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 كاخ پايين
 )مقدمه(

 
 ای جهان سوم، از مزایای جهان سووم جغرافيای جهان سوم در کنار بدبختی ه

 در احاطه ی «شده یجهان سوم»ی که سرنوشت مردم برد. از زمان نيز بهره می
مسوتقي،،   رد تا مایه اش از پس سده هوا تاواوز  استعمار نو، پيج و تاب می خو

توا پيروره ی    بمانود همچنان متحور   ، آنهنوز ه، بيرون شود و برای تداوم 
را متوجوه  تووده هوای کريوری     سوراخ و جامه های پواره و پينوه بسوته،   سوراخ 
پایوان  ، دشوواری و مكور ،   شووند قربوانی موی    فاهود ابرای کدام که نرنند 

 نخواهند یافت. 
موی شوود کوه پوای اسوتعمار      نوو  تعریو   از زموانی   تفاخر از نوع جهان سووم 
آنان چتری )اسلام( را بور   .ور های اسلامی می رسداروپایی در جغرافيای کك

هوای  که در سوایه ی معنویوت و ارزشومندی     مكاهده می کردند فراز توده ها
از مزیوت تمودن    رسويده بودنود و  هوا  سياهی ها به روشونایی  از  انمسلمانآن، 

 اسلامی اميدوار بودند ارزش های انسانی از جغرافيای آنان فرار نرنند.
در جلوو  حقيقتوی را  ، بناپوار  از سوی نواپليون   زدهفتح مصر در اوای  قرن نو

جسوت  از جغرافيوای مسولمانان، بودون تط يو        قرار داد که سود استعمارگران
  ی )آرکایيس،( هرگز آسان نيست.ی باستانگرایهانسخه 
در سده هایی که استعمار نو از قورون وسوطایی   ، صد ها تقاب  با اسلامپس از 

استعماری برای خط کكوی   رح های نوطبرخاست و به ک  جهان صادر شد، 
، به تيوریزه کردن ایده هایی ميان جوامع اسلامی ، به خصوصفرری و ذهنی

ت و جوو موی کردنود توا     موف  می شود که در گورستان تاریخ )باستانی( جس
 زنده گی )اسلام( را در خون مسلمانان متوق  کنند. جریان زنده ی
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هوویتی، بازمانوده    -اً در ابهام قوومی اکررپدیده های انسانی که  بازنگری روی
)عتيقه/ باسوتانی( در اواهر، علموی     ندااز گذار انسان از مراح  تاریخی  هایی
و در واقع ابزاری برای توجيه جغرافيوای فاصوله و نفوی    « باستان شناسی»نام  به

می دشوار برد بسيار، کار امت اسلامی را که به عنوان نسخه ای با کارنيز شد 
 کرد.  
هوای  مال آفریقا تا پهنای آسيای ميانه و خليج عربی، زنوده گوانی انسوان    از ش

دولت های نوی  که شام  تمام کكور  -كورگذشته را کاویدند و در عقب ک
قرار دادند کوه فاصوله و نفور  در ميوان شوما،      های اسلامی می شود، پكتوانه 

در « هجهوان سووم شود   »از همي  جا بوود کوه    ست و پيكينه دارد.امری ط يعی 
 .ی سازدمرا  ، تفاخر جهان سوم عضلابستری از مُ

با ميليون ها مترل، است، از  در جغرافيای زبان دری که ان اشته از صد ها زبان
و ایران زاده ی استعمار روس  افغانستان تاریخی زه کكور شده تارستان تاتاج

 :سوومی را در چنود نووع آن موی شاسوي،      ، پدیوده ی تفواخر جهوان   سو انگلي
  عتيقه یا باستانی که عموماً فاقد ارزش هویتی اقوام کنونی شناختهاموعه ی م

ی کتواب، سوری کامو  کتواب هوای بوه       کاغدی که در گونه انواع  د.می شو
خراسانی آن، شاهرار های جعو  اسوت و تواریخ ملمووس      -اصطلاح فارسی

 معاصر.
ای   همی ماني، ک،، دریجریان های قومی دقي  می شو اه وقتی به کكمرشگ

سته است نقد شود تا ذهنيت ها جهت رفع روند منفی و غير اخلاقی، چرا نتوان
نيوز موی   جهان سوم در پاسخ ای  چرا، متوجه تفاخر  .معطوف شوند معضلا 

بوزر   عضولی از معضولا    مُآن بور   تام  می کنوي، در ای  جاست که  شود.
صوب  سون  تع نيوز   )مفاخر به اصوطلاح فرهنگوی، ادبوی و تواریخی(      خویش
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، از تحميو  کورده انود   که دیگوران بور موا     یگذاشته ای، و برای تسري  بلایای
 بود.شده همان دوایی سود می جوی، که باعث بيماری 

شده انود مردموان عقوب مانوده ی جهوان سووم، فوار  از        چيز هایی باعث چه 
ی  ، بورای فورار از درمانوده گوی عقوده     انواع عوامو  دارنود  بدبختی هایی که 
   اکروراً  ، ميراث های م ه،، ماهول، بيكوتر ميوان تهوی و   ط  نيازحقار ، بی من

 ؟سن  بنای تعصب قرار دهندناشناخته ی گذشته را 
شومرده موی شوود کوه      یشمار کتاب هایافغانستان در شاهنامه ی فردوسی در 

یری از معتوادی  موواد مخودر فرهنگوی،     ، ی آن گاه در ستایش مهارگسيخته
 ه، سن که وجود دارند يز های دیگری نيز در جهان، چ»سفارش کرده بود 

 « انترنت، گفتنی دارند.
  دل بسوته ایو،،    نيوز  «تاریخ گذشوته »عقب مانی بر ميراث های  ما که در مسير

چه  که آن تدقي  نررده ای،هرگز نگرش بر سياهروزی های مردمان قدی، را 
 در گذشووته، وسوويله ی درآموود شوواعر و نویسوونده ی گوودا، محتوواح، متملوو  و 

عقوب  هوای  ، نسخه ی تاویز رفع بيمواری  21ند در قرن می توانجعلرار بود، 
 و عقده ی حقار  شود!مانده گی 

فی ماهولاتی که فراتر از نخستي  تحفه ی ن و فردوسی را به نامد شاهنامه ينقت
کوه بوا خووانش آن،    افغوان هوایی   ، فرهن  غلط ساخته اند، برای تفرر زشت

 .کن، خواهند شد، تقدی، می بيدار
 

 مصطفی عمرزی
 خورشيدی22/3/1333

 کاب -کارته ی آریانا
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 و فرهنگ وزير به سرگشاده ی نامه
 از شاهنامه بزرگداشت در اسلامی ارشاد

 ناصر پورپيرار
 

  علير،. سلام هرندی! صفار آقای جناب

 و صحت ملا  و معيار که اند گزیده را دولتی و مسلک و دی  ایران، مردم
 و مودنی  سياسوت  به را ح  دانند؛ می طل ی حقيقت و ه گیآزاد را امور سق،
 .شوند نمی خارج خویش جایگاه از و فروشند نمی گروهی صلاح

 بوه  مراس، در حقيقت به و فردوسی مقام بزرگداشت مراس، در را شما سخنان
 احسواس  خورد،  اصوحاب  دیگور  بوا  همراه و شنيدم شاهنامه کتاب رسانی اوج

 ی دربواره  اسولامی،  حروموت  ارشواد  وزیور  جایگواه  کوه  کوردم  شرمنده گی
 و دیودم  تور  متعص انه ب  و همسان شاه، رضا زمان فروغی موضع با را شاهنامه
 و عقو   قواعود  از بيورون  و نواممر   ی کودکانوه  ی افسوانه  مكتی که خواندم
      و هویووت بووا نكووده تع يوور اسووطوره بووه جووز کووه را روزگووار گذشووت و توواریخ
 ماموعوه ی  ایو   بور  سئوالی هر قراردادن گرفته، یری سرزمي  ای  ی دیرینه
 کكوی  افيوون  بور  مرملی عنوان به قدی، های خانه قهوه در نق  مناسب اباطي 
 کوه  ایود  فرمووده  و ایود  کورده  اعلام ملی هویت با ستيزه را معي  دوران آزاد

 بيگانوه،  برابور  در مقاوموت  بورای  خود خيز و افت پُر تاریخ سراسر در ایرانيان
 شوهدا  تمام جس، و روح ترتيب بدی  و اند نداشته شاهنامه کتاب جز الگویی

 الله شوعار  بوا  کوه  را اخيور  ی سواله  هكت جن  دیده گان آسيب و معلولي  و
 ،«م واد  مو   تو   ن اشد ایران چو»: مرلاً با نه و دیدند صدمه و سپردند جان اک ر

 بيوت  ي همو  امانوت  و صوحت  در بينان تيز و اندیكان باریک که چرا آزردید؛
 و سوتایان  باسوتان  که دانند می ابياتی ی زمره در را آن و مردد اند ه، بازاری
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 تكويع  بواب  در قمواش  همي  از دیگر بيت چند همراه به ستيزان اسلام و عرب
 بواب  شواه،  رضا عهد در عمومی تحمي  برای فارسی زبان ستایش و فردوسی
 را کتوابی  آن شوما  ه، ایدش. اند افزوده شاهنامه قلابی ی نامه هاو به و کرده
 از ع وور  با تا گرفتند می شان شوهران و برادران و فرزندان سر فراز مردم، که
 !اید؟ کرده فرض شاهنامه شوند، ج هه ی روانه شهاد ، اميد به و آن زیر

 و اقتداء مورد فردوسی، کتاب که است گذشته تان خيال به گونه چه وانگهی
 ای نسوخه  حتوی  گذشوته،  ی هزاره در هک است بوده مردمی توس  و تمسک
 بور  که کنونی موجود ی نمونه ده از تر ک، آن و اند نداشته اختيار در شاهنامه
 نوه  انود  هوایی  مسوده تماماً رود، می نوشته گی نو و جع  ا  ها آن از برخی
 مطلوب،  هموي   پوس  در و دربارها برق و زرق مختص که عموم، قرائت برای

 دانيود  نموی  کوه  چنوان  نيستيد! خ ر با آن ها از ردیدت بی که هایی اند حرایت
 ی هوزاره  مراس، در عرضه برای را شاهنامه عمومی و چاپی ی نسخه نخستي 
 یهوودا » فروشوی  کتواب  ی سرمایه با یهودیان شمسی، 1313 سال در فردوسی
 فریتس «فردوسی ی شاهنامه فرهن » اگر و اند داده بيرون «پسران و بروخي،

     نكسووت بوه  و چوا   زمووان هموان  در آلموان  یهودیووان هو،  ار یهوودی  «ولو  »
 بپرسيد خود از ای لحظه است ممر  پس اند، کرده تقدی، فردوسی ی هزاره
 ی گرانوه  توطئه خيالا  با را شاهنامه باب در ت ليغا  یهودیان دلي ، کدام به

 اجير محق  و گذارند می سرمایه آن، وسيع انتكار برای بينند، می مطاب  خود
 کنند؟ می

 شوناخت  و لازم محاسو ا   بودون  کوه  ایود  ننكسته مقامی در شما وزیر! آقای
 مقوام  شوما  بگذاریود.  گوروه  آن یا و ای  اختيار در را خود فرهنگی، مناقكا 
 از فرهنگوی  برداشوت  هوي   سوود  بوه  ی سياسوی  مداخلوه  ح  و نيستيد سياسی
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 و گفوت  بوه  و دعو  شما، اختيارا  اکرر حد. ندارید را اختلاف مورد مسائ 
 آشونا  شوقاق  مورد مقولا  با بنيان از تا ماست ملی فرهن  م هما  گرد گو

 خوود  ایود،  گفتوه  سوتيزی  ی ایوران  مقدمه را شاهنامه به توهي  که ای . شوی،
 بوه  تواکنون  کوه  اسوت  شناسوانه  هویت و ستيزانه ایران گفتار و توهي  بدتری 
 هموي   فقوط  نوه  هکو  اسوت  معلووم  شوما  سوخنان  از .اسوت  رسيده مردم گوش
 غم وار  داسوتان  کوه  جدیود  ادعاهای و اسناد از ب  اید، نخوانده نيز را شاهنامه
 توری   سرسوخت  کوه  دانيود  نموی  و خ رید بی کرده، عرضه را سرایی شاهنامه
 کوه  انود  نگفتوه  شما به و است فردوسی شخص شاهنامه، دشم  حتی و منتقد

 دیوان آن مطالب مامت خود، ی«زليخا و یوس » کتاب ی مقدمه در فردوسی
 آن، دسوتمزد  برابور  در تودوی   بورای  عمور  صورف  از و خوانوده  درو  را شعر
 است: کرده توبه و پكيمانی ااهار

 گرد فریدون از گكت سير دل،
 برد ضحا  تخت او چه زان مرا

 کيق اد ملرت از دل گرفت،
 باد برد کی کاووس تخت همان

 عذاب جز بدن خواهد چه ندان،
 افراسياب  جن و کيخسرو ز

 روزگار دل بد تافته م  ز
 کار خوب همی نيامد م  از که

 ملو  داستان دگر نگوی،
 سلو  و آستان ز شد سير دل،

 هي  هوده بی های سخ  نگوی،
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 بسي  گفت  هوده بی به نگيرم

 کن، ک، خود عمر ی نيمه یک که
 کن، رست، نام از پُر جهانی

 قهر های داستان دگر نگوی،
 چهر مهر ی هنام از بگردان،

 پا  است درو  ها داستان آن که
 خا  ذره یک به نيرزد زان صد دو

 پرداخته های سخ  باشد که
 برخاسته اندیكه ز نه نيرن  به

 عورب  و اسولام  و پرسوتان  باسوتان  اینوک  وزیور!  آقای اید گرفته جایگاهی بد
 مواه  چنود  هموي   توا  که را شما کنند. می اقتدار احساس شما سخنان از ستيزان
 شلاق و بازجو و جلاد کيهان، ی تحریریه هيئت در حضور تان س ب به پيش
 انود و  داده قورار  مقتودا  اخير، ستایی شاهنامه خاطر به کردند، می معرفی کش

 آن در توان  بورای  شوما،  ی سوتایانه  باسوتان  سوخنان  از پوس  روز یوک  درست
 هياهو و یهوچيگر با ایران تاریخ باب در مرا گفتار کكيدند، اما هورا نكست

 هو،  بر مكهد فردوسی دانكگاه در کكی آدم هدف به و رذیلانه اوباشگری و
 .زدند

 ایود!  کورده  فرامووش  که ای ست حوزه همي  در شما جناب وزیر! مسووليت
 و مط وعوا   و نيستيد که باشيد فرهنگی کكی چماق به معترض نخستي  باید

 بلنود  سوروش،  آقوای  با مرلاً کسی اگر که نيز ما فرهنگی رسانی اطلاع مراکز
   ایو   بواب  اموا در  پندارنود،  موی  ریختوه  درهو،  را کائنوا   خرد کند، صح ت
 اموور،  گونوه  ای  وزیر زیرا اند؛ ساکت مكهد، دانكگاه در داده رُخ ی ضایعه
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 کوه  گيورد  موی  جانوب  هوایی  نوزاع  در و است ساکت شادمانی با که ه، شاید
 .است تحقي  اباصح خاص که او ی حيطه در نه آن ها، به ورود

 بوه  اعظو،  مكواوران  کوه  را ای نوشوته  هور  و وزیور  آقای بپایيد را خود اطراف
 بلند صدای به خ رید، بی ها آن ماهيت از که ماامعی در دهند می تان دست

 اردی هكوت  هموي   ابتدای در سعدی باب در شما گفتار در که چنان نخوانيد!
 کو   و هوا  سوتایش  از و بوود  قاعده خلاف غلط و اندیكی سه  چندی  ماه،
 خود فرهنگی جایگاه حد در دارید خيال اگر و نكوید غره هدفمند های زدن
 اطوراف  شناسوان  شواهنامه  تموام  بوا  کوه  خووان،  موی  را شما کنيد، اندام عرض
 تنهوا  کوه  بنكويني،  ساخته یهود سند ای  شناخت باب در ای منااره  به خویش

 بوه  شوعوبيه،  ماودد  دهی ازمانس و حيا  تادید با همزمان اخير، سال 7۷ در
 تراشوی  افتخار و قومی های ستيزه به زدن دام  قصد به یهود، های لابی سعی
 عرب و فروش وط  جماعت استناد مورد فارس، طل ان تازیه برای یی باسمه

 !است بوده پسر و پدر های پهلوی ها آن راس در و ستيز اسلام و
 

 بالص ر وتواصوا بالح  و تواصوا
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 فص  اول: شاهنامه
 

 !ی نيستييک اثر اسطوره  ؛شاهنامه

 رضا لوایی محمد
 

از  ،حضور قاطع خدایان و نيروهای ماورای ط يعی در داستان هوای اسواطيری  
نی عولاوه بور ایو ، سونگي     .دنی می باشیگی های بارز یک مت  اسطوره ه ویژ
یک مران مقدس و به نووعی مواورایی را نيوز بایود در داسوتان هوای        ه یسای

مرال خوب در ای  خصووص   ،اساطيری حس کرد. دوازده خدای المپ نكي 
 می تواند باشد. 

آپولو )خدای موسيقی و هنر(، آتنا )خودابانوی خورد(، آرتمويس )خودابانوی     
ی ووایی(، شوورار(،آرس )خوودای جنوو (، آفرودیتووه )خوودابانوی عكوو  و ز    

دیونيسووس )خودای    ،پوزئيدون )خدای دریا(، دیميتير)خدابانوی کكاورزی(
شراب(، زئوس )شاه خدایان(، هرا )همسور زئووس(، هورمس )خودای سوفر(،      

 ،موجووودا  فراط يعووی ،در متووون اسوواطيری( هفائسووتوس )خوودای آهنگووری
یعنوی   ؛سرنوشت حاک، بر قهرمانوان فوانی و ميورای زمينوی را رقو، موی زننود       

 ،حضوور قواطع دارنود و جنو  و جودال      ،ایان در سرتاسر متون اسواطيری خد
 نخست بي  خدایان رخ می دهد. 

 .دخالت مستقي، دارنود  ،نيروها و قدر  های فراط يعی در سرنوشت قهرمانان
ماننود   ،می توانند بدن قهرمان را رویينه کنند تا شرست ناپوذیرش سوازند   مرلاً
ني لونگ ، بالدر در   آلمانی  ه یفرید در حماسزیگ ؛یونانيان ه یدر افسان  آشي 
 .اسراندیناوی  که   ه یافسان
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موجودا  فراط يعی اند و تنها  ،های اسطوره ميرچا الياده می گوید: شخصيت
اند، شهر  دارند.  اناام داده ،که در زمان سرآغاز همه چيز یدلي  کارهایه ب

 است یا فراط يعی بوودن اعموال  نمایانند و قد کار خلاق آنان را باز می ،اساطير
 .سازند شان را عيان می

بسيار ضوعي  و نصو  و نيموه     ،حضور خدا و نيروهای فراط يعی در شاهنامه
    بيكووتر بوورای خووالی نمانوودن عریضووه در لابوولای راز و نيازهووای   ،اسووت. خوودا

ی رست، گناانده شده است. اگرخدای رست، و راز و نيازهای او را از یباسمه 
چون که حضور خدای  ؛لطمه ای به شاهنامه نخواهد زد ،حذف کني، شاهنامه

، خودای قواطع نيسوت    ،حضور اج اری است. خدای رسوت،  ،رست، در شاهنامه
یری از دوازده خدای موجود در اسواطير یونوانی را حوذف     ،اگر ما ولی مرلاً
از هو،   ،ها را خلای ج ران ناپذیر فرا خواهد گرفت و موت   ک  داستان ،کني،
حتی حضور سيمر  ه، بدی  گونه است. ال ته سويمر  یوک    ؛اهد گسستخو

از شاهنامه و آن ه، در حد یک سياهی  ،عرفانی است و به طور ناشيانه وجود
سويمر  اواهر    ،گير می کننود  ،سر در آورده است. هر گاه زال ورست، ،لكگر

  یک حضور بریده و متزلوزل دارد و ایو  او  .تفرر می دمد نمی شود و بر آنا
موجوود هوای   انگوار کوه    موجود های عرفوانی اسوت؛  مغایر با قطعيت حضور 

شواهنامه بوه مورور زموان بور آن اضوافه و یوا از آن حوذف شوده انود.           عرفانی 
عرفوانی اسوت.    موجوود  ،بيكتر به خدای اوستا اعتقاد دارد و سيمر  ،فردوسی

 ،هنامهتردید در مت  را می زایود. دیو  شوا    ،ی و گفتارییای  ناهماهنگی معنا
 دربا آن نعت و وص  آغازی  در خصوص اسلام بوا تحليو  هوای اوسوتایی     

 :جور در نمی آید اصلاً ،آن
 غض علی استکس که در دلش بُ هر آن
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 ؟از او زارتر در جهان زار کيست
عمو  موی کنود. بورخلاف      ،گی های متون اساطيریه ضد ویژ اًبعض ،شاهنامه

نور دانوش و آگواهی موی دهنود، در      ،سایر اساطير جهان که خدایان به انسان
 :دیوان ای  کار را می کنند ،شاهنامه

 ن كت  به خسرو بياموختند
 دلش را به دانش برافروختند

دیوان در عووض آزادی، دل پيور خسورو را برنوا و جووان موی سوازند و ال توه         
 :چني  سروده است ،کند که در آغاز فراموش می ،فردوسی

 ،به نام خداوند جان و خرد
 .  برتر اندیكه برنگذردکزی

 ،توانا بود هر که دانا بود
 .ز دانش دل پير برنا بود

قاطعيت خدای خرد فردوسی را خود فردوسی نقض موی کنود. فردوسوی در    
 :او می گوید .زید برزخ تردید می

 ،ی اه  بيت ن یا من، بنده
 .ی خا  پای وصیا ستاینده

 ،بری  زادم و ه، بری  بگذرم
 م.ی حيدرچنان دان که خا  پ

موجوود  او را  ،خود را خوا  پوای حيودر موی دانود و در حقيقوت       ،فردوسی
نوه نكوانی از حيودر     ،اموا در سراسور موت  شواهنامه     ؛خوود موی پنودارد    عرفانی

 .فردوسی می بيني، و نه نكانی از راه و رس، اه  بيت ن ی
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گوی  ه بورخلاف ویوژ   ،گی دی  و م ه، بودن منابع دینی در شواهنامه ه چندگان
داستان های اساطيری است. شاید بعضی ها بگویند که ای  بيت های یاد های 
تردیود در کو  موت      ،به شاهنامه اضافه شوده انود. در ایو  صوور      اًبعد ،شده

یعنی ای  سئوال به وجود می آید که آیوا بور موت      ؛به وجود می آید ،شاهنامه
؟ یعنوی  کو، شوده انود    ،عولاوه و یوا از آن   ،گوان ه فردوسی، داسوتان هوا و وا   

تعریو  و مرزبنودی هوای    . قاطعيت خوود شواهنامه نيوز زیور سوئوال موی رود      
 ند:جغرافيایی فردوسی نيز م ه، و ضد و نقيض ا

 ب رم پی از خا  جادوستان
 شوم تا سر مرز هندوستان
 شوم ناپدید از ميان گروه

 برم خوب رخ را به ال رز کوه
 بياورد فرزند را چون نوند
 بلندچو مرغان بران تيغ کوه 

زنده یاد حميد آرش  ه یکوه ال رز در هندوستان واقع است! مقال ،در شاهنامه
در ایو    «فردوسوی  ه یتناقض های جغرافيوایی در شواهنام  » آزاد تحت عنوان

خواندنی می باشد. م  به سه نمونه از تناقض های مطورح شوده در    ،خصوص
 :اشاره می کن، ،ای  مقاله

شوند و به  از دجله رد می ند به ایران بيایند،خواه فریدون و سپاهيانش که می»
 .آیند که خودشان را به ایران برسانند المقدس می بيت

« بغوداد »است و شهر « دجله»ی  نام رودخانه ،در اص  «اروندرود» ،در شاهنامه
 .وجود داشته است ،نيز در زمان فریدون
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رسويد. اگور   « سل،»به « خاور»و « روم»فرماید که  فردوسی در تقسي، جهان می
آن  -که به قول خود فردوسی بووده  -ایران بوده ،مرکز جهان در آن روزگار

جا  در ای « خاور»بوده باشد و اصولاً « باختر»و یا « غرب»در « روم»وقت باید 
 ...«معنی ندارد

کوه مرزبنودی    بو  ، یوک نوام نيسوت    اًجغرافيا صورف  ،در داستان های اساطيری
م ه، و متناقض به  ،در داستان های فردوسی مكخص دارد. مرزبندی مران ها

 .گی های داستان های اساطيری استه د و ای  خلاف ویژننظر می رس
حوداق  یوک    یوا ی ینمی توان شاهنامه را اسطوره  ،با توجه به موضوعا  بالا

 .ی کام  ناميدیاثر اسطوره 
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 ؟است يا حماسه  ملحمه، فردوسیی شاهنامه 

 حسي  محمدزاده صدی  
 
های منظوم نيز  که گاه با پاره -منظوم یادبی، به اثر« شناسی نوع»در « حماسه»

شود که ماهيت رزموی دارد و رشواد  و شوااعت و     اطلاق می -همراه است
  کوه  گی بسويار مهو، و آن ایو   ه کند با ویژ دلاوری و جنگاوری را تهييج می
خووواهی و  ی وقووایع رزمووی، خيوور   نمایووه موودلول و مضوومون اصوولی و جووا   

یعنوی بوه هور شوعر رزموی و قهرموانی، حماسوه اطولاق         ؛ خواهی باشود  عدالت
 شود.  نمی

فورق عموده    ،ها با جن  در دیگر قصص و حرایا  رزموی  جن  در حماسه
دن وال هودف مقودس و آیينوی و      هوا  دارد. در حماسه، قهرموان مر وت منظوموه   

پيكواپيش  ، و جویای عودالت الهوی اسوت   « محور  خدا»؛ عالی و انسانی استمت
ح  ، تازد های پليد خ يث و اهریمنی و شيطانی می قوای خير است که بر نيرو
هموه جوا بوه نوام     ، خواهود  کند، سعاد  مردم را می از دست رفته را مطال ه می
، سوت العواده و الهوی ا   دارای قودر  خوارق  ، زنود  ح  و عودالت شمكوير موی   

گویود،   ورزد، درو  نموی  حيلوه نموی   ،گونوه دارد   دامنوی ان يوا   صداقت و پوا  
جره، دارای مرنت و ثورو  و سوپاه ایو      اندیش، بسيار قوی کار، بد دشم  ریا

های  فيض الهی و نيرو یجهانی را با پاکی در اندیكه و عم  و با الهام از م دأ
جهوان بوه مودد او    غي ی که بوه سو ب مظلوميوت، صوداقت و عودالت در ایو        

تنهوا در یوک چيوز بوا     ، )جمع آن ملاحو،(  اما ملحمه ؛کند شتابند، نابود می می
وجه اشترا  دارد و آن ماهيت رزموی هور دو مقولوه اسوت. بوا ایو        ، حماسه

نود. قهرموان   نک سوت دن وال موی   های پُ هدف ،تفاو  که رزم و ن رد در ملاح،
ال افتخوارا  فوردی،   خوواه اسوت، بوه دن و     خوود  ؛کنود  موی « م ! مو ! »ملحمه 
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« سوتيز  بيگانوه »، روستایی، ولایتی، قومی و نژادی خود اسوت. قهرموان ملحموه   
گوان ماهيوت شويطانی و    ه است و هو، از ایو  روسوت کوه در ملاحو،، بيگانو      

سوو ب  ،اهریمنووی دارنوود و صووفا  زشووت و پليوود موجووود در قهرمووان اصوولی 
یعنوی قهرموان    ؛شود ای عليه وی ساخته د که در آن سوی کوه، ملحمهنشو می

لعو    ،شود، در آن طرف کوه اگر در ای  طرف کوه ستوده می ،مر ت ملحمه
نژادی و قوومی جوز    و طع  و طرد و نفی و نفری  است. ماهيت افتخارا  پوچ

 شهریار: ی ای  ن اید باشد. به گفته

 باعث هي  افتخار نيست یهرگز نژاد
 [1] اند نژاد آفریدهکه هاست  ای  افتخار

 است که: نق  شده (ص) رسول اکرم در حدیری از
لَيدْعُ َ رِجالٌ فخَْرَهُ، بِاَقوامِ، اِنمّاهُ، فحَْ،ٌ مِ  فحَْو،ِ جَهَوونَّ،ِ و لَيوورونَ َّ اَهْووَن     »

 [2]« .عَلَی اللهِ مِ َ الاُعولا ِ الَّتی تَدْفَعُ بِانَْف سِها النِّتْ
بداننود کوه     .ند، رهوا سوازند آن را  ا کسانی که به م اها  قومی گرفتار» یعنی:

کوه   یهوای  چيزی جز ذغال دوزخ نيست و در پيش خدا از جُعَ  ،ها ای  تفاخر
 «.ندا تر بر بينی مردار بردارند، دون

      اسووت و بووا پليوودی و « سووتيز کفوور»جووا کووه  از آن« حماسووه»امووا قهرمووان مر ووت 
شوود.   ی اقوام بكوری سوتوده موی    سازگاری ندارد، در ميان همه گی سره پتيار

شوود. هموه او را دوسوت     نفی و طرد نموی  ،قهرمان حماسه در هي  کاای دنيا
ماهيت آیينی و قومی خاص آن منطقه را نيز  ،از جهانای دارند و در هر نقطه 

 کند. پيدا می
ای  حماسه  .است را هي  قومی نفی نررده« ها یكت»قهرمان حماسی  ،«تيكتره»

حتوی بوه    ،اما با تغيير در شور  و اواهر   ،با حفظ صفا  و ساایای نيک خود
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اسوت. هموي  گونوه     نفوذ کرده  ،ادبيا  حماسی بسياری از مل  و اقوام نوپيدا
 ترکی که  دستانا  در سانوف آفرینش انمعر حماسی قهرمان ،آنا آق است
قهرموان مر وت    ،منواس  و اسوت  گرفتوه  ،آکينوا نوام   یونانی، های حماسه در که

 در کوه  نوام  هموي   بوا  ميانه آسيای ترکان ميان در بيتی هزار  ی دویست منظومه
 هوا  آن گن ود  بور  و کوبود  موی  ه، در را ها خانه بت جا همه اسلامی، متأخر متون
 ند.ز می« الله الا اله لا» بيرق

 حتوی  مسولمان،  غير اقوام حماسی ادبيا  ميان در نيز کربلا مظلوم و شير خدا
 پنهوان  و آشورار  خوواهی  عودالت  و موردی  جووان  نماد ی مرابه به پيوسته  کفار،
 .کند قلمداد ملاح، قهرمانان را ما امامان است نتوانسته کسی و اند شده ستوده
ی  وسويله  بوه  اخيور،  قورن  دريز ست اندیش و اسلام  گان بده زد ها و غرب غربی
 حماسوه  جوای  بوه  ملاحو،  دادن جلووه  در سوعی  پيوسته گوناگون، های نيرن 
 بوه  را «نوژادی  و قوومی  و ملی های حماسه» ی ساخته یهودی ی مقاله و اند داشته
 و سوازند  تقووا  بوه  فخور  جوایگزی   را نوژادی  فخور  بتواننود  توا  انود  نكسوته  ت ليغ
 عوض کنند. ستيزی رکف با را ستيزی بيگانه

 شناسوی، ادبوی، روان   گرچه ملاح، در ميان هر قومی به لحاظ تواریخی، زبوان  
اما اطلاق حماسه بر   ستند،هدارای ارزش فراوان  ،شناسی اجتماعی و فولرلور

ها با تعریفی که در بالا دادیو،، نووعی لغزیودن در دام مستكورقان اهوریم        آن
هووا و جاسوسووان اسووت کووه  اسووونرو فرام  ان ریپرووا تووا ادوراد بووراون نهوواد از
 کنند. وسواس و دقت خاص با ای  مقوله برخورد اگران ما باید ب پژوهش

 در و دارد یقوي   اثورش  بوودن  «ملحموه » بوه  خوود  ،فردوسوی « حري، ابوالقاس،
 :فرماید خود ی «یوسفيه» قدر گران مرنوی آغاز سر

 به نظ، آفریدم بسی داستان،
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 ی باستان. ز افسانه و گفته
 ای نظ، آراست،، گونه ز هر

 بگفت، در او هرچه خود خواست،.
 دل، بود از آن با مزه، چه اگر

 همی کاشت، تخ، رنج و بزه.
 از آن تخ، کكت  پكيمان شدم،

 زدم. زبان را و دل را گره بر
 های درو ، نگوی، کنون نامه

 سخ  را به گفتار نده، فرو .
 نرارم دگر تخ، رنج و گناه،

 ی سياه.که آمد سپيدی به جا
 دل، سير گكت از فریدون گرد،

 چه کو ملک ضحا  برد. مرا زان
 ندان، چه خواهد بدن جز عذاب،
 ز کيخسرو و جن  افراسياب.

 سزد گر بخندد خرد، بری  می
 ز م  خود کاا کی پسندد خرد.

 ی عمر خود ک، کن،، که یک نيمه
 ر از نام رست، کن،؟جهانی پُ

 دل، گكت سير و گرفت، ملال،
 [3]...گيو و طوس و ه، از پور زال ه، از
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 ملاح،» گرچه است؛  رسيده نتياه ای  به دیر خيلی ،ابوالقاس، فردوسی حري،
 بووه تصوومي،  ؛ داشووته عزیووز نيووز را «شوواهنامه» ولووی کوورده، نفووی را «سوورایی

ی پيغم وران را   حماسوه  ،گوی ه د سوال گرفتوه اسوت و در هفتوا   « سورایی  حماسه»
 گوید: است. خود می سروده

 کنون گر مرا روز چندی بقاست،
 دگر نسپرم جز همه راه راست.

 هوده هي ، های بی نگوی، سخ 
 هوده گفت  بسيج. نگيرم به بی

 نگوی، دگر داستان ملو ،
 آستان ملو . دل، سير شد ز

 دو صد زان نيرزد به یک مكت خا ،
 ها درو  است پا . که آن داستان

 ز پيغم ران گفت باید سخ ،
 شان ن د بيخ و ب . که جز راستی

 ی راستی، بخواه، بدی  قصه
 که در وی نيامد ک، و کاستی.
 بگوی، به نوعی یری داستان،

 ی باستان. لير  نه از گفته و
 آفری ، ی رب داد که از گفته

 که زی د مر او را ز داد آفری .
 را،« الر تلک آیا »

 [4]خوان تا بدانی حرایا  را...ب
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 است: مح  کرده ،و به ای  حدیث ن وی
 ،و خوود  «لا فخَْر لِلعَرَبِ عَلَی العاََ،ِ و العاََ، عَلی العَرَبِ الاّ باِلعِل،ِ و التَّقوی.»

 «.ملحمه»ست، نه ا سروده« حماسه»است که ای  بار  آگاه بوده 
های فراوان تاریخی و لغووی و   ها ملحمه هستند و دارای ارزش ی شاهنامه همه

)بوا تعریو  مكوخص آن(     «حماسوی »ماهيوت   ،اما به هوي  روی ؛ فولروریک
انود و ندارنود. حيو      هوا نداشوته   گاه نيازی به فخر ملحمه هي  ،ندارند. مسلمي 

هوای   نيوز در ت ودی  ملحموه   ملوت سورافراز ایرانوی     ،دشمنان داخلی و خارجی
پيوسته نقش  ،خواهی های آیينی و اعتقادی و عدالت قومی و نژادی به حماسه

 !باد ایدون. بود خواهد نيز چني  وبر آب بوده 
« حماسوه »هوا را  « شواهنامه »هوا و  «نامه گكتاسب»اندیكانی که ملاحمی نظير  بد

خوواش بو    » خواهنود مسوير را همووار سوازند توا ملاحو،       دهند، موی  جلوه می
ميوان   خراسوانی،  اسوتاد سويس   اميوه،  بوزر    فوروردی ،   بو  مواه   فریود   ماهان،
 کوه  شووند  ناميوده  «حماسه» ها آن نظایر ها ده و «گ ر سن اد نخكب، ماه روش ،

 کوويش م لّغووان و انداختنوود مووی راه اسوولام و قوورآن عليووه هووایی قيووام لاوجانووه،
نظر از رن  و زبان و نوژاد، ره   صرف ،ها  که افسانه از آن غاف  بودند. ماوسی

 اند: ی خدا بر روی زمي  به سوی عزّ  الهی دارند و نكانه
وَ مِ ْ آیاتِهِ خَلْ   السَّماَوَا ِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسنَِتِر ،ْ وَأَلْوَانِر ،ْ إِنَّ فِی ذَلِکَ »

 [5]«لَآیا ٍ لِّلْعاَلمِِي َ
چرا  ؛های الهی است دار ارزش جانكي  خدا و امانت ،فراموش نرني، که انسان
 ليت نداشتند:ووتاب پذیرش مس ،که کائنا ، جز انسان

 إِنَّا عَرَضنَْا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّماَوَا ِ وَالْأَرْضِ وَالاِْ َالِ فَأبََي َ أَن یحْمِلْنَهَوا وَأَشْوفَقْ َ  »
 [6]«مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنِسَان .

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /2۷ 

 

--- 

ها عرضه کوردی،، از حمو  آن    ها و زمي  و کوه ما، امانت را بر آسمان»یعنی: 
 «زدند و از آن ترسيدند و انسان آن را حم  کرد.  سر باز

گران دن ال کك  دقای   ست پژوهشا های بعد از اسلام که شایسته از حماسه
 اندیكوان  بد  سوی از تحریفی و جع باشند که خدای نررده  ها و ارای  آن

 بويش  کوه  است «ی کوراوغلو حماسه» پذیرد، صور  آن ها در نام مستكرق
در  و داننود  موی  خوود  آن از را آن مسولمان،  بوزر   و کوچوک  قوم پنااه از

 یهوای مختلفو   هوا و زبوان   گوویش  ابو  ای از آن روایوا  عدیوده   ،سرتاسر ایران
 . ندموجود ا
 ی کوراغلو، در واقع نماد حروموت عووام مسولمي  و قيوام متحود بوی       حماسه

عوودالتی و  عليووه کفوور و الوو، و سووت، و بووی  ،نوایووان مسوولمان شووهر و روسووتا 
هوای یوک    گوی ه یابی و اجرای احروام شورع انوور اسوت و تموام ویوژ       برابری

 ت.در آن جاری اس« ی عوام حماسه»
 ،گوران مسولمان موا    های خواص و اه  قل، کوه بایود پوژوهش    یری از حماسه

 و متودی   ، شواعر ابو  حسوام   اثور  ،«خاوران ناموه »باشند،  دن ال احيا و ت ليغ آن 
 ی حماسوه » هوای  ویوژه گوی   ی هموه  نيوز  مرنووی  ای . است نه، قرن سخ  قوی

 .داراست را «مرتوب
همه بعد از اسلام و بوه   ،ترکی( های ایرانی )فارسی یا حا، وسيعی از حماسه
تمامی تحت تأثير  ،های ایرانی که حماسه اند. ادعای ای   برکت قرآن پيدا شده

سوت کوه اگور    ی بخردانه ا اند، ادعای نا اوستایی بوده« بهرام یكت»چند بند از 
 شود. حرایت لمس می  ؛در ارتعاش کلام گویند، آن خيانت حس نكود

اسوت.   بوردار شوده   نام« ها یكت»ست که به  ای وعه، یكتی از مام«بهرام یكت»
. اوسووتا در اصوو   نوودا« اوسووتا»ی  گانووه ی از اجووزای پوونج وهووا جووز  یكووت
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 و شواهان  اسولام،  از پيش ایران در [7].شد می ناميده Apustak «آپوستا »
بودند و به   کرده   ایرانيان ممنوع ت  را ميان آموزی و خواندن و نوش سواد ،مغان

 اکرم رسول  خلاف
)ص(

 آزاد کتابوت،  و قرائوت  و تعلوي،  شور   به را اسرا که 
 چنوان  سواختند؛  موی  منروب را کسی هر سوی از همت ای  تمنای فرمود، می
 ،«شت  آموزدنو فرزندش خواست می که گری کفش و انوشيروان» داستان که

 معروف است. 
 ،بودند که بوه روی پوسوت گواو    و موبدان، اوراد و اذکاری ابداع کرده مغان 

گفتنود و هموه را در    می« آپوستا »ها را  کردند و ماموع آن نقر و حک می
نوام  « فورتوک آپوسوتا   »انحصار خوود داشوتند. بخوش پایوانی و متوأخر آن      

گونه در دفع حكرا  موذی است و بخكی به  داشت که دارای اورادی خرافه
 و شياطي  و دیوان دفع اذکار و اوراد که Vidaevadata و یا« وندیداد»م نا

 کوه  «سوتا » و «هوا  یكت» به نام دیگر های بخش و دارد بر در را آن جز و پریان
 دره و کووه  ماننود  ط يعت، مظاهر و گاو نظير سود رسان، حيوانا  تعری  در
دارد کووه  نووام« بهوورام یكووت»هووا  یكووت ایوو  از یرووی. اسووت آن و جووز رود و

 اند. اغلب تحری  شده ،های فارسی آن ترجمه
  کننوده،  غوار   گور،  یغما معنای در Varathraghna ،در مت  اصلی« بهرام»

است. یک بار  رده و زنده شدهبار مُ ده ،او [8].است  آمده کكنده و برنده یورش
بار دوم در شر  اسب، بار سوم در شتر ماده، بوار چهوارم در    به صور  گاو،

که بار دهو، بوه شور  جووان تندرسوت و قووی        الا ، بار پنا، گراز و...تا آن
 هنودی  یوی   اسوطوره  متوون  از تقليودی  گفته و باز ،است. ای  اسطوره  درآمده
  است.
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 ی کكونده  معنوای  در Vretrahan«ورتوره  » جنو ،  ایوزد  سانسرریت، در
 موسويقی  کنود،  ادعوا  بتوانود  کسوی  کوه  است انصافی بی زهی. است [3]اا ده

 سورود  یوک  ی دن الوه   شد، شروفا و پيدایی  قرآن، برکت به که ایران حماسی
 نظيوور ،رانوویای حماسووی موسوويقی متووون و باشوود یكووت بهوورام بنوودی ده خرافووی

و « الالحووان مقاصوود»الوودی  اورموووی،   صووفی «الادوار»زیلووه،   ابوو «الرووافی»
 و الودی  شويرازی   قطوب  ملا «درة التاج»القادر مراغی،  ع د شيخ  «الاحان جامع»
 بودوی  آیي  از بازمانده بند ده ای  اقتفای در شيرازی فرصت «الالحان بحور»

ایو  اثور   لعه و دقوت در ارایو    مطا باشد؛ گرچه  آمده قل، به ایران از بخكی
ای  کننوده  ارزش علموی تحسوي    ،فولرلوریک که  ایرانی، مانند هر اثر دیگر

دارد، اما رو در رو نهوادن ایو  اباطيو  خرافوی بوا حرموت قرآنوی، از سووی         
گرایوان و   فرزندان ایرانی، چيوزی سوت کوه دشومنان قورآن و اسولام و خوون       

  ساخت. ی داخلی را مت س، خواهد  باخته پرستان خود خا 
 

 عْتَ ِروا یا اولوالاَبْصارفَا
 منابع:

 . 372 ص ،1ج شهریار، دیوان [1]

 . 624 ص ،2ج داود، ابی سن  [2]
 مناس ت به) آفرینش انتكارا  زليخا، و یوس  فردوسی، ابوالقاس، حري، [3]

 .15 ص ،1366 تهران، ،(فردوسی بزرگداشت ی کنگره
 .17 ص همان، [4]
 .22آیه ی/ روم [5]
 .72ی آیه/ احزاب [6]
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 .18 ص ،1ج ها، گا  گزارش [7]
 .218 ص ،2ج ها، یكت [8]
 .«ورترمض»ی  ماده ، 3ج اوستا، های نام فرهن  [3]

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /24 

 

--- 

 فردوسی ه یتناقض های جغرافيايی در شاهنام
 شاهنامه( در فردوسی حري، های )گاف

 حميد آرش آزاد
 

 کوه  هوایی  آدم روزگارتوان،  در کوه  اید آورده را نوبرش هاشما کنيد می خيال
 و صوادقانه  هوای  تولاش  مواه  شوش  -پونج  عورض  در ندارنود،  هو،  دیوپل،  حتی
 خيلوی  هوای  مقام به بعدش و گيرند می «دکترا» مدر  دفعه یک روزی، ش انه
 ؟...و رسند می بالا خيلی

 شوود؛  موی  پيدا چيز همه آن، در که داری، رافتخاریپُ چنان تاریخ خوش ختانه
 فعلوی.  ی غيره و آزاد و سياه بازار و ساب  و اس   شام بازار و مراره بازار عي 
 هو،  را کوذایی  دیوپل،  آن اواهراً  کوه  «طوسوی  فردوسی ابوالقاس،» جناب مرلاً

 ت ودی   دفعوه  یک دانسته، نمی چيزی... و حساب تاریخ، جغرافی، از و نداشته
 هو،  «شواهنامه » و آورد درموی  ومتیحرو  مرکزهای از سر شود، می «حري،» به
 .نویسد می

 ریخوت  » ،«عمومی اذهان تكویش» ،«اکاذیب نكر» ه، را بنده ی گفته ای  اگر
 سولطان  منحووس  ر یو،  نفوع  بوه  جاسوسوی » ،«ع اسی ی خليفه آسياب در آب

 ،«القل، ممنوع» قصد و کنيد می حساب ق ي  ای  از یچيزهای و «غزنوی محمود
 خوود،  از دفواع  بورای  بدهيد اجازه دارید، را بنده کردن غيره و «الدم مهدور»

 چوا   -فردوسی ی شاهنامه» وزی  کتاب از را پسندی محرمه دلای  و ها مرال
 ای انودازه  بوه  «فردوسی» :بفرمایيد پس خوب،. برن، حضورتان تقدی، «مسرو
 و شواهنامه  همان در که بوده «عرب بيخ از» معروف قول به ،«جغرافيا» عل، در
 در «ال ورز » کووه  بوه  را پسورش  ،«فریودون » مادر که نویسد می 31ی صفحه در
 !است برده «هندوستان»
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 هو،  چهارسواله  هوای  بچوه  سوفر،  در هميكه مسؤولان لط  به که کكوری در
 تووا چنوود «ونووزوئلا» و شووده واقووع کاووا در «فاسووو بورکينووا» کووه داننوود مووی

 طوور  چوه  هست، «بوسنی» در کود  مهد تعداد چه و دارد فروشی ساندوی 
 کنوي،  فرض است؟ هندوستان در کوه ال رز که کند می ادعا «حري،» نفر یک

 کكوورها  از خيلوی  بوا  و بووده  «منزوی حرومت» یک دارای ،غزنوی محمود
 بوه  بوار  17 از بيكوتر  ،«بووش » مرو   لااق  ولی است، نداشته دیپلماتيک روابط

 ،«ری» بوا  سونه ح روابوط  برقوراری  بورای  همچنوي   و کكويده  لكرر هندوستان
 بوود،  حواک،  منطقه آن بر که یبانوی ولی برند؛ سفر جا آن به که خواست می
 سری یک محمود، شاه از توانست می ک، دست ،فردوسی. سوزاند را او دما 

 !بداند را کدام هر جای و بگيرد هندوستان و ال رز مورد در محرمانه اطلاعا 

 تولاش  مذبوحانوه  بعود،  ی صوفحه  دو -یری نما، حري، و مكرو  عنصر ای 
 در ایوران  پورچ،  کوه  برنود  ت ليغ را آميز توطئه و انحرافی ی عقيده ای  کند می
 .بود یافته تكري  بنفش و زرد سرخ، رن  سه از ،«فریدون» زمان

 عام  حري،، جانب ای  که کن، می عرض بپرسيد، را جانب ای  ی عقيده اگر
 وردهوای آ دسوت  اسوت  اسوته خو موی  و بووده  رقيب تي، تا چند یا یک نفوذی

 ایو   ولوی  ب رد؛ سؤال زیر را ما فوت ال های تي، ی قهرمانانه عمليا  و ارزشمند
 همه، و نرند شک او خود به کسی که دهد می اناام زیرکی با چنان را توطئه
 ...و برنند بحث «سماور شير» از جمعی دسته و بگيرند را داور ی یقه

 از بعود  فریودون  که است آمده مسرو چا  ی شاهنامه همي  34 ی صفحه در
. شود  بورادر  دو صاحب مادرش، و خودش آواره گی و پدرش رسيدن قت  به

 زموان،  آن در که بود آورده شانس خيلی فریدون( )مادر «فرانک» خان، واقعاً
 اصوول  و شؤنا  رعایت با وگرنه بود نكده تصویب «ای آورده کاا از» قانون
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 در و کكواندند  موی  صولاح  ذی مراکوز  بوه  را او و گرفتند می را اش یقه غيره، و
 حوالی کوه   در ب يننود  کوه  کردند می کافی تفحص و تحقي  پسر، دو آن مورد
 زموان،  آن در بدبختانوه  اسوت؟  شوده  بچوه  دو صواحب  طور چه ندارد، شوهر
. بودنود  نكوده  دایور  ه، ضروری نهادهای و ها سازمان سایر و بازرسی سازمان
 او کوه  زیورا  گرفتند؛ می سخت بيكتر فریدون مادر به بودند، اگر کن، می فرر
 !داشت «آورده باد» پسر دو که بود «ی درشت دانه» یک خود، نوع در ه،

شود،   موی  خلاصوه  موارد ق ي  ای  در تنها فردوسی، های خلافراری کاش ای
 ی کننوده  اشوغال  ی بيگانوه  نيروهوای  بوا  یمكروک روابط چه نيست معلوم ولی

 بعرووی دشووم  -بوورادر و دوسووت کكووور ایوو  رافيووایجغ کووه داشووته عووراق
 بوه  و بدهود  تغييور  جهانی استر ار سود به خواهد می ه، را -ساب  صهيونيستی

 خوود،  اکاذیوب  نكور  ی ادامه در او. نماید وارد خدشه الازایر، 1375 قرارداد
 شوهر  و اسوت  «دجلوه » ی رودخانوه  نوام  اصو   در «ارونودرود » که کند می ادعا
 از بایود  حوال  (35 ی صوفحه . )اسوت  داشته وجود فریدون زمان در نيز «بغداد»

 کوه  کورده  بودی  چوه  او ح  در اروندرود مگر که پرسيد نما حري، عنصر ای 
 اشوغالگران  دسوت  بوه  را اش یقه و برند منتق  بغداد مرکز به را آن خواهد می

 بدهد؟ القاعده های تروریست و انگليسی و امریرایی

 ایوران  بوه  خواهنود  می که سپاهيانش و فریدون هک خواني، می 35 ی صفحه در
 بوه  را خودشوان  کوه  آینود  موی  المقودس  بيت به و شوند می رد دجله، بيایند، از
 !برسانند ایران

 راه کوه  بيایود  مسافری تورهای ای  از یری با که ای  عوض فریدون، چاره بی
 کمتور  شوب  یک و بدهند مسافر به کمتر شام وعده یک که زنند می بر  ميان را
 قورار  از کوه  فردوسوی  دسوت  داده را اختيوارش  و آمده برنند، اقامت هت  در
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 اسوت؛  داده نموی  تكوخيص  درست ه، را خودش راست و چپ دست معلوم،
 هو،  ی دبسوتانی  بچوه  هور  که حالی در دانند. می «حري،» را آقا حضر  تازه،
 کوه  نودارد  لزوموی  هوي   و نيسوت  راهوی  چندان ایران، تا دجله از که داند می

 و بچرخانود  گردنش و سر دور بار سه را لقمه غری ه، و بدبختی یتي، فریدون،
 از کوه  سووزد  می ها ایرانيست پان ای  حال به دلش آدم،. بگذارد دهانش توی
 !دانند می «حري،» را آدم ای  و گویند می «قاقا» «سناد» به اند، ندیده ميوه بس

 دعوا، طرف دو هر به و شوند یم ناميده «دوجان ه» که استند ها جاسوس بعضی
 جنواب  هو،  «ضوحا  » و فریودون  ميوان  دعووا  در ااهراً. دهند می «اطلاعا »

 «مسر   آ انس» های دلال ای  مانند ولی کرده، بازی دوزه دو فردوسی حري،
 آدرس طورف،  دو هور  بوه  «امولا   اطلاعوا  » یا و «ملری معاملا  بنگاه» یا

 پيودا  بورای  ضحا  که خواني، می ه، 38 ی صفحه در چون است؛ داده غلط
 را فردوسوی  جناب سواد. شود می هندوستان عازم او، کكت  و فریدون کردن
 ...!که است عك 

 بي  تفاو  که است ضعي  ای اندازه به ه، حساب در فردوسی جناب ااهراً
 زموان  در مورلاً  دهود.  موی ن تكوخيص  درسوت  ه، را «هفت» و «یک» عددهای
 «ایران» به جا همه و بود نكده تقسي، زمي  ی کره هنوز که فریدون و ضحا 
 !کند می صح ت «کكور هفت» از داشت، تعل 

 آن در فرهن  و دانش پيكرفت مورد در که ای گنده گنده ادعاهای ی همه با
 از یروی  ،«دماونود » کوه  دانسوته  نموی  اصولاً  فردوسی جناب کني،، می روزگار

 دماونود  غوار  کدام در را ضحا  ،فریدون تازه است؛ ال رز کوه رشته های  قله
 نقو   در آورد؟ حروي،  نموی  را معوروف  غوار  آن نام چرا است؟ کرده زندانی
 فرماید می 46 ی صفحه در او، پسر سه بي  فریدون توسط جهان تقسي، جریان
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 راسوت  و چوپ  دسوت  آدم، ایو   دیدیود . رسويد  «سل،» به «خاور» و «روم» که
 مرکز اگر داند؟ نمی ه، را اصلی جهت چهار حتی و نيست بلد ه، را خودش
 وقوت  آن -بووده  فردوسی خود قول به که -بوده ایران روزگار، آن در جهان
 معنی جا ای  در «خاور» اصولاً و باشد بوده «باختر» یا و «غرب» در «روم» باید

 ماننوود هوو،، فردوسووی کووه بگيووری، نتياووه بخووواهي، کووه ایوو  مگوور نوودارد؛
 را مرزهوا  ایو   قصود،  از جهوانی،  دوم جن  از بعد در انگليسی دانان جغرافی
 !بيافتند ه، جان به ها، ملت و حاک، های دولت فردا، که آورد می غلط

 دیودار  بوه  شوان  لكرریان همراه ،«سل،» و «تور» که خواني، می 51ی صفحه در
 ایو،  خوانوده  کتواب  هموي   در ه، پيكتر. شدند جمع جا یک در و شتافتند ه،
 در «ایوران » و بودنود  «خواور  و روم» در «سول، » و «رانتو و چي » در «تور» که

 ایو   بوه  کنوي،  موی  خواهش فردوسی جناب از حالا. داشت قرار دو ای  وسط
 رد ایران از طور چه لكرر، همه آن با نفر دو ای  که بدهد جواب ساده سئوال
 و هووش  نرند نكدند؟ متوجه «ایرج» و فریدون که رفتند ه، دیدن به و شدند
 کني،، می افتخار شان یی افسانه وجود به همه ای  که یی افسانه شاهان ای  سواد

 کوه  دارم اطمينوان  ؟انود  بووده  فردوسی خود سواد و هوش ی اندازه به درست
 توجيوه  زیرکوی  بوا  حروي،  جنواب  برنوي،،  فردوسوی  خود از را سؤال ای  اگر

 و بوود  شوده  قطوع  ایوران  در برق روز، آن در که گفت خواهد و کرد خواهد
 ی هموه  هو،  شواید . انود  نكوده  متوجوه  ها ایرانی نتياه، در و کرد نمی کار رادار
 ق لوی،  حروموت  گردن به را ایرج و فریدون های عرضه گی بی و ها کاری ک،
 !بركد کنار را خودش ی یقه و بياندازد ضحا  منحوس ر ی، یعنی

 ایو   کوه  شووی،  موی  متوجه بخواني،، کافی دقت با را 52 و 51های صفحه اگر
 تعاوب،  کموال  با ولی بوده، عص انی ایرج و فریدون دست از که بوده «سل،»
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 شوده  گ، فردوسی عينک روز، آن نرند. کكد می را ایرج ،«تور» که بيني، می
 اشوت اه  و اسوتند  حافظه ک، پروفيسورها ی همه اصلاً دید؟ می تور را سل، و بود
 برنوي،!  ت رئوه  را فردوسوی  و بگوویي،  را هموي   بيایيود  اسوت!  درست. کنند می

 هموه  آن و آیود  درموی  بوزر   حروي،  هوشوی  کو،  و سووادی  بوی  گنود  وگرنه
 !دهي، می دست از را غلط از رپُ ی افسانه تعداد یک به متری ملی افتخارا 

 منوچهر )پسر اش نوه به فریدون که است ، نوشته55 ی صفحه در است! جالب
 شمكوير » ،«کوابلی  خناور » ،«توازی  اسوب : »ق يو   از ارزشمند چيزهای ایرج(،
 !دهد می... و «چينی سپر» ،«رومی جوش » ،«هندی

 چنود  و چندی  سال هر که ب ي  را ما! مریزاد دست واقعاً حري،، جناب ایوللا
 بوه  و کنوي،  می برگزار برایت غيره و تالي  نروداشت، بزرگداشت، مراس، تا

 را غووول شوواخ کووردی، زنووده را عاو،  کووه فرسووتي، مووی درود عووالی حضور  
 الآن کوه  موا ! حسوابی  مرد ...!و دادی ناا  کام  نابودی از را ملت ستی،شر

 هموه  گذشته، های زمان در که زدی، می گول را خودمان لااق  نداری،، چيزی
. بردنود  غار  به را ما ندارو  دار و آمدند استعمارگر های غربی و داشتي، چيز
 را ات، باستان، های ایرانی که گفتي، می جهانيان به و کردی، می چاخان و لاف
 سواختند  موی  یوی   هسوته  دریایی ضد داشتند، کوپتر هلی و هواپيما شرافتند، می
 یواد  زنوده  مرو   هو،  موا  کوه  گوویی  موی  و دهوی  می لو را چيز همه تو حالا...! و

 حتوی  و ن وودی،  مهموی  ی تحفوه  چنوان  ه، جوانی، روزگار در ملانصرالدی ،
! کردنود؟  می وارد غرب و شرق از را چيزشان همه ه، ما افتخارآفری  شاهان
 ...!که جداً! کنند؟ می بازی گرا گذشته ملت یک آبروی با جوری ای 

 توانود  نمی درست را شرق و غرب فردوسی که است درست نگذری،، ح  از
 اموا  کنود،  موی  منتق  «خاور» به را بزرگی آن به رومی و بدهد تكخيص ه، از
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، 55 ی صوفحه  در مورلاً  دارد. بیخوو  خيلی غربی ضد افرار والانصاف، الح 
 اموا  برننود،  تقودی،  فریودون  بوه  قيمتوی  گران های هدیه خواهند می تور و سل،
 و ساب  غرب همان یا «خاور گنج» از را ها هدیه ای  دلي ، چه به نيست معلوم
 !دهند می بدبخت های رومی ی خزانه از واقع در

 اطلاعوا   و يختوه گوی  فره دلي  به حري، جناب که بيني، می 53 ی صفحه در
 سوپاهيان  جوا،  ایو   در. دهد می حسابی «گاف» یک ه، باز فراوان، جغرافيایی

 از تور و غرب از سل، باید اصولاً .برنند حمله ایران به خواهند می تور و سل،
 هوا  ارتوش  از یروی  باشوند،  هو،  با بخواهند ه، اگر .بياورند هاوم شرق طرف
 در ولوی  برسود،  یری آن سرزمي  به و برند ع ور ایران خا  از است ما ور
 طوور  بوه  و جهوت  یوک  از دو هر که بيني، می باره یک حري،، های معازه اثر

 معلوموا   همه ای  با فردوسی اگر واقعاً. اند شده سرازیر ایران خا  به متحد
 «خارجوه  امور وزیر» العمر مادام طور به بود، ایران در ما، زمان در اطلاعا  و
 بورادر  و دوسوت  کكوور  از تاجيرسوتان،  بوه  رفوت   برای رلاًم وقت آن شد. می
 !رفت می پياده ه، را راه ی همه مسير، نزدیری دلي  به و شد می رد «ونزوئلا»

 و طرف یک از «منوچهر» سپاهيان بي  جن  که کند می ادعا فردوسی جناب
 .افتد می اتفاق «هامون» در دیگر طرف از تور و سل،
 اتفواق  ایوران  مرکوزی  بخش در باید جن  امروزه، جغرافيایی های نقكه ط  

 ی رودخانووه سوووی آن و هووا توور  سوورزمي  -توووران کووه زیوورا باشوود، افتوواده
 دریوای  به و است غربی شمال سمت در روم و ایران شرق شمال در -جيحون
 بعود  صوفحا   ی مطالعوه  در واقوع  در. نيسوتند  نزدیوک  فوارس  خلويج  یوا  خزر
 در افتوود؛ امووا مووی اتفوواق «ری» در توووران و ایووران ميووان جنوو  کووه بينووي، مووی
 در «د » یوک  بوه  خواهود  موی  سول،  که بيني، می جن  همي  پایانی های بخش
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 یوک  به آدم ای  نرند. نيست دور «هامون» از ه، دریا و برند فرار دریا داخ 
 دیوده  «دریوا » را آن فردوسوی  و کورده  فرار «جاجرود» وسط در خكک جای
 .ندارد وجود یدریای هي  ،ری های نزدیری در چون! است

 پهلوان. زاید می برایش سفيدمو پسر یک همسرش است. «زابلستان» در »«سام»
 یجوای  بوه  را او خواهود  موی  آیود،  نموی  خوشوش  -«زال» -بچوه  ای  از که سام
 نزدیروی  در و دارد برمی را بچه او. بخورند لاشخورها و جانورها که ندازدابي
 «سوام » ای  به نيست یری !ما پهلوان شعور و عق  از ه، ای . اندازد می «ال رز»

 شور  از بخواهنود  اگر ه، ها آدم شعورتری  ک، و سوادتری  بی حتی که بگوید
 کنوار  تور،  طورف  آن کوچوه  سوه  -دو و برنود  موی  را او بكوند، راحت شان بچه
 هوای  دامنوه  توا  زابلسوتان  ی فاصله عاقلی کدام. روند می در و گذارند می دیوار
 هو،  اگور  بياندازد؟ دور را شيرخواره نوزاد یک که پيماید می اسب اب را ال رز
 است؟ نداشته وجود کوهی ها نزدیری آن در مگر بوده، «کوه» او هدف

 تموام  تفواخر  بوا  و دهوي،  موی  جلوو  را موان  سوينه  اسوت  سوال  6۷ کوه  ب وي   را ما
 «کاب » و افغانستان و بود بزر  خيلی ایران قدی،، های زمان در که گویي، می
 در «طلوب  تازیوه » فردوسوی  کوه  دانسوتي،  موی  چوه . بود ما کكور از بخكی ه،

 منطقوه،  هوای  ملوت  پويش  را موا  و زد خواهد افكاگری به ، دست74 ی صفحه
 و برداشوته  سووزاند؟  خواهد را ما باد رپُ دما  و کرد خواهد پول یک ی سره
 هو،  شاهش و بوده کكوری خودش برای زمان آن در «کاب » که است نوشته

 فردوسوی  کوه  موا  افتخوارآميز  های چاخان از ه، ای ! است داشته نام «مهراب»
 !کرد باز را مان مكت

 و دایمی عقد شوهر بار هكتاد و ساله 75 جان خاله روز یک بخواه، بنده اگر
 کوه  خواسوت  خوواه،  فردوسوی  از حتمواً  بوده،،  شوهر را ام کرده موقت عقد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /32 

 

--- 

 در» او کوه  نویسود  می دختری هر مورد در و دارد برمی آقا. برند ت ليغ برایش
 پوالان  کوه  بينوي،  موی  شاهنامه، های قسمت ی بقيه خواندن با اما بود؛ «پرده پس
 اعضای تک تک وضعيت از نامحرم، مردهای و بوده کج دخترها ای  ی همه
 و بخوانيود  را 75 ی صوفحه  کنيود،  نموی  بواور  ه، اگر. بودند خ ردار آنان بدن
 بودن  و تو   گونوه  چوه  زال، بر و دور های  پهلوان و لستانزاب ارتش افراد ب ينيد
 قوول  بوه  کوه  دختوری  هو،  آن کننود؛  موی  تعری  یری یری را «رودابه» خان،

 دخترهوا  ایو   ناابوت  از یهوای  تعریو   چه فردوسی. بود «پرده پس» فردوسی
 آ انوس » هوای  دلال مرو   هو،  حري، که شود می معلوم پایان در ولی کند، می

 ما های پهلوان سر و کرده می الری های تعری  ،«اتوم ي  اهنمایكگ» و «مسر 
 آنان به را ها شاه ی ترشيده دخترهای و برند خام را آنان که ماليده می شيره را

 موال  قو لاً  رودابه ای  که بگوید زال به فردوسی جناب بود مانده ک،. بياندازد
 ...!که بوده ردکت آقای یک

 حروموت  «تازیوان » بوه  «کابو  » در «رابمهو » کوه  خوواني،  می 84 ی صفحه در
 از را «لادن بو  » جوای  و «القاعوده » ی ریكوه  باید که ای  مر  ؟!عاب! کرد می

 هوزار  چنودی   در هو،  آن کابو ،  در تازیان وجود از او چون. پرسيد فردوسی
 در جغرافيوا،  بور  عولاوه  فردوسوی  ایو   کوه  جوداً . کنود  موی  صح ت پيش سال
 فقوط . اسوت  باسوواد  خيلی استاد یک ه، اسیشن مردم و نژادشناسی های رشته
 !برند استاد را او که بوده خالی قدی، زمان در آزاد دانكگاه جای

 موا،  زمان در! «هند کوه بر سيمر  برده مرا: »کند می ادعا زال صفحه، همان در
 ای مسوأله  باستان، ایران در انگار بيني،، ولی می فراوان را «مغزها فرار» ی پدیده

 جوای  -ال رز که بيني، می دفعه یک چون داشته؛ وجود ه، «ها کوه رارف» نام به
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 سواد و هوش قربان به جان ای! آورد درمی سر هندوستان از -سيمر  زندگی
 !طوسی فردوسی ابوالقاس، حري، جمع حواس و

 بوا  کوه  کورد  لكررکكوی  «مازنودران » به سام که شود می ادعا 31 ی صفحه در
 و «آمو  » در -ایوران  شواه  -«منووچهر » حوال،  هموي   در بانگود.  «گرگساران»
 مو   چوون  کوه  گویود  موی  سوام  به جا همان در آدم همي  ولی است؛ «ساری»

 حالا. باشی مازندران شاه تو، است بهتر برن،، سرکكی مازندران به توان، نمی
 آمو   دانستند نمی که فردوسی خود یا بوده منوچهر از سوادی بی نيست معلوم

 مطالعوه  اه  ی بنده ترلي  وسط، ای  ولی اند؛ ازندرانم شهرهای از ساری و
 سووادی  بوی  بوه  موته،  را اینوان  از یوک  کدام که نيست روش  خوان شاهنامه و

 بوه  موته،  را بنوده  باسوتان،  ایوران  تيفوسوی  های شيفته حال، هر در چون برن،؟
 !کرد خواهند شروه و عظمت همه آن انرار

 ایوران  فرهنو   و تاریخ در ایكان ت حر و فردوسی جناب استادی و سواد اوج
 «رسوت، » نوام  انتخواب  بورای  خواهد می که بيني، می 1۷3 ی صفحه در را باستان
 و «رُسووتا» هووا وا ه فرهنوو  در. بيوواورد)!(  علمووی دليوو  یووک رودابووه، توسووط

 در «رسوت، » نوام . است «درشت» مفهوم به «ته،» و «استخوان» معنی به «رسُت»
 توسی حري، ولی، است درست «استخوان رشتد» معنای به و «رسته،» اص 
 و بوارداری  زموان  در رودابوه  رست،، هير  درشتی دلي  به چون که فرماید می

 گویود  موی  بچوه،  آمودن  دنيوا  بوه  از بعود  کكويده،  زیوادی  هوای  عذاب زایيدن،
 لابود . گذارند می« رست،» را بچه نام دلي  همي  به و -شدم رها یعنی -«رست،»

 ی اداره موأمور  یوا  و شنيده «رُست،» را «رَست،» که بوده زال های گوش از عيب
 !است نداشته سواد احوال، ث ت
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 آن و داده موی  پول فردوسی به قدر آن ،ویغزن محمود سلطان معلوم، قرار از
 ایو   بوه  تنهوا  فردوسی که کرده می روی او، زیاده به «درم» بخكيدن در اندازه
 ی هموه  در جهوان  كوورهای ک ی هموه  پوول  واحود  و کورده  عواد   پول واحد
 پوول  واحود  ،1۷3 صوفحه  در نامودار  حروي، . است دانسته می «درم» را ها زمان
 خوواني،  موی  ه، شاهنامه دیگر جاهای در و کند می معرفی درم را رست، زمان
 خرج درم ،مردم ه، دیگر جاهای و مازندران هندوستان، توران، روم، در که
 نوام  جوا،  سوه  -دو در فقوط  بزرگی، نآ به ی شاهنامه جای همه در. کردند می
 -!اسوت  بووده  باسوتان  ایوران  در پوولی  واحود  هو،  یری ای  گویا که -«دینار»

 او بوه  غزنوی شاه که بوده ای  دینار، به فردوسی لطفی ک، دلي  شاید. آید می
 «درهو، » او بوه  بعود  چوون  ولوی  بدهد؛ دینار یک بيت، هر برای بود داده قول
 !است کرده ، قهرقيامت روز تا ویغزن شاهه، از  و دینار از ه، حري، داده،

 آمودن،  دنيوا  بوه  ی لحظوه  در رست، هير  گویا گوید، می فردوسی که طوری
 قهرمووان) رضووازاده حسووي  سامسووون، هرکووول، هيروو  از توور درشووت خيلووی
 مردموان  !کنود  موی  تعاب واقعاً آدم. است بوده... و( سنگي  فوق برداری وزنه

 تقری وواً و لاغرانوودام هووای آدم درصدشووان 3۷ از يكووترب افغانسووتان، و سيسووتان
 75 از بيكوتر  منواط ،  ای  اهالی از نفر یک دارد امران کمتر و استند ریزنقش
 اهوالی  از موادرش  و سيسوتان  اه  رست،، پدر وقت آن باشد؛ داشته وزن کيلو
 بوه  یدار هير  کود  چني  محيط، آن در دارد امران طور چه !است کاب 
 گيور  «ب وو » را ماها فردوسی، ای  دیدید بكود؟ پهلوان جهان بعدها و بياید دنيا

 !است؟ آورده
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 نگواه  فيو   هوزاران  رسوت،،  و زال لكورر  در کوه  خواني، می صفحا  همان در
 انتخاباتی شعارهای و شاخدار درو  از دیگر فردوسی فرمایش ای . داشتند می

 !است تر هگند ه، محترم مسؤولان الری آمارهای و ما کاندیداهای

 و کورده  حسواب . دارد احتيواج  زیواد  آب بوه  هميكوه  کوه  سوت  حيووانی  في ،
 مترمرعوب  12 از بيكوتر  به روز ش انه در خود، شست  برای في  هر که اند گفته
 در وقوت  آن بمانود.  زنوده  توانود  نموی  اصلاً کافی، آب بدون و دارد نياز آب
 في  هزاران نياز مورد آبزال،  سيستان، مانند کویری و خكک ی منطقه یک
 ماوز گرفت  بدون و پنهانی طور به بگویي، که ای  مگر آورد؟ می کاا از را
  شاه. منوچهر ی پوسيده ر ی، نيروی وزار  از

 بایود  را مسأله ال ته. کرد می استخراج آب و بود کنده «عمي  چاه» زال، جناب
 آب و کندن ي عم چاه راز از توانند نمی دیگران چون پرسيد، خان، رودابه از

 .باشند باخ ر زال آوردن بيرون

 در «موسوی » حضور   کوه  کنود  می ادعا منوچهر ،112 صفحه مندرجا  ط  
 در کوه  ایو،  خوانوده  هو،  پيكوي   صوفحا   در. اسوت  شوده  زاده «زمي  خاور»

 هو،  شواید  -منووچهر  یعنوی  اسوت؛  «روم» هموان  ،«خواور » از منظوور  شاهنامه،
 صوفحه،  هموان  در ضوم ،  در. داننود  موی  «روم» اهو   هو،  را موسی -فردوسی
 ه، او و بگرود موسی دی  به که کند  می سفارش -«نوذر» -پسرش به منوچهر
 شودند؛  موی  «یهوودی » بایسوتی  موی  باستان ایرانيان حساب، ای  با. کند می ق ول
 موسوی،  حضور   دیو   کوه  نگفتوه  فردوسی خود اصلاً چرا نيست معلوم ولی
... هو،  هوا  دی  با آشنایی مورد در فردوسی سواد یعنی است؟ یهود آیي  همان
 !له؟ بع
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 پسور  سوه  ،فریدون که ای، خوانده پسرانش و فریدون به مربو  داستان در ق لاً
 ه، آنان خود و کكتند تور و سل، را ایرج. داشت ایرج و تور سل،، های نام به
 پسور  او چوون  هو،،  ایورج  شودن  کكوته  از بعود . شودند  کكته منوچهر دست به

، 135 ی صوفحه  در حوالا . کردند شاه را -منوچهر -اش دختری ی وهن نداشت،
 رسوت، ه،  و زال ه، خودش، ه، که شده پيدا «ق اد» نام به نفر یک دفعه یک
 یوک  آینود  نموی  لااقو  . است فریدون نس  از او که گویند می فردوسی ه، و

 برند ثابت مدر  و دلي  با و بياید آدم ای  که بدهند «وراثت حصر» آگهی
 نسو تی  هوي   شواهنامه،  دقيو   ی مطالعه با که ما. رسد می فریدون به ت ارش هک

 و فردوسوی  ميوان،  ای  در بگویي، که ای  مگر. نرردی، پيدا فریدون و او ميان
 احووال  ث وت  مأمورهوای  بعضی مر  فردوسی، و اند کرده پاخت و ساخت او،
 .است کرده صادر  ،شناسنامه و گرفته چيزی یک رضاخان، زمان

 او. نيسوت  فردوسوی  از بيكوتر  ه، ق ادشاه حواس و هوش و سواد که ای  مر 
 تواج  بورایش  «ایوران » از سوفيد  بواز  تا دو که کند می ادعا است، «ال رز» در که

 سيسوتان،  ال ورز،  کوه  کااسوت  فردوسوی  آقای «ایران» ای  راستی،. اند آورده
 نيستند؟ آن جزو غيره، و مازندران

 بوه  خودشوان،  ی دهروده  از غير به که شناخت، می خ  نيمه روستایی یک بنده
 فقوط  را ایوران  هو،  فردوسوی  جناب نرند. گفت می «خارجه» دیگر جای همه
 !بس؟ و داند می «توس»

 بدهيود  فردوسوی  ایو   بوه  دیگر طول واحد یک یا متر عدد یک لطفاً! آقا آی
     رد آقوا  ایو  . ندهود  سووتی  هموه  ایو   و بگيورد  انودازه  را هوا  فاصوله  بتواند که

 پوارس  اسطخر از روز ني، ی فاصله در سوار یک که نویسد می 143 صفحه ی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /37 

 

--- 

 ،«شووماخر » سورعت  رکوورد  فردوسوی  جنواب  صوفحه،  ایو   در. آمد زاب  به
 !باشد متوجه خودش که ای  بدون شرند، می را دیگر آنان و «فراری» اتوم ي 

 دیگر ی نقطه یک با مازندرانی  نقطه ی یک فاصله ،155 ی صفحه در و بعد
 یک پهنای و -کيلومتر 5۷۷ و هزار دو یعنی -فرسن  4۷۷ را استان همان در

 خوواهش  فقوط ! اسوت  کورده  حسواب  -کيلوومتر  12 -فرسن  دو را رودخانه
 سفرهای از یری مورد در 167 در !«دروغگو بابای جای ای » نگویيد کن، می
 بوا  ایران شاه یعنی ،«چي  و توران به تا بكد ایران از: »گوید  می شاه «کاووس»

 نيز توران مردم و شاه روح حتی ولی رفته، چي  و توران به لكرر، زیاد ی عده
 از لكورریانش  و کيرواووس  کوه  بينوي،  موی  صفحه همي  در !اند نكده خ ردار
 دسوت  بوه  را موان  عقو   اگور . رسوند  می «مرران» به و گذرند می چي  و توران
 کوریای» ق لی نام ،«مرران» که سي،بر باور ای  به باید بدهي،، فردوسی جناب
 !است بوده «جاپان» یا و «شمالی

 را مرزهوا  تعيوي   قورارداد  ایوران،  شواه  و تووران  پادشواه  کواووس،  و افراسياب
 بودبخت . کننود  موی  تعيوي   کكوور  دو مرز عنوان به را جيحون رود و بندند می

 خ ور  فردوسوی  معلومواتی  کو،  و سووادی  بوی  از کوه  دوستانش و دستان رست،
 سورخس  شهر که شود می معلوم آیند، اما می «سرخس» به شرار برای ندارند؛

 بوواور هوو، اگوور! اسووت «توووران» خووا  از جووزوی و زمووي  توووران داخوو  در
 فردوسی جناب که شود معلوم تان برای تا بخوانيد را 181ی صفحه کنيد، نمی
 کكووورهای بووه ایووران شووهرهای بخكوويدن و یشووعور و هوشووی لحوواظ از هوو،

 !ندارد اش فرهيخته وزیر و شاه فتحعلی از کمی دست ،همسایه

 مكوت  یوک  واقوع  در و مستند سند یک ،فردوسی ی شاهنامه نگذری،، ح  از
 بوا . هاسوت  نژادپرست ای  ادعاهای برابر در غيره و شر  دندان پاسخ و محر،
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 -رسوت،  موادری  پدربزر  که بيني، می توس، حري، معروف اثر ای  در دقت
 ه، اش مادری مادربزر . است «تازی» واقع در و «ضحا » نژاد از -مهراب
 هو،  «سوياووش » و «سوهراب » مادرهوای  دیگور،  طرف از. باشد می «تر » که

 از کوه  هو،  بيوژن  و سوياووش . اسوتند  افراسوياب  های خویش و قوم از و تر 
 موردان  توری   پهلووان  و بهتوری   حسواب،  ایو   بوا . گيرنود  می تر  زن توران،
 حروي،  ایو   کوه  ایو   مر . دارند ایرانی غير انمادر که تنداس کسانی شاهنامه،
 آنوانی  چواره  بی. برد می را خودش ی دسته که ست یچاقوهای آن از فردوسی

 ایو   سووادی  بوی  بوالاخره  !انود  کورده  خووش  هوا  حروي،  ایو   به را شان دل که
 بوا  اصولاً . انوداخت  خواهود  هو،  جوان  به را توران و ایران کكور دو فردوسی،
 هور  در» کوه  رسد می علمی ی نتياه ای  به خود به خود آدم نامه،شاه خواندن
 را 213 ی صوفحه  دارید، شک اگر  !«است ميان در فردوسی یک پای جنگی،
 «کهستان» ی ناحيه ،کاووس جا ای  در. بياید تان دست کار حساب تا بخوانيد

 در کهسووتان کووه دارد ادعووا هوو، فردوسووی. بخكوود مووی «سووياووش» بووه را
 بوه  «النهور  مواوراء » کوه  دانوي،  موی  هو،  را ایو  ! اسوت  شوده  واقوع  «لنهرا ماوراء»

 کواووس،  جنواب  حساب، ای  با. شد می گفته جيحون سوی آن های سرزمي 
 !است بخكيده خودش پسرجان به را افراسياب به متعل  مناط 

 فهميوده،  پهلووان،  آزاده، جووان  یوک  ،سوياووش  انود،  کورده  ادعوا  که طوری
 بووده  انسوانی  ی عاليوه  هوای  خصولت   هموه  دارای و روشونفرر  غير ، صاحب
 «زنوان » موورد  در اجتمواعی،  شعور دارای و روشنفرر جوان همي  حالا. است
 :گوید می

 شاه؟ ش ستان اندر آموزم چه
 !راه؟ نمایند کی زنان دانش به
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 حودس  و بووده  مكورو   شاه، ش ستان به نس ت  یگولو، آقا ای  کني، فرض
 باید آن اعضای که است «فساد ی خانه» یک واقع در جا آن که است زده می

 موا  را ای . شوند داده تحوی  «اجتماعی مفاسد با م ارزه ی دایره» به و دستگير
 و گرفتوه  کوار  بوه  را «زنوان » ی کلمه دوم، مصراع در چرا داری،، ولی باور ه،
 او دهوان  در را خوودش  حورف  و کورده  اسوتفاده   سوء هدف را عال، زنان ک 

 اصو   در و «مردنموا » اواهر  بوه  موردان  که بود طور ای  هميكه ست؟ا گذاشته
 را آنوان  بود  و برننود  انتقواد  هوا  زن از که خواهد می شان دل خيلی ،«ذلي  زن»

 هموان  ندارند، را کاری چني  جرأ  مربوطه، عيال ترس از چون اما بگویند؛
 کتوک  خوانواده،  گورم  کوانون  در کوه  کننود  موی  بيان دیگران زبان از را انتقاد

 خوود  که ه، یجای تا. است شاه کاووس قانونی همسر سودابه، !باشند نخورده
 هوي   کواووس،  از پويش  و بوود  هاماوران دخترشاه ،خان، ای  نوشته، فردوسی
. است کاووس از شک بی باشد، داشته دختری اگر پس. است نداشته همسری
 او «ناتنی خواهر» واقع در سودابه. دختر و است کاووس پسر که ه، سياووش
 سوودابه  بوه  سوياووش  کوه  بينوي،  موی  223 ی صوفحه  در اموا  شود؛ می محسوب
 پاکودام   جووان  از هو،  ای  بفرما،! بدهد او به را دخترش که کند می پيكنهاد
 ی بواره  در هموه  آن فردوسوی،  و است رست، ی پرورده دست تازه که شاهنامه
 بوه  رحموت  صود  بواز  کنود.  موی  تعریو   او های پاکدامنی و درستی دینداری،
 هو،،  جووان : »گوینود  می که آنانی استند کاا! ما روزگار تعریفی های عروس
 !بينيد؟ می را پسر  رویی رپُ! ؟«قدی، های جوان

. بورود  افراسوياب  بوا  جنو   بوه  کوه  شود می مأمور پدرش، طرف از سياووش
 -«هورا  » احتموالاً  -«هوری » شوهر  به ابتدا ، او233 ی صفحه مندرجا  مطاب 
 شود می رهسپار «مرو» به بعدش کكاند. می طالقان به را سپاهيانش بعد .رود می
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 نفور  یوک  یوا  بوود  ارتوش ی  فرمانوده  آدم، ایو  . رسد می «بلخ» به نهایت در و
 نس تی خرچن  با نرند رفت؟ می راه زیگزا  جور ای  چه برای توریست؟

 کودام  بوود؟  گرفتوه  یواد  موا  زموان  تاکسی های راننده از را رفت  راه یا و هداشت
 رود؟ موی  مورو  بوه  بعود  و طالقوان  بوه  اول ،«بلخ» به «پارس» از رفت  برای عاق 
 نواواردی  آدم دسوت  بوه  را اختيارش که آدمی. است سياووش خود از تقصير
 شوود  موی  معلوم. بكود ها دشت و ها کوه ی آواره ه، باید بدهد، فردوسی مر 
 نخوانوده  ه، را بنده های نوشته -کاووس ی شازده واقع در -سياووش آقا ای 

 بوودم  نوشوته  بنوده  بياید، دنيا به او که زمانی از پيكتر خيلی خيلی چون است،
 ن ایود  و است «صفر» حد در فردوسی جغرافيایی اطلاعا  و عمومی سواد که
 فعلوی  نمایوان  ادیوب  از بعضی مر  ن اید که سياووش و بنده. کرد اعتماد او به

 کتواب  توری   اطمينوان  قابو   و توری   علمی و «زلمن وحی» را شاهنامه که باشي،
 !دانند می جهان

 بوا  صولح  خواطر  بوه  افراسوياب  کوه  آیود  برموی  چنوي   ،24۷ی صفحه مطالب از
 رهوا  را غيوره  و سوپيااب  چواچ،  سومرقند،  سوغد،  بخوارا،  شوهرهای  سياووش،

 .رود می «گن » ساح  به و کند می

 و تووران  شواه  ياب،افراسو  گفتوی  موی  که تو که بپرسد فردوسی از نيست یری
 گورفت   و ق الوه  بودون  هو،  را -گن  ساح  -هندوستان چرا پس است، چي 
 هندوسوتان،  کوه  دانود  نموی  طوور  چوه  حروي،،  آدم یک بخكيدی؟ او به بيعانه
 .داشت شاه یک خودش و بود توران و چي  از مستق 

 دوران توا  خلقوت  اول از کوه  کننود  موی  ادعوا  موا،  کكوور  فعلوی  نویسوان  تاریخ
 ولوی  انود،  داشوته  تعلو   ایوران  به ،...و سغد بخارا، سمرقند، شهرهای ه،قاجاری

 ای  افراسياب، که گوید می غيره و استوار متي ، گيری موضع یک با فردوسی
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 چاخوان  موا،  فعلی نویسان تاریخ یا حساب ای  با. بخكيد سياووش به را شهرها
 خودشوان   مودر  و سوواد  بوه  مورخ جنابان ه، اگر. حري، ای  یا و کنند می

 یادشوان  بوه  اسوت،  آنوان  بوا  حو   لابود  و اسوتند  «ردکتو » کوه  بگوینود  و بنازنود 
 که فردوسی و دانند آنان حالا. است بوده «حري،» ه، فردوسی که آوری، می

 نادیوده  را مسول،  هوای  واقعيوت  ولوی  برننود؛  تروذیب  را همودیگر  باید اصولاً
 ...!باز و گيرند می

 بوه  پوایش  کوه  زموانی  اموا  بگيرد، زن شد ینم حاضر بود، ایران در تا سياووش
 گوواهی  بوه  بنوا . شود می داماد بار دو ماه، یک فقط عرض در رسد، می توران
 بوا  بعود  مواه  یک و گيرد می همسری به را «پيران» دختر ، او اول255 ی صحفه
 ایو   از پوس . کنود  می ازدواج -افراسياب دختر -«فرنگيس» یعنی دوم، همسر
 ازدواج، بوه  جوانوان  تكووی   بورای  راه بهتوری   کوه  ی،گيور  موی  نتياوه  داستان،
 !بگيرند زن تا چند تا چند وقت، آن که است غربت دیار به آنان فرستادن

 را خوودش  مويه   هو،  دختوران  کوه  داشته دليلی چه سياووش کار ای  راستی
 آدم ميووان در. انوود بوووده طووور همووي  هوو، دیگووران اتفاقوواً کوورده؟ نمووی پسووند
 بيووژن، رسووت،، زال، سووام، ماننوود مردانوی  یعنووی نامه،شوواه کتوواب هووای حسوابی 
 زن اسوت  نكوده  حاضر ه، نفرشان یک حتی ،...و داراب سياووش، کاووس،
 دخترهوای  بوا  بيكترشوان  هو،،  سوليقه  خووش  موردان  ایو   ميان از. بگيرد ایرانی
 شاهنامه های زن بهتری  و وفادارتری  اتفاقاً. اند کرده ازدواج -تورانی -تر 
 اهوالی  از «سوودابه » مر  یا دیگر های زن چون استند؛ تر  ختراند همان ه،،
 مرو   یوا  و کرد «ی فساد خانه» به ت دی  را «شاهی ش ستان» که بود «هاماوران»

 رفوت  که -یونانی و مقدونی اص  در ال ته -رومی «فيليپ» یا «فيلفوس» دختر
 .کرد خراب خانه را ها ایرانی و آمد که زایيد اسرندر مر  پسری و
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 خيلوی  حروي،  یوک  واقعواً  فردوسوی  مورد، یک ای  در تنها بنده، ی عقيده به
 زود خيلوی  مامانی، و خوب های حري، چني  که حي . است مامانی و خوب
 نصويب  بوی  خودشان های راهنمایی و دانش از را گرامی ميهنان ه، و ميرند می
 نوده ز هو،  دیگور  سوال  صود  چنود  و هوزار  فرزانوه،  حري، ای  اگر. گذارند می
 مكور  و برود او حضور به همسر، انتخاب از پيش توانست می آدم ماند، می
 !برند

 هو،  خيلوی  کوه  گيوو  و فرامورز  رسوت،،  آقایوان  ،234 ی صوفحه  ابيا  براساس
 -تورانی نفر یک جن  به تایی سه دارند، تكری  جوانمرد و بامرام و پهلوان

 تنهوا  آدم یوک  بوا  نفری هس که زمانی لابد. روند می -افراسياب برادر «پيلس،»
 سوه  بوه  نفر چند: »اند گفته و کرده اعتراض ه، بدبخت پيلس، به جنگيدند، می
 محر،، مكت یک داستان، ای  نق  با که توس بزر  حري، به آفری !« نفر؟
 و مورام  اوج را رسوت،  کوه  زده سورایانی  یواوه  دهان به محر، لگد یک حتی و

  !دانند می گری لوطی و معرفت
 کي  گرفت  برای سپاهيانش و رست، که است نوشته ،238 صفحه در فردوسی
 همان در و اند کرده اشغال را جا آن پایتخت و برده هاوم توران به سياووش،

 یوک  از کوه  رسوت،  بوه  مرح وا . کننود  موی  ویران ه، را «روم» و «ثقلاب» حال،
. برنود  یرسان خا  با را روم تواند می کيلومتری، هزار پنج از بيكتر ی فاصله
 برنوي،  ادعوا  دان، چيز همه و دانكمند ایرانيست پان یک عنوان به ما، اگر حالا
 هوای  کلاهوک  بوا  غيوره  و پيما قاره و بالستيک های موشک باستان، ایرانيان که

 و الحال معلوم عناصر برخی دارد احتمال اند، داشته اتمی های بمب و یی  هسته
 ترذیب را بزرگی و آشراری ای  به حقيقتی و بكوند پيدا مغرض و خيانترار
 را فردوسووی ی شوواهنامه اروپووا، و آمریرووا سووران بنووده، نظوور بووه اصوولاً. برننوود
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 اتموی،  هوای  سولاح  توليود  بورای  ایوران  قصود  مورد در همه ای  که اند خوانده
 ای  را رست، نظامی اسرار که برني، برخورد فردوسی با باید ما. زنند می تهمت
 کوه  ننوشوته  کوه  بيامرزد را فردوسی پدر خداوند باز! است کرده آشرار طور

 کوه  درو . اسوت  داده قورار  حمله مورد را ها سياره سایر و مریخ ی رست،،کره
 آن کوه  اسوت  لازم حيوا  کموی  فقوط  برود؛ فرو آدم گلوی توی که ندارد تيغ
 ...!ه،

 را فلن  سياووش، کكت  از بعد افراسياب، که خواني، می صفحه همان در باز
 -بورادرش  و افراسوياب  بایود  اصولاً که رست، جناب. است شده فراری و بسته
 سپاهيانش دهد می دستور برند، اعدام سياووش کكت  خاطر به را -«گرسيوز»

 را پيور  و برنا افراد ی همه و برنند غار  و قت  را فرسنگی هزار ی منطقه یک
 باید است، کيلومتر شش برابر فرسن ، هر که کني، حساب اگر حالا. بركند

 مربوع،  فرسون   چهوار  وسوعت  ی بوه  منطقه یک مردم که برسي، نتياه ای  به
 فرموان  بوه  و جووان  یک خاطر به مربعی، متر ميليون 36 جای یک اهالی یعنی
 آن اند، شده عام قت  مرام، با و منش لوطی و جوانمرد خيلی خيلی پهلوان یک
 چوه  هو،،  کيلومترمربوع  ليوون مي 36 که ای  از بگذری، حالا !...و برنا و پير ه،

 است سطح و طول واحد از تقصير مورد، ای  در نظرم به. ست یزیاد وسعت
 ی صوفحه  در تووس  نامدار حري، !برند اشت اه که است غيرممر  فردوسی و

 :نویسد می 288

 انام  مهتر بُوَد که کسی
 زن فرمان ز را او بهتر کف 

 باد به شد زن گفتار به سياووش
 نزاد ز مادر کو زنی خاسته
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 به خا  در دو هر ا دهوا، و زن
 !به ناپا  دو هر ای  از پا  جهان

 غيره، و فرهيخته و فرزانه حري، جناب به و نيست، ها خان، وصی و وکي  بنده،
 «ناپوا  » را بكوریت  از نيموی  چورا  کوه  گيرم نمی ایراد ه، فردوسی ابوالقاس،

 لابود . آمدنود  نمی دنيا به اصولاً ها زن کاش، ای که کند می آرزو و شمارد می
 پيودا  آمودن  دنيوا  بوه  برای یجای خودش، برای فردوسی خود صور ، آن در
 اما !شد می متولد پدرش از مرلاً باشد؛ نداشته )مادر( زن به احتياج که کرد می

 در هو،  آن خوودم،  دوسوتان  ميوان  در کوه  جاست ای  در بنده سؤال و اشرال
 بوه  که شناس، می را ای فرهيخته و ادیب های انسان ادبی، های انام  و محاف 
 و شاعر ای  از انتقاد ای ذره و دارند صد در صد ی عقيده شاهنامه، و فردوسی
 ایو   خود مر  درست عزیز، دوستان همي  اما دانند، می «مطل  کفر» را کتاب
 جورأ   حتوی  ،«زن  فرموان » بودون  و دارنود  تكوری   «ذلي  زن» شد  به بنده،
 برني، باور را خروس دمب ما حالا. ندارند ه، را خوردن بآ و کكيدن نفس
 !؟...یا و

 یوک ! کكود  موی  را پهلوان هزار یک تنهایی، به ،گيو 31۷تا 3۷8 صفحا  در
 کی یاراتماميسان س ! بالا: »بگوید باستانی ی«نعره جواد» ای  به نيست ه، نفر
 !«قيریرسان س 

 جيحوون  از اسوب  بور  وارسو  و سوامانی  شواه  هموراه  فارسی، شعر پدر رودکی،
 کوه  گفوت  می اغراق کمی با تازه و شناخت می خوب را جا آن و بود گذشته
 و آموده  نكا  و شور سر بر سامانی( )شاه دوست روی خاطر به جيحون، آب

 :رسد می اسب کمرگاه به تازه و کند می جهش

 دوست روی نكا  از جيحون آب
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 همی آید ميان تا را موا خن 

 بایسوتی  اصوولاً  و بووده  خراسوان  ی بچوه  ه، خودش اتفاقاً که توس حري، اما
 شوما  حوالا . نامود  موی  « رف دریوای » را جوا  آن بكناسد، را جيحون ای  لااق 

 در رودکوی  کوه  خنگی آن است؟ «خن » واقعاً کسی چه که برنيد قضاو 
 ؟...یا و گفته شعرش

 همو  ب» ،313 در و «پرسوت  آتوش  اهریم  جایگاه» اردبي ، ،317 ی صفحه در
، 322 درصوفحه ی  اموا  شوود،  می معرفی «دیوان جای» اردبي ، ی حومه از «د 
 اسوب  نوشود،  موی  بواده  جوا  آن در آیود؛  می «آبادگان آذر» به «کيخسرو» خود
 از و کفرآميوز  کوار  ،«پرسوتی  آتوش » اگور . کند می پرستش را آتش و تازد می

 انی،ثو  در کنود؟  موی  پرسوتی  آتوش  چرا کيخسرو، جناب است، اهریم  آداب
 و «دیوو » را آنوان  کوه  انود  کورده  فردوسوی  حو   در بودی  چوه  هوا  اردبيلی مگر
 جنواب  بوه  بوده قرار محمود، سلطان مانند ه،، آنان نرند داند؟ می «اهریمنی»

 شوده  عصو انی  حري،، جناب و اند داده نقره بعد و بدهند زر های سره ،حري،
 !است؟

 ایو   در اموا  نویسود،  موی  را ایوران  پهلوانان ليست ،کيخسرو، 325 ی صفحه در
بازمانده  های خانواده اعضای سایر و فرامرز زواره، رست،، زال، از نامی ليست،
 .است نيامده ميان به سام گان

 وقت آن دانند؛ نمی ایرانی را ها پهلوان ای  فردوسی، و کيخسرو است، جالب
 بورای  نود خواه می و اند شده آتش از تر دا  های  کاسه ما، ی زمانه در ها بعضی
 از بعد هایش خویش و قوم و رست، ه، شاید. بگيرند ایرانی های تابعيت اینان،
 خواهنود  موی  ها بعضی حالا و اند شده پناهنده ایران به طال ان، آمدن کار سر بر

 .برنند جع  ایرانی اصالت آنان، برای
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 دیودن  زموان  در زال جنواب  دارم، یاد به ه، بنده و نوشته شاهنامه که یجای تا
 یوه  مو   کوابلی!  دختور  آی: »کوه  بوود  نخوانوده  -کابلی مهراب دختر -رودابه
 کفتور  بوالا  اون از: »برنود  ترورار  هو،  سور  پكت ه، بعدش که...« است، ایرانی
 ...«!آید می دختر دانه یک آید، می

. اسوت  «کولا  » در -سوياووش  پسور  -«فرود» گویدکه می ما به 334 ی صفحه
 را آنان فرود، بان دیده حال، ای  در. شود می نزدیک جا آن به ه، ایران لكرر
 لكورر  از رپُو  ،«گنو  » بيابوان  توا  «دربنود » د  از که کند می گزارش و بيند می
 !است

 زور بوه  فردوسوی  انگوار  اموا  باشود،  دقيو   خيلی فرد یک باید بان، دیده اصولاً
 خراسوان  در «کولا  . »برنود  ت دی  «نامه چاخان» به را اش شاهنامه خواهد می
 افراسوياب،  بوا  جنو   و تووران  مرز به رفت  برای ه، ایران قكون و شده قعوا
 شومال  در« دربنود » اموا  ؛بورود  جيحوون  طورف  آن بوه  و بگوذرد  جا آن از باید
 و کنود  موی  جودا  روسيه جنوبی مناط  از را قفقاز واقع در و شده واقع «قفقاز»

 کوه  کكيد آه  از دیواری ،«ذوالقرني » جناب گویند می که ست یجای همان
 طورف  از. بكووند  ور حملوه  جنووب  طورف  بوه  نتوانند «مأجوج و یأجوج» قوم

. نوودارد وجووود« گنوو  بيابووان» نووام بووه یجووای دنيووا، ی همووه در اصوولاً دیگوور،
 بواران  رپُ ی منطقه که شده واقع هندوستان شمالی بخش در گن  ی رودخانه
. وشواند پ موی  جنگو   هو،  را آن سطح بيكتر که ست ای جلگه واقع در و است
 پونج  از بيكوتر  بایود  بكوود،  لكورر  از رپُو  گن ، تا دربند از که ای  برای تازه،
 .بكوند جمع آدم، نفر ميليارد

 و بوود  داده گيور  فرزنودش  و محتورم  مورد  یوک  بوه  مست آدم یک گویند می
! عزیوز  آقوای : »گفت و آمد کوتاه محترم، مرد. برند دعوا آنان با خواست می
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 آن. بياوریود  تكوری   فوردا  کون،  می خواهش. ستيدا مست لحظه، ای  در شما
 .«کن، می اطاعت بنده داشتيد که امری هر وقت

 نفور  هكوت  را نفور  چهوار  شوما  بودم، مست اگر م : »داد جواب مست مرد اما
 تا دو ه، آن نفر، چهار که ده، می تكخيص درستی به که حالی در دیدم. یم
 !«استيد دوقلو ه، با تا دو

 ای  مر  ولی بگوی،، چيزی بان، دیده آن یا فردوسی به کن، نمی جسار  بنده
 جور ای  و کتاب و حساب اه  اصولاً یا -!نفر دو ب خكيد -نفر چهار ای  که

 باسوواد،  آدم یوک  اسوت  ممرو   طور چه آخر...! لال زبان، یا و نيستند چيزها
 بور  خوا   ب افود؟  ه، به یچيزهای چني  ط يعی حالت در حري،، یک ه، آن
 «منرورا   بوا  م وارزه » نوام  بوه  یجوای  لااقو   کوه  غزنوی محمود سلطان نآ سر

 کوه  برنود  برخووردی  چنوان  یوک  الحوال،  معلوم عناصر ق ي  ای  با که نداشته
 !بكود حافظ و خيام ع ر  ی مایه

 نظوامی  هوای  کموک  از پيوران  جوا  ایو   در. خوواني،  موی  را 4۷1 ی صفحه حالا
 در ایوران،  بوه  آمدن برای تو که یدگو می او به و کند می تكرر ،«چي  خاقان»

 !آمدی دریا راه از و نكستی کكتی

. بگویيود  فردوسوی  ایو   بوه  چيزی یک و بيایيد شما. شدم خسته بنده! باباجان
 افراسوياب،  کوه  اسوت  نوشوته  جوا  هوزار  در پيكي  های صفحه در بابا ای  خود
 از !رد؟درآو کاوا  از را «چوي   خاقوان » ایو   حوالا . بود «چي  و توران» پادشاه
 خاقوان  که شده واقع دریا کدام چي ، و -ترکستان -توران ميان دیگر، طرف
 بورای  توان، می که توجيهی تنها است؟ شده کكتی سوار آن، از گذشت  برای

 لابود  کوه  بگووی،  که است ای  بياورم، حري، جغرافيایی خطای ای  لاپوشانی
 یوا  و «ناپوار  لو» بوه  را فردوسوی  کوودکی،  دوران در ویغزن محمود سلطان
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 بچه چك، که ای  برای و کرد می قای  سوار را او و برد می غزني  «لند  دیسنی»
 و اسوت  بوزر   خيلوی  دریای یک استخر، ای  که گفت می او به بترساند، را
 بودی  هوای  بچوه  مردموانش  کوه  است چي  کكور ه، بزر  دریای طرف آن

 ...!و استند

  نتوانسوته  هنووز  هوا  چينوی  يخسرو،ک و رست، زمان در رسد می نظر به ضم  در
 شان بنا  کالاهای سایر و قالی و کفش و بياورند هاوم ما بازارهای به بودند
 ایران به که شدند می متحد افراسياب با که بود دلي  همي  به و برنند قالب را

 کوه  بودنود  «زبون دشم » ما برای ه، ها چينی ها زمان آن یعنی بياورند؛ هاوم
 کووه داشووتند را مووا هووای سوورزمي  بووه تاوواوز قصوود توووران، سوورکرده گووی بووه

 آب بر نقكی شان های توطئه ی همه و خنری شان ترفندهای ی همه خوش ختانه
 و دوست ملت دو ميان دوستی موجب بازرگانی، مراودا  ه، بعدها و شدند
 کوه  دهود  موی  کفكوی  چنوان  کوه  بورادری  بواد  زنده. شد -چي  و ایران -برادر

 اگور  حوالا . برننود  بوازی  «کوچوک  گو  » فوت ال کنند می سهو ه، پيرمردها
 !خيال بی ندارند، را شوخی ذره یک  طاقت وطنی، کفاشان

 و درسوت  حوواس  و هووش  شواهنامه،  در هو،  هوا  کوه حتی شنوید، می بنده از
 «کاموس» برای رست، هير  از خواهد می پيران که زمانی مرلاً ندارند. حسابی
 کسوی  هور  کوه  حوالی  در کنود.  موی  تك يه «بيستون» کوه به را او برند، تعری 
 کواموس  و پيوران  اصوولاً  و شوده  واقع ایران غرب در بيستون کوه که داند می
 توانسوتند  نموی  عمرشوان  ی همه در استند، جيحون سوی آن در توران اه  که
 ی غيوره  و گردشوگری  فرهنگی، ميراث سازمان است ممر  ال ته. ب يند را آن
 بوه  را بيسوتون  عرس چينی، و تورانی گردشگران جلب برای کيخسرو، زمان
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 کوه  ن ووده  موا  زموان  مرو   هميكه... ميراث سازمان چون باشد؛ داده نكان آنان
 !برند ت ليغ ه، ها ایرانی خود به را ایران توریستی های جاذبه نتواند

 بزرگوی  و بلنود  کوه چي ، و توران خود در مگر که بپرسيد است ممر  حالا
 از ه، ای  که کن، می عرض پاسخ در زند؟ می مر  را بيستون ران،پي که ن وده
 سوازمان  ی غيوره  و ناپوذیر  خسوته گوی   پيگير، مادانه، روزی، ش انه های تلاش
 و هيماليووا از بزرگتوور را بيسووتون روزگووار، آن در کووه بوووده فرهنگووی ميووراث
 کوچوک  را کووه  ایو   زبوون،  دشومنان  بعودها  و بوود  کورده  غيوره  و شان تيان
 !آنان طلب ه، محر، مكت یک ال ته که اند هکرد

 عنووان  به استند. پيكرفته آلزایمر دچار ها آدم شاهنامه، در که کردم می عرض
 را همودیگر  چي ، خاقان و هومان رست،، که خواني، می 411ی صفحه در مرال
 صود  شاهنامه، همي  در آن از پيش هومان، و رست، که حالی در شناسند. نمی
 افكواگری  بوه  و داده... « بر مر » شعار یردیگر برای و دیده ار همدیگر بار

 اش بوادامی  هوای  چكو،  از -لااقو   -شود  موی  هو،  را چوي   خاقوان . انود  پرداخته
 را شان بينی ایرانی دخترهای ه،، رست، زمان در بگویي، که ای  مگر. شناخت
 ،،ه مرد ای  شاید که کرده فرر پهلوان جهان دلي ، ای  به و کردند می عم 
 .است کرده بادامی پلاستيک، جراحی با را هایش چك،

 ادبيوا   و زبوان  ی رشوته  دانكواوی  کوه  135۷سوال  در که هست یادم خوب
 خوانودی،،  می را حافظ از شعری که بار یک بودی،، ت ریز دانكگاه در فارسی

 کوه  داد توضويح  موورد  ای  در مربوطه استاد. رسيدی، «شهلا چك،» ترکيب به
 ...و شوود  دیوده  آلوود  خوواب  و خمارگونوه  کوه  گوینود  موی  چكومی  بوه  شهلا
 زیوادی  تعوداد  های چك، که کردی، مكاهده بود، شن ه که روز آن فردای پس
 معلووم  هو،  روز همان. است آلود خواب و شده قرمز همرلاسی، های خان، از
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 نظور  بوه  شوهلا  شوان  هوای  چكو،  که اند نخوابيده روز  ش انه دو دخترها که شد
  !بياید
 سوال  هوزار  سوه  حودود  از غيوره،  و نویسان تاریخ نژادشناسان، محققان، ی همه
 کوه  انود  کورده  ادعا شده، تعيي  پيش از یترفندهای با و مذبوحانه طور به پيش
 حري، اما است؛ بوده افریقا ی قاره غربی و شمالی های بخش در  قومی ،«بربر»

 را خودا  از خ ور  بوی  و زبوون  دشومنان  ای  ی فری نده ترفندهای گول فردوسی،
 بورای  لگود  یوک  ال توه  -آنان دهان به محر، لگد کوبيدن ضم  و خورد نمی

 ی صوفحه  دو در و زنود  موی  افكاگری به دست،  پيروزمندانه طور به -همه گی
 رسوت،،  بوا  جنو   بورای  ها تورانی که کند  می اعلام رسا، فریاد با 417 و 416
 .بياورند لكرر مازندران، و «سگسار» ،«بزگوش» ،«بربر» چي ، از خواهند می

 بوه  از زیوادی  بسويار  ی عده. بودی، پروده خودمان آستي  در مار که ب ي  را ما
 ره وری  بوه  جهوانی  اسوتر ار  موزدوران  و داخلی ایادی ما، ميهنان ه، اصطلاح
 دانوي،  موی . نداشوتي،  خ ر خودمان و بودند متااوز توران و جنایترار افراسياب

 مازندران و شرقی آذربایاان «سراب» در کوه و منطقه یک نام ،«بزگوش» که
 منواط ،  ایو   موردم  وقوت،  آن. هسوتند  خودموان  کكور های استان از یری ه،
 جموال  بوه  گلوی  بواز ! کردنود  موی  بوازی  را زبوون  دشوم   «پونا،  ستون» نقش

 دانكومندان  پليود  هوای  نقكوه  همچنوي   و زد افكواگری  بوه  دسوت  که فردوسی
 را آسويا  ی قواره  ی نقكوه  و سواخت  بورآب  شنقو  را جغرافيوا  و تاریخ های عل،

 !درنياورند سر آن از ه، اقليدوس تا هزار که کرد قاتی و قر طوری

 دعوو   «هوموان » از خواهود  می ، بيژن5۷3 ی صفحه در شده چا  داستان در
 «ترکوی » هوموان  زبوان  و «پهلوانی» بيژن زبان چون اما بانگند؛ ه، با که برند
 جن  آغاز با ولی کند؛ می استفاده مترج، یک وجود از ایرانی سردار است،
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 فردوسوی،  ال توه  کوه  زننود  موی  حورف  ه، با بل   مر  پهلوان، دو ای  نفره، دو
 کوه  بواش  را موا  حالا. کردند می صح ت زبان کدام به که است نداده توضيح
 انسان زبان غيره، و نيزه و شمكير دیدن با و دعوا و جن  در کردی، می خيال
 هوا  آدم هوا،  سلاح جور ای  دیدن با شاهنامه در که حالی در رد.گي می ترس از
 صوح ت  هو،  خودشوان  زبان از غير های زبان به و شوند می طوطی و بل   مر 
 !زبان؟ کلاس یا بوده جن  ميدان جا آن نفهميدی، بالاخره. کنند می

 که ه، غيره و محق  شناس، دی  نویس، تاریخ نفر هزار صد ی بنده، عقيده به
 ایو  . بيایند حساب به ما فردوسی کوچک انگكت توانند نمی باز بكوند، عجم
 مورلاً  انود.  کورده  تحریو   را تاریخی های واقعيت ی همه دانكمندنما، های آدم
 ضوم   در و بوده ایران مختص ،«آتكرده» نام به یهای ع ادتگاه که نویسند می

 بواد   زنوده . سوت ا بووده  ایرانوی  هو،  او که آورده زرتكت ه، را «اوستا» کتاب
 آتكورده،  «کنودز » در افراسوياب  کوه  گوید می 565 ی صفحه در که فردوسی

 .داشت «استا» و «زند»

 است افغانستان های ایالت از یری «کندز» که برنيد اساس بی ادعای شما حالا
 زمووان در «زنوود» کتوواب باشوود؛ توووران و افراسووياب بووه متعلوو  توانسووت نمووی و

 باشد افراسياب از بعد سال چندهزار بایستی می لاًاصو که شده نوشته ساسانيان
 یعنوی  ،«گكتاسوپ » شواهی  زموان  در زرتكت ه، را -«اوستا» -«استا» کتاب و

 شود می معلوم پس. است آورده افراسياب شدن کكته از بعد قرن یک حدود
 کوه  داشوتند  ه، «پيما زمان» ماشي  فضاپيما، و هواپيما بر علاوه باستان، ایرانيان
 نوابود  و دزدیوده  موا  از را هوا  ایو   -هوا  انگليسوی  به خصووص  -ها غربی بعدها
 !اند کرده
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 را -افراسوياب  پسر -«قراخان» ای  ترلي  شود نمی پيدا نفر یک ميان، ای  در
 در و «پسور  مهتور  بود او که قراخان: »نویسد می 567 ی صفحه در. برند روش 
 بودبخت  ایو   اگور  لاحوا ! «پسور  چارم سالار قراخان: »آید می بعدش ی صفحه
 بایود  یکار چه بدهد، «وراثت حصر» آگهی افراسياب، مر  از بعد بخواهد
 جناب های غلط که ن ودند بس ها روزنامه خود چاپی و تایپی های غلط برند؟

 شوند؟ می اضافه ها آن به ه، فردوسی

 وزد موی  ش  توفان آن، دن ال به و کند می نفری  ،،کيخسرو 587 ی صفحه در
 فقووط و شوووند مووی والاخووون آلاخووون توووران، سووپاهيان ی همووه آن، ثوورا در و

 کمتری  او، ارتش و کيخسرو که حالی در. مانند می پسرش چهار و افراسياب
 هوای  فوروش  ميووه  مر  چيزی ه، ش  توفان کني، فرض حالا. بينند نمی آسي ی

 و داد موی  نكوان  را خووب  چيزهوای  و بووده  «آغوزی  خانوا  نوی  کره» یا «گاي »
 نوزده  دسوت  ایوران  طرف به دلي ، همي  به و کرد می جا به جا را هایش ا بن

 نفور  چهوار  و افراسوياب  فقوط  و ردهبُو  را هموه  طورف،  آن از چورا  ولوی  است،
 نگاه قصد از که ای  یا ندیده را آنان ش ، توفان آیا داشته؟ نگاه را پسرهایش

 ایو   بوا  ایود؟ بي کوش  هو،  مقداری و نكود تمام زودتر فيل، که نركته و داشته
 مانوده  یادگوار  به ها قدیمی از ما ساز کيلومتری سازهای سریال اخلاق حساب،
 .است

 د » در افراسياب که ب ينيد و 583 ی صفحه به بياورید تكری  زحمت بی حالا
 .«بخواند رومی کارداران بسی» چي ، نزدیری در و «گن 

 هوزار  چنودی   ی فاصوله  آن از افراسوياب  اسوت؟  راه قودر  چه روم، تا چي  از
 باسوتان  هوای  توورانی  نرند خواند؟ می را رومی کارداران طور چه کيلومتری،

 هوای  کانوال  و بودنود  شوده  بلنود  خودشوان،  زموان  هوای  ایرانی دست روی ه،
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 طری  از هميكه ما، زبون دشمنان شود می معلوم داشتند؟ اختيار در یی ماهواره
 بوه  هو،  وانود   کورده  فرهنگی ،تهاج ما به ه، ماهواره یی، شيطانی های ش ره

 ایران شرق در توران که است جالب. اند پرداخته جاسوسی اطلاعا  م ادلا 
 متحود  موا  عليوه  غورب،  و شورق  ه، زمان آن در پس بود. آن غرب در روم و

 !بودند شده

 افتخوارا   موورد  در داشوتند  بودند، ایتاليایی دیگری و ایرانی یری که نفر دو
 کوه  گفت ایتاليایی. کردند می پردازی چاخان دشان،خو های سرزمي  تاریخی
 سوي،  رشوته  چند کردی،، می حفاری مان تاریخی آثار از یری در ما که زمانی
 سوال  هزار سه -دو در ما اجداد که فهميدی، جا همان از و کردی، پيدا ناز 
 بووا هوو، او. بووود زبلووی آدم هوو، ایرانووی طوورف امووا، انوود داشووته تيليفووون پوويش،

 ولوی  کوردی،،  حفواری  را مان کكور جای همه ه، ما: »گفت امتم خونسردی
 زموان،  آن در موا  باسوتانی  نياکوان  کوه  فهميودی،  نكود،  پيودا  سويمی  هي  چون

 !«اند داشته «موبای »

 ایوران  سوپاهيان  رانوی  کكتی از. برنيد حال حسابی و بخوانيد را 616 ی صفحه
 :فرماید می و کند می بحث چي  و توران ميان ای منطقه در آسيا شرق در

 راه ساله یک به دریا راه همان
 ماه هفت در باد شد تيز چنان

 گذشت سو ای  بر لكرر و شاه آن که
 !نگكت تر  آستی کس باد از که

 حضور   خوود  را هوا  ایو   کوه  خوورم  موی  قسو،  عزیزم جان خاله عزیز جان به
 آسويای  -تووران  مورز  در یعنوی  آورم؛ درنموی  خودم از بنده و نوشته فردوسی

 تواننود  موی  بادبوانی  هوای  کكتی که ست یدریای چي ، کكور و -فعلی ی ميانه
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 منتهوا  برونود؛  دیگورش  طرف به آن طرف یک از سال یک مد  در حداق 
 ميودان  وارد ،السوير  سوریع  باد یک کيخسرو، جناب روی گ  خاطر به بار ای 
 ع وور  دریوا  از مواه   هفوت  در ایرانوی  هوای  کكوتی  کوه  وزیوده  تيز چنان و شده
 وزش اثور  در کوه  بووده  خوب و شده تربيت چنان آن باد، همي  اما اند؛ کرده
 سوار ها، تورانی اگر کن، می فرر. است نكده تر ه، نفر یک آستي  حتی آن،
 کوه  آمود  موی  وجود به شدیدی چنان «سونامی» یک شدند، می ها کكتی همان
 آب زیور  بوه  تووران  خوا   ی هموه  شودند؛  می کكته نفر ميليارد صدها بعدش
 و دادند می دست از را خودشان زنده گی و خانه خانواده، ميلياردها رفت، می

 ...!و برند کمک آنان به نتواند ه، مل  سازمان که طوری شدند؛ می آواره

 اطلس اقيانوس از ماه سه مد  در یارانش و لمبک کریست  که باشد یادتان
 در هو،  هایشسوفر  هو،  و وسوپوس  آمریروو  و رسويدند  آمریرا به و گذشتند
 آسويای  ميوان  واقع دریای ب ينيد حالا کردند. را کار همي  کمتری زمان مد 
 از ع ور برابر چهار از بيكتر آن، از گذشت  که داشته وسعتی چه چي ، و ميانه

 سوت،  یراستگوی آدم ،فردوسی که ال ته. است برده می وقت اطلس، اقيانوس
 ...«!روغگود بابای: »...که کني، می عرض احتياطاً ولی

 در فردوسوی  ب ينيود  کوه  روشو   کوابلی  شوهروندان  و زابلوی  ميهنوان  هو،  چك،
 پاریزی باستانی جناب کااست. داند نمی ایرانی را آنان ، اصلاً 632 ی صفحه

 متعلو   هميكه ،افغانستان کنند می ادعا که ایكان مر  پردازی چاخان استادان و
 از شاهان، های عرضه گی بی اثر در عدب به قاجارها زمان از تنها و بوده ایران به
 را شواهنامه  ارجمنود،  استادان همي  که ای  جالب! است؟ شده جدا ميه  مام

 را جاهوایش  ق يو   ای  چرا نيست معلوم ولی دانند؛ می جهان تاریخ معت رتری 
 کوه  «لهراسوپ » پادشواهی  زموان  در! گذارنود  موی  مسرو  و گيرند می نادیده
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 قهور  -اش عموه  از هو،  شاید -پدر از و است يعهدول )گكتاسپ(، پسرش هنوز
 ملاقوا   «اسوق  » یوک  با روم در است، کرده «مغزها فرار» روم، به و فرموده
 .کند می

 در کوه  کسوی  بنویسود؛  فردوسوی  را موا  تقووی،  که دادی، می ترتي ی کاش ای
 از صوح ت  ،(ع)عيسوی  حضور   بعروت  و زرتكوت  اهوور  از پويش  های زمان
 تنظوي،  طووری  را تقووی،  توانست می لابد کند، می -مسيحی روحانی -اسق 
 هو،  مانده باقی روز یک آن و باشي، داشته تعطيلی روز 364 سال هر که برند
 .خورد می نوروز عيد به

 سوال  هوزار  هكوت  -هفوت  در موا  افتخوارآفری   نياکان کن، می عرض که ای 
... و پيمافضا های موشک یی،  ماهواره های کانال موبای ، مانند یچيزهای پيش،
 و پرداز چاخان را بنده کني، فرض حالا. باشد نمی چاخان وجه هي  به داشتند،
 ی صوفحه  در کوه  گویيود  موی  چوه  را فردوسوی  خود ید!کرد حساب بند خالی
 شوش  از کوه  اسوت  خوانوده  را کتابی شاهنامه، نوشت  برای کند می ، ادعا7۷1
 پويش،  سوال  هوزار  شوش  در کوه  کردیود  باور لااق . بود مانده پيش سال هزار
 ليتووگرافی،  کوامپيوتری،  تایوپ  هو،  شاید -افزار نوشت سایر و کاغذ ها ایرانی
 حودود  و آن از بعد سال هزار چهار اگر حالا! اند؟ داشته -ه، غيره و چاپخانه
 و کوورش  و نداشته وجود کاغذی فردوسی، از پيش سال پانصد و هزار یک

 بوه  لابود  کردنود،  موی  حراکی ها سن  تخته روی را مطالب غيره، و داریوش
 و بودنود  مخوال   جنواح  یک به متعل  داریوش، و کورش که بوده خاطر ای 
 اکاذیوب،  نكور  بوه  اقودام  و آوردنود  موی  انتقادی مطالب شان، های نوشته در یا

 قطوع  آنان ی کاغذ سهميه و کردند می... و نمایی سياه عمومی، اذهان تكویش
 که خوانده را کتابی که فردوسی سواد و هوش به آفری  ضم ، در بود. شده
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 الف وا  بكور،  پيش سال هزار شش در چون بود؛ شده نوشته الف ا اختراع از پيش
 و سانسورریت  ميخوی،  اورارتوویی،  هوای  خوط  حتوی  و بوود  نرورده  اختراع را

 !نداشتند وجود ه، هيروگلي 

 نياکوان  بوه  باليودن  و نازیودن  هموه  ایو   با م  کچ  سر ای  بر عال، خا  ای
 شواه  زموان  ایوران  در کوه  اسوت  آموده  8۷1 صوفحه  در! افتخوارآفری   باستانی

 آوردن ایموان  و زرتكوت  اهوور  از سوالی  چنود  هنووز  که زمانی در و «بهم »
 خوودش  پودر  از -«بهمو  » دختور  -«هموای » خان، نگذشته، او دی  به ها ایرانی
 ي آیو » براسواس  دختور  و پدر ای  ازدواج که حالی در ه، آن شود؛ می باردار
 ازدواج حاصو   کوه  «داراب» کوه  بينوي،  موی  8۷3 در تازه،. است بوده «پهلوی
 شواه  ی نووه  هو،  و پسور  ه، و بوده -همای و بهم  -خودش دختر با پدر یک
 چكو،  در بووده،  هموای  خوان،  برادر ه، و فرزند ه، نيز طرف یک از و بهم 
 ی تحفوه   ای اگر لال، زبان،! «اوی فرزند پا  جز ست ن وده: »اش والده خان،
 !شد؟ می جوری چه بود، «ناپا » همای و بهم   نورچكمی و باستان ایران

 فرزنودی  پوا  . است ایران شاه پيش، سال هزار سه از بيكتر در خان، «همای»
 سوت،  ای زاده حولال  جووان  کوه  هو،  چكومی  نوور  خان «داراب» یعنی)!( اوی

 را «مقدس صليب» روميان، از و کند می حمله روم به و شود می ارتش فرمانده
 .برد می غار  به

 کووه بوووده زاده حوولال و «فرزنوود پووا » ای انوودازه بووه داراب شووود مووی معلوووم
 آن در و مانوده  عيسوی  حضور   تولود  بوه  سال هزار هنوز که است دانسته نمی
 را تقصويرها  ه، شما کن، می خواهش. باشد مقدس توانست نمی صليب زمان،
 !نگویيد چيزی فردوسی، اطلاعی بی وردم در و بدهيد نس ت داراب نادانی به
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 نواح   افتورای  محتورم،  شوخص  ایو   به روش  روز زنند، می بهتان فردوسی به
 اش هموه  بووده،  «ضودعرب » آدم، ایو   کوه  کننود  می ادعا درو  به ،گویند می

 هوا  عرب به اندازه آن فردوسی، جناب وگرنه، هاست؛ ایرانيست پان ای  تقصير
 پوول  واحود  کوه  بووده  عورب  تمودن  و ادبيا  ونمفت چنان و ورزیده می عك 
 و داند می «دینار» و «درم» را پيش سال هزار هفت در جهان کكورهای ی همه
 حتوی  هوا،  ایو   بور  علاوه و شناسد نمی رسميت به را دیگری یپول واحد هي 
 گوید می و داند می «مرقال» را باستان -یونان -روم و ایران در رایج وزن واحد
 شوده  بودل  و رد «فيلقووس » و داراب ميوان  طولا،  «مرقوال » مقدار نفلا مرلاً که

 عزیوز  فردوسوی  بودن اطلاع بی حساب به را ای  کن،، می خواهش فقط است.
 !نگذارید مان

 حري، ای . بود زن ضد فردوسی کرده ادعا که کسی گفته خود بی خودماني،!
 ،«سياه شهناز» جای به که بوده قای  ارزش ها خان، برای ای اندازه به قدر، عالی
 بورای  ،«ینگوه » عنووان  به را ]یونان[ شهر فيلسوفان اینان، امرال و «پلنگی مهناز»

 -داراب جنواب  تحوی  و بياورند را او که است کرده انتخاب روم، شاه دختر
 افلاطون و سقرا  از حالا! بگيرند انعام «درم» چند شاید که بدهند -ایران شاه
 قمپز  اندازه ای  و نگيرند ما برای را خودشان کني، یم تقاضا غيره، و ارسطو و
 بوه  را آقایوان  ایو   کوه  کنوي،  موی  تقاضا عزیزمان فردوسی از وگرنه نرنند! در

 !برنند دوز  -بز  ه، را عروس بيایند که برند معرفی ه، «مكاطه» عنوان

 خودمان بي  موضوع که بدهيد قول و بگيرند نكنيده بنده از کن، می خواهش
 . ماند دخواه
 دسوت  یوا  اسوتعمارگران  ایوادی  یوا  بووده  نفووذی  عنصر یا فردوسی ای  ااهراً

 و اصولاً  یوا  و آمده بيرون او آستي  از پيش، سال هزار در جنایترار آمریرای

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /58 

 

--- 

 که بود غرب الحال معلوم ایادی یک حري،، اصطلاح به ای . است بوده غيره
 تره تره را ما عزیز ميه  تاس خواسته می و داشته سر در طل انه جدایی افرار
 جودا  ایوران  از را «کرموان » ای خوورده  پاسوتوریزه  شير آدم کدام وگرنه برند؛
 که است نوشته 821ی صفحه در جرأتی چه به مكرو ، عنصر ای  داند؟ می
 .«رسيد کرمان به ایران از دارا چو»

 کوه  اسورندر . اسوت  مور   حوال  در و شوده  زخمی «دارا»، 815 ی صفحه در
 پزشوک  روموت  ز و هنود  ز: »گویود  می بدهد، اميد و دلداری او به هدخوا می

 ایو   بوه  ایرانِ در متخصص و حاذق پزشک یک روزگار، آن در لابد. «آورم
 ،«آزاد دانكوگاه » هنووز  کوه  منطقی دلي  ای  به ه، آن نداشته، وجود بزرگی،
 نسو ت  ما، زمان مر  ه،، زمان آن در ایرانی پزشران ه، شاید. بود نكده دایر
 نظوام  نيسوت.  بنوده  از تقصوير  حال، هر در. بودند لط  ک، بيمه، ی دفترچه به

 !دارا و اسرندر و فردوسی و داند پزشری

 داراب فرزنود  دو هور  کوه  اوسوت  بورادر  اسرندر، که است شده خ ردار ،دارا
 اسورندر،  بوه  ایرانی برادر همي  اما است؛ جداگانه شان مادرهای تنها و استند
 -دختورش  بوا  کوه  کنود  موی  پيكونهاد  خوودش  -یونوانی  -روموی  دربرا به یعنی
 مانند فرزندی تا برند ازدواج است، اسرندر خود ی برادرزاده که -روشنک»

 را آینوده  کوود   نوام  شوود  می پيكنهاد که ای  جالب. بياورد دنيا به اسفندیار
 جنایتروار،  هوای  غربوی  ایو   شوود  موی  معلووم  پوس . برنود  انتخاب مادرش ه،

 افرار داشتند تصمي، ميلاد، از پيش سال صد چند از غيره، و غاصب متااوز،
 کسوی  چوه  وگرنه برنند؛ رایج ما عزیز سرزمي  در را «فيمنيستی» زبون و پليد
 انتخواب  ه، نام خودش ی بچه برای که دهد می وجود عرض ی اجازه زن، به
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 برننود  رهپا کلی به را 825 ی صفحه ای  است بهتر بنده، عقيده به اصلاً برند؟
 !باشي، کرده جلوگيری غربی، افرار نفوذ و بدآموزی از تا ندازندابي دور و

 ناا  فردوسی دست از را بدبخت های فيلسوف ای  و بياید نفر یک! آقاجان
 پيوام  فيلسووف،  نفور  یک که فرماید می 823 در صفحه ی حري، جناب. بدهد

 .رساند می روشنک به را اسرندر ی عاشقانه

 هو،  را «فيلسووف » ی وا ه معنوای  که بوده «حري،» یک ردوسیف شک، بدون
 کوه  بدانود  کوه  باشود  باسوواد  انودازه  آن کوه  حريموی  وگرنه است؛ دانسته می

 روزگوار  در کكوورها  ی هموه  پول واحد ندارد، ایران به ارت اطی هي  ،کرمان
 اسوت  ممرو   طوور  چه بوده، «مرقال» ه، وزن واحد و «دینار» و «درم» باستان
 های فيلسوف احتمالاً. نيست فردوسی از گناه پس نداند؟ را «فيلسوف» مفهوم
 دیدنود  موی  چون امروزی، های ليسانسه فوق و ها ليسانسه مانند ه، باستان جهان
 روی از شوود،  موی  هوا  خيابوان  ی آواره و ماند می پول بی و بی کار باسواد، آدم

 مكواطه،  ینگه، و ختهاندا راه ازدواجيّه امور به مربو  ی سسهمو یک ناچاری،
 !اند شده... و عاشقان رسان پيغام

 حروي،  جناب ای . آورم می جوش فردوسی، ای  دست از دارم ک، ک، دیگر
 ،(ع)عيسوی  حضور   مويلاد  از پويش  سوال  هوزار  از هوا  روموی  دارد عقيده که

 -هوا  روموی  آیوي   را یهوود  دیو   هو،  حالا اند، داشته  صليب و اند بوده مسيحی
 هوای  یونوانی  طوور  چوه  ب ينيود  و بخوانيود  را 833 ی صفحه! داند می -ها یونانی
 روزگوار  در هوا  چواره  بوی  آن کوه  حوالی  در اسوت.  کورده  یهوودی  را بدبخت
 هو،  فردوسی شاید ولی بودند؛ «اولمپ خدایان» و «زئوس» به معتقد اسرندر،
 -صهيونيسوت  -یهوودی  لكورریانش  و اسورندر  اگور  چوون  ؛گوید می راست
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 از فردوسی و اند بوده «بعری» ه، شاید کردند؟ حمله ایران به چرا پس ن ودند،
 !است کرده سانسور را مسأله ای  بغداد، ی خليفه ترس

 کسوی  هور  و نداشوته  حسابی پيرر و در یک باستان، ایران ای  رسد می نظر به
 آن با و بزرگی ای  به کكوری و بياید توانست می کرد، می قهر اش عمه از که
 طوور  چوه  وگرنه برند؛ فتح سو  سه و ثانيه یک عرض در را افتخارا  همه

 پيوروز  پيرردار و در کكور یک به بتواند اسرندر مر  خنگی آدم بود ممر 
 بوا  جنو   در کوه  ایو   وجوود  با که است حواس ک، اندازه آن بابا ای  بكود؟
 کوه  پرسود  موی  -هند شاه -«خفور» با جن  در باز ولی بود، دیده را في  دارا،
 خوودش  ، خنگی 843 در صفحه ی که اسرندر همي  !ست؟ شرلی چه ،في 
 سووار  بورود،  مصر به بصره از خواهد می که ه، 846 در صفحه ی داده، لو را

 اقيوانوس  از بخكوی  عموان،  دریوای  فارس، خليج از باید یعنی شود؛ می کكتی
 اگر که حالی در برسد. مصر به و بگذرد سرخ دریای و عربستان جنوب هند،
 .رسيد می زودتر خيلی رفت، می پياده

 کورده  موی  زنده گی مسيح، حضر  ميلاد از پيش سال 35۷اسرندرخان، ای 
. خوورد  موی  سووگند  «مسويحا  دی » به که بيني، می 852 در صفحه ی اما است،

 و ب وو  و کوودن  و خنو   اگر آدم، یک برنيد! قضاو  شما کن، می خواهش
 بعود  سال 35۷است قرار تازه هک خورد می قس، چيزی به طور چه ن اشد، غيره
 ممرو   وگرنه است؛ نخورده فردوسی را قس، ای  خوش ختانه بياید؟ وجود به
 !باشد اطلاعی بی به مته، بود

 و داشتي، حضور فردوسی، روزگار یا اسرندر زمان در ماها از نفر یک کاش
 کورده  اشت اه خيلی کارِ دارا، اصلاً. کردی، می تحقي  کمی اسرندر، مورد در
 کوافی  تحقيقا  بدون را -خان، روشنک -خودش گ  دسته مر  دختری که
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 تعيوي   سونگي   ی مهریوه  یوک  احتيوا ،  برای اگر لااق . است داده اسرندر به
 سووم  ی ط قوه  از دانو   شوش  که خواست می او از مرلاً شد. می بهتر کرد، می

 حتوی  بوودم،  بنوده  اگور . نودازد ابي خوان،  روشونک  ی ق الوه  پكت را روم کكور
 کودکوان » از آدم ایو   اواهراً . دادم نموی  اسورندر  بوه  ه، را ام ساله 75 ی خاله

 و اسوت  تعقيوب  تحوت  هو،  شواید  نودارد؛  معينوی  مران و جا و است «خيابانی
 -یروی  توازه  کوه  او که خواني، می 857 صفحه ی در. برند گ، رد خواهد می
 -سوپانيا ا جنوب -«اندلس» از دفعه یک کرده؛ فتح را هندوستان است روز دو
 رود موی  «بورهم  » شوهر  بوه  زدنبه،  چك، یک در بلافاصله و آورد درمی سر
 ...و

 هزار شش به مربو  کتاب یک که کرده ادعا فردوسی که کردی، اشاره ق لاً
 از. بودنود  نوشوته  آن در را شواهنامه  های داستان که کرده مطالعه را پيش سال

 یروی . اسوت  کو،  ه، باز بگوی،، چه هر ساله، هزار شش کتاب ای  معازا 
 ميخوی  و آرامی خط و اورارتویی خط هنوز که شده نوشته زمانی در که ای 
 بوه  فارسوی  -عربی نسخ الفيای به نظر مورد کتاب ولی بوده، نكده اختراع ه،

 هوای  کتواب  ه، کتاب واقعاً. بخواند بتواند فردوسی که است درآمده نگارش
 معلوموا   و سواد ی ملاحظه و دداشتن معرفت و مرام خودشان برای که قدی،

 تختوه  روی ،موردم  هو،  خوط  اختوراع  از بعود  ضم ، در کردند. می را خواننده
 !است درآمده کتاب صور  به یری ای  ولی نوشتند، می ها سن 

 و الروی  طوور  هموي   ادعوای  کورده،  اعاواز  کتاب آن کن، می عرض که ای 
 وقوایع  که دارید ا سر را تاریخ کتاب کدام. نيست غيره و کتره یی و کكری
 ی دوره رویودادهای  باشد؟ داشته خودش در ه، را بعد هزار سال پنج -چهار

 انود،  افتاده اتفاق ،کذایی کتاب چا  از بعد سال هزار چهار حدود ساسانيان،
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 مطالعوه  پويش،  سوال  هزار شش کتاب همان در را ها آن ی همه فردوسی ولی
 در پيور  بينود،  جووان  آینوه  در چوه  آن» کوه  اند گفته درست پس. است فرموده
 اسوت  توانسوته  بووده،  پيور  خيلوی  چوون  کتاب، آن یعنی!« بيند آن خام خكت

 چنوي   ن ایود  حوال،  هور  در. ب ينود  ه، را بعد سال هزار پنج -چهار رویدادهای
 .است بوده بازی چاخان اه  -لال زبان، -فردوسی که برني، تصور

 فوورار «اشوورانی پوونا، اناردو» دسووت از ساسووانی ، اردشووير 832ی صووفحه در
 «دریوا » یوک  از برود، «پارس» سمت به اصفهان از خواست می که او. کند می
 !گذرد می

 هواپيموای  و فضواپيما  موشوک  و موبای  بر علاوه باستان، ایرانيان دیدید حالا
 قابو   کوه  داشتند ه، بزر  دریای یک استان، دو هر وسط در غيره، و جت
 غوار   زبوون،  دشومنان  بعودها  را دریاهوا  ای  درس می نظر به بود؟ رانی کكتی
 .گویود  نموی  درو  کوه  بوزر   فردوسوی  وگرنوه،  انود؛  خورده و ردهبُ و کرده
 ه، دریا شور آب به که غيره و برانداز و متااوز و زبون دشمنان ای  بر مر 
 ی دریاچوه  آب پليود،  دشومنان  هموان  که ما زمان مر  درست کنند؛ نمی رح،
 وگرنوه  گذارنود؛  می باقی «نمک» فقط ما برای و برند می غار  به را «اروميه»

 آب کاهش مورد در که شرقی آذربایاان و غربی آذربایاان محترم مسؤولان
 تلاش مادانه روز و شب و اند نررده اعتنایی بی و خيالی بی اروميه، ی دریاچه

 ی ا شور آب به ليتر یک یا ني، ی اندازه به لااق  شده، که طوری هر کنند می
 !برنند اضافه دریاچه،

 سر های فروشی ارز و ها صرافی به و خارجی ارزهای مندان علاقه به ضم ، در
 ارز نوع یک شاهنامه، 343 ی صفحه در فردوسی که ده، می مژده ها چهارراه
 ! باشد می نظير بی خود نوع در که است کرده معرفی «رومی دینار» نام به معت ر
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 جال ی های اتفاق چه قدی، ایران در که ب ينيد و انيدبخو را 355 ی صفحه اما و
 :نویسد می مرلاً افتد. می

 برفت زگيتی برُنا جهاندار
 هفت دو گذشته بر ساليان او بر

 بود دخترش پنج پسر، ن ودش
 بوود برادرش وی، از کهتر یری

 کوه  حوالی  در رود. موی  دنيوا  از و کند می تسلي، آفری  جان به جان ایران، شاه
 هموي   حوال،  ایو   در است. داشته سال -14 -«هفت دو» فقط چاره بی طفلک
 ما وور  کووچرترش  برادر ناچار، به و بوده پسر بدون و داشته دختر پنج شاه،
 !بكود شاه او، جای به است

 یعنوی  اسوت،  داشوته  هو،  دختر پنج و بود کرده ازدواج ساله 14 نوجوان، شاه
 موا،  زموان  در کوه  حوالی  در گرفوت.  موی  زن سواله گوی   3 در باید فوقش فوق

 مرد که اند گفته راست واقعاً. بگيرند زن کنند نمی جرأ  ه، ساله 23 جوانان
 !قدی، مردهای ه،

 چوون  اسوت؛  ردهمُو  ساله گی14 در نوجوان شاه ای  که ای، آورده شانس جداً
 خوودش  دخترهوای  از رپُو  را ایوران  ی هموه  مانود،  می زنده ساله گی 8۷ تا اگر
 شووهر  بایود  کاوا  از دختور،  هموه  ایو   بورای  ن وود  معلووم  وقت آن و کرد می
 بياینود،  غيور   سور  بوه  و بخوانند امروزی های جوان حال، هر در. آوردی، می
 یادشوان . بكوند دختر پنج صاحب ساله گی14 در که غيرتی اندازه آن نه ال ته
 ،«است بس تا دو است، خوب یری» ه، آن از بعد و ساله گی14 در که باشد
 !باشی کرده ازدواج ساله گی 3 در اگر حتی ،«بهتر زنده گی کمتر، ندفرز»
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 وجوود  بوا  چوون  کورده،  الو،  خودش به ساله14 نوجوان ای  بنده، ی عقيده به
 اش،  تورحي،  مالوس  ی اعلاميوه  در توانسوتند  نموی  دیگر دختر، تا پنج و همسر
 از او موورد  در کوه  اسوت  ایو   اص  واقع در. بنویسند «ناکام نوجوان» ع ار 
 چه که بگيرد ایراد ه، کسی اگر حالا. بكود استفاده «خاندان بزر » ع ار 
 بوه  بكوود،  دختور  پونج  پودر  سواله گوی  14 در نوجووان  یوک  است ممر  طور
 مملرتوی  در چون نيست؛ وارد وجه هي  به او اعتراض و انتقاد بنده، ی عقيده
 ه، صغير ی بچه باشد، بزر  دریای یک آن، شيراز به اصفهان راه وسط که
 فردوسوی  کوه  جاسوت  ایو   کوار  عيب فقط بكود؛ بچه و زن صاحب تواند می

 !نه؟ یا بود داده شوهر ه، را دخترهایش صغير، طف  ای  که ننوشته

 از ال تّوه  کوه  زنند می کاری غلط هر به دست شاهان فردوسی، حري، کتاب در
 جوا  ایو   در کوه  جاسوت  ایو   کار اشرال ولی داری،، ه، را انتظار همي  آنان
 و فيلسوووف همووه آن. ندارنوود حسووابی و درسووت عقوو  یووک هوو، «موبوودان»

 در و شووند  موی  جموع  جهان جای همه از غيره و هندسی و ناومی دانكمندان
 بهورام » -«بهورام » پسورش  کوه  کننود  می خواهش یزدگرشاه، از 357 ی صفحه
 «آدم» و بخوانود  درس کوه  برننود  تربيت درست که بسپارد آنان به را -«گور
 بو   نعموان » ميوان  ایو   در شود.  استخدام ه، یجای یک در فردا شاید که بكود
 گ ردی، و سواری،» ما: که گوید می و بزرگترها حرف وسط دود می ه، «منذر
 یزدگورد،  بوه  موبودان  وقوت  آن! «بكرني، بُوَد دانا که را کسی افرني،، اسب و

 پوس . برند بزر  را او که بسپارد عرب ای  به را پسرش که کنند می پيكنهاد
 فلسووفه، هموه  آن یعنوی  شوود؟  مووی چوه  «ثورو   یوا  اسووت بهتور  علو، » ترليو  
 اسوب » یوک  گورفت   یواد  ی انودازه  بوه ... و ریاضوی  شناسوی،  سوتاره  های دانش

 یووک از دانمكووندها و هووا فيلسوووف آن اگوور حووالا ندارنوود؟ ارزش «افرنوودن
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 خوودش  نستتوا می آدم آمدند، می «آزاد دانكگاه» یا «غيرانتفاعی» ی مدرسه
 مودر   و گيرنود  موی  پوول  فقوط  که دانستند می موبدان حتماً که برند قانع را

 موبودان  هو،  شواید ! دهنود  نموی  یواد  حسوابی  و درسوت  سواد و کنند می صادر
 هو،  خدمتگزاری برای را آدم ها ای  امرال و مدر  و سواد با که دانستند می

 شواگرد  آینوده  در اندتو می «افر  اسب» آدم که حالی در کنند. نمی استخدام
 و بخورد  کوپوون  و بایستد چهارراه سر یا و بكود «ملری معاملا  بنگاه» یک
 اسوتخدام  و دانكوگاهی  مودر   گورفت   بورای  مگر تازه،...! و بفروشد سيگار
 طور ای  ه، هي  بخواند؟ درس باید حتماً آدم ایران، در «شاه» عنوان به شدن
 کوه  شناسي، می را افتخارآفرینی و شرتلاپُ و محترم اشخاص ما ی همه. نيست
 مودر   هو،  ولوی  اند، نرفته دانكگاهی هي  به ه، بار یک عمرشان ی همه در
 طل روار  ملت از ه، کلی و اند رسيده ها مقام تری  عالی به ه، و دارند «دکترا»

 !استند

 یک تاریخ، و جغرافی های درس در فردوسی حضر  به باید بنده ی عقيده به
 353 و 358 صوفحا   در. داد هوزار  یوا  2۷۷،5۷۷ مورلاً  ،«خوانی  نشع ا» ی نمره
 دنيوا  ی هموه  که حالی در. بود «یم » کكور اه  ،منذر ب  نعمان که خواني، می
 ایران ميان یا فاصله در -«حيره» فرمانروای آدم، ای  که کنند می فرر اشت اه به
 بوه  دیووار  یها همسایه ،«کوفه» شهر و یم  کكور ضم ، در بود. -عربستان و

 !هستند ه، دیوار

 بورای  آدم ی بچوه  مرو   و اسوت  «نيكوابور » در یزدگورد  ، شاه365 ی صفحه در
 «دریوا » از «اسوب » رأس یوک  دفعوه  یک که کند می حال و گردد می خودش
 !کنود  موی  تورور  را او واقع در یعنی کكد، می را شاه و زند می و آید می بيرون
 معماست تان برای یا و شناسيد نمی ییایدر نيكابور، نزدیری در شما اگر حالا
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 مرضی چه و کرده می زنده گی دریا داخ  در که بوده اس ی جور چه ای  که
 سورای  یواوه  دهوان  بوه  محرو،  جفتوک  یوک  و آموده  بيورون  آب از که داشته

 بوه  لطفاً نيست. فردوسی و بنده از تقصير دیگر کكته، را او و کوبيده یزدگرد
 حرکوت  را خودتوان  آنوت   بوه خصووص   و زنيود ن دسوت  خودتان گيرنده گان

 و عظمووت و شووروه همووه آن بووا کووه اسووت باسووتان ایووران از اشوورال. ندهيوود
 !است نداشته حسابی و درست چيز هي  و مورد هي  رافتخاری،پُ

 در و بوود  «منوذر  بو   نعموان » اول بابوا  ایو   -«منذر» و ، بهرام363 ی صفحه در
 بوه  یمو   از خواهنود  موی  -!شود  ابتور  هو،  نوامش  کتواب،  از صفحه 11ی فاصله

 کوه  ایو   بودون  شووند؛  موی  رد «جهورم » از شوان  راه سور  اموا  بياینود،  «تيسفون»
 نيسوت  لازم و ن اید اصلاً و است بغداد نزدیری در تيسفون که برسد شان عق 
 است ننوشته که بيامرزد را فردوسی پدر ،خداوند باز! رفت جا آن به جهرم از
 بوه  و شدند رد سيدنی و نيویور  لندن، مسرو، پر ، توکيو، از و آمدند که

 بزننود   وهانسو ور   بوه  هو،  سری باید که آمد یادشان تازه و رسيدند جهرم
 !بكوند تيسفون وارد جا آن از که

 شواه  عنووان  بوه  گوور  بهورام  تعيوي   برای انتخابا  به مربو  گيری رأی جریان
 گوزارش  در. اسوت  خواندنی و جالب خود نوع در ه، 371ی صفحه در ایران
 :فرماید می فردوسی انتخابا ، ای  ی نتياه به مربو 

 سی آفوریدند بواز پنااه ز
 پارسی و رومی و ز ایرانی

 و آموده  «روم» از ه، ای عده ایران، در شاه انتخاب برای فرمایيد؟ می ملاحظه
 آورده «پارسوی » ه، دفعه یک و «ایرانی» بار یک فردوسی نيز و اند داده رأی
 !است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /67 

 

--- 

 و دیرینووه بسوويار ی سووابقه مووا، رافتخووارپُ سوورزمي  در انتخابووا  کووه ایوو   مروو
 تا چند که رسيد نمی کاندیداها عق  روزگار، آن در ااهراً اما دارد، درخكان
 را شان های ولایتی ه،  و ها روستایی ه، که برنند کرایه بوس مينی و اتوبوس

 برننود  مهموان  ک واب چلو دست یک به و بياورند شهر به روستاها و ایلا  از
 هرچه شرکت برای ه، بعد از اهر و بدهند رأی اینان به شهر در ه، آنان که

 هو،  شواید  رأی، یک و برگردند خودشان روستای به انتخابا ، در تر باشروه
 جناب بلی!. نمایند ادا را خود ترلي  و بریزند صندوق به جا آن در نيز بيكتر
 آورده را هوا  آدم ،«روم» از و رفتوه  خاطر مي ه به و ن وده بلد را ها ای  بهرام،
 گوشت از ه، ها دهنده رأی ناهار ، چلوک اب برای لابد. بدهند رأی برایش که
 جای ال ته. بود «گورخر» شرار عاش  بهرام، چون اند، کرده استفاده «گورخر»

 گوشوت  تنهوا  نوه  جاهوا،  بعضوی  در و موا  زموان  در چوون  اسوت،  باقی شررش
 ک واب  هوا  رسوتوران  در هو،  را گوورخر  همان گوشت که  ب گاو، و گوسفند

 ...!گوشت از که ب  کنند؛ نمی

 هو،  بوار  یوک  و «ایرانوی » بوار  یوک  بيت، ای  در فردوسی حري، که ای  اما و
 ی غيره و شروهمند و افتخارآفری  کكور در شود می معلوم آورده، «پارسی»
 بوار  هور  دوبار، و زدند می انتخابا  در تقلب به دست ها بعضی ها زمان آن ما،
 روشو   شناسوان،  باسوتان  تحقيقوا   هنووز  ال تّه دادند. می رأی  شناسنامه یک با

 یا دادند می رأی ،«ردهمُ» اشخاص ی شناسنامه با ه، زمان آن در که اند نررده
 !نه

 ایران سمت به هندوستان از خواهند می شاه دختر و بهرام ،1۷4۷ی صفحه در
 !گذرند می دریا یک از فرار، سيرم در اینان. برنند فرار
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 یوا  و بووده  معتواد  یا لابد که بزن، اتهام هندوستان، شاه به کن، نمی جرأ  بنده
 متأسوفانه . اسوت  شوده  «فوراری » دختورش  نتياه در و بوده داده طلاق را زنش

 بوردن  بوالا  خواطر  بوه  که اند نخواسته ه، ساسانی زمان کريرالآگهی مط وعا 
 اخولاق  درس هو،  بعودش  و برنند مصاح ه فراری دختر ای  با خودشان تيرا 
 ...و بدهند ها خانواده به

 همه ای  باستان، ایران پهلوانان و شاهان چرا که است ای  دارم بنده که سؤالی
 ایو   جوای  بوه  ها انصاف بی برنند؟ ع ور «دریا» از جا همه در که دارند اصرار
 چيزهوا  جوور  ای  و «همایش» و «سمينار» دریا کنار شهرهای در ها تابستان که

 -درم هوا  ميليوون  فردوسی اصطلاح در ال ته -تومان ها ميليون که برنند برگزار
 توانسوتند  نموی  شاه، دختر و بهرام مگر. شوند می رد دریا از و آیند می بگيرند،
 بوار  17 غزنوی، محمود سلطان. بيایند ایران به خكری راه از آدم، ی بچه مر 
 رنو   هو،  بوار  یک حتی و کرد غار  را جا آن و کكيد لكرر هندوستان به

 غزنووی،  محمود هندوستان با فردوسی هندوستان شود می معلوم. ندید را دریا
 !است داشته معامله تفاو  ،صنار هفت تومانی

 لطفوواً اسووتيد، پایوودار ی توسووعه بووه منوود علاقووه و آبووادانی و عمووران اهوو  اگوور
 ،«ساسانی شاه پيروز» که است نوشته. بخوانيد را آن از بعد و 1۷5۷های صفحه
 .گذاشت «اردبي » را دیگری نام و «ری» را یری اس، که ساخت شهر دو

 نام ،«کاووس» زمان به مربو  داستان در و شاهنامه در مان عزیز فردوسی ال تّه
 را «اردبي » شهر نام. است کرده تررار ه، بار چندی  بعدها و آورده را «ری»

 موورد  در اگور  هو،  حوالا . ای، خوانده «کيخسرو» به مربو  یها داستان در ه،
 در کوه  نرنيود  فرور  کند، می صح ت ،«شاه پيروز» توسط شهر دو ای  ساخت
 کودام  هور  اردبي ، و ری شهرهای از ما سرفراز و شروهمند و تاریخی کكور
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 کوه  ب ينيود  و برنيود  نگاه خودتان بر و دور به است بهتر که ب  داری،؛ تا دو را
 مناسو تی،  یوک  به بار هر و بار چند ها پرو ه و ها طرح از خيلی ه، ما زمان در
 طریو   از را اخ ارشوان  و انود  شوده  انودازی  راه و افتتواح  باشوروه،  مراسو،  طی

 مسووؤولان کنيوود مووی فروور. ایوو، خوانوده  و شوونيده دیووده، گروهووی هووای رسوانه 
 فعلوی،  مسوؤولان  ی انودازه  بوه  باسوتان،  ایوران  سوختروش  و فوداکار  رتلاش،پُ

 !ن ودند؟ زرن 

 یوک  پوارس،  توا  اهوواز  از «ساسوانی  ق واد » که است آمده 1۷64 صفحه ی در
 در) حوالا  و گذاشت «اران» را ها آن نام و ساخت بيمارستان یک و شهرستان

 زمان در حساب، ای  با پس گویند. می «حران» آن به ها عرب( فردوسی زمان
 هور  بوه  -بعودها  و بووده  پوارس  و اهواز وسط یجای در «حران» شهر فردوسی،

 شودن  معتواد  دليو   بوه  یوا  و شوده  ت عيد آن امرال و سوریه های طرف به -دلي 
 هو،  شواید . اسوت  بورده  پنواه  شواما   بوه  و شوده  فوراری  خانه از ایران، شاهان
 !است کرده می عم  ،«مغزها فرار» جای به زمان آن در «شهرها فرار» ی مسأله

 بخوش  چهوار  بوه  را ایوران  -«انوشويروان » -«کسوری » ، شاه1۷71 در صفحه ی
 بخش و «اصفهان و ق،» دوم بخش است. «خراسان» اول بخش کند: می تقسي،
 منواط   از خيلوی  کوه  ایو   از بگوذری،  حالا! «خزر مرز و اهواز و پارس» سوم
 ،«خوزر  مورز  و اهوواز  و پارس» ای  اند. شده فراموش بندی تقسي، ای  در ایران
 بدهنود؟  را اسوتان  یوک  تكوري   و بكووند  جموع  اجو  یک اند توانسته طور چه

 اسوتان  بوه  ت ودی   یروی  یروی  ایران شهرهای ه، ما زمان در که است درست
 ی بووالای رده محتوورم مسووؤول یووک ام ندیووده حووالا تووا بنووده ولووی شوووند، مووی

 دریوا،  سواح  . برند منتق  پارس و اهواز به و بردارد را خزر ساح  کكوری،
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 عنووان  به یا و ایالت یک به استاندار عنوان به دبكو که نيست آدم باجناق پسر
 !کند می فرق یری ای  فرستاد. دیگر مملرت یک به سفير

 هوي   نخواهنوده،  را فردوسوی  ی شواهنامه  که زمانی تا فرد یک بنده، عقيده به
 توانوود نمووی حتووی و دانوود نمووی آن کووردن قوواتی قوورو و توواریخ علوو، از چيووزی

 بوه  زورش که رسد چه برند، خراب را شخود زمان های واقعيت و رویدادها
 . برسد جلوتر سال صدها

 را چيوز  هموه  که برسيد تخصص و دانش از درجه آن به خواهيد می اگر واقعاً
 کتواب  اول حتمواً  بياوریود،  وجوود  بوه  قلمروار  ی شوله  آش یک و برنيد قاتی
 در صوفحه ی  ایكوان  مورلاً  بزنيود.  اقدام به دست بعد و بخوانيد را توس حري،
 آموده  خوزر  از لكورری  -ساسوانی  شواه  -«هرمز» زمان در که نویسد می 12۷2
 از رپُو  اردبيو ،  توا  «ارمينيوه » از کوه  بوده زیاد ای اندازه به لكرر ای  تعداد. بود

 !بود «حمزه» و «ع اس» ه، لكرر ای  فرماندهان نام و بود شده لكرر

 پرسوت  تبو  روزگوار  آن در کوه  قوومی  اسوت،  «خوزر » قوم از لكرر !بفرمایيد
 ی هموه  در که بود زیاد ای اندازه به عربستان با شانی  فاصله ضم ، در. بودند

 عربوی  هوای  نام که -را «حمزه» و «ع اس» مانند یهای نام توانستند نمی عمرشان
 بيكوتر  هنووز  یعنی است؛ اسلام اهور از پيش یزمان ه،، زمان. بكنوند -بودند
 شومال  و شورقی  شومال  و شمال متس به حرکت مسلمانان تا مانده سال 4۷ از

 پيوام ری  بوه ( ص)اکورم  پيوام ر  هنووز  واقوع،  در. برنند آغاز را عربستان غربی
 هو،  خزرهوا  سورزمي   بوه  هوا  عورب  بعضی پای بگویي، که است نكده م عوث
 اقوام، سایر به ها عرب شدن پيروز برای ای اندازه به فردوسی اما است؛ رسيده
 !کكد می جلوتر قرن ني، را تاریخ که دارد عاله
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 گسوته،  نام به سرداری پرویز، خسرو به مربو  داستان در 1328 ی صفحه در
 از آدم ایو   اسوت  جالوب . بورود  «گرگوان » به خواهد می که است خراسان در

 «گرگوان » بوه  و گوذرد  موی  «آمو  » و «سواری » از و کنود  موی  حرکت خراسان
 بوه  «قو، » از بخواهود  نفور  یوک  کوه  مانود  موی  ایو   به درست کار ای . رسد می
 و شيراز و اصفهان از خود، راه سر در او که بگویي، ما وقت آن بياید؛ «تهران»

 !دقي ؟ و معت ر تاریخ ای  از کنيد می حال! رسيد تهران به و شد رد بوشهر

 جنوواب ،«شوويرویه» نامگووذاری بووه مربووو  داسووتان در و 1337 ی صووفحه در
 هموي   کوه  حوالی  در «نمواز  بان ِ رس، زمان آن ن ود» که فرماید می فردوسی
 جمكويد  کيوومرث،  چوون  پادشواهانی  زمان به مربو  های داستان در فردوسی

 .گزاردند می نماز آنان که است نوشته... و

 انتقواد  او از دهود  نموی  اجازه ادب و ماست بزرگتر فردوسی، حري، که حي 
 و زخسرو پروی با دشمنی چه که بپرسي، حري، ای  از داشت جا وگرنه برني،؛

 نرنود  اسوت؟  کورده  «نموازی  بی» به مته، را ها بدبخت ای  که داشته «شيرویه»
 خواطرخواه  هو،  فردوسوی  جناب خود ،«فرهاد» و «شيرویه» ،«خسرو» به علاوه

 اگور ! کنود؟  می صلا  تر  به مته، را رقي انش همي ، برای و بوده «شيری »
 تيكوه  فرهواد،  مر  که ای، آورده شانس ما پس بوده، خان،  شيری  عاش  ه، او
 و ماندی، می شاهنامه بدون ما صور ، آن در چون نروبيده، خودش سر به را

 انودازه  ایو   کوه  فردوسوی  بواد  زنوده  جداً. برني، افتخار چيزی به توانستي، نمی
 ی توبه مورد در و 1375 ی صفحه در .است نررده خودکكی که بوده زرن 
 :خواني، می پرویزخسرو 

 شاه بپوشيد را ها جامه آن چوو
 گناه از کرد توبه همی زمزم به
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 از کوه  بنوده  ولوی  داریو،،  «زمزم» نام به «سونا و استخر» یک ت ریز خود در ما
 اما ام؛ ندیده را یزخسرو پرو وقت هي  است،، جا آن مكتری پيش سال چندی 
 و اخولاق  اهو   خيلوی  شخصويت  یوک  خوان،  پرویزخسرو  ای  شود می معلوم
 کوه  اسوت  شوده  «زموزم » وارد -هوا  جاموه  -ل واس  با که هبود ها ارزش و اصول
 بوا  دليو   ایو   بوه  هو،  شاید باشد. کرده رعایت را اخلاقيا  و نا شؤ ی کليه
 اسوتخر  ورودی در چوون  داشته، «خالروبی» بدنش و ت  روی که آمده ل اس
 هموي   کن، می فرر! باشد می ممنوع خالروبی، دارای افراد ورود که اند نوشته
 مسولری  لا  و کلفت گردن آدم طرف یک از پرویزخسرو  چون بوده، طور
 نودارد  امران و داشت دل در ه، را خان، شيری  عك  دیگر، طرف از و بوده
 شور   و نرورده  خالروبی اش سينه و بازوها به را مخدره عليای آن عرس که
 اگور  کوه  فرهواد  چواره  بوی . باشود  نرورده  ترسوي،  هو،  را تيور  یک و قلب یک
 یوک  و کلوه  یوک  بيسوتون،  کوه یک شر  باید برند، وبیخالر خواست می
 !کكيد می را تيكه

 بوه  بایود  بووده،  مروه  معوروف  چواه  هموان  ،«زمزم» از فردوسی منظور ه، اگر
 حواجی  و رفتوه  مره به یواشری اسلام، صدر در که گفت ایوللا پرویزخسرو 
 کوه  هرفت پنهانی ای  برای لابد! بكود مسلمان که ای  بدون ه، آن است؛ شده
 بوالای  خيلوی  قيموت  ایو   بوا  داشوته.  هو،  حو   ندهود.  مهمانی برگكت ، از بعد

 گونج » کوه  هو،  شواه  حتوی  هوا،  غوذاخوری  وضوع  ایو   بوا  و... و برنج گوشت،
 !بربياید مخارج ی عهده از توانسته نمی داشته، «بادآورده

 مووارد  ی هموه  مرو   ه، مورد ای  در که دارم واث  ی عقيده بنده حال، هر در
 !نزنيد دست خود های گيرنده به لطفاً پس است. نررده اشت اه فردوسی دیگر،

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /73 

 

--- 

 را فردوسوی  جنواب  هوای  قس، داند نمی واقعاً آدم شاهنامه، زنان مورد در اما و
 بوه  .زننود  موی  بيورون  هو،  بودجوری  کوه  را خروس دم همه آن یا و برند باور

 فردوسی که يني،ب می کار اول در رسي،، می که ها خان، ای  از کدام هر داستان
 «پورده  در» کوه  گوید می و کند می صح ت آنان پوشيده گی و حيا و عفت از

 حتی ...و نيفتاده آنان به نامحرمی و محرم هي  چك، عمر، ی همه ودر اند بوده
 :گوید می -توران پادشاه افراسياب، ی عفيفه ی ص يّه -«منيژه» خان،

 افراسياب دُخت من، منيژه
 آفتواب و،تن نودیوده بورهنه

 اخلاق مورد در تفحص و تحقي  و خان، ای  عملررد به توجه با بنده ال تّه که
 :گفت می باید که دارم عقيده او، ی غيره و رفتار و

 افووراسياب دخُوت ،منو منيوژه
 !ک اب م  دل شد شوهری بی ز

 نكوينی  پورده  پوس  و گریوزی  نوامحرم  و پوشويده گوی   از فردوسوی  جناب بلی!
 و شود می باز حري، مكت زود خيلی ولی کند، می صح ت نامهشاه دخترهای

 بيگانوه،  کكوور  چنودی   لكوررهای  مردهوای  حتوی  چوون  دهد؛ می آب را بند
 هو،  اگور . کننود  موی  را ها  مخدره عليا ای  بدن و ت  اعضای تک تک وص 
 و کواووس  تهمينه، و رست، رودابه، و زال های داستان و برگردید ندارید، باور

 ی خانوه  هو،،  دخترهوا  ایو   خوود  توازه،  .بخوانيود  را... و منيوژه  و يژنب سودابه،
 فسواد  ی لانوه  بوه  ت ودی   را شواهنامه  ارزشمند کتاب حتی و خودشان پدرهای
 کنود  می دعو  خودش اتاق به را او و فرستد می پيغام زال به رودابه. اند کرده
 و برنود  ول را لهپ راه ،زال کند می پيكنهاد که دارد شور و شوق ای اندازه به و

 دوم ی ط قه تا را خودش و بگيرد را او گيسوهای و بگذارد کنار ه، را کمند
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 جورأ   بنوده  کوه  آیود  موی  رسوت،  سرا  به موقعيتی در تهمينه !بركد بالا خانه
 کوه  هو،  دیگران و سودابه منيژه،. برن، تررار و بنویس، را آن دوباره کن، نمی
 !بدتر

 و سولام  غری وه،  پسور  یوک  با و بدهد خرج هب جرأ  امروزی دختر اگر حالا
 تن يهی چنان دیگران و خودش برادر و پدر طرف از برند، ه، ای ساده عليک
 ...!که بيند می

 های برنامه قرص پا و رپُ مكتری همه گی شاهنامه، دخترهای دارم، عقيده بنده
 بود  خيلی خيلی های کانال ه، آن اروپایی، و آمریرایی یی ماهواره های کانال
 و بگيرنود  یواد  را منرراتوی  و زشوت  اداهوای  ق يو   ایو   توانستند می که بودند

 از توانسوتند  می بودند، پولدار و شاهزاده اغلب اینان چون ال ته. بكوند مرترب
 اسوتفاده  هو،  کارتی های کانال از همچني  و تر پيكرفته های دیش و ریسيورها
 بسيار اندیكمند و شاعر از جا همه بنده که اید بوده شاهد جا ای  تا لابد !برنند
 تمايود  و تعریو   -فردوسوی  ابوالقاسو،  حري، جناب -ارجمندمان و بلندپایه
 بوه  و کكويده  نظو،  به را ما رافتخارپُ تاریخ که ام بوده ایكان سپاسگزار و کرده

 موردان  و زنوان  چوه  ایوران،  دلاورپورور  سرزمي  که است کرده ثابت جهانيان
 هو،  باید و است داشته ای غيره و درسترار سرفراز، رعصمت،پُ پرست، اخلاق

 از ه، ای گلایه اما؛ بياید عم  به تقدیر غيره و فرهيخته و فرزانه حري، ای  از
 .دارم ایكان محضر
 افتخوارآفری   ی دوره یوک  ،«هخامنكوی » دوران کوه  داننود  می جهانيان ی همه
 که است يرهغ و ساز سرنوشت حساس، ی برهه آن در. است مان کكور تاریخ

 و رود موی  مصور  بوه  -«ک يور  کوورش » نورچكومی  و برومنود  پسر -«کم وجيه»
 از اسوتفاده  بوا  و شخصواً  تواریخی،  سورزمي   آن به بكردوستانه حملا  ضم 
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 از کوه  ایو   بودون  کكود؛  موی  را «گواو » رأس یوک  و زنود  می خودش شمكير
 هوو، او از بعوود. باشوود گرفتووه کمووک بيگانووه منووابع از و خووارجی متخصصووان

 یونووان بووه -«ک يوور داریوووش» ی غيووره و نخ ووه فرهيختووه، فرزنوود -«خكایارشووا»
 غيوره،  و خردمندانوه  دانكومندانه،  عمليوا   بسوياری  ضوم   و شود می ور حمله
 چورا  پوس ! بكوود  آدم تا بزنند دریا به شلاقی  ضربه هزار 12 دهد می دستور
 و آفووری سوورفرازی  و سوواز سرنوشووت رویوودادهای ایوو  فردوسووی، حرووي،

 م اهوا   ،جهانيوان در برابور   ما تا است نررده ذکر شاهنامه در را خارآفری افت
 ! برني،؟
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 فارسی؟ ناب نويسی سره و شاهنامه در عربی لغات

 رناصر پورپيرا
 

 بيان قدر  عرب، ی لغت گناينه از برداشت و کكی بهره بدون فارسی زبان
 نویسوی،  سره اصطلاح به تاارب تمام دلي ، همي  به ندارد. را محر، مطالب
 .است مانده ناکام

 بوه  تواریخی،  جعليوا   و مهمولا   از عظيموی  مرجوع  که فردوسی شاهنامه ی
 طور به که ای  باوجود است، ساسانی دروغي  سلسله ی موضوع در خصوص
 آن درسوت  و موواردی  در ه، باز رود، می طفره عرب، لغت کاربرد از نس ی
 پناه عرب، لغت به ناگزیر بيند، می حنا در را دخو بيان دست فردوسی، که جا
 .است برده
 برموی  پرده مرات ی از نيز شاهنامه در موجود فارسی لغا  باب در جدی بحث

 بررسوی  یوک  در و کنود  موی  معلوم بيكتر را زبان ای  باریبی  ه، باز داردکه
 لغوا   صود  در ده معنوای  لااقو   کوه  شد مدعی توان می دستی سر و اجمالی
 هوای  شخصويت  اسوامی  بورای  مورلاً  و نيسوت  معلووم  موا  بر ه، امروز مه،شاهنا

 گوروی،  زال، اشور وس،  تهماسوب،  سوهراب،  منيوژه،  بيوژن،  ق يو   از شاهنامه
 و لغووی  معنای توان نمی... و پرموده سام، شغاد، لها ، گكتاسب، اغریرث،

 . شد قائ  معي  مفهوم حتی یا
 از و کاذبانوه  سوخت  ادعوای  ب،عور  لغت از شاهنامه اشعار بودن خالی ادعای
 تعصوب  بور  یوا  مهملاتوی  چنوي   مودعيان  و گوینده گان است. دور به انصاف
 کوه  شاید یا و شناسند نمی را فارس و عرب لغت تفاو  یا اند متری خویش
 در عورب  لغوا   از مسوطوره  و نمونه چند به اینک. باشند نخوانده را شاهنامه
 شود. آماده آن،، مكغول که کاملی بررسی تا شوید راضی شاهنامه
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 گذشت حيوان آب سوی لكرر چو
 دشت ز اک ر الله آمد خروش

*** 
 زشت نام تو ز ایدر ماند اگر
 بهكت خرّم و الله عفا نيابی

*** 
 سپاه بيعت کرد برو ایران از
 شاه یرساله گنج از داد درم

*** 
 روزگار نيری و بد جزای

 شمار گرفت  فردا و امروز در
*** 

 ریخت  خون است لحلا را شما
 آویخت  و تاراج جای هر به

*** 
 سر برد فرو رست، بكنيد چو
 زر تخت از آمد فرود خدمت به

*** 
 خویش جای بر سن  همان افسون به

 بيش ذره یک نغلتيد و ب ست
*** 

 دل، بر تو به آمد رحمت همی
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 بگسل، ت  ز جانت که نخواه،
*** 

 شوید ساک  و را ما سپارید
 شوید ایم  دادار یزدان به

*** 
 سلام و پيام و درود با مگر

 شادکام سخ  زی  شود کكور دو
*** 

 یری دلاور گرد کرد طلب
 اندکی گر و گردان بسيار ز

*** 
 بياراستند خلعت و عهد ای  چو
 خواستند پهلوان جهان اسب پس

*** 
 شب و روز دد و دام شما بر اگر
 عاب بس نيستی گریدی همی

*** 
 ع، ایج بر بنكست شاپور چو
 د م چندی و شاد بسی ایران از

*** 
 است ع ر  و حرمت سره ب سر جهان

 است غفلت همه ما ءبهره چرا
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*** 
 اش ت  مسري  که پاسخ داد چني 
 اش گردن در است خون ناکرده گه

*** 
 م  آزار نيست بدی  بگفتا

 م  کار در مكغول هست او که
*** 

 راه به شد برون دو یری منزل چو
 نيرخواه ریرثاغ به شد خ ر
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 فردوسی ی شاهنامه در تحريف

 ميزانی الله فرج
 
 شر  به ایدئولو یک، ن رد در ای حربه به آن کردن بدل و شاهنامه تحری  

 پيودا  اداموه  و شود  آغواز  پهلوی ی سلسله آمدن کار روی زمان از آن، کنونی
 آغواز  در رانایو  اوضواع  بوه  کوتواه  نگواه  بایود  موضوع ای  بررسی برای. کرد

 ،.بياندازی سلسله ای  ت ليغاتی نيازهای و پهلوی سلطنت
 جنو ش  و مكوروطه  انقولاب  رونود  بر بود پایانی ی نقطه اسفند، سوم کودتای
 در اکت ور  انقولاب  تواثير  تحوت  و دن وال  بوه  کوه  مردمی و ضدامپریاليستی های
 در کوه  بوود  سوال  بيسوت  از بيش ایران زمان، آن در. یافت گسترش ما کكور

 کوه  انگلويس  امپریاليسو، . بورد  موی  سور  بوه  انقلابوی  مداوم کوشش و جوشش
 بودنود،  کورده  اشغال را ما کكور ،1321 تا 1314 سال از آن نظامی واحدهای

 و دادنود  سوازمان  را اسفند سوم کودتای ایران، انقلابی جن ش سرکوب برای
 .رسانيدند حرومت به را رضاخان
. پوذیرفت  اناوام  آسوانی  بوه  نظوامی  و فنی نظر از اسفند سوم کودتای پيروزی
 دهد تران را کوچرش انگكت انگليس، اشغالگر قكون ی فرمانده بود کافی
 کوه  شود تسلي، قاجار ی پوسيده و اعت ار بی دربار و شده تضعي  پایتخت تا

 روحيوا   وجوود  کرد، می ایااد دشواری کودتا، پيروزی در چه آن اما شد؛
 کودتوا  حروموت . بوود  مردم ميان در دیموکراتيک و امپریاليستی ضد انقلابی
 انقلابوی  هوای  هخواسوت  مودافع  را خود و شود مسلط مردم افرار بر بایست می
 ضود  آغواز،  در را خوود  کودتا، حرومت که بود جا ای  از کند. معرفی مردم

 جمهووری  هووادار  و سولطنت  ضود  حتا و اجن ی ضد و مردم هوادار و اشراف
 برخاسوته،  موردم  ميوان  از کوه  زد جا ملی قهرمان را دخو خان، رضا. داد نكان
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 مانند) انگليس استعمار به وابسته های شيخ و ساخته مستقر را دولتی مرکزیت
 .است برانداخته را( خزع 
 سوودمند  کنود،  محرو،  را خود جای رضاخان، که زمانی تا يغا ت ل گونه ای 

 اشوراف  متحد شد نمی داد. ادامه را ها آن شد نمی مد  دراز در ولی بودند،
 دولتوی  ت ليغوا   بوا  را موردم  حوال،  عي  در و بود مردم دشمنان و ها فئودال و

 آن عليوه  مودام  و بوود  انگليس نوکر و متحد شد نمی برانگيخت. اشراف عليه
 آمواج  و داده تغييری ت ليغاتی، ی شيوه ای  در بود لازم رو، ای  از. کرد ت ليغ
 .کرد نخستي  های آماج جانكي  را دیگری های
 و ایودئولو یک  نظوام  در را خوالی  جوای  و رسيد راه از فاشيس، زمان، ای  در

 .سواخت  ممرو   را آن ت ليغواتی  جهوت  تغييور  و کورد  رپُو  رضواخانی  ت ليغاتی
 تحروي،  و پيودایش  بوا  زموان  هو،  درسوت  اروپا در فاشيس، تحري، و پيدایش
 امپریاليس، که م1313 -1321های سال در. است ایران در رضاخانی حرومت
 سووردمداران گكووت، مووی ایووران ی مسوواله بوورای حلووی راه دن ووال بووه انگلوويس

 در نيوز  اروپوایی  کكوورهای  دیگر و ایتاليا و آلمان در امپریاليستی انحصارا 
 عليوه  را اروپوا  کورده،  خفوه  را خوود  کكوور  درون جنو ش  کوه  بودند آن کار

. کننود  اهيوز ت و تحریوک ( شوروی اتحاد) جهان سوسياليستی کكور نخستي 
 حوزب  تكري  با است همزمان انگليس، و ایران 1313 سال ی خائنانه قرارداد
 خوان  رضوا  اعوتلای  و اسوفند  سووم  کودتوای  ایتاليا. و آلمان در فاشيستی های
 ایتاليووا در موسووولينی اعووتلای و کودتووا بووا اسووت همزمووان( م1321 -1325)
 انتكوار  بوا  سوت ا همزموان  خوان،  رضوا  سولطنت  اعلام سال و( م1322 -1326)

 .هيتلر« م  ن رد» کتاب
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 حروموت  برابور  در کوه  ای عموده  ی وايفوه . نيستند تصادفی ها همزمانی ای 
 شورایط،  جودی  تفواو   بواوجود  گرفوت،  می قرار اروپا فاشيس، و خانی رضا

 بوه  خوانی  رضوا  حروموت  ه، و اروپا فاشيس، ه،. داشت فراوانهای  ش اهت
 انقلابوی  جنو ش  هوای  پيوروزی  برابور  رد امپریاليسو،  و ارتاواع  واکنش عنوان
 را انقلابوی  هوای  جنو ش  توا  آمدنود  پدیود  اکت ور،  سواز  دوران انقلاب و جهان

 .کنند سرکوب
 عظوي،  مووج  و فاشيسو،  پيودایش  فرصت رضاخانی، حرومت پردازان اندیكه
 آنوان . ندادنود  دست از بود، یافته گسترش جهان سراسر در که را آن ت ليغاتی

 را او و دریافتووه را موسووولينی و خووان رضووا ميووان تشوو اه آغوواز، همووان از
 تودوی   برای فاشيستی ایدئولو ی از تا کوشيدند و ناميدند «اسلام موسولينی»

 اندیكه اصلی ارکان ی همه اتفاقاً. گيرند بهره خانی رضا حرومت ایدئولو ی
 ت ليوغ : جمله از. آمدند می راست خانی رضا حرومت قامت به فاشيستی های

 شوونيسو،،  پرستی، نژاد ،«مرد ابر» پيكوایی حرومت و «قوی دست» ضرور 
 ایوران  اوضواع  موافو   بایسوت  موی  را ها ای  ی همه فقط. غيره و گری نظامی
 ی سولطه  زیور ) ایوران  در نژادپرسوتی  و شوونيسو،  ویوژه  به کرد؛ کاری دست

 توانسوت  نموی  خوان  رضوا  ولوی  بوود،  جدی تغيير نيازمند( انگليس امپریاليس،
 نووکر  او. باشود  آن واقعوی  معنوای  به ایرانی ی طل انه عظمت شوونيس، منادی

 از را موردم  توجوه  کوه  داشوت  نيواز  شوونيس،ی  ویژه نوع به و بود امپریاليس،
 دهود؛  سووق  همسوایه  هوای  ملت سوی به و کرده منحرف انگليس امپریاليس،

 .کند تر  و عرب بر آقایی ادعای ولی باشد، انگليس نوکر
 وکيو   طل وی  عظمت نوعی بود؛ «مآب نوکر شوونيس،» انی،خ رضا شوونيس،
 موی  فخور  دسوت،  زیور  به و شنوند می زور بالاتر، از که ها  اندارم و ها باشی
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 نظير ک، بلاغت با شاه رضا محمد زمان در که است شوونيس، همي . فروشند
 و بواش  امریروا  نووکر  یعنوی  اسوت؛  شده خلاصه «منطقه  اندارم» اصطلاح در

 !ک  همسایه کكورهای بر اییآق ادعای
 بوازخوانی  و گذشوته  بوه  بازگكوت  فاشيسوتی،  ت ليغاتی های ویژه گی از یری

 با که را چه آن کوشند می فاشيس، پردازان تئوری. است تاریخ آميز تحری 
 «تئوری» آنان.کنند توجيه ارواح احضار با نيست، توجيه قاب  زنده، زنده گی
 آریوایی  نژاد برتری و کرده بنا تاریخ، ی هخودسران تحری  بر را خود نژادی

 بوه  بكوری  تمدن تاریخ از که ای ویژه تع ير با را آن  رم  ی شاخه ویژه به و
 .کنند می توجيه دهند، می دست

 بوه  گرفتند؛ پيش در را شيوه همي  نيز ایران در گوبلز و هيتلر تقليدکننده گان
 را زنوده گوان   توا  اخواندنود فر را مرده گوان  آوردند، روی باستان ایران تاریخ
 در کوه  نووی  هوای  اندیكوه  بور  تا یازیدند دست اوستا و زرتكت به کنند. دف 
 خورده  نموای  روشونفرر  مكوتی . شووند  چيوره  یافتنود،  موی  راه مغزها و ها قلب

 بوه  انگليس نفت شرکت و انگليس سفار  خدمتگزاران از ای عده و بور وا
 آنوان . کكويدند  وارد شودن(  هردود)دسته جمعوی  ایران، تاریخ تحری  سوی

 دور بووه یرسووره را جنگوو  و مكووروطه تووا مووزد  از ایووران، مووردم م ووارزا 
 پورده  شواهان،  هوای  سوتمگری  و هوا  خيانت ها، گیخودکامه  روی افرندند.
 و ایران اسلام از پس ی ساله چهارصد و هزار تاریخ ترتيب، بدی  و انداختند

 دم بوه  پهلووی  سور  و رفوت  دهوا یا از اسوتعمار،  ی سواله  صود  جنایوا   ویژه به
 ميوان  به فردوسی ی شاهنامه پای که بود رابطه همي  در. خورد پيوند ساسانی
 شاهی، رضا «افرار پرورش» گرداننده گان و فاشيستی ت ليغا  ی خدمه. آمد
 هوای  قلوب  در ها سده طی اثر، ای . یافتند آسمانی ی مائده را بزر  اثر ای 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /84 

 

--- 

 اعت وار،  ایو   از شود  می بود. کرده کسب عظيمی  اراعت و یافته راه ایران مردم
 و شواه  هوای  کلموه  آن، در و اسوت  «شاهنامه» ه، کتاب نام. کرد سوءاستفاده

 توجوه  و شوده  ترورار  بوار  صودها  غيوره،  و ایران و نژاد و گرز و جن  و رزم
   بوه  بنوابرای ،  اسوتعمار.  نوه  اسوت،  عربسوتان  و ترکسوتان  به معطوف آن، اصلی
 حورف  هموان  فردوسی، که کرد ادعا توان می فاشيستی، وار روسپی ی شيوه
 ایو   ازخواهود.   می خان رضا و گوید می فاشيس، امروز که گفته می را های
 از پويش  زده، فاشيسو،  ی خودفروختوه  روشنفرران و پهلوی دربار که بود جا

 تقوی » و کردنود  آغاز گسترده طور به را شاهنامه تحری  جهانی، دوم جن 
 نفوت  شورکت  بوا  را م1333 ی خائنانوه  قورارداد  که زمانی در رستد ها «زاده

 جكو   کردند، می چراغانی ایران، مردم پيروزی نام به و کرده امضاء انگليس
 نام به و انداختند  راه به «فردوسی ی هزاره» حساب به ه، دیگری چراغانی و

 آن از ای سوایه  حتا که کردند عنوان مطال ی پهلوی، دربار سود به و فردوسی
 .نيست موجود شاهنامه در ها

 حال عي  در روزها آن که) رضاشاهی ارتش فاسد اميران و قزاق های ميرپنج
 چنان فردوسی، از( شدند می شناخته ه، شاهنكاهی کكور های «آکادميسي »
 .نداشت ، تفاوتی«آریانا ف    نرال» امرال با که ساختند طل ی جن  «سپه د»
. یافوت  بيكوتر  گسوترش  شواهنامه،  ضود  ت هرواری  شواه،  رضوا  محمود  زمان در

خودفروختوه   از بسوياری  بوا  رهزینوه پُ دولتی -درباری ماهز ی سسهمو چندی 
 اعموال  سوامانمند  طوور  بوه  را ت هرواری  ای  که شدند مامور ،«اندیكمند» گان
 .کنند
 شواهنامه،  تحری  قصد به ها نوشته انواع و مقاله و رساله و کتاب جلد صدها
 هوای  کتواب  از آموزشوی،  و ت ليغواتی  وسوای   ی هموه  و شدند منتكر و چا 
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 ایو   خودمت  در موزدور،  هوای  روزناموه  و تلویزیوون  و رادیو تا گرفته درسی
 بويش  ،«ملی آثار انام » نام به دولتی ی سسهمو یک تنها. درآمدند ت هراری

 در و م توذل  بودنود  آثواری  عموده،  طوور  به که کرد چا  کتاب جلد صد از
 عنووان  تحوت  انامو   هموي   انتكوارا   از یروی  در. اهنامهشو  تحریو   جهت

 آموده  شوعرها  ایو   جملوه،  از زری  چا  و اعلا کاغذ با «فردوسی ی یادنامه»
 (1) :اند

 بكست مادر شير از لب کود  چو
 نخست گوید شاه رضا محمد
 فرهی بود شه همدم اگر
 شاهنكهی فر از زاید فرح

 نژاد فرخ بانوی شهنكاه
 نهاد سر بر تاج شاهنكهش که
 شرق و غرب از گيتی سرتاسر به

 !برق کردار به فرش درخكيد
 وزار  ایو  . رفوت  فراتور  ه، ای  از ابتذال در هنر و فرهن  وزار  نكریا 
 و کرد منتكر «شاهنامه بنياد» بر نفيس چا  با کتاب جلد ده به نزدیک جليله،
 یوک . شود  داده نسو ت  فردوسوی  بوه  خواسوت  شواه  تن  دل هرچه ها آن در

 بوا  او گویوا  کوه  شد كرتمن شاه، ی مسخره ادعای ای  اث ا  برای قطور کتاب
 ی جمله ای  طلا، خط با کتاب ای  جلد بالای بر. دارد نهانی پيوند زمان، امام
 و اطهوار  ائموه  خوات،  بوا  کوه  شد الهام م  به حي  آن در: »است شده قيد شاه،

 انود  خواسوته  کتواب،  انکننوده گو   تودوی  .« است، رو به رو قائ،، امام حضر 
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 ایرانوی  ی پدیوده  یوک  اصوولاً  ارواح، با شاهان ارت ا  که کنند وانمود چني 
 ( 2.)داده است گواهی آن، به فردوسی گویا و است
 شواه،  فرهنو   وزار  اسوت،  قطوور  و رهزینوه پُ بسويار  کوه  دیگری کتاب در
 گویا که ندبفهما چني  تا( 3) کند می بررسی «شاهنامه بنياد» بر را «وليعهدی»

 موی  خوا   بوه  ، رخ(باشود  کوه  کسوی  هر)«وليعهد» برابر در همواره ها ایرانی
 و( 4) یافتوه  اختصواص  شاهنكهی «فر» به دیگری ی رهزینهپُ کتاب. اند ماليده
 .دهد می ط يعی ماوراء و خدایی مقام ،(پيكوا) شاه به

 و «پرسووت شوواه» جهووت در سووال هووا ده طووی دربوواری، م تووذل ت ليغووا  ایوو 
 «شاهنكواهی  نظوام » نتوانست و نداشت تاثيری ایران، مردم کردن «ژادپرستن»
 اعت وار  بوه  کوه  نرنوي،  انروار  ولوی  کنود؛  تحميو   ایرانوی  ی جامعوه  روان به را

 ط يعوی  ایوران،  روشنفرران ی جرگه در حتا که یجای تا زدند لطمه فردوسی،
 بوه  لویپه دربار که یهای نس ت از بخكی ک، دست همه، نه اگر که شد تلقی

 ای مقدموه » ی نویسنده رو، ای  از. است واقعيت با منط   دهند، می فردوسی
 زند: فریاد گلو در بغض که دارد ح  «اسفندیار و رست، بر
 در و ندارد مانند است، رفته فردوسی بر که دادی بی ما، پرور سفله تاریخ در»

 را کسی ت اه، آرزوهای و ناچيز های هوس با دلقران... و قوادان جماعت ای 
 (5.« )نيست او کار پروای
   یوواس شوواید و بنمایوود خكوو  اوواهر بووه «قوووادان... جماعووت» اصووطلاح شوواید

 ایوران  اوضواع  در و خواص  موورد  ایو   در ولوی  باشد، گزنده بالا، ی نویسنده
 .است در  قاب  شاهنكاهی،

 شاهنامه: تحری  گونه گیچه 
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 چوه  آن از ای سوایه  حتوا  اگور  که شود مطرح منطقی پرسش ای  شاید اکنون
 پوس  نيست، موجود شاهنامه در دادند، می نس ت فردوسی به درباری مقاما 
 به شاهنامه سر بر جناال همه ای  ویزیآ دست چه با شاهنكاهی ر ی، م لغان
 کردنود؟  موی  پخش را «بزر  درو » ای  راهی، چه از و بودند؟ انداخته راه
 کني،: اشاره اصلی ی شيوه دو به باید پاسخ در
 .شاهنامه مستقي، و آشرار تحری ( ال 
 از جلووگيری  و بنيواد  بوی  کلوی  بوه  ادعاهای طرح سازی، محيط ی شيوه( ب

 .شاهنامه درست معرفی
 می یهای نمونه و دهي، می توضيح شيوه، دو ای  از یک هر ی باره در اکنون
 آوری،:
 شاهنامه: مستقي، و آشرار تحری ( ال 

 شخصويت،  صودها  آن، در که ست اثری ؛بغرنج و بزر  ست اثری شاهنامه،
 سوخ   به زبان خویش، حال و وضع مناسب یک، هر و شوند می صحنه وارد
 ی پردازنوده  و حووادث  گزارشوگر  عنووان  بوه  نيوز  فردوسی خود. گكایند می

 کوه  اسوت  روشو  . گزینود  موی  وضوع  مناسوب  لحو   مقامی، هر در ها داستان
. انود  متضاد بسا چه و متفاو  ه، با داستان، گوناگون های شخصيت نظریا 
 حاضر، ی نوشته ی وايفه اگر که است ابتدایی و ط يعی قدر آن امری، چني 

 بوود،  نموی  شاهنامه کننده گان تحری  همتای بی فرومایه گی به پاسخگویی
 گوناگون انود  ها شخصيت هنری، اثر هر در. نداشت ضرورتی آن، تذکر حتا
 از خواننوده،  که است ای  مه،. کنند می بيان را متناقضی و گوناگون عقاید و

 ایو   از یوک  کودام  کوه  ب يند و بكناسد را نویسنده ی گفته ها، شخصيت ميان
 روی از رنوه و انود؛  نویسنده واقعی نظر بيانگر متناقض، یا گوناگون های گفته
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 تری  منحرف و بدتری  و کرد اث ا  را عقاید انواع توان می هنری، اثری هر
 داد. نس ت نویسنده گان، تری  مترقی و بهتری  به را نظریا 

 اصو   تری  ابتدایی همي  درست ایران، درباری منحط ت ليغا  گرداننده گان
 شواهنامه،  منفوی  های شخصيت زبان از و نرردند مراعا  فردوسی ح  در را
 بوا  معي  ی اندیكه پيوند و رابطه گسست  و مت  از ها بيت جداکردن طری  از

 واقوع  در کوه  دادنود  نسو ت  فردوسوی  بوه  را عقایودی  چنوان  ونش،پيرام محيط
 .است ایران مردم عليه جنایت و بزر  مرد ای  ح  در جنایتی
 از که یهای بيت و کردند می تدریس ها مدرسه در شاهنامه از که یهای قطعه

 آوردنود،  می و... تلویزیون و رادیو و مط وعا  و ها خانه وزار  در شاهنامه
 هوای  شخصويت  نظریا  و مت  از خارج ی جداگانه های بيت ،عمده طور به

 جووای آن و جووا ایوو  از معمووولاً کووه بودنوود( فردوسووی نظوور خوولاف و) منفووی
 نوام  بوه  چيوزی  و کورده  «مونتا » نو، ی شيوه مواف  و کردند می جدا شاهنامه،
 قوانع  هو،  هموي   به تازه. بود شاهنامه ضد که دادند می مردم خورد به شاهنامه
 بينوی  جهوان  تایيود  در و شواهنامه  وزن بوه  مصراعی و بيتی گاه هرچند د؛ن ودن
 از بهار الكعرا ملک دادند. می نس ت فردوسی به و افزودند می خویش منحط
 آن بوه  و توجوه  ت هرواری  ایو   بوه  کوه  اسوت  ادبی صلاحيت با رجال نخستي 
 نوشت: او. کرد اعتراض

 در قضوا  از. شوود  موی  و شده فردوسی اشعار در تصرفاتی ه، باز اواخر، ای »
 بيتی شش ،182 ی صفحه در آینده ی ماله چهارم و سوم ی شماره ی نسخه
 تصوحيفی  و انود  برداشته هنامهشا جای یک از را هرکدام که دیدم شاهنامه از

 مصوراع  یک و افزوده آن به زیادی مصراع یک شده؛ ها آن در)خطاکردن( 
 دهند: می یاد و خوانند می را ها آن مدارس، و جراید در و اند کاسته
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 وط  یا مر  یا
 بس و است ایرانيان نزد هنر

 کس به را  یان شير ندارند
 شناس یزدان یردلانند همه
 هراس دل در ندارند گيتی به

 م اد م  ت  ن اشد ایران چو
 م اد ت  یک زنده بر و بوم ای  بر

 دهي، کكت  به ت  سر به سر همه
 ،دهي دشم  به کكور که به آن از

 روزگار همی خواهی کكت اگر
 کارزار مر  از نيروتر چه

 قطعوه  هوا  آن از بعضوی  ثانياً اند. شاهنامه جای یک از یک هر اشعار، ای  اولاً
 اشوعار  از ای قطوه  جوزء  آخر، شعر رابعاً و اند کرده مسخ را برخی ثالراً. است
   ن ووده  بوالا،  اشوعار  ردیو   در و شوده  نقو   فردوسوی  نوام  بوه  کوه  است دقيقی
 (6.« )است
 به ای  از بيش و کند نمی اشاره شاهنامه به دست رد ای  سياسی خصلت به بهار

 کوه  شوود  معلوم تا پردازی، می بيكتر توضيح به زیر در ما. پردازد نمی تفصي 
 چوه  توا  ای قطعوه  چنوي   یک در ها آن گردآوری و آمده کاا از ها بيت ای 
 کورده  موی  دن ال را زشت سياسی هدف چه و است فردوسی نظر خلاف حد
 .اند
 یوزدان  یردلاننود  همه»و « بس... و است ایرانيان نزد هنر» نخست: بيت دو -1

 هنگوام  به گور بهرام. است گور بهرام ماجراهای از یری به بو ، مر«شناس...
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 معرفی بهرام سپاه از گ ردی را خود. رود می هند به ناشناس و مخفيانه شاهی،
 موی  عكو   نرد هند، شاه دختر به و کكد می ا دها و گر  هند، در. کند می
 نوزد  را او و شوود  می خ ردار گ ردی، چني  وجود از چي  خاقان. غيره و بازد
 را دعو  ای  که بهرام. دهد می خواسته و خلعت ی وعده و خواند می خود

 کوه  گویود  موی  چوي ،  خاقوان  پاسوخ  در و رناد می کند، می تلقی گستاخی
 از دارم هرچوه  اسوت،.  او خوادم  مو ،  و اسوت  جهوان  دشواه پا بزرگتری  بهرام،
 خودمت  در را خوود  تووان،  نموی . اسوت  ایرانيان از دارم ه، هنری اگر. اوست
 .دهد می م  به چيز همه بهرام،. ندارم خواسته به ه، نيازی بگذارم. دیگران
 کنيد: توجه شاهنامه مت  به اکنون
شواهرار   ذکور  از پوس  ،(بهورام ) ایرانی ناشناس گ رد ای به نامه در چي  فغفور
 که: کند می کيدا غيره، و پول ی وعده و او های

 نيست نن  م  پيش آمدن ترا
 (7) نيست جن  مرا ایران شاه با چو

 نویسد: می و آید می خك، به پاسخ در( ناشناس ردگ ) بهرام
 سخ  سراسر گفتی که بد آن جز

 که  نخواه، را نو بزرگی
 بس و گورست بهرام شهنكاه
 کس نداني، زمانه در چنو
 ام کرده م  که گفتی آنک دگر
 ام برده ها رنج هندوستان به

 بود بهرام شاه اختر همان
 بود به نام و اورن  و فر با که
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 بس و است ایرانيان ز نيز هنر
 کس به را  یان گر  ندارند
 شناس یزدان و یردلانند همه
 سپاس اختر ز ندارند نيری به
 سپاس كشبخ به دارم بهرام ز
 (8) پاس سه در شب و روز کن، نيایش

 و اسوت  ایرانيوان  نوزد  هنر» ی نسخه که است روش  کاملاً مطلب، مضمون از
 و اسوت  ایرانيوان  ز نيز هنر: »است ای  درست ی نسخه و است تحری  ،«بس
 . «بس
 و بووده  بهرام شاه ی سایه زیر ام، کرده چه آن گوید می چي  فغفور به بهرام

 و بوس  و اسوت  ایرانيوان  از دارم هو،  هنوری  اگر و «بود بهرام شاه اختر همان»
 .است حرامی به نمک و  نن  تو، پيش آمدن ،(چي  فغفور) تو نظر برخلاف

 بوه  بهورام  پاسوخ  از دارد، ها شخصيت پرداخت  در فردوسی که ینظر دقت با
 گرفتوه  بهوره  او، خوودبينی  و خودکاموه گوی   روح ترسي، برای نيز چي  فغفور
 . است
 کوه  را پاسخی دارد انتظار ست،ا ناشناس )دلاور(گ رد هندوستان در که بهرام
       نمووک او. بدهوود مخووالفي  بووه او سووپاهی هوور دهوود، مووی چووي  فغفووور بووه او

 خودمت  بوه  را بنوده گوی   روش و شود می متذکر سپاهيانش به را پرورده گی
 خودمت  گوری دی بوه  داریود!  بهرام شاه از دارید هرچه که آموزد می کارانش
 و آميوزد  موی  ایرانيوان  بوه  خوود  ی علاقه با را بهرام خواست فردوسی، نرنيد!
 وفواداری  به را گردان و کند می تاکيد شان بودن یردل و ایرانيان پيوند روی
 .خواند می فرا خویش، قوم به نس ت
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 و فردوسی از اصلاً ،«م اد م  ت  ن اشد، ایران چو» معروف نهایت بی بيت -2
 اسوت.  نكوده  دیوده  بيتوی  چني  شاهنامه، از ای نسخه هي  در و نيست شاهنامه
 شواهنامه،  در کوه  کند می یادآوری مطلب، ای  بر تاکيد ضم  بهار، یاد زنده
 و رسوت،  داسوتان  بوه  مربوو   باشود،  بيوت  ایو   شو يه  آن، اول مصوراع  که بيتی

 موی  هايور  قوول  از هايور،  بوا  سوهراب  ی مرالموه  در فردوسی. است سهراب
 :گوید

 گزی  پور هفتاد و گودرز چو
 زمي  ایران نامداران همه
 م اد م  ت  ایران به ن اشد
 یاد پا  موبد از دارم چني 

: پرسود  موی  نگرانوی  و تعاوب  بوا  مطلوب  ایو   ذکور  از پس بهار، الكعرا ملک
 چه شده؟ پيدا کاا از «م اد ت  یک زنده بر و بوم بدی » دوم مصراع راستی،»

 در طوری شعر، ای  که است عايب افزوده؟ قطعه ای  بر را مصراع ای  کسی
 بور  و گردیوده  نقاری ه، فردوسی ی ماسمه ی قائمه در که شده شایع تهران
 (3!« )است روان زبانی هر

 در کوه  او. نيسوت  شواهنامه  از بيوت  ای  که کند می تصریح ه، مينوی مات ی
 تحریو   بوه  و بوود  عورب  ضود  نوژادی  برتری م لغان از یری خان، رضا زمان

 از ای گوشوه  بوه  جوا  آن و جوا  ایو   خوشو ختانه،  بعودها  کرد، کمک شاهنامه
 گوید: می بيت ای  ی درباره و کند می اعتراف حقيقت

 وقتوی،  یوک . نيست بيتی چني  شاهنامه، تمام در. نيست فردوسی از بيت ای »
 فردوسوی  به و بسازد بيتی چني  است، خواسته دلش کی دان، نمی کسی یک
 نمی. است اسدی ی نامه گرشاسب از بيت ای  گویند، می م  به ؟دهد نس ت
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 و اند داده قرار ه، پهلوی را مادر و پدر بی اشعار ندیدم... را آن جا آن ،دان،
 فردوسوی  موال  شوعر،  ای  گوی، می وقتی بنده. اند گذاشته شاهنامه را آن اس،

 نيست... گیزنده  وضع ای  آقا! نيستی. پرست وط  تو آقا! گویند می نيست،
 تحریوک  ترتيوب،  بودی   را موردم  پرستی وط  احساسا  خواهند می افرادی
 در هرچوه  و گنااننود  می آن در خواست شان دل چه هر. بياورند بالا و کنند
 ایوران  ملوت  ی شواهنامه  ایو ،  گویند می و کنند می ق ول شده، گناانيده آن

 (1۷.« )است
 کوه  ایو   آن و افوزود  نيوز  را نرته کی باید مينوی، و بهار قاطع و معت ر نظر به

 و دارد کامو   تنواقض  فردوسوی،  جوان  و روح با بيت ای  وحكتنا  مضمون
 .باشد شاهنامه از تواند نمی اصولاً بيتی چني 
 و خوواهی  صولح  برابور  در کنود،  پيدا را آشنایی نخستي  شاهنامه، با که کسی
 فرود تعظي، سر ژهوی به او دوستی ایران و کلی طور به فردوسی دوستی انسان
 اسوتادی  چنوان  با را رزم های ميدان که سرا حماسه بزر  مرد ای . آورد می

 قتو   از و است نگران همواره انسان، یک حتا ح  نابه مر  از کرده، ترسي،
 و آبوادانی  بوه  را جهوان  قدرتمنودان  فرصوتی،  هور  در و دارد نفور   ویرانی، و

 را افسووس  ای  شاهنامه، رتاسرس در او. کند می دعو  ریزی، خون از پرهيز
 «.شوود  ویوران  کوه  ایران است دریغ» که کند می تررار مختل  های گونه به

 نمانودن  زنوده  ی درباره که بگردد زبانش کسی، چني  است ممر  گونهچه 
 سوياه  قلوب  از ست تراوشی بيت، ای  بگوید؟ شعر بوم، و مرز ای  در ت  یک
 حيوانی ی شرناه از کكتند؛ می دمآ خوردن، آب آسانی به که ناکسانی آن

 دل به کينه چنان آن کكور، ای  مردم به نس ت بردند، می لذ  ایران، جوانان
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 تصریح به بنا و بود ایران ی همه نابودی آنان، سياست و آنان شعار که داشتند
 «است. شده فراه، ه، آن وسای : »زمان آن در پهلوی رضا محمد

 از شواهنامه  در «دهوي،...  کكوت   بوه  تو   سر به سر همه: »سرود جهارم بيت -3
 او تكووی   قصود  بوه  هو،  آن اسوت؛  افراسياب به خطاب توران، لكرریان زبان
 دچوار  و خوورد  موی  شرسوت  رسوت،  از افراسوياب  ولوی ! ایران به هاوم برای

 دلداری خود، شاه به توران سپاهيان. است هزیمت کار در شود و می وحكت
 موی  و کننود  موی  تكووی   ایوران  بوه  هاوم و ست،ر با جن  به را او. دهند می

 نوه  و مانود  موی  شواه  نوه  بركي،، که را او ؛است رست، در ایران قدر  گویند،
 نموی  کوه  دهند می توضيح ه، را خودشان دشوار وضع ضم ، در آنان. گنج
 .بدهند( ایران) دشم  به را( توران) خود کكور توانند
 گوید(: می رست، ی رهدربا افراسياب)کنيد نگاه شاهنامه مت  به

 کيست کار او پيرار گفت دل به
 کيست سالار و بسيار سپاهست

 ام دیده م  که رست، ستا آن گر
 ام بپيچيده ن ردش از بسی
 افراسياب به لكرر گفت چني 

 متاب رست، جن  از سر چندی  که
 جن  مردان و بسيار ستاسليح 
 تن  به داری چه رست، کار از دل

 خا  به آورد اندر زی  ز را سرش
 با  چه ایران شاه از خود پس آن از

 گنج نه ماند آباد کيخسرو نه
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 رنج به کردن رزم ای  نداری،
 دهي، کكت  به ت  سر به سر همه

 (11) دهي، دشم  به کكور که به آن از
 نيست فردوسی از اصلاً ،« روزگار... همی خواهی کكت اگر» :پنا، بيت -4
 .است دقيقی از و
 اصو   توری   ابتودایی  ،«وطو   یوا  مر  یا» ی قطعه گانکننده  تنظي، بينيد! می

 از بيت سه آنان،. اند نررده مراعا  را ادبی اثر یک از شرافتمندانه ی استفاده
 برخلاف کاری، دست از پس و گرفته مت  از جدا و شاهنامه مختل  جاهای
 و نيست فردوسی از ه، دیگر بيت دو. اند برده کار به فردوسی، روش  منظور

 .اند داده نس ت او به درو  به
 ایو  . اسوت  رضاشواهی  ارتوش  ستاد های ساخته از «وط  یا مر  یا» ی قطعه
 «ميهنوی  سرود» و کردند جور ه، موسيقی آن، برای شد؛ ترمي  بعدها قطعه،
 اغلب و دادند یاد سربازان و کودکان به ها سربازخانه و ها مدرسه در که شد
 بيوت  ،«ميهنوی  سورود » اصطلاح به ای  در. کردند پخش تلویزیون، و رادیو از

 اند: آمده فردوسی نام به نيز زیر های
 روان را ما است شاه مهر از رپُ

 توان شاها داری، کار بدی 
 ماست آیي  و کيش تو مهر شها

 ماست دی  تو نام پرستيدن
 شود ویران که ایران است دریغ

 شود شيران و پلنگان کنام
 تاجدار سر بادا جاوید که
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 روزگار گردش او بر خاسته
 اند: شده بندی ه، سر گونهچه  و آمده کاا از نيز بيت چهار ای  ب يني، اکنون
 «توازی  منوذر » زبان از شاهنامه در « روان... را ما است مهر از رپُ: »نخست بيت

  گناهروار  را او یزدگورد،  درباریوان . اسوت  آموده  «گور  بزه یزدگرد» به خطاب
 بهورام  پسورش  اگور  که ترسند می. دانند می آشام خون و کامهخود ،(گر بزه)
 ای خودکامه یابد، پرورش پدر، دست زیر ،(گرفت نام گور بهرام بعدها که)

 بوه  و کننود  جودا  پودر  از را پسور  کوه  افتنود  می فرر به. درآید او خود از بدتر
 کكووورها، فرسووتاده گوان  از محضوری  منظووور، بودی  . بسووپارند مربيوان  دسوت 
 والوی  ،«توازی  منوذز » محضور،  ای  در. آورند می گرد غيره، و غيره و موبدان
 او به را بهرام اگر که سازد قانع را یزدگرد کوشد می و دارد شرکت نيز یم 

 بعودها  وليعهود،  پورورش  طری  از که است ای  او، هدف. است بهتر بسپارند،
 مور   از پس و رسد می خود هدف به ه، واقعاً و) کند نفوذ ایران دربار در

 هموه  خوود،  و رساند می شاهی به را بهرام و کكد می لكرر ایران به یزدگرد،
 است(. ایران به ها عرب هاوم بر آغازی که شود می کاره
 چاکرمنكوانه  خودسوتایی  و تملو   زبان که زمانی رویداد، چني  مت  در باری،
 یگو شایسوته   ه،، شاه نظر جلب و خودستایی قصد به تازی منذر است، دراز
 کوه  کنود  موی  ادعوا  ه، و شود می متذکر سواری ف  در را اطرافيانش و خود
 گوید: می او. دارد شاه مهر از رپُ قل ی

 روان را ما است مهر از رپُ
 دوان اس ان تازی اندرون زیر به

 صوور   هموي   بوه  بيوت  ایو   اند، دست در که معت ری های نسخه ی همه در
 در انود،  سواخته  می را «ميه  سرود» که ارتش ستاد ماموران. است شده درج
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 بورای . اند ن وده درست ی نسخه انتخاب و دوم مصراع نادرستی و درستی بند
 باشد، که کسی هر زبان از و شاهنامه جای هر از که است بوده ای  مه، آنان،
 ایو   رو، ایو   از. اسوت  شواه  مهور  از رپُ ما روان که ای  بر م نی کنند پيدا بيتی
 اند. ساخته آن، برای خود ه، را آن دوم مصراع و یافته نذرم قول از را بيت
 .نيست شاهنامه از«  ماست... آیي  و دی  تو مهر شها: »دوم بيت
 ایران، مردم قول از شاهنامه در«  شود... ویران که ایران است دریغ: سوم بيت
 از پهلوانوان،  و بزرگوان  ی توصويه  بواوجود  کاوس. است آمده کيراوس عليه
 جن  ای  در و کكد می لكرر هاماوران به جویی، برتری و خواهیخود سر
 سپاه آورند. می هاوم ایران به تورانيان سو، ای  از. شود می اسير داگرانه،بی 

 از ای عوده  .شووند  موی  اسوير  ایرانوی،  کوود   و مورد  و زن و پراکنده ایران،
 بوی  سياسوت  و کواوس  از شورایت  از پوس  و برنود  موی  پنواه  رست، به ایرانيان،
 سووزانند  موی  دل و جویند می یاری داده، فنا باد به را کكور که او ی خردانه
 .«دشو ویران که ایران است دریغ» که

 شد پراکنده ایران اندر سپاه
 شد بنده همه کود  و مرد و زن
 شدند زاولستان سوی بهره دو
 شدند دستان پور بر خواهش به

 پناه باشی تو بدها ز را ما که
 شاه کاوس تاج سر شد گ، چو
 شود ویران که ایران است دریغ
 (12) شود شيران و پلنگان کنام
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 بخوش  ی مقدموه  از شواهنامه  در«  تاجودار...  سور  جاویودبادا  که: »چهارم بيت
 اثورش  شود می ما ور دلایلی به فردوسی که زمانی. است اشرانيان پادشاهی

 موی  را خوود  هوای  خطابيوه  زی اتری  از یری کند، ءاهدا محمود، سلطان به را
 دل درد و پادشواهان  عزل ی ستمنامه» را اش شاهنامه خطابيه، ای  در و سراید
 پایودار  جهوان،  ایو   کوه  دهود  موی  هكودار  محموود،  به و نامد می «گناهان بی

 خواهود  سوياه  اش نامه دید و خواهد مرافا  بپيچد، سر داد از که آن. نيست
 گ وردی  سان به برد؛ می شاهان ممقا از بالاتر بسی را خود مقام فردوسی، .شد
 را سوخ  . کكود  می خرُ به را اش شاهنامه و ستاید می را خود ن رد، ميدان در
 عظموت  گذراست، که شاهان ااهری بزرگی برابر در و دانسته گوهر از برتر

 فردوسوی . گزنود  نيابد باران و باد از که گذارد می را اش شاهنامه ی جاودانه
رفتنود   و آمدند شاهان بسياری او، زمان تا جمكيد زا که فهماند می محمود به
 :مكو غره ااهری، قدر  به رفت! خواهی ه، تو و

 جاودان تا نامه ای  که ک  نگه
 بخردان سر بر بود درفكی
 چني  روزگاران بسی بماند

 آفری  او بر کس هر خوانند که
 ق اد روان نوشي  گفت چني 
 داد ز بپيچد دل را شاه چون که

 سياه را او منكور چرخ کند
 شاه نيز ورا نخواند ستاره
 بود شاهان عزل ی نامه ست،
 بود گناهان بی دل درد چو
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 گهر ای  جاودان تا بماناد
 دادگر و دانش با و هنرمند
 پایدار کسی بر جهان ن اشد
 یادگار بود نيرو نام همه

 ج، و ضحا  و فریدون شد کاا
 عا، خسروان عرب مهان
 انساساني بزرگان آن کاا
 سامانيان به تا بهراميان ز
 یادگار جهان اندر ماند سح 
 شاهوار گوهر از بهتر سخ 
 بود داد بی آنک ن رُد ستایش

 بود شاد مهی تخت به و گنج به
 اوی کام جهان در شود گسسته
 (13) اوی نام کسی گيتی به نخواند

 عظموت  هوای  نمونوه  توری   درخكوان  از یروی  قطعوه،  ای  بيني،، می که چنان
 می هدیه شاهی به را اش شاهنامه که زمانی درست او. است فردوسی حیرو

 آن کوه  کنود  می یادآوری و بندد می تازیانه به چني  ای  را جابر شاهان کند،
 توا  آن مضومون  ولی یافته، پایان یزدگرد به چه اگر آمده، اش شاهنامه در چه

 هوا،  بيت ای . شود می نيز محمود زمان شام  یعنی یابد؛ می ادامه نيز سامانيان
 ایو   موت   در و انود  اسوفندیار  و رسوت،  چوون  سورفراز  ردانگ و  افتخارا  مانند

 کووه اسووت محمووود ق ووال در مفواخره  و مقابلووه و آميووز نروووهش تنوود، هكودار 
 گوید: می دهد، نكان را خود خطاب طرف که آن برای فقط فردوسی،
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 تاجدار سر بادا جاوید که
 روزگار گردش او بر خاسته

 شاهنامه از «ميه  سرود» های بيت از بخكی بينيد، می که گونه همان ای ،بنابر
 کوه  دارنود  آن جوز  مفهوومی  و معنا شاهنامه، در آن از دیگری بخش و نيست
 .کنند تلقي  شنونده به خواهند می سرودها گونه ای  کننده گان تنظي،
 کام  مضمون کوتاهی، وجود با «ميه  سرود» و «وط  یا مر  یا» های قطعه
 نژادپرسوتی،  یعنی فاشيس،، اصلی ی اندیكه سه جا، ای  در. دارند شده تمام و

 در کوه  آن حوال  انود؛  یافتوه  یازتاب دقيقاً پيكوا، برابر در تسلي، و طل ی جن 
 زبوان  از حتوا  کوه  یجوای  توا  ندارنود  وجوود  هوا  اندیكوه  ایو   شواهنامه،  سرتاسر
 از شوده  چوي   دسوت  ی گسويخته  هوای  بيوت  و شواهنامه  منفی های شخصيت
. برساند را مضمونی چني  که ساخت ای قطعه توان نمی ه، گوناگون جاهای

 بيوت  ده از بيت پنج اند شده ناگزیر پهلوی، دربار ی خدمه که جاست ای  از
 خوود  از اسوت،  ت هرارانوه  و فاشيسوتی  هوای  اندیكوه  تاسو،  کوه  را سرود ای 

 .بدهند نس ت فردوسی به و بسازند
 چوه » مصوراع  دادن نس ت شاهنامه، خك  تحری  دادن اننك برای دیگر مرال
 از دانود  نموی  کوس  هوي   کوه  اسوت  فردوسی به ،«شاه فرمان چه یزدان فرمان
 ایو   واقوع  در چيسوت؟  آن، کامو   بيوت  و اسوت  شوده  گرفته شاهنامه کاای
 دست های «شاهنامه» در حتا؛ ندارد ه، کام  بيت و نيست شاهنامه از مصراع
 بوه  شاهنكواهی  دولوت  و دربواری  فرهنو   وزار  ویس از که ای شده چي 
 نرورده  جورا   شوده،  منتكر شاه از کورکورانه اطاعت ضرور  اث ا  منظور
 پهو   ریوش  ی کوسوه  و سفيهانه مصراع، ای . بگناانند را مصراعی چني  اند

 او به خطاب چيزی مصراع، ای  در ن اشد، پرست یزدان کسی اگر است؛ زیرا
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 را یوزدان  وجوود  کوه  پوذیرفت  نخواهود  اندازه همان را شاه فرمان او، و نيست
 خودایی،  به را شاه مقام رساندن باشد، پرست یزدان که کسی و است پذیرفته
 چوه » آشورار،  دليو   ایو   بوه  شناسود؛  نمی مدعی یزدان، برای و داند می کفر
 دربواری  سووادان  بی را آن و ابلهانه ست شعاری ،«شاه فرمان چه یزدان فرمان
 .اند بسته فردوسی نام به است، داده نمی قد بهتر، کك  به نشا عق  که
 شوری   انسوان  هر به توهي  و فردوسی به توهي  مصراع، ای  مضمون، نظر از

 چنوي  . باشود  معتقود  دوران، دیووان  برابر در خاکساری جز چيزی به که است
 کوه  فردوسوی  و ن ووده  باسوتان  ایرانيان «روح های جلوه» از هرگز خاکساری،

 خوویش،  زموان  موردم  پيروارجوی  روح بوا  را باسوتان  ایران های سنت ری بهت
 توانسوته  نموی  هرگوز  اسوت،  نرورده  اطاعوت  شاهی، هي  از خود و درآميخته

 بوا  و اوسوتا  نص با شاهان از کورکورانه اطاعت. آورد زبان بر مصراعی چني 
 یم دعا به زبان مردم، سوی از اوستا. است مغایر نيز زرتكت آموزش سرتاسر
 که: گكاید

 .کنند پادشاهی ما بر بد شهریاران که م اد! سپندارمذ ای»
 بوورای و بهتور  زنووده گوی  و خانوه  موردم،  بورای  کووه کو   چنوان ! سوپندارمذ  ای

 (14.« )آید فراه، چراگاه و چم  چهارپایان،
 بوه  که را کسانی و شمارد می گناه را ستمراره شاهان از برداری فرمان اوستا،
 گوید: می و کند می تهدید دوزخ عذاب به نهند، گردن بد، شاهان فرمان

بدکردار  و بدگفتار و بدمنش نهند، گردن بد، شاهان فرمان به که کسانی آن»
 آنوان  .شووند  پوذیره  پليود،  هوای  خوورش  بوا  درو  پيوروان  آن های روان. اند

 ( 15) «درآیند. دوزخ به آشرارا
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 حاکمان و شاهان از اطاعت زهرگ نيز شيعيان ميان در ویژه به و اسلام دی  در
 در خودا  ی نماینوده  نووعی  بوه  شاه گویا که فرر ای  است. نكده توصيه ،جابر
 در کامو   طوور  بوه  را خود که است ملایان برخی ذه  ی ساخته است، زمي 
 دربواری  ملایان خود پهلوی، حرومت از پيش تا و گذاشتند ها فئودال اختيار
 ی دوره اواخور  توا  .بنامند یزدان فرمان را شاه فرمان که کردند نمی جرا  نيز

 ی گقتوه  کوه  برونود  پيش جا ای  تا بودند توانسته تنها درباری، ملایان قاجار،
 بدانند: پيغم ر ی گفته با طراز ه، را سلطان

 شوری : »کوه  کردنود  می اضافه ( و16) «است. یری سلطان، و پيغم ر ی گفته»
     دانسوت   برابور  ( ولوی 17) «اسوت.  فورض  اطاعوت  را عوادل  سولطان  کوه  نيست
 پهلووی،  دربوار  بورای  پيغم ور،  ی گفته با فقط( عادل شاه ه، آن) شاه ی گفته
 فرموان  کوه  دادنود  فرموان  ارتش، ستاد کارمندان به رو، ای  از و بود ک، بسيار
 از کوتواهتر  دیوار آنان، و کنند اعلام یزدان فرمان برابر را( جابر شاه ولو) شاه

 .نيافتند شاهنامه
 سازی(: محيط) سازی جوّ ی شيوه( ب

 بوه  شواهنامه  نوام  از استفاده سوء برای پهلوی دربار ی شيوه نخستي  بود چني 
 تحری  گونه ای  گرفت  کار به تئوفاشيستی. و فاشيستی نظریا  توجيه قصد
 توری   مهو،  هنووز  دارنود،  که اهميتی وجود با فردوسی به ها بست  درو  و ها

 بسويار  آن، ی دامنوه  صوورتی،  به زیرا نيست؛ شاهنامه زا استفاده سوء ی شيوه
 بوا  حتوا  کوه  یهوای  بيت تعداد گيرد، قرار پایه شاهنامه، نص اگر. است محدود
 داد، قورار  ویزآ دست و کرد جدا ها آن از بتوان ناشرافتمندانه های روش ای 
 .رود فراتر معينی حد از تواند نمی نيز فردوسی نام به بست  و اند نادر
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 ی ویوژه  محويط  و جوو  ایاواد  شواهنامه،  از اسوتفاده  سووء  ی شويوه  توری   ،مه
 خوویش،  غنی فرهن  از ایران مردم خ ری بی ها سال طی. است آن پيرامون
 قدر آن و بياندازند ها ده  توی را معينی های خرف توانستند حاک، مقاما 
 رد ویوژه  بوه  زشوت  ی شيوه ای  آید. حساب به بدیهيا  جزو که کنند تررار
 . شد گرفته کار به گسترده طور به فردوسی ی شاهنامه مورد

 بيان شاهان تاریخ و داستانی قالب در آن عمي  معنای که ست اثری شاهنامه،
 خوود . گوردد  گمراه بسا چه رود، معنا به صور  از نخواهد کسی اگر و شده

 کوه  اسوت  کورده  تاکيود  و داشوته  توجه نرته ای  به شاهنامه آغاز در فردوسی
 و رموز » کوه  اسوت  روش  وگيرند  بهره «داستان» معنای و رمز از باید بخردان
 بورای  را ميدان شاهنامه، ویژه گی ای . دریافت توان نمی ساده گی به را «معنا

 شرافت  و معنا به صور  از بردن ره جای به تا است گذاشته باز آن، دشمنان
 اوواهر  از و بروشوند  امهشواهن  معنای کردن پنهان در ها، داستان معنای و رمز
 و گيرنود  بهوره  شواهنامه  ضد جو ایااد برای ها داستان از برخی صور  و امر

 خودکامووه گووی، هوووادار مطيووع، پرسووت، شوواه را شوواهنامه سوورفراز پهلوانووان
 .نمایند معرفی ریز خون و جوی برتری پرست، خرافه تااوزکار،

 عنووان  روز هور  ری،دربوا  هوای  روزناموه . بود م تذل بسيار سازی،گاه جو کار
 بور  شواه  ی سایه تا» ،«شاهنامه در پهلوی» ،«شاهنامه و شاه» مانند درشت، های
 موی  برکنوار  هوا  نواگواری  و ها آشوب هاوم از نيز ایران بود، می ایرانيان سر

 ی گسيخته های بيت از را صفحاتی و کرده منتكر را آن نظير صدها و «بود...
 کامو   ی مطالعوه  فرصوت  کوه  را سواده  ردممو  شواید  توا  کردند می رپُ شاهنامه
 را آن معنوای  در  و گسويخته  هوای  بيوت  آن خواندن فرصت حتا و شاهنامه
 نموی  در  آسوانی  بوه  را هنوری  بغورنج  اثر ای  معنای و رمز بسا چه و ندارند
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 تور  کو،  کوه  بود ای  نویسان روزنامه ای  حساب. دهند قرار تاثير تحت کنند،
   بووه شوواهنامه در «پهلوووی» ی کلمووه کووه یكوويداند خواهوود بوواره ایوو  در کسووی
 بادماوان  روشونفرران  اسوفند،  سووم  کودتای از پس که خان رضا ی خانواده
 حسوواب نوودارد؛ ربطووی برگزیدنوود، او بوورای را پهلوووی نووام چووي ، قوواب دور

 تالي  وقتی باشند، گكاده را س  و بسته را سن  وقتی. نيست ه، نادرست
 همه و ن وده مردم دسترس در وی نظریا  درست تحلي  و فردوسی از واقعی
 شوود،  رپُو  ابتذال ای  از ها روزنامه صفحا  تا گرفته درسی های کتاب از جا

 «ن اشود...  ایران چو» مادر و پدر بی بيت ه، فردوسی ی ماسمه پای در وقتی
   سوراناام  کننود،  حوک  سون   روی فردوسوی،  ی اندیكوه  اسواس  عنوان به را

 سواخته  شواهنامه  پيرامون معينی محيط ناخواه، خواه و دافتن می دام به ای عده
 عليوه  شواهنامه،  پيراموون  سوازی  محويط  ولوی  شود،  سواخته  که چنان شود؛ می

 . نيست محدود مرز ای  به تنها شاهنامه،
 هوای  اندیكوه  و گوی خودکاموه   نظوام  بوا  خوود  که نيز بور وایی «اندیكمندان»

 می وقت حاک، سود در را خود ودس دلي ، هر به یا و نيستند بيگانه فاشيستی،
 دشومنان  آسوياب  به آب خویش، «هنری» های فعاليت و «علمی آثار» با بينند،

 رنو   خوود،  هوای  نوشوته  بوا  را شواهنامه  ضود  محيط و جو و ریختند شاهنامه
 .کردند آميزی

 بوه  آشورار  توهي  که آمد پيش فرح و شاه تاجگذاری مراس، مرال، عنوان به
 ولوی  خيزند، برمی آن عليه مردم. بود ایران های خل  دنتم و ایران ی جامعه
 از را خوود  که خانلری آقای ی آورده گرد ،«نامه تاج» کتاب زمان، همي  در

 ی هزینوه  بوا  کتواب  ایو  . شوود  منتكرمی دانست، می فارسی ادب های ستون
 بوا  و عَلَو،  ی خوانواده  ی نسوخه  روی از قيموت،  گوران  بسويار  چوا   و دولت
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 هنگووام بووه شوواهان هووای سووخنرانی آن، در و شووده چووا  ویووژه تكووریفا 
 است. شده چس انيده ه، به و شده جدا شاهنامه مختل  جاهای از تاجگذاری

 ميو   خولاف  بيتی که جا هر و نرفته کار به علمی صداقت نيز کار درای  تازه
. است شده نهاده کنار ،«سانسوری خود» ی شيوه با تصورشده «ره رخردمند»
 کمتوری   که شاهنامه جاهای سایر از ای گسيخته های بيت نيز ابکت پایان در

 در و رسويده  چوا   به ندارند، تاجگذاری در شاهان های سخنرانی با ارت اطی
 موی  خوانلری  آقوای  ال توه . انود  شوده  تهدید سخت کيفر به شاه دشمنان ها آن

 و تمودن  عليوه  کلوی  طوور  بوه  و فردوسوی  عليه ت هراری کار، ای  که دانست
 سرتاسور  در که نداند توانست نمی و دانست می او. است ایران مردم  فرهن

 انوداخت،  راه بوه  محمدرضاشواه  که مراسمی مانند مراسمی از هرگز شاهنامه،
 ی شيوه تاجگذاری، هنگام به شاهنامه در شاهان های سخنرانی و نكده تالي 
. اسوت  حروموت  آغواز  هنگوام  به زمامدار یا دولت ی برنامه اعلام برای ویژه
 روش  نرته ای  گيرند، قرار علمی تحلي  و تازیه مورد ها سخنرانی ای  اگر

 استقرار ضرور  روی که کوشد می جا درای  حتا فردوسی، که شد خواهد
 ی تووده  زنودگی  بوه  توجه خودکامه گی، و داد بی از دوری عدل، حرومت
 گونه ای  یآور گرد باری،. بروبد را شاهانه گیکامه  خود و کند تريه مردم
 پليود  بازی بند یک فقط رضاشاه، محمد تاجگذاری دُم به آن بست  و مطالب
 خود که دلایلی به خانلری آقای چون کسانی که هنگامی. بود سياسی -ادبی
 دام بوه  نفور  هوزاران  دادند، درمی ت  بندبازی چني  به دادند، می توضيح باید
 موی  بواور  نداشوتند،  بررسی و غور فرصت و امران که جا آن از و افتادند می

 شواه  محمدرضوا  تاجگذاری حد در یم تذل مطالب فردوسی، گویا که کردند
 .است سروده
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 ایوران  در سورایی  حماسوه  پيراموون  اثوری  ،صفا الله ذبيح دانكگاه، دیگر استاد
 اناام توجه درخور پژوهكی ها حماسه فنی و ادبی مسای  ی درباره و نگاشته
 حماسوه  سياسوی  جوانوب  بررسوی  بوه  کوه  زمانی اد،است همي  ولی است، داده

 بوه  و نرورده  احسواس  پژوهكی کار به نيازی کمتری  رسيده، ایران در سرایی
: نویسود  موی  و کورده  بسونده  پایوه  بی کاملاً مطالب و مكهور های غلط تررار

          اطاعووت، دوسووتی، ایووران پرسووتی، شوواه یعنووی ملووی،خوووب  صووفا  همووه»
 بوی  را شواه ( »18) «شووند.  می یافت ایران پهلوانان در... شااعت گی،مردانه 
 موی  چنوي   و داننود  موی  گنواه  را او فرموان  از سرپيچی و دارند دوست نهایت
 فرزند و زن و قرار و آرام و مال و جان سلطنت، تخت حفظ برای که پندارند

 صواحب  معنوا،  تموام  بوه  نيز ایران شاهزادگان و شاهان( »13) «.نيست ارجی را
 منحورف  داد، و انصواف  طریو   از کمتر و ایران اند پهلوانان صفا  و فضای 
 از اطاعوت  و شواه  شوخص  به نس ت وفاداری ایرانی، هر ی وايفه... شوند می

 (2۷) «اوست.
 بود شاهنامه ضد بزر  های درو  مررر تررار. بودند درو  ادعاها ای  تمام
 از سورپيچی  وجوه   هي به فردوسی. دارند نگاه گرم را دربار مطلوب محيط تا

 ی حماسوه  شاهنامه، ی حماسه برعرس،. داند نمی گناه را شاهان های فرمان
 و شواهان . سوتمگر  شواهان  عليوه  اسوت  پهلوانوان  های قيام و ها سرپيچی همي 

 و داد راه از عموده  طوور  بوه  و نيستند پهلوانان فضای  صاحب» نيز شاهزادگان
 . شوند می منحرف انصاف
 کمتوری   کوه  پژوهكوگری . اسوت  فردوسوی  معتقدا  ضد عميقاً پرستی، شاه

 باشود،  خوانوده  را شاهنامه بار یک ک،، دست و بوده قای  خود برای اعت اری
 .دارد روا فردوسی به ستمی چني  تواند نمی
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 رطمطراقپُ لقب با روزگاری که آورد رضا الله از فض  توان می را دیگر مرال
 سطحی، بسيار ی نوشته چند در ه، وا. شد تهران دانكگاه ریيس ،«پروفيسور»

 به بنا. کرد معرفی سلطنتی ی خودکامه ر ی، حامی سياسی، نظر از را شاهنامه
 ماننود  فردوسی، ذه  در که دارند سازمانی شاهنامه، های داستان: »او ی گفته
 داسوتان  هوای  سازمان از برخی! است بسته نقش ،!ریاضی فرمول و! نامه آیي 
 :اند چني ... ها
 پيكوو رد او، کووار و آموزگووار و دادگوور عموموواً و نيرومنوود موورد شووهریار، -1

 اسوت  دادن سوازمان  و! ریوزی  برنامه و کكور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی
 .باستان؟!( ایران در ریزی برنامه)
 ورزد. می مهر او بر بسيار که دارد فرزندی شاه، -2
 جوید. می مناسب فرصت که دارد دشمنی شاه، -3
 شواه  ضورور ،  هنگوام  بوه  اسوت،  آسومانی  نيوروی  ی نماینده که روشس -4

 کند. می نمایی راه را دادگر
 موی  ت هرواری اش  سوزای  بوه  را خوی درنده دشم  فرزند، کمک به شاه -5

 (21!« )رساند
 در کوه  انود  آن از تور  متنووع  بسيار بسيار شاهنامه، های داستان که آن نخست
     محتوووای و مضوومون کووه آن دوم و بگنانوود یرنواخووت و سوواده گووروه یووک
 کوه  اسوت  یوی  دهگور  مفهووم  و معنوا  ضد شاهنامه، اصلی های داستان ی همه

 شواهنامه،  های داستان. داد می تحوی  «نامه آیي » صور  به پروفيسور جناب
 یا دهگور . نيسوت  آنان «مامانی» فرزندان و «خردمند» شاهان گونه ای  داستان
 داشوت  وجود او امرال و او خود ذه  در فقط ،داد می هارائ رضا الله فض  که
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 و انداختنود  می برق را همایونی های چرمه خویش، ی آلوده های لب با که
 .ساختند می محيط و جو شاه، خودکامه گی برای
 چنوان . آورد تری بيش مراتب به های نمونه ها، نوشته گونه ای  از بود ممر 
 اسوت،  شده سياه فردوسی، عليه ،کاغذ کوه سال، ها ده ای  در کردی، یاد که
 چوه  کوه  خوروار  از و مكتی است کافی مقصود در  برای گفتي،، چه آن اما

 سواختند؛  موی  محويط  او، عليوه  فردوسوی،  از تاليو   نام به ااهراً کسانی گونه
 موی  هوا  زبوان  بور  را درآوردی م  های بيت و پكتوانه بی و نادرست ادعاهای
 ميودان  متاسفانه ها، سال آن در. کردند می بدل مسل،، بدیهيا  به و انداختند
 و تورور  محويط . بوود  عناصور  گونه ای  دست در شاهنامه در «پژوهش» اصلی
 در تری عمي  و واقعی پژوهش که داد نمی امران نيز کكور بر حاک، خفقان
 نام از که را سلاحی خواستند نمی روی هي  به درباریان. آید عم  به شاهنامه
 هوای  پوژوهش  لوذا  نهنود.  فورو  دسوت  از انود،  ساخته یشخو سود به فردوسی
. شودند  موی  داده سووق  آن ادبوی  و هنری سمت به بيكتر شاهنامه، روی علمی

        و شوواعران نووام و کنيووه بحووث عوواد ، ط وو  نيووز پژوهكووگران از بسووياری
 آنان های اندیكه در بحث از تر سودمند و ضرورتر مراتب به را نویسنده گان

 پاسخ شاهنامه، عليه پهلوی ر ی، ی ت هرارانه اقداما  ،نتياه دردانستند.  می
 یوا  و ن ود موضوع ی متوجه کسی که نيست معنا بدان ای  ال ته. نيافت شایسته
 .است نكده اناام زمينه ای  در کاری
 اگر که شدند عنوان مطال ی پهلوی، ی دوره پایانی های سال در ما کكور در
  . بودنود  مطلوب  عمو   در  از ای نكوانه  بودنود،  کنایوه  و اشواره  زبوان  بوه  ه،

 ی نمونوه  بهتوری   اسفندیار(، و رست، بر ای )مقدمه مسروب شاهرخ ی نوشته
 .هاست نوشته گونه ای 
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 و گرایانه نژاد های اندیكه تاثير تحت که باوجودی نيز زرینروب ع دالحسي 
 در نفووذی ) هوایش  سوخنرانی  و هوا  نوشته در داشت، قرار بور وایی شونيس،

 در. اسوت  کورده  بيوان  را یجال  نرا ( انسانی شرقی؛ نه و غربی نه و هنامهشا
 آنوان . کنند می اشغال را برجسته جای ساب ، شوروی گان نویسنده ميان، ای 
 از بسوياری  عمو   به توانستند داشتند، اتراء علمی و درست ميتدولو ی به که

. کننود  در  یدرسوت  به را شاهنامه خلقی اهميت و پی برده فردوسی نظریا 
        شوواهنامه،: »کووه کوورد تآیيوود شوووروی، بووزر  شووناس شوورق اسووتاریر ،

 آن، لو  مو و آن بوه  نسو ت  رفتار... دارد عظي، سياسی اهميت که ست کتابی
 شاهنامه، که دهد می توجه استاریر  (22.« )است بوده سياسی اساساً هميكه

 ایوران،  شواهان  کاموه گوی   خود مقاب  در گرایش ای : »دارد «خلقی گرایش»
  شواه  که است نهفته آن درونی خلقی گوهر شاهنامه، پكت در... شده گذاشته
 ،«خلقوی  گورایش »ای ( 23) «است. بيگانه آن، به نس ت وجود، تمام با فئودال

 درسوت  ولوی  نودارد،  قورار  سطح در همواره فردوسی، ی منظومه در اگرچه»
 (24.« )دهد می تكري  را منظومه جان و روح گرایش، همي 
 :منابع
 .1343 تهران، ملی، آثار انام  انتكارا  فردوسی، ی یادنامه -1
 انتكوارا   شواهنامه،  بنيواد  بر ایرانيان، ی دیده از پادشاهان و پادشاهی -2

 .1346 تهران، هنر، و فرهن  وزار 
 فرهن  وزار  انتكارا  شاهنامه، بنياد بر باستان، ایران در وليعهدی -3

 .1348 تهران، هنر، و
 هنور،  و فرهنو   وزار  انتكوارا   شواهنامه،  بنيواد  بور  شاهنامه، فر در -4

 .1343 تهران،
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 هوای  کتاب سازمان ،مسروب شاهرخ اسفندیار، و رست، بر ای مقدمه -5
 .1بر  ،1348 تهران، جي ی،

 ،1345 تهوران،  سوپهر،  نكور  مرکوز  بهوار، الكوعرا   ملوک  نامه، فردوسی -6
 .165 بر 

 .2213بيت ،431بر  ،7 ج مسرو، چا  شاهنامه، -7
 بعد. به 2313بيت ،431بر  ،7 ج مسرو، چا  شاهنامه، -8
 ،1345 تهوران،  سوپهر،  نكور  مرکوز  بهوار، الكوعرا   ملوک  نامه، فردوسی -3

 .166 بر 
 .166بر  تهران، ،مينوی مات ی حماسی، ادبيا  و فردوسی -1۷
 بعد. به 1۷6۷بيت ،431بر  ،7 ج مسرو، چا  شاهنامه، -11
 بعد. به 13۷بيت از ،2 ج مسرو، چا  شاهنامه، -12
 بعد. به 27 بيت از ،7 ج مسرو، چا  شاهنامه،-13
 انتكوارا   ،دوسوتخواه  جليو   زرتكوت،  آیوي   مينووی  ی نامه اوستا، -14

 .85 بر  ،1343 تهران، مروارید،
 .3۷بر  اثر، همان ،دوستخواه جلي  -15
 ی مالوه  ،نواط   هموا  و آدميوت  فریودون  هوا،  اندرزناموه  در سياست -16

 .1356 شهریور 5 ها، خواندنی

 همان. -17

 چوا   ک يور،  اميور  انتكوارا   ،صفا الله ذبيح ایران، در سرایی حماسه -18
 .234 بر  ،1352 سوم،

 .235 بر  کتاب، همان -13
  .237 بر  کتاب، همان -2۷
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 تهران، ملی، آثار انام  انتكارا  ،رضا الله فض  شاهنامه، بر نگاهی -21
 .3۷-31های بر  ،135۷

 بور   ،1357 روسوی،  چوا   ،استاریر . آ. آ شاهنامه، و فردوسی -22
5۷8. 

 .5۷۷بر  اثر، همان -23
 .563بر  اثر، همان -24
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 قورقود ده ده و شاهنامه در زن جايگاه
 مصری حسي 

 
 و رسووم  و آداب کوه  نموا  تموام  سوت  ای آیينه قوم، هر ادب و هنر و رهن ف

 ایو   در. دهود  موی  نكوان  را قووم  آن هوای  آرمان و استعدادها و خوی و خل 
 بوا  آشونایی  بورای  مرجع تری  قدیمی و معت رتری  فردوسی، ی شاهنامه ،ميانه

 از سوت  ای گناينوه  گفوت  تووان  موی  درحقيقت و بوده قدی، ایرانيان نگرش
 ها. آرمان و ها منش ها، اندیكه ها، عك  تصاویر،
 از بعود  کوه  ست کتابی تنها زبانان، تر  ادبيّا  تاریخ در قورقود دده کتاب
  طوراو   هنوز نامعلوم، شخص توسطّ آن نگارش از الس هزار حدود گذشت

 است. نداده دست از را خود تازه گی و
 مورد در به خصوص مسای ، اکرر ی باره در معت ر کتاب دو ای  های دیدگاه
 ایو   در. دنباشو  می متناقض گاه و متفاو  زن، یعنی جامعه، رک  دو از یری
 از ای شومّه نيسوت،   مقدور اه آن زوایای ی همه به پرداخت  که اند  ماال
 شود. می آورده ها دیدگاه
 شده، پرداخته بدان کمتر شاهنامه، ابعاد سایر با مقایسه در که م حری مهمتری 
 چنان جاهلی، عرب رس، و عقيده. است مستق ّ انسان یک عنوان به زن نقش
 و داننود  موی  شورم  ی مایه را دختر که اند افرنده سایه شاهنامه های داستان بر
 در یمهمو  نقوش  موورد،  چنود  در جوز  به زنان که است تاثير همي  ی سایه در

 پنداشوته  معاشوقه  ی وسيله و ابزار عموماً و اند نررده ایفا داستانی رویدادهای
 ماننود  ندارنود.  چكومگيری  شخصيّتی ویژه گی و استقلال خودشان و اند شده

 گكتاسب(. راندخت) جریره و فرنگيس و( جمكيد دختران) ارنواز و شهرناز
 گوید: می بيژن، با دخترش)منيژه( ماجرای از آگاهی از پس افراسياب
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 بود دختر پرده پس در را که
 بود بداختر دارد تاج اگر
 پسر جای به آید دختر را که
 در به ناید داماد گور از به

 از و شووند  موی  پهلوانوان  ی دلوداده  و عاشو   نادیده شاهنامه، زنان از گروهی
  ق ي  از بازدارنده عوام  معكوق، وصال راه در که زنانی استند ک، اینان ميان

 و رودابوه  مانند بردارند. پای پيش از دینی را و قومی اختلافا  پدر، مخالفت
 تهمينه.
 دختور  تهمينوه،  شوود.  موی  زال ی دل اخته نادیده ،کابلی مهراب دختر رودابه،
 سوودابه  سوپارد.  موی  دل رست، به ها وص  و ها شنيده طری  از سمنگان، شاه
 در اسوتند،  دشوم   زال، ی خوانواده  بوا  اش خوانواده  داند می  که ای  عي  در

 دهد. نمی راه خود به تردیدی کمتری  خود، عك  پروراندن
 مووی قورقوود،  ده ده کتواب  در(   بيوره  بامسوی ) بوورا  بوای  پسور   داسوتان  در

 موی  بلنود  آسومان  به اش ناله و آه پسر، نداشت  خاطر به« بورا بای» که خواني،
 توا  کننود  موی  بلنود  دعوا  دسوت  خداونود،  درگواه  به ق يله سران که ای  تا شود

 از دیگر یری ،«بياان بای» هنگام، ای  در بدهد. «بورا بای» به پسری خداوند
 او بورای  را دختوری  تعوالی،  خداونود  از کوه  خواهود  موی  موردم  از ق يله سران

 بخواهند.
 از بيكتر منظومه، در آنان وجود و نيستند حایزرا  یمهم مقام شاهنامه، در زنان
 ذکر مادر عنوان به رودابه، ازفقط  و است عك   راه از یا و هوس و هوی راه
 و «بورلاخوواتون» ماننوود زنووانی توووان نمووی ایرانيووان، ی حماسووه در. شووود مووی
 صوحنه  تموام  در موردان  بوا  همردیو   خود، زنی عال، در که «خاتون سلاان»
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 حضوور  هوا،  صلح و ها جن  در ها، کامی نا و ها خوشی در ،زنده گی های
 کرد. مكاهده باشند، داشته فعّال
 همسورش  هموراه  خواتون،  سلاان ،(اوغلو قوجا قانلی) «قانتورآلی»داستان  در

 ایستد: می جان تاپای دشم  ی حمله برابر در )قانتورآلی(
 اویناتدی آ  خاتون سلاان

 کچدی قاباق ایگيدیندن
 نيگوار  ماننود  زنوانی  بعودها  آذربایاوان،  تاریخ در نيست که شگفت ایج ال تّه

 بوا  قورقوود  ده ده هوای  کتواب  زنان همچون خاني،، هار زنگی، عرب خاني،،
 اند. زده رق، را تاریخ طلایی اوراق خود، اعاازی  حضور
 اوسوتا  در اسوت.  رفتوه  کوار  بوه  بار سيصد به نزدیک شاهنامه، در زن ی کلمه

 مورد  مقاب  در زوجه معنی به « ن» پهلوی در و «جانی» باستان هند در ،«جنی»
 است. آمده
 سوودابه،  دهد، نمی سودابه دختران با ازدواج به ت  او که سياووش داستان در
 کند: می متهّ، ت اهی و بدکاری به را او

 جوان شهریار بر باره دگر
 نهان اندر ساخت جادوی همی
 بد سياووش با شود تا بدان
 سزد بد گوهر از که سان بدان

 بوورای بووودن زوج شایسووته گووی و لياقووت کووه زی ووا زن توصووي  شوواهنامه، در
 است: آمده چني  ای  باشد، داشته را پهلوانان

 عاج کردار به پایش به تا سر ز
 عاج چو بالا به و بهكت چون رخ به
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 ناردان لب و گلنار چو رخانش
 ناردان دو رسته برش سيمي  ز

 پهلووی،  ی رسواله  یک از «ساسانيان زمان در ایرانيان» کتاب در س  کریست 
 کند: می بيان چني  را عيار تمام زن وص  ،«رید » آن در که برده نام
 بایود . باشود  مرد مح ّت و عك  ی اندیكه در پيوسته که است آن زن، بهتری »
 و انوار  چوون  رنگوش  و سوفيد  بورف  چوون  نواخنش  و یبهو  چون پستانش که

 و اریو   و سوفيد  دنودانش  و بورّه  پكو،  نازکی به نشمژگا و بادامی چكمش
 «نراند. سخ  گستاخ گز هر و باشد سرخی به مای  سياه و دراز گيسوانش

 انتخواب  در آلی قانتور قورقود، ده ده کتاب در «قوجااوغلو قانلی» داستان در
 موی  بيوان  چنوي   ایو   پدر، برای را دلخواهش همسر خصوصيا  ابتدا همسر،
 کند:

 تک قالخانا یریمدن م 
 دورا ن یرده

 آتا بدوو قوچ قارا م 
 مينه آتي  تک نه مينه

 اللرینه کافر قانلی
 ائده هاوم قاباق ن منده
 گتيره باش  چالا، قيلينج

 و مكوهور  زنان از که چکچ بانی ،  بيره بامسی ،«بورا بای» پسر داستان در
 درخواسوت  بوا  مواجهوه  هنگوام  آید، می شمار به قورقود ده ده کتاب قهرمان
 کوه  گوذارد  موی  او پای پيش در را شرایطی  ، بيره بامسی سوی از ازدواج
 ازدواج عقود  تو با شوی برنده  م  با کكتی و سواری اسب ی مسابقه در اگر
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 از یوک  هوي   در کوه  آذربایاوان  تواریخ  زنان شير است چني  ای  و بندم. می
 ارزش حوری،  از و دآینو  نموی  کوتاه ای ذرّه مردان، برابر در گیزنده  مراح 
 کنند. می دفاع خود انسانی
 مرد، سوی از زن داستان، اشخاص زبان از که اند متعدّدی موارد شاهنامه، در

 رود، موی  سوودابه  ش ستان به پدر دستور به که وقتی سياووش شود. می تحقير
 گوید: می

 شاه ش ستان اندر آموزم چه
 راه؟ نمایند کی زنان دانش به

 آذر نوش و مهرنوش خود فرزندان اسفندیار، که اسفندیار و رست، داستان در
 اسفندیار و کند می مخالفت اسفندیار با مادر برد، می زابلستان در جن  به را
 گوید: می جواب در

 جوان باشد پرده پس زن با چو
 روان تيره و پست منش بماند

 در ویژه هب و بوده بایاان آذر های داستان در عيار تمام زن یک الگوی مادر،
 داسوتان  در اسوت.  خووردار  بور  یوالایو  جایگواه  از قورقود ده های ده داستان
 کند: می توصي  چني  ای  را مادر ،(بوغاج) اوغلو خان دورسه

 ائ  ن سوه حقّی تانيان حقّی بو
 چاتميش لره یر ایناه ده فت معر
 دیيه« دیر حقّی تانری حقّی آنا»

 یاراتميش مر  بدیعی بير بيله
 موی  «دومورول  لوی  ده» روح ق ض به عزرایي  که «دومرول لی ده» ستاندا در
 خودا،  فرمان به عزرایي  اناام، سر شود. می روه روب او ی ناله و تضرّع با آید
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 خویكان از را دیگری کسی جان که شرطی به گرداند؛ می باز او به را جانش
 موی  بواز  سور  فرزنود،   جای به جان دادن از دو هر مادرش، و پدر. بدهد خود
 همسورش  و گذارد می ميان در همسرش با را رازش یاس، نهایت در او زنند.
 می اث ا  به دوستی و زناشویی پيمان در را خود وفاداری کمال دل، صدق با

 گوید: می نهاده خدا درگاه به رو و رساند
 س  اوجاسان اوجالاردان

 س  س  نياه بيلمز کيمسه
 آل یرده بير آليرسان جان

 جانيميزی يزی ایريم
 باغيكليرسان آلميرسان جان
 ایريميزی باغيكلا بير

 کنود.  موی  غل وه  خداونود،  غضوب  و قهور  بور  ناگهوان  زن، یوک  وفای و عك 
 و )زن ایكوان  بوه  عمور،  سوال  صودوچه   فداکاری، ای  ی مكاهده با خداوند
 کند. می عطا شوهر(،

 مانودهانش،  رف سعایت با خان دورسه که بوغاج اوغلو خان دورسه داستان در
 کند، ولی می رها است، مرده که تصوّر ای  با و زند می تير با پكت از را پسر
 را جوانش  شوفابخش،  داروی دادن بوا  و شوتابد  موی  او کموک  به الياس خضر
 گوردد  می بر مادر پيش به زمانی سلامتی، یافت  از بعد بوغاج بخكد، می شفا
 اموا  باشود؛  موی  انودهانش فرم از ت  چه  اسار  در خان( )دورسه پدرش که
 او و زداید می فرزند دل از را پدر کي  شناس، وح  آگاه مدبّر همچون مادر
 گوید: و می انگيزد برمی پدرش ناا  به را

 اوغلان جاني، آیاغا دور
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 آل بویووا ایگيدی  قيرخ
 نامردی  قيرخ باباوی گئت

 گيلان قورتال ن اللرینده
 قيدیسادا سنه بابان
 !اوغول قيما باباوا س 

 بوه  خود، ناموس و حيريّت از دفاع برای خاتون بورلا ،«خان قازان» داستان در
 موی  ميوان  در پسورش  بوا  را آن و شوود  می راضی نيز فرزندش شدن ترّه ترّه

 گذارد:
 ميش ایله حر، شاه شوکلو
 ميش سؤیله لر سؤز یامان

 بالا سنی بویورموش
 اولا قورباني  آنان
 سينلار آس یه قناره
 سينلار یاز قييمه هقييم

 جيغيرتما پيكيرسينلر
 یازیغا م  لر وئرسي 
 تانيسينلار یي، یئمه
 آتاوی  اولو باشی
 سي  له لره ناموسي 
 سي  اله کول باشينا

 یوک  دیگران، اگر که کند می توصيه فرزندش به مادر سخنان، شنيدن از بعد
 نكوی! تا شناخته بخور بار چه  تو بخورند، بار
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 ی شواهنامه  پهلووانی  و اسواطيری  هوای  داسوتان  در که ای  توجّه قاب  ی نرته
 دوش بور  داسوتان  رونود  در را یمر تو  نقوش  کوه  آور نوام  زنوان  اکرر فردوسی،
 استند. خارجی اند، کكيده

 اسووتند. کووابلی رودابوه،  و سوويندخت اسوتند.  فریودون، یمنووی  پسووران همسوران 
 زن کتایون، و اند انیتور سياووش، مادر و تهمينه و جریره و منيژه و فرنگيس
 شخصويّت  آور، نوام  زنان ای  ميان از است. رومی ،(اسفندیار مادر) گكتاسب
 ی دلوداده  کوه  وی اسوت.  برانگيوز  تامّو   بسيار افراسياب(، )دختر منيژه زی ای
 بيوژن،  بورای  و پوشود  می چك، ها زی ایی تمام از او، خاطر به و شود می بيژن

 شواهنامه،  در متاسفانه کند، می جمع یگدای با را یزنده گ ضروری خورا 
 حماسوه  لحواظ  از که رود مین سخ  زمانی تا استوار و قدم ثابت زن چني  از

 باشد.  کار در ضرورتی سرایی،
 مآخذ: و منابع
   چوا   مرکوز،  نكور  ،حميودیان  سوعيد  فردوسوی،  هنر و اندیكه بر درآمدی -1

 .1372 اول،
 چوا   الهودی،  ،دوزال زاده عي اسوما  رسوول  داسوتانلاری،  قورقود ده ده -2

 .1378 اول،
  ت ریز. شمس كارا تان چورلو، قره بولود سؤزو، سازیمي  -3
 .1371فاخته، نكر ،کيا شاهنامه، خاسته در زنان سزاوار سخنان -4
 .1363 سپهری، ،مول  ول فردوسی، ی شاهنامه -5
  .1363 دوم، چا  حریری، ناصر ترا دی، و زن فردوسی، -6
 
 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /12۷ 

 

--- 

 وسیدفری قديمی ترين نسخ شاهنامه  بررسی
 ناصر پورپيرار

 
در آغاز بگوی، ای  مدخ  نوگكوده و در ميان، از فر  بدایت بيوان، تنهوا بوه    
کار حقيقت طل ان و مترصدان دریافت و درخواست م احث نوپخوت کپوک   
نازده می آید و به چنان ارافت نظور موی رسود کوه جوز صواح ان حوصوله و        

هموي  گفتوار    ی معازه  خود نمی خواند و از آن که یقيناًمایلان به ح  را به 
ب ورور بودنمای بسوياری را عولاج موی کنود، م     منفرد، آسيب هوای فرهنگوی   

خت ومولدشان را می شناساند و راهی به دورانی جدید در منط  و م حث شنا
پران در ای  باب اتلاف اوقا  نفرمایند و بدون می گكاید، پس بی کاران لغز

تظار لازم سخ  نپراکنند، که بی اعتنایی کام  می بينند و مصداق ادرا  و ان
 آن گفتار عرض و زحمت خواهند شد.

باری نخستي  سئوال در باب شاهنامه ایو  کوه: چورا در اطوراف توالي  ایو         
و چورا بوا توجوه     نداشعار، چني  افسانه های ناممر  و متعدد و مغایری جمع ا

ن کوار، هنووز در بواب مرکوز و من وع و      به هزینه های گوزاف از آب در آورد 
واحود  ی نامه به نق  و عقيوده  مكتری و مواف  و مخال  توليد شاهمحر  و 

نرسيده ای،؟ زیرا با خواندن سوطور مقدموه هوای بسويار متفواو  نسوخه هوای        
نامه و نيز شروح و تفاسوير جدیود بور آن هوا،     لاح قدی، شاهمختل  و به اصط

ی و تصوری را مكووق و  محمود غزنوی فرضمعلوم ما نمی شود که سراناام 
 :نامه سرایی بكماری،یا دشم  شاه

هاوری، بويش از    421-387دومي  پادشواه غزنووی، محموود پسرسو رتري ،    »
برای استقلال  ،متعصب بود خلافت دوری گزید و هرچند مسلمان پيكينيان از

نوان  سياسی از هي  چيز فرو نگذارد. در دربار او برای پرورش زبان فارسی چ
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فارسوی حتوی چنوان در    . اهتمامی شد که هرگز تا آن روزگار سوابقه نداشوت  
به کوار بوردن زبوان     ،اداره ی کكور رسوخ یافت که ابوالفض  ب  فض  وزیر

عربی را لغو کرد. دربار ای  نيرومند توری  و جنگواورتری  پادشواهان دوران،    
برپا موی  هرشب در کاخ پادشاهی یک انام  ادبی . یک آکادمی واقعی بود

می خواندنود و در حضوور   براز شعرهای خود را در آن جا  ،شد که اه  ذوق
شاه از ایو  کوار سوخت لوذ  موی       به ارزیابی و انتقاد می پرداختند و ،پادشاه
 . برد

شعرهای ملی و تاریخی را موی   ،محمود به سان پادشاه پيكي ، بيش از هر چيز
 خسته نموی  ،ان ایران باستانو از شنيدن سرگذشت پادشاهان و پهلوان پسندید
 (2233ی مول، صفحه ی شاهنامه، به کوشش پرویز اتابری، مقدمه ) .«شد

نها دلي  صحت ای  صحنه های مسموم، که اندازه و علت لذ  سولطانی در  ت
وجوود ماوری ممتواز شوب هوای شوعر و        هزار سال پيش را سنايده، احتموالاً 

زیون است که به نكانی نام و ماالس شعر شویی و تعارف بافی امروز در تلوی
گان هموان  ه گی و کهنه کاری، شاید ه، از توابع و اخلاف و باقی مانده خ ر

گان شب هوای شوعر دربوار محموودی اسوت و اگور معتوادان و        ه برگزار کنند
مكتاقان به نكست های ادبی متوداول، بورای دیور رسويدن بوه ایو  شو ان شوعر         

، که بوا نفوس تنگوی دود پایوه،     آه می کكند، دل داری ده ،سلطان محمودی
ند، صعود به ارتفاع یری از قلاع غزنوه بورای حضوور در    ا بدان دچار که غال اً

انام  آن سلطان ادب دوست، بسيار بر آنان دشوار می بود و بهتر آن که بوه  
تمهيدا  و ممرنا  روزگار بسازند و از یاد ن رند خلاف تعارفا   ول مول، 

محمود غزنووی در زموره ی تصوورا  بوی بقایوا       شهر و کاخ شاهی به دوران
مانده است. پس سخ  رانی مول را حلال کسانی بوداني، کوه یوو  داده هوای     
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بر گوردن موی برنود و بوا بواز گوذاردن        آزار بی هي  احساس باط  موجود را
گذارنود. موا بوا اسولوب معموول       گری ان، مفتخرا و با طيب خاطر به تماشا می

کوار بوا    ،ای  همه فارسی می پسندید و وزیرش ،داگر محمو :خود می پرسي،
زبان عرب را جرم و حرام می شوناخت، پوس چورا هموي  یروی دو سوره ی       
قلابی عهدش را با عربی غليظ و فصيح نوشته و مگور القواب موجوود بور ایو       

ی گزارانوه   بی بنيان دیگر، بوذل و بخكوش سوپاس    سره ها را، که در اساطير
 !:پاداش عرب ستيزی از خليفه گرفته است؟بغداد به او می گویند، به 

چه صاحب چهار مقاله در احوال فردوسی و رفتوار سولطان    ای  مطالب با آن»
را نكوناخت و بوا   « شواهنامه »ارج  ،محمود یاد کرده، مغایر اسوت.اگر محموود  

بدگویی از ترکان  ،محمود درست برای ای  بود که ،فردوسی دشمنی ورزید
چنان که خوواهي،  ... پسندید ان باستانی ایران را نمیو عربان و ستایش پادشاه

گوانی و کارناموه ی پادشواهان    ه بوه زنود   ؛ترکان بودی محمود از تخمه ، دید
ی  دلي  نفور  او از فردوسوی و   بزرگتر ،رغ تی نداشت و همي  ،ایران باستان

 (بعدی پيكي ، پاورقی همان صفحه و صفحه ) .«نامه بوده استشاه

 .ی، کوه چكو، دیودن یرودیگر را ندارنود     حب دو محمود شدصا ،تا همي  جا
او ی متورج، مقدموه    ،یری به روایت مول و دیگری از زبان جهانگير افراری

بر شاهنامه، که هر کدام منظور و مقصد خویش دن ال می کنند! مایل، گری ان 
یده و مقاب  نكسته ای  احرام و بدایع و ودایع چك، دهر دو را بگيرم و بپرس، 

مصادره کرده اند؟ و  ،ونئمحافظت شده و مصی چه گونه و از چه گناينه  را
بي، آن می  ،اگر بخواه، تمام دیگر خيالا  در باب محمود را به دن ال بياورم

 گوی از ایو  هموه درو  و خولاف نویسوی،      ه رود که خواننده از فور  دل زد 
رودن و بودن گرداگرد ماجرای س ،زیرا به راستی ؛ادامه ی مطلب را پی نگيرد
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انه پدیودار  نامه و فردوسی و محمود و دیگر متعلقا  مربو ، چندان افسو شاه
نامه در مقابو  آن هوا مختصور موی نمایود و ایو  پور        است که عي  و مت  شاه

د، نپاشو  حرفی های غير مستند که هووش و حوواس و حوصوله را از هو، موی     
چنوان  ؛ سوت هر داده ی بی بنيان و ساخت دست یهودان ای نخستي  مكخصه 
 سره های محمود، حتی اگر به احتمال قلابوی بوودن آن  ی که توجه به نمونه 

او ی از نادرستی تلقينا  موجوود دربواره    ها اعتنا نرني،، خود حرایت روش 
 .فارسی پرستی اش را بيان می کند ،از جمله

چه از ؛ شنيدنی دارد سرگذشت ،فردوسی در اکناف جهانی انتكار شاهنامه »
  384ودن ای  منظومه ی بلند و پایدار آغاز شد و تحریر آن در سوال  وقتی سر

تحریر نهایی آن آماده شد، تواکنون کوه   ، 4۷۷قمری به پایان رسيد و در سال 
اقووام ایرانوی بوه اشورال و      ی اندکی از هزار سال گذشته است، ایو  حماسوه  

ملووت ایووران و  . صووور گونوواگون در دسووترس جهانيووان قوورار گرفتووه اسووت   
ی داران راستي  زبان فارسی در جهان، در مد  ده قرن تمام، به وسويله  دوست

در  مخصوصواً  خواندن مت  و شنيدن آن از دهان قصوه و شواهنامه خووان هوا،    
  بور پهنوای    قهوه خانه هوا و زورخانوه هوا و ماوالس خواص شواهنامه خووانی،       

عانی وقوف یافته و از م ،گران سن  و جاودانی شاعر انسانی و هنری اندیكه 
فوایود   ،لذ  ها بورده و از گناوی چنوي  کو، ماننود و بويش بهوا        ،و دقای  آن
 (3خطی تا چاپی، ص ایرج افكار، شاهنامه از)« .اندوخته اند

با ای  نق  از کتاب ایرج افكار، به وادی بدون انتها و بی بر و بواری وارد موی   
قوه  سوگند می توان مدعی شد در سراسور ح  شهاد  و شوم که به صداقت و

بازی های جاری در موضوع تاریخ و فرهنو  و ادب ایوران پويش و پوس از     
نامه و انتقوال آن بوه   یعنی تراش نسخه های که  بورای شواه  اسلام، ای  یری، 
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در بافت  بوی محابوای مهمو  برخووردار اسوت، کوه        گی ممتازه جهان، از ویژ
 ن فارسیمعرفی دوستداران زبا: عرضه شد ،یری از نمونه های آن در مت  بالا

ه و زور خانوه هوا و   در قهووه خانو   ن و در جهان، که از هزار سال پويش در ایرا
خویش از ی مكغول افزودن بر پهنه ی اندیكه  ،نامه خوانیماالس خاص شاه
کوه در ایوران هو،، زموان      یزورخانه و قهوه خانه های نامه اند!راه خواندن شاه

و  ن را هو،، کوه محو    و قهووه خانوه هوای جهوا     اهور کوتاه دارند وزورخانه
داشوته باشود،    گان زبان فارسوی ه مالس مخصوص نقالان شاهنامه برای شيفت

نظوران   چنان که شاهد شدی، فقط ایرج افكار می شناسد. زمانی کوه صواحب  
 توا بوه ایو     انتقال مطالب دلخواه و هودف دار خوویش   در پرآوازه ی موجود

 ز انتظار از جوانان، چهبی اسلوبی و تاراج بی تعقلی می کنند، پس ج ،مرحله
 اميدی به تغيير و یا لااق  تدقي  در ميدان های خيال افی ای  چنينی است؟

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سره ی بالا: 
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سره ی نقره که می گویند ضرب بلخ و از آن سلطان محمود بوده، به تواریخ  
گرم که مت  روی آن: عودل، یموي  الدولوه و اموي       17هاری و به وزن  415

الا الله وحوده لا شوریک    ابوالقاس، و مت  پكت آن: لله، لاالهام الدی  المله، نظ
گویی تمام تاریخ محمودی را تا آن جا که فضا اجازه ، له، القادر بالله محمود

می داده، بر ای  سره منعرس کرده اند و اگر خدای ناکرده چنوي  سوره ای   
 یکو  ،نامههسفارش دهنوده ی شوا   نمی دانستي، سلطان محمود ،یافت نمی شد

 !به دست نياورده ای، ،جز همي  سره ،زیرا نكان دیگری از او ؟بود

 : وسطسره ی 
هاوری و   423به تاریخ  سلطان مسعود غزنوی، ضرب همدان! یسره ی طلا

  .گرم 34/3به وزن 

 :پایي سره ی 
 44۷بوه تواریخ    ، بودون نوام ضورابخانه   سلطان موودود غزنووی  ی نقره ی سره 

  گرم. 7/2هاری، وزن 
هرچه در سفارش و ستایش شعر و خدمتگزاری بوه زبوان    ،ای  غزنویان ااهراً
پس پسری رفتوه   ،ماهر و دل سوز و حساس بوده اند، در ضرب سره ،فارسی
زمانی ميان ای  سه سره، از نظر نووع نگوارش،   ی سال فاصله  25زیرا در  ؛اند

ای  سره هوا،  لااق  در  ،چني  که می بينيد ؛سقو  کرده اند ،کيفيت و ارزش
اگر نس ت های آن را ه، جع  نپنداری،، از فارسی پرستی غزنویوان و فاصوله   

 !هي  دوره، نكانی نيست گيری آنان از خليفه، در

در فهوارس کتابخانوه هوا     تواریخ دار، ی سيصد نسخه  از شاهنامه، نزدیک به»
از هزار  فزایي،،اشناسانده شده و اگر نسخ بی تاریخ یا جدید را بر ای  تعداد بي

کات ان، خواسوته و ناخواسوته کاسوت و     طی قرون در ای  نسخه ها. می گذرد
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و اینک هرچه نسخه از زموان فردوسوی دور و بوه     اعمال کرده اند یفزودهای
رسوتگار فسوایی،   )« .زمان ما نزدیک تر باشد، پر غلط تر و ک، اعت ارتر اسوت 

نامه جهوان شواه  » نوام  هاموي  ریواحی بو   ی ، مقالوه  2نامه، ص مت  شناسوی شواه  
 «(شناسی

 شواهنامه  کار کسانی ست که عمر خویش در ی افغانی در زمره  ریاحیامي  
 و کولام  بار بی تطوی  جز که بسيار، های قرینه با خام و حاص  بی اند؛ کرده

 از را فووق  نقو  . ندارد اث ا  برای چيزی تردید، موانع از خيال اسب جهاندن
نامه از هزار افوزون نسوخ خطوی شواه     یعدادت بر درستی به که آوردم باب آن

      کوو، اشوواره مووی کنوود، وگرنووه در ميووان بافتووه هووای او چنووان بيانووا  واضووحاً 
منظوور در   خردانه ای پيداسوت کوه لاجورم گموان صوحت عمو  و مقصود و       

 !کاربران امور شاهنامه را از آدمی می رباید

ارسوی و  و رواج زبوان ف  پس از ایو  کوه پوای اروپوایی هوا بوه هنود بواز شود         »
از آن جا کوه بورای توفيو      رار فردوسی را در آن دیار دیدند،مح وبيت شاه

بودنود،   ننيازمند شناخت مردم و فرهن  آنوا  ،در اداره ی آن سرزمي  پهناور
نامه و تحقيو  در محتویوا  آن را   بالنسو ه صوحيحی از شواه    تهيه ی نسخه ی
ن از معلمان فارسوی  ماتيو لمسد ،دستور کمپانی هند شرقی لازم شناختند و به

نامه را بور  تصوحيح شواه   ،در کلرته به کمک چند ت  از هنودیان فارسوی دان  
در کلرته به چا   1811آغاز کرد و فقط جلد اول آن را درنسخه  27اساس 

ترنر ماکان از افسران انگليسی مامور در  رساند. مت  کام  شاهنامه به تصحيح
در کلرته انتكار یافوت   1823ال در چهار مالد با مقدمه ی فارسی در س هند

و ای  نخستي  چا  بالنس ه معت ر شاهنامه به مقيواس آن روز بوود، کوه بعودها     
منصوور  )« .اساس چا  هوای سونگی متعوددی در ایوران و هنود قورار گرفوت       
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نوام   هاموي  ریواحی بو   ی ، مقالوه  3نامه، ص رستگار فسایی، موت  شناسوی شواه   
 «(نامه شناسیجهان شاه»

چنوي  شوگرف در مخفوی کوردن دم خروسوی بودی  بلنودی و         یافت  استعداد
کوه کمپوانی    اعمال و ایراد چني  شگردی، نه فقط برای پوشاندن ای  حقيقت

چه رسالتی به عهده داشته و اجرا  ،نامه برای ایرانيانهند شرقی در صدور شاه
ارتوش  کرده، ب  تطهير آن به عنوان اقدام فرهنگی قاب  سوتایش کلنو  هوای    

بوی طورف    از سوی محققوی کوه موی خواهود     اشغال کننده ی هند استعماری
بماند، چندان و چنان موجب اعااب است که ناچار باید بوه دن وال یوافت  نوام     
امي  ریاحی در فهرست حقوق بگيوران کمپوانی هنود شورقی باشوي،! اگور آن       

از او می پرسيدم چرا کمپانی هند شرقی برای جذب  ،مرحوم در دسترس بود
ن، که بی تردید با فارسی زبانان هند به افزونی شومار قابو  قيواس    قلوب هندیا

 !ن وده اند، به تصحيح وداها دست نزده است؟

از شاهنامه تا دویست و اندی سال پس از پایان سرایش آن، دست نویسی در »
کوه کهو     از سده ی هفت، نيز تنها دو دست نویس مانده است و دست نيست
، نيز نواقص اسوت و تنهوا    614فلورانس، مورخ یعنی دست نویس  تری  آن ها

سوده ی هكوت، تعوداد دسوت      ولوی از   ؛نيمه ی نخستي  شاهنامه را در بوردارد 
ی آیوي،، بور شومار آن هوا     نویس های آن بيش تر می گردد و هر چه جلوتر م

تا آن جا که شاید امروزه رق، دست نویس های کام  و ناقص ای   می افزاید
ای عمومی و ماموعه های شخصی در سراسر جهان کتاب که در کتابخانه ه

پيداست که دسترسی به همه ی ایو  دسوت   . پراکنده اند، از هزار بيرون باشد
شومار   ،بو  کوه اگور مصوحح     کاری ست نه شدنی و نوه سوودمند،   ،نویس ها
وايفوه ی   از دست نویس های سده های هفت، تا ده، را فراه، آورد، یبزرگ
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همچنوي  تنظوي،    .یک مورد به جوای آورده اسوت  تصحيح انتقادی را در ای  
     یک جامع نسخ از همي  دست نویس هوا نيوز اگور هو، شودنی باشود، کواری        

شوان   هوده است، ب  که بسنده است که مصحح از ميان آن ها معت رتوری   بی
چنوان کوه    -را برگزیند و اساس تصحيح قرار دهد، ولی ال ته در برخی موارد

« .نوویس هوای دیگور نيوز نگواهی بيافرنود      بوه دسوت     -نگارنده کورده اسوت  
 هجلال خوالقی مطلو  بو   ی ، مقاله 52كاه نامه، صرستگار فسایی، مت  شناسي)

 («دانكی به نام شاهنامه شناسی»نام 

امور حقوقی و ادبی فردوسی و  اگر امي  ریاحی را محققی شناسا و ساعی در
نامه، شواه  در ميوان مصوححان   نامه بداني،، بی تردید جولال خوالقی مطلو    شاه

ار بوی حاصو    ممتازتری  در سطح جهان است که او نيز عمر خویش بر سر ک
ی نامه گذارده است، زیرا که اوضاع در ای  قضويه  و غير ممر  تصحيح شاه

نامه چندان آشفته اسوت  شاهنسخه شناسی و مقابله با وجود نمونه های کنونی 
زه بسنده موی بيون،   که در فرصت بعد به آن خواه، رسيد و اینک در ای  اندا

 :از شرایت های شخص خالقی مطل  در ای  باب را بخوانيد یکه گوشه های

نخست درباره ی خویكاوندی دست نویس هوای شواهنامه، ایو  نرتوه گفتوه      »
کلی بخش ی شود که دست نویس های ای  کتاب را می توان به چند شاخه 

يسوت، چوون   آن هوا شودنی ن   ولی ترسي، نمودار یا درخت خویكاوندی کرد،
یروی از  . خویكواوندی ثابوت و نزدیوک هسوت     ،تنها ميوان چنود توای آن هوا    

و  834و بورلي    736، قاهره 731خویكاوندی ميان دست نویس های استان ول 
. اسوت  844و پاریس  733دیگر خویكاوندی ميان دست نویس های لنينگراد 

 ،نمونوه  خویكاوندی ميان دیگر دست نویس ها یا دور است یا گردنده. بورای 
پس از آن کوه در بخوش بزرگوی از     ،741و قاهره  675دو دست نویس لندن 
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از لنودن   741آغاز کتاب با یردیگر نزدیک اند، سپس دسوت نوویس قواهره    
نزدیوک موی   ،  614کمی دور می گردد و بوه دسوت نوویس فلوورانس     ، 675

چنوي  دو  هم .شود، ولی هر سه دست نویس در یوک شواخه بواقی موی ماننود     
کوه در آغواز خویكواوندی بسويار      843و لنينگوراد   848یس واتيران دست نو

دسوت نوویس    .ش از یردیگر دور می گردنود نزدیک دارند، در داستان سياو
نزدیک می شود و دست نویس دومي  بوه  ، 675ي  به دست نویس لندن نخست

پيونودد و یوا دو دسوت     موی  844و پواریس   733دست نوویس هوای لنينگوراد    
 بيكووتری اعت ووار از کتوواب آغوواز در کووه 852آکسووفورد  و 841نووویس ليوودن 
 در و گردنود  موی  فسواد  دچوار  ناگهان ش،سياو داستان آغاز از برخوردار اند،

 کوه  جوا  آن توا  کننود  می پيدا نزدیک بسيار خویكاوندی یردیگر با حال عي 
ا دو یو  یوک  در داسوتان  ای  در نویس دست دو ای  که ماند نمی گمانی جای

دسوت نوویس واحود و فاسود جودا گكوته انود. علوت ایو           پكت خود از یک 
خویكاوندی های گردنده ای  است که دست نویس اسواس کتابوت، هموه ی    
دفترها یا همه ی داستان های شاهنامه را نداشته است و یا برخی جاها صوفحه  

ناچار در ای  جاها دست نوویس   ،گی داشته و کاتبه از آن افتاد یهای چند
قرار داده است. گذشته از ای ، برخی از دست نویس  را اساس کتابت یدیگر

گوی آن هوا را   ه یعنی وابسوت ؛ دارای خویكاوندی آميخته هستند ،های شاهنامه
گی از ای  جوا  ه ای  آميخت حتی در یک داستان واحد ه، نمی توان شناخت.

ی شواخه   پيدا شده است که کسی دست نویسی را با دسوت نوویس دیگور از   
و برخوی اختلافوا  را در بوالا و پوایي  بيوت هوا در کنوار         مقابله کرده ،دیگر

اسواس   ،سپس چون ای  دسوت نوویس   .صفحه ها و ميان ستون ها نوشته است
ای  اصلاحا  را درون مت  نموده است و از  ،کاتب ت دیگر قرار گرفتهکتاب
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رسوتگار  ) .پيودا گكوته اسوت    ،دست نویسی بوا خویكواوندی آميختوه    ،ای  جا
دانكی بوه  » ،جلال خالقی مطل ی ، مقاله 55نامه، ص ی شاهفسایی، مت  شناس
 («نام شاهنامه شناسی

پس برای گریز از تورم اوراق، از انتقال داده های دیگران در می گوذرم کوه   
اعتراف می کنند در فهارس موجود، اع، از مقيد به تاریخ و نام نسخه نوویس  

دست نویس از شواهنامه  از هزار نسخه ی  که بی نكان اند، بيش ییو یا آن ها
آیا چه مقدار از ای  هزار نسخه را، نس ت به زمان تاليفی ت. شناسایی شده اس

 ،سال مقدم بر صفویه نوشته اند؟ اگر از حيور   5۷۷در  که شایع است، واقعاً
 !هي : تعادل خود از دست نمی دهيد و پس نمی افتيد، بگوی، که

   سووت، در محوويط و  ده ایایوورج افكووار عوولاوه بوور ایوو  کووه کتوواب شووناس زبوو
پرورش یافته و نقو  او را در ایو     ،ایران باستانی خانواده ی سخت دل بسته 

ی و شوخص فردوسوی، از هوزار سوال     گان زبان فارسه باب که ایرانيان و شيفت
پهنای اندیكه ی در قهوه خانه ها و زورخانه های جهان، برای افزودن بر  پيش

ه اند، در یادداشت پيش دیدید. ه، او کوه  نامه می خواندانسانی خویش، شاه
متعوارف، فردوسوی و کتوابش را هوزار سواله موی       گوی نا ه با اشتياق و ذوق زد

ی و آموزش دیده و آکادميک از فهرست هوا و  یشناساند و به گونه ی حرفه 
منابع معرفی کتاب های خطی فارسی خ ر دارد، ساليان پيش جوزوه ای بورای   

از خطوی توا    شواهنامه »نوام   هدر همي  موضوع و ب یک فيل، ت ليغاتی اختصاصاً
بوا اصوطلاح جدیود و    1355که در دومي  جك  طوس در سال نوشت « چاپی

شد! اصطلاحی که آدمی را به یاد مراس، سونتی  « رونمایی»عايب ای  روزها 
رونموایی شوده،    و مرت اً شب زفاف می اندازد و چون غالب کتاب های اخيراً

دا نررده اند، به نظر می رسد علی رغ، بز  و دوز  پسند اجتماعی ویژه پي
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جدیود،  ی های متفرقه ی ق لی و چنوي  رونموایی هوای تكوریفاتی پور هزینوه       
 گان مورد ق ول داماد، که مردم باشند، قرار نگرفته اند! هرونمایی شد

بواب موضووع    در چني  صاحب نظر و نسخه شناسی باری، انتظار بود نوشته 
به ميزان لازم جامع و کام  باشد که نيست و بوا موت     اش مورد پسند و علاقه

ی تنهوا دو نسوخه    ی، که مرلاًا مواجه یمختصر و عاولانه و با اطلاعا  اندک
 تحریر پيش از صفویه را آدرس می دهود و در صوفحا  آن جوز   ی شاهنامه 

اموا و  » و« شواید » و« ممر  است» و« نمی داني،»و« ندیده ای،» و «خ ر نداری،»
صداقت ایكان را می رسواند. اشورال در ایو      ینمی خواني،، که به معنای« اگر

بوا ااهوار    یاست که از نگاه منتقدان و خرده گيران، ابراز چني  صداقت هوای 
 .منط   نمی شود نامه وفردوسی، همخوان واز شاه یچنان ستایش های

بوادی  در دیوه بوا  از آ   علوی الظواهر   نسخه ای از شاهنامه که هي  نمی داني،»
های طوس تهيه و به غزني  فرستاده و در آن جوا بوه پيكوگاه سولطان محموود      
غزنوی تقدی، شد، به چه صوور  بوود... بوه نقو  مات وی مينووی از روایوا         

بوه ناچوار آن را در چنودی      ،قدی،، چون کتاب بسويار مفصو  و بوزر  بوود    
و پانصود توا   هر دفتر حاوی دو هزار  دفتر، 2۷دفتر یا حتی 12یا  7 مرلاً مالد،

نيسوت   یسه هزار بيت نویسانيده و ترتيب داده بوده است. به هر تقدیر تردید
به دست خویش نوشوته  را نامه ه از شاهکه فردوسی خود دست ک، یک نسخ

بوده است و مانند هر نویسنده و شواعری در آن تصورفا  و کو، و بيكوی هوا      
ز چنان نسخه ی که ورقی ه، ا کرده بوده است، اما بسيار جای افسوس است

عزیز به واسطه ی کرور  و سوختی حووادث روزگوار بورای موا بواقی نمانوده         
 (5نامه از خطی تا چاپی، ص ایرج افكار، شاه) .«است
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توضويحی  « کرر  حوادث و سختی هوای روزگوار  »یعنی ای  که در باب آن 
مغول و هلاکو و تيمور تور  موی گوینود کوه بهتوری        ی بخواهيد، از حمله

ی شان نيز به دوران همان ها متعل  است!؟ حالا نوبت م  است که شاهنامه ها
ندان، ای  دیه با  در حوالی طوس و یا حتی خود طوس، اگر مقياس را دها  

با چه نيواز   ر نيز بگيری،، در قرن چهارم هاریو شهر  های ایران عهد قاجا
سوی  توا ک  مرتب خانه و مران پرورش ذوق شده و از چه راه، استرنائا صاحب

چون فردوسی از آن برآید و مگر چه امراناتی ذخيره داشته است کوه در آن  
هموه  با چني  مكخصوا  و صوفحاتی نوشوته شوود و شواعر، ایو         یکتاب های

م دارایی که بی شک بهای بارها بيش از تما پوست آماده و مناسب نگارش را
توليدی در  با کدام توان مالی و فنی و چه پيكينه ی مفروض ده با  می طل يده

 طوس و یا ده با  و یا حتی غزني  به دست آورده است؟!

هاری از تحریور نهوایی    4۷۷فردوسی در سال : نامهقدی، تری  نسخه ی شاه»
نامه فار  شد. قدی، تری  نسوخه ی خطوی موجوود و شوناخته شوده از آن      شاه

که اگر احتمال خدشه ای در تاریخ کتابوت   ،675متعل  است به سال  ،کتاب
حودود   ست کوه  نسخه ای و همه ی اوراقش یردست دانسته شود، نرود آن
کتابت شوده اسوت. ناچوار احتموال تصورفا  و       ،سال پس از تصني  اثر 275

تصحيفا  و تحریفوا  هو، در آن موی رود. ایو  نسوخه اکنوون در مووزه ی        
چند ورقش به خط نستعلي  گونه اسوت و بقيوه بوه     داری می شود، بریتانيا نگه
 (3نامه از خطی تا چاپی، ص ایرج افكار، شاه) «.خط نسخ

اگر هموه اوراق  »معلوم نيست آن قيد و شر  افكار در مت  بالا که می گوید: 
، در نتياه گيری او چه تاثيری داشته، زیورا در عوي    «آن یردست دانسته شود

حال که اوراق نسخه را یردست نمی بيند، آن را قدی، تری  نسخه معرفی می 
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فرهنگوی موواجهي،. اگور بعودها      ی مطای وه  در ای  جا بوا یوک   مالاًکند!؟ احت
سوت دیگور   کوه سوی سوالی    خواندید تاریخ کتابت ای  قدی، تری  نسوخه را،  

قدی، تری  نسخه نمی گویند، بر همان چند بر  الحاقی به خط نستعلي  یافته 
بی از اما  !ز ابداع ه، نكده بود، حير  نرنيداند، که در قرن هفت، هاری هنو

کتاب شناسانی حير  کنيد که بورای دادن اعت وار بوه آرزوهوا و      خيالی چني 
اوهام خویش، هر گناكک رن  شده را به جای طوطی شيری  سخ  بر می 
دارند و نسخه ی چني  آشرارا دست برده و از اص  ماعول را، نه فقط بر سر 

نود، بو    گان و جاعلان جای خوش کرده در موزه ی بریتانيا نمی کوبه سازند
خطی شاهنامه می آورند و ی از فر  تنگی دست، در شمار قدی، تری  نسخه 

هوای آبروی کوه     با اندکی غمزه در قالب همي  اگر و مگر فهرست می دهند
 .خواندید

نامه ی معوروف بوه   یری از عالی تری  نمونوه هوا، شواه   : نامه ی بایسنغریشاه»
. هاری 833به سال  مربو  بایسنغری است از کارهای هنری مرتب هرا  و

بيسوت و دو   ؛جعفر بایسنغری اسوت  ،ای  نسخه به خط نستعلي  خطا  مكهور
ق از درون مالس تصویر دارد با جلد ممتاز سوخت طلاپوش از بيرون و معر

    دار و مرصووع در آغوواز و جووداول مووذهب بوورای    و اوراق سوورلوحه و توورنج 
دارای  ،نامهشواه  ینسوخه   نواده ی تيمور. ایو   ،خزانه ی غياث الدی  بایسنغر

ست به نرر که بعدها به مقدموه ی بایسونغری شوهر  یافوت. در آن      مقدمه ای
ی نامه در کتواب خانوه   شواه  گرچوه نسوخه هوای متعودد     گفته شده است کوه 
اراده ی امير زاده بور آن قورار گرفوت کوه      ،823 در سال همایون موجود بود،

ایورج  )« «.مو  گرداننود  یری را مصوحح سواخته مر   ،از چند کتاب» نسخه ای
 (17افكار، شاهنامه از خطی تا چاپی، ص
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، بسيار به اهور دولت صفوی نزدیک است، اما زمانی که به  833گرچه سال 
روش  می شود کوه شواید    ،به اصطلاح بایسنغری پرداخت، ی نقد ای  شاهنامه

 قرنوی بگوذرد.   ،بایسنغری، به زحموت ی از کلاه رداری عظي، ساخت نسخه 
سوت کوار   آخر نق  بوالا رجووع کنيود کوه مودعی      ی ت به آن جمله سکافی 

ی بسيار جدید است، در ایران شيوه  مقابله و تصحيح نسخ، که در تمام جهان
       توا بووه صوورف ایوو  گنووده گووویی   زموان نووواده ی تيمووور آغوواز شووده اسووت از 

ه ی اميور زاده ی  نامه را در صوندوق خانو  وجوود نسوخ متعودد شواه     ،خنده دار
که چك، سال، اشخاص هنوز اصولی از آن   ینامه هایشاه ؛مسا  کنند تيمور

یافوت   ،«افكوار »خيالا  انوواع و امروال ایورج    ی ها ندیده و جز در صندوقچه 
 .دننمی شو

خوود  ، سوت آن با افسانه هوای واهوی و اشوعار سُ    بایسنقریی نامه مقدمه شاه»
، که بعود از  ب نيزکتا ای  ست. کيفيت هنریاموضوع نقد و بررسی جداگانه 

بوا توذهيب و    ه، اکنون از چا  خانه بيرون آموده پانصد و هفتاد سال گویی 
متفاو  با نمونه هوای ربوع اول قورن     تزیينا  ترام  یافته و نقاشی های کاملاً

نه، هاری و طلا اندازی های بي  السطور بی سابقه در آن دوره، ما را به یواد  
ی طعمه  ساخت آن ها در گذشتهمی اندازد که  ینسخه های خطی کتاب های

داران جهوان بوه   نه های سولطنتی و کلرسويون هوای پولو    خوبی برای کتاب خا
فيوروز  )« .و من ع درآمد خوب برای جواعلان و کتواب سوازان    رفت شمار می

 (11ناصرخسرو، ص ی نو به سفرنامه  منصوری، نگاه

بعود،   ست موکول به یادداشت هایرد قدی، بودن ای  نسخه ه، کاری  نقد و
اما اینک که ورقی چند در ای  باب گكوده است، تذکر ده، رجوع به چني  
فض  فروشی های ناگزیر، دل آدمی را نس ت به حال باستان پرستان و تور   
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عرب و چنگيوز و هلاکوو    یک اب می کند که از سوی ،و عرب ستيزان کنونی
دیگور سوو،   گان هستی ملی خویش می شومارند و از  ه و تيمور را بر باد دهند

به آن دلي  که در اطراف خود جز مختصر آثاری از عرب و تر  نمی بينند، 
در لاف و گزاف های ناسيوناليستی مورد نياز، دست گدایی به هموان سومت   

نامه ی معووروف بووه از ممتووازتری  آن هووا را همووي  شوواه دراز مووی کننوود کووه
ی  جاعلانوه داستان کامو  حيوا     ،بایسنغری می گویند، که شرح و بسط بالا

 است. آن

که در عهد تيموری نوشوته و   ینامه هایبسياری از شاه: نامه های تيموریشاه»
گان هنر دوست تيموری و حرام و ه برای اهداء به پادشاه زاد می شد، آراسته

یعنی مزی  و هنری بود.  ،امرای عصر و نيز ارسال به دربار عرمانی، شاهانه بود
شورف الودی  علوی     مورلاً  .ز دست رفته اسوت آن ها ا کريری عده  افسوس که

تواریخ  ی ابيواتی دارد در مواده    ،مورخ و وزیر عصر شواهرخ تيمووری   ،یزدی
نامه که برای امير شمس الدی  محمد مصوری از شاهی نسخه ی جلد و ط له 

توا   833فرزند جلال الدی  امير چخماق شامی در مود  سوه سوال از     ،مير 
 ،است که اگر نسخه و جلد و غلاف آن نسخهتهيه شده بود. نيک معلوم  841

تواریخ در بواب   ی ماده  ،اهميت هنری نداشت و از نفایس به شمار نمی رفت
 سوروده  از پوس  قورن  از نخستي  مصورساخت  شاهنامه،... گفته نكده بود ،آن
، كو ش شواعر قورن   و دو بيوت سووزنی سومرقندی،    بوود  مرسووم  اثر، آن شدن

 ، نسو ت داده شوده، ضوم  مدیحوه ای    هو  اگرچه به منايک ترمذی هاری،
ص     نامه از خطوی توا چواپی، صو    ایرج افكوار، شواه  )« .دلالت بر ای  معنی دارد

 (18و  11
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نامه ی پويش از  ت تنگوی در ارائوه ی نمونوه هوای شواه     از همي  جا ت عا  دس
ماعوول، اصو    ی دوران صفوی آغاز می شود. افكار که جز همان دو نسخه 

ان هوا بورای اث وا  وجوود     خت، حالا به اشعار دیودیگری را نمی شنا یقدیم
آن را در نقوو  فوووق ی نامه هووا متوسوو  مووی شووود، کووه دو نمونووه انووواع شوواه
چند شاعر یری از آن ها را نيز به درستی نمی شناسود! او کوه از   هر ؛خواندی،

از وجود نسخه های  طری  عل، غيب معهود و معمول ای  جماعت، اختصاصاً
ن پنا، هاری، یعنی قرنی پس از سرودن اص  آن خ ور  نامه از قرمصور شاه

دارد، نمی داني، چرا نخستي  شعر را از قرن شك، موی آورد! اشوعاری کوه دو    
صد بيت آن را می توان در یک نيمه روز سرود و با خوط و اسولوب منتسوب    
به هر دورانی در هر دیوانی جای داد، کوه نووع سووزنی سومرقندی آن بودان      

ت ویژه می شود که ای  هاو باف ناشناس، نسوب خوود را   دلي  شایسته ی دق
بوه دیووان و ابيوا     به سلمان فارسی رسانده است! اگر گمان می کنيد توسو   

نامه ی نوشته به دوران پيش از صوفوی، فقوط شوگردی بورای     برای اث ا  شاه
 رفع تنگناهاست، اشت اه می کنيد!

غوولی، یعنوی از عصور    از ای  ميان نسخه های مكهور بوه م : نسخه های مصور»
آن نسخی کوه دارای ماوالس    مخصوصاً .ایلخانيان ایران، واجد اهميت است

عتيقه دوستان و متمولي  و اعيوان   هميكه مورد توجه تام و تمام ،تصویر است
از آن هوا در آمریروا، ممالوک     یو پادشاهان مختل  بوده است و نمونوه هوای  

کرور  علاقوه بوه     نود. تان موجود اهندوسی اروپایی، ترکيه، ایران و ش ه قاره 
نسوخ   چندان بوده اسوت کوه در مووارد بسويار،     ،ماالس تصویر ای  نوع نسخ

شواهنامه ای کوه   . قدی، و مه، را اوراق و مت  آن را فدای تصوویر کورده انود   
اوراقی چند از آن باقی است و به نام دمو  شهر  یافته، یری از نمونه هوای  
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نامه هوای مصوور و خطوی و حتوی اوراق     شواه ای  نوع تضييع است... اموروزه  
نامه های قدی، در دست است، زینت رد و جدا شده ای که از ماالس شاهمنف

بخش کتاب خانه ها، موزه ها و ماموعه های شخصی است و فهرستی از آن 
ایرج افكار، ) ست...بازگوینده و راه نما ،ها که زیر نظر ال  گرابار تهيه شده

 (14تا  1۷از صفحا  یپی، گزیده هاینامه از خطی تا چاشاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای   .، نگارستان فریر، واشنگت مينياتور قرن هكت، گو،رخت سخناسرندر و د
نامه هوای کهو  پويش از    ده ها بر  مصوور از بوه اصوطلاح شواه    یری از آن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /138 

 

--- 

نامه ی کامو   را سند حضور و دلي  وجود یک شاه صفویه است که هر یک
کامو  مغوولی و تيمووری و    ی ر جای تمام یک شواهنامه  قدی، می گيرند و د

نسخه ی پيش دیوان حافظ نيست که پنااه  ،نامهغيره قرار می دهند، زیرا شاه
با کال د درست و  یمطول است و باز توليد نسخه های ؛از صفوی از آن بسازند

از جلد و کهنه کوردن آن هموه کاغوذ و نگوارش بودون الگووی        قدی، آن ها
، تا ده، هاری، بسيار پر هزینه و زمان بر و دشوار می شوود  خطو  قرن شك

و بعدها خواه، نوشت که در همي  چند نسخه ای که به هزار زحموت کهنوه   
کرده اند و به عنوان من ع تصحيح به شيوه های بس شامورتی به کار می برند، 

 نود. مملو از خطا و ندان، کاری ا یچه ميزان دشواری تا گی وه به س ب پيچيد
ای اورشوليمی و  هو  بوا بوه کوار زدن شوگرد     پس برای گذر از ای  دشواری ها

با یوک   دو مينياتور -با نوشت  چند بيت و کكيدن یری جع  سریع و سرپایی
بوا آه و   دو بور  مصوور را   -چند نكانه زده اند: نخسوت ایو  کوه یروی     ،تير

ان، علوی  افسوس و لعنت و ننه م  غری ، بازی و ال ته خنده های زیر لب و پنه
دوم  .امه های چند منی کهو  گرفتوه انود   ال دل و شناسنامه و دلي  وجود شاهن

کام  و نيموه  ی ای  که هر بر  آن را به بهای مخارج ساخت و جع  نسخه 
کام  دیگر، به خوش خيالان خرپول فروخته اند و بالاخره با سهولت تموام و  

وخره و ث وت تواریخ   بدون نياز به امضای خطا  و نساخ و تدار  مقدمه و مو 
  بوا شويادی دیگوری بوه نوام شوناخت        ی  بور  هوا  برای کتاب، بر هر یک از ا

چنان  ؛ور، به دلخواه خود تاریخ زده اندهنری در ترسي، تابلوی مينياتی شيوه 
کننود!؟   معرفوی موی   ،قرن هكوتمی ی که نمی داني، تصویر بالا را با چه شيوه 
نخسوت ورود اسولام بوه    ی ی هزاره زمانی که نوبت بررسی بازمانده های هنر

ای  هيوولا و وسوعت حووزه ی    ی با پهنای پيرره  ایران رسيد، آن گاه احتمالاً
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نامه، آشونا خواهيود   شده در تدار  نسخه های قدی، شاه درو  و جع  اناام
 .ان شاء الله شد،

، از ميان 1355نسخه شناس معروف ایران، ایرج افكار، در سال که معلوم شد 
زار دست نویس قدی،، که خوود آموار داده اسوت، فقوط آدرس دو     بيش از ه
معروف ی موزه بریتانيا و نسخه ی نسخه : داند پيش از صفویه را میی نسخه 

در ای  مرحله هنوز به درستی و نادرستی همي  تكخيص مختصر . به بایسنغری
بوا   خه های منتسب به پيش از صفویه راو محدود او وارد نمی شوم و فقط نس

 ول اوليه ی اقوال در جریان، شمارش می کن، و شناخت فنی و توضويحا   ق
ان معلووم شوود هوي  نسوخه ای از     دیگر را به حوزه ی خود می برم که در پای

بوا   ه اث وا  نگوارش پويش از صوفویه ی آن    شناسي، و نداری، کو  نامه نمیشاه
ر بوا سوای   . مطل وی کوه صوحت دریافوت و بيوان آن     اسناد درست، ميسور باشود  

در دوران پس از اسلام، برابر است و معلوم  ایكا  هستی اجتماعی ایرانياننم
سورا و بوازار و آب ان وار و    مينی که هنوز جاده و پ  و کارواندر سرز می کند

حمام و مصلی و دولت و خودما  عموومی و اسولوب شوهر نكوينی نيسوت و       
و  فراز کوه ها زیست می کنند، گفت آن در قلاعی اند  جماعت پراکنده 
شويری  سوخ  و ایو  و آن نسوخه ی قودی،، بوه        ی گو از ای  یوا آن سوراینده  

صرف ارائه ی دو و یا چنود دسوت نوویس، کوه توليود و محتووای آن م نوا و        
مقدما  ضرور اجتماعی را ندارد و ساخت آن به هر صور  و در هر زمانی 

يوان  بایود سوراناام بوه بن    ،ميسر است، نه فقط خيال افی، که توطئه چينی اسوت 
کوه بورای    ادعاهای هری پاتری رای اندیكی، عاد  و ای  حرار  تب گونه 

ی خود قائلي، و ویروس انتقوال ت ليغوا  و تموایلا  تفرقوه افرنانوه      ی دیرینه 
کنيسه و کليسا بوده، علاج کني، و برای شناخت یردیگر، زبان روش  تاریخ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /14۷ 

 

--- 

آثار و ی در جای ارائه  زیرا ملتی که ؛نامه را به کار بری،و نه افسانه های شاه
علائ، مادی حضور متمدنانه، چنان که شاهدی،، خود را در ابيا  و اشعار بوه  

رو می کند، مسوتح    ،تاریخ می شناساند و به لفاای و معرکه گيری فرهنگی
 تحقير و ت س، خردمندان است. 

دی، آن جا پدیدار می شود که شاه ،ابهام واقعی و سایه های پهناور ناسلامتی
مراکز به ااهر علمی و بزر  جهان، نه تنها  همي  ادعاهای کاغذی کنونی را
و مقدم و مفص ، به بوق عاقلانه  مندی غيره بی ماامله می پذیرند، ب  با علاق

بر آن ها تي، های بزر  تصحيح و ت ليغ می گمارند و چنان کوه   ؛می فرستند
 كوره دچوار آن ها به دلحفظ و باور و انتكار فرزندان خویش بپرورانند، برای 

 ند!؟ا

قورن گذشوته    چنان که معلوم است، اولي  متون کام  و علمی شاهنامه که در
از موفقيت هوای   مول انتكار یافته و در زمان انتكار ولبه واسطه ی ماکان و  
های اساسی موت  انتقوادی و    هپاره ای از خواستحتی  مه، به شمار می آمدند،

ند. نه مول و نه ماکان در مقدموه هوای موت  هوای     علمی را برآورده نمی ساخت
کودام نسوخه هوا را موورد اسوتفاده       تذکار نداده اند که صراحتاً ،انتقادی خود

موت  را بوه    یو کدام شويوه ی انتقواد   قرار داده، کدام مت  ها را مرجح دانسته
نسوخه هوای    هر دو ناشر، چنان که معلوم است، شمار زیادی از ؟کار برده اند

نامه را گرفته، آن ها را با یردیگر مقایسوه نمووده، موت     شاه ان قدیمینه چند
و واریانت های نسوخه هوای دیگور را     خودسرانه انتخاب نموده نس تاً اصلی را

مت  های به دست آمده است که قرائت ای   ،بدی  شر  ذکر نررده اند. ابداً
 .اسوت نوامعلوم   ،شوان بوا موت  اصولی فردوسوی     ی ولوی رابطوه    ،آن هوا آسوان  

 (5ص  يكگفتار،فردوسی، پی نامه برتلس، مت  انتقادی شاه)
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نامه، چورا   شاه در یافت  مت  مطمئ  یهودی ای  نگرانی های بی منتهای غال اً
 ست تا بوه تلوویح بور وسوعت و منظوور ایو  حقوه بوازی هوای اواهراً           یهدایت

 بوا  وی، که صاح ان عقو  و نظور ملتوی را   دلسوزانه و فرهن  ستایانه واق  ش
فرض سلامت آنان، به جست و جوی نخود سياه در ان وار زغوال مرتوبوا  و    
 ،ماعولا  قدی، می فرستند تا به جای دعو  ملی برای فه، و تعيي  ترلي 

ست کسانی را در التهاب درست مندرج در شاهنامه، قرنی ی با اشعار بی مایه 
موجوه کوردن    خوانی ای  و آن بيت در ای  و آن دیوان قرار داده اند و بورای 

منظور، عامدانه نسخه های مختل  نوشته انود! آدموی در موی مانود ایو  هموه       
چيست و چه  در باب یافت  اص  سخ  فردوسی، برای غدغه با ااهر مقدسد

قودی، توری  دسوت نوویس      هنگامی که در روایا  جاری ه، ؟معنا می گيرد
زموانی یافتوه    سال دورتر از زمان فرضی توالي  آن و بوه   3۷۷شاهنامه را لااق 

 اند، که اص  خط فارسی ه، مفقود است؟!

ست که با امرانوا  علموی و فنوی کوه در دوران موا فوراه،       اجای خوش ختی 
است، قدی، تری  نسخه های شاهنامه و تحقي  و تصحيح علمی و محققانوه ی  

در مراسو، هوزاره ی    یوان ریپروا   آن ها قابو  دسترسوی اسوت و همچنوان کوه     
بزر  تری  احترامی که مامع ممتاز موا  »فته است: گ1313فردوسی در سال 

می تواند به مقام فردوسی بگذارد، ای  است که تصمي، قاطع گرفته شود کوه  
موا ایو  را بوه شواعر، بوه شوعر        .یک چا  انتقادی از مت  شاهنامه تهيه گوردد 

 .«ستي،اجهان و ایرانی و به عال، عل، مدیون 

ژوهوی در ایوران اسوت، ترتيوب     امه پنيز که از پيكگامان شواهن  فروغی رحومم
از واج وا  موی    ی معت ر و حات شناخته شود،را که نسخه ای نامه یک شاه

و معتقد است که حتی الامران باید مكرلا  و موانع ای  کار را از پيش  داند
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کوه ضوم  تت وع در شواهنامه بوه آن       دردهای بی درموان  یری از»پا برداشت: 
گان نسخه ها، به هي  وجه مقيد ه تيب دهندای  است که تر، برخورد می شود

غلط نقو  کورده    یا سهواً عمداًن وده اند که متابعت از اص  فردوسی بنمایند و
گوان شواهنامه،   ه اند... در بعضوی مووارد مكواهده موی شوود کوه فوراه، کننود        

پس بوه   .انسته اند که به آن حالت بگذارندداستانی را ناقص پنداشته و دریغ د
رفع نقص شاهنامه را نموده اند و در بسياری از  ،از گفته ی خود الحاق ابياتی

موارد، آن را اصلاح فرموده اند! کسانی که تعصب دینی و مذه ی داشته اند، 
لازم دانسته اند در بعضی مواضع، اشوعاری م نوی بور تودی  و تكويع فردوسوی       

ای  است  بيفزایند... یری دیگر از عل  تصرفاتی که در شاهنامه به عم  آمده،
که از بس ای  کتاب مق ول و مط وع واقع شده، بعدها هر شعر قاب  توجهی از 

چنوان کوه    ؛بحر متقارب را به فردوسی نس ت داده و داخ  شاهنامه کرده انود 
و یک  اشعار اسدی و سعدی و غيره در بعضی از نسخ شاهنامه دیده می شود

تموام یوا    ،از اشوخاص علت ای  کيفيت آن است که در سواب  ایوام، بسوياری   
اشت اها   ن،از شاهنامه را حفظ داشته اند و در روایت ذهنی آنا یقسمت های

 .واقع شده است

ای  تغييرا  و تصرفا  در شاهنامه تا بدان جا می رسود کوه شواهنامه شوناس     
: ااهار نظور موی کنود کوه     مات ی مينوی، بزر  معاصر ایران، شادروان استاد

اهنامه ای که فردوسی سرود و دیگر شواهنامه ای  یری ش :شاهنامه، دوتاست»
و آن چه را خواستند که پس از مرگش، شاعران و کات ان و مرشدان ساختند 

شعرها را اصلاح و جورح و تعودی  کردنود و بوه صوورتی کوه        ؛بدان افزودند
به طوری که حتی در شاهنامه های چاپی نيوز کوه    ؛درآوردند ،امروز می بيني،

ی انتخابی ترنر ماکان به ط ع رسيده، تواف  و هماهنگی به همه از روی نسخه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /143 

 

--- 

ن ایود بوه ایو  انتظوار      استاد مينوی نتياه می گيرند کوه: موا   «چك، نمی خورد.
باشوي،  و به ای  خوش  بنكيني، که در ممالک دیگر برای ما شاهنامه تهيه کنند

 حووم و مر ...«و ميدانی بوه نوام فردوسوی داریو،     که در پایتخت کكور، خيابان
ی درباره ی شاهنامه، کار بسيار باید کورد. در درجوه   »معتقد بود که:  خانلری

یوک چوا  دقيو  انتقوادی از شواهنامه لازم اسوت. ایو  بورای موا           اول، مسلماً
موا نسوخه ی دقيقوی از     پسندیده نيسوت کوه خوارجی هوا بياینود و بورای       هي 

بنوده بوه   »کوه:  عقيوده داشوت    مسعود فورزاد  و شادروان ...«شاهنامه تهيه کنند
دست آوردن مت  کام  و صحيح شواهنامه را حتوی از گورفت  جكو  یوادبود      

ما منتهای . مهمتر و مفيدتر می دان، ،برای فردوسی و ساخت  آرامگاه برای او
سورآغاز راه   به هر حال،.« صحيح و کام  داری،ی احتياج را به یک شاهنامه 

خوش ختانه از  و اهنامه استشناخت واقعی شاهنامه، تر يت مت  ش دور و دراز
آغاز دوران چا  تا امروز، کوشش های فراوان در دست یابی به مت  صحيح 

ی رسووتگار فسووایی، مووت  شناسووی شوواهنامه ) «نوود.صووور  گرفتووه ا ،شوواهنامه
 (فردوسی، صفحا  سيزده تا پانزده

ملی ماست، که یوا دو  ی نامه، شناسنامه س قضيه چني  خلاصه می شود: شاهپ
از اص  آن را کنوده و صوفحاتی بوه آن افوزوده انود و       ییا بر  هایتاست و 

بدی  ترتيب تا زمانی که مت  اصلی و یا غيرمخدوش ای  شناسونامه را نيوابي،،   
پوس ضورور  اسوت     .، که خودمان را ه، نخواهي، شوناخت نه فقط یردیگر

چوه   ،در بواب هویوت موا    اصلی و هنووز نایافتوه  ی ابتدا مطمئ  شوی، شاهنامه 
ده و تاریخ و مران تولد و اسامی والدی  مان را در چه زمان و چه مروان  سرو

گوی عالمانوه و عاقلانوه در    ه زنود  ،تا پس از آن ث ت کرده یو به نام چه کسان
قمپزهای بی قرینوه و فوارس    ،ای  ملک آغاز شود! آیا نپرسي، در ای  صور 
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امطمئ  بازی های خنک کنونی را از روی کدام یوک از ایو  شناسوه هوای نو     
ه بنوا بور   در حوالی کو   ؟کنونی نق  می کنيد و چه گونه مدعی آن موی شووند  

 بوا چنوان مغوایر  هوای وسويعی       ارزیابی موجود در همي  نسوخ موورد ق وول   
 هرا بووه نوشووت  مقالووه ای در بوواب و بوویوو، کووه حتووی مات ووی مينوووی ا مواجووه

 :تما ور و ناگزیر کرده اس، گی و جنون اصلاح اشعاره فردوسی ساخت نام

ست، و سوهراب  ای  ایام بر حسب وايفه ای که به م  محول شده، به داستان ر
پرداخته ام و مكغول شده ام به تحقي  و تدقي  درباره ی آن داسوتان   فردوسی

بتووان آن   و مقابله کردن نسخ خطی قدی، با یردیگر و تهيه مت  صحيحی که
اختلافوی کوه   . را نزدیک به رست، و سهرابی دانست که فردوسی ساخته است

در ميان نسخ از حيث عده ی ابيا  ای  داستان و ضو ط کلموا  و الفواظ آن    
و با خود می اندیكد و  که انسان متحير می شود ندبه اندازه ای زیاد ا ،دیده ام

...! آیا ما یک فردوسی داشوته ایو، یوا چنودی  فردوسوی      از خود می پرسد که
ار خود قرار دهوي، و آن عوده را   را ملا  ک 675مورخ  ،اگر نسخه ی بریتانيا
 ،می نام،« ابيا  مورد اطمينان از داستان رست، و سهراب»که بنده از ای  نسخ 

درست فرض کني،، در چا  کلرته و به ت ع آن در تمام چا  های سنگی و 
متاواوز از   سربی که از روی آن در ایران و هندوسوتان و غيورآن کورده انود،    

و در چوا   ول مهو  و چوا      استان هسوت بيت الحاقی فقط در یک د 65۷
بيوت الحواقی اسوت. ایو  هوا از کاوا        42۷بيش از  ،بروخي، و چا  امير ک ير

؟ آیا فردوسی ای  ها را گفته بوده و نسوخه نویسوان قودی، آن هوا را     ندآمده ا
حذف کرده اند؟ یا آن که دیگران ایو  هوا را سوروده انود و در نسوخه هوای       

رده اند و از آن جاها بوه نسوخه ی بایسونغری و    مختل  در حاشيه ها الحاق ک
رسوتگار  ) ؟نود سورایت کورده ا   ،چا  های کلرته و پاریس و ایوران و بم ئوی  
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مينووی بوا عنووان    ی ، مقالوه  124و 121 صنامه، صو فسایی، مت  شناسوی شواه  
 («گی و جنون اصلاح اشعاره فردوسی ساخت»

فقط  ،ب ماندهای  سئوال های محصول سردرگمی مينوی، که تاکنون بی جوا
داسوتان رسوت، و سوهراب در نسوخه هوای مختلو        ی حاص  بررسی و مقابله 

شاهنامه است و اگر کسی بخواهد با ای  کتاب تازه ساز، که با هوزار حيلوه و   
 پس او را به خوانودن  ،می وانموده اند، بيش تر آشنا شودحقه، مت  قرن چهار

بوا نگواهی بوه تموام      موي  بواره و  در ه ارزیابی دیگری ب ورم کوه کسوی دیگور    
 اناام داده است: ،نامهشاه

مسئله ی دیگری که در تكخيص و شناخت ملحقا  و چه گونگی و چرایی »
س ت ملحقوا  در بخوش هوای مختلو      آن ها باید مورد بررسی قرار گيرد، ن

با ه، موی   مت  چاپی موجود را در نظر گرفته نامه است. بدی  منظور چندشاه
روخي،، موه ، دبير سياقی و رمضانی را برای ای  سناي،. چا  های مسرو، ب

سناش انتخاب کرده از نسخه های ماکان و فولرس که م نای چا  بوروخي،  
اوليا سميع که منط   بر چا  ماکوان اسوت،   ی و دبير سياقی بوده اند و نسخه 

 :صرف نظر می کني، و نسخه ی مسرو را م دا قرار می دهي،

بيوت، موهو     723۷بيوت، بوروخي،   7۷25 رومسو : شاهنامه تا داسوتان سوهراب  
بيت. چنان که پيداسوت در   8452رمضانی و بيت 8257بيت، دبيرسياقی 828۷

درصد افوزایش   2۷یعنی حدود  ؛بيت است 14۷۷اختلاف بيش از  ،ای  بخش
ضمنا باید دانست که ای  نس ت در تمام ای  بخش نيوز یرسوان    .نس ت به مت 

درصد افزایش  3۷درصد و پس از آن  5 ،وننيست و داستان های ق   از فرید
درصد کو  شواهنامه    15قریب به  ،ماموع ای  بخش ضمناً .دهندرا نكان می 

  .است
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بيووت،  143۷بيووت، موهوو 143۷بيووت، بووروخي،1۷53 مسوورو: داسووتان سووهراب
بيت و به نس ت  65۷بيت. اختلاف بالغ بر17۷۷رمضانی و بيت1675دبيرسياقی

 )کوذا( درصود شواهنامه. ضومناً    استان معادل...صد داستان است و ک  ددر 6۷
بيووت آن نيووز الحوواقی  25بيووت اسووت کووه 1۷53حوواوی  ،چووا  بنيوواد شوواهنامه

 .تكخيص داده شده است

بيوت،   4215بيوت، موهو    4212بيوت، بوروخي،   3775مسرو : داستان سياووش
بيوت و   17۷۷اخوتلاف بويش از   .بيوت  4613رمضوانی  و بيوت  451۷دبيرسياقی
ی درصد ک  شاهنامه است. نسوخه   8تان است که خود درصد داس 46حدود 

بيوت   82بيت است که  377۷دارای ،مصحح بنياد شاهنامه که زیر چا  است
  .آن نيز الحاقی تكخيص داده شده است

بيوت،  121۷۷بيت، موهو   121۷۷بيت، بروخي،16۷۷مسرو: دوره ی کيخسرو
از بويش   اختلاف ع ار  اسوت بيت.  134۷۷رمضانی و بيت 127۷۷دبيرسياقی

درصود موت     25درصد ک  داسوتان هوا کوه خوود معوادل       15بيت و  17۷۷از 
  .شاهنامه اند

بيوت(،   1676بيت )داسوتان اسوفندیار    543۷مسرو: از لهراسب تا مر  بهم 
بيوت )داسوتان    543۷بيت(، موهو   163۷بيت )داستان اسفندیار 5475بروخي، 
 و بيوت(  182۷فدیار)داسوتان اسو   بيوت  58۷۷بيوت(، دبيرسوياقی   167۷اسفدیار
بيووت و ده  55۷بيوت(. اخووتلاف  132۷بيووت )داسوتان اسووفدیار  6۷35رمضوانی  

باید توجوه   درصد ک  شاهنامه است. ضمنا11ًدرصد ای  بخش است که خود
بيتوی   16۷۷تنها متعل  اسوت بوه داسوتان    ،بيت آن 25۷داشت که از ای  مقدار

  .اسفندیار
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بيت، بروخي،  2۷5۷۷مسرو: نامهبخش تاریخی از پادشاهی همای تا پایان شاه
 215۷۷رمضوانی  و بيوت  2۷34۷بيوت، دبيرسوياقی   2۷345بيت، موه   2۷625

هرچه داستانی کمتر خوانده شده، کمتور   بيت... در نتياه می توان گفت: اولاً
که با بنيان های ذهنوی و روانوی و    یداستان های ثانياً .نيز در آن دست برده اند

آميزش بيكتری داشته اند، بيكتر مورد اق ال بوده گی و احساسی قومی ه اندیك
گواه   از داستان های معروفی که جوابگووی نيازهوای موردم و تالوی     ثالراً .اند

دردها و آرزوهای آنان بوده، روایا  مختل  و شور  هوای بيوانی متفواوتی     
رسوتگار فسوایی، موت     )« .بوه شواهنامه راه یافتوه انود     ،گیه فراه، آمده که هم

فزایش سياوش روزبهان، کيفيت ای  ، مقاله37تا  34امه، صفحا نشناسی شاه
 (نامهو کاهش روایا  و ابيا  شاه

ی چنان که می خواني،، گویا سال، تری  و دسوت نخوورده توری  حصوه      پس
نامه به درد نخورتری  بخوش آن بورای مطالعوه و معيووب توری  قسومت،       شاه

م اسوت بورای چنوي     پرخواننده تری  سه، آن اشوعار اسوت!؟ راسوتی کوه لاز    
زیورا چنوان ذکواوتی کوه بوه       ؛اسفند در آتش و آب جوش بریوزی،  ،محققانی

بوه شور  ایو  کوه بوه موا هو،         ؛یگانه است ،چني  جزیياتی اشراف یافته باشد
نامه بوه  دریافت کدام بخش شواه ، بياموزند چه گونه می توان پيش از مطالعه 

ذهو  و حوس اقووام     چوه قسومتی بوا    ؟خورد و یا نمی خورد درد خواندن می
گوی نيازهای مردم و تالوی گواه   جواب» نامهت و کدام ابيا  شاهمرت ط تر اس

؟! بدی  ترتيب و بی اعتنوا بوه ایو  نتياوه     «بوده است« دردها و آرزوهای آنان
د که جاعلان نگيری های فوق خيالی، بررسی های بالا تنها به ما نكان می ده

ه و  و مغایر، صورتی فوراه، کورد  با تدار  عمدی نسخه های متفا شاهنامه
از مسوير یوافت  محوال نسوخه ی اصولی و       اند که تا ابد برای شناخت خوویش 
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توا آن زموان بوی     ؛صحيح سخنان فردوسی در شاهنامه، اوقا  را به بواد دهوي،  
گر در ای  بررسی معلوم شد که بر سر و روی یردیگر بروبي، و ا پایان، موقتاً

سوه قورن اخيور     -و نخسوتي  تحریور آن در دو  قدی، نودارد  ی نسخه  ،نامهشاه
عذر و از سر عنایت به ای  موردم محتواج موود  و    ی است، شاید برای ارائه 
ترورار موهوموا    نامه شوناس! از  ای  حضورا  شواه   نيازمند وحد  اسلامی،
و اینک وقت است به جست و جوی خویش باز گردم . دشمنان دست بدارند

شناسوی فرهنگسوتان   رخاو  ی،، در انسوتيتو گان نسخه های قده و ب ين، کاوند
 برده اند؟ یعلوم شوروی، چه نصي 

نامه منتكور سواخت.   از شواه  یدیگور  یچاپ ،در اواخر قرن گذشته، ا. وولرس»
    چا  های مول و ماکان را بوا هو، مقایسوه نمووده، موت  خوود را بور         ،وولرس
ورقی ذکر نمود. ای  دو چا  قرار داد و تفاو  آن ها را با دقت در پای پایه 

علاوه بر آن که چا  وولرس بر اثر فو  ناشور ناتموام مانود، ایو  چوا  نيوز       
یعنی رجوع بوه قودیمی توری ،     مسائ  عمده ای را که بر عهده ی عل، است،

بهتری  و معت رتری  نسخه های خطوی و همچنوي  معرفوی نسوخه هوای موورد       
   مووت  انتقووادی بوورتلس، )« .اسووتفاده و ذکوور دقيوو  نسووخه بوودل هووا حوو  ننمووود 

 (5گفتار، ص فردوسی، پيكی نامه شاه

ای  مطلب، که تا پيش از مت  انتقادی ی ست روش  کننده  تاریخچه ای ،ای 
پيش، چا   خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی، یعنی چه  سال  انستيتو

تدوی  نمی شوده و   ،بر اساس نسخه های که  های مختل  و متعدد شاهنامه
ک از تصحيح های تا آن زمان، ضرورتی به ذکر نسخه هوای  از آن که هي  ی

مورد مراجعه ندیده اند، پس به احتمال بسيار در زمان آنان هنوز لوزوم یوافت    
نسخه های بسيار قدی، مطرح ن وده، ولنگارانه، اموا صوادقانه و بودون دنو  و     
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فن  و به عنوان یک دیوان معمول شعر تودوی  موی شوده و یوا بودتر از آن،      
بوه علوت ضوي  وقوت و      منتكره بوه نوام خوویش را    د که ای  محققان، مت شای

نامه بووازی در ایووران و در جهووان، حاضوور و آموواده از  ضوورور  فوووری شوواه 
همراه ضمائمی چون فرهن  لغت  مرکزی، که اینک ک، وبيش می شناسي،،

نامه اثر ول ، تحوی  گرفته اند. اگر در صوحت و صوراحت ایو  ادعاهوا     شاه
 :، پس شما را به خواندن مت  اصلی بركان،تردید دارید

برای انتكار مت  نوی  علمی  شناسی فرهنگستان علوم شورویخاور  انستيتو»
. در پوی گرفوت   ،راه دیگری را که با راه متقدمي  تفواو  داشوت   ،شاهنامهو 

که بور پایوه ی نسوخ خطوی نوامعلوم و بودون ذکور         استفاده از چا  های ق لی
همچنوي  رجووع بوه شوماره      .ون فایده تكخيص داده شدتاریخ قرار دارند، بد

های زیادی از نسخ خطی مختل  را که دارای اغلا  و اشت اها  و اضافا  
فتوه  تصمي، گر چني  ،در نتياه .ند نيز غير مفيد به نظر رسيدا و تحریفا  زیاد

همزمان و از حيث مت  به یردیگر  که تقری اً شد که فقط از قدیمی تری  نسخ
گان مت  برای کار خوود از نسوخ   ه ترتيب دهند. باشند، استفاده گردد نزدیک

فردوسوی،  ی نامه برتلس، موت  انتقوادی شواه   ) .خطی زیری  استفاده کرده اند
 (5ص 

ای  مت ، حر، ابطال دیگر متون و لاجرم آن نسخ اصلی مورد رجوع را موی  
تا سوال   یخاورشناسی شورو  دهد که تا پيش از تدوی  مت  انتقادی انستيتو

   ميلادی، تدوی  شده بود. چني  کوه موی خوواني، چوا  هوای ق لوی بور         1366
زیابی می شود و راه دیگری ار ،نسخ خطی نامعلوم و بدون ذکر تاریخی پایه 

از متقدمي ، برای فراه، آوردن مت  انتقادی نهایی از شاهنامه، که تنها  را جدا
ن می دهد و در پایان، مكخصا  قدی، تری  نسخ متری باشد، نكای بر مقابله 
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  نسخ قدیمی یافت شده را بيوان موی کنود. آیوا موی دانيود محققوي  انسوتيتو        
خاورشناسی شوروی، که ای  همه برای دیگران رجز خوانده اند، چند نسوخه  

ی قدی، و شایسوته   ز ميان آن هزار نسخه ی خطی موجود بر حسب تصوررا ا
آن، چنان که بررسوی نكوان خواهود     چهار نسخه و هر چهار رجوع یافته اند؟

گوان موت ، از نسوخ خطوی     ه ترتيب دهند !داد، قلابی و غير مطمئ  و تازه ساز
 استفاده کرده اند: ،زیری 

 ؛کتابت شوده  هاری 675 بریتانيا، که در سالی یک: نسخه ی خطی موزه »
از کليه نسخ خطی که تا به حال معلوم و مكهور است، قدیمی تر و به نظر موا  

 .موجود استی تری  نسخه به

 733سووال  خطووی کتوواب خانووه ی عمووومی لنينگووراد کووه در   ی دو: نسووخه 
ست که قدیمی تور از کليوه ی نسوخه     کتابت شده و دومي  نسخه ای هاری

 .های مكهور است

شناسوی فرهنگسوتان علووم شووروی کوه      خاور  خطوی انسوتيتو  ی سه: نسخه 
نامه است شاه« قدی،ی مقدمه » ولی حاوی ،کتابت شده هاری 843سال  در

بسيار  733و بنابر ای  از روی نسخه ی قدیمی تر، که مت  آن با مت  نسخه ی 
 .نزدیک بوده است، استنساخ گردیده است

شناسی فرهنگستان علوم شوروی، بدون خاور  خطی انستيتوی چهار: نسخه 
تاریخ، ولی به حسب شيوه ی کتابت، جنس کاغذ و اسولوب مينياتورهوا موی    

در ایو   . هاری استنساخ شده است 85۷در سال قضاو  کرد که تقری اً توان
« قودی، ی مقدموه  » اما ای  نسخه نيز حاوی ،نداشت اها  و اغلا  زیاد ا ،نسخه

می باشد و از روی نسخه ای کتابت شده که در بعضی موارد بسيار نزدیک به 
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   مه، نابورتلس، موت  انتقوادی شواه     ا.)« .هاوری اسوت   675نسخه ی خطی سال 
 (6ص 

نامه ی از شواه  یدستی کام  در یافت  نسخه هوای اعلام قاطع تنگ ،فهرست بالا
  ماق وو  صووفوی اسووت. اگوور مرکووزی بووه دراز دسووتی و توانووایی انسووتيتو    

خاورشناسی فرهنگستان علوم شووروی، نتوانسوته اسوت از ميوان هوزار دسوت       
توجوه بوه    اا قدی، و پيش از صوفویه بدانود، بو   ری نویس، جز ای  چهار نسخه 

فقدان اطمينان در تكخيص و دوران شناسوی هموي  چهوار نسوخه، بوار دیگور       
قدی، و ماق و  دوران بوه اصوطلاح صوفوی     ی نسخه  ،نامهشاه مدعی می شوم

ندارد و گرچه هنوز زمان بررسی فنی همي  نسخ قدی، فرض شده نيست، اموا  
که دیودم  بسی دشوار و گران آمد  ،باور ای  مطلب برای کج خيالی چون م 

را، وجوود   4و  3ردی  ی پرآوازه، حات قدی، بودن دو نسخه  آن انستيتو
بوا ایو  بيونش هو،      است! شاید منتظر بوده اند جواعلي  گفته « قدی،ی مقدمه »

ی نسوخه  ی بيگانه باشند که ن اید در ساخت نسخه ای از قورن هفوت،، مقدموه    
ی بودن دسوت شواهنامه   قرن نه، را بياورند! چني  مواردی تنها اطمينان به خال

 .ندنمحرمتر می ک را قدی، و باز شدن م  های شانی سازان در یافت  نسخه 

 .هي  یک از نسخ مورد استفاده نمی توانست پایه ی مت  حاضور قورار گيورد   »
لازم می آمد که مت  اصلی را پوس   ،گان مت ه بدی  جهت برای ترتيب دهند

   فاده و بوا در نظور گورفت  دقيو      دقي  کليه نسخه هوای موورد اسوت   ی از معاینه 
کليه ی اختلافوا  و تفواو  هوای آن هوا انتخواب نمووده، تفواو  هوا را در         

 ،نامه تت ع می نماینود درباره ی مت  شاه پاورقی قيد نمایند تا محققينی که بعداً
امران داشته باشند کليه جزیيا  کار ما را مورد بازرسی قرار دهند. محک و 

نامه در کوار ترتيوب دادن ایو  موت  بوا      و س ک و زبان شاهبيان ی معيار شيوه 
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سئله ای  است که ما موت  اصولی   م زیرا ؛کمال احتيا  به کار برده شده است
کني، تا هر قدر ممرو  اسوت    و فقط کوشش می نامه را در دست نداری،شاه

فقوط موی    شويوه ی بيوان فردوسوی را    بدان نزدیک تر شوی،. زبان و س ک و
ایو  اگور موا اکنوون سوخ  و       بنابر .نامه به دست آوردلی شاهتوان از مت  اص
شوناخته شوده بوداني، و بخوواهي، بوه       بيان فردوسوی را عامو   ی س ک و شيوه 

دچوار اشوت اه منطقوی     ،طری  ترتيب دادن مت  را معي  سازی، ها آنی وسيله 
بوه   برای ما نقش معرف بازی خواهد کورد و  زیرا عام  ماهول ؛خواهي، شد
بورتلس، موت     ا.)« .معورف نوامعلوم دیگور خواهود بوود      ،گر نامعلومع ار  دی
 (7نامه، ص انتقادی شاه

معنای صریح و صحيح جملا  قاب  اعتنوای فووق، کوه بوا تماموج بور زبوان        
نامه چه بوده و چيست و اگر بخواهي، ه اند، ای  که نمی داني، اص  شاهآورد

گوی چسو انده ایو،،     هبا مت  ای  چند نسخه، که با هوزار مو  سوریش بوه کهنو     
موت  انتقوادی    !پس ایهوا النواس   .ناسی کني،، خود را فریب داده ای،شاهنامه ش
 ،زیرا دو ماهوول را بوا هو، سونايده کوه از آن      !ما را جدی نگيرید  انستيتو

همي  زحمت  گی استدعا می شوده معلوم زاده نمی شود، اما با عرض شرمند
نامي،، برای دلخوشی ما و انتقادی می  که نمی داني، چرا مت  ساليان دراز ما را

 دسترسووی بووه  زیوورا مسوولماً !صووحيح بپذیریوودی نامه خودتووان، بووه عنوووان شوواه
 یفردوسی سروده، دیگر ميسر نيست! حالا معلوم کنيد جایگاه آنانی نامه شاه

  !سر به آسمان می سایند ،را که بر اساس ای  ماهولا  مضاع 

ست که از کليه متون معلوم اوی متنی مت  حاضر به طور کلی ح بدی  شر »
که نسخه هوای   هفت، و هكت، هاری مربو  است شاهنامه قدی، تر و به قرون

عصر و هماهن  ای  قرون را که تاکنون مورد استفاده ن وده در دسوترس   ه،
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دانش پژوهان قرار می دهد. بی شک ای  مت  از متون دره، ریخته ی چوا   
بوه موت  اصولی کوه      از قورن نهو، هاوری    پوس  های موجود و نسخ مربو  به

مت  حاضر  ،نزدیک تر است. باوجود ای  ،فردوسی استی خامه ی پرداخته 
 مخصوصواً  دانسوت و « موت  اصولی  »و « مت  آخری »را به هي  وجه نمی توان 

معيوب بودند و  ،متاسفانه صفحا  اول کليه نسخ مورد استفاده باید تذکر داد
حواوی مووارد    ،کتاب تا پادشواهی کيوومرث   مت  حاضر از آغاز ،بدی  جهت

 (7نامه، ص برتلس، مت  انتقادی شاه ا.)« .مكرو  است

با یک پكت پا،  خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی  بدی  ترتيب انستيتو
می کند و با مغوز بور زموي  موی      فنیی ضربه کوشش ساليان خود رای نتياه 

در  قدی،ی مقدمه  بر درجاساس تكخيص قدمت را  ،کوبد و از آن که پيكتر
نسخ معرفی کرده بود و حالا صفحا  آغازی  هر چهار نسخه و نيز مقدمه ی 

ی روش  کوردن وضوع   آن ها را الحاقی می شناساند، پس بهتری  اصطلاح برا
اما شما ای  اعلام ! فاتحه: ای  که بلند بگویي، ،برتلسی نامه مت  انتقادی شاه

ید، زیرا دلای  بس استوار دیگری بوه دسوت   فو  را فقط بر ای  اساس نپندار
اس اب سوناش و سواخت   ی آن چهار نسخه  ،ندنکه به کمال اث ا  می ک ندا

خاورشناسی فرهنگسوتان    نامه در انستيتوو پاخت در توليد مت  انتقادی شاه
 .به هي  وجه نمی توان قدی، شناخت علوم شوروی را

نامه در جریان که مت  شاهریخی لازم است که منظر تغيير تا یق   از هر کار»
تر يت گردد، ولی اناام یر اره ی ای   ،قرون متوالی بدان دچار گردیده است

بسيار دشوار اسوت. موا در    به واسطه ی وجود نسخه های خطی بی شمار، امر
گوان و  ه چا  حاضر متنی م نی بر قدی، تری  نسخه ها را در دسترس خوانند

نظيور   «کنرووردانس »ای  مت  باید فرهنو   ه ی محققي  قرار می دهي،. بر پای
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نسخ خطی که تواریخ  ی ای  فرهن  بر پایه  تنظي، گردد. ،فرهن  ف. ول 
قرار خواهد داشت و در آن ذکر خواهد شود   ،معلوم است کتابت آن ها دقيقاً

نظور موا را نسو ت بوه      ،که هر کلمه در کدام نسخه وجود دارد. چني  فرهنگی
دقي  تر خواهد ساخت و امران خواهد  ،ار برده استلغاتی که فردوسی به ک

ی از نوو بوه تحقيو  دربواره      همه جان ه به موت ، ی مراجعه و داد که با کمک 
« آخوری  » و فقط پس از آن می تواني، مسوئله ی موت  نسو تاً    شاهنامه بپردازی،

 (7نامه، ص برتلس، مت  انتقادی شاه ا.) .نامه را طرح کني،شاه

از فر  فقدان منابع، به آینده موکول  ردن شاهنامه شناسی رابار دیگر دن ال ک
کرده اند! اگر برتلس فقوط چهوار نسوخه ی قودی، بورای توليود موت  انتقوادی         
خویش یافته، پس تذکر او به وجود نسخه هوای خطوی بوی شومار، فقوط موی       

باشد که پس از صفویه نوشته انود! بودی  ترتيوب و     یتواند اشاره به نسخه های
بوده است، که با شليک  یدو صد متری نوعی مسابقه  ،نامه نویسیشاه ااهراً

داور نادیدنی و ناشناس، به صور  دسته جمعی، در ميدان تازه ساز فرهنو   
ایران، در ای  اواخر آغاز شده است! اگر خردمندان صاحب قریحه بوه دن وال   

 رونوود، کووورسبدر  و دریافووت جدیوود از ایوو  واقعيووت فرهنگووی ملموووس 
 تاریخ و فرهن  ایران پس از اسلامی ارزشمندی برای ادرا  مسائ  آموزش

 خواهند گذراند. ،در کلاس همي  اشاره ی مختصر
نامه های پيش از موت  انتقوادی بورتلس و    بر اساس توصيه های فوق، باید شاه

در  بورای شوناخت شواهنامه    ؛ریوزی، بی چون فرهن  ولو  را بوه دور   ضمائم
كان موی دهود، دورخيوز کنوي، و از آن کوه بوه       تازه ای که برتلس نی عرصه 

هماننود   مورد مراجعه بورتلس نيوز  ی نسخه  4زودی اث ا  خواه، کرد همي  
آن گواه پوس از    ،یس های قلابی و آشرارا مخدوش اندنسخ افكار، دست نو
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و از توه دل، بوه ریوش ایو       نوبوت موا خواهود بوود کوه عميقواً       ،قریب دو قرن
اس و پيكوينه و فرهنو  ملتوی را بازیچوه     حضرا  جاع ، که دانوایی و احسو  

 پنداشته و با فریب مردم ما شادمانی کرده اند، قهقهه نرار کني،. 
اینک و در ای  آخر پایيز، جوجه های خویش را شومارش کنوي،: دو جوجوه    
    در سوو د افكووار بووود و چهووار جوجووه در سوو د بوورتلس و از آن کووه جوجووه ی 

 جوجوه داریو،   5فته اند، پس تاکنون  د ربریتانيا به هر دو سی موزه ی نسخه 
کوه مووی گوینوود پويش از صووفویه از تخوو، بيوورون آموده انوود! و بوودی  ترتيووب    
 ینژادشناسی ای  چند جوجه ی لرزان و در سرما مانوده و بوی پور و بوال، وقتو     

 .نخواهد بود یزیاد نمی طل د و کار دشوار

و مولودان   کوشش و کار برتلس، حقيقت هوول آوری را بور م لغوان   ی نتياه 
شناسی شاهنامه منط و  بور ادعاهوای قودمت آن،      شاهنامه آشرار کرد: دوران

دیدند کوه   مستند مطمئ  ندارد و گرچه عرصه را چنان در اختيار خویش می
نوام فردوسوی و کتواب کكوک      هر احتمال تكريک در حماسه سرایی بو تصو

لس، چنودان  رتمورد رجوع بی سابی او را نداشتند، اما از آن که چهار نسخه 
 ،گوی آن هوا  ه نخستي  معتورض و معتورف بوه بوی پایو      که بی اساس می نمود

کميسويون انتكوار موت  انتقوادی      شخص برتلس بود و اعترافا  او و ااهارا 
نامه، که پس از مر  برتلس تكري  شد، بر کناراو غير متخصص هو،  شاه
 انود و مطلقواً   بر م نای باد هوا ساخته می کند که مت  انتقادی برتلس را معلوم

 .شناسی اهور شاهنامه، منط   با باورهای کنونی را ندارد ارزش اث ا  دوران

   برتلس که موت  حاضور تحوت نظور او تهيوه شوده،        وفا  ی. ا.ی به ملاحظه »
ی.  کميسويونی مرکوب از   ،شناسی فرهنگسوتان علووم شووروی   خاوری اداره 

ب.  ان شوووروی،فرهنگسووتان علووم تاجيرسوت  ی عضوو پيوسوته    براگينسوری، 
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تكوري    ع. فوردوس  عضو پيوسته ی فرهنگستان علووم شووروی و   غفوراف،
محوول نموود.    ننامه را به عهده ی آنوا و تهيه و انتكار مالدا  دیگر شاهداد 

ی نامه در مرحلوه  جلد اول و دوم مت  انتقوادی شواه   ،هنگام وفا  ی. برتلس
تيوب موت  از طورف    بعضی مسائ  مربوو  بوه تر   رداکسيون قرار داشتند و نيز

ی. ا. بوورتلس، مووت  انتقووادی )« .حوو  نكووده بووود هنوووز کوواملاً ،دانكوومند فقيوود
 (1۷شاهنامه، ص

در حوالی کوه هنووز هوي  مالود       .مويلادی در گذشوت   1357برتلس در سال 
منتكر شده ای از کار خود را ندیده بود، اما ااهار نظر او در باب نسخه هوای  

نو نوشته بودن شاهنامه را بر ما معلوم  نی در موضوعبررسی شده، حقای  روش
 که به زودی ارائه خواه، داد. می کند

در بوالا   نکوه نوام آنوا    از سوی جانكينان انتخابی بورتلس  مت  انتقادی شاهنامه
منتكر شد  ،ميلادی، هكت سال پس از درگذشت برتلس 1366آمده، به سال 

کهو  دیگور    ی شواهد طلووع نسوخه     ،با حير  و نابواوری  و مدتی پس از آن
ملوی  ی خانه رانس شدی، که گویی در پستوی کتابفلوی شاهنامه به نام نسخه 

 سوال  6۷ر مانده بود و قدمت نسخه هوای شواهنامه را   آن شهر، از چك، ها دو
عقب تر می برد. ای  نخستي  اقدام و چاره اندیكی و آینوده نگوری بورای پور     

 .مه بودنانسخه های قدی، شاهکردن نس ی جای خالی کم ود 

فردوسی موجود در کتواب خانوه ی فلوورانس بوا     ی نامه خطی شاهی نسخه »
ل حاضر قدی، توری  نسوخه ی   در حا هاری، 614توجه به کتابت تاریخ آن، 

و در حودود شصوت سوال از نسوخه ی خطوی       نامه به شمار می آیدخطی شاه
نامه ی چوا  شووروی بور اسواس آن     قموری، کوه شواه    675زه ی بریتانيوا،  مو

ح و منتكر شده، قدی، تر است. پوس از شوناخت  ایو  نسوخه، اخوتلاف      تصحي
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طووری کوه   ؛ اعت ار آن در ميوان اسوتادان ادب پدیود آمود    ی درباره  ینظرهای
نامه موی داننود و برخوی بور     شاهی تری  نسخه تری  و معت ر برخی آن را که 

فردوسوی و  ی نامه اهبرا  زناانی، شو )« .گی بودن آن تاکيد می کننده ساخت
اول، ی بهارستان، شماره  ی ملی فلورانس، نامهی خطی کتاب خانه ی سخه ن

 (1۷۷ص

موضوع ان ار شدن بيرون از مرز نمونه ها و نكانه های فنی و فرهنگی منقول و 
از کاسوه کووزه و   مربو  به ایران، که از پوری، تا صفویه تواریخ موی خوورد،    

شوخاص و اقووال   تا نسوخ قودی، کتواب هوا و اهوور ا      ساسانیی اروف نقره 
مورخان ماهول یونانی و دست ساخته های طلایي  هخامنكی و غيره، اموری  
چنان عادی و متداول و تفریحی شده، که به گمان، سازمان ميوراث فرهنگوی   
ایران، به خصوص که مسئوليت جهان گردی را ه، به عهده دارد، بهتر اسوت  

ریخ ایران باسوتان  به توریست های فرهنگی جهان توصيه کند برای شناخت تا
چنوان کوه در بحوث     ؛اسلامی به کكورهای دیگر سوفر کننود  و فرهن  ایران 

 ياز برای شناخت فردوسی و اثورش را مورد نی موجود ه، تمام نسخ شاهنامه 
بلافاصوله پوس از اعولام خ ور      در بيرون از ایران یافته ای،! به هور حوال تقری واً   

    بووه  عرسووی آن در ایووراناز انتكووار مووت   فلووورانس و پوويشی کكوو  نسووخه 
، صوداهای اعتوراض عليوه    1363المعارف اسلامی به سال  هبنياد دائری وسيله 

محمود   ه به جهواتی پيكوگام ایو  اعتوراض هوا     ک ندسلامت ای  نسخه بلند شد
 .روش  بود

ملوی مرکوزی   ی فردوسی، مضو و  در کتابخانوه   ی شاهنامه ی اینک نسخه »
ه است. نخسوتي  بوار در ایوران، مالوه ی     گان شناخته شده هم برای ،فلورانس

   ، 3توا   1، شوماره هوای   1358آینده به مدیریت استاد ایورج افكوار بوه تابسوتان     
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سووور پيوه مونتسوه منتكور سواخت کووه     يناموه ای از کاشو  نسوخه، آقوای پروف    
، ماه م ار  محورم سوال   ی سی ،نسخه ای از شاهنامه که مورخ مالد اول از

کهوو  شوواهنامه، نسووخه ای ی نسووخه  ،آن زمووانتووا . خ وور مووی داد ،اسووت 614
بنوابر   .ه.ق داشوت  675بریتانيا بود که تواریخ  ی موزه ی مض و  در کتابخانه 
ی شوناخته  ی توری  نسوخه    سوال بور کهو     61نوو یافتوه،   ی ای  تعرفه، نسوخه  

ی مقدموه   ،سوور پيوه مونتسوه   يپس از آن، آقای پروف .تقدم می یافت ،شاهنامه
آینوده، سوال   ی مالوه  1353تيور   -خورداد ی شوماره   فلورانس را دری نسخه 
ی نامه صووور رسووتگار فسووایی، مووت  شناسووی شوواه من)« .انتكووار دادنوود ،شكوو،

فردوسووی ی نامه شوواه»بووا عنوووان  محموود روشوو ی ، مقالووه 73فردوسووی، ص 
 «(فلورانسی کتابخانه 

در خوانش تاریخ کتابت نسخه، یعنی سوم  خواه، نوشت که تكخيص روش 
مهو، ایو  کوه     .، که موضوعی فرعی و بی اهميت اسوت يستدرست ن ،محرم

، یآقای محمد روش  بر م نای هدایت حوادث و نكانه ها و نوشته هوای بعود  
پی گيرتری  مدعی غير قدی، دانست  ای  نسخه است و بوه درسوتی اشواره بوه     

دارد که نكان می دهد توليد کتاب هوای کهنوه بوه زبوان فارسوی، از       یماجرای
ا  شده ی اروپایيان شمرده می شوود، کوه در موواردی بووی     مهار  های اث 

 .تعف  و بی آبرویی وسيعی نيز در محاف  فرهنگی جهان به راه انداخته است

بيت های الحاقی که در ای  نسخه آمده، در مقابله و سناش با دیگور نسوخه   »
کوه   یتوا جوای   آورد ددر اصالت نسخه پدیو  یمعت ر، تردیدهایی های شناخته 

کوه کهو     یهمان ؛فرای بر سر زبان ها تادید گردید «کابوس نامه»ی زمزمه 
هاوری   483عنصرالمعالی معرفی شود و تواریخ   ی قابوس نامه ی تری  نسخه 

و چنان ماهرانه ساخته شده بود  مالس تصویر بود 1۷3قمری داشت و دارای 
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گوی  ه سور ارنست کون ، هنرشوناس برجسوته را نيوز دچوار سرگكوت     يکه پروف
    در ،1356اول سووال ی ، شووماره 1۷6جلوود ،  zdmgی  نكووریه در و  کوورد
 14مقالوه ای منتكور کورد و     ،«تاریخ صنایع جميلوه در عهود آل بویوه   »ی باره 

ی درخكوان هنور   را نمونوه   ها لوحه از آن تصاویر را نيز به چا  رسانيد و آن
 ،دیميلا 1356نقاشی ایران معرفی کرد. استاد شادروان مات ی مينوی به سال 

بوه خوط   « شناسیفرای، تمرینی در ف  تزویری کابوسنامه » رساله ای با عنوان
ز پورده ا  دست خوود بوه صوور  فاکسوی ميلوه در اسوتان ول چوا  کردنود و        

 8و در صوفحه ی   جوی ناپا  برداشوتند رسوایی ها و جنایت های چند سود
به خوط   مصوری از شاهنامهی دارد نسخه  یچه عي  مرلاً: »همان رساله نوشتند

منصوور  ) «؟یا حتوی خوود فردوسوی بوه دسوت بيواوری،      « علی دیل، و بودل »
، مقالوه ی محمود   75رستگار فسایی، مت  شناسوی شواهنامه ی فردوسوی، ص    

 «(فلورانسی کتابخانه  شاهنامه ی فردوسی»روش  با عنوان 

شوری بيش از حد ای  آش، مينوی را ه، به پرخاش واداشته، که خود  ااهراً
های برقراری و معرفی فرهن  قلابوی ایوران باسوتان و از ناشوی توری        از پایه

آشپزهای مطالب ناپخته در باب آن دوران است. اگرجمهووری اسولامی، نوه    
دولت شاهنكاهی، تاکنون همي  فرای جاعو  را بارهوا مكومول عنایوت هوای      

ده  کای به مينووی و دیگوران اسوت کوه از      نوع خویش قرار داده، احتمالاً
نام داده « کابوس نامه»قلابی ریچارد فرای را ی رج شده و کاپوسنامه خط خا

مينوی به بعيد ن ودن ای  اعلام که ی مسخره دیگر در نوشته ی اند. آن اشاره 
نامه به خط بودل  و علی دیل، و یا شخص فردوسی نسخه ای از شاه احتمالاً

عت ميودان  دیگوری از وسو  ی در پرده گفتوه شوده    ینيز خواهند یافت، حرایت
 .معي  است ر وادی فرهن  بافی برای ایرانيان در مقاطع و مواردجع  د
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زحمت گذشت  از مراحو  تكوریفا     ،و اما درباب کاپوس نامه، آقای فرای»
ملووی و ی بيوتووا  وزار  دارایوی و کتوواب خانووه  ی اداره ی قوانونی، معاینووه  

 ا مخفيانه ازوزار  فرهن  و اداره ی گمر  را بر خود هموار نررده، آن ر
به نامی خوانده می  ،مرترب چني  عم  خلاف در قواني  ایران خارج کرد و

شود که بنده آن را در مورد فرای نمی خواه، به کار برم و حد اق  ماازا  
ورود بوه  ی چني  کسی از طرف دولت ایران باید ای  باشد که دیگور اجوازه   

ی کاپوسونامه  » بوه نوام  مينووی   مات یی ، مقاله 3یغما، سال ).« ایران را ندهند
 (435تا  443، صفحا «فرای

دیگور سوخنانی کوه     یسوال پويش، ماننود تموام     6۷ای  مطلب نوشوته شوده در   
موجب رسوایی باندهای یهودی است که به ساخت تواریخ و فرهنو  بورای    

سوتند، هرگوز موورد    ادوره های مختل  هستی ای  سورزمي  مكوغول بووده و    
در تلویزیون جمهوری  شدی، چه گونه فرای رای گه توجه قرار نگرفت و هم

 اسلامی نوازش و جایزه باران کرده اند.
مات ووی مينوووی در بوواب اث ووا  ماعووول بووودن   ی صووراحت بيووان در مقالووه  

چني  نوشوته  ، که ادامه نيافت و نه تنها نمونه های دیگری از کاپوسنامه کتاب
ن  و ت ليغ در باب فرهی مينوی ه، دوباره با معرکه  ها ندیدی،، ب  به عرس

بوا چنوان وسوعتی کوه خواننوده را نسو ت بوه         و تمدن ایران باستان هموراه شود  
قابو    ها از آن یهرنوشته و کتاب مانده از دوران اسلامی، که لااق  نمونه های

گوان عقو  سولي، را وادار موی کنود توا بور        ه مكرو  و دارنود  دسترس است
پوری،،  یز اسلام ایرانيان از م دا  پيش اادعاهای بدون نمونه، در باب فرهن

قودی،  ی چني  است که نه فقوط مطالعوه ی کامو  مقالوه      .خكمگينانه بخندند
بوا   می کوش، گوشه های از آن مقالوه را مات ی مينوی را توصيه می کن،، ب  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /161 

 

--- 

تفسيرهای لازم در یادداشت بعد بياورم که به در  بيكتر م حث موجوود در  
 .پيش از صفوی، کمک شایان می کند ینامه شاهی باب فقدان نسخه 

فلورانس، موورخ  ی شاهنامه ی ممر  است بسياری از معایب در مت  نسخه »
ولی اگر نسخه از نظور فيزیروی و موادی بوی عيوب       ،دنهاری قمری باش 614

نسخه بدل های غير معت ر و بوی فایوده    ی باشد باید همه ی فسادها را در زمره
گی ست و اگر قيود و اطولاق   ه ساخت واقعاً خهض ط کرد. اگر به نظر ایكان نس

از جانب آقای روش  باشد، مسئله به نسخه شناسوی و دقوای  کودیرولو ی و    
گوی  ه پالئوگرافی بر می گردد، یعنی باید کاغذ و مرکب کتابت مورد رسويد 

 ی فرای، پس از اطلاع دادن ش ههی همان طور که در کابوسنامه  ،قرار گيرد
معلووم   و اعلام آن به قل، مات ی مينوی عملی و کواملاً متنی از جانب هنين  

با دسوت   شده و به جوهر هفتاد سال پيش شد آن نسخه بر اوراق قدیمی پا 
زبر دستان همروزگار ما ساخته و پرداخته شده است ومهر باطله بر آن خورده 

 ، شواه 614ایرج افكار،آیا شاهنامه ی بهارستان، دفتر سوم، مقاله ی نامه )« .شد
 (نسخه نيست؟

بيكوتر   ،ای کاش از ای  گونه اختلافا  ميان هنين  و فرای و افكار و مينووی 
 فضواحت  بوا  تور  بويش  ما و دادند می لو  پدیدار می شد تا بيش تر یردیگر را

 توری   پورآوازه  بوه  وابسوته  اساتيد تری  رت ه عالیی  به وسيله آمده بار به های
سال  22۷۷ به مربو  ایران خته گیسا فرهن  موضوع در اروپا های دانكگاه

 ،چنوان کوه موی خوواني، هنينو       .فاصله ميان پوری، و صفویه آشنا می شدی،
تقدم ااهار آن  ،موضوع جع  و تازه نویسی کتاب کاپوس نامه فرای و افكار

بيوان   ،به وسيله ی هنين  را تذکر می دهند. منظور م  از انتقال ایو  مطالوب  
  یک از بقایای مرتوب کنوونی، کوه ادعوای    ای  نرته ی واضح است که هي
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گی پيش از صفویه را دارند و به ویژه نسخ شاهنامه، در تاریخ منطقی و ه کهن
 ؛یربنایی، امران توليد نداشوته انود  معت ر ایران، به س ب فقدان لوازم و روابط ز

ورود به م احث بعد در ای  بواب را غيور ضورور موی      ،مطل ی که نزد خردمند
 کند! 
، سراناام آقای روش  به تمهيدی، که داستان آن را بيواورم، تصومي، بوه    باری

شاهنامه ی تازه یافوت شوده در فلوورانس موی گيورد و      ی بازبينی اص  نسخه 
دلای  تكخيص خود از نادرستی  گزارش زیر را پس از دیدار نسخه، به عنوان

 دهد: ارائه می ،فلورانسی نسخه 

را در فلورانس بودم و نسخه ی  63تيرماه  2۷و 13در سفر به ایتاليا، روزهای »
. هاووری قمووری را دیوودم و بووه بررسووی آن پوورداخت، 614شوواهنامه ی مووورخ 

رسی کنوي،، بوه   نگری، تا تاریخ آن را بر برحسب عاد  که به پایان کتاب می
ع ار  پایانی نسخه چنان که در نسخه ی عرسوی هو،    .پایان کتاب نگریست،
 شد مالد اول از شاهنامه به پيروزی و خرمی روزتمام »پيداست، چني  است: 

سه شن ه سيئ، ماه م وار  محورم سوال شكصود و چهوارده بحمودالله تعوالی و        
در .« حس  توفيقه و صلی الله علی خير خلقوه محمود و آلوه الطواهری  الطيو       

تمام شد مالد »نخستي  برخورد و دیدار به آشرارا دیده می شود که ع ار  
گوی کاغوذ بوازنویس شوده اسوت و مرکوب آن بوه نسو ت         ه يدبر تراش« اول...

و  با مرک ی نو نویس اسوت « نامهشاه»ی تازه تر است و نيز کلمه  ،مرکب مت 
س شده است. در ع ار  روز سه شن ه بواز نوویس   بازنوی« پيروزی»به « ی»نيز 

گوی  ه گوی یوا پوا  کورد    ه زیر کلمه ی سه، شست .شده و مرکب آن نو است
ه کوه موی گووی، حتوی در فهرسوت چوا  شوده از سووی         ای  هم. هویداست
هموي    ی معرفوی شوده  ی ملی مرکزی فلورانس که اولي  نسوخه  ی کتابخانه 
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تازه ی در ای  تاریخ نگاری نيز چند نرته . شاهنامه است، قاب  تكخيص است
کوه  اسوت  یوادآور آن لطيفوه    ،نخست اصطلاح ماه م وار   .به چك، می آید

 ار  رمضان به سفر رفته و خواستار جوا بوه جوای    روستایی ساده دل به ماه م
ماه م وار  اسوت و فراوانوی     ،صفت ای  ماه ها گكته بود که به راستی محرم

روز سه شن ه سيئ، است که ای  سيئ، چنان نگاشته شده ، نرته ی دیگر نعمت!
خوانده می شود و ه، سی ام تا در جدول تط يقی برابوری سوال   « سي،»که ه، 

در نگارش سال است به اعوداد فارسوی    نرته ی سوم .یرسان باشد ،و ماه برابر
سونه  در ای  سده ها و حتی سده های پسي  تور،   شكصد و چهارده، که عموماً
مر  اربوع عكور و سوتمائه، چنوان کوه در تواریخ        ؛ها را به تازی می نگاشته اند

 نگاری ع ار  دیگری در همي  صفحه ی پایانی آمده است!

نسخه شناس می فرمود از جودول بنودی ایو  تواریخ و خوط      استاد بزرگوار و 
را جودا سواخته اسوت بوه گونوه ای      « لخبحمدالله تعالی... ا»متقاطع که ع ار  
ی نگووارش نسووخه کووه بووه دیووده   ی سووت در بيووان سوونهنكووانه ی دسووت ردی 

 .پووا  نوواهمگون اسووت ،ع ووار  توواریخ بووا خووط مووت  شووعرها  ،کارشناسووان
محمود  ی ، مقالوه  77فردوسوی، ص  ی نامه شناسوی شواه   رستگارفسایی، مت )

 «(فلورانسی فردوسی کتابخانه ی شاهنامه »با عنوان  روش 
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ی نامه ی فلورانس کوه اینوک قودی، توری  نسوخه      تصویر صفحه ی آخر شاه
 .شناخته می شود برای امران انط اق با ایرادا  بر شمرده ی آقای روش 

فلورانس، مورد هاوم ی نسخه ی ااهار نظر درباره  آقای روش  به س ب ای 
ا عرضه خوواه، کورد   داستان شنيدنی آن ری کسانی قرار گرفت که خلاصه 

دلای  اث اتی و انحصاری خود را بر جع  بوودن ایو  نسوخه     وگرچه به هنگام
نظرها را به دو نرته جلب می کن،: نخست  ارائه خواه، داد، اما اینک و موقتاً

گان نسوخه ی  ه کنند ار بودن ساخت کتاب کام  شاهنامه، توليدای  که دشو
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حوصله ی باز نویسی مت  مطول شاهنامه را نداشته اند،  که ااهراً رافلورانس 
هموي  جلود    به تظاهر تقسي، شواهنامه بوه دو مالود متوسو  کورده کوه ط يعتواً       

و نخست را ذخيره دارند، زیرا تصور نگارش جلد دوم آن، به س ب رفع نيواز  
نماید. دوم ای  که حتی در فهرسوت قودیمی و    کسب مقصود، بسيار بعيد می

کوه   چنان انس ه،، ث ت ای  کتاب شاهنامه رای ملی فلور دستنویس کتابخانه
آقای روش  اشاره کرده اند، در سطر نخست می بيني، و ای  خوود الحواقی و   

طل ی که با شرح م ؛خانه را اث ا  می کنده وارد بودن ای  نسخه به آن کتابتاز
 .بيكتر به دن ال خواه، آورد

  :بایسنغریی نامه شاه
مفيوود شووورای جكوو  شاهنكوواهی بووه مناسوو ت   از اقووداما  فرهنگووی بسوويار»

 رداری و عرسو  ،گوذاری شاهنكواهی ایوران   بنيانی سواله  25۷۷برگزاری جك 
سلطنتی است که در زی وایی  ی بایسنقری متعل  به کتابخانه ی انتكار شاهنامه 

نامه کوه در  نسخه های خطی ایران اسوت. ایو  شواه   یری از بهتری   ،استونف
 ،4752یسوولطنتی جووزء نفووایس و ذخووایر آن تحووت شووماره      ی کتابخانووه

اصولی و بوا هموان اصوالت و     ی داری می شود، به وجه احس  بوا نسوخه   نگاه
دارای  ،مزبوور ی افست به چا  رسيد. نسخه  ی چاپخانهی به وسيله  ،نفاست

ني، ی ميلی متر و جلد ابره  38۷×26۷یای  قرار است: به اندازه مكخصاتی به 
طلا پوش بوه  ی سوخت تحریر ترنج و ني، ترنج و گوشه ی تاج مت  و حاشيه 

ی برجسوته  ی طلای سير و حاشيه ی بوته اندازی به طلای سرخ با دو حاشيه 
نقاشی مذهب اندرون ني، تاج عنابی تورنج  ی گ  و بوته  ،روغنی مت  مكری

ی بنود روموی سووخت معورق روی زمينوه      ی سر تورنج و گوشوه و حاشويه     و
ی لاجوردی جدول مذهب کاغذ خان الغ نخودی جدول زری  دار دو صفحه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /166 

 

--- 

مقاب  ی اول مقدمه و آغاز نسخه و تمامی صفحاتی که تصویر دارد و صفحه 
هور   .سوطر  31هر صوفحه  .7۷۷شماره ی صفحا  .طلا اندازی آن بي  السطور

به قل، زر و سفيداب تحریر دار بور سوخ  هوای     ت عناوی  عموماًسه بي ،سطر
منقش مذهب ممتاز به خط رقاع کتابت عالی. نسخه شروع می شوود بوا یوک    
شمسه ی مذهب مرصع ممتاز که در ميانه ی روی مت  زر بوتوه انودازی ایو     

ی به خط رقاع نوشوته شوده اسوت... دوصوفحه      ع ار  به قل، زر تحریردار و
اول در چهر کتي ه به همان خط بوه سوفيداب ایو     ی صفحه  نند دوآخر نيز ما

مالوس مينيواتور    22ماموعوا  «. هذا خت، الرتواب الوذی  »ع ار  نوشته شده: 
 .«هاوری قموری   833سوال   :تاریخ تحریر .آبرن  ممتاز دارد به خط نستعلي 

بررسوی هوای   ی بایسونقری و حوافظ ابورو، مالوه     ی خان بابا بيانی، شواهنامه  )
 (نق  گزینش شده، 4تا  1ی ، صفحه3ی ، شماره 6 ی، سالتاریخ

نامه هوا و  ينياتورها و مينياتوریست های شاهبا ای  مقدمه و از آن که بررسی م
گی به شاه ه تيمور، بدون رسيد دیگر کتب منتسب به دوران مغول و هلاکو و

م چنوان دیود   ،بایسنغری، نيمه کاره می ماند ی شاهنامه جع  ای  دوره، یعنی 
به کار ای  نمونوه و نهایوت هنرمنودی     که پيش از ع ور از ای  م احث، اجمالاً

 باستان پرسوت ایرانوی و   کلاشان یهود در سرکيسه کردن جماعت ساده لوح 
که در راس شان خود بزر  انگاری چون محمد رضا  غير ایرانی نظر اندازم

    صوو  کووه و کتوواب تووی توويش مامووانی تووازه سوواز را شوواه قوورار داشووت و ایوو 
گيری از آن را بيوان موی کنود، بوه     ، خود ميدان تواثير خان بابا بيانیی عاشقانه 

ضوم    سنا، توا معلووم شوود از چوه سواده ای     ترازوی عق  و امران و اسناد ب
گی را به اوهام تفرقه انگيز قومی و ملوی و  ه رون  کاس ی و کلاشی خود، هم

گی ه ، و گمان زندی و م احث پليميری تر  و فارس و عرب و عایمنطقه 
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سراسور دانوایی و خوط و زبوان هوای ممتواز و       ی در دوران های ده هزار ساله 
چيوزی در ایو     ،مكر  گكا، مكغول کرده اند! کسی و از جمله مهدی بيوانی 

ی با وجود چنان توصي  عاشقانه درباره  بایسنغری ی باب نگفته که شاهنامه
نود در ميوان نسوخ متعودد از     ی دهصفحا  آن، از کاا پيدا شده و تنها خ ر م

 !سلطنتی، از روزگار دور باقی مانده استی خانه شاهنامه های کتاب

اما بعد، دری  ایام که تاریخ هاری به هكتصد و بيسوت و نوه رسويده اسوت،     »
معز الح  و الدنيا و الدی  اميرزاده بایسنغر  اعظ، ...ی حضر  شاه و شاه زاده 

گزاری مط وع و دانست  لام موزون و سخناهتمامی که به ک ... از شغ  وخان
پادشوواهان ی اخ ووار و آثووار پسووندیده ی سوولاطي  بزرگوووار و آیووي  گزیووده  

قياصره ی کامرار که بر صحای  صفایح ليو    دار وجهاندار از اکاسره ی نام
نامه که فردوسی طوسوی گفتوه   مطالعه ی شاه و نهار است دارد، گاه گاهی به

چند شهنامه های هر ؛اشتغال می نمود ،فته استدری سر است و در نظ، آن دُ
نوک موزاج نواز  و ط وع     متعدد در کتب خانه ی همایون معود بوود، اموا جنا   

 ود و چون در روزگوار دولوت هموایون...    زاده آن را پسندی نلطي  شه و شه
یروی را   ،ند کتابچ... اشارا  همایون نافذ گكت که از هنر بالا گرفته است

حرایووت جمووع آوردن  ی  دردی اجووه ... واننوودمصووحح سوواخته مرموو  گرد 
نامه است و جمعی شعرا که به نظ، آن مكغول شدند توا  باستاننامه که اص  شه

)مهوودی بيوانی، فهرسوت ناتمووام    «ان کوه بور فردوسووی اتفواق کردنود...    آن زمو 
 (3سلطنتی، ص ی تعدادی از کتاب های کتابخانه 
به بایسنغری به کتاب خود، منتسب ی نامه شاهی بيانی، مت  فوق را از مقدمه 

سوت  منتقو  کورده کوه حواکی     « طنتی ایوران سول ی فهرست ناتمام کتابخانوه  »
قرن نه، و در درباری بدون صاحب مكخص، فرمان گرفته اند بوا   گروهی در
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نسخ مختل ، مت  مصححی از شواهنامه فوراه، کننود کوه مناسوب      ی مقایسه 
ال پويش، شواهزاده ای از   سو  6۷۷گان باشد! ای  کوه  ه زادشاه و شاهی مطالعه 

خ ر باشود و اناوام آن را بوه    ریو  فوراه، آوردن موت  انتقوادی بوا     اسلوب و ط
نامه ژه شاهزاده ای از دربار تيموریان که س ب شاهدیگران ترلي  کند، به وی

گوان ایو  درو    ه موجب سئوال است، خود به قدر کافی سازند ن،پسندی آنا
ادلوه و بوراهي  بورای ایو       ی ارائوه  ر بور ها را رسوا می کند، اما از آن که قورا 

م احث است، پس به جزیيا  مطلب ورود کن،. در ای  مت  نيز هموان بوازی   
سال،، ولی  «چ»را با « چند»و « چون»مختص جاعلي  ک، توجه را شاهدی، که 

کوه داسوتانی    نوشوته انود! بيوانی در کتواب اش     «ج»را با « دی اچه»و « چنانک»
عنوان از کتاب های دربار پهلوی را معرفی می کند  5۷۷شنيدنی دارد، قریب

شام  تمامی دواوی  شعرای مختل  از دوران های گوناگون است  که تقری اً
منتسوب بووه  ی و از معرفوی نسوخ شواهنامه آغوواز موی شوود، کوه شوورح نسوخه        

ست که معرفی می شود. ای  کوه  ی در راس عناوی  و نخستي  کتابی بایسنغر
نه ی سلطنتی، تنها دیوان شعر جمع کرده باشد، مصوي ت  به روزگار ما، کتابخا

بزرگی را که شعر و شاعری بر همي  فرهن  بی آب و رنو  فارسوی فورود    
ی نوه فقوط بور کتابخانوه      ،آورده، به خوبی می شناساند و می داني، ای  آفوت 
 .دربار پهلوی که بر ذه  عمومی مردم ما مسلط است

 ،ب نگاهداری شده و فرسوده نكده استخو ،بی نظيری با ای  که ای  نسخه »
کوه چهوار ورق و معوادل     178یری بعد از صوفحه ی   :متاسفانه دو سقط دارد

که سقط آن نيز به همي   5۷5بيت است و دیگر پس از صفحه ی  8۷۷قریب 
و  178و  154و  151صوفحا   ،ميزان است و در صحافی ماوددی کوه شوده   

تواریخ ورود ایو     .انود )کوذا!(  را مت  و حاشيه و مكوش تصحي  کرده  173
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ی اول در بوالای شمسوه   ی نسخه به کتابخانه معلوم نيست. در پكوت صوفحه   
مهور اميور    ،و در ذی  شمسه« 1223سلام علی ابراهي،، »مهری با ساع  ،مرصع

و شواید نسوخه را   را دارد « 1323ع ده الراجی حسنعلی، »نظام گروسی، ساع 
)مهدی بيانی، فهرسوت ناتموام تعودادی از     «.خانه کرده باشده، او تقدی، کتاب

 (6سلطنتی، ص ی کتاب های کتابخانه 
بایسنغری را به یک یوا چنود ماموعوه دار    ی کسری شاهنامه ی صفحه  8آن 

هالو و اه  افاده، جداگانه فروخته اند و بقيوه را هو،، چنوان کوه حرایوت آن      
موام صواحب   ت بگوی،، به هالوی بزر  زمان خود، محمد رضا پهلوی! تقری اً

از اهور ناگهانی چني  شاهنامه ای دچوار شوگفتی   نظران و م  جمله قزوینی، 
خروشيدند، سر و صدا کردند و برابر معمول بلافاصله و با رسيدن ح   ؛شدند

السه، لازم، پيش از تعيي  ترلي  نهایی و مكوخص، موضووع و مقولوه را بوه     
اسوت کوه ادعوای بواقی      قزوینی معترض ،در ای  مورد کلی درز گرفتند! مرلاً

بووا مقدمووه ی  انوودن شوواهنامه ای کووه هنوووز بوووی روغوو  و رنوو  مووی دهوود م
 .با عق  مغایر است از قرن نه، هاری ینواهور

به فرمان بایسنغر ب  شواهرخ بو  اميور     823یای  مقدمه در سنه  ،بنابر مكهور»
جموع و تحریور شوده بوا خوود اصو        ،  837متووفی در سونه    ،تيمور گورگوان 

 اصولاح و  ،به فرمان همان شاهزاده از روی چندی  نسخه به فرموان او  شاهنامه
ولی صحت ای  مسئله، یعنی اصولاح و تحریور    ؛تهذیب و تصحيح شده است

آن به توسط بایسنغر، تاکنون برای راق، ای  سطور به نحو ی شاهنامه و مقدمه 
ر جدید بسيا ،ثابت نكده و ای  مقدمه ،قطع و یقي  که قلب بدان مطمئ  گردد

 (6)قزوینی، بيست مقاله، جلد دوم، ص  «.است
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چنود  ی و از تحاشی و انرار اصالت نسخه ی بایسونغری شواهنامه، بوه وسويله     
توا سوال    نيز باخ ری، و خواندی، برتلس هو،  محق  دیگر و از جمله یان ریپرا

در تصحيح  ؛وجود چني  نسخه ای با خ ر ن وده سال پيش، از 5۷، یعنی 1357
هكدار می دهود کوه در    ،ادی خود از آن بهره ن رده و حتی یان ریپرامت  انتق

 بایسنغری را باید نادیده گرفت.ی نسخه ، امر تصحيح شاهنامه
کوه ميرورو فويل، آن پوس از      «بایسونغری ی نسخه »برای دانست  خصوصيا  »

وفا  ی. برتلس از ایران دریافت گردیده و در ترتيوب موت  حاضور بوه کوار      
نظریوا  مكوروح کميسويون نكور موت  انتقوادی شواهنامه در         به ،خواهد رفت

روسی رجوع شود. کميسيون نكر مت  انتقوادی شواهنامه از فرصوت    ی مقدمه 
مراتب امتنان خود را به آقای شااع الدی  شفا و آقای مهودی   ،استفاده کرده

خطی بایسنغری را بورای موا ارسوال داشوته انود،      ی بيانی که ميرروفيل، نسخه 
 (8)برتلس، مقدمه ی فارسی مت  انتقادی شاهنامه، ص  «.دارد تقدی، می

 136۷می بينيد که پادوهای فرهنگوی مكوهور دربوار ایوران، تنهوا پوس ازسوال       
بایسنغری را آغاز کورده انود و تنهوا نوي، قورن      ی ميلادی، ت ليغ بر روی نسخه 

عروس نما روش  شده و ه، از  ی عاوزه است که چك، جهان، به جمال ای 
بز  های ای  صور ، به اختفای احوال آن کمروی نرورده اسوت. در     آغاز

ناباوری ها، کسانی هو،، مطواب  نمونوه ی زیور، خوود را      ی برابر ای  ماموعه 
موا  به ترمي، ایو  شوريا  دیوده، چنوان ناشويانه بوه کاهودان زده انود کوه          

منظوور موی    بوه ایو  نتياوه و    ، اه  شناخت را موکوداً نخواندن موهوما  آنا
تواریخ و ادب  ی ند که برای رویارویی با تردیود هوای موجوود در مقولوه     رسا

ایران، صاحب نظری نداری، و ای  بنای با ااهر پر سطو  و ج رو  به بادی 
 دره، فرو می ریزد.
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دست نویس ی تيمور با مقابله ی به دستور بایسنغر، نواده  823دومي  بار در »
بواره مرحووم علاموه محمود      نسوخه ای تودوی  گردیود. در ایو      ،های متعودد 

یعنی اصلاح و تحریور   ،تردید کرده و نوشته است: صحت ای  مساله ،قزوینی
نامه و مقدمه ی آن به توسط بایسنغر تاکنون برای راق، ای  سطور به نحوو  شاه

قطع و یقي  که قلب بدان مطمئ  گردد، ثابت نكده است. با ای  کوه اسوتن ا    
، در ای  موورد بایود گفوت کوه     ند  تردید اکمتر قاب ،های علمی آن بزرگوار

ی نامه یاد را رفع و مسل، موی کنود کوه شواه    قرائنی هست که تردید آن زنده 
و ال ته نه به توسوط خوود او، فوراه، آموده اسوت، زیورا        بایسنغری به دستور او

 نسخه ای به خط جعفر بایسنغری، خطا  دستگاه بایسنغر موجود اسوت و نيوز   
 ،گوان آن مقدموه  ه ان می دهد که نویسونده یوا نویسوند   آن نسخه نك ی مقدمه
نامه با مقدمه های مختلو   از شاه یاز منابع از جمله دست نویس های یدریای

جموع   ،و متون ادبی و تاریخ را در دست داشته اند و در آن شوش قورن پويش   
یک نفر، جز با حمایوت و م اشور  دربوار     ی آوری ای  همه کتاب از عهده

اموا ایو  کوه حاصو  کوار مطلووب و       ؛ ده برنمی آمده استیک امير و شاهزا
مق ول ما نيست، ناشی از فقر علمی آن عصور و ناآگواهی مصوححان از روش    

. تردید روا نيسوت  ،و الا در اهميت اقدامی که شده ؛صحيح علمی بوده است
قاب  مراجعوه و اسوتفاده    بایسنغری امروز به عنوان یک مت ، مطلقاًی شاهنامه 

تگاه او ای  قدر هست که نام بایسنغر و کوشوش کوارگزاران دسو    نيست، ولی
 ،نامه و آراسوت  آن بوه مينيواتور و توذهيب هوا     در خوشنویسی نسوخی از شواه  

آن، من وع تموام   ی بوه طووری کوه مقدموه      .حيا  تازه ای به شاهنامه بخكويده 
 ،تذکره نویسان در ترجمه ی حال فردوسی شده و بعد از رواج صنعت چوا  
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 «.نامه هوا جوای گرفتوه اسوت    صه ای از آن در ابتدای شواه ه یا خلاهمان مقدم
 (8نامه، صصور رستگار فسایی، مت  شناسی شاه)من

دمه ی بایسونغری را انروار   می بيني، که منصور فسایی، پاسخ کسانی را که مق
 ،با رجوع دوباره و در واقع بازخوانی مادد هموان ادعاهوای مقدموه    می کنند

گان مقدمه و در ه تماس و درخواست می خواهد که همآماده می کند و به ال
عميود قضويه،   بایسنغری را بپسندند! حتوی بورای غسو  ت   ی نتياه قدمت نسخه 

دون همراهوی  فاقود بضواعت علموی و بو     بهانه می آورد که شواهنامه را گوروه  
ه دست و پوا زدن هوای بوی حاصو  و دلسووزی      تا ب مصححی آگاه ساخته اند

به خود می بالند کوه در   یر شوی،! حضرا  از سویدچا ،به رقت قلب آور او
   فرهن  فارسی بوه چنوان تعوالی رسويده بوود کوه در آمواده سوازی          ،قرن نه،

 کننود،  موی  اعتوراف  دیگور  سوی از و بوده تازپيك ،نسخه ی انتقادی در جهان
 ارجواع  ارزش کوه  اسوت  آشوفته  و پریكوان  چنودان  ی بایسنغری شاهنامه مت 
تابلوی مينياتور آن نازید! اگر منصور فسایی  22 زی ایی به باید لاجرم و ندارد

بوه درد نخوور دارد، پوس لااقو  بوی       مت  ،بایسنغریی معترف است شاهنامه 
ارزشی مقدمه را از همان ادعای مصحح بودن آن دریابد! آیا بر ای  مامووع  
فرهن  فارس که به اج ار و التماس که  می نمایانند، ماليخوليا بيش از عق  

 !و اعت ار حاک، نيست؟
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بایسنغری، که از نظر س ک و طرح ی های ممتاز شاهنامه  دو نمونه از مينياتور
کواربرد رنو  هوای مودرن سووپر شوفاف،        مواد مصورفی مناسوب و   و اجرا و

اگر ساخت ای  مينياتورهوا   های قرون بعد برتری دارد و مينياتور برتمام دیگر
ن بپذیری،، پس اذعان کرده ای، که هنر ترسي، مينيواتور در  را از زمان تيموریا

 ی نسوخه  عقب عقب رفته و مضوحرتر ایو  کوه نقواش     ،ایران، مر  خرچن 
بایسنغری به رغ، ارائه و اجرای نمونه های ممتاز، نام و عنوان هنری نودارد و  

 !ناشناخته است

بپرسود  آدمی وسوسوه موی شوود از صوحنه پورداز ایو  مينيواتور         ،پيش از همه
در قرن نه،، کدام بنوا و در چوه    وی او برای تصویر چني  کوشک ملوسالگ

اقلي، و خطه ای بوده است و بقایای در و دیوار ای  معماری شيری  کارانوه را  
 کاا باید یافت؟!
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 ؛بایسونغری اسوت  ی توابلوی مينيواتور نسوخه     22باری، ای  ها دو نمونه از آن 
هاری نوشته اند و اگر تاریخ تولود   833 نسخه ای که تدوی  نهایی آن را در

بور   بایسونغری ی نامه اموش نررده باشيد، مصور کوردن شواه  بهزاد نقاش را فر
م نای داده های کنونی، باید که چه  سوال پويش از تولود بهوزاد اناوام شوده       

 یامضوا  ،اما عايب ای  که نه فقط بر هوي  توابلوی مينيواتور بایسونغری     ؛باشد
اجع موجود نيز تابلوانداز ای  کتاب معرفی نكده است! نقاش نيست، ب  در مر

د که تابلوهای مينياتور بایسونغری، بوه   نبالا به خوبی معلوم می کنی دو نمونه 
برکت رن  ها و لوازم جدید، از هر نظر، چه ترنيک و چه اجرا، بوه مراتوب   

اد، برتری دارد، اما گرچه برای بهز ،که به بهزاد منتسب می کنند یهای از کار
 ،بایسنغریی اسفند به آتش می افرنند، در باب س ک و نام تابلوساز شاهنامه 

صلاح را در سرو  دیده اند، زیرا با اند  تاسسی در ای  باب معلووم موی   
شود ای  کتاب مستطاب را، چنان کوه شورح آن بيواورم، چنودان نزدیوک بوه       

ی و یوا اسوتاد   برای معرفی یک بهوزاد ثوان   یزمان ما ساخته اند که دیگر فرصت
 .نخستينی در هنر مينياتورسازی ایران از دست رفته بود

خوود  سوت آن،  با افسانه های واهی و اشعار سُ بایسنغریی شاهنامه ی مقدمه »
که پوس از   موضوع نقد و بررسی جداگانه است. کيفيت هنری ای  کتاب نيز

هيب و بوا توذ   ه، اکنون از چا  خانه بيرون آموده پانصد و هفتاد سال گویی 
متفاو  با نمونه هوای ربوع اول قورن     تزیينا  ترام  یافته و نقاشی های کاملاً

نه، و طلا اندازی های بي  السطور بی سابقه در آن دوران، ما را به یاد نسوخه  
ی طعموه   ،موی انودازد کوه سواخت آن هوا درگذشوته       یهای خطی کتاب های

ران جهان بوه شومار   دانه های سلطنتی و کلرسيون های پولخاخوبی برای کتاب
اعت وار و اصوالت    می رفت و من ع درآمد خوب برای جاعلان و کتاب سازان.
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 «.نپذیرفتوه انود   ،بایسنغری را محققان و صواحب نظوران طوراز اول   ی شاهنامه 
 ناصر خسرو(ی نو به سفرنامه  )فيروز منصوری، نگاه

هوا و آن  رو به رویي، و بوا اسوتناد بوه ایو  حقوه       بدی  ترتيب باکلاشی آشرار
 ادله که پيكتر آوردم، بار دیگر تاکيد می کن، تمام موت  شواهنامه  ی ماموعه 

 چنان کوه اث وا  نوسواز بوودن آن، نكوانه و      ؛را در دو سه قرن اخير ساخته اند
 دارد: یباز ه، بيكتر و محر، تر مستندا 

ملوی بودنود، بورای    ی دکتر مهدی بيانی، کوه سوال هوا مودیر کو  کتابخانوه       »
 ،با وجود مكورلا  زیواد   ملیی ودن کتب ذی قيمت در کتابخانه متمرکز نم

در حودود پونج    7/4/1317اقداماتی به عم  آوردند و موف  شدند در تواریخ  
هزار جلد کتاب نفيس خطی و چاپی که قسمتی از آن ها بی نظيور و منحصور   

)مهودی   «.ملی منتقو  نماینود   ی سلطنتی به کتابخانهی به فرد بود از کتابخانه 
ی سولطنتی، مقدموه   ی يانی، فهرست ناتمام تعدادی از کتاب هوای کتابخانوه   ب

 (6بدری آتابای، ص 
وارونه می  ،ناراستی و حقای  را به سود بيانی ،بدری آتابای در بيان مطلب بالا

ی ریويس کتابخانوه   ی کسوانی در انودازه    ،به زمان رضا شاه زیرا اصولاً ؛کند
دربوار شوود را   ی کتابخانوه  ی ه تخليه نظری که منار بی جرا  عرضه  ،ملی

نسخ به اصطلاح نفيسی را ه،  ،ملیی کتابخانه ی نداشته اند و اگر از گناينه 
چه  ؛ند، خود ابراز شهامت شمرده می شدرش نمی کردحضر  پيك به اعلی

رسد به ای  که کتاب های دربار را به سود یوک مرکوز ملوی مصوادره کننود!      
داری کوه  جهانی دوم و به س ب موضوع جان و    حقيقت ای  که با شروع جن

شخص رضا شاه نس ت به آلمان ها نكان موی داد، هيئوت دولوت کوه بم واران      
تهران از سوی متفقي  را پيش بينی می کرد، صلاح را در انتقال گناينه هوای  
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ملی از مراکز سياسی و دولتی، که در معرض تهاج، بيرونی و داخلی بود، بوه  
و  ندفرهنگی دید که کمتر احتمال تخریوب داشوت   یسيلوهای محافظت شده 

، به مخوازن  1317سال ی در ميانه  بود که تمامی کتاب های سلطنتی راچني  
کمتری  ارت اطی با خواسوت   ،ملی منتق  کردند و تمام ای  مطلبی کتابخانه 

 بيانی نداشت.
آن شوادروان  ی سولطنتی بوه عهوده    ی کتابخانوه  ی کوه اداره   1335در سال »

از انتقال کتاب ها نادم بودند و بورای ترتيوب و    ،در ضم  کار ،ل گردیدمحو
مترصد گكتند که فهرسوت   ،سلطنتیی تنظي، کتاب های موجود در کتابخانه 

 ،که سال فو  ایكوان بوود   1346تا سال  1335لذا از سال  .جامع تنظي، نمایند
 یت هوای خود و با کمک دسته فردهوا و یادداشو  ی تعدادی کتاب را با سليقه 

استفاده کورده و   ند،مانده بود سلطنتی به جای گان در کتابخانه ه که از گذشت
متاسفانه دست اج  مهلت نداد که پژوهش و کار خود  .فهرستی تهيه نمودند

 اد ارجمند که در خوش نویسی اسوتاد آن است ،را به اتمام برسانند و به امر ح 
بوه حيوا     ،کامو  داشوتند   ت حر ،ماهر و در شناسایی خطو  مختل  و کتاب

)مهودی بيوانی،    «.ناتمام مانود  ،جاودانی پيوستند و در نتياه فهرست تهيه شده
بودری  ی سولطنتی، مقدموه   ی فهرست ناتمام تعدادی از کتاب های کتابخانه 

 آتابای(
 ،1317از نادرست نویسی بدری آتابای! اگور در سوال    ای  ه، نمونه ی دیگر

 ،زن کتابخانه ی ملی منتقو  شوده و در ميوان آن   تمام کتاب های دربار به مخا
ی شاهنامه ی نفيس و به ااهر قدیمی، نسخه  نزدیک به چند هزار کتاب غال اً

ميراث کهنه و ی توان در زمره  ای  کتاب را نمی بایسنغری ن وده، پس مسلماً
چوون آن کتواب هوا در     سولطنتی دانسوت و متقوابلاً   ی حتی قاجاری کتابخانه 
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هرگوز بوه دربوار بازگردانوده      ،رایط پوس از جنو  جهوانی دوم   تغييرا  و ش
سال فقط توانسته اسوت پانصود جلود کتواب     11ی، اگر بيانی در فاصله ندنكد

نو بنيان دربار را فهرست کند، پس ی جمع آوری شده در کتاب خانه  جدیداً
 دربار بوده اسوت و نوه فهرسوت   ی فهرستی از تمامی موجودی کتابخانه  ،ای 

چوون فردوسوی و    یشوعرای ی از دواویو  عموده    را فهرسوت بيوانی  یو ناتمام، ز
عنصری و قطران و ناصر خسرو و خيام و سنایی و انوری و سوزنی و خاقوانی  

نو  هوای نظو، و نرور     جُنا و سعدی و حافظ، به ترتيب زمان آغاز و به و مولا
پراکنده از قرن سيزده، و چهارده، هاری، از ق ي  المسدس ميورزا لطفعلوی   

با شرحی که در زیر آمده، پایان می یابد، که نكوان از   الافاض  ناشناسصدر 
 .دارد 1346سولطنتی در سوال   ی خوردن کفگيور بوه انتهوای دیو  کتابخانوه      

سال در قفسوه هوای کتواب دربوار      3۷یکه بار دیگر و در فاصله  یکتاب های
بایسنغری را در ميان ای  فهرست جدیود موی   ی و اگر نسخه  ندجمع شده بود

دربار رضا شاهی، پس ادعای باقی ی یابي، و نه در بي  کتاب های منتق  شده 
کورده و یوک    ماندن ای  نسخه از زمان تيمور، یک شوخی بی پرنسيب و یخ

کلاشی واضح است که در نهایت ادعای نونویس و نوساز بوودن شواهنامه در   
 .قرون اخير را محر، و مستند و قاب  ق ول و بی تردید می کند

غالب مطالب علمی و ادبوی و تواریخی و    ،ست که مول نگی جُ ،  کتابای»
تایی در آن جموع کورده    ی و اخلاقی و فلسفی نظ، و نرر را به شر  ششدین

است و هي  مطل ی در آن نيست که عدد شوش در آن ن اشود و از ایو  رو بوا     
قطع کتاب را نيز به شر  مسدس کرد و رس، هوای هندسوی کوه روی     ،تفن 

سي، شده، شوش توایی و طولا انودازی روی اوراق کتواب از قطور نيوز        جلد تر
مسدس است و به شش قل، و به شوش رنو  نوشوته شوده اسوت. آغواز موت         
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چه گونه از عهده ی سوپاس خودای سو حانه تووان، برآمودن کوه هو،        »کتاب: 
 ...حضور   مخمس را مواف  امور قودر قودر  اعلوی    ی توفيق، بخكيد تا نامه 
)مهدی بيانی، فهرسوت ناتموام    «.اجار... به اناام رساندسلطان احمد شاهنكه ق

 (532سلطنتی، ص ی تعدادی از کتاب های کتابخانه 
که بر م نا و ترتيب توالی تواریخی و دورانوی کتوب تنظوي،      اگر فهرست بيانی

همه ف  حری  شده، از قدی، تری  نسخ شاهنامه آغاز و به ای  جُن  مسدس 
هرسوت  احمد شاه خت، می شود، پس یوا ایو  ف   در زمان و ناشر ستاره ی داود

داری فرهنگوی دربوار پهلووی    حاوی فقط پانصود کتواب شوعر را بورای آبورو     
در  کكويده اسوت کوه کتواب سوازان توازه       نام گذارده و یا انتظار می« ناتمام»

دوران جدید اهور و فهرست او را کام  کنند! در عي  حال باید سپاسوگذار  
خوود نگوه نداشوته     نسخه را در 5۷۷۷دربار، ی ه خداوند بماني، که کتاب خان

سوال عمور دسوتگاه بيوانی را      11 ،بود، زیرا اگر فهرست کردن پانصود کتواب  
برای فهرست کردن پنج هزار کتاب باید کوه قرنوی    بلعيده است، پس احتمالاً

بيش از معمول، آرزوی طول عمر می کورد. آیوا ممرو  اسوت کتواب بيوانی       
نوساز بایسنغری تدوی  شده باشود و  ی به شاهنامه برای هویت بخكيدن  صرفاً
 آستروناخ نيست؟!« پاسارگاد»تررار ساخت کتاب  ،آیا ای 
 :فلورانسی نسخه 

به دید نواندیكان و اصحاب خرد، اینک که هي  کس نتوانست برگی دسوت  
نوشته به زبان فارسی را آدرس دهد که تاریخ تحریر ماق   قورن پويش آن را   

ه سوود نظریوا    يد کرده باشد، پس ای  م حث را می توان بو آزمایكگاهی تای
 ،بسته گرفت و بواور و ق وول کورد کوه کتواب شواهنامه       مطروحه در ای  مقال

تدارکی از دوران جدید است و اگر بخواه، کار را بر آنان آسان گيورم و از  
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 ،سرگردانی و صرف وقوت درکتواب خانوه هوا و آزمایكوگاه هوای تكوخيص       
 .فارسی در ماق   صفوی را می پذیرمحضور زبان  ناا  ده،، ارفاقاً

ی دیگور را بوه   اگر بتوانند سن  ق ر و سفالينه و پارچه ی مسطور و هر نمونه 
پيش از صفوی بور  ی که دو لغتی به زبان فارسی با دیرینه  منتظران ارائه دهند

 از و برآینود  نيوز  آن قدمت ادعای اث ا  آن نقش و نوشته باشد و از عهده ی
 دو بوه  فقوط  تمام، حير  با ایران در شده یافت سال، های سفال اغلب که آن
كابور منتسب است و نه اصفهان و شيراز و همودان و اهوواز و   ني و کاشان شهر

اشوتهار بوه مرکوز تاموع یهوود       ه، و دو شهر نيكابور و کاشان نيزکرمان و غير
قورن هفوت،    و منتسب بهاروف سفالي  محدود ی ایران دارد، آن چند پارچه 

در حوالی کوه    فارسی و از قماش زیور را  ی با ابياتی از اشعار ناشناخته هاری
متعل  به بي  النهری  اسوت، بوه یقوي      تمام دیگر نمونه ها به خط عرب و غال اً

می دان، که برای کيسه بوری ماموعوه داران و یوا     جعليا  جدیدی در زمره 
دوسوتان و ترکيوه و شورق    در هن نگوی موا  اخلال در تصوورا  تواریخی و فره  

غرب، کرسی ی ر آوازه اروپا، به س ری جع  کرده اند که در دانكگاه های پُ
سفال سال،  ست که ای  همهمخصوص دارد و ای  هنوز در صورتی آموزش 

در شرایطی که از شهرهای دیگر ایران، نمونه ندارند  ساخت نيكابور و کاشان
 ا با سئوال و شک نپوشاند. اص  مسئله رنمی توان و نكان نمی دهند، 
گونه باید توضيح داد؟ یا در ایران جز نيكوابور و کاشوان،   ه همي  پدیده را چ

ساخت سفال دوران اسولامی  شهر و مرکز تامع ن وده و یا ناگزیری، ترنيک 
به انحصار مردم ای  دو شهر درآوری،! آن گاه سئوالی تازه سر بر می  ایران را

کوه  چني  توانایی را چه گونه کسوب کورده انود     ،آورد که مردم ای  دو شهر
 آن ه، در سرزمينی که از شمال تا جنووب و  ؟دیگران از آن نصي ی ن رده اند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /18۷ 

 

--- 

بوا نمونوه    تمادی، پيش از رخ داد پليد پووری، شرق تا غرب آن، قرن های م از
که از مراکزی چون سيلک و مارليک و جيرفت و ایلام به دست آمده،  یهای

امی آشنایي، که ابداعا  فنی و هنری آنوان در سواخت سوفال و    با مردم و اقو
اروف سنگی و فلزی، موجب شگفتی صنعتگران و هنر شناسان امروز جهان 

 !است؟

   اینک اشعار فارسی نقش شوده بور ایو  کاسوه و کووزه را بخوواني، کوه خوود         
ی اورشوليمی و  یو فی قدر  حير  انگيز جاعلي  حرفوه  بيانيه ای در باب معر

 7۷۷عمور  در تمهيودی  چوه  بوا  دانوي،  نمی که ای کاسه ایی است. پارچ واروپ
گذشته که هموان  خود، همچنان به صور  نخستي ، چنان به سلامت ی ساله 

 !ش نيز نكرسته است؟ا کنازني  و ناز  دست
 ایو   از هرچ تا. باد بيرون حد ز بگذشته تو اق ال باد. افزون عز را تو همواره» 

 کوه  دانوی . بواد  افوزون  جوان  بوه  را توو  جهوان  صودر  ای ،رسد تو کام به کاسه
مو . موی   ی  دیوده  ی سوت،  دیوده  دو اشوک  بور  ی مو ،  پسندیده ای چراست

ی مو . ای گرسونه   ی کكاند در آرزوی لب تو، آب از ده  مردموک دیوده   
مهر تو سيران جهان، ترسان ز فراق تو دليران جهان. با چكو، توو آهووان چوه     

سوفال هوای اسولامی،     ،)ارنست گروبوه  «.ن جهاندارند به دست، ای بند شيرا
 (216ص 
 
 

 
   

 
 نمونه ای از سفال های ساخت کاشان از قرن هفت، هاری با نقش اشعاری به فارسی
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 کوه  دن اله، بی و بریده و معنی بی گاه و صاحب بی ستسُ ابيا  چني  وجود
 و دانو  نوشوته  بوالا  عيوب  و نقوص  بوی  و درآمده کار از تازه پارچ و بكقاب بر

ناموه هوا و دیووان هوا و صودها توابلوی        گان کواپوس ه ساخت آن برای سازند
       آن هووا نزدیووک اسووت، سوورگرمی     مينيوواتور نفوويس، کووه نوبووت بررسووی    

حاصو    کوچری ست و در صور  اصرار به قدمت نيز فقط می تواند اشوعار 
ای  سئوال را می تراشود   اما ذوق سفالگری از قرن هفت، هاری شناخته شود،

ه چرا سفالگران با ذوق نيكابور و کاشان، از ایو  هموه رباعيوا  خيوام و یوا      ک
اشعار شاعران قرن چهارم و پنا، و شك،، چيوزی نموی دانسوته انود توا چنوي        

کنود و موی    ابيا  خامی از خود بيرون نریزنود کوه خریودار را منصورف موی     
دب و که قصد بيان گوشه ای از تواریخ و ا  ای رماند؟! چني  است که هر شی

فرهن  ای  سرزمي  را دارد، از کتي وه و کووزه و کولاه و کمربنود و سوره و      
خودی نيازمند است تا بوا رجووع   ی خنار و کتاب، به بازبينی دقي  و بدبينانه 
ای   .هویت و تاریخ و فرهن  نسازی، ،به ماعولا ، برای مردم ای  سرزمي 

رسوی جوامع و هموه    ست بر م احث ترميلی بعد، کوه بوا بر   یمقدمه ا ،مطالب
جان ه ی نمونه های هنری موجود و منتسب به اقالي، و قرون مختل  در ایران، 

تدارکا  فرهنگی و تلاش های توليدی توا   ن ود کاربرد زبان فارسی و اصولاً
ترتيب تعقيب ادله و عرضه ی پيش از صفویه را قاطعانه اث ا  می کند. بدی  

   از صوفویه نوداری،، غيور ضورور و      شواهنامه ی پويش   در ایو  بواب کوه     اسناد
چرا که اینک نه تنها قدمت شاهنامه، که دفتر بسياری  ؛دوباره کاری می شود

از ذخيره های فرهنگی و بيانی و لغوی و دواوی  و غيره، به زبان فارسی، کوه  
به ایام دور منسوب می کنند، بسته شده می نماید و به جای ااهار غرورهوای  
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ی  در برابر نداری، که علت ای  همه جع  و منظوور از  کاذب، ضرورتی جز ا
 .ساخت و تهيه ی ای  ت  درو  های متنوع و متعدد و متعف  را بيابي،

 
 
 
 
 

 
 

اب  سينا بوه خوط عمور     ی«چهار رساله»بر  ماعول از  ،سمت راست تصویر
بر  ماعول از دیووان اموام زیو      ،سمت چپ تصویرو  475خيام!؟ با تاریخ 

 هاری. 233ا تاریخ کتابت دی  بالعاب
بر ای  اساس موواف، هموان مسوير تاسوس را دن وال کون، و نكوان دهو، کوه          

تا چه اندازه تهی دست بووده   شناسنامه ی قدی، برای شاهنامه ماموران صدور 
اند و دیدی، تنها مت  انتقادی شاهنامه، که با کنوار هو، چيودن چنود نسوخه ی      

شناسی اتحاد برتلس و انستيتوی خاور، به سعی در چه  سال پيش کهنه ااهراً
شوروی تدار  شد، فقط به چهار نسخه ی قدی، متری بود که شرح شان را 

   از قوول افكوار، بوه     ن ها را دادم و از جهت احصاء نيوز قول بررسی آ آوردم و
ی بس تی تيش مامانی اشاره کردم که همي  اواخر و چنان که گوویی  نسخه 

   خانووه ی سوولطنتی سوور درآورده و بوور اسوواس  کتابه باشوود، از از آسوومان افتوواد
نامه ی بایسنغری نام داده اند و س ب های اث وا   مقدمه ی قرن نهمی آن، شاه

حتوی جسوت و    نو ساخت بودن آن را خواندی، و معلوم کن، و نكان دادم که
شناسی اتحاد شوروی نيوز چهو  سوال پويش، وجوود      جوگران انستيتوی خاور
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نررده و مورد استفاده قرار نوداده انود! و آن گواه کوه      چني  نسخه ای را تایيد
ی موورد ادعوا در بواب    ن ود کام  و ناهمخوانی تمام ای  موضووع بوا دیرینوه    

نامه بر عمووم آشورار شود، ناگهوان از سووراخ دیگوری نيموه        فردوسی و شاه
   شوواهنامه ای یافتووه و ارائووه داده انوود کووه پوودر بووزر  ماعووولا  دیگوور و بووه 

لورانس مكهور شد! توا بوار دیگور از ایو  هموه بوی چيوزی خوود         شاهنامه ی ف
تعاب کني، که هر کاسه و کووزه و کتواب و شوخص منسووب و مربوو  بوه       

کوه موایلي، بلخوی هو،      بكقاب ساسانی تا ملای روموی را  ی خویش، از کاسه
 !های دیگر ب يني، بكناساني،، در به در دیار

 ؟(!دانا بود )توانا بود هر که  .به نام خداوند اه  کتاب»
گوی  ه گان ماله ی شما می رسان، که ساخته به آگاهی جناب عالی و خوانند

چا   ،2ی شماره  ،«بهارستانی نامه »که در  یفلورانس، ادعایی بودن نسخه 
 :نادرست و گمراه کننده می باشد، زیرا شود، کاملاً شد و خوانده می

  کووه در  ری قمووریهاوو 614فردوسووی مووورخ ی خطووی شوواهنامه ی نسووخه 
ی کتابخانه ی ملی فلورانس خوش ختانه نگه داشته می گوردد، دسوت نوشوته    

هو، از دیودگاه سواختار باسوتان نویسوی       ؛فارسی اصي  و که  و قكن  است
کاغذ و مداد و خط و تزیي  و صفحه بندی، ه، بور پایوه ی   ی یعنی ماده  ،آن

 .اسناد و مدار  تاریخی آن کتابخانه
که اواخر قرن شانزده، ميلادی، یعنی بيش از چهار  همان نسخه، مستند است

صد سال پيش، از مصر به کوشش دانكمند و جهانگرد، جرولامو وچيتوی بوه   
 .رم و سپس فلورانس آورده شد

موويلادی در فهرسووت آن  13۷3همووان نسووخه فقووط یووک قوورن پوويش در سووال 
از در تفسير قورآن بوه زبوان عورب     »کتابخانه ث ت و معرفی شد و تحت عنوان 
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ج. موازاتينی و ف. پينوور، فهرسوت هوای     »، رجووع کنيود:   «نگارنده ی گمنام
، فلوورانس، کتابخانوه ی ملوی    21نسخه های خطی کتابخانه های ایتاليا، جلود  

 «.1۷6۷، ص 13۷2/13۷3 های مرکزی، چا  شهر فورلی، سال
گان و پژوهكگران ه،، چنان چوه مسوتند اسوت هنگوام     ه هي  کدام از خوانند

تا  هو یا مورد نظر نررد ه، نخواندهسال و بيش، همان نسخه را ندیدچهار صد 
خ ور بواز یوافت  دسوت      ای  کاوش و بينش و پوژوهش نموودم و   ،ای  که بنده
 1378دسام ر سال  27را در تاریخ چهار شن ه « نامه ی فلورانسشاه»نوشته ی 

ن بهوا  گی آن نسخه ی گراه ساخت ،ميلادی به جهانيان عرض نمودم. بنابر ای 
 «؟کس بوود چه به نفع و منفعت و سودمندی کی و  ،و اصي  و گرامی پارسی

 م(وخاورشناسی دانكگاه ر تپارتمنی)آنالو ميك  پيه مونتسه، د
در پاسوخ   دار را یابنده ی نسخه ی فلورانس تمام ای  نامه ی تماشایی و خنده

قورن   اًاواهر ی اصو  آن نسوخه   ی به مقاله ای آورده، که تنهوا دیودار کننوده    
هفتمی و نویافته شاهنامه در فلورانس، یعنی محمد روش ، پوس از بازگكوت،   

، معترضوانه و بوا انودکی چاشونی پرخواش، بوه       «نامه ی بهارستان»در دفتر دوم 
بازدیودش را بوه ایو     ی آن نسخه ااهوار نظور و نتياوه    ی صور  زیر درباره 

 :گزارش کرده است ،شرح
چا   ...استاد دکتر غلامحسي  یوسفیی  یادگارنامه»گفتاری که در  م  در»

فلورانس گفت و گو کرده ام و ه، اینک ی گی بودن نسخه ه شده، از ساخت
یاد می کن، « سخت سوگند»و یا به گفتار فردوسی بزر  « یمي  مغلظ»نيز به 

گوی  ه مخدوش است و تراشويد  ،نسخه .آن چه گفته ام جز راست ن وده است
آید و حتوی دختورم، دکتور روشونک،      دیده می گان به چك، نامسلح نيزه وا 

)محمود روشو ،    «.دانكاوی پزشوری در آن روزگوار، گرفتوار شوگفتی شود     
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بهارسوتان، دفتور   ی گی شاهنامه، ناموه  ه ساختی نسخه ی سخنی دیگر درباره 
 (174دوم، ص 

بينی معهود و متداول م ، همي  امر نامعهود، یعنی نمودن اص  یک نسخه، بد
بوه گوواهی نقود آبروی او بور نسوخه ی فلوورانس، شوگرد          ار به محمد روش 

که   نوشته به عنوان دست نویس اًاخيری دیگری برای ق ولاندن ای  شاهنامه 
زیرا اگر سعی او به پيش و پوس بوردن صود سوال در عمور نگوارش        ؛می دان،
گان آن به مقصود رسيده انود کوه دسوت    ه فلورانس شود، باز سازندی نسخه 

ی نگاه مو  بوه ناموه     ،دوران ماق   صفویه است. بدی  ترتيبنویسی جدید به 
نخست تاکيد اوست بور تواریخ اهوور     ؛مونتسه، مح  و موضوع دیگری دارد

سال پوس از چوا  موت  انتقوادی     12سال پيش و  28فلورانس، یعنی ی نسخه 
برتلس، که خود نكان می دهد تدارکا  برتلس، که بوه آشورار شودن ن وود     

را بوه سومت ضورور     همت کسوانی   و شاهنامه منار شدهای قدی، از  نسخه
 ی سوپس بوه بيوت صودرنامه     .تررير دشوار شاهنامه های قودی، هودایت کورد   

کدام بقال برداشته و چني  آدموی  ی مونتسه می رس، که معلوم نيست از ط له 
نامه نمی داند، چه گونه وسوسه و بهتور بگووی، موامور    درستی از شاه که بيت

 ؟سه های کتابخانه ی فلورانس بگوردد نامه در قفجوی شاهشده تا به جست و 
، کوه  خود اه  فلورانس نيست و اگر فرض بگيری آن ه، در حالی که ااهراً
فلورانس، چا  شده درصد سال پيش، به ی خانه او با مراجعه به فهرست کتاب

 بوه نوام  نامه را خود اذعان دارد در آن فهرست، شواه که  رفتهای بازدید نسخه 
قرآن به خط عرب ث ت کرده اند و ط يعوی سوت مونتسوه در جسوت و      تفسير

نداشته که او را نسو ت بوه صوحت     غيب ه، احتمالاً ل،جوی تفاسير ن وده و ع
ث ت نسخه ای در فهرست طوی  کتاب خانه ی فلورانس مكرو  کنود و از  
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رسوی را صود   تر ای  ادعای او که نسخه ای از شاهنامه به خوط فا  همه افتضاح
تفسير قرآن بوه  »داری چون فلورانس، يش در مرکز فرهنگی که  و نامسال پ

برای فرهن  پر مدعای غرب  ، بی آبرویی بزر فرض کرده اند «خط عرب
تفاو  خط و مت   ،فلورانسی به بار می آورد که فهرست بردار کتاب خانه 

و ساده نویسی  عربی و فارسی و نيز الگوی فنی و ستون بندی در نگارش شعر
در باب قرآن و تفسير آن اطلاع درستی نداشته تا نسوخه ی   ؛ر را نمی دانستهنر

دار و فهرسوت  تكخيص ندهد! اگور وجوود چنوي  کتابو     دیوانی را تفسير قرآن
فلورانس ق ول کني،، باید مخوزن تفاسوير و قورآن    ی نویسی را در کتاب خانه 

زیرا بروز  ؛ني،های آن کتاب خانه را مملو از دواوی  اشعار فارسی و عربی بدا
نامه ندارد و موی توانود یوا بوا     چني  اشت اه، اختصاص به یک دست نویس شاه

صوحنه سوازی    ،یا تمام ایو  مواجرا   یگر در آن قسمت تنها نمانده باشدنظایر د
  است.

چه تاکنون خواندی، و دن اله ای که در پی دارد، همي   اینک و از ماموع آن
ای کوه بورای پورورش و گسوترش آن،     بوا شويوه    جاعلي  قدر معلوم است که

اند، پوس از توليود   دانكگاه و آموزشگاه تدریس نحوه ی جع  تدار  دیده 
نامه، آن را بووه جووای نسووخه ای از تفسووير قوودی، قوورآن، در یووک نيمووه از شوواه

فلورانس قرار داده، سپس مونتسه را به دن ال کكو  آن فرسوتاده   ی کتابخانه 
نامه شناس فقط مح  اینک صاحب نظران شاهخود ب الد!  اند تا به فطانت نظر

گيوری آزمایكوگاهی تعيوي  کننود و نوه       ای  نسخه را بوا پوی  ی اند زمان تهيه 
   کووه در  در بوواب مخوودوش بووودن ایوو  و آن کلمووهایوورادا  عليوو  ی عرضووه 

 .اندازه ی خود نيز تررر و تنوع نادرستی در ای  زمينه ها را اث ا  می کند
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 رانس که مت  آن در زیر آمده استاز مقدمه ی نسخه ی خطی شاهنامه ی فلوبخكی 
سلطان چون ای  سخ  بكنيذ شاذمانه شوذ و بسويار سوتایش خودای عزوجو       »

کرد به جهت مرادی کی یافت و بفرموذ کی ای  هفت شاعر تا کی شواهنامه  
بنظ، می کردند حاضر آوردند. سلطان گفت بدانيذ کی ای  مرد شاعر اسوت  

دعوی مرنوی گفت  می کنذ و اینک ای  داستان آورده اند کيسوت از شوما    و
کی شعر از ای  بهتر کویذ و یا مقاب  ای . کی م  ای  کتاب را به وی فرمای،. 
جون عنصری ای  داستان بدیذ در سواعت رنو  و روی اش متغيور گكوت و     

ای  سستی در زبانش آمذ گفت نكاید کی دری  زمانه کسی باشذ کی شعر از 
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و یا در مقاب  ای  شعر تواند گفت . سولطان محموود گفوت اینوک بويش شوما       
نكسته است بروی امتحان کنيذ تا از فض  او آگاهی یابی. عنصری گفوت بوه   
سه کس سه ني، مصرع شعر بگویي، و یک ني، مصرع او بگویوذ و اگور شوعر    

کوی کسوی   ای  آزاد مردا ... دارذ فرمان خداوند را باشذ و اگر نه رضا بدهوذ  
کی مردموان حروي، تعودی کنود سوزاوار او آنو  لایو  باشود بوا وی برنوي،.           
ابوالقاس، طوسی از ط ع خویكت  آگاه بوذ و بر خویكت  می جوشويذ هو، در   
ساعت گفت کار از حرایت گذشت برویيود آنوج سوراليذه ایود توا مو  بوه        

 دولت سلطان برهان خویش بنمای،.
عنصوری گفوت: چوون روی توو      عنصری و فرخی و عسادی اختيار کردنود. 

خورشيد ن اشد روش ، فرخی گفت: ه، رنو  رخوت گو  ن وود در گلكو .      
عسادی گفت: مژگانت همی گذر کنذ بور جوشو . فردوسوی گفوت: ماننود      
سنان کيو در جن  بك . عنصری چون ای  سوخ  بكونيذ بور پوای خاسوت و      

ر سخ  بوسه بر دست ابوالقاس، طوسی داذ و گفت مقر کكتي، کی از ای  بهت
کس نگویذ و شعرها کوی خووذ گفتوه بودنود هموه پويش سولطان بدریذنود و         
بينداختنذ و اعتماد ای  کتاب بر طوسی کردند... سلطان محمود جون ایو  دو  
بيتی بكنيذ در حال گفت شاذ باش ای فردوسی کی مالس ما جون فوردوس  

نوذی و  کردی و بسيار خلعت نيرو او را بداذ و بعود از آن او را فردوسوی گفت  
کتاب سيرالملو  بذو داذ تا بنظ، آورد بس فردوسی بكغ  خویش مكوغول  

   منوودرج در ی )بخكووی از مقدمووه   «.شووذ و سووتایش سوولطان محمووود گفووت  
 نامه ی نسخه ی فلورانس، چا  عرسی دانكگاه تهران(شاه

 دسوت گوروه  ی ست که متاسوفانه بازیچوه   ای  نهایت توهي  به شعور مردمی 
شده اند تا جز با افسانه زنده نمانند و جوز   نانان داخلی آناجاع  یهود و پكتي 
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درو  را نپذیرند. گمان ندارم در ميان همي  اباطي  موجود در بواب تواریخ و   
   فرهن  ایران ه، متنوی کريو  تور و بوی بهواتر از ایو  چنود سوطر مقدموه ی          

جوز دسوت    و معلوم است هنگامی کوه اصو  مطلوب    فلورانس بيابي،ی نسخه 
ند تا ناهمواری های حقه بازی های شوان  ا از فریب نيست، پس ناگزیر تراشی

ی پوشش دهنود، کوه در سوه الگووی مقدموه       یرا با تدار  چني  مقدمه های
جدید دسته بندی کرده اند و هر مقدمه تنها  ی ميانه و مقدمهی قدی،، مقدمه 

ن گی و پوچی موضوع ساخت شاهنامه افزوده و حاصلی جز پریكاه بر پيچيد
چنوي  موهوموا  پليود و سراسور     بوا عرضوه ی    ننویسی بالا نداشته است. آنوا 

دربوان آبریزگواه   ی فرری ایوران، در انودازه   مغلو ، به راستی که برای روشن
 های عمومی خود نيز ارزش و حرمت نكناخته اند.

ست بوه مودار  و محتویوا     ه من ع ای  دلقری بی منتها کافی برای رسيدن ب
شاعر، عنصوری و   4،. می گوید سلطان محمود محفلی از گی کنيه آن رسيد

عسوادی و فرخووی و فردوسوی، بوورای تعيوي  سووراینده و گوینوده ی مناسووب     
شاهنامه و دریافت من ع افسانه های آن، یعنی کتاب سير الملو ، تكري  می 

اند، نامه، که پير و جوان شان پذیرفته د. در خرافا  موجود درباره ی شاهده
  38۷نامه، پس از سی سال کار فردوسی، بوه  ت که سرودن شاهچني  ث ت اس

سولطان محموود بایود فراخووان      ،هاری به پایان رسيده است. بور ایو  اسواس   
هاری تكري  داده باشد  35۷شاهنامه سرایی مذکور در ای  مقدمه را به سال 

و ای  قضيه فقط دو عيب کوچک به ه، می زنود: نخسوت ایو  کوه محموود      
هاری، یعنی ده  36۷برابر دوران شناسی های رایج، خود درغزنوی معروف، 

نی ده سوال پوس   هاری، یع 33۷سال پس از ای  نكست به دنيا آمده و تا سال
چنوي    دیگور ی نامه، هنوز سلطان ن وده است! در حووزه  از اتمام سرودن شاه
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آمده که عنصری و عسادی و فرخی و فردوسی، هر چهوار نفور، بوا تفواو      
هاری، شاید به سو ب شويوع اپيودمی شواعر      432تا  423از  های بس اند ،

مرگی در گذشته اند و با ای  حساب هر چهار شاعر پر آوازه ی ما هو،، اگور   
هاری، یعنی روز آن  35۷نود سال عمر برای هر یک از آنان آرزو کني،، در 

ک و نه نكست با محمود هنوز به دنيا نيامده، کودکانی مكغول بازی الک دول
 نامه بوده اند!رانی مناسب سرودن شاهسخنو

مضحک تری  قسمت نق  فوق آن جاسوت کوه عنصوری پيكونهاد موی دهود       
 هریووک از چهووار شوواعر بووزر  دربووار محمووود، بوورای سووناش ط ووع و       

مصرع شعر بگویند! اگر کسی بواخ ر   ني، سرایی، شاهنامه صلاحيت تكخيص
ز پریكان خيوالی  شعر است، اعلام عمومی کند تا ا چه واحد ،است ني، مصرع

خارج شوی،، زیرا م نا و واحد شعر بيت است، که ني، هر بيت را مصرع گفته 
تا بتوان توضيحی بر آن  مصرع را ه، دو پاره نررده ،اند و کسی جز عنصری

حتی اگر هوزار شواهد    رس، چني  کتاب و باچني  مقدمه ایپ عرضه کرد! می
خنوده و تفوریح و تمسوخر،     امي  بر صحت زمان کتابت آن بياورند، جز برای

 سرگكته گیاست؟  امروز مناسب چه کار و متضم  چه آگاهی و سود دیگر
 زموانی  فلوورانس، ی  ی نسوخه  مقدمه از کوچک بخش همي  فه، در بيكترم
خوان دار دربوار محموود، در برابور نوي، بيوت      است شاعر سه دیدم که کرد بروز

گوی لنو    ه نداشت، به سادفردوسی، که هي  امتيازی بر ني، بيت های دیگر 
     ایوو  زمووانی و انداختووه و بوور شسووت ابوالقاسوو، طوسووی خووا  ریختووه انوود!  

 بواب  در را فردوسوی  بيوت  نوي،  محتووای  که رسيد جنون مرز به سرگكته گی
ر الملوو  را از  ن ع اصلی آن، یعنوی سوي  م هنوز او که دیدم ای شاهنامه همان

جن  پك  باخ ر بوده تا به قول پس او چه گونه از گيو و  .محمود نگرفته بود
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عنصری در ني، مصرع خویش بياورد؟! بدی  ترتيب و از ای  راه شاید کوه بوا   
گان تاریخ و فرهن  دروغي  برای ایرانيان تا چه اندازه در ه خ ر شوی، سازند

  تحمي  ما بی پروا عم  کرده و خود تا چه اندازه احم  بوده اند!
 :درباره ی نسخه ها

موضوع شناخت خود و در  یرودیگر، چنوان سرگكوته و     در رااگر مردمی 
انگكت به دهان می بيني،، که هرکسی می تواند با توضيح کوچری بوه ذهو    

یوا   قوم و فرقه ای از آنان پوی افرنوده  شان بنكاند که بنيان دانایی را در جهان 
آن دیگری در گوش شان بخواند که هنر فقط در جهان نزد آنان ودیعه بوده، 

گی و بی مواجهه ه کریمانه اندکی به ای  وآن بخكيده اند و سومی به ساد که
زرگوری  ی با کمتری  مقابله و انرار و تردید، کاسه و کوزه ی ساخت دکوه  

رگواه  در اصفهان و یا محله ای در استان ول و یا زیر زمينوی در ورشوو و یوا کا   
قوام شوان بگویود و    به جا مانده از اجداد والا م رسمی نمونه سازی اورشلي، را

کهو  را کاوا یافتوه، چوه گونوه بوا       ی اگر لااق  نمی پرسند آن دست ساخته 
اجداد آنان مرت ط می شود و به کدام دلي  باید اجداد خود را به س ب داشت  

از آن اسوت کوه    ،و طولا تروری، کننود و غيوره و غيوره      نقرهی کاسه و کوزه 
ریخی و فرهنگوی و اقتصوادی   حضوور توا  ی شناسنامه  کتابی به نام شاهنامه را

نوزده بار به هند لكرر  شاه ،سال پيش 1۷۷۷خویش فرض کرده اند که ااهراً
، شوعر کوردن آن را در بارگواه خوویش، از     کكيده ای! به نام محمود غزنووی 

در عهد باستان دسوت   ی، که گویی از پستوی«سير الملو »نام  هروی من عی ب
گوذارده و کسوی کمتوری  توضويحی در     به دست به او رسيده بود، به مسابقه 

باب زمان و خصوصويا  فنوی و خوط و موواد کتابوت ایو  من وع هسوتی ملوی          
مهم  نویسی و هویت تراشوی بورای   ی نپرسيده و درب ای  دیزی پر از زباله 
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بينوي، کوه اگور بوه موذاق کسوی آن        ایرانيان را چندان باز و ولنو  و واز موی  
ر دربار محمود، خوش ننكسوت و بوا   د« سير الملو »شاهنامه سرایی از روی 

تو  آهن  های جگر سووز او همنووا ن وود، موی      تا  و دم و دستگاه دود و
تواند به ای  برداشت دوم از آن قصه روکند و تا هر قعر دلخواه و مورد نيواز،  

 !در تلذذ قومی و ملی غوطه ور شود
  بزر  تری  کارناموه ی زنودگی فردوسوی اسوت. در تعریو  ایو       ،شاهنامه»

شاهرار، اه  قل، نظورا  گونواگون بيوان کورده انود. توذکره نگواران پيكوي          
زیوادی  ی علاقوه   ،نوشته اند که خود سلطان محمود بوه تواریخ عاو،    معمولاً

داشت و مدتی در جستاوی اه  ف  و کمالی بود که ایو  تواریخ را بوه نظو،     
وش خو . غيرتواریخی اسوت   ای  گفته و گفته های نظيور ایو ، کواملاً   . درآورد

از موت  شواهنامه چنوي     . بختانه شاهنامه در ای  باره توضيحا  کافی می دهود 
برمی آید که سلطان محمود هرگز عام  و آمر سرودن شاهنامه ن ووده اسوت،   

. ست که همسر فردوسی بوده استممنون منت زن گمنامی  ،ب  نظ، شاهنامه
بعضووی اوقووا  کارهووای بووزر  از سووخنان کوچووک آغوواز مووی شووود. در    

اوی اس اب و عل  سرودن شاهنامه، ما به یک واقعه ی بسويار کوچوک   جست
برمی خوری، که در حقيقت باعث تالي  شاهنامه گردیده است. سروده شدن 

بسيار بزر  است. در نگاه اول، ای   ی واقعه یک ،شاهنامه در ادبيا  فارسی
  اطی می تواند داشتهچه ارت ،واقعه ی بزر  با کمی بی خوابی در یک شب

 ،بسيار کوچکی یقي  و اطمينان می توان گفت که همي  واقعه  هباشد؟ اما ب
ای  ما باید باغی را در طوس تصوور   موجب خل  شاهنامه گردیده است. بنابر

 .متص  به با ، خانه ی وی اسوت . کني، که در آن فردوسی دراز کكيده است
گسوترده  ماه در آسمان غروب کرده است و تاریری بوه هور سوو چوادر سوياه      
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است. منظره ی با ، به س ب تاریری، وحكتنا  و مخوف شده است. در ای  
او بورای خوواب    .و تنها در با  دراز کكيده است شب تاریک، فردوسی تک

رفت ، چكمان خود را بسته و مرتب پهلو به پهلو می شوود، اموا خووابش نموی     
انه خوابيوده  بر اثر وحكت بيش از حد، مضطربانه همسر خود را که در خ. برد
شود و به با  می آید. شاعر موا از وی   صدا می زند. همسرش بيدار می ،است

چورا   ؟امكب چوه شوده  »نگرانی می پرسد که  می خواهد تا چرا  بياورد. او با
جواب موی   «چرا  می خواهی چه کنی؟ ،در ای  وقت شب .خوابت نمی برد

ممنون خواه،  ،ياوریچه گونه بخواب،؟ خواب، نمی برد. اگر چرا  ب»دهد که 
. ميوه و جام شراب نيوز موی آیود    ،سراناام چرا  می آید و همراه چرا «. شد

سپس آن زن به شاعر . شان را خوش می کنند دل ،چندی با شراب و موسيقی
م  از دفتر باستان برایت داستانی می خوان، که مكتم  با واقعوا   » :می گوید

و از ذکور موردم دانوا و صواحب     رزم و بزم و فریب و مح وت و همچنوي  مملو   
فراست است. با شنيدن ای  داستان از نيرن  سازی های آسومان بوه شوگفت    

 !ای مواهرو »کنود کوه    فردوسی به اصرار از وی خواهش می« .درخواهی آمد
گوید  همسرش می« .تعری  ک  و بخوان امكب ای  داستان را برای م  حتماً

ما باید پس از شنيدن، آن را به نظو،  ا ؛م  ای  داستان را برایت می خوان،» که
 پذیرفت، و چني  خواه، کرد.»فردوسی نيز در پاسخ می گوید که .« درآوری

منظوم خواه، کرد و اميدوارم از  ،داستان را چنان که از زبان تو خواه، شنيد
م  از  !گيرد. ای جفت مهربان و نيری شناسای  کار ط ع مضطرب م  آرام 

رگاه خداوندی تكرر می نمای، و با فرر شعر می تووان،  ای  یادآوری تو در با
داسوتان شوروع موی شوود. ایو  داسوتان        ،پس از ای  مقدمه« .به راحتی بخواب،

. منيژه بودو داستان بيژن  ،جذاب و شيری  که فردوسی از زبان همسرش شنيد
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ی حوالتی دارنود کوه در آن، زمينوه      ،حلقه های واقعا  داستان بيوژن و منيوژه  
مو  نموی خوواه،    . موجوود اسوت   ،رای ستایش و تعری  جنس لطي کافی ب

اولوي    ،وارد تفصي  شوم و به همي  گزارش اکتفا می کون، کوه ایو  داسوتان    
داستانی بوده که فردوسی، پيش از داستان های دیگر، از زبان همسرش شنيده 
و آن را به شعر درآورده است، اما چوون ایو  داسوتان بوه صوور  منظووم بوه        

قدان فضو  و هنور گذشوت، اصورار دوسوتان و      تم رسيد و از نظر مندست مرد
حوافظ محموود   ) .«آماده کورد  ،شاهنامه ی ستایكگران او را برای سرودن همه

 (23خان شيرانی، در شناخت فردوسی، ص 

کوه در   مضوحک روحوضوی را   یچه طور بود؟ آیا پسندیدید ای  نمایكنامه 
دارد و با ماموع آن ها ه، هنووز  بط  خود تفاوتی با دیگر صحنه آرایی ها ن

دست ک، در ای  انودازه روشو     د ترلي  ای  کتاب شاهنامه نام رانتوانسته ان
صول چه دوران و سواخت دسوت چوه کسوی سوت و حتوی اگور        کنند که مح

از خيوال   نامه را زنی با غمزه هوای لازم شو انه و احتموالاً   بپذیری، موضوع شاه
ودن آن را سوفارش داده، چوه   طانی سور خود برای شاعری بيان کرده و یا سول 

آن داستان زنانه  ،اسلامی هزار سال بعد وزیر ارشاد سرزمي  ست کهماوزی 
بگيرد!؟ افتضواح زموانی بوه اوج     ملتی برابر ی شناسنامه و یا اميال شاهانه را با 

مووی رسوود و در بووالاتری  نقطووه مووی نكوويند کووه مووی بينووي، هووي  یووک از ایوو  
شواهنامه در  ی آن تصاویری منط   نيست که سراینده  دکوربندی ها، لااق  با

چه گونگی ساخت کتاب خویش بيان کرده است! بی تردید، ساده و مووثرتر  
از ای  نمی توان ملتی را نا آگواه شومرد و بوه ریكوخند گرفوت و نوه فقوط بوا         

گوان آن ملوت را   ه از زبد یپرخاش و شورشی رو به رو نكد، که گروه بزرگ
پرانوی   های در سخ  دید. دامنه ی ایو  لغوز  ي  دلقری ماذوب و مكغول هم
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های به صور  شعر در کتاب شاهنامه، چنان که به نظر کسانی کوافی نياموده   
گان گمنام، و ه با تدوی  کنند ر به ساخت مقدما  گوناگون به نررباشد، منا

 !با مضامينی شده است، که صورتی از آن را در یادداشت پيش خوانده اید
   نامه، انوه ی موجوود در دسوت نوویس هوای شواه      مقدمه های چهارگدر ميان »

مقدمه ای که در اواخور قورن شكو، نوشوته شوده و قسومت ناقصوی از آن در        
ابتدای نسخه ی فلورانس موجود است، ارزش خواص دارد... ایو  مقدموه در    

هاری نگاشته شده و شاید ه، از نسوخه ای نقو  شوده باشود کوه       614محرم 
    ميوان چهوار    ،کتابوت شوده بووده اسوت. در هور صوور        ،آنساليانی پيش از 
ی از نظر تاریخی، دومي  آن هاست. نخستي  آن ها مقدموه   مقدمه ی موجود

      شوواهنامه ابومنصوووری و سووومي  آن هووا مقدمووه ی    ی پيوسووته بووه دی اچووه   
آن را مقدمه ی اوسط ناميده انود و آخوری  آن هوا     ،ست که محققاندیگری 

هاری بيش از دو قرن بعد از مقدموه ی   823نغری است که در مقدمه ی بایس
چه در ای  مقدمه موی بينوي،، گرچوه مرو       آن .مورد بحث ما تنظي، شده است

ولی مهو، ایو  کوه بوداني،      ،همان ها که در تذکره ها آمده، بيكتر افسانه است
بور   ما و فقط دویست سال پس از فردوسیای  افسانه ها هكتصد سال پيش از 

 ؛از جمله مقدمه ی بایسنغری اسوت  ،زبان ها بوده و من ع نوشته های بعدیسر 
نامه، آگاهی در شاه فردوسی که جز اشارا  م ه، خودشی انگهی درباره  و

 ،های درستی نداری،، هر افسانه ای ارزش دارد و محققان از هر جزو افسانه ها
یوا  مقدموه،   محتوی او اسوتن ا  موی کننود. دربواره     ی حقای  مسل، در بواره  

 :گفتنی است ،نرا  زیر
 ،ابومنصووری ی شواهنامه  ی گوان ایو  مقدموه، مقدموه     ه نویسنده و یا نویسند
ایو    .منروور را در دسوت نداشوته انود    ی آوری شواهنامه  متضم  گزارش گرد
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سوير  ی فيروز را ساخته انود حواکی از ایو  کوه نسوخه       است که قصه ی خور
نهوواده اسووت.  ،در اختيووار محمووودالملووو  را از فووارس بووه غووزني  آورده و  

نامه تضم  گفتار اندر فراه، آوردن شاهم ،همچني  دی اچه ی منظوم فردوسی
دوسوی  نامه ی منروور را بوه فر  ن دوسوت مهربوان کوه شواه    و داستان دقيقی و آ

نامه تكوی  کرده، در دسترس مقدمه نویس ن وده سپرده و او را به سرودن شاه
فردوسی از طوس به غوزني  بورای شورایت از    و به جای آن ها افسانه ی سفر 

کوه در   مود و فرمان او برای نظ، کتواب را تعدی عام  طوس و ملاقا  با مح
  ایو  را هو، موی دانوي، کوه       .قصه های سایر مقدمه ها هو، هسوت، آورده انود   

ن وده و بعودها  نامه در نسخ قدیمی شاه مقدمه ی شاهنامه ی ابومنصوری قطعاً
دو  مه نهاده شده و دی اچوه ی منظووم فردوسوی هو، کوه     نادر ابتدای نسخ شاه

نامه وجود داشته و مت  امروزی تلفيقی از آن روایت از آن در دو تدوی  شاه
 .هي  یک از آن دو را نمی نوشته اند دو است، برخی کات ان شاهنامه احتمالاً
دی عامو  طووس بوه غوزني  رفتوه و      ای  قصه که فردوسی برای شرایت از تع

نامه، که خلاف آن را در اشوعار فرخوی و   نه وار محمود به نظ، شاهدیوا عك 
بوه آخور مقدموه ی اول     بيني،، در ای  جا ه، مر  روایوت افوزوده   عنصری می
با ای  تفاو  که ط ع آزمایی فردوسی با سه شاعر دربار محموود،   آمده است

که در منابع دیگر در باغی ذکر شده، در ایو  جوا در مالوس سولطان تصوور      
 .پذیرتر و معقول تری داردصور  دل ،ه، و ای شد

سلطان آن گاه هفت داستان از سوير الملوو  برگزیود و    : »ای  جا می خواني،
فرخی، عسادی، زین ی و منايک : به هفت شاعر داد که آن را به نظ، آورند

نوام   ،اما به جای هفت شواعر .« و ابوحنيفه ی اسراف که مرنوی نيرو گفتندی
در ای  ميان نام عنصری که در داستان ها نامزد اصلی ای   .دهپنج شاعر را آور
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تنها کسی از آن شاعران است که او را به مرنووی   و اتفاقاً وايفه شمرده شده،
دو ت  از آن پنج تو  هو، از معاصوران     .سرایی می شناسي،، از قل، افتاده است

از سولطنت  پويش   ،هاوری  377منايوک ترموذی در سوال    : محمود ن وده انود 
معاصور   ،ابوحنيفه ی اسراف ه، یک قورن بعود   .محمود درگذشته بوده است

ی هكتصود سواله   ی محمد امي  ریاحی، نگاهی به مقدمه ) .«سنار بوده است
     261بهارسوتان، دفتور هفوت، و هكوت،، صوفحه ی      ی فلورانس، نامهی شاهنامه 
 (به بعد

و مكورو  و   معيوبی گزار خداوند بود که اینان فقط پنج نسخه باید سپاس
تحریر پيش از صفویه یافته اند و آن گواه موا را   ی قاطعانه ماعول، از شاهنامه 

با چني  غوغای عق  ربایی از مقدما  متعدد مض و  در آن نسخ بواخ ر موی   
کنند، که سراپای آن اعتراف ناگزیر به بی ارزشی و افسانه سازی در مقولا  

حی افغانی، کوه بوه راسوتی در    و مندرجا  ای  مقدمه هاست. محمد امي  ریا
از مطوال ی   و اواهراً  داغتر از آش بووده، غال واً  ی کاسه  ،باب شناخت شاهنامه

نامه نيوز چيوزی از آن نموی    که همان نسوخه بورداران قلابوی شواه     باخ ر است،
هرچنود هنووز کسوی بوا دو چكو، سوال، خوویش، سوطری از          دانسته اند! مرلاً

ه و کسی ادعای دیدار آن را ه، نداشته، منرور ابومنصوری را ندیدی شاهنامه 
خ ر است که شاید او آن کتاب نيز بای محمد امي  ریاحی از مضمون مقدمه 

یافتوه   از دهروده ای در افغانسوتان   از آن را به پستوی دیگوری  یه، بر  های
بی منتها مانده ام که چرا هي  یک از ای  همه  باشد! اینک در عاب و حير 

زبان، که حيا  و حضورشان را به پويش از قورن دهو،    شاعر و مول  فارسی 
قابو  رجووع و فوار  از افسوانه     ی گينامه ه هاری به عقب می برند، یک زند
گان ای  فرهنو  و  ه سازند گان و صاح ان وه ندارند و چرا تمام فراه، آورد
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 ؟گوی کورده انود   ه ميراث مرتوب، در مه غليظ تصورا  جدید التاسيس زند
را بوا بوی خ وری     ناشتهار و ارزش ادعوا شوده در بواب آنوا    گونه می توان ه چ

ردم زمان ایو   موجود از شخص و روزگار و سرنوشت شان توام کرد؟ مگر م
با ای  اعاوبه های بيان آشنا ن ووده و مگور در سورزمينی کوه      بزرگان ااهری

خكوک روابوط    ی باغچوه  گویا مقدما  رویش و رشد ای  همه شاعر را در 
شناسایی خود فراه، داشته، کسی در آن ميانه ن ووده توا بوه     اجتماعی غير قاب 

را در قصوه   نآنا ،بازگویی هستی درست ای  نخ ه ها مي  کند تا در دوران ما
های شاخساز ای  و آن، از ق ي  تذکره های پریكانی چون آتكرده و نفحا  

مكوهورتری  آن هوا، معوروف بوه     ی الانس نيابي، و کلامی سخ  سال، درباره 
دوسووی طوسووی و یووا سووعدی شوويرازی، در مرتوبووا  فووردی و نكووانه هووای فر

 !فرهنگی زمان آنان نكنوی،؟

د که کتابی مكوحون از قصوه هوای بوی بهوا، چوون       نای  مطالب تحریر می کن
فردوسی، که هر ملتی باید مصورانه موجودیوت و مقوام خوود را از     ی شاهنامه 

اقعی ملت و قومی بهوره  انتساب به موهوما  آن م را کند، اگر از سرنوشت و
نيواز نودارد و آن    ه چنوي  مقدموه هوای پریكوان و رنگوي      ب داشته باشد، مسلماً

که ای  مقدمه ها و مطالب آن کتاب شعر را به جای تواریخ و هویوت    یکسان
خود پذیرفته اند، هنوز در آن سرر و سررا  کوودکی متوقو  انود کوه بوی      

گوان ایو    ه افسوس که سوازند قصه های مادر بزر  به خواب نمی رفته اند! 
جای نمایكا  مادی و حقای  حضور و هسوتی   درآن ها را که  اقلام کاغذی

ی موا را بوا   یو اینک خردمندان باسمه  ،اند مردم سر زمي  کرير المله ای نكانده
بی ی ای  ماموعه  ستایش های آبری و سرگردانی در صحت دال و ذالی در

 .روادید ورود، سرگرم کرده اند
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   نامه بووا یروودیگر قایسووه ی دسووت نوشووته هووای موجووود شوواه ناش و ماز سوو»
ی چوه   توانسته ای، دریابي، که حماسه سورای موا، فردوسوی بوزر ، بور پایوه      

عكو  و دوسوتی بسويار او بوه زبوان      . نامه را بسوراید عواملی توانسته است شواه 
فارسی و سرزمي  ایران و خكو، و نفور  از تاواوزگرانی کوه بوه کكوور موا        

یده بودند و رنج و آزاری کوه از نوا بوه سوامانی روزگوار موی بورد،        چن  یاز
نخستي  دست مایه های شواعر بوزر  موا بورای جاودانوه سواخت  حماسوه ی        
خویش است... اکنون بر پایه ی سناش نسخه های قدی، و آگاهی از ذه  و 

زبوانی بورای سورودن     ،فردوسوی موی تووان دریافوت کوه فردوسوی      ی اندیكه 
ی زبوان فارسوی   یاست که به دور از عوام  گویكی و گونه  شاهنامه برگزیده

هموه   گوان او در ه است و ای  گزینش آگاهانه برای ای  بوده است تا خواننود 
و اگوور  ؛نامه را بخواننوود و از آن بهووره ب رنوودحوووزه هووای زبووانی بتواننوود شوواه

فردوسی برای بيان حماسه و تاریخ خود از گونه ی زبانی موردم طووس بهوره    
گی ذهنی و ه فت شاید بتوان گفت که ای  سرود نمی توانست گستردمی گر

فرری و کارکرد اجتماعی و سياسی خود را در درازای تاریخ، چنان که باید 
فارسی امروزی  موا نواهمخوانی هوای بسوياری بوا زبوان        اگر زبان... نكان دهد

بيكتر بور ایو  پایوه اسوت کوه سواختار اجتمواعی و سياسوی و          ،فردوسی ندارد
فرهنگی ما ای  رخصت را به ما نداده است تا بتواني، با دگرگونی های ذهنوی  

هوای زبوانی    نيواز  ،از ای  روی. و علمی به تحولا  صنعتی و اجتماعی برسي،
گی ها و محروميت و محدودیت ها، با هزار سال پويش  ه امروز ما به دلي  بست
ساختار اجتماعی قرن  گیه تنها امتيازی که از ای  یگان ...تفاو  چندان ندارد

ای  است که ما ای  بخت را  ،چهارم با قرن چهارده، هاری برای ما می ماند
 .«داری، که بتوواني، موت  هوا و نوشوته هوای کهو  و قودی، را آسوانتر بخوواني،         
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ملووی ی کتابخانووه ی فردوسووی، چووا  عرسووی از روی نسووخه  ی شوواهنامه )
 (و پانزدهی چهارده هاعلی رواقی، صفحه  ی مقدمه فلورانس،

مطلب ناب و نادر را، که بوا  بخوانيد و باز ه، بخوانيد و بار دیگر بخوانيد ای  
می نوازد و می گوید اگور  سرنای م حث را از سر گكاد آن  ،شگرف مهار 
نامه با بيان متداول مردم امروز تفاوتی ندارد، نه دليلوی بور نوو نوشوته     زبان شاه

اعر مورد ستایش او، با تسلط به علو،  ست بر ای  که ش یبودن آن، ب  نكانه ا
وا گان در هوزار سوال پوس از خوویش نيوز      ی غيب با نحوه ی بيان و گستره 

واق  بوده است و چون عقول سلي، بر ای  سوخ  خنوده موی زننود، آن گواه      
نادانسته و ناخواسته و بی خ ر به بهانه ای رو می کند که با تایيد استناجا  م  

نخست اسلامی برابر است و می نویسد: ی در هزاره م نی بر توق  روند رشد 
گی ها و محروميت و محدودیت ها، بوا  ه نيازهای زبانی امروز ما به دلي  بست»

آیوا هموه چيوز بور آن روشو  اندیكوان        «.هزار سال پيش تفاو  چندان ندارد
آشرار نيست که خود را اسير تعارفا  موجود نمی کننود؟! اگور از صواحب    

گی ها و محروميت ها و ه بست»با حقيقت بخواهي، در باب آن ای  سخ  مغایر 
بيكتر بنویسد، چيزی جز تررار آن مهمو  هموه جوا ریختوه ی     « محدودیت ها

معده آشوب ک  ندارد که از خرابی های حاص  از هاوم عورب و اسولام و   
تر  و مغول بگوید! و بواز اگور بپرسوي، در سورزمينی بوه توصوي  او، اسوير        

و به چه نياز و چه گونوه شواهنامه سورا توليود      ودیت، اصولاًمحروميت و محد
پس بورای دسوت    .می شود، لابد جوابی خواهد داد که قاب  پيش بينی نيست

یابی نس ی به حقيقت نوسازی و بازنویسی ایو  دواویو  در دوران جدیود، در    
ای  مت  و مطلب باریک شوید که زبان شواعران بوزر  ایوران، هموان زبوان      

زی  و جاری از دوران صفویه به بعد است و در یادداشت بعد نكان رایج امرو
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  و زبوان قورن چهوارم    خواه، داد که ادعای توق  و انتقال بی تغييور فرهنو  
 تا چه انودازه ناميسور و غيور    وی  سعدی و حافظ و خيام و مولانابه دوا هاری

 .ممر  و با دیگر ادعاها و اطوارهای آنان ناهمخوان است
      هووای بووزر  ایووران در دوره ای کووه از لحوواظ فرهنگووی     ربعضووی از شووه »

گی داشته اند، از مراکز فرهنگی جهان اسولام بوه شومار موی آمدنود.      ه برجست
نيكابور در قرن های چهارم و پنا، یری از مه، تری  شهرهای فرهنگوی   مرلاً

ت ریوز در دوره ی  . که سراسر عال، اسلام، بووده اسوت   و علمی خراسان، و ب 
خانان، از اواسط قرن هفت، تا اواسط قرن هكت،، بزرگتری  مرکوز فرهنگوی   ایل

 ،ایران و ب  که عال، اسلام بوده است. پوس از آن شويراز و هورا  و سومرقند    
مراکز مه، فرهنگی در دوره ی تيموریوان بووده انود. فعاليوت هوای فرهنگوی       

رشوته   .شهرها در دوره های شروفایی و علمی آن ها بسيار متنوع بووده اسوت  
های مختل  علوم عقلی و نقلی و ادبی و همچني  هنر های مختلو  از ق يو    

 ،نقاشوی و توذهيب کتواب و کاشويراری و معمواری و غيوره       خطاطی و بعضواً 
مورد توجه قرار می گرفته و حاک، یا امير یوا شواهزاده ای کوه در آن     معمولاً

رموا و ادبوا   جا حرومت می کرده است از هنرمندان و صنعتگران و علما و ح
شيراز که از اواسط  مرلاً. حمایت و آنان را به اصطلاح جذب می کرده است

 ،قرن هكت، تا اوائ  قرن ده، به صور  یری از مراکز فرهنگی درآموده بوود  
ادبا و عرفا و شاعران و حرما و علما و هنرمندان و کات ان معروفی را به خوود  

شخصيت ها را می داني، و با آثار  جلب کرده بود. ما ال ته اسامی بعضی از ای 
ولی وضع فرهنگی و دامنه ی فعاليوت هوای علموی و    ، آنان نيز آشنایی داری،

   ادبی و هنری در ایو  شوهر هوا را بوه طوور کلوی نموی دانوي، و هنووز بررسوی           
لازم  ،برای بررسی وضع فرهنگی هر شوهر در هور دوره ی خواص   . نررده ای،
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بی و هنری شهر را بكناسي، و ه، آثوار  است که ه، شخصيت های علمی و اد
ایكان را از ق ي  دیوان های شعر و کتاب های علمی و فلسفی و ادبی و آثوار  

از جملوه هنور هوا یوا صونایعی کوه در        ؛صونایع آن دوره را  معماری و هنری و
 ی از تهيه ؛ر موثر بوده، هنرکتاب پردازی استشناخت وضعيت فرهنگی شه

در زموانی   معموولاً  .ذهيب و جلد سوازی و صوحافی  تابت و تکاغذ گرفته تا ک
به هنور کتواب پوردازی     ،فعاليت های فرهنگی جریان داشته ،که در یک شهر

نكور کتواب موی     ه، توجه می شده است و کات ان و کتاب پردازان به تهيوه و 
تيموریووان، بووه ی شوويراز اسووت کووه در دوره   ،بووارز آنی نمونووه  .پرداختنوود

تيموری، اسرندر ميرزا و ابوراهي، ميورزا، از    ی خصوص در عهد دو شاهزاده
نصرالله پورجوادی، اهميت ) .«بسيار فعال بوده است ،حيث صنعت تهيه کتاب

بهارسوتان، دفتور پونا،،    ی اناامه ها در شناخت تاریخ فرهنگی شهرها، ناموه  
 (1۷2و  1۷1صص

ای  همان سرزمي  قرن ها متوق  مانده در یو  محودودیت هوا و محروميوت    
صاحب شهرهای با رون  علمی و  ،ی رواقی است، که در روایت ای  یریها

فرهنگی می شود، که در جهان اسلام نظير ندارد! هنگامی که باید ای  هي  را 
به نوعی با هي  دیگر پيوند زد، بسيار از ایو  نقطوه هوای کوور و مروان هوای       

سازی های ای  باز  یتهی، پدیدار می شود. آیا کاا و چه کس و در چه زمان
خویش را متوق  می کند و بر ای  همه تصورا  م ه،، کوه  ی درباره  یخيال

    تسوهي  عمو  جواعلي  بووده توا از هاووم خردمنود دور بماننود،          ی فقط مایوه 
 .پایان می گذاردی نقطه 

بغداد و پاسخ خليفه، ی داستان خك، محمود غزنوی نس ت به خليفه ی ریكه »
شده است، در اص  در قابوسنامه ی عنصر المعوالی   از آن یاد« ال،»که به رمز 
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بی نام بردی از خليفه و مورد درخواسوت   ؛کيراووس ب  اسرندر آمده است
در جوامع الحرایوا   .« ماوراء النهر است که به او بخكد»ی  محمود از خليفه
، ایوو  نرتووه را  263هاووری، در صووفحه ی   6۷۷بووه حوودود  محموود عوووفی  

ذکور شوده   « خلافوت زیواد  القواب طل يودن    از حضر  » درخواست محمود
مسووتوفی، داسووتان را یر وواره  اللهولووی صوواحب توواریخ گزیووده، حموود  ؛اسووت

قوادر خليفوه و سولطان    »را بوه منافوا  ميوان    « الو، »دیگرگون کرده و ماجرای 
معطوف داشته است که اگر « محمود س رتري  جهت استرداد فردوسی شاعر

ی في  بسپرم. آیوا ایو  هماننودی مقدموه     فردوسی را به م  نفرستی، بغداد به پ
ه.ق نگاشوته  73۷نویس نسخه ی فلورانس با داستان تاریخ گزیده که پوس از  

قرینه ی دیگر برای تكريک تاریخ نگوارش نسوخه ی فلوورانس توانود      ،شده
ی رستگار فسوایی، موت  شناسوی شواهنامه     ) !«داند بود! به راستی خدا بهتر می

فردوسووی ی شوواهنامه »روشوو  بووا عنوووان  محموودی ، مقالووه 73فردوسووی، ص 
 («فلورانسی کتابخانه 

ما را  ون متنوع در باب مطلب واحد، تمامچه گونه با ساخت مت !ملاحظه کنيد
بنيوان   فرر بی خيال وامانوده از فته و دست انداخته اند و آن روشنبه سخره گر

عمور   گوان آن، ه اندیكی، به جای کوفت  دوال ای  گونه اباطي  بر مغز سوازند 
تلو  و بوه بواد     و تلفي  غير ممر  ای  یا آن نق  خویش در یافت  و تفريک

زه یافت شوده  تای شاهنامه ی پس به کار خویش باز گردم و نسخه . داده اند
ی که سرگذشت مفرح پيدا شدن آن را بر شما خواندم، از زاویه  فلورانس را

ونوه ترفنودهای   گوان شوود ایو  گ   ه دیگری بازشناسان، که سراناام معلوم هم
ست کوه تحقيقوا  بورتلس     کك  ناگهانی نسخ، تنها برای پر کردن چاله ای
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بر راه کسوانی گكوود و آشورار کورد      ،فراه، آوردن مت  انتقادی شاهنامهدر 
  .قاب  اث ا  نداردو که  ی نسخه  ،که شاهنامه

 

وده در به نظر می رسد هنووز کسوانی بوه عمو  و اهميوت م احوث توازه گكو        
پی ن رده و ماهيت و محتوای ای  گفوت و گوو    یخ ایران اسلامیموضوع تار

 اسناد متنوع و در حوزه های مختل ادله و ی را در  نررده اند که با ارائه 
ترسوي، و   کوشد عواقب رخ داد پليد پوری، را آن طوور کوه واقوع شوده    می 

اثور   ،اث ا  کند و نكان دهد بروز آن نس  کكوی عظوي،، نوه فقوط توا اسولام      
آدمی را از ای  سرزمي  برانداخت که توا قورن یوازده، هاوری نيوز      حضور 

برقراری تحر  اجتماعی و اقتصادی و سياسی و فرهنگی برای مهاجری  به 
ود بور  هوای موجو   های  سرزمي  را ناممر  کرد و اینک نه فقوط تموام گمانو   

تا دو سه قرن پيش، از اسناد اث اتی محر، بوی   هستی اجتماعی ایران اسلامی
نه در آن روی داد پليد، ب  خفته  است، ب  مهمتری  آسيب پوری، را بنصي

تاریخ نویسی های جدید یهودیان موی بينوي، کوه بوه قصود      ی در مت  توطئه 
تاریخی کوه بخوش اسولامی     ؛پنهان کردن رد آن نس  کكی،آماده کرده اند

سوت کوه بوا آن، پويش از     مصالح بی خاصيتی  ی آن، دن اله و منض، به رشته
اسلام، هخامنكيان پس از خكایارشا، امپراتوری اشورانی و ساسوانی و   اهور 

نظير ادیان و کتب و مراودا  و منازعا  بي  المللوی در   ناپذیر ضمائ، پایان
م حری فوق غول آسا و تلاشوی سوت کوه     ،روزگار باستان را ساخته اند. ای 

ای برای مردم منطقه و سراسور جهوان، زمينوه هو     معت ر کردن مدخ  های آن
شويوه هوای توازه ای در سوازمان      ؛به اندیكمندی نوی  فراه، می کند توس 

دهی کمتر متكنج تامع های انسانی ارائه می دهد و از آن کوه تزریو  ایو     
با سرن  فرهن  اناام شده، پس مووثرتری  پواد زهور     مخدر درو ، عمدتاً
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گونوه   ستيز با ای  مسموميت افسرده ساز نيز جز از راه خارج کردن س، ایو  
پوس در پوی اث وا  فقودان      ماعولا  از جس، جامعه، حاذقانه نخواهد بوود. 

زیوع و تاموع، چوون    زمينه و زیر بنای لازم برای گسترش روابط توليود و تو 
سرا و بازار و شهر و حمام و آب ان ار، در دوران پيش از صفوی، به  کاروان

 اشورافيت ملوی  ز سياسی و نمایه های ن ود مظاهر مادی قدر  دولتی و مراک
گواه بوه م وانی و    آن  .ت طلوع اسلام در ایوران توجوه دادم  نخسی در هزاره 

با ای  بيان بنيانی رو کردم که در شورایط عودم تحور      نمونه های فرهنگی
ملوه صواح ان ایو     اقتصادی و سياسی، اهور شاخص هوای فرهنگوی و از ج  

پيش از سه  آن اساس هر توليد مرتوب ناممر  است و بر همه دفتر و دیوان
قرن اخير را در زمره ی جعليوا  جدیود و سواخت مراکوز ماهوز نونویسوی       

درخواست کردم هر مرکز و مقامی کوه در   کتب قدی، نما دانست، و صراحتاً
اختيار داشت  دست نوشته ای به زبان فارسی و از دوران قدیمتر از قرن یازده 

 لامت و صحت آنیيدیه ی فنی برای سرا مدعی می شود، پس از دریافت تا
گوان عرضوه کنود توا ایو       ه از مراکز بی نظر خودی، نسخه و نتياه را به هم

م احث را بدون جر و بحث و داوطل انوه مسودود و منتفوی و حتوی منحورف      
بدی  ترتيب و بر اسواس بررسوی هوای رنگارنو  و مراجعوه بوه        اعلام کن،.

تردیود   ،مسول، مقولا  متعدد مرت ط با ای  مدخ  جدید، در بيان ای  یقوي   
ندارم که از هي  مسيری دسترسی به فارسوی نوشوته ی مطموئ  و معت ور کوه      
تاریخ توليد پيش از اصطلاحاً صفویه داشته باشود، ممرو  نيسوت و بور ایو       

دیگور بوه ایو  زبوان ، اعو، از      ی روال، نه فقط شاهنامه، که هر بر  نوشوته  
دوران خوورده   دیوان و دستورنامه و غيره، کوه تواریخ نگوارش مقودم بورآن     

جع  جدید است و برای اسوتحرام ایو  م حوث لازم موی بيون،       باشد، مطلقاً
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                                ...............................................   :را به جایگاه ابراز نظر بخوان، یدیگر شاهد
د، بوه  ماموعه ی مارتو، که به وسويله ی  ر  موارتو بوه دولوت واگوذار شو      »

فوق العاده زی ا و ی ملی فرانسه امران داد تا صاحب چند نسخه ی کتابخانه 
صاحب چند آل وم خوشنویسی شده و چند جلد  ،نفيس شود. در واقع مارتو
نسوخه هوای    ،1316د بوود. بوه ایو  ترتيوب در سوال      با صحافی بس شروهمن

ی از ایو   وارد کتابخانه شدند. بسيار ،مخزن فارسی 1367تا  1346شماره ی 
چنان که نسخه ی شوماره ی   ؛نسخه ها از آن عتيقه فروش های ایرانی بودند

اسووت. ایوو  ماموعووه  « دمووو »متكوور  از دو ورق از شوواهنامه ی   ،1346
تا  13۷۷همچني  نكانگر توجه استرنایی فرانسویان به هنر ایرانی در سال های 

، امه یافتاست. از آن پس خرید و تملک نسخه های خطی فارسی اد 131۷
 .مونظ، داشوت   در عوي  حوال صوور     ؛اما سرعت و آهن  ساب  را نداشت

 2186شمار نسخه های خطی مخوزن فارسوی بوه رقو،     ، 2۷۷2امروز در سال 
            ........................(28)فرانسيس ریكار، کتاب ایرانی، ص  «.جلد رسيده است

در  .ناسوان غربوی اسوت   رجسوته توری  نسوخه ش   بی فرانسيس ریكار از جمله 
کتابش تاریخچه و داستان تكري  قفسه و قسمت نسخه های زبان فارسی در 

یعنوی سوه    ،مويلادی  1733 آورد و آغاز آن را کتابخانه ی ملی فرانسه را می
سال پس از پایان حيا  سلسله ی صفویه می داند و از آن که تكري  بخش 

ارج و داخو  ایوران، بوه    در خو  ی در هي  کتابخانه ی دیگور نسخه های فارس
سوال   3۷۷اسوت کوه ماق و     ای  زمان نمی رود، پس مطلب واضوح  دورتر از

پيش، جست و جو برای یافت  مخزن کتاب به زبان فارسوی فقوط در افسوانه    
 .........                                    !از ق ي  الفهرست اب  ندی، ممر  است یهای
قام تنهوا شور  کتواب در دنيوای فرهنو       خطی فارسی در می بقای نسخه »
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مدهای بسيار مهو، در  آ سده ی نوزده، ميلادی، آثار و پی ی ایرانی تا نيمه
زمينه ی نق  و انتقال متون و استنساخ و تصحيح آن ها داشته اسوت. ادبيوا    

خيلی دیر با صنعت چا  آشنا شد و نخستي  متون چا  شده،  ،زبان فارسی
از اواخر سده ی هاده،، در  لادی و مخصوصاًهفده، ميی آن ه، از سده 

آراسته شدن به حليه ی چوا  را   ،اروپا به منصه ی اهور رسيدند. ای  متون
مرهون کيفيت آن نسخه های خطی بودند که در اختيار نخستي  ناشران قرار 

روزگوار نسو ت بوه زبوان فارسوی      آن داشتند. افزون بر ای ، شناختی کوه در  
ی ترکيوه   ،ون فارسوی مووثر بوود. در ایو  زمينوه     وجود داشوت در چوا  متو   

 نقوش  ،نسوخه هوای خطوی   « انتقال دهنوده ی »عرمانی و هند مسلمان در مقام 
اشواره   یایفا کرده اند. همچني  باید به سه، ان وه شوروح و تفسويرهای   یمهم

کرد که ادبا و فرهنو  نگواران عرموانی در سوده هوای شوانزده، و هفوده،        
ان در سده های شانزده، تا هياوده، مويلادی در   ميلادی و رقي ان هندی آن

هاده، و در ی متون ادبی که  فراه، آورده بودند. در طول سده ی زمينه 
نوزده،، نقش هند، کوه زبوان فارسوی در آن جوا     ی نخستي  سال های سده 

از استقرار انگليسی ها در بنگالوه توا سوال    هنوز زبان رسمی بود، و حتی پس 
)فرانسويس ریكوار،    «.ظ کرد، بسيار قاب  ملاحظه بوود ای  مقام را حف ،183۷

                                                                            ................................................................................(37کتاب ایرانوی، ص  
پرهياوان و بوازار پور    ی به مسابقه آیا متوجه مطلب شدید؟ فرانسيس ریكار 

بور سور سواخت     کند که قریب دو قورن در عرموانی و هنود    رقابتی اشاره می
از  ینسخه های که  فارسی رواج داشته و هنگامی که فقط بخوش کووچر  

     ی فوورآورده هووا و محصووولا  ایوو  رق ووا را بووازگو کوون،، شوواید از گسووتره   
چنود   ،ن بوده اند و بوا تيوری  صدمه ای مطلع شوید که جاعلان یهود باعث آ
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سورو  اقتصوادی و سياسوی    ی نكان زده اند: نخست برای دوران هزارساله 
ی سلسوله  هور  فرهنگی در ایران اسلامی، هر هویت دلخواه، هور سياسوت و   

خویش را به نام شاعران و صواح ان   ی مورد پسند و هر ادب منط   با سليقه
 مقتداها و غيره به بازار ریختوه سخ  فارسی و قطب و پير و مراد و مولوی و 

اند و اگر آن سوی ای  سره، یعنی قالب کردن ای  ماموعه های جعو  بوه   
موزه ها و ماموعه داران با قيمت های گزاف را ه، در نظر بگيری،، شاید تا 

باخ ر شوید که زیرکی نوع یهوود، در   یحدودی از تورم سود در کيسه های
         .................قيب و بدی  شناخته می شودکسب بی محابا و نامحدود آن بی ر

قتی به جست و جو و احصای کتاب ها می پردازی،، به صراحت می بيني، و»
کات انی می زیسته اند  ،که در سده های شانزده، و هفده، ميلادی در ایران

در  مورلاً  .مت حور و کواردان بووده انود     که در انتكار کتاب های تاریخی واقعاً
ملی می توان به سه نمونه از ای  کتاب ها ی نسخه های خطی کتابخانه  ميان

اشاره کرد: ع دالواحد ب  مولانا عرب مرودشتی، کاتب تواریخ عوال، آرای   
فارسی و کتابخانوه ی  ی ضميمه  225، که به شماره ی 17۷7ع اسی در سال 

حداق  یک نسخه ی دیگر از ایو  موت  تهيوه کورده      ؛ه جای داردملی فرانس
علوی   چني  ميرزاهم .است که در کتابخانه ی رشت در ایران حفظ می شود

ب  مظفر ب  محمد جعفر کاتب خاتون آبادی که ترجموه ی فارسوی تواریخ    
کاتوب شومار قابو      ؛ميلادی کتابت کورده اسوت   1588-3ال ط ری را در س

توجه و تحسي  برانگيز متون تاریخی مرتووب کوه در فاصوله ی سوال هوای      
کتابت شده اند و اکنون در کتابخانه هوای مختلو  پراکنوده     1627تا  1588
. محمود ب  حاجی محمد، کاتب کارگاه های فعال و پرکار می باشد هستند

شيراز، چندی  جلد از تاریخ معروف ميرخونود را کتابوت کورده اسوت کوه      
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ملی فرانسه و یک جلود دیگور آن هوا در    ی یک جلد از آن ها در کتابخانه 
ی برلي  است. یک کاتب دیگر نسخه های خطی تواریخی در  ملی کتابخانه 

محمد صالح خاتون آبادی است کوه بوه نظور     ،قرن هفده، ميلادی در ایران
می رسد که متخصص کتابت و تهيه ای  نووع کتواب هوا بووده اسوت. او در      

نسخه ی دیگری از عال، آرای ع اسی را خوش نویسوی  ، ميلادی 1664سال 
موونيخ یافوت موی شوود.     ی تاب ایرانوی در کتابخانوه   کرد که اکنون به نام ک

ست که در  و آزموده، شيوه ای« متخصص»شاید علت وجود ای  هنرمندان 
زیرا که ای  شويوه چنودان    ؛رفت تهيه و کتابت ای  نوع کتاب ها به کار می

نياز به نمونه و سرمك   ،آسان و مناسب برای از حفظ کردن ن ود و اناام آن
........................................ (57س ریكار، کتاب ایرانی، ص )فرانسي «.داشت
 از درآوردن نوان  مسووول  ،جدیود  قرون در که خودی، هنرمند چند ه، ای 
 بوی  و سواده  سوئوال ! انود  کهنوه  هوای  کتاب برای نویسی ی بدل نسخه مسير
ی  باب زمانی سر بلنود موی کنود کوه بپرسوي، ایو  کات وان        ا در مانده جواب
چني  متونی را در ای  قرون اخير از ذه  خود نوشته و یوا نسوخه ی    ،بزر 

کهنه تری را تررير کرده اند؟ اگر ای  ها خيال افی شخصی است کوه هوي ،   
  اصو  موورد    ولی اگر اسوترتاب از نسوخه هوای کهو  اسوت، پوس احتموالًا       

 زیورا قودی، توری     ؛س از استرتاب به دور انداخته اندپ خویش را ی مراجعه
را می  ها ست که داستان آن یی موجود، همي  بازنویسی شده هاینسخه ها

ت بدانيد در همي  شمای  فعلی نيز از مامووع نسوخ خطوی    خوانيد! و بد نيس
درصد  35افزون بر  ؛ها و موزه های جهان پراکنده است خانهفارسی در کتاب
ند و آن لفي  پس از صفویه اود که مربو  به منتكري  می ده یرا نسخه های

که به شاعران و حريموان و صووفيان    ند  نسخه های رق، کهنه خورده نيزا
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و سخ  دانان ماق   صفویه نس ت می دهند، بی تردید و تعارف، نوو نوویس   
................................................... !رق، کهنه نهاده انود  ها که بر آن ندا یهای
صواحب   ،ملی پيش از بروز جن  جهوانی اول افزون بر ای  ها کتابخانه ی »

ذهّب شماری نسخه ی خطی بس ارزشمند از متون نایواب و کتواب هوای مُو    
نفيس شد که آن ها را یک ادیب و دانكمند بزر  ایرانی که چند سالی در 
پاریس سر کرده بود به کتابخانه فروخت. او افزون بر ایو  کوه کتوابخوان و    

کهو  ارزشومند فارسوی را بوه چوا        کتابدوست بزر  بوود، چنودی  موت    
رسانده و صواحب مقوالا  و همچنوي  تحقيقوا  خاورشناسوی بوه فارسوی،        

سخ  از )علامه( محمد قزوینی در ميان اسوت کوه    انگليسی و فرانسوی بود.
قزوینی  نام کام  او ميرزا محمدخان پسر حاج ملاع دالوهاب پسر ع دالعلی

به مطالعه ی نسوخه  بریتيش ميوزی، است. او مدتی را در لندن گذرانده و در 
ن جوا  در آ 1314توا   13۷6بعود بوه پواریس رفوت و از      .های خطی پرداخت

 1326به پاریس بازگكوت و از   1313در  ؛پس از آن به برلي  رفت .گذراند
در مدرسه ی ملی زبان های شرقی به تعلي، و تدریس پرداخت. آن  1328تا 

در فاصله ی سال های شت. قزوینی جا درگذ گاه به ایران بازگكت و در آن
خطی فارسی به کتابخانه فروخت: یک ی پنااه و دو نسخه ، 1314تا  131۷

 ر، یازده نسوخه د 1312، چهار نسخه در 1311، پنج نسخه در 131۷نسخه در
عربوی  ی چند نسخه  ،در همي  سال .1314، و بيست و شش نسخه در 1313

   چنودی  موت  ادبوی     ،ی فارسوی ه، به کتابخانه فروخوت. در ميوان نسوخه هوا    
به ادبای بزر  روزگار  سده ی نه، هاری و نيز چندی  جلد کتاب که ق لاً

، دیده می شوند. او همچني  برای تحقيقا  خود بسياری ندقاجار تعل  داشت
)فرانسويس رشوار،    «.از نسخه های موجود در پواریس را مطالعوه کورده بوود    

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /211 

 

--- 

 ................................................................................(27کتاب ایرانوی، ص  
و ای  ه، یری از نامدارتری  واسطه های انتقال متون قدی، نمای فارسوی بوه   
خریداران خارجی، که وص  دیگری از او را باز ه، به عنووان دلال نسوخه   

 ....................های قدی،، از زبان مينوی و هنين  در یادداشت ق   خواندی،.
آدمی در ارزیابی والاعنوان تری  چهره های فرهنگی معاصور، از قزوینوی و   

دار و خودمتگزار  سامی در می ماند. اگور اینوان دوسوت   بهار و نفيسی و دیگر ا
قال کتواب  فرهن  و ادب ایران اند، پس چرا به سيمای دلال و واسطه ی انت

آمده اند و اگر فرض کني، کوه  خانه های اروپا درهای خطی کهنه برای کتاب
با اشراف بر ماعول بودن نسخ، آن ها را بوه بوی سووادان و مواموران غربوی،      

خود را کارشناس در همه چيوز موی    ،احمقانه که با ت ختر ییعنی همان کسان
پس باید بر صور  شوان تو  بيانودازی،     ،ندپندارند، به اصطلاح قالب زده ا

کوه بوا قصود کلاه ورداری      ییس هوای که با عل، بر نادرست بودن دسوت نوو  
فرهنگی و هویت سازی قلابی برای مردمی محروم و محروم ایو  سورزمي    
فراه، شده، به جای سر دادن آواز اعتراض، بوی اعتنوا بوه ماهيوت موضووع،      

 ،ماهی گرفته اند! کسی از ميان ایو  هموه مودعی    ،جهودانه از آب گ  آلود
آگاهی وي  بی پناه جوانان مكتاق سراناام سر بلند می کند تا ترلي  ای  خ

 ...............................با ای  آشفته بازار ادعاهای ملی کاغذی روش  کند؟ را
 ان اوتر، یک سوئدی که به مذهب کاتوليک گرویده بود، و دوسوت پوی   »

یر آرم  بود، برای اناام یک ماموریت سياسی به ایران فرسوتاده شود. او از   
خطی فارسی به پاریس فرستاد که بعضوی از آن  ی نسخه  بيست و دو ،بصره

که سوه سوال    ها در اص  به ماموعه های سلطنتی صفوی تعل  داشتند. اوتر
قسطنطنيه را به قصد ایران تر  کرده بود، در  ،هاری 115۷در  پيش از آن
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در اصوفهان بوه دسوت    را آن کتواب هوا   ،1152فاصله ی هموان سوال و سوال    
 ،پويش از آن بوه دولوه رس    ،کتاب اخير 8 - 7از ای  یک کتاب  آورده بود.

 )فرانسويس ریكوار، کتواب     «.عضو شورکت هنود شورقی هلنود تعلو  داشوت      
 .............................................................................................(2ایرانووی، ص

توا   1731رون )بوه دهوش معوروف آنرتيو  دو پو      در ای  جا باید مخصوصواً »
قمری، هاده نسخه ی خطی فارسی )و  1176 ( اشاره کرد که در سال18۷5

مزدایی( را که از سفر خود به هند آورده بود به کتابخانه بخكيد. او در سوال  
که اقاموت او   در سورا  به سر برد در هند و مخصوصاً 1176تا  1168های 

ه در ضم  آن ه، فارسی زیرا ک ؛در سورا  بسيار پربار و خاطره آميز است
یاد گرفت و ه، توانست چند مت  رایج در ميان پارسی ها )زرتكتيان( را بوه  

 ..........................(4)همان، ص  «.اميد یافت  آرا و مرتب زرتكت، تهيه کند
نسووخه ی خطووی دیگوور  156مووی توووان همچنووي  بووه دقووت ردیوو  کنووونی »

، در 18۷5ی مو  2نسخه ها در تاریخ  ی کرد. ای ماموعه ی آنرتي  را بازیاب
درآمود کوه حوالا عنووان     « کتابخانوه »مقاب  شوش هوزار فرانوک بوه تملوک      

 1758ساسوی )  امپراتوری یافته بود. ال ته ای  معامله با پادرميانی سيلوسوتر دو 
 15 ميلادی( معروف تحق  یافت. ای  نسخه ها، بوه اسوترنای تقری واً    1838 تا

 1176ادبی دارند در سوال   اریخی و مخصوصاًکتاب که همه آن ها ارزش ت
آن هوا را بوه وسويله ی     ،پورون  ق. از هند به پاریس حم  شدند. آنرتيو  دو 

ق از هنود بوه فرانسوه بواز موی گكوت، بوه         1183 ی. بی.  انتی که در سوال  
پاریس فرستاد. آنرتي  در هندوستان با  انتی آشونا شوده بوود. او در هنگوام     

الد مرتب کرده و آن ها را ای خود را در چند منسخه ه ،توق  در سورا 
 ................................(5)همان، ص  «.یرنواخت صحافی کرده بود به شر 
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ميلادی، یک مخزن عمده ی دیگور نسوخه هوای فارسوی بور       1778در سال »
و آن ماموعوه ی بويش از صود     موعه های موجوود پادشواه افوزوده شود    ما

ارتش فرانسوه بوه نوام  ان باتيسوت  وزف  انتوی       کتاب بود که یک سروان
کوه در سوال    ی  ماموعوه در ا ...ميلادی( از هند آورده بود 1733تا  1726)

نسخه ی خطی فارسی وجود داشتند کوه   73 تعل  یافت،« کتابخانه»به  1732
و نيوز توواریخ محلوی    مرت ط با تاریخ سرزمي  هوای اسولامی، هنود مسولمان     

مار متون دینوی هنودی خيلوی کمتور اسوت و متوون       ست که شبودند. بدیهی 
شمار کتاب های منحصر به فورد   ،اما در همي  ماموعه ؛ندا نادر ادبی تقری اً

 ...............................(5)همان، ص  «ند.ارزش بس فراوان ا و متون نفيس پر
 فرصووت ،موويلادی، بووه گونووه ی نامناسووب 1783ملووی در سووال ی کتابخانووه »

بوه ایو  معنوی     .را برای تقویت و افزایش غنای خود از دست داد یگرانقدر
نسووخه ی خطووی فارسووی  ان باتيسووت  63کووه در اوایوو  تابسووتان آن سووال، 

کونان کوه توازه در گذشوته بوود، بوه فوروش گوذارده شود، اموا           شووالييه دو
توا   177۷کونوان از سوال    ودکتابخانه در خرید آن ها اهمال کرد. شوووالييه  

 مخصوصاً ،اوی فرماندار چاندر ناگور در هند بود. ماموعه  ،دیميلا 1773
آن هوا را  ان   .زیرا حاوی متون ک، یاب بود ؛داشت یارزش تاریخی خاص

آورده بود.  انتوی موی    برای او گرد ،باتيست  انتی در هنگام اقامت در اوده
)هموان،   «.توانست به راحتی کتاب های مورد نظر خود را در آن شهر بخورد 

................................................................................................... (8ص
کتابخانه ی ملی توانست یک مخوزن مهو،   ،ميلادی  1817تا  18۷2در سال »

برخی از ای  متون  .را به تملک درآورد که سرشار از متون ادبی فارسی بود
 پی یر دوی مر  ماموعه  ؛  تعل  داشته بودندبه ماموعه های سلاطي  دک
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 173۷بروی که حاوی بيكتر از صد نسخه بود و غالب آن ها در حدود سوال 
جوا   کوه او چنود سوال در آن    ، به یک شر  و شيوه در سورا  هندميلادی

یوک   ،مويلادی  1738مقي، بوود، صوحافی شوده بودنود. در نيموه ی تابسوتان       
پيكنهاد فروش ماموعوه ای از نسوخه هوای     ،پاریسی به نام دول ئه مولی ی 

خطووی فارسووی و بنگووالی را بووه کتابخانووه ی ملووی داد کووه در اصوو  از آن    
اوگوست   ا  آن اوسان توازه درگذشوته بوود. آن اوسوان در حودود سوال       

مويلادی   1785در مقام مترج، در بنگالوه بوه سور موی بورد و در سوال        177۷
 ...........(3)همان، ص  «.می کردگی ه همچنان در منطقه ی چاندرناگور زند

 ،چند ماموعه ی دیگر که از هند آورده شده بودند ،در اوای  قرن نوزده،»
نسخه ی فارسی  8به گناينه ی خيابان ریكيليو افزوده شدند. از آن جمله اند 

که در همان اوای  قرن به وسيله ی  ان باتيست  وليو  در هنود تهيوه شوده     
 ..............................................................................(11)هموان، ص  «.بودند

کتابخانه ی ملی امران یافوت توا از یروی از پسوران      ،ميلادی 1827در سال »
کتواب خانوه ی بوس     ،نسخه ی خطی فارسی بخرد. پولييه 31 ،آنتوئان پولييه

تا  1187رآمد و از غنی داشت. او در جوانی به خدمت انگليسی ها در هند د
 «.هاری در لرهنو به سر بورد  12۷3تا  1137در اوده و پس از آن از  ،1137

......................................................................................... (11)هموووان، ص
ی م توانست صاحب چنود ماموعوه   183۷ملی تا پيش از سال ی کتابخانه »

چند جلد که پيش از آن  مخصوصاً .ه در هند فراه، آمده بودنددیگرشود ک
یعنوی  « سوردار »مويلادی   176۷به دانگری تعل  داشتند و او در حودود سوال   

.............................................. (12)هموان، ص  «.فرمانروای جهانگيرنگر بود
در سوپاه نواپلئون بوه    نظاميانی بودند که پس از خدمت  وانتورا، الار، و کور»
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بوه   نكست و برخاست داشتند و ،گان هندیه آنان با شاهزاد .هند رفته بودند
ترتيب دادند که بعدها به فرانسوه رسويدند. چنوان     یماموعه های ،تقليد آنان
نسخه ای برای ای.اف.  ومار رسيد که  ،ميلادی از لاهور 1838که در سال 

بوه ث وت    323یان است که به شماره سلطنتی داد و همی آن را به کتابخانه 
 .....................................................................(12)هموان، ص  «.رسيده است

صواحب نسوخه هوای     ،مويلادی  1883پس از آن کتابخانه ی ملوی در سوال   »
مخزن شد که پيش از آن به  نرال کلود اوگوسوت   1۷42تا  1۷38شماره ی 

موويلادی در لاهووور  1864داشووته بودنوود.  نوورال کووور در سووال تعلوو   ،کووور
 .................................................................(12)هموان، ص  «.درگذشته بوود 

ی یو کتابخانه ی آدام کولار  از کتواب هوای ماموعوه داران غيور حرفوه       »
ون که پيش از مر  سموئ  گيز ، آرچي الد سویينت ؛انگليسی تكري  شده بود
مخزن فارسی بود  2151و  1316، 754، 613ه ی آن مالک نسخه های شمار

ميلادی بوه انگليسوی هوا در کلرتوه ی هنود خودمت        1765و در حدود سال 
 .........................................................................(13)هموان، ص  «.کرده بود

بوه نوام سورهن      ؛ای  ميان وجوود دارد  یک شخصيت جالب توجه ه، در»
 1832جان ستاپلز هاریيو  کوه در پواریس اقاموت گزیود. در حودود سوال       

در خيابان فوبور س  مارت  بوود. او  « کليسای کاتوليک فرانسه»ميلادی م لغ 
خطوی فارسوی برجوا    ی مويلادی درگذشوت و چنودی  نسوخه     1833در سال 

ند. او در دینوواپور )پتنوه( بووه  گذاشوت کوه نمایووانگر فعاليوت او در هنوود هسوت    
 ......................................................(13)همان، ص «.مترجمی اشغال داشت

 ،یری از شاگردان فارسی آموز دوساسی که مودتی در هنود اقاموت گزیود    »
است کوه نسوخه هوای     (ميلادی1878تا  1734)  وزف اچ. گارس  دوتاسی
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 1۷32ی شوماره   ورده بوود و یروی از آن هوا   آ گورد  یخطی فارسوی بسويار  
      )هموان،   «.ملی رسيده استی مخزن فارسی، به طور قطع و یقي  به کتابخانه 

 .....................................................................................................(14ص
ميلادی درگذشت، پس از  1852از سوی دیگر، او ن بورنوف که در سال »

آن که مدتی را در هند به جست و جوی نسخه های خطی گذرانود، بور آن   
های آنرتي  را در زمينه ی کيش مزدایی دن ال کند. هكت جلد  شد که کار
رسی، مخزن فا 167۷تا  1663که او تهيه کرده بود، شماره ی  یاز نسخه های

 ..................................(14ص )همان، «.دارند اکنون در کتابخانه ی ملی جا
 1843-4( که در جوانی درگذشت، در سوال  1845تا  1816شارل دوشوئا )»

ميلادی یک ماموریت علمی در هند اناام داد. او توانسته بود در احمدآباد، 
نسوخه هوای    کوه غال واً   کميواب  بم ئی و بيااپور، نسوخه هوای خطوی کواملاً    

، 865 های شماره از ع ار  اند ها نسخه آن ه کند.منحصر به فرد بودند، تهي
مخزن فارسی و چندی  نسخه ی دیگر که پوس از  1213و  383، 373تا  343

 ......(14)همان، ص «.درگذشت او به گناينه ی خيابان ریكلييو منتق  شدند
( اسووتاد کووولژ دوفوورانس و اسووتاد ناموودار 1834تووا  1843جيمووز دارمسووتتر )»

ه و تعودادی  سفری بوه شومال هنود )بمئوی و پيكوارو( کورد      تحقيقا  ایرانی، 
آورده بود که بسياری از آن ها، به شوماره هوای    نسخه ی خطی فارسی گرد

)هموان،   «.ملوی هسوتند  ی مخزن فارسی، اکنون در کتابخانوه   1216تا  1173
....................... .............................................................................(14ص
 یک مت  بسيار معروف قرن هفت، هاری، مرنوی شوعر عرفوانی بلنود جولال    »

الدی  بلخی است که در شش دفتر در قونيه سروده شده است. تودوی  ایو    
گسوترده و عميقوی بووده اسوت کوه توسوط       ،موضووع کوار فاضولانه     ،نسخه
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اناام رسويده   هاری به1۷48ع داللطي  ع اسی گاراتی در گذشته به سال 
 جاهای دیگر به جست و پس از آن در پيكاور و است. او نخست در کاب  و

پوس از  آورده واز آن  ای  متون را گردی جوی نسخ مرنوی پرداخته و همه 
عمور   ،سوال هوا برسور ایو  کتواب      ،پور هنود هاری در شهر برهوان 1۷32سال 

 «.اسوت کواملی از کتواب مرنووی فوراه، کورده      ی گذارده وسراناام نسوخه  
 ..........................................................................................(73)همووان، ص

گی و ناشيگری در پخوت شووربای   ه بدی  ترتيب و برای دریافت حد شلخت
که  فارسی، همي  مانده بود که برای یافت  آن مرنووی کوه موی     شعر ااهراً

 سال پس از شاعر، یک اه  گاورا  را شد، سيصد گویند در قونيه سروده 
مكغول جست و جو در کاب  و پيكاور بيوابي،! ایو  هوا فقوط چنود نمونوه از       

که اینک فرانسویان درگناينوه   ندا یکتاب هایی معرفی مراکز و مهد اوليه 
چنان که بقيه نيز جمع آوری شده  ؛زن نسخ فارسی خود ان ار کرده اندو مخ
! مطاب  ای  اعترافوا ، دسوت   ندی نسخه نویسی عرمانی ااز کارگاه ها یهای
گوی موا،   ه کاران کاس ی پر درآمد جع  کتب و نسخ فارسی در همسوای اندر

ملوی  ی بسيار پر کار بوده، یک لحظه نياسوده اند. اینک نوه فقوط کتابخانوه    
فرانسه به ای  جع  های گران قيمت، که با قصد گوشو ری حسواب شوده و    

سان نا آگواه  و تاریخی اناام داده اند، ب  خي  نسخه شنا اوهام پراکنی ادبی
عنوان آثوار فرهنو  ملوی موی نازنود و از خوود نموی         هخودی نيز به آن ها ب

پرسند چرا ای  نمونه های گران قدر، که گویا معرف ذوق و فرهن  و هنر 
فارسيان است، از دیگر سرزمي  هوای حواشوی ایو      و زبان شيری  ایرانيان و

     ملتوی سوت کوه     یسرنوشوت غو، بوار فرهنگو     ،شده است!؟ ای  ملک صادر
که تاکنون خوانده اید،  یجای کك  حقيقت، با نمونه های در گان آنه نخ 
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پوادویی و   ،نوکرانوه  متااوزی  به تاریخ و فرهنو  خوویش   برای حراميان و
  دلالی کرده اند!

 

يكوتر در دسوت   کوه ب  تر از املای درستدر مورد املای وا ه ها نيز هميكه »
بوی هوي  گموانی امولای زموان       تر یا معت رتر آمده اسوت و  نویس های که 

ولی هميكوه امولای دیگور را هو، در     فردوسی بوده است، پيروی کرده ای،، 
جزو نسخه بدل ها ث ت کرده ای،. برای نمونه: شست به جای شصت، تكوت  

ص   ه های فارسی هنوز حرف هایدر زمان فردوسی در وا .به جای طكت
چوون صود،    یو محتمو  اسوت کوه وا ه هوای     نود ، چندان راه نيافتوه بود و  

 هنوز به صور  درستاصطخر، طهمورث، طهماسپ، طوس و مانند آن ها 
منصوور رسوتگار فسوایی، موت      )ند. نوشوته موی شود    « »و  «س»یعنی بوه   تر

دانكوی بوه   »نوام   همطل ، ب شناسی شاهنامه ی فردوسی، مقاله ی جلال خالقی
 ......................................................................(67، ص«هنامه شناسوی نام شا

کار گ  شاهنامه سال هاست که عمر خود را بر سر بيگاری و  ،خالقی مطل 
او چنوان کوه    ،با نحوه و نگاهی که در بالا می خوانيد .شناسی گذارده است

باشد، خود را بی هي  گمانی از  کنار دست فردوسی نكسته ،هزار سال پيش
کند و حتوی موی دانود کوه در      املای درست زمان فردوسی با خ ر اعلام می

موی نوشوته انود کوه فارسوی      «   و س»، «طي  و ص»زمان فردوسی به جای 
تری بوده است!؟ اگر او در ای  پندار و اندازه اسوت کوه نموی دانود      درست

و  «دال»و  «ب»و  «الو  »مر   ،ربدون هي  تفاو  و تغيي ،« »و  «س»و  « »
برداشته شده از الف ای عرب است، کوه بوی چكو، و     و غيره، تماماً «ز»و  «ر»

رویانی با وقاحت تمام بر آن نام حروف فارسوی گوذارده انود، پوس توسو       
و فارسوی   « »خالقی به ای  معل  بازی های مضحک عرب شناخت  حرف 
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از بی سوادی او می گویود   داستان بدون شرح است که ،« »دانست  حرف 
که کات ان و جاعلان قرون اخير با سهولت تمام بر سر مدعيان موا   یو از بلای

خود بوه   جمعی آنان به دن ال آن بنك  سياهآورده اند و در عي  گسي  دسته 
 .......................................................................تفریح کرده انود  ،کمال لازم

حورف   در بيكتر دست نویس هوای کهو  فارسوی، غال واً    چنان که می داني، »
ناچوار موواردی   . های  ، چ،  ،   را به صور  ب، ج، ز،   نوشته انود 

واحد را به هر دو حرف می تووان خوانود. موا    ی پيش می آید که یک وا ه 
را که گاه می توان آن را از راه صور   تر ریخت که در ای  گونه موارد، 

خوانده ای، بوه   «ب»برای نمونه  .بازشناخت، برگزیده ای، در زبان پهلویآن 
در  «ب»خوانده ای، به جای  « »و یا  بزشک، بسي : در وا ه های « »جای 

خوانوده ایو، بوه     «چ»و  ، گرشاسپ،  وپي ، پودرود، پوادافره  وا ه های: اسپ
 « »، به جوای  خوانده ای «ز»نخچير، چپيره، بسي ، و  در وا ه های: «ج»جای 
در وا ه  «ز»خوانده ای، به جای  « »و  وا ه های: آزدن، زنده، دز، بزشک در

در وا ه هوای:   « »خوانوده ایو، بوه جوای      « »های:  وپي ، بوژه، موژه، و   
در وا ه های: افگندن،  « »خوانده ای، به جای  « »و  کرشاسپ، کرسيوز

 ؛گار و دیگر و دیگور گيومرث، کرگس، کامگار، نياگان، تگاور، گيهان، پي
ولی قاعده ی ذال معا، را نگه نداشته ای، و آن را همه جا بوه صوور  دال   

را که بورای نرموی و روانوی و آسوانی تلفوظ       «ی»همچني  حرف  .نوشته ای،
 «ن»نوشوته ایو، و    «یای دو نقطه»ميان دو مصو  می آید، هميكه به صور  

اضوافه آموده   ی کسره  به صور  همزه: گویی به جای گوئی و اگر پيش از
ی نوشته ای،: جامه ی زرنگار به جوای جاموه    «ی»است نيز آن را به صور  

را کوه در تقطيوع موی افتنود، در نوشوت  هو،        یالو  هوای   ،در مقاب  .زرنگار
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انداخته ای،: ازیكان، به جای از ایكان، خواسته ست به جای خواسته است و 
ت مطلب را دشوار سازد: از دریاف ،«ال »که افرندن  یمگر جای ؛خواستست

 ........................................(66)همان، همان مقاله، ص ایران به جای ازیران.
همه چيز را بوه جوای هموه چيوز      ،خالقی مطل  ،به بازار مراره ای که در آن

فروشد، خوش آمدید! مطالب بالا چنودان طورب انگيوز     قالب می زند و می
شيوه ی نوع بازی سرگرم کننده با رفتارهای  اجرای که گویی سخ  در ندا

را بوه   «ب»معي  ت عيت کنود:   ت و نه یک زبان که باید از اسلوبدلخواه اس
 .می گویي، «ب»را به جای  « »می گویي، و اگر دوست نداشتي،  « »جای 

 « »را بوه جوای    «ز» می گذاری، و اگر به دل مان ننكسوت  «ز»را به جای  « »
می  «ج»به جای  ،و اگر مفرح ن ود «ج»می نویسي،  «چ»به جای  .گذاری، می

و از ای  ق يو  شويری  زبوانی هوای کودکانوه و اگور از او دليو          «چ»نویسي، 
تر و دیگری را نوتر  بپرسيد، چنان که در فوق ارائه داده است، یری را که 

  معرفی می کند! اما او از کاا تكوخيص موی دهود کوه چوه فورم و گونوه ای        
برای دریافت جواب  ؟نوتر و جدید تر است تر و کدام یک تر و مس  که 

به وادی مخصوصی می روی، کوه هوي  صواحب خوردی جوز بورای ع ور         
هرچنود کوه ممتواز فروران موا در صود سوال         ؛کنود  آموزی از آن گذر نمی

ماذوب ای  سرزمي  عاایب بوده اند که والت دیسنی هوای زبوان    ،گذشته
حر  پر از ناممرنا ، اما خيال انگيز فراه، کورده  تصاویر مت ،فارسی از آن

را گاهی وقت ها با سه نقطوه و گواهی بوا     « »حرف ی مقدمه  ،کاتب» !اند
اف را هميكوه مرو  کواف موی     گو  ./ بادشاهیمی نویسد: پادشاهی یک نقطه
 را گاهی وقت ها با سه نقطه و گاهی ه، به یک نقطه می نویسد «چ» .نویسد

را به سه نقطه و گواهی   «شي » .برایش نقطه نمی گذارد قا  اصلاًو برخی او
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موی   گی آن قرار می دهده که بر بالای کكيد 8ه، با هكتری به شر  رق، 
قاعده ی ذال را ه، رعایت نمی  .را هميكه با سه نقطه می نویسد « » .نویسد
نام در اکرر مواردی که  ،صفحه ای که اسامی پادشاهان ایران آمده کند. در

یزدگرد ذکر شده، گاف را به جي، گردانده و وا ه را بوه صوور  یزدجورد    
گی گاف به جي، و نه برعرس، از آن جا معلوم موی شوود کوه    ه گكت .نوشته

گوی  ه در مواردی که از دستش در رفته و صور  اس، بدون دسوت خوورد  
پس معلوم است که . یزدکرد نوشته شده است ،موجود است، نام ای  پادشاه

در  دیگوری بعوداً   ینام را با کاف می نوشته و یا خودش یا کس اصلاً ،بکات
دست بورده اسوت. )منصوور رسوتگار فسوایی، موت  شناسوی         ،ای  رس، الخط

گفتار شاهنامه ی پيك» به نامشاهنامه ی فردوسی، مقاله ی محمود اميد سالار 
 ................................................................................(167، ص«فردوسووی...

دار دیگری در همان بوازار مرواره! انگوار کوه      ای  ه، دست فروش و بسا 
ن را بوا شوادمانی تموام بوازگو     گی نوه های ملووس شوا  ه شيطنت های خانواد

بو    ،می گویند و کاتوب را نوه تمسوخر    «چ»و  « »از بازی شورانگيز  ؛کنند
  خوویش یوک وا ه ی معوي  بوا حورف      تكریح می کنند که چه گونه به مي

موی نوشوته اسوت و هوي  یوک از خيوال        «ب»را برای تغيير ذائقه، گواه   « »
معوي  اسوت و اگور     ی  جا سخ  از نگارش به خط و زباننگذرانده اند که ا

، یواحود  می شناخته، پس چرا کات ی در موت   را « »و  «چ»و  « »آن زبان 
نگاشوته   «ح»و یوا   «ج»را  «چ»و  «ز»را  « »، «ب»را  « »هرکاا هوس کرده 

است؟! زیرا که ای  ها خود می دانند اوضاع از چه قرار اسوت و بورای شوان    
 ؛تفواوتی نودارد   ،«ب»و یوا بودر بوا     « »و یا پدر با  «ب»با بسر با  « »پسر با 

هرچند که دگرگونی معنایی آن ها از زمي  تا آسمان باشد. به زودی معلووم  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /222 

 

--- 

باخ ر بوده اند که با  ،به راه اندازان ای  بازی احمقانه ازهمه خواه، کرد که 
نود کوه در جوای    ا بی مایوه رو بوه رو   خاسته و انصافاً روشنفرر ااهراً گروه

بی خيالانه بيست سالی از عمر خود را بر سر  کنراش های بنيانی، می توانند
 « » ؟«ب»تور اسوت یوا     کهو   « »ای  موضوع خنده دار تلو  کننود کوه    

و پيش خود چنان گمان برند که گره ای از ستارگان  « »ر است یا ت فارسی
 .............................آسمان ادب و لغت و زبان و بيان فارسی را گكوده اند!؟

گی های رس، الخط صوفحا  نونوویس   ه چنان که گفتي، برخی از ای  ویژ»
 .ه اسوت روی نسخه های قدیمی استنساخ می شدم ي  ای  است که از  ،مت 
چوه  »و « چرورد »را مطواب  رسو، الخوط قودی،     « چه کورد »، 52در بر   مرلاً
نوشته « خرشيد»را « خورشيد»، «چگوی،»را « چه گوی،»، «چگوید»را « گوید
در ، زیورا  ندال ته ای  ها مختص به بور  هوای نونوویس نسوخه نيسوت      ...است

بوه   .رعایت نمی شوود  ای  قاعده به صور  یرنواخت بر  های قدیمی نيز
قواعد رس، الخط هميكوه   ،طور کلی می توان گفت که در اکرر نسخ خطی

در مورد ... حتی از سوی کاتب واحد رعایت نمی شودبه صور  یردست 
و آن ایو   یک مطلب را باید به خاطر داشت  ،رس، الخط نسخه های فارسی

است که نمی توان هي  قاعده ی محرمی که همه ی کتاب و نساخ هميكوه  
کلوی  ی شويوه   ،هر کاتب. پيروی می کرده اند در ای  نسخه ها یافتاز آن 

منصوور رسوتگار   ).« گواه تخلو  موی کنود     ،حتی از آن ه،خود را دارد که 
نوام   هوسی، مقاله ی محمود اميد سالار بو فسایی، مت  شناسی شاهنامه ی فرد

 ................................................(167، ص«گفتار شاهنامه ی فردوسی...پيك»
پس قضيه به ای  صور  درآمده است که می گویند رس، الخوط صوفحا    
نونویس را از روی مت  های کهنه بور موی داشوته انود، کوه نموی دانوي، ایو          
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 تكخيص و تكخص چه گونه بر اینان عرضه و ارزانی شده و از کاوا بواخ ر  
چوه چيوز را    ند که کاتب متون کهنه، که سطری از آن را به دست ندارنود، ا

موی خواهود توا بخنودی،      ی فوراوان به چه صور  می نوشته است؟ و دلخوش
هنگامی که بلافاصله می خواني، همان کات ان کهو  نيوز هميكوه یرنواخوت     

تنهوا ایو  راه گكووده اسوت کوه پكوت ایو          ،نمی نوشته اند! در تصوور مو   
مه با گرم بوده است که ای  ه ،به چند پيكگو و عال، غيب حضرا  احتمالاً

گزی  دانایی می د را چني  معازه وار جافرا  بال و افتخار، نادانسته های خو
کنند و بالاخره نيز معترف اند که نه در نگارش حرف ب و   و   و   و 

فوت کوه حتوی یوک     نه در موارد دیگر نمی توان هي  قاعوده ی محرموی یا  
 کوه زبوان   روی کرده باشد. به راسوتی از آن پي یواحد نساخ واحد و در مت 

شيری  تر و مناسب پاس داشت  و در عي  حال بی صاحب تور از ایو  یافوت    
نمی شود که هرکسوی را در صوحنه ی سوير  وار آن، مكوغول عرضوه ی      

هموراه   ؛ ده بوازی هوای شخصوی خوویش موی بينوي،      شيری  کاری ها و شوع 
گان و نسخه بردارانی که گویی با حروف ای  خط و زبان معاشوقه  ه نویسند
 .............................................................................................!ه انود می کرد

شرح و تفسيرها خيلی بعد و به وسيله ی شخصی دیگور بوه    اما متاسفانه گاه»
دیووان خاقوانی در سوده ی دهو،     ی یوک نسوخه    مرلاً .شوند مت  افزوده می

ان گونه که در حاشيه تصریح شده، شورح  کتابت شده است، اما هم ،هاری
از او  یبه وسيله ی یک هنودی کوه هوي  چيوز    و تفسيرها در قرن دوازده،، 

در حواشوی آن  « نسوخه ی ميوان نوورالله شويونداری    »و با مقابله با  نمی داني،،
 جوا  ،در مخزن فارسوی کتابخانوه   621یافزوده شده اند. ای  نسخه به شماره 

 ...........................................(64کتاب ایرانی، ص )فرانسيس ریكار، «. دارد
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نه ای  گونه آگاهی ها، نه آن خانواده های شيرازی کوه از موادر بوزر  توا     
کورده انود، نوه آن دانكوگاه آمووزش کتواب سوازی در         نسخه جع  می ،نوه

 مانی که در اوائ  قورن دهو،  اروپا، نه آن ان وه نسخه نویسان هندی و اه  عر
مرکز و مكغول انتكار متون فارسی بوده اند، نه آن مرنوی که در کاب   به بعد

و هند می یابند، نه آن دیوان حافظ که در مد  چند دهه از دو صد بيت بوه  
سرا و حمام و بازار و آب ان وار،  انپانصد غزل متورم می شود، نه ن ودن کارو

دی ها و قولاع غيور قابو     گی پر از هراس و هزار ساله ی مردم بر بلنه نه زند
ع ور، نه فقدان دو وا ه ی فارسی بر سون  و پوسوت و چووب و کاغوذ در     

حتی نه اعتراف شخص فردوسی، حتوی اگور از ق ور     ماق   صفوی و احتمالاً
 برخيزد و منرر همه چيز و حتوی شوخص و مق وره ی خوویش شوود، اواهراً      

یابند بور سور چوه    گروهی را ذره ای از جایگاه کنونی نخواهد جن اند که در
چه گونه بر ریكوه ی پوسويده ی    ؟جغاغه سانی عمر می گذرانند سرگرمی

آویزان شان کرده اند و به صرافت نمی افتند که از کونج بوینوا  خيوالا     
نفسی تازه کنند و هستی سرزمينی را با  ؛تاریخی و ادبی خویش بيرون بلغزند

حلو  چوه کسوانی بيورون     بازی کلماتی دره، نياميزند که حتی نمی داني، از 
 .................................................................................................نوود!ریختووه ا

نزدیک به عصر فردوسی در دست  ع هذا چون چند نسخه ی خطی از مت م»
تا حدود نس ی می توان بر شيوه ی کتاب و نحوه ی تنظيموی کوه در    ،داری،
فوی المرو  خوط     .واقو  شود   ،ه های اوائ  قرن پنا، به کار رفته اسوت نسخ

گرشاسو نامه کوه    ی و سراینده ی منظومه همكهری فردوسی ،اسدی طوسی
هاوری   447را به سوال   کتاب داروئی الابينه ع  حقای  الادویهنسخه ای از 

سوت گویوا از رسو، الخوط و      و آن نمونوه ای  نوشته اسوت در دسوت داریو،   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /225 

 

--- 

اوقاتی نزدیک به عصر فردوسی در شهر طوس مرسوم بوده.  کاغذی که در
   ی وامووو  و عوووذرای عنصوووری و نسوووخه  هووو، کوووه از  یاوراقوووی معووودود

مه ی اسوودی بووه دسووت آمووده اسووت کووه بووه احتمووال قوووی از آن گرشاسوو نا
ست از طرز ضو ط و نگوارش کتوب شوعری در عهود       روزگاران و نمونه ای

 .................(5ایرج افكار، ص  :مول شاهنامه از خطی تا چاپی، .« )غزنویان
حرمواتی کوه   در جوای م  ارائه ی اطلاعاتی م نی بر تصوورا  بی پروایی در 

بوی   ،ست، در ای  چند سطر نق  از نوشته های افكوار لازمه ی چني  گفتارها
دارد ن یداد می کند. در نزد او اث ا  مطالب در زمره ی فرعيا  است و ابای

مدعی شود که نسخه های نزدیوک بوه عصور     ،هر مستندکه پيش از ارائه ی 
فردوسی از همكهری فردوسی به دست آورده است که کسان دیگوری هو،   
 او را استاد و برخوی دیگور خوواهر زاده ی فردوسوی نوشوته انود. بورای ایو          

هووده موی نمایود و     بی ،رجوع به صحت ای  جزیيا  ،گان بی فرو ه فرزان
همكوهری،   واحود حتوی توامواً    یند که شخصو تفاوتی در ای  معرفی نمی بين

زموانی کوه    ،استاد و برادر زاده ی فردوسی بماند، زیورا کوه سوردادن سوخ     
محتاج ادله ن اشد، لاجرم همان اندازه بی سر وته می شود کوه موی خوانيود.    

دیگر، م نی بور یرسوانی و    و اصلی ای  است که بر اساس خيال غرض اوليه
نسوخه ای از  ممرنا  زمان فردوسی، ما را صواحب  با  نوشته ایانط اق مواد 

 مقدم بر شاهنامه بدانند و اگر کس دیگری از ميوان خودشوان مطلقواً    دانكور
باز هو، او را ماواز و محتورم موی دارنود و       ،بر ای  سخنان بخندد و نفی کند

دیگر، داد  یرا که رد یک گمان بر م نای گمانز ؛کسی بر کسی نمی شورد
 سوت کوه چيوزی از کسوی نموی     گرم کننده و مفرحوی  تد دلچسب و سرو س

کاهد و ضرری به کسی، مگر فرهن  ملتی نمی رساند، کوه محو  نگرانوی    
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 !ای  حضرا  ن وده و نيست. پس اصلح آن که ای  لانوزار را بوه هو، نوزني،    
هاری در متوون  درباره ی احوال و اقوال و آثار ای  شاعر لغوی قرن پنا، »

شناسوان  ورقدی، و کتب و توذکره و آثوار تحقيقوی دانكومندان ایرانوی و خا     
برخی رفته است و نقد گفتار آنان نيز از ق ي  ای  که  یسخ  بسيار ،اروپایی

زاده ی وی دانسته و پاره ای به وجوود  و را استاد فردوسی و گروهی خواهرا
شورالا  ناشوی از نقوص    تا بر برخوی ا  تخلص قائ  شده اند دو شاعر اسدی

 ...مستوفی شوده اسوت   یبه نحو ،و تحقي  خویش به آسانی پرده کكندتت ع 
و در مفوردا   کتاب الابنيه را که تالي  ابومنصور موفو  بو  علوی الهوروی     

 و  موی باشود، اسودی    ضادویه است و در کتابخانه ی دولتی وی  اطریش م
اسو نامه را بوه سوال    است و گرش تحریر کرده ،هاری 447در ماه شوال سال 

بوه   ،حرموران آن ملوک   ،نوزد اميور ابودلو     هنگام اقامت در نخاوان، 458
فرمان و اشار  دستور و دبير وی و به پاداش انعام و احسانی که از آن اميور  

)اسودی طوسوی، لغوت فورس، مقدموه ی       «.دیده بود، به اناام رسانده اسوت 
 ..........................................................................(3محمد دبير سوياقی، ص  

ی بوده، ه، در سمت اسوتادی  نق  می کنند که فردوسی را برادرزاده  چني 
نده و هاری به پایان رسا 38۷او. می گویند فردوسی سرودن شاهنامه را در 

نامه نویسی سال پس از فراغت فردوسی از شاه 78 ای  برادر زاده ی استاد را
 پورداز خوود،   های پس از درگذشوت شواگرد و بورادرزاده ی دیووان     لو سا

حال کسوی از هموي  حضورا  معرکوه      .هنوز مكغول نسخه نویسی می بيني،
ا تعيوي  کنود توا ایو      گير، لااق  س  برادر و ایو  بورادر زاده ی فردوسوی ر   

تر بگيرد و از کك  شگردهای صونعت   عاقلانه تر و ممر  اباطي ، صور 
نامه نویسوی  پوشكی بر ناممرنا  موجوود در شناسو  به عنوان  درو  در درو 
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 .برای تاریخ و فرهن  مردم ایران، محظوظ شوی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصيب تان شده است که می  ،اینک افتخار دیدار برگی از آن کتاب الادویه
خرچن  قورباغه ی  ؛گویند اسدی طوسی در قرن پنا، هاری نوشته است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /228 

 

--- 

ارهای س ک سازانه ی یک جاع  کهنه کار هندی تمام عيار که غمزه و اطو
از سر و روی آن می بارد. کسی خود را موا  نمی بيند که بورای صوحت   

 .دليلی قاب  اعتنا بيواورد  ،ادعای قدی، تری  شمردن ای  دست نویس فارسی
نامی بگذارند و پيكوينه و مقدموه ای بور آن،     ،لازم نيست بر ای  نوع نگارش

. ای  خط عايب می توانود ناگهوان از آسومان افتواده     حتی به درو  بنویسند
گی که در وا ه های سطر آخر آن می بينيد: جون به جوای  ه ویژ باشد با ای 

مرکوب   احتمالاً. چون و بوست به جای پوست و در همه جا کی به جای که
ی یووایوو  دسووت نووویس در زمووره ی ميووراث سووليمان بوووده و از دوام افسووانه 

گوی و  ه سال عمور، کو، توری  سوایه و سوایيد      3۷۷ه برخوردار بوده است ک
 ،نكانده است! اما اگر نویسنده ی ای  نسخهه گی بر جلای آن نه رن  پرید

همان اسدی طوسی است که فرهن  لغت فرس را فراه، کرده، چورا هوي    
یک از اطوارهای ای  دستخط و اداهای ای  ویژه نویسی را در لغت ناموه ی  

 .....................................................................خویش مراعا  نررده است؟
مر  خویكت  سهمگي  چواپلوس،  : فری نده باشد. بوشرور گفت: چاپلوس»

: قوس و قزح باشد. خسوروانی گفوت  : نوس که بسته بود چاپلوس از فسوس
از باد روی خوید چو آب است موج موج، وز نووس پكوت ابور چوو چورخ      

 ..............................(61اسدی طوسی، لغت فرس، ص ) .«رن  است رن 
نوشوته   ای  همان اسدی طوسی است که چون را جوون و پوسوت را بوسوت   

نامه ی معروفی که از همان زمان به شخص او نس ت بود، اما ای  جا و در لغت
 کند با همان چ و   که همه با آن آشونایي،  می دهند، چاپلوس را معنی می

و حتی از شاعران پيش از خویش ابياتی به کرایه می گيورد توا معلووم شوود     
! و نود شناسوا بووده ا   ،گوان ه قریب قرنی پيش از او ه، چ و   بورای گوینود  
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خوود را بوا نسوخه     خنده دارتر از همه ای  که همي  اسدی طوسی که دائمواً 
ای فراه، آوردن نسوخه  برداری از آثار دیگران سرگرم می کرده است، در 

 ،چندان بی خيالی نكان داده، که محمد دبير سياقی ،نامه ی خوداز همي  لغت
از لغت فرس : »سال بعد، او را چني  تمسخر می کند 3۷۷مصحح کتابش در 

پنج نسخه ی که  موجوود   ،اسدی طوسی تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد
دی قسمتی از نسوختی سوت از لغوت فورس اسو      است... نسخه ی پنا، ااهراً

متعل  به کتابخانه ی ملی ملک که کوشش و تاسوس آقوای دکتور صوادق     
آن را از پوس پورده ی فراموشوی بيورون      ،استاد دانكمند دانكگاه تهوران  ،کيا

   تحریوور یافتووه و قوودی، تووری    722در  اوواهراًآورده ... و آن از روی قوورائ  
یود  هوي  یوک چنوان کوه با     ،ای  چهار یا پنج نسخه... نسخه ی موجود است

بدان حد که اختلاف کلوی تعوداد لغوت و نووع و      ؛منط   بر یردیگر نيستند
ميزان شواهد و دگرگونی ع ارا  و تعریو  لغوا  را نموی تووان حمو  بور       

نوام   ،تسامح نساخ در استنساخ از روی نسخه ی اص  کرد و به ع وار  بهتور  
 همي  امر است که موجوب تردیود  اختلاف نسخه نمی توان بر آن ها نهاد و 

اسودی  .« )انتساب قطعی نسخه هوای موجوود بوه اسودی طوسوی شوده اسوت       
 ......................................................................(طوسی، لغت فرس، ص پنج

می بينيد که به اعتراف خودشان نيز بر  نوشته ای با پدر و مادر درست، از 
و سولامت نفوس و نسو  آن    هي  زمانی به دست ندارند که خود بر صوحت  

فاصوله ی قودی، توری  نسوخه ی لغوت فورس را بوا         در ای  جا. مطمئ  باشند
حال آن که مدعی می شوند اسدی طوسوی   ؛سال می گویند 3۷۷ مول  آن

گوذارده اسوت! ایو      از تاليفا  دیگران بوه جوا   یاز زمان خودش نسخه های
گيورد کوه   معازه زمانی با واقع امر گره می خوورد و صوور  درسوت موی     
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اعلام کن،: ابومنصور موف  ب  علی الهروی نيز چون اسدی طوسوی   مختصراً
و چون فردوسی و چون ابوشرور و چون خسروانی و هور صواحب سوخ  و    

دان و مفسور و  سياسی و سازنده و جنگنده و مرت دار و ط يب و جغرافي مقام
و مووورخ دیگوور، همووراه تمووام دسووت نوشووته هووا و دیوووان هووا و عهدنامووه هووا 

اطوارهای شان، که به ق   از اهور صفویه نس ت می دهند، جز درو  کام  
   ، که برای پرکوردن گوشوه ای از   ندو عریان و خرده ریزهای بی ارزشی نيست

چاله ی هولنا  فقر تمدنی ناشی از قت  عام بنيان برانداز پوری،، جمع کرده 
 روی آوری،. ،پس از تعارفا  دست بكویي، و به تعق  .اند

*** 
از یک شيرازی الاص  صاحب عنوان و با کرامت های مررر، کوه بوه حرو،    
مسئوليت هایش در مراکز فرهنگی فارس، لاجرم حاره داری زبان و بزرگان 

آوران و شيری  زبانانی موی   کش نام اهای فارس می کند و خود را ک ادهو بن
اده پرسيدم از داند که گمان دارد در اقلي، فارس دف  شده اند، چند سئوال س

نكوانه ای   موی تووانی دليو  و     !ه: ای با خ ر از زیور و زبور شويراز   ای  دست ک
اندام ق وری بوه نوام سوعدی و حوافظ      ،بياوری که پيش از صفویه به شهر شما

برقرار بوده است؟ و او با چك، های مغولی برخی از فارسيان شيراز! مورا موی   
 نرمتور پرسويدم:  . ش طولانی شدحيرتی متداول و مضاع ! خاموشی ا پایيد با

چه می گویی؟ بوالاخره سور برداشوت، و نوه چنودان بوه سوهولت و رضوایت،         
شوااع و   گفت: حقيقت ای  که نه حوافظ و سوعدی، کوه ق ور سوي ویه و شواه      

نع ساز جز سن  ق ر نوکنوده  خواجوی کرمانی و کسانی دیگر ه،، حات قا
 ویه و مق وره اش بوه   سوخنی از سوي   ،شمسوی 135۷زیرا باخ رم توا سوال   ؛ندارند

ولي  اموور آن زموان، موزار سوي ویه را افتتواح      وشيراز ن ود و در آن سال ها مس
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کردند! گفت، حالا در باب همكهری شما جنيد چه باید گفت، کوه در کتواب   
بزرگوان فاقود    ی ، سلسوله «هوزار موزار  »و یوا  « مزارا  شيراز» و یا« شد الازار»

ی تا سلطان جلال الدی  شاه ابو شوااع  نكانی، به ترتيب از یعقوب ليث صفار
دار و وارد همي  سي ویه و چند صد ت  دیگر را با دف  در خا  شويراز نامو  و 

 !تاریخ و ادبيا  فارسی کرده است؟

کنيت وی ابوو بكور اسوت و آن اعورف     : استاد سي ویه نحوی رحمت الله عليه»
ب  عرمان ب   است و گفته اند که کنيت سي ویه ابوالحس  است و نام او عمرو

طواهر محمود بو  یعقووب      قن ر و مولی ابوالحارث ب  کعب است و شويخ ابوو  
سوي ویه م وار  پسوری باشود و     فيروز آبادی در کتاب لغت آورده است کوه  

و بودان کوه سوي ویه علو، نحوو را از خليو        سي ویه به فارسی بوی سيب باشود  
... فورا گرفوت  فراگرفت و دیگر از عمرو ب  یونس و غير او و لغت از اخفش 

بور   ی شد در سال صد و هكوتادم از هاور   سي ویه از بيضاء شيراز بود و متوف
کوه ق ور سوي ویه در    قول قاضی جمال الدی  که گفته اسوت در شورح مفصو     

و بر ق ر وی نوشوته   نزدیک دروازه ی کازرون شيراز است در مق ره ی باهليه
يسوی بو  جنيود شويرازی،     ع) .«ما معي  وقوف نيافتي، بر ق ور وی ولی  «سي ویه»

 (137هزار مزار، صی تذکره 

خود به آخر قرن هكت، هاری درگذشوته و در   ،می گویند ای  جنيد شيرازی
توری  مسواد جوامع آن را بایود هموان پويش چكو، خوودش          شهری که که 

ان خ ر ساخته باشند، زیر لب از مزار یک نحوی قرن دوم هاری به شيراز چن
فصيح و ادی انه در انتها تایيد دارد که: هي  نيافتي،!  می دهد که ناگزیر با زبان

از جميع ای  عوال، معلوم می شود که شخص جنيد و کتابش را ق و  از سوال   
سي ویه در شيراز مق ره داشته و  ،شمسی ساخته اند، زیرا پس از آن سال 135۷
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عايب ای  که نه در نزدیری دروازه ی کازرون که جنيد می گوید! التمواس  
زیرا هنوز مرا با چند صاحب خرد کار است که با ه، بر  !م سرسام نگيریددار

مزار ای  بارگاه خط و زبان و ادب فارسی بگوریي، و ب يننود کوه چوه سوه  و      
شااع، که  بوالعاب کاری در پيش گرفته اند: اگر از سلطان جلال الدی  شاه

م و آب ان وار و  حافظ ای  همه از او یاد می کند، قصر و دربار و بازار و حموا 
بور قطعوه    ، پوس بورای حفوظ نوام او و امروال او     کاروان سرایی به شيراز نمانده

سون  توازه کنوده ای بگوذار و کسوی را       بی مدعی و پور  افتواده ای  خا  
بگمار تا شرحی بر ق ر او در کتابی بنویسد تا ای  همه صاحب کولام و مقوام،   

شان زنوده بماننود و قابو      رکه فاقد اس اب ااهر حيا  اند، لااق  به س ب گو
يوسته به همي  سان ساده بوده اث ا  شوند! شگردهای جاعلانه و متنوع آنان پ

نخست  .يز همي  نيرن  را به کار زده اندچنان که در مورد پاسارگاد ن ؛است
سن  های قصور کورش را چيوده، سوپس در شورح و     ،در مزرعه ی چغندر

 !نوشته اند« پاسارگاد»بسط آن کتاب 

از ملوو  صوفاریه ی شويراز بوود و در بودایت حوال       : امير یعقوب بو  ليوث  »
 روزی با ع، خود می گفوت اما متر ری ج ار بود چنان که  ؛صفاری می کرد

لای  م  نيست که  ،ای  کار دون ،هرچند که فرر می کن، در حال و امر خود
گفت چه کار لایو  توو اسوت؟ گفوت موی خوواه،        .م  عمر صرف آن کن،

پوس توجوه بوه خراسوان کورد و       .صيتی و آوازه ای در دنيا پيدا کون، شرفی و 
خدای تعالی مراد او بداد و غالب شد بدی  دیار و ملو  را بوه قهور و اج وار    
مدی  ایكان مسخر گكوت توا بوه کرموان و فوارس رسويد و از آن جوا بوه رود         

)عيسوی بو  جنيود شويرازی،      «.جيحون و به ری رفت و از آن جا به ساسوتان 
 (328ه ی هزار مزار، صتذکر
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از چني  یعقوب ليری بر می آید که خود را از کرمان به سيستان نرسواند، کوه   
دو قدم راه است، ب  ابتدا به جيحون و ری رود و سپس به ساسوتان سورازیر   

سال پوس از   4۷۷شود که شيب، طی راه را سه  تر می کند و از جنيد نپرسيد
وزی نزد ع، خوود چوه درد   ر ،قوب ليثماجرا، از چه راه دریافته است که یع

تنهوا از ایو  جماعوت صواحب عصوا و عينوک و ردای اسوتادی         ؟دلی آورده
تواریخ  »همان یعقوب ليوث موذکور در    ،ای  که جنيد وص  می کند ،بپرسيد
 ،است و یا از ای  صفار نيز چون کورش هخامنكی، در تواریخ خوود  « سيستان

ضربه ی بيلی بر گودال ای  گور دسته  دو نمونه داشته ای،؟! بدی  ترتيب با هر
 جمعی قت  عام خردمندی، کوه توازه کكو  کورده ایو،، پواره ی توازه ای از        
جنازه ی کتاب ماعول دیگری بيرون می افتد تا از وسوعت ایو  قصوابی بوی     
رحمانه ی فرهن  به ااهر ملی خویش با خ ور شووی، و اگور نتوانسوته انود و      

اصوطلاح   ه  تر از دوران صوفوی بو  را کهنخواهند توانست فارسی نوشته ای 
مت و فصاحت و سياستی به جدیدشان رونمایی کنند، پس لااق  صاحب کرا

مسولّ، و بوه سوند درسوت      ش از صفویه درگذشته باشد، با گورکه پي شيراز را
کهو ، کوه    نكان دهند! پس در باب ای  زبان و خط و فرهن  فارسی اواهراً 

 ی گوری را بور زبوان بوران، و گوشوه     حر، می کنند پواس بوداری،، سوخ  دی   
 .جدایی از جمال پر از آبله ی ماعولا  آن را بنمایان،

وزیور   کوی خواجه حسو  ميمنودی    مررکرد  یاذکس را در اول کتاب  جند»
فردوسی مردی  کیو از آن س ب ميان ایكان موافقت ن ود  بوذخاص محمود 

 بوذی   ه ميو  شيعی مذهب بود و حس  ميمندی از جملوه نواصوب و او را همو   
بوا   کوی و هرچند دوستان او را نصويحت بيكوتر کردنودی     بوذیمذهب بيكتر 

ایكوان ق وول نروردی و جوواب وی      کفتوار بوودن   نكایذوزیر ای  معنی لااج 
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تقدیر کرده  جني تعالی  خذایاگر  بنهاذم کیم  دل بر آن  جني  بوذی کی
مورا   یوذم کوی  ب رطمع از مال سلطان  شوذای  کتاب بزبان م  کفته  کیاست 

 (نسخه ی عرسی فلورانس، مقدمهی شاهنامه .« )باشذبااه وزیر حاجت 

   سوت کووه در  رش زبووان فارسوی در قورن هفووت، هاوری    ایو  نمونوه ای از نگوا   
همان نسخه ای که بخكی  ؛مقدمه ی نسخه ی شاهنامه ی فلورانس می خواني،

ودن آن از دعواهای بر سر راست و درو  و صحت و سق، و سال، و ماعول ب
را شنيدی، و شاهد شدی، که به ه، پریدند، خسته شدند و بودون هوي  اعولام    

اما کار کنوونی مو     ؛گی صلاح را در سرو  دیدنده نتياه ای، سراناام هم
را بوه   «چ»گی به احووال نگوارش چنود سوطر فووق اسوت کوه حورف         ه رسيد

بوه جوای هور حورف دال      ؛می گذارد «ج»شناسد و در جای آن  رسميت نمی
را بوه  « بوود »حرف ذال می نكواند و بورای طورب بيكوتر موا       ،ه دوست نداردک

را بدون ذال و به صور  اموروزی آن موی آورد توا از    « ن ود»و « بوذ»صور  
 .بوی خ ور نمواني،    ،سوال پويش   8۷۷بر سور افعوال در   « ن»معازه ی حرف نفی 

ل ای  ولی در شاهنامه ای که به دن ا ،می نویسد« کی»را همه جا « که»موصول 
به صوور  اموروزی  اسوت توا بور معلوموا  خوود        « که»مقدمه آمده، همه جا 
، در نگارش به نرر، بوه صوور    را در فارسی قرن هفت،« که»بيافزایي، و بداني، 

 ،موی آورده انود! در ایو  جوا    « کوه »ولی در سرودن شعر همان با اص  ، «کی»
ی تعالی می داند کوه  است، و تنها خدا« کفتار» «گفتارها»و « جني »ها « چني »

خواننده از کاا به مقصود اصلی نویسونده پوی موی بورده اسوت؟ و بوه هموي         
 « »ترتيب در متونی که قصد الصاق آن به دوران ماق   صفویه را داشته اند، 

مينوشته اند تا گمان کني، زبوان فارسوی هو، تحوولاتی را      «ز»را  « »و  «ب»را 
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در  نکه با ندان، کاری هوای آنوا  گذرد  پكت سر گذارده است و چيزی نمی
 !ای  باب نيز آشنا می شوی،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر  آخر همان شواهنامه ی نسوخه ی فلوورانس اسوت، کوه نرور        ،ای  تصویر
تر ه، نقش ای  صفحه را دیده بودید و كمقدمه ی آن را در بالا خواندید و پي

قووش ميوان   برای در  بيكتر مطلب، آن چهار سوطر شوعر بوالای کتي وه ی من    
 :صفحه را با ه، بخواني،

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /236 

 

--- 

 و بالا بلند بست کوهرشکرا 
 خ، کمند جواو را  باذه کند

 بستو بالاش  بوذ کوهرشکرا 
 شود مست جون برذبريوان 

 دلير کرددبيدل خورد مرد  جو
 او نره شير کردذروبه خورد جو 

 شودخورد شادمانه  جو بژمان
 شوذنادرانه  جونبرخسار 

در کار نيست کوه و کورا حواک،    « کی»در ای  جا دیگر ملاحظه می کنيد که 
بوه جوای پسوت نوشوته انود       .می بينوي، « جو»را به صور  « چو»ا همه ج .است
بوا ذال. چنوان    مراه دال، اما روباه شير می کوردذ بيدل دلير می کردد، ه .بست
به صور  امروز خود  « »ولی  ،آمده «ب»در لغت پژمان به صور   « »که 
ایو  کوه هموي  بژموان موی توانود بوا دال         ،ز همه طرب انگيزتور ست! و اباقی 

را با ذال « شود»ولی به زمان ناردانه شدن باید که دال  ،«شود»معمولی شادمانه 
تعویض کند! ای  از اسرار خط و زبان کهو  فارسوی اسوت کوه فقوط و فقوط       

را تصور کورد   نمی توان آنا .جاعلان جهود از حرمت آن سر در می آورند
ه هنگام نوشت  ای  ماعولا  و م هما ، از تمسخر صاح ان ادا و عقوول  که ب

 !ما، لذ  سرشار و حظ وافر می برده اند
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بواز هو، مربوو  بوه قورن هفوت،        ؛ای  ه، برگی از نسخه ی شاهنامه ی بریتانيوا 
هاری. همه چيز در ای  جا به شوخی ش يه تر است. در سطور ردی  دوم ني، 

در  .موی بينوي،   « »، پيرور را بودون حورف    «نگارنده برشده بيرر اسوت » بيت
صوحيح و   « »، باز ه، حرف «بژرفی بفرمانش کردن نراه»ابيا  ردی  پنج، 

، «جو ای  چار کوهر باا آمدند»سال، است و زی اتری  شوخی را در ني، بيت 
د! در سال، نوشته ان «چ»ولی چار را با  ،مرترب شده اند: چو را به صور  جو

حرف چ و    ،«بان نده چون کار پيوسته شد»دو ردی  پایي  تر در ني، بيت 
بدشت و چو دریا و چون کوه و »ولی در سطر آخر در بيت  ،را سال، می بيني،

! نود سوال، ا  ،چورا   «چ»ها جز  «چ»تمام »، را ، زمي  شد برردار روش  جرا 
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می به خمره می زده و یهود ای  عمليا ، چه بسا د ست جاعلي  عمدتاًط يعی 
 !هوشياری و دقت رعایت کام  دستورالعم  های جع  را نداشته اند

امهوا  عوال، سوفلی     اما چون ای  عال، کمال یافت و اثر آباء عال، علوی در»
اهوور   آتش رسيد، فرزند لطيو  تور آمود و    تاثير کرد و نوبت به فرجه هوا و

قوو  او را   ود آورد و دوعال، حيوان بود وآن قو  ها که ن ا  داشت بوا خو  
افزود: یری قو  اندر یافت که او را مدرکه خوانند که حيوان چيزها را بودو  

یابد و دوم قو  جن اننده که بتایيد او حيووان بان ود و بودان چوه ملایو،       اندر
از آن چووه منووافر اوسووت بگریووزد و او را قووو  محرکووه  اوسووت ميوو  کنوود و 

ه ده شواخ: پونج را از او حوواس اواهر     اما قو  مدرکه منكعب شود ب ؛خوانند
نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقالوه،  ) .«خوانند و پنج ر از او حواس باط 

 (1۷ص

ست قرن شكمی و صود سوال مقودم بور آن مقدموه ی قورن       اما ای  یری متنی 
هفتمی نسخه ی فلورانس شاهنامه و هر دو نيز سوقا  خراسوان! بوه جوای آن    

 «چني »گفت  و  «کی»را  «که»ه نویس شاهنامه، و لال و دال و ذال بازی مقدم
خوانوودن، ایوو  جووا نروور سووال، امووروزی  و مملووو از لغووا  عوورب و  «جنووي »را 

گی ه هم ،فصاحت و فرصت لغت بازی است. چ ها و   ها و که ها و دال ها
سال، اند و انگار نه انگار که قرار بر ای  بوده است کوه تفواوتی ميوان متوون و     

آیا کسی را توان آن هست کوه از   !  و مابعد صفویه قائ  شوندمرتوبا  ماق 
سر عز  و کرامت از واقع امر در ای  بوازی فرهنو  سوازی سراسور شوع ده      
 ،برای ایرانيان، خ ری روشنگر بياورد؟ و اگر حال تان از بسويار شونيدن درو   
بد نمی شود، پس شرح احوال و روزگار فردوسی را در حرایت نه، مقاله ی 

همي  چهار مقاله بخوانيد تا دریابيد ایو  همكوهری فردوسوی، کوه زبوان       دوم
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خود را به صور  دیگر به کار می بورد، چوه چيزهوا کوه از حوال و روزگوار       
ضواه   رو به مهتواب مورلاً   دانسته است! حالا کسی از گوشه ایفردوسی نمی 

لهاوه ی دهقانوان خراسوان و زبوان عروضوی       ،خواهد زد کوه زبوان فردوسوی   
پيكواپيش   ،دی از آن مردم مایه دار آن دیار بوده است و اگر چني  شدسمرقن

گفته باش، که در اصطلاح و عق  ایو  حضورا ، هنووز حتوی معنوی درسوت       
معلوم شان خواه، کرد کوه تموام آن داسوتان     ،دهقان نيز نيامده و اگر بنكينند
ن تنها برای زنوده کوردن نوام ماهوولانی بوه جهوا       ،های مندرج در چهار مقاله

چون محمود غزنوی و کندی و فردوسی و بيرونی و ای  ط يب و آن منا، و 
از ای  ق ي  است که جز همي  مسوده هوای نوسواز و ميوراث کاغوذی، نكوان      

 .دیگری از آنان در روزگار به جای نمانده است

و آن روز و آن شب تدبير بر دار کردن حسنک : بر دار کردن حسنک وزیر»
کوه از بغوداد    پيک راست کردند با جامه ی پيروان  رددر پيش گرفتند و دو م

دار باید کرد و بوه  حسنک قرمطی را بر »آمده اند و نامه ی خليفه آورده که: 
تا بار دیگر بر رغ، خلفا هي  کس خلعت مصری نپوشد و  سن  ب اید کكت

ز چهارشون ه دو  دیگر رو چون کارها ساخته آمد« .حاجيان را در آن دیار ن رد
با  ت و قصد شرار کرد و نكا  سه روزهامير مسعود برنكس ه از صفرروز ماند

رموود داری زدن  خليفه ی شوهر را ف  گان و مطربان و در شهره ندیمان و خاص
بوسوه    .ان و خل  روی آن جا نهاده بودنود فرود شارست بر کران مصلای بلخ

د بوا  بر نكست و آمد تا نزدیک دار و بر بوالای بایسوتاد و سوواران رفتوه بودنو     
)نورگس روان پوور ،گزیوده ی تواریخ بيهقوی،       «.ادگان تا حسنک را بيارنود پ

 (143ص
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 ی از همان قضيه، ولی سيصد سال مقدم تر بر آن مقدموه  ای  ه، قماش دیگر
و  « »نسخه فلورانس و باز ه، مرتوبی از همان اقلي، خراسان که ی شاهنامه 

نوشوته باشوند و    «کوی »را  «که»نمی بيني،  و سال، دارد « »و  « »و حتی  «چ»
. بدی  ترتيب باید بروز نووعی بيمواری لرنوت زبوان عموومی را      «بوذ»را  «بود»

را  «چنوي  »و ناگهوان   ردمی به صرافت تر  معهود بيافتندمحتم  بداني، که م
ای  جا ه، باید معتقود بوه کواربرد     بنویسند و احتمالاً «بدر»را  «پدر»و  «جني »

موی نوشوتند و    «بورده »را  «پورده »سلام شوی، کوه  نوع جدید هزوارش پس از ا
را  یو تنها وسوعت بلایو   ندپرده می خواندند! ای  قضایا جز مسخره بازی نيست

ند که بر سر همه چيز ما آورده اند و ای  را ه، اضافه بگوی، که ای  نمی نمایا
قصود   هو یوا بيهقوی، نوه بو     ان ان شيری  زبانی از زبان و قل، عروضی سمرقندی

روابط حيوا  یوا دار زدن حسونک، بو  تمهيودی بورای اث وا  حضوور         شرح 
که  حري، و مورخ دیگر بوده است و بس محمود و مسعود و ای  شاعر و آن

دو سوده ی اخيور را    -چني  قصص برکاغذ و باز نویس شده در هموي  یروی  
سورا و حمووام و آب ان وار و خانوه هوای اشوورافی و     جوایگزی  مسواد و کاروان  

 !کرده اندبناهای حرومتی 
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 هاری 741مورخ ،روی اول بر  نخست نسخه ی قاهره
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هاری 731مورخ ،یری از نخستي  بر  های نسخه ی لنينگراد
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 باز ه، منتسب به قرن هكت، هاری ی مصوربرگی از نسخه 

 د از ميانوه ی کوه موی گوینو    همزمان ای  ه، سه بر  از سه شاهنامه ی تقری اً
افزون بر دویست سال پس از عروضی  ؛قرن هكت، هاری به جای مانده است

که ااهر حروف شان بوه تموامی سوال،     و سيصد سال پس از بيهقی سمرقندی
 «بای»و پای  «جه»است و چه  «بير»بود، بار دیگر و دوباره در ای  نسخه ها پير 

  قاعده مند! آیوا ایو  بوازی    و باز ه، نه به صور «خرذ»و  «بوذ»و بود و خرد 
به سر می آید و از کاا دریابي، که زبوان فارسوی بوالاخره از آغواز      یچه زمان

اگر می شناخته ایو  مووش و    ؟را می شناخته و یا نه « »و  « »و  « »و  «چ»
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گربه بازی چيست که کات ان و در واقع جاعلان به راه انداخته انود و چورا در   
ای  حروف در سوطری طلووع و در سوطر دیگور     گاه  ،آسمان نگارش فارسی

نيسوت و در   آشونا  ،«کوه »غروب می کند؟ چرا در نگوارش بوه نرور، موصوول     
زمووانی بووه  ،چوورا دال را در دو وا ه ی یرسووان ؟کتابووت شووعر شووناخته اسووت

صور  اصلی و زمان دیگر به شر  ذال آورده اند و ای  چه گونه کات وان و  
می تواند به مي   یست که هر کس ای بی صاحب و قاعده چه زبان و نگارش

 خود هر تصرفی که بخواهد، در گویش و نگارش آن اناام دهد؟ 

 

*** 

بوا نيكوخند بوه     ؛اطووار بوالا نكوينی متوسو  موی شووند       در ااهر به هزار نآنا
قابو  اعتنوا نيسوت،     ،یردیگر دلگرمی دهند که ای  م احث و مداخ  جدید

د و دل خوش انود کوه ایو  هيواهو     قدر  حذف پذیرفته های پيكي  را ندار
 موقت است و بی توجه بوه زبانوه هوای آتكوی کوه هفوت سوال اسوت دائمواً         
سرکش تر می شود، در حال گریز از لهيب آن، به یردیگر اشاره می کننود  
که ای  جرقه به زودی خاموش خواهد شد، اما علی رغو، ایو  بالماسوره ی    

از سوخ   محافو  شوان پور     .دلی، خواب و آرام از کو  داده انود  ناشيانه و ب
کتاب های چون حلوای شان، از شعر و نرور، بوه    .ناخواسته در ای  باره است

کسوی در   ،در خلوو  و خميوازه   .بی مزه و تلخ و عوامانه می آیود  نکام آنا
دل واپس انود کوه    .ار می کند که ح  با پورپيرار استترر درون شان دائماً

باورهوای آنوان بوه بوار خوواه،       ایدر یادداشت بعد چه رسوایی توازه ای بور  
اویان و جوانان می ترسند تا م ادا از دانك .آرامش از آنان سلب شده ؟آورد
سراسيمه انود کوه یروی از ميوان شوان       .ای  ابواب از آن ها مطل ی بپرسنددر 
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ه، از خوور و  برخی از آن ها تريده شود  .ناگهان به سود حقيقت خروج کند
موی گوبنود و نموی داننود بودون آن فردوسوی        س، بر زمي  .خواب افتاده اند

حماسه سرا و حافظ شيری  سخ ، چه گونوه روزگوار خيوال خوود را سور و      
خكوک و ناشوناس اسوب و شترشوان      ن دهند و چنان که در ميان بيابوان ساما

گوی  ه سقط و مكک آب شان دریده شوده باشود بوه وحكوت افتواده و زنود      
ینده و چكو، انوداز مانوده    فرهنگی و شلخته گری های تاریخی شان بدون آ

 .........................................................................................................اسووت 
درگذشوته   دست ک، در ميان فرقه ی شاهنكواهی : مراس، زناشویی پارسيان»

ته شوده  شد: یک بار به پازند و بار دیگر به سنسرریت. گف دوبار برگذار می
گی مراس، یعنی کاربرد زبان سنسورریت در آن،  ه است که علت ای  دوگان

تعهد نخستي  گروه پارسيان مهواجر در برابور شواه هنودو اسوت کوه بدیكوان        
متنوی کوه اکنوون پریسوتاران معموولی در بخوش       . گی بخكويده بوود  ه پناهند

بوه   و حتوی اگور   فهوم اسوت نوام  اً و غالسنسرریت ای  آیي  از بر می خوانند، 
 هروچوه ب ا.ش.د»در مت  بسيار بادقوت ویراسوته ی   صور  چا  شده آن را 

موووارد زیووادی، آن را بووه غایووت  و دربخووواني،، دچووار شووگفتی مووی شوووی، 
اسوت کوه   « دینی دارو بهم »ای  روایت سنسرریت، اثر . مخدوش می یابي،

اکنوون پرسوش هوای موا      «می گوید آن را از زبان پهلوی برگردانوده اسوت.  
 ...............................................................................................:اسوت چني  

، ترجمه ی سنسرریت خوود را م تنوی   «دینی دارو»مت  اصلی پهلوی که  -1
 ................................................................بر آن می خواند، چه بوده است؟

روایت پازند، بدی  گونه که اکنون از برخوانده می شود، از کاوا پدیود    -2
 ...............................................................................................آمده اسوت؟ 
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پهلوی، پازند و سنرسوریت، توا چوه انودازه بوه یرودیگر        ای  سه روایت -3
............ (115ی ویليامز جرسو ، ایوران شوناخت، ص     )یادنامه ؟«پيوسته اند

در موضوع تاریخ ایران باستان، قرار بر ادای پاسوخ نيسوت و در برابور چنوي      
ول توضويح نموی   وسئوال های آبری کود  فریب نيوز کسوی خوود را مسو    

داند، زیرا در تدوی  تاریخ و فرهن  ایوران باسوتان و ایوران اسولامی، هوي       
رند و مح  اعتنوا و اعت وار   پر مدعای خودی منص ی ندایک از ای  حضرا  

از قرنی پيش، به  نتا دغدغه و دانش سئوال و جواب داشته باشند. آنا نيستند
از گمانه درباره ی تاریخ و فرهن  و اقتصواد و سياسوت    یبسته های ،تدریج

رزمي ، از هخامنكويان توا   دوران دراز دو هزار ساله ی پس از پوری، ایو  سو  
به عنوان سوقا  از دانكگاه های کنيسه و کليسایی اروپوا تحویو     راصفویه 

  اش را برداشوته، آن  گرفته و بوي  خوویش تقسوي، کورده انود. یروی پيوراه       
و گرچوه   ؛سومی شلوار و کسانی نيز دم پوایی و نعلوي  اش را   .دیگری تن ان

پس از ای  همه سال، دیگر ای  پوشش و پس مانوده هوا پوسويده و نوخ نموا      
گوی  ه اما از روی استيصال و ناگزیری و از بي، برهنگی، هنوز با مسخر شده،

ایو   ! اشراف منكانه بر ت  می کنند و به موردم و بوه یرودیگر پوز موی دهنود      
منتظر و چك،  دائماً ؛اندیكه ی مستق  و فاقد نظریه اندفاقد  مترسران، مطلقاً

يوان خوود تقسوي،    آن را بگكوایند، م  ،برسود به راه اند تا بسته ی سوقا  تازه 
اموا  ! کنند، نمایكا  تازه به راه اندازند و عكوه های دانایی هوای نوو بریزنود   

تاملی در بنيان تاریخ »جریان و راهروی ای  داد و ستد را انتكار ماموعه ی 
و یادداشت های وبلاگی ضميمه ی آن، مسدود کورده اسوت. هموان    « ایران
آبوروی   ؛پوشوينه مانوده انود   ي ، خوود نيوز بوی    گان سوقا  های پيكه فرستند

شان بر باد شده و پروفسوران ممتازشان به صور  ی دانكگاه های چند قرنه 
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سوت سورو  و   تي ه درآموده انود. اینوک چنود سوالی      جاعلي  و حراکان ک
 هناگهوان هخامنكويان را بو    ؛بر عرصه ی ایران شناسی حاک، است بلاترليفی

زردشت و اوستا و ساسوانيان و  در باب  .خوانند عنوان امپراتوران ناشناس می
دوزند و می دانو، کوه آن دکوان دو     نمی سوقا  و پای افزار تازه ،اشرانيان

ن ش تاریخ و فرهن  ایران باستان را بسته اند و بقایای کالاهوای بوا موار     
رفه های مووزه هوای   چيزی نمانده است که غ ؛خا  می خورد ،ماعول آن

ا نموایش موی دهود، بوه     توا صوفویه ر   ایرانی پس از پووری،  یشان را که اشيا
که به صور  زائده  گان خودیه دیگر انتظار از ای  بی مای .حراج بگذارند

وانوه زده انود، ع وث از    های انگ  وار بر بدنه ی آن ایران شناسی وارداتی ج
می پرانند توا از فكوار    پاسخ مانده اند و گاه گاه ناسزا بی پناه و ؛کار درآمده

دولت ای  جمهووری را سوپر    رسماً ،آن یک ی نكوند.خك، دچار ایست قل 
بويش از ایو  موانع بيوان حقيقوت      قرار می دهد و تحریک می کند توا شواید   

بر باد رفت  پایوه   آن دیگری سياه پوشيده و خا  بر سر ماليده ادعای .شوند
د و عزای سعدی و حافظ و سلمان را گرفته ان کسان دیگر .های مذهب دارد
 ؛ اموا ی زبان فارسی به راه انداخته اندشيرین ارناوال پكمکگرچه هزار بار ک

     کووه  ه بورای عرضووه ی چنود سووطر نوشوته بووا خوط و زبووان فارسوی     اینوک کوو 
 سال داشته باشد، مورد خطاب انود، چنوان کوه مطلقواً     5۷۷دیرینه ای بيش از

ند تا سوقا  ناا  ا منتظر توان شنوایی خویش از دست داده باشند، احتمالاً
گوان،  ه نود کوه ارسوال کننود    ا از فرنگستان برسد و بی خ ر یمعهود بخش و

آن گواه و در ميانوه ی ایو     ! خود مفلس و در موارد بسيار، مرحوم شده انود 
اوضاع، تصمي، گرفته ام تا به وادی دیگری گذر کن، و تردیدهای صاح ان 

هسوتی  ی خرد در ای  باب را بيكتر بوزدای، کوه منودرجا  موجوود دربواره      
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نخسوت اسولامی، از شواعر و سولطان و وزیور و آفتابوه دار و        ی هزاره ایران
گی ماعوول و نادرسوت انود و    ه سردار لكرر و بانوی حرمسرا، یرسره و هم

اطمينووان و نكووان دهوو، کووه آن چووه توواکنون دربوواره ی اقتصوواد و سياسووت و 
تا قرن ده،  می، و به خصوص کاربرد زبان فارسیفرهن  و ادب ایران اسلا

خویش نيوز صوحت اسونادی     ی، بافته اند، حتی در یری از اجزاه هاری به
کوه در بواب امپراتووری     ست از آن حرایت های نامعقول ندارد و دن اله ای

 .........................................هخامنكيان و اشرانيان و ساسانيان به ه، بافته انود 
زمانی  ؛ران مربو  استبيكتر م احث ای  کتاب، به دوران اسلامی تاریخ ای»

که ال ته گسترده تر از امروز بووده   زبان فارسی در سراسر اراضی وسيعیکه 
بوه هموي  دليو  در سراسور      .مكتر  بوود  هویت و فرهن تنها عام  است، 

تا به منواطقی اشواره کون، کوه در     کمک گرفته ام « فارسی»کتاب از وا ه ی 
ابووالعلاء سوودآور، هنور    ).« آن غل ه با زبوان و فرهنو  فارسوی بووده اسوت     

 .............................................................................(11دربارهای ایران، ص
نكوان و دوران ایوران    ابوالعلاء سود آور و تعل  سودایی اش به ایران فوارس 

به معرف نيواز نودارد و چنوان کوه در      ،دشمنی اش با عرب و اسلام باستان و
او ایران بزر  را در خيال می پروراند  ،خستي  جملا  کتابش می خواني،ن

کووه در تمووام گسووتره ی آن، از عهوود کهوو ، مردمووی متعلوو  بووه وادی هووای  
شک ایو    بی مختل ، مكغول خوش و بش به زبان شيری  فارسی بوده اند.

موجووود ن ایوود حتووی یووک کاسووه دو  در ت ریووز و کردسووتان و خوزسووتان و 
تا متوجوه شوود    ت فروشنده ای گرفته و خورده باشدلان از دسسيستان و گي

برای عمومی  اج اری و تمام عيار -که هنوز ه، پس از قرنی کوشش دولتی
کردن زبان فارسی و بوا تموام ابزارهوای رایوج و تاثيرگوذار، چوون آمووزش        
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عمووومی و مرات ووا  دولتووی و نمایكووا  تلویزیووونی و رادیووویی و ممانعووت  
بان بومی و از ای  ق ي  و قمواش، هنووز کسوی در ولایوا      ج ری از رواج ز

ایران و حتی در بومی نكي  هوای فوارس، زبوان فارسوی موورد نظور او را بوه        
« های ایوران  هنر دربار» درستی نمی فهمد و چون چني  آدمی کتابی در باب

مطالوب آن بوه ایوران پوس از طلووع اسولام       ی نوشته و می گوید که عموده  
س برای نمایش گوشه ای از حقيقت به او، بد نيست چند مربو  می شود، پ

 ..................................کتابش را پيش چك، خود او بازخوانی کون،  برگی از
راز تحول سياسوی و فرهنگوی ایوران در واکونش موردم در برابور مهاجموان        »

ای  کكور هزاران سال در مسير تاار ، مهاجر  و هاوم های . نهفته است
 آمدهای فرهنگی ای  تحولا  در سوه موورد کواملاً    و پیعدد قرار داشته مت

دوم  .يوان در سوده ی چهوارم پويش از مويلاد     نخست تعرض یونانند: آشرار ا
    سووم، هاووم مغوول در     .راب مسولمان در سوده ی هفوت، مويلادی    تسولط اعو  

نحوه ی مقابله با تاواوز بوه پویوایی فرهنو  قووم      . سده ی سيزده، ميلادی
ب بسته است که در نهایت یا فرهن  متااوز را پذیرفته و از گذشته ی مغلو

خود جدا می شود یا عليه آن فرهن  عل، نافرمانی می افرازد. مسلمانان پس 
کوه   از هاوم به مصر و ع ور از شمال آفریقا، رو به اسپانيا نهادند. مصری ها

 خووود بریووده، دری بودنوود، از گذشووته  خووود صوواحب فرهنوو  کهوو  سووال
مقابو  آن ایسوتادند و طوی     فرهن  اعراب مستحي  شدند، ولی اسپانيایی ها

در ای  ميوان،  . قوم مهاج، را از سر راه خود بيرون راندند ،ی طولانیم ارزه 
راه ميانه ای را گزیدند:آیي  جدید را پذیرفته در عي  حال آداب و  ،ایرانيان

تند با تلفي  دو فرهنو ،  توانس نرسوم دیرینه ی خویش را از یاد ن ردند. آنا
    در پووس هوور  شوويوه ی همسووان سووازی،فرهنوو  نوووی  بيافریننوود کووه در آن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /243 

 

--- 

حمله ای به ایران تررار شده است. ایرانيان، پوس از هور هاوومی، ابتودا در     
برابر تكريلا  اجتماعی، سياسی و فرهنگی مهاجمان عقب نكسوته، پوس از   

. ادا  اقت اس شده برآمده انود ، در کار پيراست  اعتقنافول قدر  نظامی آنا
های متنوع دربارهای ایران، از جملوه در   در هنر ای  روشپيروی درازمد  

کو، نظيوری شوده    و نقاشی و خط، موجب آفورینش آثوار درخكوان هنوری     
 .............................(13)ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهای ایران، ص  «.است

اناام نكده ی بزر ، چوون حملوه ی    لقاًهنگامی که کسی سه حمله ی مط
اسرندر و اعراب و مغول را در خيوال خوود موی پرورانود، یوافت  راه گریوز       

کوه برگردانوی از آن دیوده و شونيده      در پی ای  حمله ها نيز« سان سازیهم»
نمی شود، برای او دشوار نخواهد بود. وسعت چني  خيال افی های بی مرز و 

ایو  کكوور   »یری ث ت است کوه موی نویسود    محدوده، در آن تصور و تصو
کاری به  ،است. صاحب ای  سخ « هزاران سال در مسير تاار  قرار داشته

بنای کاروانسرا  ،ای  اواهر و لوازم ندارد که تا عهد صفویه در ای  سرزمي 
او بوه داسوتان    .و خانه های اشرافی پيدا نمی شود و بازار و حمام و آب ان ار

یوورش   ،شناسانه دارد و مای  است که ایرانيانلاقه ی زی اع ،های راه ابریك،
همسوان  » ی بوه شويوه   منان، از یونوانی و عورب و مغوول را   های بوزر  دشو  

دره، شرسته و ای  دشمنان را سوراناام ایرانوی فوارس زبوان کورده      « سازی
قرینوه ی کووچری از ایو  تووان عايوب و غریوب ملوی         ،باشند و اگور از او 

زیرا لااقو  کتوابش نوه فقوط از چنوي        ؛ه خواهد گفتبخواهي،، نمی دان، چ
چنوان کوه    ب  همه جا ،دگردیسی، چنان که بررسی خواه، کرد، تهی است

نكان می دهد. بودون تردیود   در نق  زیر می خوانيد، معروس و مغایر آن را 
ستایی های مستقر بور ق وول اقووال بچگانوه ی شواهنامه، عارضوه ی       ای  خود
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گی فارس هوا را  ه ایران ستایی م تنی بر سرکرد ست که ماموعه ی یآشنای
 ............آن است، بر آن بنا کرده و بالا برده انود  جزء کوچک ،آورکه سود

   بوا   پويش از مويلاد شوروع شود     333از سوال  کوه   لكرر کكی های اسورندر »
همووراه بووود. او تووا مرزهووای شوورقی   ،غل ووه ی او بوور امپراتوووری هخامنكوويان 

پيش از مويلاد، بوی ایو  کوه جانكوينی       323و در سال  هخامنكيان پيش رفت
ش بورای  مرد. پوس از مور  وی بوي  سورداران     برای خود برگزیند، در باب 

نوزاع بوزر  روی داد. سولوکوس از     ،تصاحب سرزمي  هوای تسوخير شوده   
 ،فرماندهان اسرندر، بر ایران و نواحی شرقی مسلط شد و پس از هخامنكيان

رانوی کردنود. بوا قودر      ز ميلاد بور ایوران حرم  پيش ا 247کيان تا سال سلو
را  نگرفت  پار  ها، سلوکيان از ایران رانوده شودند و پوار  هوا جوای آنوا      

با ای  حال مورده ریو  یونوانی     پار  ها قومی ایرانی بودند هرچند ؛گرفتند
ب و در دوران دراز زماموداری قریو  ها را همواره نوزد خوویش نگوه داشوتند     

ولانی تری  دوره ی حروموت در طوول تواریخ بوه     که ط پانصد ساله ی خود
شمار می رود، همچنان نفوذ فرهن  یونانی تداوم یافت. زبان یونانی به طور 

را گرفوت و بور سوره هوای دولوت پوار  توا         جای آراموی  ،رسمی و اداری
، خط یونوانی حرواکی موی شود. خودایان یونوان بوه        نروای آناآخری  فرمان

بر خدایان  نپرستش و اهميت آنا و معمولاً پرستكگاه های ایران وارد شدند
رواج  ،ایرانی تحمي  شد. ادبيا  یونوانی در بوي  ط قوا  متموول و اشوراف     

ریده ی کراسوس، سردار رومی را برای که وقتی سر بُ یتا جای خاص یافت
اثور   ،«باکوا »او مكغول تماشای نمایش ناموه ی   ،ردندوارد، پادشاه پار  ها آ

لسفی کلاسيک که مد  هوا در یونوان فرامووش شوده     آثار ف .اورپيدس بود
بود، بار دیگر در ایران مورد توجه قرار گرفت. بسياری از آن آثوار پوس از   
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پيروزی اعراب و کك  مادد آن از طری  اسپانيای اسولامی در غورب، بوه    
 وال پيوروزی هوای اسورندر، فرمانودهان یونوانی،       ن. بوه د ندعربی ترجمه شود 

شده در بلخ حرومت مستقلی تكري  دادند کوه   جانكي  حاکمان هخامنكی
 -تا دو سده دوام داشت. ای  حرومت اغلب به نام حرومت پادشاهی یونانی

باختری خوانده می شود. تا سده ی دوم پيش از ميلاد، حملا  پوی در پوی   
کوه خوود    ن چادر نكي  دشت های شمالی ایوران سراها و پار  ها، مهاجما
تور  نوژاد،    و همچنوي  کوشوان هوای احتموالاً     نيز از طوای  ایرانی بودنود 
و دامنه ی فتوحا  خود را تا شمال هندوسوتان   موجب تسخير افغانستان شد

گسترش دادند. زبان رسمی کكور بلخ، از گروه زبان های شرقی ایران بوود  
)ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهوای ایوران،   « .که به خط یونانی نوشته می شد

                                                                                                   .......................................................................................  ..............(18ص
آشفته نویسی بی سر و ته و دره، آميزی تر  و فارس و یونانی و هندی و 

از همي  مسير اسوت   .و جمع و جور تر از ای  ميسر نيستخلاصه تر  ،انیافغ
آور به آن می سان سازی ویژه ی ایرانيان که سودکه لااق  با آن شيوه ی هم

نازد، آشنا می شوی، و با الگوی مندرج در مت  فوق و نيز در واقوع رخ داده  
د سلي، پانصهای تاریخی، معنای معي  خود را می گيرد که ع ار  است از ت

سواله   14۷۷پذیرش و پذیرایی همه جان وه و   .ساله در تمام سطوح به یونانيان
از دیوو  و فرهنوو  و سياسووت و اعتقوواد و اقتصوواد و سوونت و رسوووم اعووراب 

ق وول و تسولي، و توسو  کامو  بوه فرهنو         ،مسلمان و چنان که می خوانيد
ان سوود آور  بور م نوای اسولوب بيو    و ای  هنوز شرح ماجرا  ؛ترکان و مغولان

در واقع امر، حرف واوی در مت  بالا نموی یواب، کوه حتوی انودکی بوا        .است
شمای  واقعيت تاریخ ایران، از جمله در موضوع سلسوله ی پارتيوان، تط يو     
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بی اعتنا می  ،آورگونه ترانه سرایی های تاریخی سودکند. با ای  همه به ای  
به جست و جوی ای  « ی ایرانهنر دربارها» راه نمایی عنوان کتابش مان، و با

هنر به دربارهای تكري  شده در ایران اسلامی سر  می کكو، توا از نكوانه    
های هنری باقی مانده از طاهریان و صفاریان و سامانيان و دیالمه ی آل زیار 

شواهيان در   و دیالمه ی آل بویه و غزنویوان و غوریوان و اتابروان و خووارزم    
فاصله و در صوفحا  آغوازی  کتواب او بوه     کتاب سود آور دیدن کن، و بلا

بور آن هوا را در زیور موی      یبر می خورم که تصاویر و شرح های ینمونه های
 .بينيد

 

 

 

 

 

 

کتوابش از یوک نمونوه ی     15آور در صوفحه ی  ای  عرسی سوت کوه سوود   
سنگی بسيار که  و یافته ای از منطقه ی تمدن تازه مركوف جيرفت آورده 

 :را گذارده استو بر آن شرح و مت  زیر 
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منواط  جنووب شورقی     ابزار تكریفاتی خرد کننده و آرد کننوده، متعلو  بوه   »
بوه   باکلریوت حرواکی شوده    نيمه ی اول هزاره ی سوم پيش از ميلاد ؛ایران
 ....................................................................................«سانتی متور 21بلندی

هوای   هنر دربار»ه نصب ای  عرس در کتابی که قصد بررسی مسل، است ک
در دوران پس از اسولام را دارد، جوز رجووع بوه پيكوينه هوای هنوری        « ایران

توليدی شناخه نمی شود و به نحوی با قصد و عنوان اصلی کتاب بی ارت ا  
 .است

 

 

 

 

 

 

 

کتوابش   15آور در هموان صوفحه ی   ست کوه سوود   یدیگر یای  ه، عرس
یک سفال معروف یافت شوده در کلاردشوت اسوت     از تصویر .تآورده اس
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که لااق  قدمتی سه هزار ساله دارد و نمی تواند جوز مقدموه چينوی و شورح     
ارت ا  دیگری با عنوان  ،رشد دیدگاه هنری در توليدا  صنعتی که  ایران

شرح و متنی نصب شده که موی   ،آور داشته باشد. در زیر عرسکتاب سود
 .....................................................................................................:خوانيووود

متعلو  بوه سوده ی     ؛مربو  به منطقه ی شمال غرب ایوران ریتون سراميک، »
 ..................................«سانتی متر 5/35ده، تا هكت، پيش از ميلاد به بلندی 

آور بوه چنوي  پيكوينه ای در    عوه ی سوود  ی پذیرفت که مراجمی توان به نوع
روند توليدا  که  ایران، به عنوان آماده سازی ذه  خواننده ی کتوابش و  

برای مقایسه، موجه و حتی مفيد اسوت، ولوی ایو      یفراه، آوردن زمينه های
نمایكا  با عنووان اصولی    مطلب بنيادی در جای خود می ماند که ای  گونه

 .ندارد و محر، ارت ا  اصلی ،آورکتاب سود

 
 

 

 

 75راست: بودا به حالوت نكسوته، افغانسوتان، قورن دوم مويلادی، بوه ارتفواع        
 .سانتی متر، کنده کاری از جنس شيست
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چپ: عزیمت سيدارته گوتمه، افغانسوتان، نيموه ی دوم قورن سووم مويلادی،      
 .......................................سانتی متر 35کنده کاری از جنس شيست، بلندی 

با ایو  دو عروس و    «هنر دربارهای ایران»اب کت 13اما ناگهان در صفحه ی 
ورودش بوه  کوه   ی به اسولوب نكسوته  یبودا»شروح زیر آن مواجه می شوی،: 
 ،اندکی سنگي  است و در سومت چوپ   ،آورصفحا  مقدمه ی کتاب سود

که به  روف هلنینی با فرشته ی نگه ان معیک سن  نگاره ی به تمامی یونا
نحوی تداعی کننده ی نقش برجسته های نقش رست، اسوت و دسوت آویوز    

برداشت زیر از مسائ  هنر ایران بوده که بودون تعوارف    نصب آن ها، ااهراً
 ...........................................................ش يه تر شده اسوت  ،به بافت  ماليخوليا

اسوت کوه    فتوحوا  چوادر نكوينان هنودی      هوا،  عام  دیگر ترکيب فرهن»
در تصاویر و نقش . باعث شد آیي  بودایی از طری  آرکوزیا به بلخ راه یابد

مزج سه فرهن  ایرانی و هندی و یونانی به خوبی مكهود  ،های بودا در بالا
ص شده خمك ،بودا با ل اس ره انی با پارچه ی چيندار ،است. در ای  تصویر

ابووالعلاء  ) .«نكانه ای از فرهن  ایرانوی بوه شومار موی رود    ای  شيوه، . است
 ........................................................(13سودآور، هنر دربارهای ایران، ص

بوا سوپاهيان توسوعه موی یابنود و       در نظر و نزد ایو  حضورا ، عقایود، الزامواً    
م، شگردی بورای گریوز از   گرویدن به بودا را نيز چون تمای  ایرانيان به اسلا

شناسانند! برای م  باور بوه فتوحوا  چوادر     ضربه ی شمكير ق ای  هندی می
نكينان هندی،آن ه، تا بلخ، کمتر از آن س ب کسب تفریح نيسوت کوه موی    
خوان، بودا به س ک ایرانيان ل اس می پوشيده است! اما با اغماض بسيار بواز  

بوه عنووان سوعی سوودآور      طقه راهای غلط بر پوشش تاریخ من ه، ای  بافت
بورای   یبرای آماده سازی ذه  خواننده ی کتابش و فراه، کردن زمينه هوای 
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هرچنود کوه ایو      ؛ایران پس از اسلام، موجه می بين،ورود به هنر دربارهای 
گی نداشوته  ه پيوست ،آورهنوز ه، با عنوان اصلی کتاب سود گونه نمایكا ،

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/54سته بر روی ماسه سن ، دهلی، به خط رقاع، به ارتفواع  بالا: نقش برج
 .سانتی متر
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  اری، قورن چهوارم هاوری،    رو راسوت: قواب پناوره بوا تزیينوا  گچ      -پایي 
 ............................................................سانتی متر 5/73ماوراء النهر، ارتفاع 

د و طلا، به در ایران، از جنس فولاقرن یازده، هاری  ، رتچپ: سر  -پایي 
 .................................................................سانتی متور  13خط نسخ و ارتفاع 
آور به خوبی پرده کتاب سود 22سه تصویر در صفحه ی  اما جمع شدن ای 

از اص  ماجرا برمی دارد. ای  که چرا سودآور دور خوود موی چرخود، ایو      
قوش  حاشيه می رود و به اصطلاح ای  پوا و آن پوا موی کنود، ایو  کوه ن       همه

نهور و یوا سور    یا قاب پناره ای در ماوراء ال برجسته ای بر روی ماسه در هند
سال با طلوع اسلام در ایرن فاصله دارد، چه  1۷۷۷که ت ری از دوران صفویه

ت ط موی  ، پس از اسولام مور  «هنر دربارهای ایران»گونه با ورودیه ی بررسی 
شود و چرا سودآور خواننده را دن ال نخود سياه از ای  نقطه بوه آن نقطوه ی   
منطقه و از ای  دوران به آن دوران می فرستد، پاسخ خود را زمانی می گيرد 

گوی هوای هور     ه که او پس از طی ای  مقدما ، می خواهد به تكوریح ویوژ  
عنوان و مت  فصو    در دربارهای ایران اسلامی وارد شود و با دوره ی هنری

 .....................................:رو به رو می شوی،، 27تاب او در صفحه ی اول ک
و شك، هاری،  انوری ابيوردی، شاعر ایرانی قرن پنا،: مغولان -فص  اول»

مصي ت بار و طوفانی فورا خواهود رسويد کوه در آن      پيكگویی کرد که روز
 ،د. خلاف پيكگویی انوری، در آن روزد شنروز تمامی شهرها ویران خواه

روشو  در   چنان آرام بوود کوه شومع    که هوا آن كدنه فقط طوفانی حادث ن
گوید کوه   چني  می ،افسانه آميز خاموش نمی شد. با ای  حال روایت ،بيابان

پيكگویی انوری، به حقيقت پيوست، زیرا در سورزمينی دور در   ،در آن روز
)ابووالعلاء سوودآور، هنوور   « .ان متولود شود  چنگيوز خو   ،مغولسوتان در آن روز 
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............................................................................. (27دربارهای ایران، ص
نخسوتي  فصو  کتواب و اولوي  علائو،       ،آورآیا متوجه مطلب شودید؟ سوود  
 از بارگواه  ر دربارهوای پوس از اسولام ایوران را    حضور نمایوه هوای هنوری د   

که  یمغولان، آن ه، با ای  خرافه ی پوچ، آغاز کرده است! همان سودآور
وامدار خط و زبان و هنر فارسويان ت ليوغ موی     ،سراسر منطقه را از دیر هنگام

کرد، حالا برای ورود به ميدان بررسی نكانه هوای هنور در دربارهوای ایوران     
ليود و هنور در   پس از اسلام، هي  نمونه ای و به هي  صورتی از تظاهرا  تو

دوران طاهریان و صفاریان و سامانيان و دیالموه ی آل زیوار و دیالموه ی آل    
بویه و غزنویان و غوریان و اتابران و خوارزم شاهيان بورای عرضوه نودارد و    

اسلامی توا   -گی دروغي  هنر ایرانیه علی رغ، پرده ی دودی که از گسترد
اسوت وجوود نمایكواتی از    زیر جامه ی بودا پخش می کند، در عم  ناگزیر 

توليدا  هنری در دربارهوای ایوران پوس از اسولام را از عهود هموان مغوول        
خونخوار و در قرن هفت، هاری آغاز کند! اگر سودآور ه، نتوانسوته اسوت   
یک نمونه از دست ساخته های درباری، در هفت قرن نخستي  پس از طلوع 

عی دوباره در ایران پوری، اسلام در ایران بيابد، پس بدانيد که تحر  اجتما
شوود و اگور توا قورن     زده، پس از دو هزار سال، از دولت صفوی آغواز موی   

آور نيز نكانه ای از دربارهای ایران ندارد، پس ایو  ان ووه   هفت، هاری، سود
دانكوران و شاعران و حماسه سرایان و پزشران و منامان با کدام امرانوا   

رورش یافته اند و دانوش و زبوان آوری   و پكتي انی و در چه مرکز و مرت ی پ
کاسه ای برای نموایش در   که به چه خواستاری عرضه می کرده اندخود را 

توا کسوانی بداننود دامنوه ی حقوه       ندد؟! ای  ها درسی انآور ندارکتاب سود
بازی و جع ، حتی برای یهودیان هو،، چنودان بوی انتهوا و بودون حسواب و       
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ستی چيزی از هنر مغولان در ایوران یافتوه   کتاب نيست! اما آیا سودآور به را
 است؟ 

 

تصرفا  چنگيز از تابسوتان توا آخور پوایيز اداموه داشوت. او خوود در راس        »
که در حدود دویست هزار نفر یا بيكتر برآورد می شود،  هسپاهی کارآزمود

توا   سازمان یافتوه بوود   ،ی قویسپاهيان مغول با پكتوانه . به پيكروی پرداخت
ان مای  دورتر از قرار گاه خود به حملا  ادامه دهد. حملا  و بتواند هزار

بر اساس آگاهی از نقا  ضع  طرف مقابو  و رخنوه در ایو     عمليا  آنان 
    نود در  نتوا بتوا  نقا  ضوع  و نيوز قتو  عوام گسوترده طورح ریوزی موی شود         

پوس از دیگوری   د. شهرها یروی  نرعب و وحكت ایااد کن ،روحيه ی مردم
و افوراد   ساکنان آن پی در پوی از دم تيوغ گذشوتند    .شدند سوزانده و غار 

پسور  )زیادی از زن و مرد، به اسار  گرفته شدند. گفته شده است که توولی 
و فقوط هكتصود    بويش از صود هوزار تو  را بوه قتو  رسواند       در مورو   (چنگيز
نيكوابور، کوانون   . جوان سوال، بوه در بردنود     ،از ای  کكتار وحكويانه  صنعتگر

مورخوان  . ان با جمعيتی افزون بر ني، ميليون نفر، نوابود شود  دانكمندان خراس
هرگز چني  فاجعه ی عظيمی را به خوود   ،یادآور می شوند که ایران ،ایرانی

 .......................(27آور، هنر دربارهای ایران، ص)ابوالعلاء سود «.ندیده بود
در ایوران  وی فرضی و تيمور فاصله زمانی ميان تسلط تصوری مغول و هلاک

فاصله ای کوه از   ؛ویه، کمتر از سيصد تا صد سال استتا اهور صف ناشناس
ریدن صنعتگر و تخریب قت  عام و ساخت کله منار و کكت  دانكمند و سر بُ

داد گوری هوای ممتود پور کورده انود و        و سوزاندن شهرها و از ای  ق ي  بوی 
ن پويش از  آور در بواب تواریخ هنور ایورا    سود ،عايب است که در عي  حال

پرآشوب و بی تورح،،   صفویه، جز دست آوردهای همي  سيصد سال ااهراً
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  چيزی برای عرضه ندارد! او کوه معلووم نيسوت از چوه راه حتوی از طراحوی       
   6۷۷شيوه ی ن رد در ذهو  چنگيوز هو، خ ور دارد، گرچوه از سراسور دوران      

عوالی  که دوران رون  اقتصادی و تمرکوز سياسوی و ت   ساله ی پيش از چنگيز
فرهنگی و فتح مررر هندوستان و شيری  زبانی های شاعران و بيان نصيحت 
و اهور و حضور دانكمندان و ستاره شناسوان و مناموان و پزشوران و زیوج     

و خناور و دسوت   اندازان و هزار فرقه و ف  دیگر موی داننود، یوک قلمودان     
ندارد،  برای معرفی« هنر دربارهای ایران»در زمره ی  نوشت و کاسه و کوزه

 ونخوار مغول و ایلخان و تيموور را اما در عوض همان سرداران و فرزندان خ
ني، ميليون نفر  ،که فقط سه، نيكابور در اهور چنگيز یدر کنار قت  عام های

مند می ه است، چنان به امورا  فرهنگی و به خصوص شاهنامه نویسی علاق
را بوه نمایكوگاه   « نهنر دربارهوای ایورا  »صفحه از کتاب  12۷که لاجرم کند

 ،از توجهوا  هنوری چنگيزیوان، ایلخانوان و تيموریوان      یارائه ی نمونوه هوای  
 .................................................................................!اختصاص داده اسوت 

کوه بوی    ب ميراث فارسی پوس از اسولام ایوران   اگر در غالب صفحا  مرتو
نيكابور می  پس از دوران صفویه اند، توجه ویژه ای به یهای فرآورده ،استرنا

موی خوانود، از   « کانون دانكمندان خراسان»آور آن را بيني،، چندان که سود
ای  است که نيكابور را به عنوان یک شهر دو منظوره عل، کرده اند. نخست 

د و ای  که نام آن به نوعی وجود امپراتوری قلابی ساسانيان را تایيد می کنو 
هرچند  ؛تامع یهود پس از اسلام گفته اند دیگر آن که نيكابور را از مراکز

کسی زمان نامگذاری و تاسيس آن را نمی داند و هي  نقطه ای در نيكوابور  
چنوان کوه    ؛دم بور صوفویه ی ایو  شوهر گوواهی دهود      نيست که به وجود مق

و سوفال از  نخستي  مساد آن را در اوای  صفویه ساخته اند، اما ان ووه سوره   
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قرون نخست اسلامی را به آن شهر منتسب می کنند که گویا سره هوا را در  
حاصو  کارگواه    کوه خوواه، نوشوت، غال واً     یشهر ری یافته اند و سفال های

 ............................................................توليدا  جع  جدید یهودیان اسوت 
ای  سو به آن سو می رفوت، موردم نيكوابور    در روزگاری که امير نوروز از »

ریاست آنان با قاضی صودر الودی  و پهلووان عمورو      سر به عصيان برداشتند.
رو بوه نيكوابور نهواده بوود توا شورشويان را سورکوب کنود.          ،بود. غازان خان

خواجه سعد الدی  ساوجی را به نيكابور فرستاد. قاضی صدر الدی  و پهلوان 
ام دادند و از وی برای مردم نيكابور امان خواسوتند و  عمرو به سعد الدی  پيغ

از جان می اندیكي، اگر خواجه ق ول فرماید ما را امان باشود. بيورون   »گفتند 
مردم نيكابور به مساد جوامع منيعوی   « .گی قيام نمایي،ه آیي، و به شرایط بند

موان  اما ای  جامع منيعی در دو نوبت ه، در عهد غزان و ه، در ز، پناه بردند
؛ مغولان از ب  ریكه ک  شده بود و اینک نامش در هالوه ای از ابهوام اسوت   

و مغوولان نيوز   چرا که غزان تيغ در مردم نهادند و مسواد را ویوران کردنود    
چه گونه دگر بار جامع منيعی قد  پس. نيكابور را به آب بستند و جو کاشتند

خراب نكوده بوود؟    آیا ای  قسمت از نيكابور به دست مغولانافرازد؟  بر می
تواریخ  »نویسونده ی  اموا   ؛به هر حال معلوم نيست و ای  نام عايب می نماید

کوه همزموان بوا غوازان خوان بووده اسوت، حتوی در موورد           «م ار  غوازانی 
چنود جوای آن را نقوب کندنود و بوه آن      »استحرام ای  مسواد موی نویسود:    

لدی  فضو   ذکر ای  مساد جامع با ای  مكخصا  از قول رشيدا.« درآمدند
م  بهتر ای  . ی پيچيده و سر در گ، استمسئله  ،الله ب  عماد الدوله ابوالخير

آیوا  . گوان بگوذارم  ه صدق و کذب ای  خ ر را به داوری خوانند می بين، که
فریودون  « )ت؟مغول فقط قسومتی از نيكوابور را خوراب کورد و بوه آب بسو      
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 ......................................................(142شهر فيروزه، ص ،گرایلی، نيكابور
که نيكابور را چون عل  هرز، پس از هور هاووم،    م  ه، تفسير ای  مطالب

تا بهار بعد، بلند قامت نكان می دهد، به خواننده می سپارم. پس می بينيد که 
خورند و راه یردیگر را می بندند و گرچه با  دره، گره می ،ادعاهای درو 
موا دعوو  موی کون، بوا آن      ی توان شهری را به آب بسوت، ا رودخانه ه، نم
آور دربوواره ی بووه آب بسووت  شووهر، از آن کووه نيكووابور همووان داسووتان سووود
ز خوان  تا معلوم شود چنگيو  ندارد، به ميزان کافی تفریح کني،رودخانه را نيز 

با سط  و آفتابوه بوه آب    شپس از کكت  آدميان آن شهر ني، ميليون نفری را
لا  بی پایوه و اسواس، آن گواه    ور جوکاری داده است! ای  مهمبسته و دست
ایسوه ی مرتوبوا  ایو     د کوه در مق نمناسب و مفيد به خود می گير صور 

دریوابي، کوه انروار وجوود ایو        مورخي  ماعول با حقای  و عينيا  و عقو  
به نام آنان است، زیرا نوشته های شوان از بسوياری    یمورخي ، خدمت بزرگ

چنوان کوه    ؛زان خيال پرداز ش يه تور کورده اسوت   را به حقه با ننادرستی، آنا
یری از آنان در باب مسادی که در تمام ش انه روز دری گكوده بوه موردم   
ی دارد، می گوید ورود به آن با کندن نقب ميسر شده اسوت! آیوا نویسونده    

به عمر خویش مساد ندیده کوه آن را بوا د  اشوت اه     «تاریخ م ار  غازانی»
 ............................................................................................!سووت؟گرفتوه ا 

اما سئوال م  درباره ی هاوم مغول به ایوران، بواز هو، از مسوير کنارواوی      
 ،چنگيوز هو،  ی گذرد: اگر در سراسر ایران، به زمان حملوه   های بنيادی  می

اشراف و نكانه هوای معوي    ی ا و حمام و خانه هنوز بازار و کالا و کاروانسر
بوه   یتامع نيست، پس مغولان به غار  چه چيوز و چوه کسوان، از صوحرای    

در سرزمينی که  و مگر در ای  همه قلاع فراز کوه صحرای دیگر تاخته اند؟
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کوه مغوولان بوه طموع      ندارد، چه ذخایری پنهان بووده اسوت  توليد و تاار  
حمله کنند؟ و از آن مهمتر و عايب تر ایو  کوه   برداشت از آن به ای  قلاع 

اگر مغولان در هندوستان آن همه قصر و مساد و تفرجگاه عمومی و مق ره 
ساخته اند که یری از آن ها تاج مح  گوهری  و موجب حير  مهندسان و 
هنر شناسان جهان اسوت، پوس نخسوت بپرسو، چورا هموان مغوول هنرمنود و         

فاقد نكانه های موادی تواریخ اسوت و     ،ایراندر  شناس و یادگار ساز هندهنر
مگر زمانه چند نوع مغول در آستي  دارد که یک رده ی آن فخور تواریخ و   
فرهن  هند شود و دیگری در ایران کله منار بسازد؟ آیا زمان باز اندیكی به 
همه چيز و یری ه، همي  حمله ی دروغي  مغول بوه ایوران نرسويده اسوت؟     

ثرو  غوارتی   ،  مغول، مدعی می شوند که مغولانگان تاریخ پيكيه سازند
 ،وه بوه راه انداختوه انود. ایو  مطلوب     ایران را به هند برده و با آن نمایش شر

اگر فقط من ع ای  ثرو  ایرانيان و راز آن را معلووم کننود    ،قاب  پذیرش بود
بوه هنود    انسته اند چني  یادگارهای درخكوان که چرا مغولان با ای  ثرو  تو

زمي  صلی آن، بنای یوک طویلوه نيوز در سور    د، ولی صاح ان ق لی و ابرآورن
خویش بالا ن رده اند و دیگر ای  که اگور مغوولان بوه قصود غوار  سونتی و       
       ایلاتووی بووه ایووران و هنوود ریختووه انوود، چوورا ایوو  همووه مووال بوواد آورده را بووه  

د؟! بنا نرورده انو   ،مسقط الراس خویش نركانده و تاج مح  را در مغولستان
شاید ه، که از فر  بی چيزی و بی خ وری و بو  نوادانی، قصوه ی دیگوری      

یافوت نموی    ،شواه جهوان  همسور  دخترانی به زی ایی  ،بسازند که در مغولستان
 .................................................................................................!شده اسوت 

بور اثور افورا  در نوشويدن     ، جانكوي  چنگيوز،   (اکتوای )مر  خان بوزر   »
با اطولاع از حادثوه ی مور      باتو خان ی پيش بينی نكده بود.واقعه  شراب،
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سخت او بود، تصمي، رکه دشم  س ای و به دلي  ترس از انتخاب گيو اکت
گرفت به قرار گاه خود در بخش سفلای ولگا پناه برد. مورخی گفته اسوت:  

ول در قرن هفت، هاری که از پایتختی بوا حصوار   اگر مستی کذایی خان مغ»
 ،ن وود  ر سرزمي  های بزرگی حرومت می کردگلي  در شمال شرق آسيا، ب

برتری غرب از لحاظ سياسی و علمی ممر  بود مد  زیادی به تاخير افتود  
 (27ابوالعلاء سود آور، هنر دربارهای ایوران، ص ) .«و یا هرگز متحق  نكود
دسترسوی   ،قوانونی زموان اوکتوای    پزشکام گزارش ای  که سود آور به کد

در و که مر  او را در اثر افرا  در نوشيدن شوراب اعولام موی کنود      داشته
گ، و گوور موی    ،پردازی در باب حمله ی مغولان به ایرانميان ای  همه خيال

از ایو  گلوي، توار و پوود درو  تواریخ       تنها ل ه ی مختصر ،ای  سخنان ،شود
علت اصلی حاضر کوردن مغوول بوی رحو، و      ها را بد و مایران را پس می زن

ویرانگر در عرصه ی ایران آشنا می کند تا بر م نای موت  بوالا، سو ب عقوب     
داد پليود     عام و ویرانگری های حاص  از رخنه قت گی شرق ميانه راه ماند
که ت عا  مستی یک شاهزاده ی مغول گمان کني،! ای  است شيره و  ،پوری،

 ده از پس طلوع اسلام می شناسانندکه ميراث مان ا  نوسازاليفشيوه ی آن ت
مقصدی جز پنهان کردن رد پای پوری، و مانع تراشوی در   ،و در تمام جها 

و معمر کردن نوام و شوعر و زبوان     ه شناخت عوارض و عواقب آن رخ دادرا
. رن  از هستی ایران باستان نداردسيان و ساخت زورکی اثر انگكتی کمفار
برچيدن د های اسوماعيليان در کووه هوای ال ورز      ي  ماموریت هلاکو،نخست»

همواره تهدیدی برای حرام مسلمان بوه شومار    ،که از قرن پنا، هاری بود
 653رک  الدی  خووارزم شواه، در پایوان سوال      ره ر اسماعيليان،. آمدندمی 

بعضوی از قولاع اسوماعيليان توا آخوری  لحظوه مقاوموت        . تسلي، شد ،هاری
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العواده، از مغوولان    اما سراناام پس از دو قرن قودر  سياسوی فووق    کردند،
شهری که بويش   ؛ماموریت دوم هلاکو، تصرف بغداد بود. شرست خوردند

ی عال، اسولام بوود و سوی و هفوت تو  از نسو        یافسانه  پایتخت ،از پنج قرن
جا حرومت کرده بودنود. بغوداد    ع اس عموی پيام ر، به عنوان خليفه در آن

تسلي، و در عورض یوک هفتوه غوار  شود. خليفوه المستعصو،،         655 به سال
قلمورو   ،آخری  امير المومني ، به دستور هلاکو به قتو  رسويد و بوا مور  او    

آن ضورب  سی شد. سره ها را به نام منگو قادچار هرج و مرج سيا ،مسلمانان
در  .نيازی به فرمان خليفوه ن وود   ،کردند و برای مكروعيت حرومت فرمانروا

بوود کوه خوون چنگيوز در     موی  باید کسی  ،روا بر ط   مواد یاسارمانف عوض
 (27)ابوالعلاء سود آور، هنر دربارهای ایران، ص  «.ر  هایش جاری باشد

عاب افسانه ی دره، ریخته ای! فقط سی سال پوس از درگذشوت چنگيوز،    
که می نویسند جن نده ای را در منطقه زنده و شهری را سرپا نگوذارده بوود،   

هنوز تابع یاسا بود، برای رفع مزاحمت از  کو نامی از ایلخانيان، که ااهراًهلا
حرام مسلمان، که خ ر نداری، چوه کسوانی را موی گوینود، بوه اسوماعيليانی       

داني، چه  قدرتی که نمی ؛یورش می برد که قدر  بزر  معرفی می شوند
و قموع  توا تيموور پوس از قلوع      نياموده بودنود  خون ریز چنگيز  نگونه به دید
عازم بغداد شوود توا کوار رفوع      ،فرصت کند به قصد کكت  خليفه ،اسماعيليه

برای باور ای  زیر و رو شدن مزاحمت از جهان اسلام را ترمي  کرده باشد! 
جامع »جز بر  های کتابی به نام  ،به دست هلاکو خان، برابر معمول جهان

نوشوته ی   ، چنود مكهوری چوون رشويدالدی  فضو  الله    اثر گمنامِ ،«التواریخ
چيزی بوه دسوت نوداری، و     ،و دو قصيده ی متناقض از سعدی دیگر همسان

در سرزمينی می گذرد کوه   ااهراً ،تمام ای  نوسانا  غریب و بعيد و عايب
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 تا آن زمان هنوز کاروانسرا و بازار و حمام ندارد و اگر کسی بخواهود مورلاً  
جوز چوادری    یاند، جوای هلاکو خان در ایران را بدی آدرس خوابگاه ش انه 

دسوت بوه شمكوير صواحب ثورو  بغوداد        برای ای  امپراتور دائماً یدر بيابان
 شده، نكان نمی دهند! بدی  ترتيب آیا ای  برچيدن قدر  ع اسيان به دست

که  ؟نيست به وسيله ی ابومسل، خراسانی مغولان، چيزی ش يه تسلط ع اسيان
ه سازی های ناسوال،، حقيقوت   پيكتر بررسی کرده ام و آیا در پس ای  صحن

 .........!دیگری از تاریخ سياسی اسلام را پنهان نررده اند؟ی هولنا  ناگفته 
شيعيان همچني  باعث برانگيخته شدن مخالفت عليه ع اسيان در بي  النهری  »

عوورب هووای بادیووه نكووي  ایوو  منطقووه تحووت ره ووری خووانواده ی . گردیدنوود
وب تا بغداد، از سومت غورب توا داخو      نفوذ خود را از سمت جن ،همدانيان

در . ترش دادنود سو سوریه ی شمالی و از سمت شمال توا داخو  ارمنسوتان گ   
منطقه ی دیلمان واقع در کنار دریای خزر نيز شيعيانی که از تعقيب ع اسيان 

 253لوذا در سوال    .مردم محلی را مسولمان کردنود   ،به آن جا پناه برده بودند
 ؛اعلام اسوتقلال نمودنود   ،تگاه خلافت ع اسيانشيعيان دیلمان از دس ،هاری

در اوای  . فرماندار ع اسيان را اخراج کردند و دولت مستق  را تكري  دادند
بور   ،مورداویج بو  زیوار    به نوام قرن چهارم هاری، یری از پادشاهان دیلمی 

اوری  ه 326اکرر نقا  غرب ایران تسلط پيدا کرد. هنگامی که وی در سال 
بوه ره وری    سربازان دیلميشش در دست ی تحت حاکميتکكته شد، منطقه 

سولطه ی خوود را    ،برادران بویهی ،و بدی  وسيله برادران بویهی قرار گرفت
فرمانداران و جنگسالاران دیگری نيز سرزمي  هوای  . بر منطقه برقرار کردند

هاوری،   324به طوری که تا سال  ؛وسيعی را تحت تصرف خود درآوردند
بوه جوز   بور کليوه ی ایوالا  و منواط       ترل خود را تقری اًکن ،دستگاه خلافت
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کوه از نظور اداری و   خلفوا  ، از ای  دوره بوه بعود  . از دست داد ،اطراف بغداد
 ،فقط می توانستد از نيروهای یک یا چند ایالت ،بودند نظامی عاجز و ناتوان

را با یردیگر درگير  نآنا ،تقاضای کمک کنند و یا ای  که در برخی مواقع
بوه  منصو ی   ،خلفا به منظور حفظ موقعيت خود ،هاری 325مایند. در سال ن

خود را از اختيوارا  مختلو  شوان بوه     به وجود آوردند و « اميرالامرایی» نام
اما بالاخره در سوال  ؛ جز ح  تكریفاتی تعيي  حرام دولت ها محروم کردند

نسوتند  توا ،پيچيده و چند جان وه ی آل بویه پس از یک م ارزه  ،هاری 335
امپراتووری ع اسويان را    ،بغداد را بوه کنتورل خوود درآورنود و بودی  وسويله      

ال ته آل بویه پس از فتح بغداد به خليفه اجازه دادند که مقوام  . سرنگون کنند
 656سلسوله ی ع اسويان توا سوال      ،ااهری خود را حفظ کند و بدی  ترتيوب 

 ود که حرومت می اما دیگر ای  سلسله ی ع اسيان ن ؛هاری ادامه پيدا کرد
هاری از حيا   335سلسله ی ع اسيان در همان سال  ،به ع ار  دیگر .کرد

 (2۷2لاپيدوس، تاریخ جواموع اسولامی، ص    م .)ایرا «.واقعی خود باز ایستاد
اگر لازم شود که از انتها به ای  تصاویر کارتنی تاریخ بخندی،، کوافی سوت   

ی که خود در قرن پنا، هاری به مطل ی توجه کني، که می گوید آل بویه ا
ع اسيان توا قورن هفوت، هاوری دوام      يرون رفته اند، اجازه داده انداز تاریخ ب
تموام آن چوه در بواب     .ز قماش مطالب مغكوش و خام بالاستاای  آورند! 

که می نویسند ایرانيان بوه سورداری ابومسول،     یتاریخ ایران نگاشته اند، چنان
اسيان را حاک، و سردار دیگوری از ميوان آل   در ميانه ی قرن دوم هاری، ع 
همان ع اسيان را سرنگون کرده اند! از فحووای   ،بویه در ميانه ی قرن چهارم

سواخت  حموام و آب ان وار و     ای  بيانا  معلوم می شود که ایرانيان به جوای 
سرا و بازار، کوه در آن گنودم و علوفوه و گلوي، و گوسوفند خریود و       کاروان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /268 

 

--- 

نيست با توس  به نيوروی کودام جوادو، پيوسوته سورگرم      فروش کنند، معلوم 
روایووت دیگووری از  ،واردا  و صووادرا  خلفووا بوووده انوود! بوواری نقوو  فوووق

ی ی ست که سقو  سریع و یک هفتهماجرای شرست ع اسيان برای کسانی 
صحنه ها  ،امپراتوری آنان به دست هلاکو را نمی پسندند. در ای  نق  جدید

سوریه توا ارمنسوتان را    راب بادیه نكينی داری، که از: اعندسرگرم کننده تر ا
را  نآنوا  ؛کنند توا بوا دیلميوان همسوایه شووند      ه، زدنی تسخير میبه چك، بر

مسلمان کنند، عامو  خليفوه را از منطقوه براننود، سورداری از ميوان شوان بور         
دیلمويش هوا بوه سور      ،مسولط شوود و پوس از مور  او    « سراسر غرب ایران»

ه خودا موی دانود چوه کسوانی      جای او را بگيرند، ک ،یهیکردگی برادران بو
خلفای ع اسوی از سور عاوز و     ،چنان که قرار است در همان زمان ؟بوده اند

رسود کوه آل بویوه،     یناتوانی، به خلافت تكریفاتی قانع شوند و کار به جوای 
سال پيش از هلاکو، بغداد را فتح کنند و ع اسيان را براندازند و گرچه  32۷

چوون   یصرف بغداد و سوقو  ع اسويان بوه دسوت آل بویوه، خلفوای      پس از ت
راضی و متقی و مسترفی و مطيع و طالع و قادر و قائ، و مقتدی و مستظهر و 
مسترشد و راشد و مقتفی و مستناد و مستضی و ناصر و اواهر و مستنصور و   

چنود جنو     ن،مستعص،، به نام ع اسيان خلافوت کورده انود و در زموان آنوا     
و در  خلفای صوری بووده  نآنا ،ه است، اما به گمان لاپيدوسصلي ی گذشت

جز هموان   ،ارزش ذکر را نداشته اند. آیا برای ای  همه صحنه سازیتاریخ، 
  که شرح و شيوه ی نگارش آن هوا را موی دانوي، و چنود بور      یکتاب های

قصر و دربار و بارگاه و مساد و مق ره  مرلاً خطاطی و مينياتور، مستند دیگر
 .......!از آل بویه ارائه می کنند؟ مسل، است که نه یسه و خنار و کالایو کا
نگارش کتاب جامع التوواریخ،   ،به توصيه و راه نمایی رشيد الدی  فض  الله»
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ر سو مورخان، خوش نویسوان و نقاشوان از سرا  . اولي  تاریخ عمومی آغاز شد
کارگاه و  .مدندقلمرو امپراتوری برای تنظي، ای  کار ماندگار و عظي، گرد آ

کتاب خانه ی سلطنتی ت ریز بنا شد و همه ی حاميان بعدی سلطنت در ایران 
        نگووارش کتوواب . عنوووان طوورح جووامع فرهنگووی یوواد مووی کردنوود  از آن بووه 

جامع التواریخ رشيد الودی  فضو  الله همودانی در زموان اولاوایتو، بورادر و       
مرانی اولاوایتو و جانكوي    جانكي  غازان خان به پایان رسيد. در دوران حر

« قورآن مايود  »کارگواه هوا بوه ترريور نسوخه هوای        ،او، ابوسعيد بهوادر خوان  
 ،پردازش و تدوی  شد. تا ایو  زموان   ،پرداختند و نمونه های با کيفيت عالی

معروف اسوت کوه   . مكهود بود کاملاً ،گی ایلخانان با فرهن  ایرانیه پيوست
اکنون زمان ای  بوود کوه گوام    . گفتخود به زبان فارسی شعر می  ،ابوسعيد
برای تدوی  کتب خطی مصور و مال ، شعر و داستان های حماسی  یبزرگ

حماسه ی ملی ایرانيان که واقعيوت و خيوال را    ،«شاهنامه»ایران، به خصوص 
در قالب داستان هوای شواهان ایرانوی و غيور ایرانوی و نيوز پهلوانوان پويش از         

ابووالعلاء سوود آور، هنور دربارهوای     ) .«ودبه ه، آميخته، برداشوته شو   ،اسلام
 ............................................................................................(27ایووران، ص
صد هزار نفری و تخریوب  از یورش چنگيز و آن کكتارهای چندهنوز قرنی 

      مكووغول  و آب بسووت  شووهرها نگذشووته کووه رشوويدالدی  فضوو  الله نووامی را  
جمع آوری مورخان و خوش نویسان و نقاشان و ساخت کتابخانوه در ت ریوز   
 و ایلخانان مغول را سرگرم سرودن شعر به زبان فارسوی موی بينوي،! احتموالاً    

 !گان خویش آموختوه انود  ه زبان فارسی را از روح لطي  کكت ،خانان مغول
مغوولان دود شوده و بوه    شان به ت ریز، از شرم تعلو  بوه   ی چنان که کتابخانه 
 آسمان رفته است! 
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گی مكغول کتاب نوشوت   ه باری، ناگهان شش قرن پس از طلوع اسلام، هم
تابلوی مينياتور می کكند و تمری  خطاطی فارسی موی کننود و از قوول     ؛اند

بورای تودوی  کتوب خطوی      یزمان آن شده بوود کوه گوام بزرگو     ،سود آور
و شارحي  تاریخ ایران، عايب نيسوت   در منط  ای  مورخي  بردارند. ااهراً

سال فاصله ی حضور اسلام تا یوورش مغوول، چنوي  فرصوتی را      6۷۷که در 
 هي  زمانی برای اقدام به آمواده سوازی   ن،فراه، نمی بينند، زیرا به گمان آنا

مناسب تر از دوران پس از کكتار عمومی و تخریوب   ،«طرح جامع فرهنگی»
پس از چني  نس   است! شاید ه، که واقعاً مراکز تامع به دست مغول ن وده

با در  کم ودها و نيازهای زمانه  های بزر ، اند  زنان زنده مانده کكی
و به ج ران ضایعا ، مصم، شده باشند کوه جوز هنرمنود خطوا  و نقواش و      

بودون   ینسخه بردار نزایند! و اگر گمان می کنيد چنوي  مقدموه سوازی هوای    
 آشنای تان خواه، کرد. ها زودی با شرح آن، پس به ندمقصود های معي  ا

*** 

 

گی و بدشانسی مطل  جاعلي  تاریخ ایوران در تودار  اسونادی    ه دست بست
بروز می کند که بتواند ادعاهوای آنوان در اسوتحرام زیور بنوای اقتصوادی و       

که قادر ن وده انود مسواد و    نآنا سياسی ایران پيش از صفویه را اث ا  کند.
را و بازار و حمام و آب ان ار و کاخ و دربار کهنه بسازند، مدرسه و کاروانس

          ناچووار سووعی خووود را منحصوور و متوجووه توودار  نمودارهووای فرهنگووی      
سه  الاع  کرده، آل وم های معورف هسوتی ملوی و نمایوه هوای توليودی و       

        خطووی خوووش نوشووته، کتووابی در امووور معمووول  ی هنووری ایووران را بووا پوواره 
تاليفوا  تواریخی پور از ادعاهوای غيور ممرو  و بودون مظواهر و          گی،ه زند

های مملو از نمایش خلو  اشراف و امرا و درباریوان در   مستندا ، مينياتور
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کوشک های زینتی هوش ربا، همراه ابزارهای متنوع خوشگذرانی از ساز و 
کمانچه تا قدح های اری  سواخت و تنو  هوای گوردن بلنود، سواغرهای       

اش، فرش های نقكي  و پرده های نگاری ، زمي  و دیوار و بلوری  خوش تر
از موزایيک ها و من ت های رنگي  و مردمی با ل اس های ای سق  پوشيده 

متنوع و کمربند های مرصوع و شمكوير و خنارهوای پرکوار پوشوانده انود و       
پيش از مغول ارائه دهنود، اموا   ای گرچه در همي  باب ه، نتوانسته اند نمونه 

دوران مغووول و ایلخانووان و تيمووور را چنووان بووا دسووت نوشووته هووا و  سووراپای 
ر کرده اند کوه مواجرای اصولی آن سلاسو  در زیور ایو        پُ ،تابلوهای نقاشی

فرآورده ها گ، می شود و اگر طلب کني، بقایای به جا مانده ی یری از ای  
همه آثار پراکنده در تابلوهای مينياتور تا حد یک خنار مغولی یا تن  آب 
و شربت و شراب خوری و فرش زیر پای شان را به ما بنمایانند، بار دیگر به 

 ............!شرح و تفصي  آن در فلان و بهمان کتاب و نوشته رجوع می دهند
در دوره ی مغول یوک نووع سوفال دیگور یعنوی سوفال موزایيوک )کاشوی         »

   قطعوا  کوچوک بوه شور  و      ،معرق( در ایوران شوایع شود. در ایو  طریقوه     
ریده و از آن ها طرحی به شور  موزایيوک ترکيوب موی     اندازه ی مختل  بُ

د، بوه  نو گير پهلوی ه، قرار می ،شود. ای  قطعا  کوچک که از روی نقكه
 ،که از پكت ریخته می شود، به ه، موی چسو د و ایو  گو      یوسيله ی گچ

مایع سوراخ ها و منافذ را طوری پر می کند که طرح یوک تروه جلووه موی     
ی  سفال موزایيک با تزیينا  آجری لعاب دار که در زمان قدی، در نماید. ا

نسو ت دارد. ترميو  ایو  طریقوه کوه بوه تودریج         ،ایران و عراق مرسوم بوود 
نتياه ی تقاضا و تمای  برای طرح های مفص  و رنگارن   ،صور  گرفت

ای  صنعت در زمان سلاوقيان عم  می شد و نمونوه ی آن در ابنيوه ی   . بود
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در . دیده موی شوود   ،ر آسيای صغير که در قرن سيزده، شناخته شدهقونيه د
ماننود مسواد لرنوده و پوای حواک، و       ،ای  جا تزیي  داخلی چنودی  مسواد  

به وسيله ی سوفال سوازان ایرانوی     ،سرچالی که بعضی دارای محراب هستند
سواخته شوده اسوت. در قورن هفوت،       ،اسوتاد بودنود   ،که در موزایيوک کواری  

نوه تنهوا آن را بوه حود      ،ه ترمي  شد و سفال سازان ایرانیای  طریق ،هاری
ابتروار کردنود کوه     یب  که طرح ها و رن  آميزی جدید ،کمال رسانيدند
     دیمانود، صونایع اسولامی،     )س.م «ند.موورد اسوتفاده واقوع شود     ،قرن هوا بعود  

.......................... ....................................................................(135ص
شوخ ط عی در ای  محققي  عظي، الكوان، سور بوه آسويب عقلوی موی زنود و        

مطلب نوشته اند:  ،گویی برای رفع سوداها و ماليخولياهای خود و تمسخر ما
بوه  « سفال موزایيوک » :در ای  جا از پيدایش کاشی معرق و یا به قول دیماند

ر موزایيک سوازی اسوتاد بووده انود! بوه      د سعی سفال کاران ایرانی که ااهراً
عهد سلاوقيان می گویند، اما بورای ملاحظوه ی حاصو  کوار ایو  اسوتادان       

ند و تزیينا  نعالی مرت ه ی ایرانی، خواهان را می فرستند تا سری به ترکيه ز
نود و اگور برسو ي     نداخلی مساجد لرنده و پای حاک، و سرچالی را تماشا ک

کار استادان ایرانی سر از مساجد ترکيه بيرون  د چرا حاص نکناراوی بپرس
ترکيوه جوزء    ،گوی پاسوخ موی دهنود کوه در زموان سولاوقيان       ه زده، به ساد

ذوق زده شود و  ؛احساس غرور کند ،کوچری از ایران بوده است تا پرسنده
 .........................................................................!دن ال سئوال خود را نگيورد 

ولوی   خوش نویسوی، طوی قورن هوا در ایوران ارزش و اعت وار بسويار یافوت،        »
کوه   یمدر  معت ر نداری، تا ثابت کند که کتابخانه، کارگاه سولطنتی، جوای  

شدند و به ایااد کتاب های خطوی   نقاشان و خوش نویسان در آن جمع می
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ء  بووالعلا ا).« وجوود داشوته اسوت    ،مصور می پرداختند، ق و  از زموان مغوول   
 .......................................................(36سودآور، هنر دربارهای ایوران، ص 

سود آور ه،، گرچه خود می گوید مدرکی برای اث ا  خوش نویسی پيش 
مانع او نيست تا مدعی شود که قرن ها پويش   ،از مغول ندارد، اما بی مدرکی

داشوته اسوت و   « ارزش و اعت وار بسويار  »ن از مغول، خوش نویسی نزد ایرانيوا 
قطعه ی دست نوشته ی قاب  مصادره به  ،چون در هي  کكور دور و نزدیک

سود دارایی ملی و باستانی ایرانيان در ای  زمينوه نموی یابود، پوس صوحنه ی      
خوش نویسی دوران مغول را چنان می آراید که بدون نياز به مدر  گمان 

ورسازی و تدار  پيكرفته ی کتاب در زمان کني، که خوش نویسی و مينيات
مغول، بی شک بر پایه ی ميراث که  استوار بوده است و ال ته سوودآور بوه   

به خط فارسی مانده از قورون  « بدنوشته»قطعه ی  ،دن ال ای  نيست تا در ابتدا
ی آن در زموان  « خووش نوشوته  »نخست اسلامی بيابود و سوپس مودعی نووع     

 ................................................................................................!مغول شوود 
کوه گروهوی از نقاشوان و     یتا جای تيمور ه، شاعر بود و ه، کتاب دوست»

خوش نویسان ماهر ایرانی را که عالی تری  کتواب هوای خطوی را نوشوته و     
در دوران . ده بوود خوود گورد آور   ی کتابخانوه  پرداخته بودنود، در کارگواه  

و  ندحرومت تيمور، آثار خطی اصي  و معت ری به خط نستعلي  نگارش یافت
تيموور بوه بوی    ند. به عنوان بهتری  کتاب های خطوی برگزیوده و ترريور شود    

کارگواه، اقودامی اناوام     و برای ایااد کتابخانه سوادی مكهور بوده و ااهراً
گوان  ه هوا در زموان شواهزاد    کارگاه -در حالی که ای  کتابخانه .نداده است

گوی افوراد تحصوي     ه جانكوينان تيموور، همو   ند. تيموری یا ميرزاها ایااد شد
کرده و با فرهن  بودند که از کتابخانه ها و کارگواه هوا حمایوت و کتواب     
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هور  ... نود ه اهای خطی نفيس و منحصر به فردی را پوردازش و تودوی  کورد   
در آن نود.  ت موی کرد یک از شاهزادگان از کارگواه هنوری خوویش حمایو    

، ندکارگاه ها علاوه بر آن که کتاب های خطی نگاشته و پرداختوه موی شود   
همچوون توزیي  و مونقش سواخت  منسووجا        ،برای دیگر بخش های هنری

قيمت و قابگذاری تزیينوی و تواریخی روی کاشوی، سون  و      مال  و گران
مغولانی که فرزندان دشت های  -تر . چوب کارهای صور  می گرفت

از شويوه ی نياکوان    و تعلي، دیده ی اسوتادان ایرانوی بودنود،   آسيای مرکزی 
ثورو  هووای غوار  شووده را در راه   پيووروی موی کردنوود و   ،خوود، ایلخانوان  

ه حمایت از فعاليت های کارگاه های هنری تيموریان کوه از طورف شواهزاد   
اسلامی اداره می شود، صورف موی     -گان مغول و مطاب  با سنت های ایرانی

 (                 58و  53ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهای ایران، ص).« دکردن

↓↓↓ 

چه نامی جوز هوذیان و لاف و گوزاف نامحودود بور ایو  مطالوب موی تووان          
بی سوادی که لابد به زبان فارسی شعر می گفت و در زموان  ، تيمور: گذارد

. ایو   ندخط های خوش بسيار نوشته و کتاب های ممتاز ساخته موی شود   ،او
تحليلگران تاریخ و هنر ایران در ای  اندازه زیرکی داشته اند که تيمور را بی 
 سووواد بگوینوود، زیوورا اگوور او را از ابتوودا حاموو  فرهنوو  و ذوق هنووری مووی 
شناختند، دیگر الصاق صفت توحش به مغول و تر  و تيمور و تاتار بورای  

تيموور، کوه بوه    شد و لاجرم تمام حرمت روزگار را نوه بوه    دشوار می نآنا
فرزندان او منتق  کرده اند تا لاف زنند که ماالست با اساتيد ایرانی در نوي،  
نس ، از آن قوم وحكی خونریز، خردمندان صاحب فرهن  و کتابخانه ساز 
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ی که ثرو  های غوارتی را صورف توليودا  فرهنگوی     یبيرون کكيده تا جا
راه مقابله با ای  اراجي   ساده تری  ،اسلامی می کرده اند! بنابر ای  -ایرانی

برنامه ریزی شده، کوه قصود فریوب اندیكوه ورزی و آراموش و اسوتدلال و       
تور داده   اسناد و قلب حقای  روش  فرهن  عمومی را دارد، بررسوی عميو   

 .های خود آنان است

 

 

 

 

 

 
 می زن، که سودآور در کتابش یاینک چرخی در آن نمونه ها و نمودارهای

، به عنوان نمایش مظاهر فرهنگوی حضوور مغوولان در    (انهنر دربارهای ایر)
نخستي  تصویر آن با چني  زیر نویسی ست  ،ایران عرضه کرده و تابلوی بالا

 .که به پراندن متلری در باره ی تاریخ و هنر ش يه تر شده است
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چي ، سلسله ی یووان، قورن   ه ی سوار کار مغولی به همراه وزیر امور مالي. 1»
 .........سانتی متر 3/45 - 3/34کار روی ابریك،، ابعاد: ،یهفت و هكت هار

ابریكو، نقاشوی   ی متعل  به سوار کار مغول اسوت کوه روی پارچوه     ،تصویر
باشد که در آن چند صفحه از حرایت  یشده و گویا بخكی از طومار بزرگ

نكوان مقوام و رت وه ی     ،جاموه ی فواخر سووار کوار    . دن اله دار بيان شده است
موردی سوت کوه بوالاپوش ارغووانی بور تو  دارد و         ،هموراه او . تبالای اوس

ترکيب چهره اش نكان می دهد که اه  چي  نيست، ب  که خصوصويا  او  
جلووتر از سووار    ،بيكتر به ایرانيان و آسيای مرکزی ها می خورد. مقام سوار

یری از ماموران ایرانی است که بورای وصوول ماليوا      بالاتر و ااهراً ،مغول
ابووالعلاء سوود   ).« در چي  همراری موی کنود  ، ما  درجه بالای مغولبا مقا

 ...............................................................(3۷آور، هنر دربارهای ایوران،ص 
چه قدر ملتی باید بی پناه و درمانده باشد، که کسوانی جورا  کننود بوا تيتور      

را به خوردشان دهنود   یليخولياهایهنرشناس و مورخ و از ای  ق ي ، چني  ما
تا پارچه ی نقاشی شوده در چوي  را بور اسواس چنوي  شورح پریكوان، نكوان         
حضور قدرتمند خود در تواریخ بيانگوارد و در ایو  موورد افتخوار کنود کوه        

تا پایتخت چوي  رفتوه    ،همراه یک مغول بدون صور ، برای وصول ماليا 
بروی سوار، ایرانوی بوودن او را   از روی چك، و ا است! ای  که سودآور مرلاً

معي  می کند، خود به قدر کافی موجب رسوایی ست و آن گاه که مقوام و  
موقعيت و حرفه ی سوار را ه،، چني  در جزیيا ، از روی ای  نقاشی بدون 

دهود، دیگور خوود را توا      شرح و بی هویت و ني، پا  شوده، تكوخيص موی   
  موایش ایو  توابلو و شورح     گویان بوالا موی کكود. آیوا فقوط ن      مرت ه ی غيب

گی خ ر موی دهود، بوه تنهوایی بورای بوه زبالوه        ه ضميمه ی آن، که از بی مای
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 !حمله ی مغول به ایران، بسنده نيست؟ی سپردن تصورا  موجود درباره 

 

 

 

 
در سوال   در افغانستان، بدون نوام ضورابخانه   احتمالاً؛ سره ی چنگيز خان. 2»

 ........................................................................گورم  3هاری، به وزن  621
پس از تسخير ایران توسط چنگيز خان ال توه ضوروری بوود کوه سوره هوای       

سره ای بود که به نام سلطان  ،د. نمونه ی اصلینبه نام او ضرب شو یجدید
محمد خووارزم شواه ضورب شوده و بورای ضورب سوره هوای جدیود از آن          

هوای   از یک طرف ضروریا  بازرگانی و از سوی دیگور نيواز   .استفاده شد
روی . پيونود عميو  بوي  ایو  دو برقورار شوود       ندحرومت جدید موجب شد

برای حفظ سره در امور تااری با سوایر   (الناصر )ع اسیی نام خليفه  ،سره
چنگيز »ع ار  قال ی اسلامی جدید  ،لک اسلامی حفظ شد و پكت سرهامم

عنوان سلطان بورای ایو  کوه خليفوه ی     . حک شد« انرواخان دادگرتری  فرم
گی خود را به او نكان دهد، ه مسلمي  را بالاتر از خود تصور کند و یا وابست

.« پيش از نام چنگيز ذکر نكد و در عوض به عنوان قدر  مطل  تصوور شود  
 (31سود آور، هنر دربارهای ایران، ص )
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الا ب ينيد هموان چنگيوز خوان    باید بروش، خوش اخلاق و با نزاکت بمان،. ح
پانصد هزار آدم می کكت و شهرها را به آب می  ،مغول که در یک نكست

بست، در ای  سره ی سراپا ماعول، تا چه حد ملاحظه کار شده اسوت: نوام   
خود را با لقب دادگر، در کنار نام سلطان محمود خووارزم شواه و خليفوه ی     

د توا کسوی از او نرناود و    الناصر ع اسی، بدون عنوان سلطان حک موی کنو  
دارد! ای  که در ای  سوره ی   بتواند باب دوستی و تاار  را با همه باز نگه

هاوری   621چوه گونوه سوه داسوتان بلنود را هموراه تواریخ ضورب         ،گرمی 3
گناانده اند، آن ه، در حالی که بر ای  سره ی به خط و لفوظ عورب، نوام    

جز ای  نودارد کوه موا     موج ی واضح چنگيز و تاریخ ضرب دیده نمی شود،
در موضوع تاریخ نگاری، بازیچه ی دست بی رحمانی شده ای، که در وارد 

روی  ،از هي  شيوه ی خيال افی حيلوه گرانوه   ،آوردن آسيب بر ذه  عمومی
نگردانده اند! آیا دقت در همي  سره که به عنوان تنها سند حضوور چنگيوز   

مواجرای او کوافی نيسوت و     زنند، برای محوو  قالب می ،خان در تاریخ ایران
 جور می شود؟ ،بی ارزشو آیا چنان آوازه ای با چني  سره ی ماعول 
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مرکوب  ، هاوری  63۷شمال غرب ایران، به تاریخ؛ فرمان ایلخان گيخاتو. 3»

 ..................................................سانتی متر 88 -5/27اندازه ی  بر کاغذ، به
عربوی و  بوا خوط    -دارد بوودایی کوه نوام    -مغوول فرمان از طرف حواک،   ای 

هور و علاموت   همچنوي  مُ  .اسوت، نوشوته شوده    ترکیکه نيمی از آن  فارسی
روی آن چس انده اند که نكانه ی ط يعت مت ای  فرهن  ایرانی در ای   چينی

دوره است. ای  نخستي  فرمان سلطنتی معروف ایلخانان در ایران است. مت  
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: که برای محافظت از موقوفه ی متصوفه تنظي، شده، بدی  مضمون است آن
، شويرتور آق بوقوا تغاجوار ضومانت کورده     ، ایریناي  تو[ رجی دستور داده]

 .................................................................احمد صاحب دیوان تایيد کورده 
 گوان دولوت اردبيو ،   ه و نمایندروسا ماموران ایوانيک جمع آوری ماليا ، 

لاناوا توسوط اميور بوزر      ی باید بدانند که دهرده ی مندشوي  در منطقوه   
عوائود آن  بایتميش آقا به زاویه ی نصر  فقير اعطا گردید تا رون  گرفته و 

مطلع شودی، کوه دهروده در    . صرف اطعام درویش ها و زائران زاویه گردد
ه مرتوبی بدهي، برای حمایت بيكوتر  فقر به سر می برد و از ما خواسته شد ک

برای ای  که باعث رون  دهرده و خير و برکتی برای دولت پایدار ما شوود.  
ای  سند بوه ایو  دليو  نوشوته شود کوه امووال و دارایوی هوای موقوفوه را از           

برای ای  که دهروده پررونو     ؛پرداخت ماليا  و سایر مكمولي  معاف کند
ش ها و مسافران زاویه گوردد و خيور و   شده و درآمد آن صرف اطعام دروی

 632برکتی برای دولت پایدار ما شود. ای  نامه در اوائ  جمادی الرانی سال 
)سوودآور، هنور دربارهوای     «.نوشته شود  ،هاری در اردوگاه سلطنتی کاریز

 ...........................................................................................(.34ایووران، ص
   هور چينوی،   پس ای  فرمان مغولی بوه نوام بوودایی و خوط و زبوان ترکوی و مُ      

ست از ط يعت مت ای  فرهن  ایرانی که تمام عناصور حيوا  روی    نكانه ای
زمي  را در خود جمع داشته است! هنگامی که قرار شود برای ملتوی، بودون   

گونوه حيلوه و ترفنود در    نكانه های اقتصادی و سياسی با سود بردن از هوزار  
صنعت و هنر جع ، ق ای حضور با آرایه های فرهنگی بدوزند، از توس  بوه  

چه مرا به وجد موی آورد و بوه    ند.آنا ای  همه وصله های ناهمرن  ناگزیر
رساند، آن امضای یگانه و بی نظيری ست کوه گيخواتو،    نهایت شادمانی می
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کاغذ گذارده است. وسواس خلاف عرف نامه نگاری های امروز، بر بالای 
فقوط نكوان    ءاو در پيچيده کردن خطو  و زاویه ها و تررارها در ای  امضوا 

می دهد که جاع  ای  فرمان، در یری از بانوک هوای روزگوار موا حسواب      
داشته است! و مهمتور از ایو  اغتكواش و شوورش در برداشوت فنوی،        یکلان

مي  مدعاهای موجوود،  گوید در زمانی که بنابر ه محتوای نامه است که می
دراویوش موقوفوه هوای     ،ایلخانيان هنوز مسلمان ه، ن وده اند، برای آسایش

 !حمایت می کرده اند ،را برای برخورداری از برکا  آن نآنا

 

 

 

 

 

 

 
         ابعوواد تصووویر:؛ صووحنه ی بووه شوورار رفووت  اردوان بووه همووراه اردشووير  .1۷»
1۷- 5/11. 
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ساسوانی، بوه   ی ی ساسوان، موسوس سلسوله    اردشير جوان، پسر بابک و نووه  
نقاشوی شوده انود.     ،همراه اردوان پادشاه اشورانی، در ایو  صوحنه ی شورار    

شرار، تفریح و ورزش، سرگرمی مح وب شاهان ایرانوی و مغوول بوه شومار     
 «نود. در کتوب خطوی شواهنامه در ایو  دوره تصوویر شوده ا       می رفت و غال اً

 ......................................................(37)سودآور، هنر دربارهای ایوران، ص 
در ای  نقاشی که تنها علت تعلو  آن بوه عهود مغوولان، صوور  و چكومان       
مغولی اردوان و اردشير است، فقط جوای داریووش اول هخوامنش را خوالی     
می بيني،! اگر در ای  اسناد کاغذی و سره های تاریخی که ساخت  کووهی  

هزینوه ی   ،ه، جز به خدمت گرفت  چند خوانوار یهوودی  از آن ها برای کنيس
ندارد، چنان چنگيز یاسا پرسوت مسوالمت جووی موی یوابي، کوه بوه         یدیگر

رعایت احوال و احترام خليفه ی مسلمي ، از ذکر عنوان سلطان بورای خوود   
کند، پس ط يعی ست که اردوان اشرانی نيز به جای جنو    صرف نظر می

ی، همراه اردشير ساسانی، به شرار رونود! آیوا   بر سر حاکميت بی بقای دنيو
حس نمی کنيد که کسانی به آسانی ما را بازیچه ی تصورا  خود کرده اند 

 تا گری ان شان را به س ب آن نس  کكی پليد پوری، نگيری،؟
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هاوری   777در اصوفهان، بوه تواریخ    احتموالاً ؛ نه ای برای شاه شوااع یآ .17
نوه  یقطور آ . نه از برنوز و روی آن حرواکی شوده   یس آجن. ساخته شده است

 .........................................................................................سوانتی متوور  5/2۷
هاوری بوه شويراز،     767شااع در سال  شاهی رغ، بازگكت پيروزمندانه  بر

کردنود بوا شويخ اویوس     نزاع بي  او و محمود مرتفع نكد و هر دو سوعی موی   
موجوب  متحد شوند. سراناام محمود شواه بوا دختور اویوس ازدواج کورد و      

خان السولطان، پنهوانی   . گردید ،خك، و حساد  همسر اولش، خان السلطان
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شااع را وادار کرد تا به محمود شاه حمله کند. ای  عوداو  و دشومنی    شاه
که سه دشم  اصلی  تا آنهاری بي  ای  دو باقی ماند  775همچنان تا سال 

پهلوان اسد خراسانی، فرموانروای  : شااع هر یک به طریقی از دنيا رفتند شاه
حرومت ی شااع کرمان را دوباره ضميمه  شورشی کرمان کكته شد و شاه

محمود  .گی در ت ریز درگذشته شيخ اویس در سی و شش سال .خود کرد
زینود در اصوفهان   شاه، چهار ماه بعد، بی آن که جانكينی بورای خوویش برگ  

شوااع کوه عليوه پودر بوا شواه        دنيا را تر  گفت. سلطان اویوس، پسور شواه   
محمود متحد شده بود، جانكي  شاه محمود شد. هنگامی که شاه شوااع بوه   

پكيمان شد و به ای  ترتيب اصوفهان بوه    ،سلطان اویساصفهان لكرر کكيد، 
مر  پسرش ی شااع چند روز بعد گویا توطئه  شاه. شااع افتاد دست شاه

سلطان اویس بوه قتو  رسويد. او کوه دیگور رقي وی        ،را چيد و در یک حادثه
 ،حمله به ت ریز شد، در ای  هنگام، سلطان حسي  جلایریی نداشت، آماده 
 ،شوااع  شده بود. سلطان حسي  در برابور شواه   (شيخ اویس)جانكي  پدرش 

ایو  آینوه   . شدهاری تسخير  776تاب نياورد و به ای  ترتيب ت ریز در سال 
شااع قصد حمله به ت ریز داشت، در اصفهان سواخته   در همان زمان که شاه

برای موفقيت و  حک شده که احتمالاً یهای ورد ،نهیپكت آ. و پرداخته شد
آینه با آیا  قرآن مزی  ی نوشته های حاشيه . کمک در تسخير ت ریز است

ال ی بوه ایو    شده که از عظمت خداوند سخ  موی گویود و پوس از آن مطو    
 ...................................................................................:نوشته شوده  مضمون

سرور  ،حضر ، سلطان عالی مقام، سرور و صاحب اختيار مردم برای اعلی»
اوو  الله، قهرموان بور و بحور، از خداونوود     ایرانوی و عورب،  هموه فرمانروایوان   
 شااع، خداوند سلطنت او را حفوظ کنود.   کند، سلطان شاه فرمان رداری می
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 ....................................................................................«777سوال ماه محرم 
 عناوی  و القوابی کوه بوه ترتيوب روی حاشويه ی آینوه ذکور شوده، مكخصواً         

ای  عناوی  بوه ایو     الاًشااع را منعرس می کند. احتم اختيارا  جدید شاه
کووه تمووایلا  خودخواهانووه و   انوود دليوو  بوور حاشوويه ی یووک آینووه آمووده  

ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهای .« )دنشااع را نكان ده شاهی خودپسندانه 
 ............................................................................................(47ایووران، ص

مناسب مت  بالا نيسوت، کوه از    ،«تاریخ نگاری خاله زنرانه»عنوانی جز  هي 
رفت و آمد و جوان مرگی های ناگهانی مملو است و اگور بورای ایو  هموه     

ارائوه موی    ،افت و خيز تاریخی لااق  همي  قاب آینوه را بوه عنووان مودر     
هرسواز کنوار بقعوه ی سويد     دهند، که حراکی آن کار چنود سواعت یوک مُ   

در جنوب تهران است، باز ه، باید شررگزار یهودیان باشي،، زیورا   اسماعي 
کووه بخووش هووای بزرگووی از توواریخ ایووران پووس از اسوولام، شووام  سلسووله ی 

آینوه ی   طاهریان و صفاریان و غزنویان و سلاوقيان، به اندازه ی همي  قاب
 د. ای  که چني  مدر  معت ر! مربو  به سالنپر از اوراد ه، سند اث اتی ندار

هاری، که ني، قرن از حيا  سياسی ایلخانيوان هو، دور تور اسوت، در      777
  بخش مغولان کتاب سوودآور چوه موی کنود، پاسوخی جوز ایو  نودارد کوه          

گان تاریخ مملو از توه، و سرشار از موهوموا  ایوران، چيوزی جوز     ه سازند
چه سوودآور   گی در چنته ندارند و اگر تمام آنه همي  خرده ریزهای ساخت

های ایران پيش از صفویه ارائه کند،  اند به عنوان نمونه های هنر دربارمی تو
ای  زوائد بی ارزش است، پس با استحرام تموام اث وا  موی شوود کوه داده      

نخست تاریخ ایران پس از اسلام نيز هماننود  ی های کنونی درباره ی هزاره 
و  قرن سرو  پيكي ، جز رن  و روغنی بر تابلوی شونيع پووری، نيسوت    12
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اضافه کن، اگر کسی می تواند از احوال نام آوران مت  بوالا و بوه خصووص    
آن پهلوان اسد خراسانی، مختصر مطلب دندان گيری بوه دسوت آورد، مورا    

 ه، شریک خود بكمارد.

↓↓↓ 

ميوان اهوور چنگيوز توا      همي  ترتيب، کتاب سودآور در سيصد سال فاصله به
و ایلخانيان و آل مظفور و تيموریوان و   استقرار صفویه، از هنر دربار چنگيزیان 

توابلوی مينيواتور،    سلسله های ترکم ، جز تعداد اند  سلطان حسي  بایقرا و
ایو  تفواو    بوا   ارداز صحنه های شاهنامه، چيز دیگری برای عرضه ند عمدتاً

با نزدیک  بلوهای زمان چنگيزیان و ایلخاناندر تا که چك، های تن  آدميان
توا از ایو  مطلوب در     اند  اند  گكوادتر موی شوود    صفویه، شدن به زمان

شگفت بماني، که چرا نه فقط چهره ها در مينياتورهای زمان صفویه، ب  حتی 
شمای  شاهان و صاحب منص ان و سلاطي  صفوی و قاجوار هو،، بوه سويمای     

و پهو  و چكومان    مغولان و حتی ترکان شو يه نيسوت و آن ابروهوای پيوسوته    
ریش و س ي  های تاب داده و پرپكت، ناگهوان   وش و درشت و شهلای آهو

از کاا پيدا می شود، که جایگزی  چكمان به ه، فكرده، ابروان ناز ، س ي  
ی چنگيزیوان و ایلخانووان و  یووهوای افتوواده و ریوش هووای کو، پكووت و کوسوه     
گان دو هزار سال تواریخ  ه هلاکویيان و تيموریان شده است؟ شاید که سازند

ای گوان سلسوله هو   ه ن، فراموش کرده باشند که سورکرد قلابی برای مردم ایرا
در اوراق نوشته های تواریخ کنوونی، بوه نووعی      صفویه و افكار و قاجار را نيز

اموا روا نيسوت   دن اله ی قوم و از اخلاف چنگيز خان مغول معرفی کرده انود!  
 جلووتر   ،صله و مت  بررسی های مقررقرار نيست از حو . که پيش هنگام بتازم
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شيه روم و مصلحت را در ای  می بين، که در مرحله ی کنوونی فقوط بوه    به حا
از تاریخ ایران بسونده   وم مغول و ت عا  و دن اله های آنبرچيدن ماجرای ها

 .کن،

ميوان  ليدی و تمدنی در سيصد سال فاصوله  تا آن جا که به نمونه های تو باری
ر صوفویه  توا اهوو   مغوول و ایلخانوان و هلاکوو وتيموور     حيا  سياسی فرضوی 

اعتنا را کاویوده ام، تموامی   مربو  می شود و تا ای  جا که لااق  ده من ع قاب  
ماعوول و تعوداد    آور، جز چند عنوان توالي  مطلقواً  آن ها همانند کتاب سود

 دو بور  از آن را  -بيكتری نسخه های شاهنامه ی مصور، آن ه، فقط یروی 
وده و نيوز چنود مينيواتور    به ای  دلي  که ساخت کام  شاهنامه بسيار پرخرج ب

اما از آن که تفصيلا  تاریخی  ،دیگر، چيزی برای ارائه نداشته اندی متفرقه 
آور از ای  دوران، بسيار سرگرم کننده و شويری  و شووق آفوری  اسوت،     سود

گان را از خواندن ای  تفسير و تصور و صحنه آرایی ه مناسب می بين، خوانند
مور سياسی در ایو  سيصود سوال، بوی نصويب      های بی سر و ته او، از گذران ا

 .نگذارم

که شكصد سال پس از هاوم اعراب به ایران به وقوع پيوسوت،   هاوم مغول»
و سلسله مراتب جدیدی بنيان گذارد که تا  نظام سياسی برتر ایران را بره، زد

ضورب شود، نكوان داده موی      نکه در زموان آنوا   یحدودی با تحول سره های
د و موورد  غلب بوه سورزمي  هوای دور حمو  موی شودن      که ا یسره های ؛شود

به لحاظ تاریخی برای نفوذ و قدر  سياسی سودمند  ؛استفاده قرار می گرفتند
نمایوانگر م وارزا    بوده، اساس و ع ار  های قوال ی بوه کوار رفتوه روی آن،     

سلطنتی و اموور  ی در خانواده  فرمایی اسی، تغيير مفاهي، حرومت و فرمانسي
در ابتودا، ضورب   . از جانب ایرانيوان اداموه یافوت    که عمدتاً تداخلی آن هاس
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همچون اعراب کوه از فوتح    ؛مغولان بر اساس نمونه های اسلامی بودی سره 
تمرال شاهان ساسانی را در ضرب سره ها حفظ و فقط ع وارا  قوال ی    ،ایران

یود، نوام   اسلامی را اضافه کردند، مغوولان نيوز هنگوام ضورب سوره هوای جد      
آور، هنور دربارهوای   سوود ) .«حوک کردنود   ،الناصور  کنار نام خليفه چنگيز را
 (31ایران، ص 

همي  چند سطر مت  بالا، برای مورخ، ان انی از ادله فراه، می آورد توا درو   
ز اسولام، لااقو  توا    بودن تمام داده های موجود در موضوع تاریخ ایران پس ا

وزیع کننوده ی توهموا    به مدد اعتراف گروه باستان ستا و ت مقطع صفویه را
آور موی  ایی، اث ا  کند. نخست ای  که سوود و کليسیی دانكگاه های کنيسه 

اقتصادی و فرهنگی برتر ایران را بور   گوید هاوم مغول، نظام سياسی و ط يعتاً
در معرفووی هنوور  شهوو، زد! ایوو  مطلووب از زبووان کسووی کووه فصوو  اول کتوواب 

ار مغول آغاز می شود، بسيار دربارهای پس از اسلام ایران، از محصولا  درب
چنوي    ،می دارد از او بپرس، در کودام مقایسوه  شيری  زبانانه می نماید و مرا وا

را ابراز کرده و اگر در همان محدوده ی بررسی خود، حتی برگی از  یادعای
 ،مقدم بر عهد مغول نيافتوه، پوس مغوول    ن شاهنامه های مغولی و تيموری راآ

را بر باد داده و بره، زده است؟! سپس بوه آن جملوه    یکدام نظام و با چه نام
نمایانگر م ارزا  سياسی، » رسي، که می نویسد سره های مغولانپردازی می 

است و آن گاه که ای  سوخ  او را بوا   « تغيير مفاهي، حرومت و فرمان فرمایی
ن ود کام  سره های مغولی تط ي  می دهي،، به ای  نتياه می رسي، که فقدان 

را بایود   های درست و سال، برای توضيح تاریخ، هنگامی که همه چيوز  ازیربن
وادار به لفواای کورده و    ،آور را نيز مانند دیگراناز هي  ساخت، لاجرم سود

نام  ،بروز می کند که می گوید چنگيز خان زمانی ای  گونه ابتلائا  او کاملاً
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ره هوای عورب   خود را بر کنار برخی از سوره هوای الناصور بوالله، هماننود سو      
ساسانی، سورشار  کرده است و نمونه ی سوره ای را نموایش موی دهود کوه      
یک روی کام  آن متعل  به الناصر بوالله و روی دیگور آن، بواز هو، بوه طوور       

سوره اش   ،کام ، به القاب و تعارفا  چنگيزی منتسب است؟ آیا الناصر بوالله 
ا بوه محوض   یرسوویه ضورب کورده تو     ،را با حدس بروز و اهور چنگيز خوان 

جایی برای حک نام خود بر پكت سره ی خليفه ذخيره داشوته   ،تسلط چنگيز
ی مكتر  را به ضرب سره  ،باشد!؟ یا ای  که گمان کني، چنگيز خان مغول

معلووم موی    ،سفارش داده است؟! تمام ای  مطالوب مغكووش   ،خليفه ی بغداد
ادرا   آور حتی قواني  سورشار  سوره هوا را هو، بوه درسوتی     د که سودنکن

هنوز بدون در نظر داشوت  ایو  مطلوب     ،نررده و از یاد ن ری، که م احث فوق
است که هر سره و ورق کاغذی که از زمان مغولان و ایلخانوان و تيموریوان   

چه گفته ام و خوواه،   ارائه می دهند، بدون اند  تام  و تردید، بر م نای آن
 .نداز دوران صفویه نيست یگفت، جز ساخته های

 
 
 
 
 
 

 
از جونس دینوار   ، ی آن ناخوانوا  (تاریخ و نام )ضراب خانه ؛سره های هلاکو»

نوشوته ی  . نود عربی و فارسی ا ،نوشته های روی سره .گرم 5/7به وزن  و طلا
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نوشته ی پكت سره: قواآن بوزر ،   . روی سره: لااله الا الله، محمد رسول الله
 .منگو قاآن، هلاکوخان

شيوه ی تساه  و تسوامح موذه ی را حفوظ    مغولان در سراسر قلمرو خویش، 
ع ووارا  قووال ی روی سووره هووا بووا در نظوور گوورفت  ملزومووا   عموودتاً. کردنوود

ي  می دادند، در نظر بازرگانی و در منطقه ای که جمعيت آن را مسلمي  تكر
هرچند هلاکو هنوز بودایی موذهب بوود و همسورش مسويحی      ؛گرفته می شد

ره هوا بور اسواس مووازی  اسولامی      نسطوری متعصب، ع ارا  قوال ی روی سو  
 (32آور، هنر دربارهای ایران، ص)سود «.حک می شد

سوخت   ،آشنا شدن با ای  شيوه ی نخ ه ی تسوامح و تسواه  موذه ی مغوولان    
انگيز است و اگر الگوی آن را رفتار چنگيز بگيری،، چني  تع ير می شود شور

در مورد موذهب   که او با کكتار عمومی، شهری را از سرنه خالی می کرد تا
هلاکویی  روا داشته باشد! در ای  سره ی ااهراً ،یرسان شان تسامح و تساه 

ه آور، گرچووه حاشوويه ی اطووراف سووره، مربووو  بوو سووودی خوولاف داده  نيووز
سوت، ولوی نوام کامو      ه و تاریخ ضرب، محذوف و ناخواناخاناطلاعا  ضراب

مت فارسوی  قسو  ،هلاکو خان به وضوح دیده می شود و آن چه را نموی بينوي،  
موی خوواني،:    یآن است! زیرا که بر روی سره به زبان خالص و فصويح عربو  

يوز آموده   ص  الله عليه و سل، و بور پكوت سوره ن    لااله الا الله محمد رسول الله
لله موبای قاآن هلاکو خان. از مولفی که در هر باب دچوار   است: قاآن الاع د

ضد مغول و ضد تور    توه، است و در رویا های ضد یونانی و ضد عرب و
ران و شورح  خود غلط می زند، به طور ط يعی انتظوار بيوان تواریخ درسوت ایو     

حقيقت ماجرا ای  است که اگر سره های مغوولی   .ابواب هنری آن نمی رود
می خوانيد، فقط و فقوط   «لا اله الا الله» و ایلخانی را با القاب ع دالله و یا شعار
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را  ران که سرسره های مختل  و متنوعن س ب است که جاعلان تاریخ ایبدا
برای ساسانيان و طاهریان و صوفاریان و غزنویوان و خلفوای بنوی اميوه و غيوره       

چه سم    ،نمی دانسته اند که برای یک سره ی مغولی فراه، کرده اند، واقعاً
نوي  اسوت کوه    گانی بنویسند و چه و شعاری انتخاب کنند و به چه خط و وا 

ول نيوز  چنان اسلامی می یابيد که نخستي  قاآنوان مغو   اسره های ای  دوران ر
 !ستخود را ع دالله خوانده ا

هاوری،   717ابوسوعيد بهادرخوان،   : ابوسعيد بهادر خان ایلخوان عاشو  پيكوه   »
آخری  ایلخان بزر  از خانواده ی هلاکو بود که بر ایران حرومت کرد. او 

یتو، پويش از مور ،   جانكي  پدرش اولاایتو شد. اولاوا  ،گیه در سيزده سال
بوی درنو  رشويد الودی       ابوسعيد را به امير چوپان سردار سپرد. امير چوپان،

اداره ی اموور موالی را در دسوت     ،وزیر را که بوه هموراه چهوارده پسور خوود     
ک، ک، هر یک از پسرانش را حاک، ایوالا    ،داشت، اعدام کرد. امير چوپان

     بوودی  گونووهگرفووت و اختيووار حرومووت را بووه دسووت  مختلو  کوورد و عموولاً 
 حرومت طایفه ی رشيد الدی  که فارس بودند را ،طایفه ی مغول امير چوپان

هنگامی کوه ابوو سوعيد وارد مرحلوه ی     . شدند ناز بي  برد و خود جانكي  آنا
همسور اميور حسوي      ،جوانی شد، دل باخته ی دختر امير چوپان، بغداد خاتون

که از  ل ای  ح  انحصاری را داشتندبر ط   یاسا، خان های مغو. جلایری شد
دار ازدواج کنند و اگر دل اخته ی زن شووهر  تقاضای ،هر زنی که مای  بودند

کوه  شوهر آن زن می بایست از همسر خود جدا شود. امير چوپوان   ،می شدند
دختر و دامادش ابوسعيد از دخترش خواستگاری خواهد کرد،  حدس می زد

د که از ای  عم  امير چوپان بسويار عصو انی   ابوسعي. را به شمال غرب فرستاد
شده بود، دستور داد برادر بغداد خاتون را به بهانه ی تااوز به حرمسرای خان 
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اعدام کنند. او که نمی توانسوت بغوداد خواتون را فرامووش کنود، در       ،بزر 
 :فراق او چه اشعاری که می سرود
 ، تا دمك  جان بينیبيا به مصر دل
 وای بغداد است، در هکه آرزوی دل

و سراناام امير حس  را ما ور کرد تا از همسر خود جدا شوود و خوود بوا او    
 (4۷)سود آور، هنر دربارهای ایران، ص «.ازدواج کرد

فوق معمول به تمسخر گرفته شوده اسوت. معلووم     در نق  فوق، تاریخ به وجه
د الدی  نيست ميان سپردن ابوسعيد به امير چوپان و قت  کام  خانواده ی رشي

خلاف روال ایلخوانی   مطالب کاملاً ،است؟ در ای  جاچه ربط عاقلانه  ،وزیر
بوه   عم  می کند وگرچه نوشته اند که ایلخانيان از زمان غوازان خوان، رسوماً   

اسلام پيوسته اند و سره های ایلخانی از زمان هلاکو نيز به لا اله الا الله موزی   
م ابوسوعيد، دربواره ی زن دیگوران، بوه     آخری  ایلخان، بوه نوا   بود، ولی ااهراً

یاسای چنگيزی متعهد بوده و به آن عم  می کرده اسوت! مكور  موورخ در    
  زبوده ی شخصوی و ذهنوی ابوسوعيد را     داند چني  خيوالا  ای  است که نمی

کك  کرده است؟ تمام ای  مطالب نكان  ،آور از کدام کانال غيب دانیسود
با همدستی گله ای از اساتيد دانكوگاه  د که خ ره تری  جاعلان، حتی نمی ده

شناسوی   های بزر  خودی و غير خودی و کرسی های متنوع و متعدد ایران
نتوانسته اند ای  تور دراز تاریخ ایران را طوری ب افند که هنگام بيرون کكيدن 

جزیيوا  ایو     خالی ن اشد. سودآور که در ای  موت  خوود را از تموام    ،از آب
خ ر نكوان موی   بوا  ،ی تكخيص حدسيا  پدر عروس تا مرحله عك  سوزنا 

داند که برای رفع غائله، عروس را بوه چوه    دهد و نيز پس از ای  همه قرن می
 ،سمتی فراری داده اند، چه طور تكخيص نداده است کوه از مصور دل کسوی   
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 آور نيز همان قودر از جغرافيوای شورق   سود نمی توان دمك  را دید؟! احتمالاً
که ابوسعيد بهادر خان بوده است، اموا در بقيوه ی عمورش     هميانه بی خ ر ماند

بوی معنوا و    مهلت دارد تا لااق  برای ای  بيوت سور هو، بنودی شوده ی مطلقواً      
 .خنک، به صورتی که خود می داند، شرح روشنگری بنویسد

مسوير  از  فعالاقتصادی  -ایرانيان از هنگام حرومت مغول، ارت اطا  تااری»
ی چي  برقرار کورده بودنود. زبوانی کوه در ایو  مسوير       با دریاچه  خليج فارس
رفوت،  موورد اسوتفاده قورار موی گ      -که زبان بي  المللوی هو، بوود    -بازرگانی

که در مسير خليج فارس و  یهای در چي  و کكور فارسی بود. ایرانيان بسياری
در محلی  نآنا با توجه به مطالب اب  بطوطه،. چي  بود، سرونت گزیده بودند

ه، مراس، مذه ی و دینی خویش را در مساجدی که ساخته بودنود،  ساک  شد
همراه با ره ران مذه ی و روحانيون اجرا می کردند. ابو  بطوطوه، نوام شويوخ     
متصوفه که مسئول خانقاه های محلی ه، بودند، ای  گونه بر می شمارد: شيخ 

ل وئشهاب الدی  کازرونی در هند و شيخ برهان الدی  کازرونی در چي ، مس
)سود آور، هنور   «.کردند اهدا می ،اخذ عوائد و نذوراتی بودند که بازرگانان

 (78دربارهای ایران، ص 

کاش ای  دو شيخ بزر  کازرون که در چي  و هند مساد ساخته اند، ابتودا  
بنا می کردند تا شهرشان تا هموي  اواخور بودون مسواد      ،مساد در شهر خود

 قلابی که پيش تور نيوز در موضووع بوالا    نمانده باشد. کاش ای  اب  بطوطه ی 
بردن کاخ کسرایی در شيراز با او آشنا شودی، و در سوفرنامه اش اذعوان دارد    

چي  و هند را ندیده اسوت، توضويح    که از شيراز به سمت شرق نرفته و ط يعتاً
می داد که تاجران ایرانی که ضم  فارسی حرف زدن تا چي ، کالا های شان 

ن بر قاطران و شتران به مقصد خليج فارس می بورده انود،   را در جاده های ایرا
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انوداز  موان مغوولان خيوالی هنووز یوک کاروانسورا و بار      در سرزمينی کوه بوه ز  
شب را کاا بيتوته می کرده و در ميان بيابوان از چوه راه    ،نداشته، در طول راه

 نرسوی آنوا  رسيده است و اگر فرض را بر دست آب و علوفه و غذا به آنان می
 از راه آسمان بگيری،، آن گواه موی   فارس، مرلاً یآب های خليج بی محابابه 

فارسوی حورف    ،پرسي، که ای  تاار ایرانی که بدون مرث با یردیگر تا چي 
 ؟های خود را بوه چوي  بورده انود     کالا،با چه سرویس کكتی رانی می زده اند

ميلادی،  15۷۷در ر سراسرجهان و ابتدا از مدیترانهد رازیرا نخستي  کكتی ها 
ها رانده انود! آیوا بوه راسوتی      به اوقيانوس ،یعنی دویست سال پس از ایلخانان

سوال   24۷۷جهان اموروز را در  ی آور و ای  ماموعه جاعلانی که نقكه سود
از طریو  اسوطرلاب و    دان یونانی موهووم، احتموالاً  پيش با دست یک جغرافي

زند، خوود تواریخ   توا خلويج فوارس قودیمی بسوا      رض و جادو رس، کرده اندف
ملاحی در آب های جهان را نمی دانند یا محق  ایرانی را بوی خ ور و خنو     

 !انگاشته اند؟

در اوای  قرن پنا، هاری و  مغول -به رغ، تهاجما  پی در پی اقوام تر »
زبان اداری و ادبی دربوار،  بر سرزمي  های فارس زبان،  نسلطه ی طولانی آنا

ترکی، با وجود ساختار اداری و دستوری متمایز زبان . همان فارسی باقی ماند
هرچنود   ؛با ميراث ادبی فارسوی برابوری کنود    و نحو غنی، هرگز نمی توانست

بوا ایو     ،فارسوی ن وود   ،مغول -گان حرومت های تر ه زبان مادری شاهزاد
 ،اسلامی پرورش یافته بودنود و بسوياری از آنوان    -حال در جو فرهن  ایرانی

و محرو، هنرهوای ایرانوی و کتوب فارسوی شودند... در        حاميان پر و پا قورص 
های نژادی و سياسی ط قا   که بی شک برخورد «محاکمة اللغتي »رساله ی 

بالای اجتماع را منعرس می کند، امير علی شيرنوایی بر برتوری زبوان ترکوی    
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 مكخص شده که زبان ترکوی  کاملاً»نس ت به زبان فارسی تاکيد کرده است: 
در حوالی کوه زبوان     .تر و خلي  تر از زبان فارسی اسوت    فه،هوشمندانه، قاب

راری، خوالص تور و کامو  تور اسوت. درسوت       ،فارسی به لحواظ تفرور و علو،   
« .روشو  اسوت   کواملاً  ،صداقت و بخكش تر  ها و هنر و فلسفه ی ایرانيوان 

به  كير کاملاًعرضه و ساختار آثار ترکی عليچه انتظار می رفت،  برعرس آن
ول ادبيوا  فارسوی متروی بوود. از جملوه خمسوه ی او از روی       ساختار و اصو 

    وقوایع نگواری بوه نوام واصوفی، در     . الگو برداری شوده بوود   ،خمسه ی نظامی
چني  نوشوته   ،باره ی ترغيب او به ترسي، طنز ترکی و ترذیب فضلای ایرانی

مالس ميور   دره ملا بنایی از عراق آم، روزی چني  گوید در محلی ک»است: 
و اعالی ماتمع بودند. مير فرمودند کوه از لطوای  و ارایو  یعقووب      افاض 
هوي  لطافوت و خووبی یعقووب بيوک      : سخ  گویند. مولانا بنایی گفت ،بيک

مير فرمودند که: کوه ای بنوایی درشوتی و    . برابر آن ن ود که ترکی نمی گفت
هوان توو   خنگی را از حد گذرانده ای و قابو  آن شوده ای کوه نااسوت در د    

 .«هموان گيورم کوه شوعر ترکوی گفتوه باشو،        .بنایی گفت: سوه  اسوت  کنند. 
 (116سودآور، هنر دربارهای ایران، ص)

 .هيه و ترريور و آرایوش شواهنامه انود    در اندیكه ی ت چه مغولان نازنينی! دائماً
خودا را بوه    ،بر نخستي  سره های شوان  ؛بان فارسی را رسمی اعلام می کنندز

یگانوه انود!    ،دینی پس از کوورش هخامنكوی   یرتایی می ستایند و در مدارای
امامزاده ی چنگيزخان را بر پا نمی کننود و   ،ر مدعاپس چرا ای  فارس های پُ

شب های عزیز به زیار  آن نمی روند؟ ای  مطالب کوه از قوول و قلو، چنود     
زش ناشناس و بی نكان بيان می شود، به نع  و به ميخ کوفت  کام  در بيان ار

آن  بوی آزار،  تا از ميان یک بررسی ااهراً ی و فارسی استهای دو زبان ترک
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نتياه گيری موه  نهایی به دست آید که جان تر  و عرب ستيز و آلوده به 
آور را نوازش می دهد. چني  اسوت کوه   سود یناسيوناليس، پوسيده و بی م دا

دعو  م  به بنيان شناسی تاریخی، معنای مستق  و مه، خود را موی گيورد و   
در امان نگه می  ،از تاثير ای  گونه اباطي  نوساخته ی ماعول تفرقه انگيز ما را
با قدر   هرگونه آثار رشد اقتصادی و سياسیکه بر م نای فقدان کام   دارد
منرر اصالت سطر به سطر داده هوای مرتووبی شوده ام کوه بوه پويش از        ،تمام

ادی مانوده هوا   نس ت می دهند و ای  سخ ، ال ته رو به عوي  مو   ،دوران صفویه
دارد و گرنووه کنروواش در مطالووب و متووون دوران صووفویه و در راس آن هووا  

اعولا   ،که شاهنامه و منسوب به سده های مقدم اسلامی ساخت دواوی  متعدد
 طلب می یبازی فرهنگی است، خود م حث دیگر تری  نمونه ی آن در حقه

 .که به اراده و خواست خداوند خواه، گكود کند

خطوی   ویری که خواهد آمد، متعلو  بوه کتوب   چهار تص: نامه هانخستي  شاه»
نام بورده موی شوود.     ،عنوان شاهنامه های کوچک هاز آن ها ب است که عموماً

بوه حمایوت    هاوری و احتموالاً   633تاریخ تقری ی پوردازش و تودوی  آن هوا    
پردازش و مدون شده است. به دستور او و بوا توجوه بوه     ،غازان خان در بغداد

و  آرایش موو، کولاه، شواخ و بور  درختوان     بي  خصوصياتی از ق ي   مقایسه
هاوری، در بغوداد نگوارش و     638مرزبوان ناموه، بوه تواریخ     ی غيره، با نسخه 

ایناوو در شويراز   ی هاوری نيوز شواهنامه     741پردازش شوده اسوت. در سوال    
 (37)سودآور، هنر دربارهای ایران، ص «.نگارش و منتكر شده است

شاهنامه نویسی را از انتهای قورن هفوت، و سيصود سوال      ،وربدی  ترتيب سودآ
پس از فردوسی آغاز می کنود و صوحت تاریخگوذاری نسوخه هوای معرفوی       
کرده ی خود را به سناش با کتاب های ممر  می گوید که در ترسي، شاخ 
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نود و  به تصاویر ایو  شواهنامه شو يه ا    ر  درختان و کلاه و موی نقاشی هاو ب
گذاری همان کتاب های مورد مقایسه را طلب صحت تاریخاگر از آنان دلي  

کنيد، برابر معمول، ای  بار ش اهت شواخ و بور  و کولاه و مووی آن من وع و      
اسواس موی گيرنود! چنوي  اسوت آن دور       ،شاهنامهی مستند را با همي  نسخه 

خوود   حماقتی که دوران شناسی همه چيز تاریخ ایران را دری باط  و چرخه 
از  یتنهوا لوت هوای    کوه غال واً   باری، ایو  نمونوه هوای شواهنامه    . فرو برده است

 شوود  تصاویر است، فقط در یک مورد به معرفی نسخه ی کواملی مناور موی   
 .که تصویر بر  آخر آن را ملاحظه می کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بواز نویسوی شوده توسوط اسوماعي  خواجوه، پسور        ؛ فردوسوی ی شاهنامه . 27»

 .مفقوود شوده اسوت    ،کوه صوفحه ی اول   صویرت 24ورق با  522. م ار  قدم
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آب رن  ما ، مرکب  .سطر 25خط نستعلي  در چهار ستون و در هر ستون 
 .ی مراکكییصحافی با چرم قهوه . و طلا اندازی

به دلي  افورا  در بواده گسواری در سوال      ابراهي، ميرزا، حاک، شيراز، احتمالاً
... در بوي  کتوب خطوی    جان داد ،هاری، همچون برادرش بایسنقر ميرزا 828

زیادی که در شيراز، طی دو قرن پس از مر  ابراهي، ميرزا پرداخته شد، ای  
گی هوای عايوب و جدیود و    ه ویژ شاهنامه به خاطر پردازش کيفيت هنری و

کوه دارد، معوروف شود. ایو  کتواب خطوی بوا مقدموه ی          یترکيب بندی های
قدموه ی معموولی کوه     قدیمی تر و نرر نادر ابومنصوری آغاز شده و بوه جوای  

قرار گرفته است. گرچوه هنووز خوط نسوتعلي  در      ،برای بایسنقر نوشته می شد
پيكرفته تور   ،مراح  اوليه ی پيكرفت بود، با ای  حال خوش نویسی ای  کتاب

الرتاب با خوط رقواع کوه روی     هلي  جعفر بایسنقری بود... در تتماز خط نستع
نوشته شده... ای  نسخه توسط ای    پوشانده شده با خط سياه ک، رن آن طلا

بنده ی حقير اسماعي  خواجه، فرزند م ار  قدم خراسان در ماه رجب سوال  
 (71آور، هنر دربارهای ایران، ص)سود «.هاری باز است 845

اهي، ميرزا همه چيز در اطلاعا  ای  شاهنامه، از آن چرم مراکكی تا مر  ابر
شواهنامه کوه توازگی دارد و خوط     خواری و مقدموه ی  به س ب افرا  در شراب

الرتوابی کوه نيموی از آن فارسوی      هعلي  پيكرفته ی آن و به خصووص تتمو  نست
و نوي، دیگور آن در معرفوی     لغاتی چون فرخوی و فيوروزی و گفتوار   خالص با 

  از  ،نسخه نویس و زمان نسخه برداری، بوه بيوان و لغوت خوالص عورب اسوت      
ای  شواهنامه ی سوودآور را    کسی ،بدلراری محض خ ر می دهد. با ای  همه
نقود جدیود ن ووده اسوت و از هموه       ،جدی نگرفته و ماخذ فراه، آوری نسوخ 

ردانه ی او اینوک کاوا و نوزد    سودآور نگفته است که ای  نسخه ی دُ ،مهمتر
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زیرا سندی دارم که اث ا  می کنود مراکوز    ؟ست چه شخص و یا موسسه ای
پويش از صوفوی را   ی شاهنامه ول ایران شناسی و موزه داری ایران، هي  ومس

 !به رسميت نمی شناسند و به چك، ندیده اند

توواثير گسووترده و عميوو  و مفيوود و سووازنده ی اندیكووه ی نوواب و پووالوده ی   »
گان را به تحسي  و اکرام و ه آن چنان است که هم ،فردوسی بر عنصر ایرانی

ملوی  اعزاز ای  شخصيت بلند مرت ه برانگيخته است. بخوش اسولامی مووزه ی    
بنابر رسالت خطير فرهنگی خود در اناام واای  و با توجه بوه اثورا     ،ایران

چك، گيری که اندیكه ی ای  شخصيت بزر  بر فرهن  و هنر ایران داشوته  
که مزی  به اشوعار   گاهی از آثار و اشيای موزه ای رااست، افتخار دارد نمایك

تالوی  »ت، با عنوان با نقوش و مضامي  برگرفته از شاهنامه ی حري، توس اس
آسومان شوعر و   ی برای تاليو  از ایو  سوتاره     ،«شاهنامه در هنر اسلامی ایران

شایان ذکر است که از همان سده های اوليه ی خل  . برگزار کند ،ادب ایران
ی بوه صوور  هوای    یو شاهنامه، اشعار فردوسی و مضامي  و مفواهي، شواهنامه   

 .«جلووه ی چكومگير داشوته اسوت    تاثير و  ،گوناگون در فرهن  و هنر ایرانی
موزه ی ملی ایران بوا همرواری معاونوت آمووزش ميوراث فرهنگوی، تالوی        )

 (5شاهنامه در هنر اسلامی ایران، ص 

حالا به سرا  کتاب ت ليغاتی ای  نمایكگاه می روی، تا ب ينوي، مووزه ی ملوی و    
ه در چه آثاری را از تاثير اشعار و مضامي  و مفواهي، شواهنام   ،ميراث فرهنگی

اختيار دارند که به صور  های گوناگون بر فرهن  و هنر ایرانوی، از هموان   
گذار بوده است و با کمال تعاب و ال توه  ون اوليه ی سرودن شاهنامه، تاثيرقر

باز ه، نخستي  نمونه ی ایو  آثوار را از قورن دهو، هاوری و بوه زموان         ط يعتاً
 .صفویه می بيني،
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 شاهنامه ی فردوسی .1»
 ی ده، هاری دوره: سده
 سانتی متر 8/37 -23در اندازه ی 

 4361شماره ی موزه: 
سوطر در هور    25صوفحه،   1174شاهنامه بوه خوط نسوتعلي  روی کاغوذ ترموه      

مرصع بی سطور ای   ،صفحه، دو صفحه ی اول دارای سرلوح مزدوج مذهب
هاوری   338دو صفحه طلا اندازی شده است... دارای رق، کاتب و به تاریخ 

وزه ی ملی ایران بوا همرواری معاونوت آمووزش ميوراث فرهنگوی،       )م «.است
 (11تالی شاهنامه در هنر اسلامی ایران، ص

عهود  پس از ای  نمونه نيز سراسر کتاب را مملو از تاثير شواهنامه در هنرهوای   
که زمان برگزاری مسابقه ی شاهنامه نویسوی   صفوی و دوران قاجار می بيني،

سوه کاشوی بوا اشوعار      -دو ،ای  نمونوه هوا   شناخته می شود و گرچه در ضم 
یافت شده  ی هي  ادله و گزارش باستان شناسیفارسی نكان مان می دهند و ب

از قرن هفت، هاری می گویند، اما بوه زودی بوا احووال     ،در کاشان و نيكابور
 آن ها نيز آشنا خواهي، شد. 

و حواشی  بدی  ترتيب، اگر ای  ماموعه افسانه های نادرست مربو  به مغول
ر  و عرب ستيزان ایوران، یعنوی   آن را بپذیری،، پس یری از برجسته تری  ت

 اعتراف کرده است که نخستي  شاهنامه ها را مغولان نوشته آور، مستقيماًسود
به ای  سو ب کوه مهمتوری  سوند هویوت       و مصور کرده اند! پس چرا مغولان

ن کكويده انود، از سووی    کاغذی فارسيان را از زیر آوار بی اعتنایی زمان بيرو
اگر آن تمرکوز سياسوی    ستوده نمی شوند؟ و ای  سئوال دیگر که ،قوم فارس

با عناوی  طاهریان و صفاریان و غزنویوان و سولاوقيان و غيوره     پيش از مغول
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بوه   یبرقرار بوده، چرا سلسله های پس از قورن چهوارم ایو  ماموعوه، اعتنوای     
  خوود آشورار نرورده انود؟ و در      شاهنامه نداشوته و ردی از شواهنامه خوواهی   

نقطه ی مقاب  نيز پرسش مقابلی پدیدار می شود که چرا مغولان و تيموریان، 
نس ت به تررير و تهيه و آرایش شواهنامه چنوي  حسواس بووده، از خودمت بوه       
فرهن  فارسيان بی مدر  و نكان تاریخی، چه ثمری می برده اند؟ و چوون  

  وزی  نمی بينود، پوس ایو      یپاسخ ،والهي  یک از دو سوی ای  ترازوی سئ
دارد و سئوال بنيانی دیگوری  نو دکان شاهنامه شناسی، کالای اث اتی و عقلی ن

چرا آن را که  وانمووده انود    ؟د که نو نویسان شاهنامه کيان اندمی آورسر بر
چه انتظاری داشته اند؟ پاسخ سواده   ،و از تدار  ای  کتاب با چني  برچس ی

ئوالا ، در ای  مقصد و منظور قاب  ادرا  خلاصوه موی شوود    به تمام ای  س
و  دو هزار ساله ی حاص  با هياهوی حيا  در افسانه های شاهنامه، سر: که

 !در حوزه ی سياست و فرهن  و تامع و توليد را پوشانده اند از پوری،

ی ولی یقي  دارند که زمان محاکمه  ،اه  نظر گرچه اینک برکناره می روند
گان آشرار شود کوه  ه نزدیک است و دیری نخواهد گذشت تا بر هم ،درو 
گان پيراه  تاریخ و ادب و هستی و هویت تلقي  شده ی کنوونی، از  ه پوشند

گی تار و پود ای  ق ا، باد هر سئوال را موجب ت اهی و واریوز  ه بسياری پوسيد
ا بوه  خود را از مسير وزش آن کنار می کكند و سئوال دهنوده ر  ؛نندآن می بي

گی و تخریب مته، می کنند، زیورا کوه هور پرسكوی، چوون مقوراض،       ه غری 
گوشه ی دیگری از ایو  پوشوش تنو  و بوی دوام رنگوي  را موی درد و آن       

کوه اینوک مترسوک اسوتقرار      فنگی، اما رن  و روغنوی را پيرره ی نزار و ما
می کند. آیا صدای ای  سرو  عميو    تاریخی خویش می انگاری،، برهنه تر

شونوید کوه    سرایی خراشيده می شوود را نموی  گاه به ناله ی احتضار ناسزاکه 
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   سوت: چورا در   ر ادای پاسوخ بوه ایو  سوئوال اساسوی      گوی د ه علامت درمانود 
فاقود لووازم و نكوانه هوای حيوا        ،نخست اسولامی، سورزمي  ایوران    ی هزاره

و  سورا بناهای عام المنفعه، چوون کاروان  اقتصادی و سياسی پيكرفته و از جمله
بازار و حمام و آب ان ار و قصر حاک، و امرانوا  توليود و ت وادل کوالا بووده      

 !است؟

 ریوز از کالاهوای فاسود نوژاد     در ای  کكتی سوراخ شده ی باستان سوتایی و ل 
گوی فورو موی رود، مووش     ه که هر روز بيكتر در عم  اقيانوس واماند پرستی

که بر س ي  نمایش ه،، نيست  یناخدای .ندا های هراسانی، جيغ زنان در گریز
مایوسانه صادر کند و دیده    سرنكينان خوش خيال خویش، فرمانبرای ناا

نمی شود کسی برای برون رفت از ایو  گورداب، قوایقی بوه آب انودازد. آن      
بادبان باستان ستایی و دشمنی قوومی و رجوز خووانی بورای عورب و اسولام و       

هوای آن شرسوته و در   تيور    ؛یونانی و مغوول، پوایي  کكويده شوده     تر  و
 .حقيقت در اف  نزدیک دیده می شوود ی سرس ز جزیره ی سایه  ،همي  حال

گوی دوبواره در   ه که تاب و تمنای زند ر یک از سرنكينان پيكي  ای  کكتیه
 !بزند ره را دارد، پس باید که دست و پاای  جزی

از کات ان، مدیران و مورخان، به دلي  آن که در کارهای روزمره ی خویش »
 ر آشنایی داشتند تا با هنور نقاشوی  بيكت ،خطاطی استفاده می کردند، با ای  هنر

که نمونه های آن در گناينه ها حفظ و نگه داری می شد و دور از دسوترس  
 نقاشوان و هنور نقاشوی، معموولاً    ی دربواره   نای ، گزارش هوای آنوا   بنابر. بود

نقاش معاصر خوود،  ی  خواندمير درباره. ی و با حداق  توصيفا  بودیکليكه 
بودایع   مظهور  ،استاد کموال الودی  بهوزاد   »هاری، می گوید:  871-341بهزاد،

و بنان  ش ناسخ آثار مصوران عال،قل، مانی رقم .صور است و مظهر نوادر هنر
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ی چني  ستایكوی دربواره   « .ش ماحی تصویرا  هنروران بنی آدممعاز شميم
کارگواه سولطنتی   ی نوه  گی های کسی که سرپرسوت کتابخا ه س ک و شایست
شواید  . ال ته اطلاعا  چندان زیادی درباره ی او به ما نموی دهود  صفویه شد، 

جنب و  بهزاد به دلي  کهولت س  در آن زمان نمی توانست چندان فعال و پر
جوش باشود، ولوی حضوور و راهنموایی هوای ارزنوده ی او، باعوث پيكورفت         

ر بوه ایاواد سو ک نقاشوی     ام مناو نقاشان پير و جوان در عهد صفوی و سرانا
بهوزاد، آخوری     به اعتقاد وقایع نگاران ایرانی. در قرن ده، هاری شد جدید

نقاش است و نامش به جای نام موانی قورار گرفتوه و نيور در مقایسوه بوا دیگور        
آثار خوویش را   ،از آن پس، بسياری از نقاشان. نقاشان، برتر دانسته شده است

ب  که بتوانند به آثار خویش اعت ار و ارزشوی  جع  می کردند تا  ،به نام بهزاد
ال توه مكورلاتی ایاواد     ،مساله در تكخيص آثوار اصوي  بهوزاد   بخكند که ای  

 (35هنر دربارهای ایران، ابوالعلاء سودآور، ص ) .«کرده است

که سال ها پس از اختراع مانی به توصوي  او پرداختوه، از    حتی سود آور نيز
بهانوه ی   ؛کردن او به کتابش عواجز مانوده اسوت    لازم برای واردمقدمه چينی 

بواره ی   خوشدل ن ووده انود، در   ،می آورد که چون خطاطان از نقاشان مهم 
نداده اند و از ای  که خواندمير به جای شناسواندن   ای  گروه گزارش درست

کنود، ناخكونود    درست بهزاد به فصواحت کولام و تعارفوا  مترلو  رو موی     
جاست که کار بهزاد  آن ،ی دوره گردانه و بد صدانواز است. اوج ای  خارج

گوان، بودون اعولام بوه     ه را با آثار مانی می سناند! شاید که ایو  عقوب مانود   
پنهوان کورده انود کوه چنوي        یجوای  ،مكتاقان، یک گالری مملو از آثار موانی 

ميسر شده است؟ و چون از مانی جوز نوامی در شواهنامه     نمقایسه ای برای آنا
کوه قاطعانوه کوار     بوه دسوت ندارنود    یرسواتر حتی هنوز تابلوی نيست و از آن
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ا درو  دیگور  بهزاد بدانند، پس جوز ایو  نيسوت کوه بوی محابوا دروغوی را بو        
دو صوور    ،کش کور دیگر کرده و بوا یوک سويلی   سنايده، کوری را عصا

وقایع نگارانی را موی   ،ی را سرخ نگه داشته اند! سودآور در عي  حالیباسمه 
از نقاشوان اواخور    یند بهزاد در انتهوای یوک سلسوله و صوف    ا تقدشناسد که مع

نامی بخواهي،، از ميور    نتيموری و اوائ  صفوی ایستاده است و اگر از آنا
و شاه مظفر می گویند تا کار جست و جوی بی نتياه و بدون راهنمای آنان، 

 !تر شود و تاب دن ال کردن موضوع را نياورند بر دوش ها سنگي 

کمال الدی ، نامدارتری  نقواش ایرانوی. او در زموان سولطنت آخوری       بهزاد، »
. حرمران تيموری، سلطان حسي  بایقرا در هرا  به اوج شهر  خوود رسويد  

س ک او بوا بهتوری    . مقایسه کرده اند ،با مانی، نقاش افسانه شده بهزاد را غال اً
اواخور  ی گرای موشرافانه  طراحی، رن  های جواهر مانند و نقاشی ط يعت

گوی  ه زنود  ی بهزاد، آگاهی دربارهی به رغ، آوازه . مترادف است ،تيموری
و بوا آن کوه    اند ، عاری از جزئيا ، و گواه ضود و نقويض اسوت،     نس تاً ،او

اسوتاد بوزر     نسخه های خطی مصور و مرقع هوای نقاشوی متعوددی بوه ایو      
ایو   یا گفته شده که سرپرستی کارگاه های پدیدآورنوده ی   منتسب گردیده

آثار را عهده دار بوده است، روی ه، رفته، تنها شماری از آن ها را می توان 
 (167المعارف بزر  اسلامی، ص  هدائر) .«کار او دانست ،به طور مسل،

رسوت، دسوتان و    ،ای  جا نيز همان تعارفا ، مرورر موی شوود و گرچوه بهوزاد     
گوینود   اشر وس و سهراب و رخش نيست کوه نيازمنود افسوانه باشود، و موی     

گی او ه از چهار صد سال پيش بوده و باید که گام به گام زند یهنرمند بزرگ
که به امور داخلوی   المعارف خودمانی هو قاب  شناخت شود، اما اگر دائر ث ت
گی مكرف تر و مسلط تر است، اعلام می کند که آگواهی دربواره ی   ه و خان
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ع و گاه ضد و نقويض  عاری از اطلاعا  جام ،شبهزاد به رغ، آوازه ی بزرگ
است، آن گاه بپرسي، که ای  آوازه ی بلند، بدون اطلاعا  و ابزار، از کودام  
حناره بيرون آمده و اگر بهوزاد نيوز بوه صو  دراز ناشناسوان تواریخ پوس از        
     هخامنكی در ایوران موی پيونودد و معلووم موی شوود کوه اختوراع او نيوز یوک           

موه مينيواتور اسوت کوه از موادر      چاره اندیكی برای مرتوب دار کوردن ایو  ه   
که یک تابلوی  یهودی در دوران معي  ساخته اند بزر  تا نوه ی خانوارهای

دست ساز آنان ه، امضای هنرمند را ندارد، پس ورود ناگهانی و پر هيواهوی  
کوه گویوا سو ری در     و مرتب در توليد مينياتور استاد بزر  صاحب اسلوب

يد ه، کورده  است که گروه گروه از او تقلهنر ملی را چنان به نهایت رسانده 
گی، خصوصيا  ه ست تا آن دست سازهای خانواداند، در ماموع شگردی 

داری چوون بهوزاد بيابود!    م هنر ملی را بوه خوود بگيورد و علمو    یک عرض اندا
زیورا کوه    ؛اشرال کار فقط در ای  است که آدرسی از بهزاد به دست نداری،

د که اگر آدرس معي  و قاب  نيک می دانن ، هگان ای  اسامی بلند مرته سازند
جوای خوالی چنوان خلقتوی      ،ارائه دهند، در رجووع جسوت و جووگران    پيگير

 .معلوم خواهد شد
سلطان حسي ، فرزند هنرمند دربار ابوسعيد، یعنوی  ی نخستي  استاد در دوره »

که به واسطه ی مهارتش به شد  مورد  ای  نقاش شاه مظفر. باشد منصور می
گی درگذشت، و امروزه هي  یک از ه در س  بيست و چهار سال ش بود،ستای

کوه سويد بوود،     اما نقواش دیگوری بوه نوام ميور      ؛ آثار او شناخته شده نيست
شناخته شده تر است. وی همچني ، پيش از آن که یک نقاش مينياتور شوود،  
خوشنویس و مذهب و نقاش آثار تاریخی بود. او به مقام ریاست کتابخانه ی 
سلطان حسي  رسيد و بلافاصله پوس از تصورف هورا  توسوط شوي انی خوان       
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اما به نظر می رسود کوه بزرگتوری      ؛از دنيا رفتميلادی  15۷7ازبک به سال 
تربيت  ،کار وی ای  بود که استاد بهزاد آینده را که در کودکی یتي، شده بود

  کواری را  هوي  ،ميلادی 1485نمود. او از آغاز سلطنت فعال بود، اما پيش از 
، موت   1۷3)باسوي  گورای، نقاشوی ایرانوی، ص      «.نمی توان به وی نسو ت داد 

 (اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کتاب سود آور برداشته ام، تنهوا دليو  ایو  کوه      1۷4ای  تابلو را از صفحه ی 

چني  صحنه ای را نقاشی به نام بهزاد مصور کرده، ای  است که در حاشيه ی 
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که نگفته الحاقی بوودن آن آشورار   « ! استاد بهزادکار »آن کسی نوشته است: 
است، زیرا هي  هنرمندی خود را استاد و به صور  سوم شخص غایب نموی  

 :دنشو اما گرفتاری های ای  مينياتور به همي  جا خت، نمی ؛خواند

 .سانتی متر 5/51 -8/3ابعاد: ؛ منسوب به شاه مظفر آ. دو کكتی گير36»

، ناسپاسووی و حوو  ناشناسووی بهتووری  وسوويله ر کووه مووی خواسووت بووهشوواه مظفوو
مادالدی  در ح  ولی نعمت خود، امير علی شير را نكوان دهود، داسوتانی از    

حرایوت   ،گلستان سعدی انتخاب کورده، بوه تصوویر کكويد. در ایو  داسوتان      
مطرح می شود که سيصد و شصت فو  موی دانود و هور      یگير قهرمان کكتی

و تنها یک ف  را به او آموزش نمی  روز یک ف  را به شاگرد خود می آموزد
 دهد... 

گرچه بسياری از  .ی چپ نقاشی، منسوب به بهزاد است خوش نویسی حاشيه
ولی در مقایسه بوا آثواری کوه از بهوزاد      ،چني  انتسابی را پذیرفته اند ،محققان

بيكتر س ک نقاشی شاه مظفر به  ،در ای  اثر. نيست، ای  اثر ترذیب شده است
 (1۷5)سود آور، هنر دربارهای ایران، ص  «.ده استکار گرفته ش

تخصص ممتازی می طل د که بتوان شناخت اثری را نه با سناش با کار دیگر 
همان هنرمند، ب  با مقایسه با کوار دیگوران تایيود یوا رد کورد! و از آن کوه از       

شناسوي،، پوس بوا ایو  روش مينياتورهوای       تابلوی معينوی نموی   ،شخص بهزاد
کوه نقواش    یتنها بوه دو دسوته تقسوي، موی شووند: تابلوهوای       ،انموجود در جه

نود!  کوه کوار بهوزاد بووده ا     ییتابلوهوا  مكخص و شوناخته شوده دارنود و بقيوه    
  پنهوان  کوه حتوی از خيوالا    سودآور، ای  هنرشناس و باستان پرست بوزر  

خ ر است و می داند که کوچرتری  حا، اختصاصی آن نيز با در نقاش تابلو
قصدی کكيده، نمی داني، چرا حاشويه ی سومت چوپ نقاشوی را      اثر را به چه
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، یووک نقوواش ماعووول و بووی اثوور و  «شوواه مظفوور»نخوانووده و آن را کوواری از 
کوه خوود سولطان     معرفوی موی کنود    از دربار سلطان حسي  بوایقرا  یسرگذشت

تور اسوت و او را در ایو      حسي ، حتی از ای  نقاشان نيز بی مح  و بوی نكوان  
تريه زده بر تختی می بيني، که بر ميان زیور پوایی مقابو  آن،     تابلوی مينياتور،

انگكوت   ،کام  جلوه می کند تا از طری  ای  اثر یدونقش یک ستاره ی داو
کار شناسوی  ! آشرارا یهودی شناخت سازنده ی ای  مينياتور بر ما سهلتر شود

ویژه ی سود آور، در انتساب تابلوی دو کكوتی گيور بوه شواه مظفور، از روی      
 ک اثر، آنگاه که هي  نمونه ای از کار شاه مظفر هو، معرفوی نرورده انود،     س

 !بسيار ممتاز و انحصاری و استادانه و ال ته ناشيانه و عوام فری انه شده است

سود آور، شاه مظفر را در اوای  عمر به گور می فرستد  ، خلافباسي  گرای
. پوس ابتودا از گورای    و معتقد است که هي  اثری از او به یادگار نمانده است

ن در جهوا  یاز کاا باخ ر شده که چني  نقاشو  ،بپرسي، که بدون نمونه ی کار
مووورد سووتایش بوووده اسووت؟ تمووام   ،شاهووور کوورده و بووه واسووطه ی مهووارت 

نور و ادب ایوران از هموي     مندرجا  موجوود در بواب تواریخ و فرهنو  و ه    
د. بودی   نو ندار ادعاهای بزرگی که ذره ای نمایه ی قاب  معرفی ؛قماش است

آور از ای  تابلوی دو کكتی گيور مظفور کوه معورف آن سوود      ترتيب یا گرای
 ،است، بی خ ر بوده و یا سودآور از عقيده ی گرای در باب شاه مظفر نقواش 

 !چيزی نمی دانسته است

موضوع گفت و گوهای فراوان  ،گی بهزاد و حرفه اشه زندمرحله ی بعدی »
گوی  ه ند که وی سال های واپسي  زندا عتقدم ،غالب پژوهكگران. بوده است

انتقوال او از هورا  بوه پایتخوت توازه ی       اموا تواریخ  را در ت ریز سوپری کورد،   
ق  328کوه تواریخ    در فرمانی از سووی شواه اسوماعي    . روش  نيست ،صفوی
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ایو  امور    .منصووب شوده اسوت    ،دارد، بهزاد به سرپرستی کتابخانه ی سلطنتی
در زموان سولطنت شواه اسوماعي       قال هنرمند به ت ریزبر امران انتاشاره  ااهراً
 ،ایو  سوند  . شوده اسوت   یموجب بحث های ،با ای  همه، تاریخ ای  سند. دارد

صحافی شده  ،خواندمير« نامه ی نامی»جزو گزیده ای از نامه های دیوانی در 
    از ایو  رو، بور    .قموری دارد  325است )کتابخانه ی ملوی فرانسوه( کوه تواریخ     

ون نسخه ی بد. ث ت شده است ،سال دیرتر 3گاه نگاری، تاریخ فرمان  پایه ی
نسوخه ی   ،دیگور ه داری موی شوود، سو    هتاریخ دیگری اکنوون در مسورو نگو   

م بورای یوک   1737انوه ی دفتور دی.ان هنود کوه در     سوت در کتابخ مختصری 
 ،دیرسو  و ولوش  ی نوشوته  ی بور پایوه   . نوشوته شوده اسوت    ،حامی هنرمندی
هنودی موجوود    ر نيز در ماموعه های روسی، ایرانوی و دیگی چندی  نسخه 

 (167المعارف بزر  اسلامی، ص هدائر) .«که نيازمند پژوهش اند ندا

م های دراز بيرون زده ی خروس رنگي  جعو  را؟ آخور   دُ !ملاحظه می کنيد
کاا باید به دن ال یک سند از تاریخ ایران بگردی، کوه نيازمنود دادگواه بورای     

اب بوه بهوزاد از   گان فرموانی خطو  ه اشد؟ در ای  جا سازنداث ا  صحت آن ن 
که تاریخ  دی شغ  سرپرستی کتابخانه ی سلطانبرای تص جانب شاه اسماعي 

سوال پويش از ابولا  آن     3دارد، آن را در ماموعه ای گناانده اند کوه   328
 !نامه، جمع آوری شده است

هماسب دانسته اند هر دو او را وابسته به شاه ط ،قاضی احمد و دوست محمد»
بور پایوه ی گوزارش    . و هي  اشاره ای به پيوند وی با شاه اسماعي  نررده انود 

ایااد  ،پيش از رسيدن بهزاد به ت ریز ،کتابخانه ی شاه طهماسب ،قاضی احمد
 درس نقاشوی موی داده اسوت. مودر      ،و سولطان محمود بوه شواه     شده بووده 

جلووس شواه طهماسوب،     برای احتمال به ت ریوز آمودن بهوزاد پوس از     یدیگر
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        ون در گووالری هنوور فریوور واشوونگت  ق اسووت کووه اکنوو 33۷نگووی بووا توواریخ جُ
روار بهوزاد   یک مالس نقاشی مكهور پير و جوان داری می شود و دارای هنگ

نظامی به خوط شواه محموود    است. قاضی احمد نيز از یک نسخه ی خمسه ی 
شته ی دوست محمود، بهوزاد در   نام می برد. بنابر نو ،با تصویر بهزاد نيكابوری

بوه   ،ت ریز درگذشت و در جوار شيخ کمال خاندی، عارف و شواعر مكوهور  
درگذشت  ،«خا  ق ر بهزاد»تاریخ( ی نگاره ی )ماده  خا  سپرده شد. گاه

سوت کوه بهوزاد در    مودعی   ،قمری نكان می دهد. قاضی احمود  342او را در 
متفواوتی   یآرا گی نامه ها ههرا  درگذشته است. غالب منابع تاریخی و زند

ارائه کرده اند. خواندمير، یری از همزمان های  ،درباره ی مهار  هنری بهزاد
نووایی و   كوير محفلی که امير علي، در بهزاد و عضو محف  سلطان حسي  بایقرا

بهزاد را در بور موی گرفوت، ضوم  تحسوي  ارافوت قلو، او و در  ط يعوت         
 عمودتاً  ،پژوهكگران زمان حاضور . ه استگرایی اش، او را به مانی تك يه کرد

غيرقابو    تقری واً  کوار  ند کوه مسولماً  ا علاقه مند به تكخيص سرشت کار بهزاد
زیرا با آن که تنها معدودی از کارهای او شناخته شده است، به  ممر  است،

دلي  آوازه ی او، هنرمندان طی سده ها برای افزایش اهميت هنوری و ارزش  
هموان طوور کوه در     ؛م وی را به آن ها الحاق کرده اندنا ،مادی کارهای خود

 3منابع آغازی  آشرار است، بهزاد عضوی از گوروه نقاشوان اواخور سوده ی     
ماننود ميور ، مظفور علوی و      ،شام  چهره های درخكان دیگر ،قمری هرا 

المعارف  ه)دائر «.کار می کردند ،تر است که به س ک مكابه قاس، علی جوان
 (163بزر  اسلامی، ص 

ی اسوناد متعودد و   چني  که ملاحظه می کنيد از هموه چيوز و در هور موضووع    
بی درن  دومی را از کلاه شان  ،اگر شما یری را نپذیرید .متنوع وجود دارد
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کتابدار دربار  ،چنان که یری بهزاد را در زمان شاه اسماعي  ؛بيرون می کكند
بوه دربوار شواه     او را وابسوته  ،می گویود، اموا قاضوی احمود و دوسوت محمود      

نگی داری، که بهزاد را در زمان طهماسوب بوه ت ریوز    جُ. طهماسب می شناسند
د. نکه او را در زمان شاه اسماعي  به خدمت می گمار یمی کكاند و نامه های
ق ر او  ،گوید که بهزاد در ت ریز مرده است، اما قاضی احمد دوست محمد می

نود کوه از عمور و آثوار     ا ه منود علاقو  ،پژوهكگران. را در هرا  نكان می دهد
المعارف نصويحت موی کنود     هر مطلع شوند، اما مدخ  نویس دائربيكت ،بهزاد

تكوخيص کوار واقعوی     ،هوده است، زیرا که از فور  کپوی کكوی    که کار بی
بهزاد ناميسر است. تمام ای  عوال، و مظاهر را می توانيد درباره ی هر شخص 

پيواده کنيود.    ی نيوز و فرهنگی دیگور و موقعيت تاریخی و اقتصادی و سياسی 
دارد که با یردیگر آشوتی  گی و کار فردوسی نيز روایت های متعددی ه زند

ساخته اند که گاه با شش  مزد  و مانی و زردشت های گوناگون .نمی کنند
 همي  مراتوب را  .یگر در تاریخ ما ساک  اندهزار سال فاصله ی زمانی از یرد

 ،پيدا می کنيد و معلوم نيست به کودام دليو   گی سعدی و حافظ ه، ه در زند
تا ای  حد سرگردان و بی شواهد مانوده انود؟!     آوران سر برآورده در ایران نام

بدون استرنا اینوک فقوط نسوخه هوای قورن هوا پوس از         ،تمام کتاب های که 
ل  خود دارند و اگر بخواهيد به علت اصلی ای  بی شرلی تواریخ و ادب  وم

که سازنده ی تحر  اجتماعی رف شوید، پس بدانيد و فرهن  در ایران مك
قصود   ؛یهودیان انود  ،در دو هزار سال فاصله ی ميان پوری، تا صفویه دروغي 

اختفای نس  کكی که  خویش را داشته اند و در ای  موورد از شوگرد درو    
 !پيروی کرده اند ،بافی غول آسا و غير قاب  مقاومت
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ازخوانی تاریخ ایران که ، ایران باسوتان و  زمانی که بذر ای  بررسی، یعنی ب
ایران اسلامی به بار بنكويند، نسولی از راه برسود کوه بوا تلقينوا  یهودانوه ی        

پوودران و  .دب و اوراد موا پورورش نيافتووه باشود   کنوونی دربواره ی توواریخ و ا  
آموزی های رسومی کتواب هوای    آثار بد ،مادرانی پدیدار شوند که در خانه

را از ذهو  کودکوان بكوویند و باسرنوشوت خووني        درسی در ای  حوزه هوا 
در  ننسو  آنوا  ی کوه اداموه    ،، نخ ه و ناز  اندیكی آشنا کننود اجداد حري

آن گواه جهانيوان    .، یهودیان برای هميكوه مقطووع مانود   کكتار موحش پوری
     ل توقو  عقو  اندیكوی شورق     وئمطمئ  خواهنود شود کوه بودون شوک مسو      

سوال   7۷۷۷گوی کوه آدموی پوس از     ه آشوفت  تنهوا یهودیوان انود و ایو      ،ميانه
کوشش سراسری، هنوز در مرحله ی مقدماتی رشد و در گام نخست تلاش 
برای دست یابی به روش های همزیستی متوق  است، مقصری جز یهودیان 

، آدموی لااقو    نآنوا ی ندارد و بی طراحی های قوم پرستانه و توطئوه گرانوه   
ن کامو  ع وور کورده، آثوار زیواده      پانزده قرن پيش، از آستان وصول به تمد

طل ی و تااوز و اخلاقيوا  مطورود و فقور و جنو  و بيمواری و دشومنی و       
 ...................................................پا  شده بوود  یگرسنگی، از جوامع بكر

توا حود از    نزل اناام می شود. به مقودار زیواد  مراس، روز پوری، در داخ  م»
که موی   یتا آن جایو  ، مكروبا  الرلی خورده می شودخود بی خود شدن

    گویند: در پووری، آن قودر بایود مكوروب نوشويده شوود کوه نتووان تفواو           
تكوخيص   ،«م وار  بواد مردخوای   »را از جملوه ی  « لعنت بر هامان»جمله ی 

روز رهوایی  داد. ال ته ای  نرته ه، قاب  ذکر است که در روز پووری،، یعنوی   
، فقط خوردن شرابی ماواز اسوت کوه سواخت     چنگال هامان بنی اسرایي  از

دست یک یهودی باشد. یک یهودی تمام عيار، فقط از شيكه هوای شوراب   
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ساخته ی دست یهودی می تواند استفاده کند. در عي  حال لازم اسوت کوه   
توسط یک نفر یهودی باز شود. اگر شيكه توسط یک غير )بوت ( در بطری 

باید دور ریخته شود. به هموي  سو ب بورای ایو      یهودی باز شود، شراب آن 
راه پيودا نرنود، در ایو      ،که ش هه ای به اذهان یهودی های افراطی و قكری

)گوروه تحقيقوا     «.اسوتفاده موی شوود    ،مراس، از پيش خدمت های یهودی
 ....................................................(68علمی ترکيه، م انی فراماسونری، ص 

بيست سال از زمان انتكار کتواب م وانی فراماسوونری در ترکيوه موی گوذرد.       
کتابی که حاص  کار ساليان یک مرکز تحقيقا  مه، در آن کكور است و 

 ،گان مطالب پایه در ایوران ه داده های آن به ویژه در ميان محققي  و خوانند
 چوه هيئوت   بزر  داشته است، اموا چنوان کوه موی خوانيود، تموام آن       یبرد

ادرا   ،مود  خوود دربواره ی پووری،    تحقيقا  علمی ترکيه در سعی دراز
خواری یهودیووان در روز پوووری، و بووه مناسوو ت کوورده، نحوووه و ميووزان شووراب

سوت!؟ ایو  توضويح روی هو، رفتوه      ا« رهایی بنی اسرایي  از چنگال هامان»
دارانه از بنی اسرایي  و اقدام پوری، و نيز ميزان آگواهی ابتودایی هيئوت    جان 

تحقيقاتی ترکيه از آن ماجرای موحش را نمی توان گناه محققي  درون ای  
هيئت دانست، زیرا که در سراسر اوراق و اسناد تاریخی جهان، هرگوز و بوه   

از عواقب ضد  هي  صورتی از پوری، به عنوان یک قت  عام تاریخی و ط يعتاً
 ،اماسوونری تا محققي  ترکيه به کتاب م وانی فر  سخ  نرفته است ،تمدنی آن

 ................................................................................................منتق  کننود 
مود   ،منابع ضعي  .تريه بر مدار  مستند تهيه گردید ای  تحقيقا  فقط با»

 . با آن که از برخورد نژاد پرستانه با مسئله ی یهودیگریندنظر قرار نگرفته ا
اجتنوواب گردیوود، ولووی از بيووان و عرضووه ی حقووای  مربووو  بووه ایوودئولو ی  
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و بوه طوور    سرچكومه موی گيورد    که از تورا  تحری  شوده  صهيونيست ها
جن ه های مختل  آن توضيح داده شده، خودداری نكده است. ال ته  آشرار

همان گونه که نمی توان مردم را به خاطر افرار پان هلنيستی، یعنی عقيده ی 
بوه گنواه    کو  جماعوت یهوودی را نيوز    رووم نموود،   حاد اقووام یونوانی، م  اتح

گروه تحقيقا  علمی ترکيه، م انی ) .«صهيونيست ها نمی توان محروم کرد
 .........................................(1لفي  بر کتواب، ص وفراماسونری، مقدمه ی مو

را برابر الگوی جدیودی  یدفاع از قوم یهود است، زی بيانيه  مت  بالا صراحتاً
که می کوشد حساب یهودیان را از صهيونيست هوا جودا کنود و     تنظي، شده

عايب تر ای  که می نویسد صهيونيس، نه بر تورا  واقعوی کوه بور توورا      
تحری  شده متری است و از آن که اینک فقط یک تورا  موورد رجووع   

م ووانی موجووود اسووت، بووی تمایوو  نيسووت، از مقدمووه نووویس کتوواب   ،کنيسووه
تورا  اصلی تحری  ناشده را در کاا یافته کوه چنوي     ،فراماسونری بپرس،

گرچووه کتوواب م ووانی  ،مقابلووه ای بوور او ميسوور شووده اسووت؟! بوودی  ترتيووب  
غيور بنيوان شناسوانه و     ،فراماسونری از باب انتقوال اطلاعوا  انسورلوپدیری   

تواب  در کكوور خودموان، ک   همانند نمونه های پر مدعای دیگر  ورناليستی،
آن کتاب را متمای  به تورا  و ی مقدمه ی ولی لااق  نویسنده  ،مفيد است

 ..................................معرفی می کند ،ساده اندیش یهودیت یا خوش خيال
خداوند چني  می گوید: برخيزید و بر قيدار هاوم آورید و بنوی مكورق را   »

 .......................................................(22آیه ی ،43)ارميا، باب «تاراج کنيد.
امت های دشم  را خواهد بلعيد و استخوان های آنان را خواهد شرست و »

 ...........(8، آیه ی 24)اعداد، باب  «ایكان را به تيرهای خود خواهد دوخت.
)دوم پادشواهان، بواب    «اهالی سوریه را تا محو و نابودی آنان، خوواهی زد. »
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 ..........................................................................................(17آیووه ی  ،13
خدایت که پيش روی تو چوون آتوش سووزنده ع وور موی کنود، ایكوان را        »

پوس ایكوان را    .هلا  خواهد کرد و پويش روی توو ذليو  خواهود سواخت     
ان که خداونود بوه توو گفتوه     چن ؛اج نموده به زودی هلا  خواهی کرداخر
 ....................................................................(3آیوه ی  ،3)ترنيه، باب «است.

 لير  زنوان و اطفوال و بهوای، و آن   ؛ ش را به دم شمكير برشجميع ذکوران»
بوا تموام    ش را بورای خوود بوه تواراج ب ور     ه در شهر باشد، یعنی تمام غنيموت چ

چني  رفتوار   ؛ند و از شهرهای ای  امت ن اشندا که از تو بسيار دور ییشهرها
 ؛تو را بوه ملريوت موی دهود     ،خدایت ،ک  از شهرهای ای  امت ها که یهوه

بو  کوه ایكوان را یعنوی حتيوان و اموریوان و        !داری را زنده مگوذار هي  جان
 اموور ،خوودایت ،چنووان کووه یهوووه ن و فرزیووان و حویووان و ی وسوويان راکنعانيووا

 .........................(17 -13، آیه ی2۷)ترنيه، باب !«فرموده، بالر  هلا  ساز
خوون   گوشت ج اران را خواهيود خوورد و  !گوشت بخورید و خون بنوشيد»

 نکه همه ی آنا و گاوها از قوچ ها و بره ها روسای جهان را خواهيد نوشيد
سوير شووید و خوون    و از قربانی های م  پيه خواهيود خوورد توا     پروار باشند

 ................(2۷-18، آیه ی 33)حزقيال، باب «خواهيد خورد تا مست شوید.
خو،   ،پس شما را به جهت شمكير مقودر سواخت، و جميوع شوما بورای قتو       »

 ....................................................(12آیوه ی  ،65)اشعيا، باب  «خواهيد شد.
د شد و عفونت از لاشوه هوای ایكوان    نافرنده خواهگان ایكان دور ه و کكت»

     ، 34)اشوعيا، بواب   «د.نکووه هوا رنگوي  موی شوو      ،بر می آید و از خون ایكان
 ...................................................................................................(3آیووه ی 

)ميرواه،   «ت منقطع خواهند شود. دست تو بر خصمانت بلند و جميع دشمنان»
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 ........................................................................................(3، آیوه ی 5باب 
بورای ایكوان موات، نخواهنود گرفوت و دفو         .به بيماری مهلک خواهند مرد»

، 16)ارميوا، بواب   «سرگي  خواهنود بوود.   ،ب  که بر روی زمي  نخواهند شد،
 ...................................................................................................(4آیووه ی 

و هر که یافت شود با نيزه زده خواهد شد و هرکه گرفتوه شوود بوا شمكوير     »
 ....................................................(15، آیه ی 13)اشعيا، باب «.دخواهد افتا

از  .بلا نوازل خواهود شود    ،خدایت می فرماید از قومی به قوم دیگر ،یهوه و»
پر از اجسواد   ،روی زمي  و ه ی گيتی طوفان به پا خواهد خاستچهار گوش

 و خدایت آنان را هولا  خواهود سواخت    ،گانی خواهد شد که یهوهه کكت
بور روی   و دفو  نخواهنود شود    نآنوا  .کسی مات، نخواهد گرفت ،نبرای آنا

          ، آیوه ی 26ارميوا، بواب   ) .«زمي  رهوا شوده و ت ودی  بوه کوود خواهنود شود       
32 - 35).................................................................................................. 
ت اه خواهنود شود و    ی،در انتظار آنان است و به شمكير و قحط یمر  تلخ»

)ارميا، باب  «د بود.نغذای مرغان هوا و وحوش زمي  خواه ،های ایكان لاشه
 ............................................................................................(4، آیووه ی 16
تعيوي    ،ایكان را مر  گوسفندان برای ذبح بيرون کش و به جهت روز قتو  »
 ..........................................................................(3ه ، آیو 12)ارميا، باب !نما
ه،  ؛ن، ایكان را بی اولاد خواهد ساختبيرون و دهكت از اندرو شمكير از»

 «ریش سفيد و شير خواره را هلا  خواهد ساخت. ؛جوان و ه، دوشيزه را
 ..........................................................................(25، آیوه ی  32)ترنيه، باب

امت ها را خورد خواه،  ،از تو !ستیاتو برای م  کوپال و اسلحه ی جنگی »
مورد و زن   ،ارابه و سوارش را خورد خواه، ساخت و از تو ،ساخت و از تو
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 «پيور و طفو  را خوورد خوواه، سواخت.      ،را خورد خوواه، سواخت و از توو   
 .................................................................(23 -13، آیوه ی 51)ارميا، بواب 

و جميع مایملک شان را بالر  نابود پس الان برو و عمالي  را شرست داده »
خواره و گواو و  ب  که مورد و زن و طفو  شوير    !ساز و بر ایكان شفقت مفرما

 .....(3، آیه ی 15ئي ، باب اول سمو) !«گوسفند و شتر و الا  ایكان را برش
را بوه قتو  رسوانيد و تورح،      نپير و جوان، دختوران نابوالغ، کودکوان و زنوا    »

 ....................................................(6و  5ی هاآیه ، 3حزقيال، باب ) !«نرنيد
خس خواهيد زایيد و قوم ها مر  آهوک سووخته و    ،شما از کاه حامله شده»

)اشعيا،  «رهای قطع شده که از آن آتش مكتع  گردد، خواهند شد.مانند خا
 ...................................................................................(12، آیوه ی  23باب 
بينی و گوش هایت را خواهند برید و بقيه ی تو با شمكوير خواهنود افتواد و    »

 .........(25، آیه ی 23)حزقيال، باب  «شد. بقيه ی تو به آتش سوخته خواهند
 ..............(11، آیه ی 16)اشعيا، باب  «دشمنان تو را فرو خواهد برد. ،آتش»
هر که یافت شود با نيزه زده خواهد شد و هور کوه گرفتوه شوود بوا شمكوير       »

خواهد افتاد. اطفال ایكان نيز در پيش چك، ایكان به زمي  انداختوه شووند و   
)اشوعيا، بواب    «ای ایكان غار  شود و زنان ایكان بی عصمت گردند.خانه ه
 .............................................................................(13و 18، 15، آیووا  13
سوت.  انگيختوه ا  ،متحم  گناه خواهد شد، زیرا به خدای خوود فتنوه   ،سامره»

شر،  ،ایكان خورد و زنان حامله ایكان اطفال .ایكان به شمكير خواهند افتاد
 .........................................(16ی ، آیه 13)هوشع، باب «دریده خواهند شد.

تمامی شهرهای حصار دار و هموه ی شوهرهای بهتوری  را منهودم خواهيود      »
ساخت و همه ی درختان نيو را قطع خواهيد نمود و جميع چكمه هوای آب  
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 !«و هر قطعه زمي  نيرو را با سن  ها خراب خواهيود کورد  را خواهيد بست 
 ..............................................................(13، آیوه ی  3)دوم پادشاهان، باب

 که هيئوت  ، در تورا  راحعامدانه تمام ای  مت  حاوی دستور کكتار بی تر
م وانی  »کتواب   113 توا  1۷1در صوفخا    علمی ترکيه، همراه تصاویر بسويار 

تموام چنوي  احروامی را در سراسور توورا  در       آورده و تقری اً «فراماسونری
ای تورا  نس ت به تا ضم  آشنا شدن با ماوزه می گيرد، منتق  کرده امبر

که سراسر آن کتاب را به رن  خوون درآورده و تنهوا راه    قت  عام دیگران
، ملاحظوه کنيود کوه ذکور     با قصابی دیگران دانسته را ح  معضلا  تاریخی

کكتار پوری، در ميان ای  ارجاعا  نيست و گویا هيئوت محققوي  ترکيوه از    
گی روش  موی  ه به ساد یروی کتاب استر تورا  پریده اند! چني  نكانه های

رای مخفوی نگوه داشوت     وسواس سران کنيسه، بو ند که اصرار و احتيا  نک
ی دهود کوه خكو، کنيسوه و     تا کاا عم  کرده و نيز نكان مو  ماجرای پوری،
پای ماجرای پليد  ،که برای نخستي  بار ش نس ت به پورپيرارعوام  داخلی ا

پوری، را به حوادث تاریخی کكانده و به بررسی عواقب آن پرداخته، تا چه 
اندازه و به چه دلي  است و چرا ای  هموه نكوریه و خ رنگوار و سوایت هوای      

نظوور و حووزب سياسووی و دفوواتر  اطلاعوواتی و رادیووو و تلویزیووون و صوواحب  
به کوری زده انود!؟    ،فرهنگی و تحقيقاتی و غيره، خود را در موضوع پوری،

کوه بوه    آیا  تورا  با احرام نورانی قورآن از سوی دیگر در مطابقه ی ای  
رعایت حال زیردستان و اسيران و دشومنان و   ،دفعا  و در مراتب گوناگون

دارد، معلوم موی کنود کوه چورا     رعایت اص  آشتی و گفت و گو را توصيه 
زیورا موی    ؟نود ا کينه تووز  ،ای  همه نس ت به اسلام و پيام ر و قرآن ،یهودیان

بينند احرام درخكان قورآن بوه آدموی توذکر موی دهود کوه ن ایود مراسو، و          
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شم  انگاشت  آنان، مهمانان عروسی مردم یک ده در افغانستان را به فرض د
ن اید به حقوق دیگران، چنان که در فلسطي   .از فراز آسمان با ناپال، سوزاند

شد ی تسلي، یی،، تااوز کرد و ن اید به تمناهای قومی و ق يله ا و عراق شاهد
پس اسلام را نواقض فطور  قصواب مونش      .و خود را از دیگران برتر شمرد

مت  برخی از ای  آیا   ،می جنگند. از سوی دیگر نخود یافته اند و عليه آ
تصویری از اجرای یک قت  عام کام  و تا آخری  نفر را تورا ، به روشنی 

دف  شوان   ؛ید کسی بر جنازه ها نخواهد گریستزیرا می گو ؛ارائه می دهد
مرغووان هوووا خواهنوود شوود. چنووي  نخواهوود کوورد و خووورا  ددان زمينووی و 

تنها زمانی برقرار خواهد شد که هي  کوس را بورای مویوه و تودفي       ،شرایط
به عنوان نخستي   کتاب هكت، خود را ،. ای  است که م باقی نگذارده باشند

تقدی، کرده ام و بالاخره خواندن  ،گان پوری،ه مویه و وای نامه بر نابود شد
متون بالا، مورخ را با دستورهای دو گانوه ی توورا  در بواره ی غوار  بوه      
کمال در مواردی و خودداری از غار  در پرو ه ی پووری،، رو بوه رو موی    

 ..............................................توضيح آن را به زودی خواه، آوردکند که 
کوه  در واقع از ای  یادداشوت، پوس از بررسوی شوتاب زده ای در ایو  بواب       

امروان   قرن نخست پس از اسلام نيز 3حاص  نقكه ی نابود سازی پوری، در 
و عواقب خوفنوا   تامع و توليد را از مهاجران به ایران سلب کرده و آثار 

هنوز بر زمي  مانده ی آن حادثه ی پليد، محيط اطمينان و امنيت و نزدیروی  
شووم کوه    و همزیستی را بر ه، زده بود، به اسناد و ادله و اطلاعاتی وارد می

 ی آسيب وارده بور مامووع تمودن آدموی    رخ داد پوری، را اث ا  و گستره 
اگور در پوی ارائوه ی    ناشی از عوارض آن را معوي  موی کنود. بودون شوک      

عقلی و اث اتی که پس از ای  عرضه می شود، هنوز قل، و ی مستندا  و ادله 
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در کوار پراکنودن    بی اعانوت بوه ایو  مودار  و مسوتندا       بيان و کسانی را
یوا   :ض آن دیدید، از دو حوال خوارج نيسوت   ناباوری در باب پوری، و عوار

؛ و یا مزدور کنيسه است درو  را می پسندد و از اشاعه ی آن نان می خورد
رو دارم کوه   وری و چند یادداشت ميانی نيز پيشاما هنوز یک مرحله ی ع 

: ه، معلوم می کند که آثوار حيوا  مودنی و    نددو منظوره ا ثدر واقع م اح
در  توليد و تامع و توزیع تا چه حد در ایران ماق   صفویه فقيور و انود  و  

چنودان در   ،  که قت  عام پووری، ست بر ایاندازه ی هي  است و ه، حاتی 
که می توان با یقي  کامو  و از طریو     اخلال کرده ،پيكرفت بی تنش انسان

نه فقط راه بكور بورای    ،بار دیگر ادعا کرد که پوری، ط اق اسناد و نمونه هاان
قورن   15ع ور به همزیستی و مودنيت و غل وه بور مكورلا  زیسوتی را بورای       

بازگكوت بوه اندیكوه ورزی و بواز      ،اموروز مسدود کرد، ب  در حقيقت آدم 
هنگامی که دیگر کمتری  اثری از تمدن  گی نو راه ساخت حريمانه ی زند

خيره کننده ی شرق ميانه باقی نمانده بود، از طلوع اسلام و از صوفر و ابتودا   
آغاز کرده است. به ای  ترتيب است که طلوع اسلام را پلی برای بازگكوت  

شورق ميانوه ای کوه بوه      ؛ه ی پيش از پوری، ناميده امبه شرایط ام  شرق ميان
از هستی و هویوت موردم ممتواز آن را خواهيود      یزودی تصاویر و نمایه های

 .دید
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 فص  دوم: فردوسی
 

 ؟فردوسی كيست
 ح يب تاریوردیان

 
اس، فردوسی به صور  حس  ب  منصور و حس  بو  علوی   ، در منابع مختل 

، فردوسی بورای موا   ت معلوم ن ودن اس، پدرعل وحس  ب  اسحاق آمده است.
اکرر کسانی که اس، پدر فردوسی را  باشد. بعضی حقای  میی روش  کننده 

های نزدیک توس بوده اند  از شهر توس و شهر، های مختل  نوشته اند به نام
بودی    .و به نحوی اس، او را از نزدیران و آشنایان فردوسی سووال کورده انود   

متفو  القوول   ، بر سر پدریت فردوسید که در شهر توس شو ترتيب معلوم می
 ای  مساله قاب  تام  است.، ن وده اند و در اص 

بوا   چيز بودن فردوسی تاکيد شده است. منابع تاریخی بر فقير و بیی در همه 
 موی ، گی شوروع کورده اسوت   ه سال 4۷که سرودن شاهنامه را در  توجه به ای 

   شوغ  و پيكوه نداشوته و جووان     گوی ه سال 4۷توان نتياه گرفت که ای  فرد تا 
کكواورزی و چوپوانی و   هوي  جوا در موورد     کوار بووده اسوت.    بی بخار و بوی 

را  فردوسی شغلی، بدی  جهت .کلمه ای نوشته نكده است، تاار  فردوسی
جلو اربابوان وحاکموان باشود توا بوا مودح و       ، برگزید که هميكه دست به سينه

 ورد.آدست بيه شب خود را بنان ، و با چاپلوسی نستایش آنا
بوه  ؛ ریش سفيدان شهر توس به دفعا  فردوسی را از شهر بيرون رانده بودنود 

؛ ش و چواپلوس بوودنش  ا کواری  خاطرمعلوم ن ودن پدرش و بی بخاری و بی
او را بوه ق رسوتان شوهر راه ندادنود و نعوش      ی حتی به هنگام مر  نيز جنازه 

 مدفون شد. ،گندیده اش در نهایت در با  حيا  دخترش

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /322 

 

--- 

 ؟!شاهنامه چيست
انسانی بی محتواست و از نظر علمی و تاریخی  کتابی که از لحاظ اجتماعی و

فقط صد بيوت شوعر از   ، از نظر اجتماعی .نيز بدون من ع است و سندیت ندارد
فردوسی موجود است که آن ه، شرایت شاعر از مردم و پادشاه است که به 

 دادند. وی آب و غذا نمی
 از .انود  نوشته را او ییو یاوه گو ییدروغگو، عران ه، عصر فردوسیاکرر شا

 گفتوه  را زیور  سيسوتانی، مصوراع   دوره، فرخوی  همان معروف جمله، شاعر آن
 :است

 سره ب ا که شاهنامه درو  است سرگفت
، : چون فردوسینوشته است «اسرارنامه»فرید الدی  عطار نيكابوری در کتاب 

 خواندن شاهنامه برای هر فرد ،ری کرده استعمر سپ، فقط در مدح حاکمان
 بدعت و ضلالت است.، عاق 

 گوید: می معزی نيكابوری
 فردوسی که تا چندان درو  م  عاب دارم ز

 هوده چرا گفت ای  سمر آورد و بی کاا از
فردوسی و پسوت بوودن شواهنامه را    ناقص العق  بودن ، در ابياتیشاعر انوری 

   بر زبان آورده است:يچن
 نقصان فردوسی نگر، کمال بوعلی در
 م اش هرگز گو شفا، شهنامه آمد کاا هر

دکتور حسوي     بر شاهنامه ایراد گرفته است. از محققان معاصر نيز احمد شاملو
درو   ،شاهنامه را غير علمی ،وحيد )محق  سرشناس آذربایاان(فيض اللهی 

سولطان   .گوی بيوان کورده اسوت    ه مفاسد اخلاقوی و خوانواد  ی و اشاعه دهنده 
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  .چيزی نيست، توی شاهنامه »: خطاب به فردوسی گفته است، محمود غزنوی
 «پهلوانتر است.، صد رست، دستان تو از، یک قاطرچی در ارتش م 

 :های مكهور شاهنامه از بيت
 سر ت  به کكت  دهي،ه اگر سر ب

 دهي، دشم  به کكور که به آن از
وران بووه پادشوواه خودشووان را مووردم تووآن و جموولا   ندفردوسووی نيسووتاز کووه 
 بخش کام  ای  بيت چني  است:، گفته اند .در شاهنامه (افراسياب)

 چني  گفت لكرر به افراسياب
 متاب رست، جن  از سر چندی  که

 نه کيخسرو آباد ماند نه گنج
 رنج به کردن جن  ای  از نداری،

 سر ت  به کكت  دهي،ه اگر سر ب
 دهي، دشم  به کكور که به آن از

 واده در شاهنامه:خان
بينوي، کوه پودر بوا      بوه وفوور موی   ، هر کاا سخ  از خانواده است، در شاهنامه

که هور وقوت از زن    و یا ای  کند دختر خود یا پسر با خواهر خود ازدواج می
، بورای نمونوه   شوود.  خائ  به شوهرش نكان داده موی  شود ،کاملاً صح ت می

 :خواني، ابيا  زیر را می
 دارانزنان مهتران و نام

 کامداران و جهان بزرگان
 اگر چه شوی نام ردار دارند

 دارند یار را دیگری نهانی
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خوانواده ای  ، شود که اگور در فارسسوتان   تاکيد می، شاهنامه در جاهای دیگر
فوردی بوه نوام    ، ابيا  زیور  در هر کدام از یک پدر است. دو بچه داشته باشد،

 :کند می فرق نآنای ولی پدر همه ؛ بچه دارد 32،شهرو 
 بچه بودست شهرو را سی و اند

 فرزند دو شوهر یک از او نه زادست
 ناشایست زاده یرایک را ز

 داده شير دایگانی دایه به
نوام   هبوه دختور خوودش بو     (پادشاه فارسستان)بهم   در داستان دیگرشاهنامه ،

پسری به دنيا می آورد کوه نوامش را دارا   ، شود و هما از بهم  عاش  می، هما
 خواني،: ابيا  زیر را می، در ای  رابطه شود. گذارند و بعد نيز پادشاه می می

 یری دخترش بود نامش همای
 رای پا  و دانش با و هنرمند

 چهرزاد همی خواندی ورا
 شاد بود او پدیددار گيتی ز

 همای دل افروز تابنده ماه
 شاه ز آمد آبست  و بود چنان

اشاره شده  زنان و مردان در شاهنامهد روابط مور 32 دنده تحقيقا  نكان می
تصاحب زنان ، مورد آن 11عرف معمولی بوده است ومورد آن با  3است که 

پسر با  ،مورد ازدواج پدر با دختر 6 ان بوده است.رو دختران دهقانان و کارگ
مورد دیگر آن نيوز خيانوت زن بوه شووهرش      6 و خواهر یا مادرش بوده است

فارسويان  ميوان  گيوری، کوه در    موی ی نتياوه  ، ر فوقبا توجه به آما بوده است.
 بوده است. توحشغير اخلاقی و توام با ، ازدواجی مساله  82۸، قدی،
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 :مر  فردوسی
مردم شهر توس به خاطر معلوم ن ودن پدرش  رده است.گی مُه سال 82در س  
راه  ،فردوسوی را بوه ق رسوتان شوهر    ی جنوازه   ،بخار و چواپلوس بوودنش   و بی

را ی فردوسوی   نعش گندیوده  .چند روز در خانه ماند و گندیدنازه ج ندادند.
 .در حيا  با  دخترش چال کردند

توسوط  ، 1343ق ر فعلی در سال  معلوم نيست.، ی دقي  چال شدن فردوسیجا
زاده در راس  محمد علی فروغی و حسو  تقوی   شد. بنا، صفت تعدادی فارس

 .د شدتعمير و تادی1347در سال ای  بنا  .بودند نآنا
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 شده ی گرفته رشوه و ساز مقبره بازيگران
 شد مقبره ی فردوسی بنای خرج كه

 وحيد اللهی فيض حسي  
 

 قورن  ی او، شواهنامه  و است ایران در شوونيس، بنيانگذاران از یری فردوسی،
 موورد  در.  رود موی  بوه کوار   فوارس،  غيور  ملو   کوبيودن  جهت در که هاست
 از را شواهنامه  بوود  فردوسی، قورار  گویند می ها بعضی نامه،شاه شدن سروده
 در ی نظو،  رشوته  بوه  ویغزنو  تر  محمود سلطان برای دینار، یک بيتی قرار
 ،(طولا )دینوار  عووض  چوون  بيوت،  هزار شصت سرودن از بعد فردوسی. آورد
 او رفتوار  از لطانو سو  شود  دلتنو   ی محمودی، صله از گرفت، (نقره) دره،

 کرد. صادر را او بازداشت دستور گردیده غض نا 
 سلطان وقتی که دارد ای اشاره» فصيحی مام  به نام خود کتاب در فصيحی
 دم  -فردوسوی  رود، شوویی  دست به حاجت قضای برای خواست می محمود
 (1) .«شود  آرام کموی  سلطان ..نمود. تضرع و افتاد سلطان پای روی -مستراح

  کرگوانی  لقاسو، اابو به نوام  عصر داندانكمن از یری نيز فردوسی مر  از بعد
 فردوسی:گفته است که 

 برد سر به عمری گ رکان، مدح به
 (2) مرد خ ر بی آمد رفت  وقت چو

 رها م »گفت:  و گرفت را فردوسی تابو  ، جلوعروضی ی نظامی نوشته به
 هرچنود  و بوود  رافضوی  او که برند مسلمانان گورستان در او جنازه ی تا نرن،

 (3« )نگرفت. در دانكمند آن با تندبگف مردمان
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 ابولقاسوو، شوويخ: »گویوود مووی السوواحه ریوواض در شوويروانی العابوودی  زیوو  و
 عمور  او کوه  نرورده  نمواز  فردوسوی،  ی حروي،  جنازه بر سره قدس کورگانی

 (4) نموده است. صرف ماوس مدح در را خود عزیز
 مسولمانان  گورستان در را ی فردوسی مرده نگذاشتند مسلمانان چون خره بالا
 کردند. دف  خودش ملک در را او کنند، دف 
 رضا قزاقی شوشرای و شمكير که ميلادی 1327 مطاب  شمسی13۷6 سال در

 ای مق وره  فردوسوی،  برای شد گرفته تصمي، برید، می راست و چپ از خانی
 شوده  کكو   فرانسوی، مستكرق چند توسط ق لاً فردوسی، گور. شود ساخته
  بود؟

 الدولوه  آصو   که زمانی در» است: ساده خيلی فردوسی، رق  کك  ماجرای
 از آموده  طووس  به[ ؟]فرانسوی مستكرق نفر چند بود، خراسان والیشيرازی، 

 قوائ،  بوا   وسوط  برآمده ی[ ؟]ی تپه که دادند تكخيص[ ؟]تاریخی آثار روی
 و یخكوت  اطاق دو الدوله، آص  لهذا .[؟]است فردوسیی  مق ره جای مقام،
 را ی فردوسوی  مق وره  سواختمان  يوب تتر بعود،  کوه  ساخت ليا عم برای گلی
 (5) «ماند. خود حال به ه، جا آن و افتاد حرومت ضم  از در ای  بدهد.
 بوا  فرانسووی  مستكورق  چند زنی گمانه با گیساده  همي  به که فردوسی گور
 دو ایران، دولت به و کك  مقام قائ، با  وسط در برآمده؟ یتپه  یک دیدن
 23 در جهوت  بودی   و داشوت  اساسی تعميرا  به نياز بود، شده  تحوی ق ضه
 مالوس، ی  بودجه جوئی صرفه مح  از داد دستور ملی، شورای مالس تير،

 ولوی  دهود؛  اختصواص  اعت وار  ی فردوسوی،  مق وره  بورای  توموان  هوزار  بيست
 تمام تومان، هزار 6۷اند، گرفته نظر در که ای نقكه مطاب  شد، معلوم متدرجاً»

  (6« ).شود می
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 هو،،  سور  پكوت  و داشوت  اداموه  ملوی  شوورای  مالوس  با دولت قوس و کش
 سواخت  متوولی . شود  موی  خواست در ی فردوسی، مق ره ساخت  برای بودجه
 ای . بود رضوی قدس التوليه ی آستان نایب ،(السلطنه مص اح«)اسدی» مق ره،
 بوود،  خوانی  رضوا  فراماسوون  وزیور  نخسوت  فروغوی،  پسر زن پدر که شخص
 غيور  آسوتان » مسوائ   بوه  بيكوتر  ،«قودس  آسوتان » امورا  به سيده گیر عوض
 بود. مكغول ی فردوسی، مق ره پایی بر یعنی« قدس
    تووأمي  بوورای دیگووریی  لایحووه ،133۷ مطوواب  13۷3 خوورداد 17 توواریخ در

 آقوای  جودی  مخالفوت  بوا  بوار  ایو   کوه  شود  ردهبُو  مالس به ی مق ره، بودجه
: گفوت . .. هوا  خواسوت   بودجه ای  با مخالفت در او. شد روه روب فيروزآبادی

 -هفتواد  شواید  کورده.  قودردانی  مقابو   در هو،  ملت گفته، اشعاری فردوسی،»
 بوا  اسوت  سزاوار ه، باز. باشد شده اش مق ره خرج بحال تا تومان هزار هكتاد
 شووی،؟  متحمو   را مخوارج  نووع  ایو   داری،، ما که ضروری مخارج همه ای 
ی  مق وره  خورج  یوا  اسوت  بهتور  بكوود،  دایور  خانوه کار یوک  پوول،  ای  از اگر

 اعت ار ی اجازه ه، باز شده، خرج تومان هزار صد حال،ه ب تا بكود؟ فردوسی
  (7« )خواهند؟ می

 حاضر حتی پرستان، بت» که بود شده« بت» به قدری ها بعضی برای فردوسی
 ی،ی فردوسو  مق ره بنای پی در راآن  و گرفته رشوه فردوسی، خاطر به بودند
 ها روزنامه به خواری ها رشوه از یری جریان که به طوری نمایند؛ سازی کار
 1327 مطوواب  13۷3 شوهریور  25 مورخووه ی اصولاعا ،  روزنامووه. کكويد  نيوز 

 نویسد: می ميلادی،
 عووض . اسوت  ی جوال ی  وا ه] الوکاله منتظر آقایان از یری ی گذشته، هفته»

 مالسی و به کرده انتخابا  دولت زمان، آن کنند، در انتخابا  مردم که ای 
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 تصوور  بوه [ ... فرسوتاد  وکي  می ،بود گذاشته« طویله» را نامشرضا خان، که 
 آورد، بوه دسوت   تووان  می رشوه و تك ث با را نماینده گی مقام احراز که ای 
 بوه [ توموان  ميليوون  25 اموروزی،  پوول  بوه  شواید ] تومان پانصد و هزار دو م لغ
. دارد می ارسال دربار، ، وزیرتاش تيمور آقای برای یدیگر ی شخص وسيله
 عصو انی  و متغيور  العواده  فوق فرر، طرز و رویه ای  از بدواً دربار، وزیر آقای
 فوردای  گرداننود.  موی  بر صاح ش برای را پول زیادی تغيير، و تكدد با و شده
 شخصوی  به :ترتيب ای  به ،شود می پيدا ایكان برای جدیدی فرری روز، آن
 .کن، می ق ول بياورید! را وجه که دهند می اطلاع بوده، مزبور وجه حام  که

 دهود.  موی  تحویو   ،آورده ی تمام عاله با را وجه ص ح، فردا مزبور، شخص
 بورای  بایود  الوکالوه  منتظر آقای به خيال که تلگرافی به جای ساعت همان در

 سوان خرا ایالت به و بوده حاضر تلگرافی شود، مخابره او، مساعد  و کمک
 هزار دو م لغ... آقای... خراسان ایالت: »مضمون ای  به تقری اً شود می مخابره
 ای  شود. کمک او، به نس ت که است فرستاده م  برای رشوه عنوان به تومان
 کسور  م لغوی  که ی فردوسی مق ره تعمير صرف که است موقع به خيلی پول،
 (8« )بكود. دارد،
 و هدیوه  و تحفوه  کوه بوه عنووان    یپول هوای  که است خروار از مكتی ای  ال ته
 و شود  موی  تقودی،  خوان(  رضوا  دربوار  )وزیر تاش تيمور آقای جناب به رشوه
 و بووق  در چنوي   خویش، صداقت اث ا  برای را م لغ ک، پول های نيز ایكان
 اموي ،  حواجی  یی ليره هزار 3 های رشوه جریان .انداخت می ت ليغا  کرنای
 ویوزی آ دسوت  شدن، رو از پس نيز جهت بدی  و ن ود کرنا و بوق ای  داخ 
 و ليوره  هوزار  3 پرداخت و زندان سال پنج به تاش تيمور آن، به خاطر که شد

 عاق ت و رفت زندان به و شد محروم دادگاه درو  جریمه ریال هزار دویست
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    ي يو تع پويش  از جایگواه  بوه  احمودی  پزشوک  توسوط  تزریقوی  هوای آمپول با
 شد. فرستاده ،جهان آن در ی خود شده
 رضوا  هوای  شوونيسوت  ت ليغوا   اثور  در فردوسی برای مق ره ی ساخت  مسئله
 بخوت  هوای  بلويط » چوا   بورای  کوار  حتی که بود گرفته اوج به قدری خانی

 فردوسوی،  آرامگواه  سواختمان  ترميو   بورای  یهوای  بليط و کكيد نيز« آزمایی
 هوزار  بيسوت  آن، بزرگتوری  جوایزه ی   و ریال ده آن ها بهای که شدند چا 
 از ریالیحتی  که بودند و ت ریزی ارمنی نفر دو نيز ی آن برنده که بود تومان

 توموان  هوزار  شصوت و  یرصود  ماموع از ، اماشد خودداری نيز آن پرداخت
 گرفتوه  نظور  در فردوسیمق ره ی  مصرف برای آن تومان هزار هفتاد حاصله،
 شد.
 و ابور  کوه  ملت و دولت امحر و حلال پول های با ی فردوسی مق ره خره بالا
پوالانی   خوان  رضا» تا شد ساخته بودند، گرفته به کار را فلک و خورشيد و مه

 از را طولا  قيچوی  ميلادی( 1336 با )مطاب  1313 مهر 2۷روز در« نژاد گرجی
 موی  وجنواتش  از کكيده ی تریا  نكه حالی که در و برداشته!  مرمری سينی
 فردوسوی  آرامگواه  و بریده را رن  سه نوار خاص، شنگولی و شادی با بارید
       ، وزیوورتوواش تيمووور مق ووره، افتتوواح زمووان در حووالی کووه در. نمایوود افتتوواح را

 یوک  بوود،  کورده  تولاش  مق ره ساخت  برای همه آن که خان رضا گير رشوه
 ی آسوتان  التوليوه  )نایوب  اسودی  و شده کكته خان، رضا توسط که بود سالی
 1314 مواه  تيور  در بوالاخره  کوه  بورد  می سربه  مر  انتظار در رضوی( قدس

 بوه  بعود  چندی و محروم اعدام به نظامی، دادگاه حر، ط   ،(1335 تابستان)
 شد. فرستاده ی فردوسی، مق ره بازیگر دیگر پيش
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 خوان،  رضوا  یعنوی  ،«فروشان وط » طولانی فيل، اصلی آرتيست سرنوشت اما
 و انگليسوی  هوای نيورو   ورود ابو  نداشوت.  سواز  مق ره بازیگران سایر با تفاوتی
 اعولام  انگلويس هوا   دوم، جهوانی  جن  در ایران به جنوب و شمال از روسی
 رضا به لذا بری،. می همان طور بودی،، آورده را شاه همان طوری که کردند،
 شوده  تموام « فويل، » که آمد خود به خان، رضا وقتی. دادند کوچ دستور خان،
 در السولطان،  ا  فرزندقاجار، مسعود لهالدو صارم با حافظی خدا وقت و بود

 . بود اصفهان
 الدولوه  صوارم  بغو   بوه  را خوود  کهحالی  در خود دیدار آخری  در خان رضا

 توسوط  خوود  خووردن  گوول  از حسور   و آه بوا  بوود  انداختوه  ،رقاجوا  مسعود
 بود: گفته ی جانسوز ناله با آنان توسط شدن گرفته« بازی» به و ها انگليسی

 بگویود:  نيوز  مسعود داشت جا که (3« )زدند. گول را ما آخر دیدی.! مسعود»
 و انگليسوی  جاسوس ،ری ورتر جی اردشير توسط که زمانی از! اول از نه آخر

 زده گول را تو آمدی، در انگليس ها خدمت به انگليسی  نرال ،سایدآیرون 
 .بودند
 مقودار  و شرفياب کرمان، لكرر فرمانده سياهپوش، که بود کرمان در بالاخره
 گرفته ی اقتصاد اداره از گویا که را کرمان ... اعلای ی تریا  لوله دویست
 به نيز او ( و1۷« )کرد. تقدی، هدیه، عنوان به پي ، ی لفافه جع ه یک در بود،
 خوود  ت عيودگاه  بوه « دارد خوود  در را ایران مقدس خا  که ای جع ه» عنوان
 بوازیگران  سایر همچون نيز او ا،آفریق ت عيدگاه در مر  با ترتيب بدی  و برد

 صوور   بودان  را مردم تحمي  تاوان و رسيد خود اعمال جزای به ساز، مق ره
 داد. پس
 : منابع
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 شاهنامه،» از نق  ، به133ص ،2ج ،فرخ محمود تصيحيح فصيحی، مام  - 1
 تهوران،  عطوائی،  انتكوارا  ی  سسهمو ،پاریزی باستانی ،«است خوش آخرش
 .286ص ،1373

 ی مطالعا  سسهمو ،ریاحی امي  محمد شناسی، فردوسی های چكمه سر - 2
 .261ص ،1372، تهران،«پژوهكگاه» فرهنگی تحقيقا  و
 حودود  در ،سمرقندی عروضی نظامی علی ب  عمر ب  احمد مقاله، چهار - 3

 ،قزوینوی  ی محمود  مقدموه  و تصوحيح  و هتموام  بوه  قموری،  هاوری  55۷سال
 .43ص تهران، قاهره، ق. هو1327 چا  روی از زوار، کتابفروشی

 ،روانیشووي العابودی   زیو   ميورزا  مولانووا العوارفي   قطوب  السوياحه،  ریواض  - 4
، بدرالودی   ی حسوي   مقدموه  با ربانی حامد اصغر مرحوم مقابله ی و تصحيح
 .272ص تهران، سعدی، انتكارا 

 خووش  شواهنامه،آخرش » از نق  به شاهرخ کيخسرو ارباب های یاداشت - 5
 .286ص ،«است
 آخرش شاهنامه،» از نق  به ،13۷3 ماه تير 4 ،روحی الملک عطاء نط  از - 6

 .283ص ،«است خوش
آخورش   شواهنامه، » از نق  به ،13۷3خرداد17مورخ اطلاعا ،ی  روزنامه - 7

 .235ص ،خوش است
 .283-23۷صص من ع، همان جا، همان – 8
آخورش   مه،شواهنا » از نقو   بوه  ،343ص ی خواطرا ،  آیينوه  در شاه رضا - 3

 .456ص ،خوش است
 گذشوته، » کتواب  از نقو   ، بوه 2/2/1323، مورخ16ی شماره امروز، مرد - 1۷

 .463صآخرش خوش است،  شاهنامه،» از نق  به و« آینده راه چرا 
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 فردوسی، نه آن است كه
 دشوونيزم فارس، نجوايش می كن 

 فری رز آبدانان
 

  چاشوونی  فرهنگووی بووابوودون حاشوويه و عوواری از تعصووب و دگماتيسوو،   بيوونش
لازم اسوت بوا اذعوان بوه تواریخ و نمایوان نموودن لایوه هوای           ،واقعيت گرایی

هوای نكوأ  گرفتوه از     باور «لا  وار فسي »در  واقعی پنهان شده -شخصيتی
ذه  بيموار و فرتوو  و   ی جعليا  و خرافا  و عقده گكایی هایی که نتياه 
 هوور شخصويتی کوه بودی     متوه، ایرانی پارسی به منظور متالوی نموودن و ا  

ی باشود در ادبيوا  آکنوده بوه     یو فرهن  و کلتور نمادی  و اسوطوره   جامع از
برتربينووی کووه رکوو  اساسووی آن برگرفتووه از محتوووای  مووانور و نمووایش خووود

ه بو  هویت واقعی فردوسوی و  ،اصي  ایرانی پارسی است «فاشيزم»و  «نيزموشو»
 .سازدمی  برای همگان آشرار کلی ایرانی پارسی را طور

 ،فردوسوی  معرفوی  خصووص  در ناشويانه  اموا  وقفوه  بی تلاشی ،پارس نيزموشو
 بوا  اسوطوره  شخصيت طراحی با و است کرده ،«دربار کج ده  مطرب» همان
 تصوورا   رد کوه  کوذایی  مح ووب  هوای  افسانه ماازی های فرمول از تاسی

 بوورای متناسوب  و عيووار تموام  ی نخ وه  و يووتهال خوود،  بنيوواد سسوت  و متزلوزل 
 و فاشيستی ماهيت نمودن پنهان در سعی ،است پارسی ایرانی رکيک ن فره
 ،قورائ   و شوواهد  تموام  کوه  منظور  ایو   از ناشيانه اما ؛اند نموده فردوسی بيمار
 الوی  توا  شواهنامه  هموان  یوا  «ناموه  فحاشی» ساک  به ابتدا ،بودن بومی از کیحا
 فرهنگی و تیذا ضمير از برگرفته و اعتقادی و باطنی های تخلص از آن آخر
 ی جامعوه  و دربوار  مطورب  هموان  شخصويتی  و پارسوی  ایرانی جاری و ساری
 کوه  شواهنامه  اصوطلاح  به ای  بار چندی  دقي  مطالعه با و است پارسی ایرانی
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 چيوزی  زنود،  می فریاد را ماعول آریایی ریبرت و فرهنگی افتخار خوش ختانه
 ،تعودی  و اواوز ت ،بكر حقوق نقض جنایت، اهانت، کای، ده  ت عيض، جز

 توه، ال ته صد و زن انسانی مقام به توهي  و ها فرهن  و مل  سایر به استهزاء
 .شد جویا توان نمی را

 شوان  غو،  و هو،  تموام  فاشيسوتی،  فرهن  آن مدافعان که ست درازی ساليان
 و شواهنامه  در فردوسوی  ادبيوا   و گوویش  نحووه  و انكواء  اصولاح  و تحری 
 الحواقی  ابيا  از را پارسی ایرانی فرهن  و ستاوا ناادبی های شاهرار دیگر
 و فایوده  بوی  تولاش  دادم، توضيح که گونه همان که دانند می او به منتسب و

 .است واقعيت از فرار
 و کولام  در بواری  و بنود  بوی  و گوی  هلوود  لحاظ به انحصاری ادبيا  چني  از

 و بووازی هماوونس ثنووای و وصوو  در ابيوواتی انتظووار ،امووان بووی هووای اهانووت
 و دسترس در تمدن و تاریخ از جزیی که محارم حری، به تااوز و اهدبازیش

 چنوي   عودم  تووان  نموی  اطمينان با که رود می ،باشد می قوم ای  ی شده ث ت
 .کرد رد ،شاهنامه اصطلاح به آن اصلی نسخه تحری  از ق   تا را ابياتی
 عموومی  اذهوان  و افروار  کوه  کورد  نموی  فرور  روزی نيوز  فروسوی  خوود  شاید

 و نموود  خواهود  تنو   ییو  سوليقه  خزع لا  و خرافا  بر را هعرص ،جهانيان
 جوای  ،ارفيت ک، و بسته های نگرش و کوتاه های اف  و سنتی های دیدمان
 ی شده زایده های فرهن  با تاریخ قياس و ها واکاوی و تحقيقا  به را خود
 فرور  بوه  ای لحظه قطعاً اگر و شد خواهد نمایان ها واقعيت و دهد می کنونی
 بوا  زموان  آن در که بود مل  سایر عقلانی و افزاری نرم رشد و مدرن ی آینده
 زبوان  گونه ای  ،کكيد می سلاخی به را ها آن ،مسموم فرری و دارنيك زبانی
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 بوه  را پارسوی  ایرانی فرهن  و خود شخصيتی محتوای و رودس نمی مستی به
 گذارد. نمی نمایش
 م وادی  در فقوط  جویانوه  سلطه فاشيزم و فارس پان ادبيا  در حماقت وسعت

  .شوود  نموی  خلاصوه  و خوت،  اقووام  گوی  هبورد  و هوا  ملوت  استرمار و حرومتی
 هسوتی  عال، یبخك معنی و بكر ق ال در ال، و لا  به آغكته ادبيا  سفانهمتا
 در غرافياهایج تمامی در ای  و است کرده رسوخ نيز گی هزنان و زن همان یا

 کوه  اسوت  دیرینوه  و فرهنگوی  من ع و منكأ دارای ،مفاشيز ایران بالاخص ،گير
 تموام  در و هوا  رسوانه  در بوالعرس  ،آن بوردن  بي  از و تحلي  جای به همتاسفان
 مست دانه و مردسالارانه اشعار از مدام و شود می کار آن تقویت برای ها ج هه

 و زنان فقط ميدان ای  رناور و مظلوم و است آمده عم  به ترویج و پكتي انی
 .اند بوده فارس غير های لتم

 هموه  آن بوا  م وارزه  و کكوی  حو   و سورکوب  ایو   ،ایوران  کكور در متاسفانه
 و انوواع  طورف  از و شده طراحی پيش از گی هزنان لطي  عواط  و احساس
 و شوود  موی  جواری  و ساری مختل  عناوی  به ،دولتی ذیربط نهادهای اقسام
    و آزاد زنووان ميوودوارما .شووود نمووی مكوواهده و ملاحظووه آن در منطقووی هووي 
 تمام با انسانی غير و اخلاقی غير و ي ننگ ت ليغا  ای  برابر در جامعه ی آزاده
 .کنند مقاومت نهایی تغيير تا و ایستاده وجود

 او از کوه  است پارسی ایران گوی یاوه و گو فارسی شاعران از یری فردوسی
 ،فارسوی  زبوان  ی دارنده نگه زنده ،فردوسی ابوالقاس، حري، مانند عناوینی با

 .برنود  می نام ...و پارسی منای ،ایرانی شاعر بزرگتری  ،زر ب سرای حماسه
 و کووودکی و آموود دنيووا بووه سووامانی ی سلسووله حرومووت اواخوور در فردوسووی
 شواعر  ای  کهنسالی و جوانی ایام و شد طی سلسله ای  عصر در وی نوجوانی
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 برجوای  اثور  تری  عروفم شد. همزمان ،غزنوی های تر  حرومت دوران با
 و توهي  به کتاب ای  در فردوسی که است شاهنامه کتاب ،شاعر ای  از مانده
 و خيوالی  هوایی  داسوتان  ،شاهنامه .پرداخته زنان و فارس غير های ملت تحقير
 .گيورد  موی  بر در را خيالا  با شده مخلو  واقعی داستان تعداد و واقعی غير

 اعتوراف  ه، خودش که رسد می حدی به شاهنامه در فردوسی یسرای افسانه
 .داستان رست، کردمش م  که سيستان در بود یلی رست، :که کند می

 نقوض  و اقووام  اکرور  حرموت  هتوک  و تووهي   و نژادی ت عيض یعنی :شاهنامه
 ،آن ی مطالعوه  و شاهنامه به مراجعه با .ها آن دانست  ارزش بی و زنان حقوق
 عرب لر، ،گيلک کورد، بلوچ، تور ،) ها ملت اکرر از فردوسی نفر  عم 
 ی زمينوه  در بسويار  ابيا  شاهد ،شاهنامه کتاب در شود. می دیده مررراً و...(
 فردوسوی  ی چاپلوسوانه فرا ابيا  و فارس غير های ملت به توهي  ستيزی، زن
 .هستي، غزنوی محمود سلطان ستایش و مدح در
 فردوسی ی همتنفران و آميز تحقير نگاه توجيه تلاش در فارس های يستنوشو
 تووهي   و غزنوی محمود سلطان مدح در وی ی چاپلوسانهفرا اشعار و زنان به
 اشوعار  توجيوه  تولاش  در هميكه ها آن .اند بوده فارس غير های ملت تحقير و

 توا  و ممرو   ی مرت وه  بلنودتری   توا  را وی مقوام  و بووده  فردوسی انگيز نفر 
 افرووار گوواه هووي  .رسووانند مووی انسووانی تمووایلا  و خطووا از عوواری ی درجووه

 آميوز تحقير اشعار دهد نمی اجازه ها آن به شان فارسيزم پان متحار شونيستی
 دیگور  هوای  ملوت  و زنوان  بوه  یعنوی  جهوان،  جمعيت نص  به که را فردوسی
 .دهند قرار انتقاد مورد را است کرده توهي 

 اموا  ،دارنود  ابيوا   ایو   توجيوه  در سوعی  ،بسويار  تلاش با فارس های شونيست
 شواهنامه  ابيوا   از بسياری حذف حتی و الحاقی ابيا  ق ي  از آنان توجيها 
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 فاشيسوتی  و سوتيزی  زن ماهيوت  نتوانسوته  نيوز  فوارس  پژوهوان  شواهنامه  توسط
 ب رد. بي  از را شاهنامه

 اصوطلاح  بوه  اقودامی  در مطلو   خوالقی  جولال  نام به فردی اخير های سال در
 کوار  بوه  دسوت  ،عمومی افرار فریب و فردوسی تطهير برای شاهنامه تصحيح
 بيكوتر  ،شواهنامه  جدیود  و قدی، های چا  گردآوری با و زده ناپسند و زشت
 یک امانتداری روح با کار ای  که است نموده حذف شاهنامه از را ابيا  ای 
 می بر فارس نيزموشو یک از فقط زشت عم  چني  و است تضاد در سندهنوی
 اناوام  ،اسوت  نژادپرسوتی  گذاربنيان که ردوسیف دادن نكان منزه برای که آید
 .دهد می
 موی  شواهنامه  در زن مقوام  ی بواره  در کوه  ،نولود  تئودور ،بزر  شناس ایران
 زموانی  تنهوا  که ب  کنند نمی ایفا ،فعال نقش تنها نه زنان ،شاهنامه در» :نویسد
 !«باشد ميان در عكقی یا هوس که شوند می ااهر
 اموان  در فردوسوی  بيموار  ذهو   تراواشا  از نيز زنان ،فردوسی ی نامهشاه در

 می تنزل ا دها و س  حد تا را زن شخصيت ،نامهشاه در فردوسی اند. ن وده
  ی مسوواله ،پارسووی ایووران فرهنوو  در سووتيزی زن ی كووهری گرچووه دهوود.

 ی دهبازگوکننو  تنهوا  فارس شاعران و است یی رهاسطو و که  ایدئولو یک،
 نظور  کوه  بو   ،اسوت  کننوده  بازگو تنها نه ارشاشع در فردوسی اما ،هستند آن

 .کند می بيان ،زن مورد در نيز را خود شخص
 و نرورده  رعایوت  را اخلاقی اصول تری  ابتدایی ،فارس نيزموشو تحریفگران

 فردوسوی  بوه  را عقایودی  نچنا نامهشاه تصحيح و ها بيت جداکردن طری  از
 کوه  سوازند  می 12قرن منيستيف یک ،ستيز زن فردوسی از که اند هداد نس ت
 .است تضاد در فردوسی ستيز انسان و بيمار ذه  با واقع در
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 واقعوی  نظور  بيوانگر  هکو  را فردوسوی  خوود  های گفته ما که است ای  مه، اما
 افروار  و عقایود  تووان  می هنری اثر هر روی از چون ؛بكناسي، را ندا فردوسی
 ایو   بوه  موان  ادعوای  اث وا   بورای  و .داد نسو ت  او به و کرد اث ا  را نویسنده
 .کني، می اشاره ،نمونه
 ارائوه  را زنوان  بوه  نس ت خودش تفرر طرز و مستقي، نظر ،فردوسی جا ای  در
 بوه  سوياوش  ناموادری  ،سوودابه  خيانوت  داسوتان  کوه  داستان ای  در .است داده

 آتوش  از بایود  دخو گناهی بی اث ا  برای سياوش ،موبدان پيكنهاد به ،اوست
 آتوش  کووه  از سوياوش  کوه  نود ا منتظور  همه و آید می گرد ان وه هيزم بگذرد.
 :بگذرد

 بلند کوه دو هيزم نهادند
 چند و چون بر کرد گذر شمارش

 بدید هرکس فرسن  دو از دور ز
 کليد را بلا باید جست چني 
 راستی درِ دیدن خواست همی
 کاستی همه آید زن کار ز
 بكنوی سر هب سر داستان ای  چُ 
 نگروی نز به گر ترا آید به

 (472-476 ب ،234 ص ،2ج خالقی، .چ)
 کوه  سوراید  می را زیر ابيا  ،برد می پایان به فردوسی را داستان نق  وقتی اما
 را بيت ای  ،فردوسی اگر حتی ؛است فردوسی خود تفرر طرز و نظر اص  در
 بواز  ،کورد  می محتویا  ای  با و زنان ی باره در دیگری فرد زبان از قول نق 
 :شد نمی ک، ،زنان به نس ت وی تفرر طرز از چيزی ه،
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 ماوی زن پارسا جز هب گيتی به
 روی به آرد خواری ،بدکنش زن
 به خا  را دو هر ا دها و زن
 به ناپا  دو هر ای  از پا  جهان

 ،زنوان  ی بواره  در را خوود  نظر ،داستان ای  افتادن اتفاق از بعد فردوسی یعنی
 :کند می بيان ،چني  ای 
 زن !نرو   جسوتاو  زن وجوود  در را آن ،هسوتی  پارسایی دن ال اگر جهان در»

 و هسوتند  هو،  مرو   دو هور  ،ا دها و زن .آورد می ذليلی و خواری آدم، برای
 !«شود پا  زمي  روی از وجودشان است بهتر
 موی  فردوسوی  خود نظر و نيست ه، دیگری زبان از یقول نق  حتی دیگر ای 
 موی  را فردوسوی  ی سوتيزانه  زن ابيوا   گور دی از نمونوه  چند ،مرال برای .باشد
 :است خكميده زنان بر گونه هچ ،پارسی شاعر ای  که وری،آ

 راستی در دیدن خواست همی
 کاستی همی آید زن کار ز
 بكنوی سر به سر داستان ای  گر

 نگروی زن به دیگر که به همان
 ماوی زن پارسا جز به گيتی به
 روی به آرد خواری ،کنش بد زن
 به خا  در دو هر هاا د و زن
 به ناپا  دو هر ای  از پا  جهان

*** 
 انام  مهتر بود که کسی
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 زن فرمان ز را او بهتر کف 
 باد به شد زن گفتار به سياوش
 نزاد مادر ز کو زنی خاسته

*** 
 نيست دختر که دان کسی اختر به

 نيست اختر روش  بود دختر چو
*** 

 بلند ناید نام آن از را زنان
 اند خفت  و خوردن در پيوسته که

*** 
 ستای را سگان ستایی را زنان

 پارسای زن صد از به س  یک که
*** 

 گر  به دهيش ،دختر زاد زن چو
 بزر  ننگش و است ضعي  نامش که

*** 
 بود دختر پرده پس از کرا
 بود اختر بد دارد تاج اگر
 پسر جای به آید دختر کرا
 در به ناید داماد گور از به

*** 
 پدید آمد شایسته دفرزن چو
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 برید ب اید دل زنان مهر ز
 زن فرمان نيز مر  کاری هب
 زن رای را زن ن ينی هرگز که

*** 
 زن پيش در یاد مر  مردان ز
 جای هست را دیو همان زن دل

    ،فردوسوی  دیگور:  نژادهوای  و هوا  ملوت  بوه  فردوسوی  تووهي   و خكميدن اما و
 در را و... سوتيزی  عورب  و سوتيزی  تور   و دیگور  های ملت از تنفر ی ریكه

 نيزموشوو  سووی  از نژادپرسوت  گووی  یواوه  ای  نمود. نهادینه ،فارسی فرهن 
 کينه و نفاق بذر وی مسموم افرار و اشعار که شود می ستوده حالی در فارس
 پويش  سال 1۷۷۷درست که دیروز و امروز نه را خاورميانه های ملت ميان در

 یونوانی،  ،ترکوی  هنودی،  هوای  نداسوتا  توری   کهو   تحری  با و است کاشته
 از بسووياری آورد. وجووود هبوو را فووارس قوووم خوودایان و... عربووی ،کوووردی
 خارجی وجود هرگز ،کند می نق  ها آن از اش شاهنامه در او که پادشاهانی
 و تواریخ  هوا  آن های کاراکتر و تر که  ایه داستان تحری  با وی و نداشته
 عورب  و سوتيزی  تور   بدون که آورد وجود هب ها فارس برای جعلی هویت
 .باشد داشته ادامه تواند نمی هویت ای  و... ستيزی کورد و ستيزی
 خكوميده  ،تور   ملوت  بور  گونوه  ایو   ،وقاحت و شرمی بی کمال با فردوسی
 :است

 خرد ن اشد ت رکان ز را کسی
 برد رامش خویش ی اندیكه کز
 است اهریم  و ریكه بد ت ر  آن که
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 است گوهر بد ه، و نژاد بد ه، که
 :اعراب به فردوسی توهي  اما و

 است دشم  م  به باشد کههر عرب
 است اهریم  و خوی بد و اندیش کژ

 سوسمار و خوردن شتر شير ز
 کار است رسيده جایی به را عرب

 آرزو کند کيانی فر که
 تفو گردون چرخ ای تو بر تفو

 ؟ناميد الحاقی را ابيا  ای  توان می آیا
 و تمايد به گونه ای  و... بلوچ و کورد کكتار مورد در اشعارش در فردوسی
 نيزموشوو  اموا  کنود؛  موی  خرسندی ااهار و پردازد می اال، سلاطي  توصي 
 پرداختوه  توصي  به تنها فردوسی گویا که دکن می تحری  گونه ای  ،فارس
  است.
 قوول  هبو  یسورزمين  تواریخ  از هوایی  برهوه  بيوانگر  ،ها نظ، و اشعار ای  ی همه
 ،سوراید  می دیگر های ملت کكتار از که جا ای  در و هستند پارسی سیفردو
 ایو   خواهنود  موی  گونه هچ ،فارس پژوهان شاهنامه کند. می خرسندی ااهار
 از او کنند؟ توجيه را است فارس غير های ملت کكتار تمايد در که یاشعار
 :گفته و کرده یاد نيری به انوشيروان کكی بلوچ

 شتندبگذا شمكير هب سراسر
 برداشتند «لوچ»ِ کردن ست،
 جهان ایكان رنج از ایم  بكد
 نهان و آشرار نماند «بلوچی»
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 بگذاشتند خوار ها رنج همه
 پنداشتند خانه را کوه و در
 نماند اند  و فراوان اینان از
 نماند کود  و جنگی و مرد و زن

  :گوید می چني  افتخار با را ابرانب اردشير توسط کوردان کكتار
 شد تاریک و شتبگذ نيمه شب چو

 شد نزدیک ک رد با جهاندار
 نهاد اندر و شمكير برآهيخت

 نهاد افسر سر بر خون ز را هگيا
 گكت دست و سر ایكان از دشت همه

 گكت پسَت بر ک رد زمي  بروی
 شد گرفتار زیكان اندازه بی
 شد خوار «بخردی نا و سترگی»

 داد تاراج هب هاشان بوم همه
 داد «تاج» و «درهب» همه را سپه

 :ستيزی دیلمی و گيلک
 موی  در هو،  را آنان داد تاخته، دیل، و برگيلان سرعت هب فردوسی بيمار ذه 
 .ماند نمی ونئمص گزندش از ه، قوم ای  و آورد

 ای  از فزونست ت اهی گيلان ز
 آفری  گكت پراکنده نفری  ز
 کكيد گيلان سوی یگهجا آن از
 یدپد دیل، و گي  از آمد رنج چو
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 بزر  و خ رد ز در کای گفت چني 
 گر  شِير پی ماند که ن اید
 رسَت بوم همه کكت  ز شد چنان
 بك ست کكور روی همه خون از که
 سوخت  و غار  و ک كت  بس ز

 زن و مرد ی هنال و آمد خروش
 بود توده یری سو هر به کكته ز

 بود سرآلوده مغز هب گياها
 :انوشيروان ی هاهانش دادگری و گستری عدالت ای  لبدن ا

 بُدند جنگی که کس آن هر گيلان ز
 بدند سنگی و باداد و هكيوار
 خویش دست همه یرسر ب ستند
 پيش خ رد کود  و پس از زنان
 بخسَت گيلان ز دل را شاه اگر

 ستبدَ ها ت  ز سرها ب ُری،
 مگر گردد خكنود شاه دل
 سر توده یری بریده بيند چو
 جهان شاه ب خكود شان برای

 نهان او دل اندر شد گذشته
 صد دو دیل، و گي  از خواست نوا

 بد راه کسی نگيرد پس کزان
 :ک كی هندی
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 از گورفت   چكو،  زهور  و هندوسوتان  خيوالی  فتح ی هبار در فاشيست فردوسی
 ،کورده  موی  الارض طوی  لكوررش  با که «دادگر» انوشيروان ی هوسيل هب آنان
 :کند می گویی یاوه چني 

 براند لكرر شاه جایگه آن ز و
 بماند چندی و رفت هندوستان به
 آمدند او پيش همه فرمان هب
 آمدند جو چاره هرکسی جان هب

 مي  دو تا هندوستان دریای ز
 پي  و ناس ا و دی ا و بود درم

 آمدند شاه پيش همه بزرگان
 آمدند نيرخواه و دل زدوده
 شان بنواخت و کسری برسيد

 شان ساخت جایگه بر اندازه بر
 یگاهجا آن از برگكت شاد بدل

 سپاه و في  و اسب از پر جهانی
 و ک كوی  بلووچ  و ک كوی کرد و كوی ک  عورب  از مكوحون  ،فردوسی ی هشاهنام
 توورانی  و ایرانوی  ییو  اسوطوره  قووم  دو موداوم  جن  و ستيزی زن و لرک كی
 و برابوری  نوه  ؛اسوت  شوده  بنوا  قوومی  و نوژادی  برتری بر شاهنامه اساس .است

 .است شده تررار بار هزاران ،شاهنامه در نژاد ی کلمه .انسانيت
 :منابع
 .131ص ،1جلد ،باستان ایران انتكارا  چا  ،فردوسی ی شاهنامه -1
 .123 ص ،ک ير امير چا  ،فردوسی ی شاهنامه -2
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 .83 ص ،1جلد ،مسرو چا  ،فردوسی ی نامههشا -3
 .33 ص ،3 جلد ،مسرو چا  ،فردوسی ی شاهنامه -4
 .23 ص ،5 جلد ،مسرو چا  ،وسیفرد ی شاهنامه -5
 .3 جلد ،مسرو چا  ،فردوسی ی شاهنامه -6
 .551ص ،2 جلد ،کلرته چا  ،فردوسی ی شاهنامه -7
 .432 ص ،1 جلد ،رمضانی محمد چا  ،فردوسی ی شاهنامه -8
 .487 ص ،2 جلد ،سياقی دبير چا  ،فردوسی ی شاهنامه -3
 .11۷ص ،بهادر امير چا  ،فردوسی ی شاهنامه -1۷
 .223ص ،1جلد ،مول  ول چا  ،فردوسی ی شاهنامه -11
 .125 ص ،1 جلد ،مول  ول چا  ،فردوسی ی شاهنامه -12
 .313ص ،2 جلد ،ش131۷ ،تهران ،دهخدا حر، و امرال -13
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 ابوالقاسم فردوسی، مظلوم دو دربار
 حسي  محمدزاده صدی 

 
 ؛دوسوی روا داشوت. او را قودر نكوناخت    نخستي  ست، را دربار غزنووی بوه فر  

  سور بواز زد و حتوی از    جای او را بهای نوداد، از ادای دیو   ی گران نامه جن 
 مزد ناچيز ای  جهانی نيز به وی دریغ داشت.پرداخت دست
ليسوان دربوار، ذهو  شواه غزنووی را       گوان، بودخواهان وکاسوه   ه سعایت کننود 
بوه دربوار سولطانی تقورب     تند و با خوار ساخت  فردوسی، خوود  مغكوش ساخ
به جایی رسيدند که حتوی از نقوره، دیگودان زدنود و از زر،      و حاص  کردند

 [1]آلا  خوان ساختند.
ده شودند.  ی توأمان بودند و هر دو از دربار ران دو پدیده« فردوسی و فضيلت»

فردوسی بابت همزاد خود، دل آزرده به کنای خزید و به قورآن روی آورد.  
تحول روحی عميو  یافتوه بوود. فریواد      و از حضور خود در دربار پكيمان بود

 آورد که: می
 نگوی، دگر داستان ملو 
 دل، سير شد ز آستان ملو 

ر غزنووی را  را برگزید کوه بوه نظو، درآورد و سوت، دربوا     « اَحْسَ   القِصَص»و 
آن، ای   ءفریاد کرد و دل آزرده از گيو و رست، و کيخسرو و اسفندیار و جز

سرود و به حرمت متعالی اسلام و قورآن  « فضيلت نامه»که  نامه نه، ب  بار رزم
 بيش از پيش نزدیک شد.

 بوه  را سوت،  دوموي   ،ش 1313 سوال  در و بگذشت سال هزار ست،، نخستي  از
فردوسی روا  به پهلوی ستمی که دربار؛ روا داشتند ،ابوالقاس، فردوسی حري،

ی  توری  شواعر تواریخ ادبيوا  فارسوی و ترکوی دوره       داشت، او را بوه مظلووم  
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اماسوونری،  فر لژنكوينان  ،رضواخانی  مسوموم  تيوغ  پنواه  در. کورد  بودل   اسلامی
ی آرموان   هوای کولان فرهنگوی کكوور شودند و بور شوالوده        طراحان سياسوت 

گرایووی و شوونيسوو، شاهنكوواهی، او را از   باسووتانریكووه و شوووم و پووو    بووی
توانسوتند   ردند و تا میی حرمت متعالی اسلام و عرفان قرآن جدا ک ماموعه
بوه نفوع    -قودر فارسوی   ی بسويار گوران   ناموه  ایو  رزم  -اش شواهنامه و  از نام او
سووء اسوتفاده کردنود و بوه خيوال       ،گریزان صهيونيستی ستيزان و معارف اسلام

 جدا ساختند. ،وسی را از دام  اسلام و قرآنفرد ،خام خود
پس از خارجيان، ااهراً نخسوتي  بوار محمود علوی فروغوی در مراسو، جكو         

را « شک در انتساب مرنوی یوسوفيه بوه فردوسوی   »ی  مسأله ،ی فردوسی هزاره
 اصوولی خطووو  ولووی گفووت، سووخ  احتيووا  بووا  پوويش کكوويد. او خيلووی  

ذبويح الله   چهو ،  ی دهوه  در کوه  ای گونوه  به کرد؛ ترسي، را «ستيزی فردوسی»
 :بگوید حر، یک مانند توانست -صفا لژ اعظ، استاد -«صفا»

  توانود از  اکنون دیگر بر همه معلووم شوده کوه مرنووی یوسو  و زليخوا نموی       
و در شأن او نيست و بهتر است در ای  باره هوي    نيست او از و باشد فردوسی

  صح تی نكود!
پژوهوی کكوورمان    در فضای فرهن  گرایی انگان باسته در دورانی که دلكد

کردنود،   گرایوی ت ليوغ موی    پرسوتی و خوون   به جولان درآموده بودنود و خوا    
ای مانند: محمدعلی تربيت، محمد علی صوفو ، ميورزا    گان وارستهه پژوهند

بهوار کمتور    و ملوک الكوعرا   فور  الزمان فروزان تقی رفعت، جلال همایی، بدیع
یاب و شعار پيدا شودند،   کوب و زر چون زری اهور کردند و اگر کسانی هم

 محروم به انزوا گكتند و گاه ه، لب فرو بستند و سخنی در ای  باب نگفتند.
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ی زبووان و ادبيووا  فارسووی بووودم و در  ، دانكوواوی رشووته1344موو  در سووال 
بوه فردوسوی و    یوسو  و زليخوا  ها سخنانی در باب رد انتساب مرنووی   کلاس

 ایو   در کوه  بوردم   پی سال همان در وشنيدم  له را میسيزده فقره دلي  ای  مقو
خودما  متقابو     کتواب  انتكوار  از پوس . اسوت  کاسوه  ني، زیر ای کاسه مورد،

ی  هوای بدخواهانوه   گویی به ادعوا  از شهيد مطهری برای پاسخ ایرانيان و اسلام
معاندان و برای دفاع از مظلوميت فردوسوی، دسوت بوه قلو، بوردم و مسوأله را       

مطرح کردم. حاصو  ایو     «مسای  ادبيا  دیری  ایران»کتاب ر در نخستي  با
 توان گفت: تحقيقا  آن است که حالا به ضرس قاطع می

توانود از   یاکنون دیگر بر هموه معلووم شوده کوه مرنووی یوسو  و زليخوا مو        »
ی  ست و بهتر اسوت در ایو  بواره هموه    فردوسی باشد و از اوست و در شأن او

 «د.نها گفته شو حرف
ی  چهار نسوخه   و و نكر مت  یری از بيست   ه از مقالا  و چند سخنرانیگذشت

، حاصو   1363فردوسوی در سوال    یوسو  و زليخوای  ی  خطی شوناخته شوده  
 ترکوی  زبوان  به اب  کمال ییوس  و زليخای  تحقيقا  خود را نيز در مقدمه

 :آورم می در فارسی به زیر در را آن از ای چريده که نگاشت، آذری
های  تری  نمونه نكي  فردوسی یری از زی اتری  و دل وس  و زليخاییمرنوی 

به بحر متقوارب سوروده    شاهنامهتاریخ شعر فارسی است. ای  مرنوی نيز مانند 
 شود: شده و با ای  بيت آغاز می

 به نام خداوند هر دو سرای
 که جاوید باشد هميكه به جای

 و نگوي   بوالقاس، فردوسوی شاهرار حري، ا ،یوس  و زليخابه نظر ما، مرنوی 
اند در  دو ت  که تلاش کرده -پر بها در تمامت تاریخ شعر فارسی است. یری
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  گونوه  انود هوي   تكريک ایااد کنند، تاکنون نتوانسته ،انتساب آن به فردوسی
جو م احره با شان بياورند و با آلوده ساخت   به ادعای دلي  علمی و قانع کننده
انود و توا    انتساب آن را به فردوسی بعيود دانسوته   ،خاص هياانا  و احساسا 

 ،منسوب کنند و بوه نظرشوان ایو     یاند آن را به کس دیگر کنون ه، نتوانسته
بایود گفوت کوه بوه دلایو        الكاعر و ماهول الهویه اسوت! اموا   مرنوی ماهول

توواني، اث وا     ی سو ک شناسوی موی    های ادبی و نيز با ادلوه  تاریخی و پژوهش
توانود از کسوی جوز فردوسوی باشود و       جوای، نموی   وی گوران کني، که ای  مرن

 آوری،: ی آن ادله را درزیر می خلاصه
  :. وجود نسخ خطی1

گوان،  ه کنند های خطی باز مانده از ای  مرنوی، استنساخ یک از نسخه   در هي 
اند. هو، اکنوون از ایو      ی منسوب نررده مرنوی را جز فردوسی به کس دیگر

شاید نسخ دیگر هو،   .است شده   ی خطی شناخته  نسخه 24 ،جای مرنوی گران
، نود هوا را کوه قابو  دسترسوی بود     در آینده پيدا شود. نگارنده اکرر ای  نسخه

بوودم و   ام و هفت نسخه را نيز با هو، تط يو  داده    خود به شخصه رؤیت کرده
بوا   1363ام. یوک نسوخه را هو، در سوال      انتقوادی آمواده سواخته     - مت  علموی 

ام. نسخی را ه،  چا  کرده ،یوس  و زليخا و شاهنامهتط يقی لغا  فهرست »
 ،هوا  ی ای  نسوخه  ها را خواندم. در همه ام رؤیت کن،، توصي  آن که نتوانسته

ی ای  مرنوی بوه صوراحت ذکور     ه نام فردوسی به عنوان ناا، و شاعر و سرایند
ی  دربواره  ابيواتی را بيورون از موت  و    ،ای که مستنسوخ  حتی در نسخه ؛شود می
ی خطوی   سروده و نسخه -که مانند یوس  در زندان بود -سلاوقی  شاه طغان

است و ایاواد ایو  شوائ ه     خود را به او اتحاف کرده است، نام فردوسی آمده 
سلاوقی سروده شده، پور   شاه  که: ای  مرنوی توسط شاعری در روزگار طغان
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یوسو  و  ا از مرنوی زیرا ای  مستنسخ است که دستنویس خود ر ؛جا است بی
 ی آن. نه سراینده ،کند شاه اهدا می فردوسی به طغان زليخای
آموده  « امانی»ی نخست، لفظ  حهکه بر صدر اهر صف ی خطی دیگر در نسخه

نام فردوسی به عنوان شاعر ذکر شده و امانی به عنوان مالک و صواحب و   نيز
 نه شاعر آن. ،شود شمرده می ،ی خطی ی آن نسخه دارنده

  :های سنگی وجود چا  .2
فردوسوی از سووی    یوسو  و زليخوای  پيش از ممنوع سواخت  چوا  مرنووی    

پنج بوار بوه    ،ی فردوسی، ای  مرنوی خانی در هزاره گزاران حرومت رضا کار
در تهران چا  شود. هور    1318چا  سنگی رسيده بود و یک بار نيز در سال 

هوای هندوسوتان،    های ایران وه، چوا   ی چا  سنگی، ه، چا  شش نسخه
زینوت یافتوه   « حري، ابوالقاس، فردوسی طوسی عليه الرحمه»زی ای  به نامهمه 

ای شوو هه بوه خووود راه   ذره ،یوک از ایوو  ناشوران در ایوو  انتسواب    و هووي   نود ا
در  ق یوواد کوورد1317هووا بایوود از چووا  سوونگی    نكووردر ميووان ایوو انوود. نووداده
الملک و با  لسان  اب  خان   ی ع دالحسي با مقدمه فحه که به طور مصوّرص167

ای کوه پويش از آن و    منتكر شده است و یا نسخه ،قاسانی محمد   نستعلي  شيخ
 ی دارالطّ اعوه »ی مصووّر و در   صوفحه  234باز در تهران و در ، 1233در سال 
در  1287 چا  سونگی شوده اسوت و در سوال    « ی دارالفنون ی م ارکه مدرسه

صوووفحه در  223در  ق13۷6در سوووال  در لرهنوووو و 1837ال لاهوووور، در سووو
منتخ وا  یوسو  و زليخوای    بار نيز با عنوان  یک  .اسلام ول چا  شده است

 است. در لاهور ط ع یافته 1286در سال  فردوسی
  :گان فارسی زبانه از سرایند ی. شواهد3
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یوسو  و  مرنووی   27در زبان فارسی تاکنون، گذشته از اثر حري، فردوسوی،  
دو مرنوی از ابوالمؤید بلخوی   ،ها که از ميان آن ندخته شده ااحصا و شنا ازليخ

بواره   و فردوسوی خوود در ایو     نود ا و بختياری پيش از فردوسی سوروده شوده   
 گوید: می

 اند دو شاعر که ای  قصه را گفته
 اند به هر جای معروف بنهفته
 ودیری بوالمؤید که از بلخ ب

 به دانش همی خویكت  را سرود
 ر سخ  بافته استنخست او بدی  دُ

 یافته است ست چون بان  در  بگفته
 باف ای  داستان پس از وی، سخ 
 روی و جوان یری مرد بدُ خوب

 نهاده ورا بختياری لقب
 گكادی بر اشعار لب

جوای  چه بور   مانده، نزدیک بيست مرنوی مفقود شده، و آن مرنوی باقی 25 از
از  هوا  گوان ایو  مرنووی   ه یندی سورا  . تقری واً هموه  ندا همه چا  نكده  است نيز

ی آن بود بوه ذکور خيور     که نخست سراینده« دانای طوسی»عنوان   فردوسی به
 توان به برخی موارد زیر اشاره کرد: اند که می پرداخته

 :. تذروی ابهری1-3
 گوید: خود می یوس  و زليخایی  مرلاً تذوری ابهری در مقدمه

 که فردوسی طوسی، آن شرر لب
 ان در دل شبشهابی بود رخك
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م در هندوسوتان بوه   375در سوال   یوس  و زليخوا ی  سراینده ،تذوری ابهری 
تتووی در کتواب    قوانع   عليكوير    است. مير شده  دست گروهی از راهزنان کكته 

را در تت وع   یوسو  و زليخوا  اشاره به آن دارد که وی، مرنوی  ،الكعرا مقالا  
 سروده است. ،فردوسی

 :. ع دالرحمان جامی2-3
مفواعيل ، مفواعيل ،   »ع دالرحمان جامی نيز مرنوی یوس  و زليخا را در وزن 

خلاف هزار بيت است. شاعر در ای  جا برسروده و ماموع آن چهار « فعول 
فردوسی به برخی موضوعا  تصوف نيوز اشواره کورده اسوت و بيكوتر توجوه       
 جامی بر خلاف فردوسی که به آلام روحی یعقوب در فراق یوس  پرداخته،

از فردوسوی   یاموا تقليود بسويار    ؛عك  زليخا را مرکز ثق  منظومه کرده است
 ،که نخستي  بار، او ای  مرنوی را سرود« دانای طوس»کرده و در مقدمه نيز از 

 است. یاد کرده 
  :. ناا، هروی3-3

  هزار بيوت    5را در  یوس  و زليخای یازده،، مرنوی  ملا فرخ هروی در سده
. وی بووه اسووت بوورده رنووج ، ه1۷72 تووا  ه1۷58 سووال از نآ نظوو، در و سووروده

 ،گویود کوه در نظو، آن از مرنووی یوسو  و زليخوای فردوسوی        صراحت می
ایو    کنود.  و به همي  لحاظ از فردوسی به نيری یاد می [2]استفاده کرده است

   -1۷52ع واس دوم )   ملو کوه در عهود شواه   مرنوی بوه دسوتور ع واس خوان شوا     
 ( حاک، خراسان بوده، سروده شده است.هو1۷77

 :جوهر ت ریزی .4-3
کاا، ت ریوزی در محورم    فرزند حاج ،«جوهر»ت ریزی متخلص به  آقا ميرزابابا

ی خطوی از   اسوت. یوک نسوخه    جوان باختوه    ،ی ت ریوز  در زلزلوه  هو1134سال 
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ی ملی ت ریز، قسمت کتوب اهودایی    خانهوی در کتاب یوس  و زليخای مرنوی
موجوود   و،هو 1256سوال  مستنسوخ   ،2638ی  شماره ،حاج حسي  آقا نخاوانی

 گوید: بيت است. در آن می1321است که در 
 بيا جوهر بيا ای م  غلامت

 زنده نامت بر  کاری که ماند
 جامی ز و یاد فردوسی بر   ز

 به تو در خواب فرموده نظامی
یوسو  و  می را دیوده اسوت کوه از او خواسوته مرنووی      نظوا  ،شاعر در خواب

 به نام کری، خان زند به نظ، آورد. زليخایی
 :. شهاب ترشيزی5-3

ال متووفی در سو   ،«شوهاب »ترشويزی موتخلص بوه     الله  بو  ح يوب   ميرزا ع ودالله  
جایی  بيت به نظ، کكيده و در 11۷۷ی زی ای قرآنی را در  ای  قصه ،هو1215

 است: از آن گفته
 ران اسب قل، را  ب آهستهشها

 مفرسا اندری  وادی قدم را
 نه زی  فرر  غرض تقليد جامی ست

 ست جویی عي  خامی  وگر آن رت ه
 ز فردوسی بر  یادی ز افلا 
 به پيش همتش بودند چون خا 

  :. اسماعي  خاوری6-3
از سورودن   ،هوو 1242در چهوارده، محورم    خاوری  محمد ابراهي،  ب  اسماعي 
 گوید: است. او در جایی می فار  شده  ای  مرنوی
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 بگو فردوسی آن استاد دیری 
 های شيری  که فرمود ای  حرایت

 سروده شده است. ،ای  مرنوی در هفت هزار بيت
. نزدیوک بيسوت   ندیوس  و زليخاهای موجود ا ،جا ذکر شد چه که تا ای  آن

هوا   شاعر آننام  ،مرنوی یوس  و زليخا را نيز سرا  داری، که در کتب تراج،
هوا   است، ولی خود مرنوی  ها بر جای مانده آمده و گاه ابياتی نيز از آن مرنوی

مانند یوس  و زليخاهای عمي  بخارایی، مسعود هوروی،   .اند مفقودالاثر شده
مسعود دهلوی، آذری طوسی، مسعود قمی، سوال، ت ریوزی، اوحودی بليوانی،     

شوکت قاجار، حاذق هروی،  ،شاه بدخكانی، نامی اصفهانی مقي، شيرازی، ملا
ها و کتوب لغوت    ها ابياتی در تذکره کاتب بلخی و جز آن که در برخی از آن

 .نددرج ا
بور جوای    ،ی خطی از یوس  و زليخاهای به جا مانده نيز جز یک یا دو نسخه

غيور از دو   ؛انود  ه طور کام  بوه دسوت موا نرسويده    ها ب یک از آن نيست و هي 
ی خطوی را   نسوخه  24کنون  جامی که از اولی تا یوس  و زليخای فردوسی و

س ب  ،است که نام بزر  فردوسی گر آن نكان خود ،ای، و ای  شناسایی کرده
 .است قدر اسلامی و ایرانی گكته جاودانه شدن ای  اثر گران

جای پای حري، ابوالقاس، فردوسی در یوس  و زليخاهای مفقود نيز بر جای 
س  و زليخای سال، ت ریزی کوه در عهود سولطنت    مرلاً ابيا  زیر از یو .است
اسوت، بوه دسوت موا رسويده        زیسته ( می383-33۷طهماسب اول صفوی ) شاه 
 است:

 تعالی الله ز فردوسی ز پایان
 دو گوش عاجز شنو، لب عذر گویان
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هووده سوخ  بوه ایو  درازی ن وود. آن       دهد که بوی  همه اعتراف، نكان می ای 
سوتيزان اسوت، ال توه     های ایران پردازی   و خيالی فرر علي فردوسی که زایيده

را منظووم سوازد.   « احس  القصوص »آورد و  تواند و ن اید به قرآن روی که نمی
ای بورای   مووزه آ  به وسيله و دسوت « خيام پنداری»مانند « پنداری فردوسی»ای 

ستيزان بدل شوده بوود و اکنوون نيوز یروی از       های گوناگون ایران اعمال سليقه
مان از آمریرا، دل ی   ساب  استالي  از فرارود و یری از فراریان آوارهمداحان 
 کند. بندد و دروغی به ای  بزرگی را ت ليغ می می« فردوسی پنداری» در گرو 

 : گان ترکی زبانه از سرایند یشواهد .4
شود، حتماً با عنایت  که برای ایران نوشته می ادبيا  تاریخ هرگونه ما، ا  به 

 ؛ایرانی باید تدوی  شود -قدر و عزیز ترکی آثار ادبی گران و توجه بهو اعتنا 
و اگر جز ای  باشد، اولاً ایوران را از محتووای انسوانی و اسولامی ادب ترکوی      

خاصيت و محودود   توانی و سره کردن ادبيا  فارسی و بی تهی ساختي، و به نا
دور « يوا  تط يقوی  ادب»و ثانيواً خوود را از فوایود فو       ؛ی،ه اساخت  آن پرداخت

هوای ادبوی نواقص و     ای، و در نتياه س ب خواهي، شد که اغلب پژوهش کرده
د. ادبيا  ترکوی و فارسوی در   ننظرانه و گاه آلوده به تعصب شو رسا و تن  نا

انود کوه پوژوهش در یروی بودون عنایوت بوه         ایران چنان در هو، عاوي  شوده   
دو بالی  ،ترکی و فارسید انااميد. ندیگری، به نتایج غير حتمی و ع ث خواه

هستند در ایران که معارف اسولام بور روی آن دو در طوول تواریخ گسوترش      
 یافته است.

یود و نروا    در باب یوس  و زليخای فردوسی در تاریخ ادبيا  ترکی به فوا
شود  ها در زیر اشاره می خوری، که به برخی از آن میتاریخی و ادبی مهمی بر

ای  آثار باید بگویي، که در تاریخ ادبيوا  ترکوی   و پيش از اشاره به برخی از 
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و از آن ميوان تنهوا    ندیک مرنوی یوس  و زليخا شناسایی شده ا و  سی  ،ایران
. نوودروزگوواران مووا رسوويده ا و بووه دسووت هوو، نوودمرنوووی اکنووون موجووود ا 1۷

ماننود:   ،سورای ایرانوی   های یوس  و زليخای منسوب به شاعران تور   مرنوی
 یی، ضيایی، کامی، قاضی سنان، غ اری، بهكتی، شراری،ختایی، چاکری، لقا

قدیمی، مصطفی هوایی، ذهنی بغدادی، رفعتی، احمد مرشد و جز آن مفقوود  
هوا و کتوب توراج، احووال      ها و سوفينه  ها در جن  اند و تنها ابياتی از آن شده

، تقری واً در هموه   نود چه که اکنون موجود ا اما در آن ند؛ترکی ایرانی موجود ا
ی ایو  مرنووی وجوود      به فردوسی به عنووان نخسوتي  سوراینده    یهای اشاره ،جا

های ترکی جغتایی، ترکمنی،  های یوس  و زليخا که به زبان دارد. اگر مرنوی
اویغوری، قازاخی، قيرغيزی و جز آن و نيز یوس  و زليخاهای سروده شوده  

خير نام فردوسی ها نيز به ذکر  گمان در آن د، بینشو در زبان اردو ه، بررسی 
 بر خواهي، خورد.

  :خوارزمی  . علی ب  خلي 1-4
هوای ترکوی،   «توپووق »ی  هوو. بوه شويوه    63۷خوارزمی در سوال    خلي   ب  علی 

در  م1833اول بوار در سوال    ،سروده است. ای  اثر ،ی یوس  و زليخا منظومه
م از سووی  1883است و در سوال   ا  سنگی شده چ« قازان»نكي   شهر مسلمان

ی  خانه ی موجود در کتاب ی دو نسخه با مقابله -خاورشناس آلمانی -وتسمهه
سپس دانكمند مسلمان ترکم ، شيخ محس   .ي  و درسدن چا  شده استبرل

و  -ترکوی پوژوه دانكوگاه آنروارا     -ر سوعاد  جغتوای  وفانی و پروفسور دکتو 
ثور  ایو  ا  -استاد کرسی ادبيا  ترکی دانكوگاه اسوتان ول   -سور فاخر ایزيپروف

 گانه چا  کردند. ارزنده را جدا
 برد. ی اثر خود از فردوسی نام می خوارزمی در مقدمه خلي   ب   علی 
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 :الرومی ه. ضریر ارزن2-4
در بحور رمو     768ب  عمرالضریر الارزنة الرومی در سال  ب  یوس   مصطفی 
 گوید: یوس  و زليخا سروده است که خود می ،مسدس

 دیم سؤیله یئتدی یۆز آلتمېش سگكیزده
 دیم بونجېلایېن داستان شرح ائیله

 گوید: و در جایی از آن می
 نی قصّه  من ده فردوسی گبی بو

 نی دیم، سن آنلا اۏندان حصّه سؤیله
گونوه کوه    ای  مرنوی در حدود دو هزار بيت است در هكت مالس، و هموان 

آن را مسووتقيماً از کتوواب یوسوو  و زليخووای   ،اسووت تصووریح کوورده  ،شوواعر
 وسی گرفته است.فرد
 :. سوله فقيه3-4

زیسوت کوه    سوله فقيه از شعرای آذربایاان غربی بود که در قورن هكوت، موی   
 گوید: بيت سروده است. در جایی می 48۷۷مرنوی یوس  و زليخا را در
 یی فردوسی طوسی دئدی ... قصه

 دی سۏنرا جامی فارسیجه سؤیله
 دی بو داستان لر كیم سؤیله نئچه

 اد  شرح و بیان بونجیلاین قالم
 كار و فقیر من ضعیف و من گنه

 نظیر... دیم بو داستان بی سؤیله
 بئیتی دؤرد مین هم سكیز یۆز ساغیشی

 دین ای كیشی اوشبو قصه كیم ایسته
  :اورموی الدی   . شمس4-4
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ی هكت، هاوری اسوت.    سرای سده شمس الدی  اورموی نيز از شاعران ترکی
 ی آن گوید: در انتها ؛روده استاو نيز مرنوی یوس  و زليخا س

 سن داخی ای شمس دینصبر ائدرسن، 
 سین اولیالار ایردیگینه ایره

 هم ده فردوسی گیبی اول ای اخی
 توبه ائیله دۆنیالاردان سن دخی

 :الدی  زاده حمدی . آق شمس5-4
تووری  یوسوو  و زليخاهووای ترکووی موجووود، مرنوووی آق      یرووی از مكووهور 

از ایو  مرنووی ماننود     ( اسوت. 314فی در سوال  الدی  زاده حمدی )متوو  شمس
 شوش  از بيش و است  مانده جای بر نسخ خطی فراوان ،مرنوی یوس  و زليخا

 بعضوی  مرنووی  داخو   در و است شده سروده خفي  بحر در و دارد بيت هزار
 در چون که گوید می مقدمه در او. دارند وجود نيز بيتی شش یا پنج های غزل

فردوسی پيدا نكوده توا مرو  او یوسو  و زليخوا       چون یدست زبر شاعر ترکی،
بعضی را از او ترجمه کردم  ؛  منظومه را به تقليد جامی سرودمبسراید، م  ای

 و برخی دیگر را بر اثر او نظيره نوشت،:
 نی چست دیم بو قصه عاقبت ائیله

 بولمادېم تۆركی دیلده آنی درست
 گیبی فصیح «فردوسی»قانې 

 ح؟بلبل نظم داستان ملی
 جامی قانې مانند حضرت

 دو جهاندا رفیع اولا نامی؟
 قرعهسالمېش ایدیم بو نیتّه 

 دن ایردی ناگهان جرعه« جامی»
 سی ترجمهترجمان اۏلدو بعضی 
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 نظمه گرم اۏلدو طبعیمین هوسی
 سی نظیر سی ترجمه، كیمی كیمی

 اومارام آخر ائیلیه تقریر
درخكد و حتی از  می کیان یوس  و زليخاهای فارسی و تردر مي اثر حمدی

توری  یوسو  و     کمال که معروف تر است. اب  اثر فردوسی و جامی نيز فصيح
 گوید: ،زليخاسرای تر  است

یوس  و زليخای حمدی را دیده بودم، بوه فرور نظو، ایو       ،اگر پيش از ای »
 «افتادم. داستان نمی

 :کمال . اب 6-4
مرنووی خوود را    ،( 34۷فی در )متوو  کمال  ب   احمد  الدی  شمس   الاسلام شيخ

است. از ای  مرنووی نيوز نسوخ متعوددی      بيت سروده  7777در بحر هزج و در 
 موجود است. او در جایی گوید:

 نكه فردوسی ده گؤردۆ حق جمالې
 كه بولموشدو جمال ایله كمالېن

 خرمنینیساووردو اۏل معانی 
 چینی اۏلوب خسرو گدای خوشه
 میخااۏ جام ایچینده قالان درد 
 «جامی»گلیب مجلس سۏنوندا ایچدی 

نخستي  بوار بوه جموال و کموال رسويد و       ،منظور شاعر ای  است که فردوسی
 گوید: نوش ای  جام گكت و سپس می آخری  کسی بوده که جرعه ،جامی

 لردن دیر بو قامو قصه چو احسن
 گرك كیم نظم اولا بر وجه احسن

هوای ترکوی بوه تقليود از      خوا یوسو  و زلي  ی هموه  کوه   ال ته باید تأکيود کون،  
 -بيو   مورلاً یحيوی   ند.ا فردوسی یا تحت تأثير او و با ذکر نام او سروده نكده 
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هوزار بيوت سوروده و     ای  مرنوی را در پنج -سرا شاعر معروف قرن ده، ترکی
 در مقدمه چني  گفت:

 بو تألیف لطیف و دُرّ معنا
 خیال خاصیم اۏلدو اكثریا
 یاراشماز ترجمه بو داستانا
 اولو حالواسېنې آلمام دهانا
 معانی موج اوراركن بحر دلدن
 متاع غیر دلال اۏلمادېم من

اطنواب دارد، و نوه مرو  مرنووی      ،ی فردوسوی  نه مانند منظوموه  ،بي  اثر یحيی
لحواظ نظو،،    وسط اسوت ميوان آن دو و بوه     یکه حد ب  ؛موجز است ،جامی

کوردی،    یواد  یزليخاهوای است. ما ای  جا از یوسو  و   بسيار شيوا سروده شده 
 است. ذکری به ميان آمده  ،ها از اثر فردوسی که در آن

 :ها و کتب تراج، احوال . تصریح تذکره5
های فارسی و ترکی که سخنی از فردوسی یا بحری از  ی تذکره تقری اً در همه

یوسوو  و زليخووا بووه  مرنوووی رفتووه، -السوولام  عليووه -ی حضوور  یوسوو  قصووه
ماننود محمود    .اند ابياتی از آن نق  کرده ده است و گاهش  فردوسی نس ت داده

صوالح شواملوی     محمد .الانّه در کتاب ریاض  زنوزی الرسول حسينی  ع د  ب  
در کتواب شوعر    نعموانی  سوور شو لی   يپروف .الكعراء  در کتاب محک خراسانی 
خان هدایت در  قلی رضا .آذر ی  بيگدلی در آتكرده بي  آذر  لطفعلی .العا، 
 .الافرووار هنوودی در کتوواب نتووایج     الله گوپوواموی قوودر  .حاالفصوو امووع م

در کتواب   خوان لوودی   شيرعلی  امير .الاعلام در اثر قاموس  الدی  سامی شمس
ی  در توذکره  خوان بهوادر    صدی  حس   محمد الملک سيد  امير .الخيال مرآ  

 . السولاطي  الهوروی در کتواب روضوة     اميور  محمود    بو    فخوری  .شمس انام 
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 .در کتواب زینوة المودایح    صادق مروزی محمد .الاشعار زاده در اثر زبدة  قاف
 .در توذکره  لطيفوی  قسوطمونيلی   .الكوعرا   در اثر توذکرة  زاده چل ی قنالی حس  

 .فور در سوخ  و سوخنوران    فوروزان  .الظنون نظير کك   در اثر بی کاتب چل ی
یوسو  شويرازی در    ابو   .لادبا ت ریزی در ریحانة  علی مدرس مرحوم محمد

ر سواب  و  سوالا  های مسواد سوپه   خانه دو فقره فهرست نسخ خطی که بر کتاب
را هو، کوه بوه زبوان      یهوای  به ای  ليست بایود توذکره   مالس نگاشته است و...

افووزود و مووا فعوولاً سووخنی در ایوو  بوواب  نوودا شووده   ترکووی آذربایاووانی نوشووته
 گویي،. نمی

ر ور هرموان اتوه، دکتو   وبوراون، دکتو     د رپژوهوان بایود از ادوا   از ميوان فردوسوی  
ر ور هلمووو  ریتوور، دکتووونولدکووه،  ان ریپرووا، ایوانوو ، ی. ا. بوورتلس، دکتوو

و مرحوموان احمود    -از خارجيان -فؤاد کؤپرولو  سورينيرلسون، مرحوم پروف
  علوی مودرس   فور، محمود    الزموان فوروزان   علوی تربيوت، بودیع    یار، محمد بهم 

از ميووان  -قزوینووی، مرحوووم وحيوود دسووتگردی الوهوواب ع وود ت ریووزی، علامووه 
گوی بوه نووعی سوهمی در     ه باید یاد کني، که همو  -دانكمندان فقيد کكورمان
ابوالقاسوو، فردوسووی و زدودن الوو، دو دربووار از او و   ادای احتوورام بووه حرووي،

انود. از   قدر یوس  و زليخا داشته تحلي  و شرح و تصحيح و نكر مرنوی گران
رای مرحوم وی دکت توان به رساله ميهنان ایرانی می ی ه، ميان تحقيقا  ارزنده

 در 1356اشاره کرد که آن مرحوم در سوال   ،پور خيام زاده   الرسول طاه از ع د
ی  تووان بوه اثور ارزنوده     دانكگاه استان ول دفواع کورد و از ميوان خارجيوان موی     

اسووتاد دانكووگاه گناووه در جمهوووری  ،زاده ر ع اسووعلی قلوویوسووور دکتوويپروف
 های زیر اشاره کرد: توان به کتاب ربایاان و نيز میآذ
 1-Herman Ethe, Yusuf and Zahiha by Firdausi of Tus. Edited 

from the manuscripts in the bodleian library of the royal 
Asiatic Society, and the twolithographed texts of Teheran 
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and Lucknow (or Gawnpore) by Herman Ethe, Oxford 1908, 
347.                                       
2-Herman Ethe, Catalogue of the Persian, Turkish, 
Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library 
Oxford 1889.                      
3-Herman Rthe Firdausis Yusuf and Zalikha, Verhandlungen 
des VII Internationnalen Orientalis-ten-Congresses gehalten 
in Wien in Jahre, 1886,Wien,19-
45.                                                            
4-Herman Ethe, Catalogue of Persian manuscripts in the 
Library of the India Office, Oxford, 1903-
1937.                                                                                          
5-Herman Ethe, Neuprsische Litteratur, Wilh Geiger and 
Ernest Kuhn, Grundriss der 
Iranischen.                                                                               
6-Philogio, Strusburg, 1869-(1904, II, 212-368) Abraham 
Geiger, (Was hat Mohammed aus dem judenthume 
aufgenommen), Leipzig, 1902.   
7-M.Grunbaum, Zu Yussuf und Suleicha, ZDMG, LEIPZIG, 
1889.X L III, 1-29. 
8-Charles Rueu, Catalogue of The Persian Manuscripts in the 
brithish Museum II, Londen, 1881.                                         
9-Khan Bahadur ShaikhAbdul-Kadir-E-Sarfaraz,(Descriptive 
Catalogue of Arabic.Persian and Urdu manuscripts in the 
University of the Bombay),Bombay,1935.                               
10-S. Sschapiro, (Die aggadischen  
Elements), Berlin, 1907.                                                    
11-D. Ssidetski, (les originesdes Legendes musulmanes dans 
le Coran ET dans Les vies des Prophetes), Paris, 
1933.                                             
12-schlechta-Wssehrd, O .Aus eirdussis religios-
romantischem Epos, Jussuf und Suleicha. ZDMG, XLI 
(1887):pp.577-599.      
13-Schlechta-Wssehrd, O. Ubersctzungen aus Firdussi 
religios-romantischem Epos. Jussuf und Suleicha. 
Verhandlungen des vii internationalen Orientalisten-
Congress. Wien, 1888. (Semitische Abteilung, pp.47-72). 
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14-Schlechta-Wssehrd, O.Jussefund Sulaicha. Rromantisches 
Heldengedichf von Firdussi, Aus dem persischen zum ersten 
Male ubersetzt.Wien. C. Gerolds Sohn, 
1889.xiii.267p.                                                                        
15-Roen, Ernest, Dil Josephslegende.  Den Persischern 
dichtern Firdusi und Dschami.  Nacherzohlt von Ernest 
Roman, Leipaig, 
1923.                                                                                          

جوای و عزیوز یوسو  و     ی آثار پژوهكی فوق، انتساب مرنووی گوران   در کليه
ای بوه خوود شوک راه     ذره ،است و محققوان  زليخا به فردوسی به اث ا  رسيده

ورزند با دلای  سطحی و آبری خود ایو    اندیكانی که تلاش می دهند. بد نمی
پكويمانی   ی آن حواکی از  که در مقدموه  یهای انتساب را رد کنند، فقط از بيت

لرزنود و فریواد    خوورد، بور خوود موی     ناموه بوه چكو، موی     وی از سرودن جن 
 دارند که: می بر
آرام بخوواب کوه موا، دامو  توو را از ننو  انتسواب یوسو  و          !ای فردوسی»

 «پا  ساختي،. ،زليخا
هوا را در رد انتسواب    ی دليو   اندیكان کوه بوه نظور خوود، هموه      یری از ای  بد

اقامه کرده، در باب نام رست، در ایو  دو بيوت از    ،ییوس  و زليخا به فردوس
 آن مرنوی:

 سزد گر بخندد خرد مرا می
 کی پسند خرد؟ ز م  خود کاا
 ی عمر خود ک، کن، که یک نيمه

 کن،« رست،»جهانی پر از نام 
 گوید: چني  می 
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باید چني  تصور کني، که یا ای  ابيا  جعلی و بعدی اسوت و یوا آن کوه    » ... 
را نيوز بوه نظو، در    « رسوت، »همي  داستان یوسو  و زليخوا، داسوتان    ی  گوینده
 «.است آورده 
اموا آن   ؛توانود باشود   داني، کوه او کسوی جوز فردوسوی نيسوت و نموی       و ما می

 کند! گوید که چرا حتی تصور آن را نمی بداندیش نمی
 :. از زبان خود فردوسی6

اسوت.   نواختوه   «ستيزان فردوسی»مكت نهایی را خود حري، فردوسی بر ده  
قودر ادب اسولامی و فارسوی از     تنها راه حفظ و صيانت ای  اثر عزیز و گوران 

ی بيان یوسو  و   دست رد، همانا توجه به شاهنامه و تط ي  ابيا ، س ک و شيوه
به پيوست مرنوی  1363زليخا با آن است. ما ای  کار را اناام دادی، و درسال 

ی خواص زبوان فردوسوی را در     ا هو 2۷۷بيش از  ،یوس  و زليخای فردوسی
ناموه، بوه    رو در رو نهادی،. در تدوی  ای  وا ه ،ای  مرنوی با ابياتی در شاهنامه

. ندگذاشت صحّه می ،ی ای  دو اثر گی سرایندهه خوردی، که بر یگان بر یجاهای
توری صوور  گيورد، بوه بسوياری از ابيوا  و اصوطلاحا          اگر بررسوی دقيو   

شود. ماننود ایو  بيوت از یوسو  و       خورد خواهود  يز برمكتر  در ای  دو اثر ن
 زليخا:

 خاستند همه مصریان پا  بر
 شدن را بياراستند پذیره 

 و ای  بيت از شاهنامه:

 می و رود و رامكگران خواستند
 شدن را بياراستند  پذیره

 و یا ای  بيت:
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 به دن ال چكمش یری خال بود
 که چك، خودش ه، به دن ال بود

به هنگام وص  خال شيری  و در یوس  و زليخوا در وصو     که در شاهنامه
توانود   ، کسی نمیها را جز خود شاعر گونه توارد است. ای  زی ایی زليخا آمده
مگر آن که دست به سرقت و انتحال ادبی یا اقت واس و نقو     ؛به فرجام برساند

ون ای  بيت را از شاهنامه بير ،عي  بزند و بعيد است که کسی غير از فردوسی
نظير ابيا  زیور،   یی ابيا  زی ای دهد. سراینده جا ،کكد و در یوس  و زليخا

 تواند کسی جز فردوسی باشد: نمی

 نگوی، دگر داستان ملو 
 دل، سير شد ز آستان ملو 
 دل، گكت سير و گرفت، ملال

 ه، از گيو و طوس و ه، از پور زال
 ندان، چه خواهد بدی جز عذاب
 ز کيخسرو و جن  افراسياب
 دل، سير گكت از فریدون گرد

 مرا زان چه کو ملک ضحا  برد؟

قادر  ،است؟ و چه کسی جز او  گفته ،همه داستان  ای  ،چه کسی جز فردوسی
 بود که ابيا  بسيار زی ای زیری  را در دیر سالی بسراید؟

 ز م  دست گيتی بدزدید مكک
 به جایش پراکند کافور خكک

 آمد ز ناگاه باز سپيد بر
 شد آغازم از جان اميدگسسته 
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 زمانی همی گكت از افراز با 
 سراناام بنكست بر جای زا 

 ریدن بودبه بنكستنی کش پ
 ز پيوستنی کش بریدن بود
 باز گمان م  آن بود کان تند

 جا فراز به اميد زا  آمد ای 
 نه زا  است، صيد شرارش من،
 چرا خویش را در گمان افرن،؟

 ی  ی ووایی از دوران کهنسووالی ایوو  سووراینده هووای بسوويار ز ایوو  ابيووا ، تووابلو 
 .دهند می دست به را ایران ی شرسته دل

 کاربرد لغاتی نظير:
گستردن، ایرمان )در معنای مهمان(، بادافره، براهناودن،   آخت ، آ دن، آفری 

کننده(،  دميدن، برگستوان، بسيايدن، بنيز )در معنای هرگز(، پذیره )پيكواز بر
کوردن   داشوت (، رأی  داشوت  )پنهوان   خراشويدن(، راز تاری )تاریک(، خسوت  ) 

گرداندن(، دیم  )افسوونگر(، سوپنج )منوزل     تافت  )روی بر کردن(، روی  )قصد
کوردن(، غریویودن )بانو  بور آوردن(، فوراز آمودن        نهادن )آغاز موقت(، سر

کوردن(، ویر)هووش(، هووازی     )پيش آمدن(، گریغ )گریوز(، نفریودن )نفوری    
 )ناگاه(.

شناسی دیگری بر ای   دلي  س ک ،کتاب شاهنامه و یوس  و زليخادر هر دو 
 بود. یشخص واحد ،ی هر دو اثر است که سراینده

هوا بيوت آن مرنووی بوا ابيواتی از آن       ی ده در مرنوی یوس  و زليخوا و مقابلوه  
شاهنامه، ما را در مقاب  کسانی که بدون دليلی متق  و قاب  ق ول، انتساب ای  
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سوازد کوه در رأی و    تور موی   دل کننود، قووی   انروار موی   ،وسوی مرنوی را به فرد
 اصرار ورزی،. ،ستيزی با فردوسی  ی خود م نی بر مقابله اندیكه

گی و نودامت  ه شرست چه کسی جز فردوسی از دربار رانده شد و در کنج دل
 چني  سرود که: ،گی در دربار و خدمت به شاهان در یوس  و زليخاه از زند

 چندی بقاستکنون گر مرا روز 
 دگر نسپرم جز همه راه راست

 هوده هي  های بی نگوی، سخ 
 بسيجهوده گفت   نگيرم به بی

 دارم بسی م  از هر دری گفته 
 ست گفتار م  هر کسی شنيده
 های شاهان با داد و راد سخ 

 به سخت و به سست و به بند و گكاد
 رزم و به بزم و به کي  و به مهر به

 سپهر یری از زمي  و یری از
 به آزار ایكان ز مهر و درود

 گذشت و سرود ام سر بسی گفته
 سی داستانبه نظ، آوریدم ب

 ی باستان ز شاهان و از گفته
 ای بایدم ساخت  کنون چاره

 دل از کار گيتی بپرداخت ...
 گانه گرفت  یری راه فرزان
 گانه نرفت  به آیي  دیوان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /363 

 

--- 

 سر از راه وارونه بر تافت،
 ر و غ، یافت،...که ک، شد ز م  عم

علوی فروغوی و اسوتاد     آور شوم کوه پويش از محمود    در فرجام سخ ، باید یاد
گذار ایدئولو ی بنيان -هرتسفلد نصفا، ااهراً خارجيان و در رأس آنا  اعظ، لژ

ی قرآنی به فردوسی را  ی مكرو  بودن انتساب نظ، قصه مسأله -صهيونيس،
فكاری بر رد انتساب نظ،  و پا همه صرف انر ی، اصرار مطرح کرده است. ای 

تواند نكأ  گيرد؟ به هور   القصص به فردوسی، از کدامي  خاستگاه می احس 
آیا ن اید در تاریخ ادبيا  پژوهكی فارسی، ای  مسأله به بحث گذاشته  ،اناام

 معلوم گردد؟ ،انگيز شود و ترلي  ای  مرنوی زی ا و دل
ی بيوان   در ميان شويوه  یهای فرق گان جوان،ه در باب ای  که برخی از پژوهند

 ،بيش از شواهنامه  ،گویند: در یوس  و زليخا بينند و مرلاً می ای  دو مرنوی می
بور رد انتسواب ایو  مرنووی بوه       یتواند دليلو  است، نمی لغا  تازی به کار رفته

ال توه کوه   فردوسی باشد. وجود برخی وجوه افتراق در ميوان ایو  دو مرنووی،    
ی سرودن ای  دو مرنووی نيوز بوا     موضوع و انگيزه .است بسيار ط يعی و عادی
ی  ی فردوسی در ای  جا به نظو، در آوردن یوک قصوه    ه، فرق دارند. انگيزه

 و پهلووانی  هوای  قصوه  و ملاحو،  وهوا   ناموه  اسوت، نوه سورودن رزم    قرآنی بوده 
 .نامه جن 

هوای علموی    ی معاصر، مسير پوژوهش  اميدوارم که جوانان غيرتمند و پژوهنده
 -ای  مظلووم دو در بوار   -تر سازند و ح  فردوسی باب هموار آینده را در ای 
 ستيز باز ستانند. های فردوسی را از جرثومه

 توضيح:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /37۷ 

 

--- 

اشاره به شعر خاقانی: شنيدم که از نقره زد دیگودان / ز زر سواخت آلا     [1]
 خوان عنصری.

 .125 -116صچاپی، ص ر . مت  [2]
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 خون غير فارس های تشنه  ؛فردوسی
 
بوا عنواوینی ماننود     اوران است که از فردوسی یری از شاعران فارسی گوی ای

زبوان فارسوی، حماسوه سورای     ی حري، ابوالقاس، فردوسی، زنده نگه دارنده 
 نام می برند. بزر ، بزرگتری  شاعر ایرانی، منای پارسی و ... 

ی سامانی که اولوي  و آخوری  سلسوله    ی فردوسی در اواخر حرومت سلسله 
به دنيا آمد و کودکی و  ،پادشاهی تاجيری و فارسی در آسيای مرکزی است

نوجوانی وی در عصر ای  سلسله طی شد و ایام جوانی و کهنسالی ای  شواعر  
معروف توری   و  های غزنوی همزمان شد با دوران شروهمند حرومت تر 

 .است «شاهنامه»کتاب  ،اثر برجای مانده از ای  شاعر
های خيالی وغير واقعوی و تعودادی داسوتان واقعوی مخلوو        داستان ،شاهنامه

 یشده با خيالا  را در بر می گيرد. افسانه سرایی فردوسی در شاهنامه به جای
 :کند که می رسد که خودش ه، اعتراف می

 یلی بود در سيستان ،رست،
 که م  کردمش رست، داستان

سلطان محمود غزنوی یری از مقتدر تری  پادشاهانی ست که بعد از اسلام تا 
به حرومت رسيده است و بوه جوز ممالوک آسويای      ،ای  زمان در ای  جغرافيا

ی هندوسوتان هو، بوه ضوميمه     در زمان او ،  ،ميانه و افغانستان و ایران امروزی
ثرو  های زیادی را  ،ها جهاد با هندوسرزمي  های حرومت غزنوی درآمد. 

هميكوه از شواعران و هنرمنودان     ،نصيب سلطان تر  کرد و دربار ای  پادشاه
 .مملو بود

عمور خوود را بوا سورودن      ،دهقوان زاده بوود  ی فردوسی که از یوک خوانواده   
شاهنامه سپری کرد و به قول خود سی و اندی سال طوول کكويد. زموانی کوه     
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آن را نزد سلطان محمود بورد. در ابتودای شواهنامه     ،سانيدشاهنامه رابه پایان ر
از او  یه، بيت های زیادی در مدح سلطان محمود سوروه بوود توا سوره هوای     

آگاه و مسلط بر عل، های زمان خوود   یافت کند. سلطان محمود که پادشاهدر
 یو مسلمان حنفی مذهب و متعصب بود، با خواندن شاهنامه و دیدن بيت های

د تور  و تورانيوان و نوژاد عورب و مسولمانان تووهي  کورده، بسويار         که به نژا
ولوی بوا پوادر ميوانی      ؛فردوسوی صوادر کورد   ی ناراحت شد و دستور به تن يوه  

 .دربار خود بيرون نموود  زاما فردوسی را ا ؛خطای او را بخكيد ،شاعران دیگر
 بوه نوژاد و اصوالت او تووهي      ،فردوسی در اعتراض به ای  کار سلطان محمود

 :می کند
 اگر شاه را شاه بودی پدر

 نهادی مرا تاج زر به سر می
 اگر مادرش شواه بانو بدی
 مرا سي، و زر تا به زانو بدی

افسرده و  ،شاهنامه گذرانده بودی فردوسی که عمرش را به سرودن رجز نامه 
در شهر طوس درگذشت و به علوت ماووس    ،ناتوان و فقير و تنگدست شده

 .شددف   ،ستان مسلمانانخارج از ق ر ،بودن
شواعر   ،سوالاتی را در ذه  ما به وجود می آورد که آیا فردوسی ،ای  مقدمه

   ملی و حماسی ایران اسوت؟ آیوا موی توواني، وی را حروي، بنوامي،؟ و اصوولًا       
ق می شوده و یوا بایود بكوود؟ آیوا بواوجود       به چه کسانی اطلا ،حري،ی وا ه 

می تووان فردوسوی    ،حري، عمر خيام سعدی و ،حافظ ،شاعرانی مانند مولوی
را شاعر ملی و یا بزر  به شمار آورد؟ آیا بوا وجوود دیووان مرنووی معنووی      
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موی تووان    ،مولانا یا دیوان عرفانی حافظ و دیوان ترکی فارسی استاد شوهریار 
 فردوسی را کتاب مقدس ایرانيان بر شمرد؟ ی نامه توهي 

چورا   ،نفر  و غير فارس کكی استکه شاهنامه سرتاسر پر از  با توجه به ای 
 بزرگنمایی شود؟ ،عده ای اصرار دارند ای  کتاب در حد یک کتاب آسمانی

 :تر  ستيزی
هوا در بسوياری از بيوت هوای شواهنامه       توهي  به نژاد تر  و نفور  از تور   

 :وجود دارد
 سخ  بس ک  از هرمز تر  زاد

 ...که اندر زمانه م اد ای  نژاد
 وار نيستکه ای  تر  زاده سزا

 را به شاهی خریدار نيست کس او
 که خاقان نژاداست و بد گوهر است
 به بالا و دیدار چون مادر است

فرزند انوشيروان که مادرش تور  نوژاد بوود و بعود از      ،ست به ق اداشاره ای 
یوا   «قواق، »نوام  ه هُرموز چهوارم )کوه بو     ،انوشيروان به پادشاهی رسيد. مادر ق اد

گوی تور  )تور   »ز او یاد شده( منسوب به امپراطوری ا «قای »یا  «تاکوم»
هرموز چهوارم را    ،«ایستمی خاقان» بود. انوشيروان جهت رفع خطر  «آسمانی(

 :می گوید یدیگر یدر جا. فردوسی جانكي  خود ساخت
 به چك، گر بدی ابا سرخ ترکی

 توگفتی دل از رده دارد به خك،
 که آن تر  بد ریكه و ریم  است

 ژاد است و ه، بد ت  استکه ه، بد ن
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 ت  تر  بد ذا  بی جان کن،
 خونش دل سن  مرجان کن، ز

 ازآن تر  زشت از آن پس بپرسيد
 که ای دوزخی روی دور از بهكت
 چه مردی و نام و نژاد تو چيست؟!
 که زاینده را بر تو باید گریست

 «یو زادد»و  «بد طينت» بُود تر ،
 که نام پدرشان ندارند یاد

سوالاتی می کند که ای   ،، هرمز از یری از بزرگان و پيران درباره یدر جای
 :شخص جواب می دهد

 مهران ستاد ز بپرسيد هرمز
 یاده که از روزگاران چه داری ب

 چني  داد پاسخ بدو مرد پير
 که ای شاه گوینده و یاد گير

 گه کاا مادر  را ز چي  بدان
 فرستاد خاقان به ایران زمي 

 تر  زاد ای فت بهرامبدو گ
 به خون ریخت  تا ن اشی تو شاد
 تو خاقان نژادی نه از کيق اد
 که کسری ترا تاج بر سر نهاد

 ؛هرمز چهارم از عادل تری  پادشاهان ساسانی اسوت  ،طور که می داني، همان
 .مارم است ،بنابر ای  از نظر فردوسی ،ولی چون مادرش تر  نژاد است
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 در عال، خيال مغلوب موی  ال، واقعيت را، ترکان فاتح در عابوالقاس، فردوسی
 :پردازد مریدان خود میميان نيافته تا به امروز در  کند و به عقده گكائی شفا

 نهوزی  روی ترکان همه بره
 برفتند بی اسب و بار و بُنه
 رسيدند یرسر به توران زمي 
 ...سواران تر  و سواران چي 
 ز ترکان جنگی فراوان نماند

 به مرجان نماندها جز  خون سن  ز
 سپهدار ایران به ترکان رسيد

 کكيدخروشی چو شير  یان بر
 ز خون یلان سير شد روز جن 

 دریا نهن  و به خكری پلن ه ب
 :توهي  به اعراب

عقوده و   ،فردوسوی توا  باعث شوده   ان،شرست دولت ساسانی از اعراب مسلم
ت را نه در بسيار بزرگی از اعراب به دل داشته باشد و علت ای  شرسی کينه 
منحط ساسانی و ال، و ست، فراوان بر مردم ایران و طلوع روشونایی  ی جامعه 

 :که در مسائ  نژادی جستاو می کند ب  ،بخش اسلام
 که باشد به م  دشم  استعرب هر

 خوی و اهریم  استکژ اندیش و بد
 ز شير شتر خوردن و سوسمار

 رسيده است کار یعرب را به جای
 زوکه فر کيانی کند آر
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 تفو بر تو ای چرخ گردون تفو
حتی توضويح نوداده و پيوام ر     ؛دشم  م  است ،عرب هر کسی باشد ،او گفته

 .مسترنی نررده است ،معصوم را از آنی عظي، الكان و ائمه 
 :بلوچ کكی در شاهنامه 

 :او از بلوچ کكی انوشيروان به نيری یاد کرده و گفته
 شمكير بگذاشتنده سراسر ب

 برداشتند «چلو»ست، کردن 
 بكد ایم  از رنج ایكان جهان

 !نماند آشرار و نهان «بلوچی»
 همه رنج ها خوار بگذاشتند

 !خانه پنداشتند در و کوه را
 اینان فراوان و اند  نماند! از

 !زن و مرد و جنگی و کود  نماند
 :كیرد ک رد ستيزی و ک ک 

پارسی  لكرر ساسانيان با ش يخون ه یسس سلسلوم ،کكی اردشير بابرانکرد
چني  بوه اناوام موی    را  بوده است «یک به سی»بر ک ردان که نس ت تعدادشان 

 :ن یاد می کندآافتخار از  هرساند و ب
 چو شب نيمه بگذشت و تاریک شد

 ک رد نزدیک شد هجهاندار ب
 و اندر نهاد برآهيخت شمكير

 !گيا را ز خون بر سر افسر نهاد
 همه دشت از ایكان سر و دست گكت
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 !پَست گكت ک رد بروی زمي  بر
 زیكان گرفتار شد بی اندازه

 خوار شد« سترگی و نا بخردی»
 تاراج داد!ه هاشان ب همه بوم

 داد «تاج»و « بدره»سپه را همه 
 :گيلک و دیلمی ستيزی

سرعت بر گيلان و دیل، تاختوه، داد  ه ب ،انوشيروان دادگر ذه  بيمار فردوسی
 :ون نمی ماندئم ه، از گزندش مصآنان را ه، در می آورد و ای  قو

 زگيلان ت اهی فزونست از ای 
 آفری  ز نفری  پراکنده گكت

 یگه سوی گيلان کكيداز آن جا
 ...چو رنج آمد از گي  و دیل، پدید

 بزر  و ز خ رد چني  گفت کای در
 ن اید که ماند پی شِير گر 

 چنان شد ز کكت  همه بوم رسَت
 که از خون همه روی کكور بك ست

 بس ک كت  و غار  و سوخت  ز
 مرد و زن ه یخروش آمد و نال

 یری توده بود کكته به هرسو ز
 مغز سرآلوده بوده ب گياها

 :انوشيروان ه یدن ال ای  عدالت گستری و دادگری شاهانه ب
 کس که جنگی بُدند گيلان هرآن ز
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 و سنگی بدند باداد هكيوار و
 ب ستند یرسر همه دست خویش!

 کود  خ رد پيشزنان از پس و 
 اگر شاه را دل ز گيلان بخسَت

 ت  ها بدَست ب ُری، سرها ز
 دل شاه خكنود گردد مگر
 چو بيند بریده یری توده سر

 شان ب خكود شاه جهان برای
 اندر دل او نهان گذشته شد

 نوا خواست از گي  و دیل، دو صد
 کزان پس نگيرد کسی راه بد

 :هندی ک كی
و زهور چكو، گورفت  از     فتح خيوالی هندوسوتان   ه یپا  زاد در بار فردوسی
کورده، موی    انوشيروان دادگر که با لكررش طی الارض می ه یوسيله آنان ب
 :گوید

 و ز آن جایگه شاه لكرر براند
 ...به هندوستان رفت و چندی بماند

 همه پيش او آمدند بفرمان
 باان هرکسی چاره جو آمدند

 دریای هندوستان تا دو مي  ز
 دی ا و اس ان و پي درم بود و 

 بزرگان همه پيش شاه آمدند
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 زدوده دل و نيرخواه آمدند
 برسيد کسری و بنواخت شان

 جایگه ساخت شان بر اندازه بر
 یگاهبدل شاد برگكت از آن جا

 جهانی پر از اسب و في  و سپاه
ی داده و با تحریو  نوام و محتووای    یبُعد اسطوره  ،به مسای  زمانش فردوسی

وام را م ودل بوه افوراد نمووده     را ایرانی تلقی کرده، نوام اقو   نآنا اساطير هندی،
 جود  عمود  بوه  و خطوا بوه   و ناميده «تور» را هندی ی «یا -ری -ای -تو» است:
یعنی جود سوامی    ،«سَل،»ی هندی را  «ما -ری -سائی» :و کرده قلمداد ترکان

مو  در   نوام   هرا ب «یا -ایری -آ»ها و...( ناميده و:  ها )اعراب، یهودیان،آرامی
 «سام و حام و یافَث»: ه یجد ایرانيان گفته تا چيزی از اسطور ،«ایرج»آوردی 

 !ک، نياورد ،تورا  و قران
 دانود آ داهوا   کوه موی   جهت تكدید کينه های قوومی، بواوجود آن   ،در ضم 

عوورب  ،«ضووحا »جعلووی  بووه نووامرا  ) ( ربطووی بووه سووامی هووا نوودارد، او  
 ،او رسوتمی کوه از نظور    ؛زنود  رق، می ،تاندس «رست،»قلمدادکرده، جد پنا، 

اما پاسدار ایران است! اسفندیار در ت ليغ دی  زردشوتی و رَجَوز    ؛ایرانی نيست
 :کند تحقير میچني  خوانی و تفاخر نژادی خود، رست، دستان را 

 دیو زاد از بد گوهر که دستان
 گيتی فزون زی  ندارد نژاده ب

 که ضحا  بودش به پنا، پدر
 ...گيتی بر آورد سرز شاهان 
 ستی زال گكتی دریتو از جادو
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 جسُت «دخمه»و گرنه ت  تو همی 
مكحون از عرب ک كوی و کورد ک كوی و بلووچ ک كوی و       ،فردوسی ه یشاهنام

اسواس شواهنامه بور     و جن  مداوم دو قوم ایرانی و تورانی است.... لرک كی و
نوژاد  ی سانيت. کلموه  نه برابری و ان ؛برتری نژادی و قومی بنا نهاده شده است

 .هزاران بار تررار شده است ،در شاهنامه
زمانی که چك، به سره های سلطان محمود داشت و فرر می کورد   ،فردوسی

بيت های  ،سلطان تر  تا زانو بر روی او طلا خواهد ریخت ،با پایان شاهنامه
، بسياری در مدح و ثنای وی سرود و او را سلطان ایران و توران، هنود و سوند  

ولی زمانی که موورد بوی    ؛از کاب  تا زاب ، خردمند و دانش رای خطاب کرد
 سياه ه، گيرش نيامدی توجهی سلطان محمود قرار گرفت و حتی یک سره 

نامش شده( شوروع  ه گرچه الان صدها خيابان و ميدان و مدرسه و دانكگاه ب)
 .به توهي  به سلطان محمود و نژادش نمود

مو را بور تو     ،حد اعلای خود می رسد که شنيدن آنقساو  به ، در شاهنامه
بایود از  را هر انسانی سيخ می کند) قاب  توجه کسانی که می گویند شواهنامه  

از غسانيان ِیَمَ   «طاهرعرب» ،دوم شاپور(. مان بخواني، کودکی برای فرزندان
کنود، حروي، خردمنود و خردگورای و      اسوير موی   ،را و قتی بافریفت  دخترش

 می ،که آزارش به مورچه و مگس ه، نمی رسيد (فردوسی)ست ما انسان دو
 :گوید

 به د خي، فرمود تا گردنش زند
 پس به آتش بسوزد تنش

 کس کاا یافتی از عرب! هر آن
 نماندی که با کس گكادی دو لب
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 دورکردی دوکت ! دودست او ز
 !جهان ماند از کار او در شگفت

 کردش لقب!« ذوالاکتاف» ،عرابیا
 کت ِ عرب هره بگكادچو او مُ

 :کند که زمانی گفته بود ما فراموش می !؟حري، و
 ميازار موری که دانه کشِ است

 و جان شيری  خوش است که جان دارد
با پهلوانان پوشالی قوم و شخصی که آزارش به مورچه ای ه، نمی رسيد آیا 

خووار  پست و  ،زمي  و زمان را فتح کرده و همه را به جز پارسيان ،خيالی اش
می تواني، حري، و کتابش را مقدس بنامي، و یا مانند عوده ای نوژاد    را شمرده
 !هفت سي  بگذاری،؟ ی سفرهسر بر  ،آن را به جای قرآن ،پرست
 من ع:

https://www.facebook.com/goshachay/posts/258090224324981 
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 زنان به نسبت فردوسی منفی ديدگاه
 حسي  فيض اللهی وحيد

 
 درآوریو،،  تحریور ی  رشوته  بهرا  زنان باب در فردوسی نظریا  بخواهي، اگر

 شاهنامه، پرسنا های دیالو  های و ااهارا  از را نظریا  ای  باید بالاج ار
 کني،. استخراج
 در که ب  زنان، باب در تنها نه شاهنامه، مكهور بيت هزار شصت در فردوسی
 ندارد «خود زبان» از شعر صد چند از بيش انسانی، و حياتی مه، مسائ  مورد
 آخور  و اول در محموود  سلطان های هاونامه و ها نامه ستایش ها آن بيكتر که

 و -تنگدسوتی  توا  ثروتمنودی  از -موالی  وضع سير گزارش و داستان ها بعضی
 ق ي : زا «هوا وضع» گزارش

 مر  برسان امسال آمد تگر 
 تگر  از بدی بهتر مر  مرا

 ستایش و ستاره گان و ماه و آفتاب و جهان آفرینش و خرد های نامه ستایش و
 در گفتوار  و( علوی  حضور   و عرموان  عمور،  ابووبرر، ) صحابه و( ص) پيغم ر
 مور   و پيوری  از «شرایت» و دقيقی دیدن «خواب» و شاهنامه آوردن فراه،
 نوه  و دنيوایی  نوه  بورایش  کوه  اسوت  سورایی  شاهنامه از «توبه» اميد نيز و ندفرز
 پذیری: توبه به خود دعو نه  و بود گذارده یعق ای

 مرد «توبه بی» فرتو  پير ای تو
 بگرد شادی و بزم ازگير  خرد

*** 
 گرای «توبه» سوی ،بخردی اگر

 رای پا  دی  پا  بود هميكه
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 توبوه » ایو   موورد  در «شواهنامه  در انوان پهلو مور   و زنوده گوی  » نویسونده ی 
موی   بوا  همراه که ی خود گذشته از فردوسی که بيني، می: »نویسد می «پذیری

 پكويمانی  احسواس  بوده، جوانی س رسری های بسا چه و غفلت و خواره گی
 گونه آن را خود زنده گی که کند می احساس برد؛ می روی توبه بر و کند می
 :ن رده کار به بایست می که

 دست به دنيا نه عق ی، اميد نه
 (1) «مست برسان دو هر از سراسيمه

 ایوران » و «پرسوت  وطو  » گویند می که فردوسی ی قو  نقطه مهمتری  حتی
 «شاهنامه پرسنا های دیالو  های» از ی استنتاج مقوله همي  از بوده، «پرست
 در مودون  کتاب ادیب، یا فيلسوف یک مر  فردوسی الی و آید؛ می به دست

 سوایر  یوا  غزالوی  مرو   فصو ،  بوه  فص  صور  به زنده گی حياتی مسائ  باب
 در نيكابوری عطار فریدالدی  شيخ به قول و نگذارده باقی خود از دانكمندان،

 و بورده  سر به گ رگان و ماوسان مدح در را خود عزیز عمر تنها ،«اسرارنامه»
 است: ردهمُ خ ر بی دنيا، از

 برد سر به عمری گ رگان، مدح به»
 (2) «مّرد بی خ ر آن مّرد، وقت چو

 دیوالو  هوای   لابولای  از هنرمنود  یا شاعر یا نویسنده نظریا  درآوردن ال ته
 یوا  نوویس  رموان  فولان  گوینود،  موی  وقتوی  مرلاً است. مرسوم کاری پرسنا ها،
 نيسوت  ای  اش معنی است، زنان مورد در خاص دیدگاه فلان دارای فيلمساز،

 بنود  بنود  کوردن  ردیو   با و شعاری به صور  فيلمساز یا نویس رمان آن که
 را نظریواتش  و پرداختوه  نظور  ااهوار  بوه  فويل،  یوا  رمان جریان قطع با نظریاتش
 انتخوابی  هایدیالو  » مت  از که است ای  منظور که ب  است، کرده فرموله
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 موورد  در اسوت.  شوده  حاصو   مخاطوب  برای نظریا ، آن  ،«هنرمند سوی از
    ابيوا   بزننود،  مروال  را او پرسوتی  وطو   شود   بخواهنود  اگور  اًاکرر فردوسی،

 نویسد: می صراحت به که آورند می را مسلمانان به ی او حمله
 سوسمار و خوردن شتر شير ز
 کار است رسيده یجای به را عرب
 آرزو کند کيانی تخت که
 تفو گردان چرخ ای تو بر تفو

 با تواند می ساده گی به ،اردبگذ «خكخاش بر مته» و شده پيدا کسی اگر حال
 ایو   کوه  بگوئيود  منظوموه  موت   در آن ی واقعوی  گوینوده  به ابيا  ای  ارجاع
 ،«زاد فورخ  رسوت، » آن از کوه  بو   فردوسوی،  آن از نوه  ،«پرستانه وط » سخنان
 ،سعد اب  بوی وقواص   به ای نامه در که است قادسيه در ایران سپاه ک  فرمانده
 صورتی کوه  در ندارد. فردوسی پرستی وط  به ربطی و کرده بيان را نظر ای 
 بيوانگر  هنرمنود،  سووی  از انتخابی دیالو  های که شده تلقی چني  حال به تا

 و جواری  پرسونا ها  زبوان  از را اش عقيوده  کوه  باشد می هنرمند نظریا  بعضی
 شوناخت » کتواب  در «شويرانی » محمودخوان  حوافظ  پروفيسوور . کند می ساری

 نویسد: می و کرده عم   ،شر همي  به نيز «فردوسی
ی  هموه  باشد. می فردوسی ویژه گی تری  نمایان وطندوستی، و پرستی ميه »

 و پرسووتی موويه  اثوور در او. ادعاسووت ایوو  بوور شوواهدی او، زبووان و شوواهنامه
 را زیر جاوید ابيا  و کرده فراموش نيز را مذهب گاه حتی وطنی، احساسا 
 است: سروده

 سوسمار و خوردن شتر شير ز
 کار است رسيده یجای به را عرب
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 آرزو کند را عا، ملک که
 (3)تفو گردان چرخ ای تو بر تفو

 و فويل،  یوا  منظوموه  یوا  داسوتان  «مر وت  پرسونا های » زبوان  از استن ا  تازه ای ،
 دوسوتی،  وطو   و پرستی ميه  مواقع در حتی صورتی که در است. نمایكنامه

 و دوستی وط  مورد در چه چنان شود؛ می اخذ نيز «منفی پرسنا های» زبان از
 مكهور: بيت فردوسی، پرستی ایران

 دهي، کكت  به ت  سر به سر همه
 دهي، دشم  به کكور که بهآن   از

 در بيت ای  صورتی که در دانند. می فردوسی «دوستی ایران» سند به عنوان را
 ابافراسوي  بوه  خطواب  تور  هوا،   زبوان  از که ب  ایرانيان، زباناز  نه شاهنامه،
 هرائا افراسياب برای را «دفاع بهتر از حمله،» تز که است ترکان( )خاقان تر 
 حملوه  تووران  بوه  ایران که ای  از ق   است بهتر که دارند می ااهار و کنند می
 سورزمي   و کكور نگذارند و کنند حمله ایران به کرده پيكدستی ترکان کند،
 بيافتد:( ایران) دشم  به دست شان

 افراسياب به ررلك گفت چني 
 متاب رست، جن  از سر چندی  که

 جن  مردان و بسيار سي  هست
 تن  به داری چه رست، کار از دل

 خا  به آور اندر زی  ز را سرش
 با  چه ایران شاه از خود پس آن از

 گنج نه ماند آباد کيخسرو نه
 رنج به کردن رزم ای  نداری،
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 دهي، کكت  به ت سر  به سر همه
 (4)دهي،  دشم  به کكور که به آن از

 کوه  -ی ترکوان  دوسوتانه  وطو   و پرسوتانه  وطو   سخنان حتی که بيني، می لذا
 جوزء  نهوایی،  تحلي  و بررسی در -است نيز فردوسی و ایرانيان عليه بر بالط ع

ایو    و آن منكوای  به ارجاع و گيرد می قرار فردوسی «پرستی ایران افتخارا »
 .باشد می ع ث کاری و... است، دیهن رومی، چينی، تر ، گوینده، که
 در کسوی  دیگور  ایو  کوه   بوه  عنایت و موضوع اص  به رس، می مقدمه، ای  با

 از شواهنامه  در شوده  آورده مروال  بيوت  ای  مرلاً که نفرماید فردوسی، از دفاع
 و خكو،  زموان  در ؛اسوت  بيوت  فولان  یوا  اسوت  بهمان کس یا کس فلان زبان

ی  مقدموه  ط و   بور  مقوولا   یو  ا کوه  شوده  گفتوه  دختورش  بوه  پدری غضب
 شوود؛  نموی  «برائوت » دلي  منكای ذکر و است «منسوخ مقولا » از الذکر فوق
 او از نيوز  فردوسوی  محاسو   اکرور  منكواء،  ذکور  هموان  با باشد چنان اگر چون
 و هووا  وضوع  از گزارشوی  تنهوا  مكهور، بيت هزار شصت از و شود می حذف
 عرمان، عمر، ابوبرر،) «هاریارچ» توصي  و خورشيد و ماه و ستاره گان وضع

 بواقی  «ناشور » از «شواعر »ی  هاوناموه  و ناموه  سوتایش  مكوتی  و( علی حضر 
 .اند سروده احس  وجه به شعرا دیگر را آن از بهتر صد که ماند می
 ایو   نظور  توا  به زنان نس ت فردوسی ی نظریا  هارائ به پردازم می تذکر ای  با

 روشو   جهان، که ب  ایران، تنها نه يتجمع بيكتر نص  مورد در سرا شاهنامه
 .شود

 زنوی  هوي   بوا  ن ایود  گوی، ده زنو  در مورد  که است معتقد شاهنامه در فردوسی
 ،«زن رای» زن و نيسوت  تودبير  و رای دارای زنوی،  هوي   چون نماید؛ مكور 
 فرماید: می لذا شود. نمی پيدا دنيا در تدبير و اندیكه صاحب یعنی
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 زن فرمان به کاری هي  مر 
 (5) زن رأی زنی ن ينی هرگز هک

 خوشو خت  و اختور  نيک یعنی ،«اختر به» فرد، زنده گی در که است معتقد او
 صاحب ای خانواده اگر و باشد نداشته دختر ب ، و بيخ از اصلاً که است کسی
 فرماید: می او. شود می محسوب «بدبخت خانواده ی» باشد، دختر

 نيست دخترش که دادن آن کس اختر به
 (6)نيست  دخترش روش  بود دختر چو

 اولان قيوز »: گوید می که دارند المرلی ضرب ترکان، که است صورتی در ای 
 باشود،  دختور  که ای خانه از یعنی ؛«یاغار کول ائودن اولميي  قيز گول، ائودن
       از کنایووه کووه بووارد مووی خاکسووترجمووع  ن اشوود، دختوور کووه ای خانووه از و گوو 

 بوه  گوذاری  ارزش و رسواند  موی  را خانواده و خانه یمعنو و مادی پاکيزه گی
 نظریا  مورد در بحث چون حال، هر به. کند می بيان ترکان ميان در را دختر

 در فرمایكاتی چه دیگر ب يني، تا او دیدگاه های به گردم برمی است، فردوسی
 .دارد دختران و زنان مورد

 اگور  نيوز  پادشواهان  حتوی  کوه  بو   معموولی،  فرد تنها نه است، معتقد فردوسی
 دارنود،  اختيوار  در ای که معنوی و مادی امرانا  تمام با باشند داشته دختری
 «چواره  بوی  و بدبخت» یعنی ،«بداختر» دختر، یک همي  داشت  خاطر به صرفاً
 بوه  برسود  چوه  حال است؛ نن  نيز پادشاهان برای حتی دختر، داشت  و استند
 فرماید: می لذا جامعه. معمولی افراد

 بود دختر پرده پس از کرا
 (7)بود بداختر دارد تاج اگر
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 هوای  توصويه  از تولود،  از بعود  بلافاصوله  «دختوران  ریودن بُ سر» و «کكی دختر»
 دختوران  «نيرنو   و حيلوه » یعنوی  ،«کيميوا » دچار دختر، پدر تا است فردوسی
 وصويت  بوه  کوه  پسوری  و شده عم  باید می نس  اندر نس  توصيه، ای . نكود
 روش و راه از یعنوی  ،«نيوا  راه» از و نرنود  عم  خود نيای و بزر پدر و پدر

 و شوده  دختور  «نيرنو   و حيلوه » دچوار  عاق ت برگردد، خود اسلاف و پدران
ی  توصويه  ایو   یوادآوری  بوا  فردوسوی . داد خواهود  بواد  بر را خانواده آبروی
 فرماید: می تاس  با نياکان،

 پدید آمد دختر چون گفت مرا
 برید سر نزما اندر ب ایستش
 نيا راه ز بگكت، نركت،

 (8)کيميا چني  م  بر ساخت کنون
 زخو،  و طعو   خریودن  از غيور  شدن، دختر صاحب که است معتقد ،فردوسی
 و اسوت  خانواده گیسرافرنده  باعث هميكه دختر، زیرا ندارد؛ حاصلی زبان،
 در لوذا  افوزود.  نخواهود  خوانواده  بور  چيزی خانواده، محاس  بر «عيب» از غير
 فرماید: می دختران، به رابطه در سوالی مورد

 م اد دختر که پاسخ داد چني 
 (3)نژاد بر آورد عيب پرده از که

 موقوع  هموان  از که داند می دختری را دختر بهتری  طوری که همان  فردوسی
 داند می زنی را زن بهتری  نيز طور همان ،شود ریدهبُ سرش و شده کكته تولد
 سياوش، داستان بيان از لذا است. نيامده به دنيا و نكده ولدمت مادر، از اصلاً که

 که: گيرد می نتياه
 باد به شد زن گفتار ز سياوش
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 (1۷)نزاد مادر ز کاو زنی خاسته
 فرماید: می و داند می سر بی زن را زن بهتری  و

 دگر جای دلش و دیگر زبان
 (11)سر تو جوئی که یابی پای او از

 کوی  زنوان  دانوش  بوه » ق يو   از دیگری های مصراع تک ،ها ای  از غير از ال ته
 دار نگه سرّ زنان یعنی ،(13) «بند به بماند ک، زبان را زنان» و( 12)«راه نمایند
 دیودگاه » هموي   اساس بر شاهنامه در. آورد مرال شود می نيز را غيره و نيستند
 در و شوند می محسوب «خائ » خود خانواده و وط  به نس ت زنان بيكتر ،«ها

 «مالروه . »برنود  موی  را خوویش  خوانواده  و وطو   آبوروی  خود، ی اعمال نتياه
 گرفتوه  قورار  ایرانيان تهاج، مورد کكورش عرب( که فرمانروای طایر، )دختر

 را او حرمسورای  به یابی راه هوس ،«شاپور» دیدن با چون است، محاصره در و
 و گكوده ایران سپاه روی به را د  در او، با گذاشت  قرار و قول با لذا کند، می

 وقتوی  شواپور . شوود  موی  پدرش شدن کكته و کكورش اهالی عام قت  موجب
 چكو،  در جلو شرناه بدتری  به را او کند، می دستگير را مالره( )پدر «طایر»

 کكد: می دخترش
 کكيد خوان در نن  از طایر سر
 کكيد بيرون پكت از وی کت  دو
 عرب از یافتی کاا کس آن هر

 لب دو گكادی کس با که نماندی
 کفت دو کردی دور او دست دو ز

 (14)شگفت در او کار از ماند جهان
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 او شب همان و کند نمی فراموش نيز را خودی  ش ه ی یک معكوقه ،«شاپور»
 .کكد می نيز را
ی  خوانواده  گوی شورمنده   موجوب  نيز افراسياب دختران ،«فرنگيس» و «منيژه»

 ایوران  به وط  دشمنان همراه به توران از تعاق  و استند خویش ميه  و خود
 شوهوتران  زنان آن از ایران( کيراووس، پادشاه )همسر«سودابه. »کنند می فرار
 ارت وا   ای  گویا است؛ کيراوس پسر با ارت ا  برای تلاش در دای، که است
 مردان و پسران با همسر، داشت  ضم  زنی، و بود فراگير رس، قدی،، ایران در

 ایوو  مووورد در «رامووي  و ویووس»ی  منظومووه در چووه بووود؛ رت ووا ا در دیگوور
 است: آمده صراحت به شوهردار، زنان ارت اطا 

 نامداران و مهتران زنان
 کامراران و جهان بزرگان

 شاد دل با و شوهر اند با همه
 شمكاد و مرد و سرو چو جوانانی
 دارند نام ردار شوی چه اگر

 دارند یار را دیگری نهانی
 بر در نغز شوی ددارن گهی

 (15)دل ر یار گاهی و خویش کام به
 حتوی  کوه  بود شدید به قدری قدی، ایران در خانواده نهاد در اخلاقی انحطا 
 «شوهرو  ملروه » کوه  چنان کرد؛ پيدا شد نمی شوهر، یک از فرزند دو متاسفانه

 شووهر  یوک  از فرزنودش  دو نمونه، برای است، فرزند «واند سی» صاحب که
 داشت: رابطه نفر، «واند سی» با شوهردار زن ای  ییعن ن ودند؛

 اند و سی را شهرو است بوده بچه
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 فرزند دو شوهر یک ز او است نزاده
 زاده ناشایست ز را یرایک

 (16)داده  شير دایگانی دایهه ب
 نيوز  «دختور  -پدر»ی  رابطه به حتی خانواده، نهاد در اخلاقی انحطا  ای  ال ته

 از هموای  و شوده  خود( همای)دختر عاش ایران(،  اهبهم )پادش و بود رسيده
 گوید: می فردوسی. بود شده حامله ایران(، بعدی )پادشاه دارا به ایران، پادشاه

 همای نامش بود دخترش یری
 رای پا  و بادانش و هنرمند
 چهرزاد ورا خواندی همی
 شاد بود او بدیدار گيتی ز
 نيروئی از پذیرفتنش بر پدر
 یپهلو همی انیخو که دی  بدان

 ماه تابنده افروز دل همای
 (17)شاه ز آمد آبس  که بد چنان

 معلووم  ایوران  موردم  عاق ت و آخر روابط، ای  با بود نيامده ایران به اسلام اگر
 .چربيد می جهان مكروع های بچه آمار بر شاید نامكروع، های بچه آمار و ن ود
 و موردان  مناسو ا   موورد  در ننویسنده گوا  از یری شاهنامه، زنان با رابطه در
 و شواه  بوا  زنی  رابطوه  نوع به را آن و کرده تهيه یجال  جدول شاهنامه، زنان

 ی بررسی رابطه مورد 36 از که گرفته نتياه و کرده تقسي، قهرمان و شاهزاده
 بوه  تاواوز  و زور بوه  تصاحب مورد، 11 و عادی ازدواج دارای رابطه،3 شده،
 باشود  می عك  ااهار مورد، 6 و شهوانی کارهای و هوسرانی مورد، 6 و عن 
 و بوده وجاهت فاقد آن، مورد 26 رابطه، مورد 32 از که است گرفته نتياه و
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 حسوابگری هوای   توابع  شوهوانی،  خك ، ست مناس اتی زنان، با آنان مناس ا »
 عاشو   آنوان . احووالی  سوا   حالوت  بهتری  در مالی و ی سياسی نظرانه کوته
 تصواحب  کننود،  سورا   زی وا  زن هور جوا   شهو ، و غرض روی از شوند. نمی
 (18) «کنند. می
 از کودام  هوي   کوه  شووند  می داده جلوه ارزش ک، به قدری زنان شاهنامه، در

 ایو ،  و دارنود  برنموی  زن بوا  رابطه برقراری برای را قدم اولي  شاهنامه، مردان
 مرو   حتی و نداست مرد دن ال در، دربهو  هميكه که اند شاهنامه دختران و زنان
 بوا و  موادر  و پودر  چكو،  از بوه دور  و شو انه  سهراب( حاضر اند، )مادر تهمينه
     از بعود  و شوده  او ی«شو ه  یوک  زن» و رفتوه  رسوت،  سووی به  دست در شمعی

 فرزند از حتی و دهد می را او نفقه یه،  نه و خرجی نه ،رست، نيز حامله گی
 بوه صوور    جنو ،  در کوه  دمانو  موی  خ ر بی قدر آن نيز خودی  انداخته پس

 .کكد می را او ناشناخته،
 دارند و تمای  «ش ه یک» زنان با «خيز و خفت» به بيكتر شاهنامه، پرسنا  های

 . کنند می عم  -گری ایرانی سم   ای  -رست، مر 
 راه، در ترکان، خاقان به شدن پناهنده و ایران از فرار موقع ایران( )پادشاه ق اد
 صواحب  دهقان دختر همخوابی، هوس از بعد و آمده فرود دهقانیی  خانه به

 ،«مواهرو » اصوطلاح  بوه  دختور  آن با هفته یک او، و آورند می او پيش را خانه
 بعد: و ماند می

 ماه بهر از هفته یری ده بدان
 (13) راهه ب بيامد هكت، و بود همی

 .است یی  هفته یک زن همي  محصول انوشيروان، گویا و
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 زن خوود،  بورای  -آن غيور  و دهقوان  از -یابد می زنی کاا هر نيز «گور» بهرام
 است: معتقد چون سازد؛ می ش ه یک

 پهلوان اگر دارست تاج اگر
 (2۷) جوان مرد آرام گيرد زن به

 مقاصدی به رسيدن برای کدام هر و دارند  افزاری کاربرد بيكتر شاهنامه، زنان
 د  در کوردن  بواز  بورای  «لرهما: »گيرند می قرار استفاده مورد مردان، سوی از

 قودر   بوه  پرویوز  خسورو  رسويدن  برای روم قيصر دختر «ناهيد» خویش، شهر
 شووهرش  دادن زهور  و کكوت   برای چوبي  بهرام خواهر «گردیه» شاهنكاهی،

 بيوژن  ناا  برای افراسياب دختر «منيژه» او، سياسی رقيب راه کردن باز برای
 شواپور  ناوا   بورای  روم ی قيصور  مسوتخدمه  ،«دلفوروز » و افراسوياب  چاه از
 بورای  هنودی  شونگ   دختور  «سوپينود » روم، قيصور ی  شرناه از «ذوالاکتاف»

 طووری  شواهنامه،  زنوان  بيكوتر  ضوم ،  در. غيوره  و هنود  از گوور  بهورام  ناا 
 دهود،  موی  زهر را شوهر اردوان، دختر: گر اند توطئه بيكتر که اند شده انتخاب
 برعليوه  را پسورش  زاد، نوش. کند می وممسم را روم قيصر دختر ناهيد شيری ،
 و سواخته  شووهرش  دشم  گسته،، با گردیه. کند می تربيت( انوشيروان) پدر

 خسورو  تحریوک  بوه  بعود  و کنود  می ازدواج گسته، با و کكد می را شوهرش
 و... شود شاه همسر تا کند می مسموم نيز را گسته، ،پرویز
 گوان پتياره  و جادوگران اتفاق به قریب اکرر که است ذکر به لازم خاتمه، در
 مختل  جریانا  در و هاخانه  در که باشند می زنان از شاهنامه، های عفریته و

 شوند؛ چون: می کكته
 به خا  در دو هر ا دها و زن
  به ناپا  دو هر ای  از پا  جهان
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 :ماخذ
 ،ندوشوو  اسوولامی محموودعلی شوواهنامه، در پهلوانووان موور  و زنووده گووی -1

 .63ص ،تهران ،1363چهارم، چا  دان،یز انتكارا 
 صوادق  سويد  ردکت تصحيح به ،نيكابوری عطار فریدالدی  شيخ ،اسرارنامه -2

 ،1361تهوران،  دوم، چوا   زوار، کتابفروشوی  تهران، دانكگاه استاد ،گوهری 
 .32۷8بيت ،182ص
 ،چوهودری  شاهد ی دکتر ترجمه ،شيرانی محمودخان حافظ شناخت در - 3

 تهوران،  اول، چوا   ،(سوهامی  شورکت )اسولامی  انقولاب  شآموز و انتكارا 
 .3۷8 -3۷3 صص ،1363

 بعد. به 1۷6۷بيت از 277مسرو، ص چا  ی فردوسی، شاهنامه - 4
 .24 بيت ،218ص ،6 جلد ی فردوسی، شاهنامه - 5
 .17۷بيت اول، جلد ی فردوسی، شاهنامه - 6
 .263، بيت5 جلد ی فردوسی، شاهنامه - 7
 .823 - 824ابيا  اول، جلد وسی،ی فرد شاهنامه - 8
. ن.م هتموام ا بوه  موت   ، تصوحيح 253، بيوت  6 جلود  ی فردوسوی،  شاهنامه - 3

 .1367 مسرو، ،نوشي . ع نظر زیر ،عرمانوف
 .12۷ص شاهنامه، در پهلوانان مر  و زنده گی – 1۷
 صفحه. همان جا، همان – 11
 .165 بيت ،3 جلد ی فردوسی، شاهنامه - 12
 .1۷17 بيت ،5 جلد فردوسی، ی شاهنامه - 13
 .115 -117 ابيا  ،7 جلد ی فردوسی، شاهنامه - 14
 .128 -131ابيا  ،1۷6 ص ،گرگانی اسعد فخرالدی  رامي ، و ویس -15
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 .46 - 48ابيا  ،13۷ص جا، همان -16
 چوا   پونا،،  و چهوارم  جلد ،مول  ول تصحيح به ی فردوسی، شاهنامه -17

 تهوران،  سوهامی،  شورکت  اسولامی،  انقلاب آموزش و انتكارا  ،137۷پنا،،
 .146 -143ابيا  پنا،، جلد
 .3۷2 ص اول، چا  ،جوانكير. م.ف ی داد، حماسه -18
 .162، بيت23ص هكت،، جلد ی فردوسی، شاهنامه -13
 .151، بيت272ص هفت،، جلد ی فردوسی، شاهنامه -2۷
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 ابياتی از فردوسی

 ح يب تاریوردیان
 

 شناس زن: فردوسی، شاعر ملی و روان

ی ماندگار شاهنامه، ضرور  دارد نگواهی نيوز    اسطورهپرداخت  به ابعاد ادبی 
ویژه حقوق زن و دیدگاه وی در مورد خكونت عليوه   به ابعاد اجتماعی آن به

گور   مووارد متعودد موردان آزار    تاوارب بوالينی بوا    ندازی،؛ چه بسا طیازنان بي
قانون و درمان، به اشعار بزرگانی چون فردوسوی   شوی، که در برابر مواجه می
در  توانود  از ایو  دسوت، موی    ینووع نگواه شوعرای    کنند. پرداخت  بوه  استناد می

نگرش های اجتماعی نس ت به زنان، مرمور   خكونت و تغيير پذیر تعدی  جامعه
 باشد.

های  زنان با حضور مساوی زنان جامعه در عرصه بهعدم ت عيض جنسی نس ت 
کند. در اشعار شواهنامه، هور جوا     مختل  اجتماعی، فرهنگی و... نمود پيدا می

ر، معكوقه، کنيز و در نهایت نقش مادر، دخت آید، در سخ  از زنان به ميان می
مووی توصوي      روی و پوشويده  پوشويده  با صفت شوند و همسر نكان داده می

گونه ح  رفت و آمد اجتماعی ندارند. در واقع زنوان در خودمت      و هي شده
احساس  .هویت وجودی تلقی شده اند مردان بوده و بدون جنس مذکر، فاقد
نوابرابری هوای اجتمواعی و     عودالتی و  سرخورده گی و نوميودی ناشوی از بوی   

سوالاری در  ولو ی مردئاید نگرش منفی به نقش اجتماعی زنان نيز با توجه به
 به عنوان مرال: باشد. نامه، بارز میشاه

 چه آموزم به ش ستان شاه
 به دانش زنان کی نمایند راه

 (431ص، 1من ع)
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 ارت وا  عكوقی، نگواه ابوزاری، تحقيرآميوز و غيور       نگاه فردوسوی بوه عكو  و   
باشد و زن در حر، مایملوک   مردسالارانه می عاطفی، توأم با خكونت خاص

 باشد. جایگزینی عاطفی می ب راحتی قاه شود که ب مرد تلقی می
 چو فرزند شایسته آمد پدید
 ز مهر زنان دل ب اید برید

 (62ص، 1من ع)
با حضور زنان در شواهنامه،   کيومرث تا فریدون در دوره ی اساطيری از عهد

ی کيومرث، هوشن ، تهمورث و جمكيد،  رو نيستي،. در واقع در دورهه روب
سوال   18۷۷جمكيد، یعنوی   بعد از سال 1۷۷۷هي  زنی حضور ندارد و حدود 

شهرناز و ارنوواز بوه    از آغاز تاریخ، به روایت شاهنامه، دختران جمكيد، یعنی
 جوز پسور   ای کوه وايفوه   شووند  ان ضحا  و فریدون، معرفی میعنوان همسر

ن و بووه طووور کلووی در خوودمت  زایيوودن، رفووع نيازهووای روزمووره ی شوووهرا  
هلوووانی و دوره ی توواریخی  ندارنوود. زنووان حاضوور در دوره ی پ شوووهربودن 

کوه در دوره ی   یای  ندارنود. در واقوع فعاليوت هوای    از  شاهنامه نيز نقكی غير
کوردن حيوانوا ، بافنوده گوی اوليوه یوا        رام برتری زنان شر  گرفته اند، مرو  

شود که با واقعيا   اده میمردان نس ت د زراعت اوليه نيز به ط ع غي ت زنان به
 دهند. مردسالارانه ی شاهنامه را تالی می نگاهسازگاری نداشته و  تاریخی

شود نيوز در   با مادر فریدون موی  ،شاهنامه که فرانک سومي  زن مطرح شده در
آیود و صورفاً    ای  و ت ار وی ذکری به ميوان نموی   . ازحر، سياهی لكرر است

فاقد او جاست که  شود. جالب ای  جهت نمایاندن ت ار فریدون، از وی یاد می
کردن فریدون است؛ چرا که فریودون را گواو ملوون و     در بزر نقش تربيتی 

 کند. را بازی می کنند و گاو، نقش دایه ی مهربان طاووس رن ، بزر  می
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 سه سالش همی داد زان گاو شير
 هكيوار بيدار زنهار گير

 (18، ص2من ع)
 ز پستان آن گاو طاووس رن 
 برافروختی چون دلاور پلن 

 (13ص، 2من ع)
، نقش تربيتی نودارد و وايفوه وی، بوه دنيوا آوردن پسور قووی       زن در ماموع

 باشد. هير  و شااع دل می
 زنان را همي  باشد هنر
 نكينند و زایند شيران نر

 (25، ص2من ع)
دارد کوه پادشواه    داند. وی ابوراز موی   و نحس می تولد دختر را شوم ،فردوسی

گر که ماوال آن  دی داند و موارد متعدد می یم ، تولد دختر را بسيار ناخكنود
تولد دختر را به زیرسئوال رفت  غيور    ی که حتییتا جا در ای  گفتار نيست
 داند. دیگران می کكيدن ای  عيب توسط و ترس از به رخ

 دل گفت شاه یم ه کينه ب ز
 بد از م  که هرگز م ادم نكان

 به اختر کسی دان که دخترش نيست
 که از آفریدون بد آمد یم 

 کيان تخ، فره که ماده شد از
 چو دختر بود روش  اخترش نيست

 (25، ص2من ع)
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نام خود  شدن، شوهردادن وی است. ایرج، دختر بی تنها اميد وی در دختردار
 آورد. دهد و منوچهر را به دنيا می را با پكن  ازدواج می

 چني  گفت کي  شهریار یم 
 چو ناسفته گوهر دخترش بود

 بياید چو ایكان عروس سروش ار
 انام  سرو سایه فر  سر

 ن ودش پسر دختر افسرش بود
 دهد پيش هر یک مگر خا  بوس

 (25، ص2من ع)
 مرا گفت چون دختر آمد پدید

 ریدب ایتش اندر زمان سر بُ
 (46، ص2من ع)

 وضوح در شاهنامه قاب  مكاهده استتحقيرآميز زن به  گذاری نابرابر وارزش
ا  معرفی کرده و با مظهر پليودی  ناپ عنوان موجودا  که زنان را به یتا جای

ميان  اقع شاهنامه، روایتی از ن رددهد. در و قرار می ها )ا دها( در یک ردی 
و  شوود  شمار بيان می یی بی ی اسطورهها قالب چهره خوبی و بدی ست که در
 داند. جزء گروه شر می ااهراً فردوسی زنان را

 دل زن دیو را هست جای
 گفتار باشند جوینده رأی ز

  (124ص،1من ع)
 ستایی ستایی سگان را زنان را

 که یک س  به از صد زن پارسای
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 زن و ا دها هر دو در خا  نه
 جهان پا  از ای  هر دو ناپا  به

 (432، ص1من ع)
چنودانی بورای زن قایو  نيسوت، اگور موردی هو،         در حالی که نقوش تربيتوی  

بوا ایو  طورز    انودازد.   گوردن موادر موی    را بوه  شخصيت ناپا  دارد، گنواه آن 
تقویوت نگورش تحقيرآميوز، باعوث      برخورد با زنان، فردوسی نيز بوا ایاواد و  

عنووان جونس پوایي      در خصوص زنوان بوه   یداوری های نظری ها و پيش تن 
جامعه از نيروی  ، زمينه ی محروم شدن کننده شود که همچون بيماری فلج می

وان مروال، وقتوی کوه    بوه عنو   آورد. نی و فرری زنان را فراه، میبالقوه ی انسا
 شناسد. شود، مادر وی را مقصر می ضحا  زشت رفتار، شناخته می

 گر شود نره شير که فرزند بد
 مگر در نهانش سخ  دیگر است
 فرومایه ضحا  بيدادگر
 به خون پدر ه، ن اشد دلير
 پژوهنده راز با مادر است
 بدی  چاره بگرفت جای پدر

 (16، ص2من ع)
مه از نقوش موادری، فرزنودپروری، تربيتوی، پواکی و      در شرایطی که در شاهنا

 همسورانه خ وری نيسوت، فردوسوی     خلوص مادرانه ی زنان و عكو  و مح وت  
کوه زنوان مختلو  را از     بورد  ای پيش می حتی مكر  هویتی زنان را تا مرحله

بوه   کنود.  مطرح می ط قا  گوناگون، حتی حرومتی، بدون نام و نكان و ت ار
موادر سوياوش    شاه یا ون نام ایران، یعنی همسر کابوسعنوان مرال، ملره ی بد
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ی برخووردار  خاصو  ت بالای اجتمواعی از شوأن و نوام   رغ، موقعي که حتی علی
 .نيست

از نگواه فردوسوی بوه زن و نقوش اجتمواعی وی       یهای توضيحا  فوق، گوشه
باشند. در بررسی حقوق کود  و درک  حقوق بكر، مطالب و انحرافا   می

 ها در ای  مقاله نيست. آن شوند که ماال صح ت ه دیده میزیادی در شاهنام
سازی در واقع کواری   در بازآفرینی و اسطوره قوه ی خيال و قدر  فردوسی

منوابع شوفاهی و بازمانوده کهو ، چنوي        نظير است که توانسته بر پيرره ی ک،
 اثری را بيافریند.

جتمواعی بوالای   ا -آیا فردی با اقتدار قلمی ای  چنوي ، از وضوعيت اقتصوادی   
شعوبيه و رؤسای آن در مورد اشعار خود و نس ت  خانواده و ارت ا  نزدیک با

آیوا ن ایود شواهنامه را مردناموه ناميود؟ در       به زن، بينش لازم را نداشته اسوت؟ 
ای کوه   مورد برابری و حقووق زن، شواهنامه   مقایسه با احرام متعالی اسلام در

توانود در زنوده گوی     قودر موی  ه چو  ه،چهار قرن دیرتر به رشته تحریور درآمود  
  روزمره ی ایرانيان، مفيد باشد؟

بوا توجوه بوه     اه اجتماعی بر مطالوب و محتووای آن  ی نگ نقد شاهنامه از زاویه
اعراب و تورانيان، ط قه ی کارگر، حقوق کوود  و...   دیدگاه وی نس ت به
تردید،  دهد و بی آميز وی را به وضوح نكان می خكونت نگاه پرخاشگرایانه و

اشوراف علموی    ها فردوسی به خوبی و کاملاً بر آن ها نراتی اند که خود ای 
 داشته است.

صح ت از فردوسی به عنوان شاعر ملی، جفا در  آیا با توضيحا  پيش گفته،
نيست؟ شاعری کوه چنوي  نگواهی     ح  ده ها شاعر بزر  دیگر ای  سرزمي 

باشد؟ آیا ترویج افروار   تواند شاعر ملی به شخصيت جمعيت بكری دارد، می
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گو، مذاکره،  و گفت فردوسی در تضاد با کاهش خكونت و گسترش فرهن 
طوور  ه چو  نيسوت؟  ی در سطح جامعه ی چند قوومی ایوران  فررمكور  و هم

افروووار شووواهنامه را تووورویج داد و هووو، در سووواختار هوووای   تووووان هووو،  موووی
اقتودار و  هوای اجتمواعی کوه از     نگرشآن اجتماعی،آداب و رسوم، باورها و 

کنند، رخنوه کورد و شورایط را بوه طورف       جامعه حمایت می نابرابری اعضای
  حقوق مساوی تغيير داد؟

در مرنوی یوس  و زليخا از سورودن شواهنامه،    در شرایطی که خود فردوسی
بزرگداشوت فردوسوی، پاسداشوت خوود      کند، آیا ابراز ندامت و پكيمانی می

نوژادی، جنسوی و غيوره؟     طل وی  فردوسی است یوا بزرگداشوت افروار برتوری    
فارسيسووتی و  پووان تردیوود پوورداخت  بووه ایوو  افرووار، بيكووتر توورویج افرووار   بووی

آن  ی بازمانوده گوان حروموت پهلووی اسوت؛      باستانگرایی شرسوت خوورده  
 اند و با ای  اقداما ، افرادی که هنوز در مراکز علمی و فرهنگی رسوخ کرده

تفرقوه   نی و حاکميت را بيكتر کرده،ایرا اعتمادی بي  قوميت های ی بی  زمينه
آميز با ه، زنده گی  اقوام ایرانی را که قرن ها به طور مسالمتميان و اختلاف 

 برسند. انقلابی خود کنند تا به اهداف شوم و ضد اند، ترویج می کرده
 منابع:
 .1381نكر خاور، : شاهنامه، فردوسی،1من ع
 .1382مس،: شاهنامه، فردوسی، چا  مسرو، نكر هر2من ع
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 بيرون از شاهنامه ،فردوسی
 )نقدی بر هویت شخصی فردوسی(

 عارف گلسرخی
 

لی بر گذشته، بخش اول از کتواب برآمودن اسولام،    استاد پورپيرار در کتاب پُ
ر مایوه کوه حاصو  پوژوهش و تامو  عميو  و       در کنار سایر مداخ  غنوی و پُو  

وسی اختصواص داده و  فصلی را به بررسی شاهنامه و فرد ،مستدل ایكان است
 :به درستی گفته اند که

کوه بوه شوناخت توازه ای از شواهنامه و       کواملا نوو بيوان   گفتگوی ای  مودخ   
فردوسی منار خواهد شد، خلاف تلقينوا  پيكوي ، شواهنامه را از ایو  منظور      

ی ب  فقط سوراینده   ،ل  و مدون شاهنامهونه م ،بررسی می کند که فردوسی
تراشوی  گویی و خلو  و خو  و افسانه که در تاریخ آن بوده است و آن اندیكه

بوورای ایووران و ایرانيووان در شوواهنامه مووی گووذرد، نووه حاصوو  برداشووت و تت ووع 
گوان شواهنامه بوه    ه توصويه و تزریو  سوفارش دهنود    ی فردوسی، ب  برآموده  

 لوی بور گذشوته، بخوش     فردوسی، یعنی شعوبيه بوده است. )ناصور پوورپيرار، پُ  
توضيحاتی، وعده داده بودند کوه در فرصوتی بوه    ی ه و پس از ارائ( 231اول، 

 :گی خواهند کرده احوال شخصی فردوسی رسيد

آن انسانی که ای  هنر برآورده، حري، ابوالقاس، فردوسوی اسوت کوه بوه هور      
به هكدار، به تحذیر، به دعوو    ؛فرصتی در افسانه های کتاب، جلوه می کند

رد، بوه مورو ، بوه شوااعت، بوه      گی، به خه بر آدمی شدن، به تعق ، به مردان
آن  ،پيوسوته وسوسوه شوده ام   . گوی و بوی تعلقوی   ه انسانيت، به نيری و به آزاد

 فراغت های حماسه سرایی و تاریخ سوازی، کلاموی موی    که در -فردوسی را
روزگوار  ی گوید از گوهر پا  هستی و هویت خویش و از بری که تاربوه  
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زوبي  ها و ی شمكيرها و زوزه از شاهنامه و از چراچک  -بر او نكانده است
گرد و گریز اسب ها و لاف و گزاف های لكرریان بيرون کك، و به دفتوری  

گونوه  ه جدا از شاهنامه نكان، تا ب يني، بی او و مفردا  بيرون از قصوه اش، چو  
می  ینور و غرور و عظمت و انسانيت از شاهنامه می گریزد و افسانه ی خكر

 (232-233مان،ه) !ل نكي  استماند که نه درست و نه حتی د

خود وفا کنند، لوير  در پاسوخ گفتنود    ی بارها از استاد تقاضا کردم به وعده 
ر بها و فراوان و تدار  تحقيقا  مربو  به کتاب های پُ ی مكغله که به دلي 

فرصت کافی برای اناام ای  کوار ندارنود. پوس بوا رخصوت و       ،ارزشمندشان
شوم تا شاید از عهوده بورآی، و بتووان، غ وار     موافقت ایكان، دست به کار می 
    در لفافووه مانووده و مووورد سوووء اسووتفاده قوورار ی فراموشووی و نسوويان از چهووره 

 از نظر ادبی یاثری ح  سراینده  ،فردوسی بزدای، و به حد بضاعتی  گرفته
که تا کنون کسی به احوال او نپرداخته، به جا آورم. بوه ایو     عظي، شاهنامه را

فوزون شوود،    ده هوا  کوه شواید شومار آن هوا از     یم  یادداشت هایمنظور، ض
 :آغاز می کن، را« فردوسی بيرون از شاهنامه»گفتگوی با عنوان کلی 

در پوس سوخ  از افسوانه     ر به احوال شاعری می رسد کوه شخصوش  ای  گفتا
دربست نادرستی که در شاهنامه آمده، پوشيده مانوده و اشوتغال    های تاریخی
صواحب خورد فرهيختوه را     ه پردازی مقرر، التفا  به احوال ای به لغت و قافي

بوه فرصوت هوای     اصولی شواعر،   دغدغوه ی  هرچند کوه  .معط  گذارده است
احودیت خداونود، وعوظ و     قافيه و قول، بيوان حمود و   کوتاه تنفس در تنظي،

اندرز خل  و گریز از قالب راوی بی اختياری بوده اسوت کوه کولام خوویش     
در پس ای   .گان گرفته استه قصه های سفارش دهند نيانزینت بيان بی ب را

سوخنور   اندیكومند صو ور، صواحب سوير      ،فردوسوی  ی ابيا  معلمانه گونه
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گویی  ،به هر فرصت نكسته است که ،پندار مسلمان سلامت اندیش و نيک و
    بووه توووی  از تووو ؛روح خووود را از قيووود شوورح شمكيرکكووی هووا مووی رهانوود  

شورفت  درون   کوتاه، بوه  می دود و به ندای غال اً رونگی ماجور، بيه سرایند
 .و ستایش خرد دعو  می کند مایه

فار  از تعارفا  متداول و شيری  گویی هوای معموول، ارزش گوذاری ادبوی     
امری خطيور و دشووار اسوت. او مرلو  بووده محتووای        ،فردوسیی شاهنامه 

یوا رجوال عهود     شاهنامه را که حاص  تحقي  و پژوهش او در احوال پيكينيان
نو پدید محسوب می  زبان خود ن وده، به زبان فارسی بسراید که در زمان وی

واقوع امور،    آن در قالب نظ،، سه  تور موی نمووده اسوت. در    ی شده و اشاعه 
ی تصونعی و نوو پوا سوروده کوه نوه مایوه         زبان و لح  شاهنامه را به ،فردوسی
ا داشته اسوت! دشوواری و   و نه جلای عرضه ی منرور ر ان وه مردم موانست با
آن جا آشرار می شود که کتابش بر م نای دانسوته   ،کار فردوسی ارزشمندی

ی نكوانه   ،تولد رسومی زبوانی سوت کوه پويش از او     ی های تاکنون، شناسنامه 
کنوار   ،برای کواربرد الفواظ و ترتيوب کولام     یالگوی ،حيا  ندارد و فردوسی

 نداشته است. دست خویش
آن،  ابيا  .یردست و هموار نيست ،در سراسر شاهنامهگفتار ی لح  و شيوه 

سرایی است و گاه بوه وجهوی غریوب، از بوی      ساده گاه در نهایت فصاحت و
بر  ،آسيب دیده می نماید. فردوسی در شاهنامه ،گی شاعره اسلوبی و بی علاق

جولا و   نواگزیر ل اسوی از وا ه هوای شواذ و بوی      خود،ی ذوق و ط ع شاعرانه 
یرنواخوت و   ،مولال آور  شاهنامه را به صور  ،در ماموع که جلوه پوشانده

بوه ویوژه آن کوه شواید      .نافاخر کرده است ،متون ادب قرون بعد مقایسه با در
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فارسوی،   ی نوساخته برای ترویج اند  لغا  ،گانه ه، به قيد سفارش دهند
 .کمتر برداشته است ،شاهنامه از گناينه ی لغت عرب

موی   ی شاهنامه، ابياتی در حمود و ثنوای خداونود   فردوسی در نخستي  بيت ها
متوذکر موی شوود و     آدمی در در  و ستایش خداونود را  بی بضاعتی ؛آورد

     وجووود آفریوودگار را فراتوور و دسووت نایووافتنی توور از حوود غایووت اسووتعداد و    
بكور موی شومارد. بوه رای شوامخ شواعر، خداونود هرچنود خوال  و           ی اندیكه

قابو  معرفوت   ، ای  هور دو  ر قالب و از خلالاست، اما د صاحب جان و خرد
 .نيست

 به نام خداوند جان و خرد

 کز ای  برتر اندیكه بر نگذرد

 خداوند نام و خداوند جای

 خداوند روزی ده ره نمای

 گان آفریننده راه به بينند

 ن ينی مرناان دو بيننده را

 نيابد بدو نيز اندیكه راه

 که او برتر از نام و از جایگاه

 چه زی  گوهران بگذردرسخ  ه

 نيابد بدو راه، جان و خرد

 خرد گر سخ  برگزیند همی

 همان را گزیند که بيند همی

 چو هست ستودن نداند کس او را

 گی را ب اید  بسته ميان بند
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 خرد را و جان را همی سناد او

 در اندیكه سخت کی گناد او؟

ر از مكوهودا  و  وجوود الهوی را فراتو    ،کوه فردوسوی   دناشاره دار ،بالا ابيا 
نسووان نسوو ت بووه مفوواهي، و دانووش و آگوواهی ا و دانوود مسووموعا  آدمووی مووی

تاربيا  اوسوت، مكومول ذا  بواری     ی سلطه که فی الامله در ماردا  را
 محسوسا  آدمی است. یتعالی نمی گيرد که ورا

خرد آدمی بر م نای آشنایی دیداری به وص  قادر می  ،فردوسیی به عقيده 
 .نواممر  اسوت   ،  و ستایش خداوند که دیوده نموی شوود   شود و پس توصي

انسان که او را یوارای شوناخت و معرفوت صوحيح و کامو  خداونود        ،بنابرای 
می بایست دست از جدل و لااجت بركد و کمور هموت بوه سوتایش      ،نيست

 :خداوند نادیده و ستودنی بر بندد

 به هستيش باید که خستو شوی

 ز گفتار بی کار یک سو شوی

 ده باشی و جوینده راهپرستن

 به فرمان ها  رف کردن نگاه

سپس در ستایش پروردگار و ذکر نعمت های بی حساب او، خرد را سورآمد  
ان سایر نعمت های الهی و راهنمای بكر بر می شمرد و سعاد  و شقاو  انس

 :ورزی او می داندرا در هر دو جهان فانی و باقی در گرو تدبير و خرد

 ایزد  داد خرد برتر از هر چه

 ستایش خرد را به از راه داد

 خرد رهنمای و خرد دلگكای

 خرد دست گيرد به هر دو سرای
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 ازو شادمانی ازویت غ، است

 ازویت فزونی ازویت ک، است

 تویی کرده کردگار جهان

 شناسی همی آشرار و نهان

 هميكه خرد را تو دستور دار

 بدو جانت از ناسزا دور دار

 ،در بواب فوراه، شودن مایوه و مقودما  شواهنامه      در بخش بعودی، فردوسوی   
ی نه حاص  اندیكوه   ،مان می کند سرودن شاهنامه گزارشی آورده که معلوم

بو  سوفارش    ،که دستی بور تصوني  آن بور آورده انود    ست او و سایر کسانی 
کسانی بوده که اصرار اکيدی بر بوه نظو، در آوردن محتووای متوون مرتووب      

عوام داشته اند. بدی  ترتيب به تصریح، سفارشی و معي  و انتكار آن در افواه 
غير اختياری بودن محتوای آن گوشزد کرده و نيز به ارافت و در لفافه، شانه 

 :وليت صحت و سق، ماوقع کكيده استومس  از

 یری نامه بود از گه باستان

 فراوان بدو اندرون داستان

 پراکنده در دست هر موبدی

 ازو بهره ای برده هر بخردی

 یری پهلوان بود دهقان نژاد

 دلير و بزر  و خردمند و راد

 روزگار نخستی پژوهنده 

 ها همه باز جست گذشته سخ 

 ز هر کكوری موبدی سالخورد
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 بياورد کي  نامه را گرد کرد

 بپرسيدشان از نژاد کيان

 وزان نامداران فرخ گوان

 که گيتی به آغاز چون داشتند

 که ایدر به ما خوار بگذاشتند

 تند پيكش یرایک مهانبگف

 های شاهان و گكت جهان سخ 

 ،نقو  کورده  « گفتاری اندر بنياد نهادن کتاب»در بخش  که فردوسی یماجرای
شاهنامه سورایی  ی چني  است که پس از قت  دقيقی، آخری  سفارش گيرنده 

اما  ؛پيش از فردوسی، به دست خدمتگزارش، سرودن شاهنامه به تعوی  افتاده
کوار  ی ااهراً التفاتی به فردوسی نداشته اند تا اداموه   ،ان آنگه سفارش دهند

فردوسوی از نوام و    ،را به او بسپارند. همي  نرته آشرار می کند که تا آن روز
نصيب نمی برده و به چك، نمی آمده اسوت. او کوه در    ،آوازه ای در شاعری

 شده بود، پوس  متوجه و مای  ،جست و جوی ممر گذران به سرودن شاهنامه
و اختفوای اشوتياق و نيوز از آن جوا کوه سورودن آن        از زمانی تردید و تحقي 
 ،دلی توان ق ول کار را می دیده، سراناام عقده  ،کتاب را معط  و در خود

 :او را مواف  رای خود می بيند ،نزد دوستی می گكاید و بر قضا

 دل روش  م  چو برگكت ازوی

 سوی تخت شاه جهان کرد روی

 ا دست پيش آورمکه ای  نامه ر

 ز دفتر به گفتار خویش آورم

 بپرسيدم از هر کسی بی شمار
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 بترسيدم از گردش روزگار

 مگر خود درنگ، ن اشد بسی

 ب اید سپردن به دیگر کسی

 و دیگر که گنا، وفادار نيست

 همان رنج را کس خریدار نيست

 بری  گونه یک چند بگذاشت،

 سخ  را نهفته همی داشت،

 ان دوست بودبه شهرم یری مهرب

 تو گفتی که با م  یری پوست بود

 مرا گفت خوب آمد ای  رای تو

 به نيری گراید همی پای تو

 پهلویی م  ای  نامه ی ن كته 

 به پيش تو آرم مگر نغنوی

   چنوان کوه فردوسوی خوود روایوت موی کنود، از طریو  و بوه           بدی  ترتيوب و 
از  ؛ی پوذیرد را مو  سورودن شواهنامه   ،ای  دوست در یک پوسوت  گیه واسط

که خود پایان آن  اتلاف قریحه و تنگدستی می رهد و به راهی قرار می گيرد
می گوید و به ملامت گویی نفوس و غ طوه بور     را محروم ماندن از اجر مادی

 ،اما بوه هور حوال    ؛گی خاطر می رسده پكيمانی و رنايد عمر از دست رفته و
ان بيوان زبوان فارسوی از    شاهنامه ای از خود باقی می گذارد که حد اکرور توو  

 .آغاز تاکنون بوده است

 بدی  نامه چون دست کردم دراز

 فراز یری مهتری بود گردن
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 مرا گفت کز م  چه باید همی

 که جانت سخ  بر گراید همی

 به چيزی که باشد مرا دسترس

 نياز  نيارم به کس بروش،

 به کيوان رسيدم ز خا  نژند

 ن نيردل نامدار ارجمندآاز

زینوت و نورم    سخنوری و لطيو  گوویی وی  ی ، فردوسی که قریحه ابوالقاس
ی گو ه داستان ها و افسانه های بی بار و بر و سراسر خكوک و سواخت  ی کننده 

از محتووای سفارشوی و اغلوب دور از تعقو       شاهنامه است، به تررار و اصرار
چنوان کوه در مطلوع نخسوتي  داسوتان شواهنامه،        ؛برائوت موی جویود    ،شاهنامه
بور زبوان    چوه را  کيومرث، با اشاره ی مستقي،، اعتراف دارد کوه آن پادشاهی 

    کووه تروورار و تصووني   شخصووی نووه حاصوو  تت ووع و پووژوهش ،خواهوود رانوود
مطال ی ست که در گوش وی زمزمه و بر او دیرته کرده اند و جز دستمزدی 

 :بعدها معوق، سه، و نصيب دیگری ن رده است اند  و

 سخنگوی دهقان چه گوید نخست

 بزر  به گيتی که جست یاجکه ت

 باستانی نامه ی پژوهنده 

 که از پهلوانان زند داستان

 چني  گفت کایي  تخت و کلاه

 کيومرث آورد و او بود شاه

دار و قدرتمندی از دیار ومرث که فردوسی در کار معرفی اوست، مقامآن کي
 فرمانروای سراسر جهان و کاشو  و  ،یرسره مستانهی ایران است که در تخيل
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خداونود  ی ابزاری بی سابقه و ناشناس است. او به امر و اراده  مخترع آلا  و
به کدخدایی جهان می رسد و بر بر و بحر و کوه و دشت فرموان موی رانود و    

آورنود.   جانوران و دد و دام تمام نواحی، سر به اراد  و اطاعوت او فورو موی   
از رسوولان   ا  از کيوومرث، مواجرای سوليمان ن وی    حرایت فرمان ری حيوانو 

یهودی را به ذه  مت ادر می کند که او نيز چنان که در اقوال تاریخی و دینی 
سوخ    نشنيده و خوانده ای،، زبان جانوران را می دانست و قوادر بوود بوا آنوا    

 تحت امر و حاضر به خدمت او بودند. ،بگوید و حيوانا  عال،
مووانروای گووروه نمونووه ی ایرانووی از سووليمان ن ووی و فر ،کيووومرث در شوواهنامه

ح ت کيوومرث نسو ت بوه یگانوه     جانوران است. دد و مر  و پری که بر حد م
سيامک، واق  بودند در مات، کكته شدن او به دسوت دیوو پليود بوه      فرزندش

کيوومرث، در  ی سوگواری نكستند. سپس هوشون ، فرزنود سويامک و نووه     
  مور  معيت جدش به خونخواهی پدر، دیو پليد را هولا  کورده و پوس از   

 کيومرث به فروانروایی نای  می شود. 
هوشون  بور دیوو    ی در پایان داستان پادشاهی کيومرث و پس از ذکور غل وه   

فار  از گرد و درد ميدان رزم، روزنوه ی لطيو  موی     ،پليد، شخص فردوسی
اشارتی اری  بور   ،گكاید و به ضرب ملای، گفتاری از پير پخته و جهاندیده

 :می زند که فسون و فسوس بازی های دوران

 سر چون فسانه ست و بسه جهان سر ب

 نماند بد و نيک بر هي  کس

    تووذکر  پادشوواهی هوشوون  مووی رسووي، کووه سراسوور  سووپس بووه نقوو  داسووتان 
اما داسوتان   ؛نابخردانه ی کكفيا  و ابزار سازی و شيری  کاری های او است

ازی  بوا موو   فراوان و یا دستراری هوای مصولحانه  وی حتی به مدد ارفاق های 
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 معنوا  ندارد و شگفتا که ط   همي  روایت بی مایوه و   عقلی و اعت اری نس تی
در مراس، جك  باستانی سده، ایرانيانی را به پایروبی و فخواری مكوغول و بوه    
رویای کك  آتش توسط هوشن  دلخوش می بيني، که مدعی اند به سو ب  

گویا هرگز از فر  ر  يل ؛نژاد و ت ارشان، صاح ان بلا عزل خرد و اندیكه اند
گونوه هموي    ه سرمستی اجداد پرستانه، دمی را به مداقه نگذرانده انود کوه چو   

قوادر بوه    ،هوشن ، شاه کاش  آتش، پيش از کك  و بهوره بوری از آتوش   
آهنگری و شمكير سازی بوده است؟! در پایان شرح پادشاهی و اختراعا  و 

ینده را در کار مرثيوه  بسيار است، سرا یم اها  کسانی ابداعا  وی که مایه 
گوی چورخ گوردون و ناسوازی کوو       ه گویی هوشن  و گلایه از دگرگون

تقدیر بوا بخوت و موراد ایو  شواه صواحب مقوام و کراموت موی بينوي،. اینوک            
موزون و معلمانه به بی بنيادی و  را ماالی دست می دهد که با کلام فردوسی

 :اره کند کهناپيدایی گردش زمانه و ناپایداری مال و جاه دنيا اش

 نپيوست خواهد جهان با تو مهر

 نه نيز آشرارا نماید  چهر

موی رسود کوه موی بایسوت بوا        (تهمورث)نوبت به فرزندش  ،پس از هوشن 
کك  و تعلي، خط و نگارش، مایه و ميوراث فرهنگوی ایرانيوان باسوتان را بوه      

ایو  طوور    ،ماجرای آشنایی تهمورث با خط و نگارش! اعتلا و ترام  برساند
 يایش و تهذیب نفوس، قودر   است که وی پس از مدتی شب زنده داری و ن

الهی و سرشار می یابد و به جن  با اهریم  رفته و به نيروی جادو و افسوون،  
 ؛ر دیووان تاختوه و افور یافتوه    رسوپس بور لكو    .او را اسير و در بند کرده است

ای سوت شوده بوه بهو    رشواد  و قدرتمنودی او سُ  ی زانوان دیوان از مكواهده  
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پادشاه را با دانش و نگارش و انواع خطو  سغدی، چينی و  ،ناا  جان خود
 پهلوی آشنا می کنند.

گوان شواهنامه، خولاف توذکرا      ه سفارش دهنود  ی به بيان ساده تر به عقيده
الهی که دانش و نگوارش را مووه تی الهوی و مسويری ميسور در رسوتگاری و       

دیوان پليد به آدميان بوده کوه   راه رد بكر می داند، خواندن و نوشت ، ميراث
 در خور تام  است! 

کيومرث و هوشن  و تهمورث، پدر و پسر و نوه ای بودنود کوه امرانوا  و    
اموا   ؛ابزار مادی و معنوی ضروری را برای مردم جهان به ارث باقی گذاردنود 

پس از مر  تهمورث که جهان را به علووم و فنوون اوليوه ماهوز موی بينوي،،       
پادشاهی شاهان و فرمانروایان بعدی، بيست تا پنااه برابر افزون ساليان عمر و 

پدر، ی می شود. یر اره جمكيد، فرزند تهمورث، در برابر پادشاهی سی ساله 
کيوومرث، حودود   ی پدر بزر  و امار  سی ساله ی فرمانروایی چه  ساله 

ی ههفتصد سال را به فرمانروایی گذرانيده است! در پایوان نقو  دوران پادشوا   
بوه دنيوا،    سار خرد و دل بریده و بوی اعتنوا   تهمورث، فردوسی نكسته در سایه

 :چني  می سراید

 جهانا مپرور چو خواهی درود

 چو می بدروی پروریدن چه سود؟

 بر آری یری را به چرخ بلند

 سپاریش ناگه به خا  نژند

در مرتب و مرام فردوسوی، نيوک سرشوت و دور انودیش و خووب کوردار و       
توانا و دد منش و دیو  با فرهن  و دارا و ستمرش و طغيانگر و جن  آور و

هسوتی و  ی اندیش و زی ا و زشوت، هموه یرسوره و سوراناام مقهوور شوع ده       
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رهسووپار نيسووتی انوود و عايووب ایوو  کووه فردوسووی در غالووب موووارد بووه ایوو    
گردش روزگار با چك، حسر  و افسووس و داغدارانوه موی نگورد و      حاص 
و آدمی و نفس  مظاهر روزگار گی وه ه فردوسی زندخود گواه است ک ،ای 

بور جوای نهوادن نوام نيوک       جاودانی آدمی بوا  هستی را دوست داشته و طالب
  است.

از اشوعار فردوسوی گزیوده موی شوود، بوی        هوا  آن ابياتی که در ای  یادداشت
فرصت، از  در هر م آن چيزی است که حري، ابوالقاس،افزوده و کاست، تما

و  ابياتی که تنها دست مایه ؛سروده است ،رون از مسير داستانگمان خود و بي
دوسوی اسوت کوه ميوان     موا در کكو  و شوناخت شخصويت ماورد فر      مستند

 ،گوان شواهنامه  ه سلاطي  و خلو  گزینی دلوداد  و تيز زچراچک شمكير، ع
دن ووال نروورده اسووت   تن يووه و تحووذیر او را پنهووان مانووده و کسووی هكوودار و 

 .دنشناخته شو اوروحيا  و اعتقادا   تا

بوه جمكويد و حكومت او موی رسوي، کوه فرزنود         ،در امتداد حرایا  شاهنامه
عدالت گسوتری و ابوداعا     جزه کاری ب و همچون نياکانش تهمورث است
ماننود   آلا  جنگوی،  سواخت  ،گان شواهنامه  هسفارش دهند استرنایی ندارد و

اصوناف،  دسوته بنودی    همسان تقسي، عودل و دیو  و   خود و جوش  و زره را
می گویند! او که به سياق پدر، نيوروی فووق معموول     یادگار خلاقيت جمكيد

عطور   ؛دیوان را در اختيار دارد، به ساخت  خانه و کاخ و گرمابوه موی پوردازد   
درخكوش وا موی دارد،   ه یواقو  و مرواریود را بو    ،پراکنود  عن ر و کافور موی 

دیودار   وکنود و بوا کكوتی بوه سوياحت       گلاب می کكد، عطاری تاسيس می
روز و  گوذاری، سپس با نكست  بور تخوت و تاج   همسایه می رود! های کكور

کننود آن   کند که معلوم نيست چرا باستان پرستان ما خيال موی  می سال را نو
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تا سيصد  !مصادف بوده است؟، «نوروز»آغاز بهار و  اول فروردی ، روز نو با»
 ایو  ملوک نموی   غ، به سورا  موردم    که مر  و تاجگذاری سال پس از ای 

ناگهوان غورور و ناسپاسوی، جمكويد را وا موی دارد توا لاف یرتوایی و         آمده،
کكوی   پوس فردوسوی متواثر از گوردن    . زار شوند مردم از او بی خدایی زند و
گریزد و زبان به ملامت  می راهه گردی خل ، از شاهنامه بيرون جمكيد و بی

 :اندرز می گكاید که و

 هر آن کس ز درگاه برگكت روی

 نماندی به پيكش یری ناماوی

 هنر چون نپيوست با کردگار

 شرست اندر آورد و بر بست کار

 چه گفت آن سخنگوی با فر و هوش

 گی را بروشه چو خسرو شوی بند

 به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس

هفتصوود سووال ث ووت اسووت و فردوسووی  ،شوواهنامه دربوواری پادشوواهی جمكوويد 
زمانی را ق ول ندارد و نمی پسندد، در  به ای  دراز سلطنت و عمری ااهراً هک

بووا  ایوو  سوولطنت طووولانی و پایووان موواجرای جمكوويد بووه اعتووراض و تمسووخر 
 :می سراید ،شاهنامهی از قصه  خروج

 گانی درازه چه باید همی زند

 که گيتی نخواهد گكادنت راز

 همی پروراند  با شهد و نوش

 اید به گوشجز آواز نرمت ني
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 یرایک چو گویی که گسترد مهر

 که خواهد نمودن به م  مهر چهر

 بدو شاد باشی و نازی بدوی

 همه راز دل برگكایی بدوی

 یری نغز بازی برون آورد

 به دلت اندر از درد خون آورد

 دل، سير شد زی  سرای سپنج

 خدایا مرا زود برهان ز رنج

سر  بركد. او که به ج ور و  نوبت ضحا  است تا از اوراق شاهنامه  سپس
بوا دسوت آلووده بوه خوون       روح و جانش را به ابليس واگذاردهجه  جوانی، 

نهود. مصوي ت و وقاحوت پودر کكوی و       پدر، دیهوي، فرموانروایی بور سور موی     
مووی  نووزد فردوسووی چنووان عظووي، و نابخكووودنی جلوووه   ناسپاسووی ضووحا ،

تلخ کوامی   و نهد را به کناری می بار دیگر سراسيمه شاهنامه سرایی که کند
 :بيت گزنده و درد آلود ابراز می کند و اعتراض خود را ضم  دو

 فرزند اوی کنش شوخچنان بد 

 ناست از ره شرم پيوند اوی

 که فرزند بد گر بود نره شير

 ه، ن اشد دلير به خون پدر

آن  گرسوونه را بوور گزنووده و ضووحا ، دو مووار دو دوش ابلوويس بووری بوسووه 
داستانی که با تفاسير  ؛کی جز مغز سر جوانان ندارندخورا می نكاند که مران

مختل ، زبانزد و موجب رناش خاطر تمام کسانی ست کوه نقو  و نوامی از    
در  ضحا ، پوس از چنودی   ی اما خواليگران خورشخانه ؛شاهنامه شنيده اند
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آميختنود   جای دو جوان، یک جوان را کكته و مغزش را با مغز گوسفند موی 
نوشته  در شاهنامه و آن دیگری را فراری می دادند. اندندبه مارها می خور و

بوه چوا  زده    ضوحا  ی کسوانی کوه از خورشوخانه    ی از تخموه   است که
گفته می شووند و معلووم نيسوت شواهنامه      «کرد»نسلی به وجود آمده که  اند،

سوراچه ی دل هوای ایو      ناخوشی داشته اند کوه  چه دل ،سازان با ای  کردان
آن کردان که امروز  و تقوای یزدان تهی می گویند؟! احتمالاًکردان را از بي، 

دل خوووش و سوورگرم  ،گوینوود و بووه تقوودیس شوواهنامه خووود را آریووایی مووی
 !از شاهنامه را نخوانده اند یهنوز ای  فصل اند،

هزار سوال بووده اسوت. چهو       خواهان ،پادشاهی ضحا  در رویای شاهنامه
موی بينود کوه     موهكوی در خوواب   سال مانده به پایان، ش ی ضحا  کوابوس 

که تاج و تخت  می کنند به اهور شخصی فریدون نام تع ير موبدان و مع ران
ه آن نكوانی هوا را   بو  یضحا  را بر ه، خواهد زد. ضحا  فرمود توا نووزاد  

گوان شواهنامه از توورا  و مواجرای     ه داستانی که تقریر کنند ؛بيابند و بركند
به زمان تقریر شواهنامه بوه    ،برگرفته اندخواب فرعون و دستور نوزاد کكی او 

روزگار ضحا  برده اند و به زمان ما و با جع  تواریخی به نام هرودو  بوه  
کكوانده انود.    و فرموان نووه کكوی او    پودر بوزر  کوورش    ،خواب آستيا 

فریدون که از پدری به نام آبتي  و مادری فرانوک نوام پدیود آموده، درسوت      
در کوه ال رز کوه سوفارش    می شود تا سپرده ،به امي  خردمند همانند کورش

ارتفاعا  هندوستان گفتوه انود، پورورش یابود.      آن را از ،گان شاهنامهه دهند
و از مواجرای کكوته شودن     نزد مادر برمی گوردد  ،گیه فریدون به شانزده سال
غورور   آگاه می شود. آن گاه در اثور شوتاب ناشوی از    ،پدر به دست ضحا 

و مسوير داسوتان را بوه گونوه ای      موی بنودد   ا کمر به هولا  ضوح   ،جوانی
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خيوالی و ناپختوه کواری دوران     دوراندیش که خوام  می راند. فردوسی دیگر
از داستان  ی می داند، بار دیگر و به ای  بهانهگه زندی ش اب را بر باد دهنده 

 :ندای هكدار سر می دهد که کكد و سرایی دست می

 جز ای  است آیي  پيوند و کي 

 به چك، جوانی م ي جهان را 

 که هر کو ن يذ جوانی چكيد

 به گيتی جز از خویكت  را ندید

 بدان مستی اندر دهد سر به باد

 ترا روز جز شاد و خرم م اد

ضحا  که پيوسته از آسيب فریدون در اندیكه بود، در صدد بسيج لكورر و  
جمعوی از بزرگوان و صواحب     ؛آیود  در عي  حال تطهير تاریخی خوود برموی  

در  گوی و در طومواری  ه کند توا بوه درد مظلوومي  رسويد     می ن را گردمنص ا
کوه   آهنگور ی از جمله کاوه  او امضا بگيرند! انصاف و عدالت گستری تایيد

دوش  هفوده پسور جووان او را خوورا  مارهوای      مغوز  ،مستخدمي  ضوحا  
در انتظار نوبت بوه اختيوار   را ه،  پادشاه کرده بودند و اینک آخری  فرزند او

امضوای گوواهی عودم سووء      به با بخكيدن ای  آخری  فرزند، کاوه را دداشتن
فرزنود از   بوا  ،زنود  موی  سور بواز   ،کنند. کاوه ضحا  دعو  می پيكينه برای
 بووا ضووحا  دعووو  مووی گریووزد و مووردم را بووه مقابلووه و م ووارزه مهلرووه مووی

رونود و   به جن  ضحا  موی  ،فریدون داری کاوه وپرچم اب یجماعت کند.
شود که ناآشنایی سراینده  امه به درس نامه ی جغرافيایی بدل میناگهان شاهن

 وید. فریدون در گذر از رود اروندگ با اقلي، ایران باز می و سفارش دهنده را
در گویش تازیان، دجله خوانده می شود،  کند که یادآوری می که فردوسی
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جوواز   مكر  ،بایست سپاه فریدون را از رودخانه بگذراند می کكتی بانی که
مطرح می کند و سپاهيان  را یکهن حسي از صدام  و احتمالاً ع ور از راه دریا

 ،دجله بگذرند! در ای  جای خكمگي  تصمي، می گيرند با اسب از رودخانه 
گووان شوواهنامه، بيووت المقوودس را در سوواح  دجلووه و درون  ه سووفارش دهنوود

 د گنوو   سووپاه فریوودون، برنوود کووه در گووویش پهلوووانی  مووی بغووداد شووهر
ضوحا    کوه بوه ادعوای شواهنامه، نوه منصوور ع اسوی کوه         نام دارد هوختش
 .بنيان گذارده است ،ستمرار

رو می ه جا با دختران جمكيد رو ب و در آن رود می فریدون به کاخ ضحا 
سورای ضوحا  بورده     بوه حورم   قریب دو هوزار سوال پويش، اج واراً     شود که
گریخته است! کنودرو،   انتا آگاه شود که ضحا  از بغداد به هندوست بودند

رود و بوا او عليوه ضوحا      موی  از کارگزاران ضوحا ، بوه دیودار فریودون    
 سپس سوار بر اسوب توا هندوسوتان بوه نوزد ضوحا  موی        ریزد و می طرحی

ضوحا  را بوه    ،فریودون  گونهه شتابد. سراناام ای  داستان و معلوم نيست چ
 فردوسی را واموی ای  ماالی ست که  کند. زناير می در کوه دماوند اسيری

بگریوزد و   روایوت شواهنامه   ی رفع سرسام و استراحت، از ادامه دارد تا برای
 :خل  را به ناپایداری مواهب دنيا هكدار دهد

 بسا روزگارا که بر کوه و دشت

 گذشته ست و بسيار خواهد گذشت

 بيا تا جهان را به بد نسپری،

 به کوشش همه دست نيری بری،

 یدارن اشد همی نيک و بد پا

 همان به که نيری بود یادگار
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 همان گنج و دینار و کاخ بلند

 نخواهد بدن مر تو را پایدار

 سخ  ماند از تو همی یادگار

 سخ  را چني  خوار مایه مدار

 فریدون فرخ فرشته ن ود

 ز مكک و ز عن ر سرشته ن ود

 به داد و دهش یافت آن نيرویی

 تو داد و دهش ک  فریدون تویی

 جوز اشواره و    فردوسوی بور موی آیود کوه داسوتان فریودون را       ی  از ای  کنایوه 
 ؛داند ع ر  خل  نمیی به نفس نيروکار و خوش سرشت و مایه  استعاره ای

پيودا   چنان که سراناام و بار دیگر فردوسی را در فضای باز بيرون از شاهنامه
دارد توا موال و    وامی آدمی را گلایه از روزگار بد عهد که در حال می کني،

اندوخته و عيش و عكر  را وانهود و عوازم سورای دیگور شوود و چنوي  یواد        
 :آوری می کند

 جهانا چه بد مهر و بد گوهری

 که خود پرورانی و خود بكرری

 نگه ک  کاا آفریدون گرد

 که از پير ضحا  شاهی ب رد

 برفت و جهان دیگری را سپرد

 جز حسر  از دهر چيزی ن رده ب

 چنيني، یرسر که و مه همه

 و خواهی ش ان باش و خواهی رمهت
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گووذاری او در فریوودون بوور جهووان بووا تاجی  پادشوواهی پانصوود سوواله حرایووت
    نخسووتي  روز موواه مهوور و ال تووه نمووی دانووي، در چووه سووالی شووروع مووی شووود!   

پرسود کوه اگور ایو  گونوه       خردمند شاهنامه با حير  از خود میی خواننده 
ی دقي  است، پس چرا سوال و سوده    تعيي  روز و ماهی تا اندازه  امور تاریخ

ر برکت شاه همي  قدر معلوم می شود که به یم  قدوم پُ آن مكخص نيست؟!
غروب می کند و  در جهان تاریخ ایران، غ، و اندوه و ناکامیی نو به عرصه 
خوشگذرانی و ت  پروری قرار می گيرد که فردوسوی آن را در   ،در جای آن

 :ن می گویدعادا  و آیي  مهر پرستای زمره 

 پرستيدن مهرگان دی  اوست

 ت  آسانی و خوردن آیي  اوست

 کنون یادگار است از او ماه مهر

 به کوش و به رنج ای  منمای چهر

 آن داسوتان هوای سوت    به راستی که فردوسی استاد تمسخر نه چندان آشرار
مهور   کوه اصوولاً   بوده است. در ای  جا می سوراید  ها که اجير شعر کردن آن

و کوشوش و کوار و رنوج بوردن در آن مواه را       است یادگار فریدون شاه ،ماه
گویی یا التذاذ از مواهب دنيا را چندان نچكيده و  شاعر که معمول نمی داند!

یا بوه جود نموی گرفتوه، از غوغوای جكو  و سورور و وصو  عويش و نووش           
 های ایو  گونوه   اطوار طعنه آلود، به اشارتی تلخ و ؛فریدونيان کنار می نكيند

زیاده خواه و  ،به اقتضای ط يعت که آدمی را هياهوها را به استهزا می گيرد و
 ختی کام  که جز سراب و سواس و آز دستيابی به نيرو لذ  طلب است، از
 :باز می دارد بی نصي ی نيست،

 جهان چون برو بر نماند ای پسر
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 تو نيز آز مپرست و انده مخر

 نماند چني  دان جهان بر کسی

 دکامی نيابی بسیدر او شا

بوه خوا  بوسوی     شاه شودن فرزنودش   پس از آگاهی از باری، مادر فریدون
صواحب سوه پسور شوده،      ،درگاه او می رود و فریدون که پس از پنااه سوال 

شاهنامه، معنای اسو، او   نام های اشخاص در که برابر معمول نامی را« جندل»
سه خواهر از یک خون در جهان بگردد و  می کند تا را ه، نمی داني،، مامور

را برگزیند توا بوه همسوری پسورانش درآینود.       مناسب دربار و درگاه زی ا و و
دیودار   پيدا نموی کنود، بوه    دختران دلخواه شاه را ،جندل که در سراسر ایران

توا معلووم شوود کوه      کنود  معرفی می که عرب نژاد رود شاه یم  می دختران
و شواهنامه را   نژادی سور موی دهنود    باستان پرستان ما که ای  همه داد و ادای

سوووی مووادر  کتوواب مقوودس خووود مووی گيرنوود از یوواد ن رنوود کووه لااقوو  از    
اصوالت خوون را بوه موادر موی دهنود و        ،و چون یهودیوان  وابسته اند عرب به

 ،اند دار یهود جماعت نادان باستان ستای ما نيز در همه چيز پيرو و پرچ، نگه
کنند که روح مادر بزر  شان در  پس بهتر است که پرخاش به عرب را بس

 گور آسيب ن يند و آزرده نكود!
بيند تا  می فرصتی فراه، باری، فردوسی زمان ذکر از مالس خواستگاری را

بخواند و فرزند  نقلی ،در وص  مهر و پيوند پدر و فرزند ؛از شاهنامه بگریزد
 :بداندی گه خرمی و نكا  زندی گان و مایه ه را برتر و گرامی تر از دید

 که شيری  تر از جان و فرزند چيز

 )!(  همانا که چيزی ن اشد به نيز
 پسندیده تر کس ز فرزند نيست
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 پيوند نيست چو پيوند فرزند

 گرامی تر از دیده آن را شناس

 که دیده به دیدنش دارد سپاس

 چه گفت آن خردمند پاکيزه مغز

 کاا داستان زد ز پيوند نغز

 که پيوند کس را نياراست،

 مگر کش به از خویكت  خواست،

و شاه یم  که نوه   نتياه ای نمی دهد ،پراکنی جندل زبانی و وعده اما شيری 
داشووت و نووه بووه جوودایی از  مقابلووه بووا او را یووارای رد درخواسووت فریوودون و

بووود، پووس از رایزنووی بووا بزرگووان و دلاوران دربووار، بووه     دختوورانش راضووی
 را ب يند تا تصمي، بگيرد. باید دامادانش که نخست پيام داد جندل

سوه   و عروسوی سور موی گيورد.     می رونود  پسران فریدون به ملاقا  شاه یم 
و از می ناب سرمسوت   می نكينند به شادی داماد شاه یم  در مالس عروسی

گوی و شوراب   ه که گویوا بوا ميخووار    شوند. در ای  جا ه، برای فردوسی می
تا در مذمت مسوتی و بوی    نوشی به حد زوال عق ، مواف  نيست، فرصتی ست

 :هكدار دهد مدهوشی، به تک بيتی خودی و

 بدانگه که می چيره شد بر خرد

 کاا خواب و آسایش اندر خورد

و چنان تحت تاثير ای  خواستگاری قرار می گيرد که رنج شوهر دادن و تاب 
ی حاصو  تاربوه    در جان خود حس می کند که احتموالاً  دوری از فرزند را
مخوتص و   گوی را ه و با زبوانی طعنوه زن و بوی مهوار، آسوود      شخصی او بوده

 !فرزند دختر ن اشد ،خانه ای می گوید که در آن مخصوص
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 به اختر کسی دان که دخترش نيست

 چو دختر بود، روش  اخترش نيست

و کمی بعد، چنان که ایو  زیواده روی در ااهوار نظور عوام را نپسوندیده و یوا        
ز شمردن پيكرش های پسران فریدون به صلاح ندیده باشد و شاید ه، پس ا

دختور   د صالح و سر بوه راه را فرزن با تصحيح و تغيير در رای پيكي ، شاه یم 
 :یا پسر، موه ت و کرامت الهی می شمارد و می سراید باشد و

 چو فرزند باشد به آیي  و فر

 !گرامی به دل بر، چه ماده چه نر

همانند دختوران  درست  ادی نيززندان فریدون تا زمان دامعايب است که فر 
ای  نداشت  نام را برای دخترانی  ،گذاری نكده اند! شاهنامهشاه یم ، هنوز نام

نوعی تعصب موجوه و   ؛که قرار است عروس فریدون شوند، شر  می شمارد
گی و برار  دختر می داند ه ناشناخت گی و ه مطلوب در حفظ دست نخورد

عروسوان شواه بایود بودون نوام باشوند توا        و از زبان فریدون بيان موی کنود کوه    
 .باشد گذر نررده بر زبان غری ه ای نيز ناس، آنا حتی

 بدو گفت بر گرد گرد جهان

 سه دختر گزی  از نژاد مهان

 به خوبی سزای سه فرزند م 

 چنان چون بكایند پيوند م 

 شان پدر نام نا کرده از ناز

 شان بدان تا نخوانند به آواز

بووده اسوت   « پوشيده رویی» ،ایای عروس در نزد فریدوندیگر مزی از جمله 
گوی اسولام   ه هنگامی که دم از عقب ماند ،تا معلوم شود که باستان پرستان ما
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پيش از همه بایود کوه فریودون را مرتاوع      ،به علت سفارش حااب می کنند
که حتی بودون نوام موی پسوندد!      ب  ،بخوانند که نه فقط عروس پوشيده روی

فتار یک قهرمان دیگر باستان پرستان و بيماران به انگ  و آميب آدمی به یاد ر
می افتود کوه    دچار شده، یعنی ابومسل، خراسانی قلابی ناسيوناليس، بی علاج

م  زنش را با زیو   پس از حم  عروس به خانه اش، دستور می دهد قاطر حا
ند که تا م ادا مرد دیگری بر همان مح  و بر همان استر بنكي و بر  بسوزانند

 !زمانی زن او را حم  می کرده است؟

 کاا از پس پرده پوشيده روی

 اویداری تو ای نام سه پاکيزه

 مر آن هر سه را نوز )هنوز( نا کرده نام

 چو بكنيدم ای  شد دل، شاد کام

 که ما نيز نام سه فرخ نژاد

 چو اندر خور آید نرردی، یاد

ایش قودر و قودر    باری عروسی سر می گيورد و فریودون بوه صورافت آزمو     
شان، سه، و نام هور   فرزندان اش می افتد تا پس از آزمایش ارزش و استعداد

همي  جاست که یروی از کهو     .را از ميراث سلطنت معلوم کند نیک از آنا
می شود. فریدون خوود   باز ،ک تری  تآترهای روحوضی تاریختری  و مضح

خود را بر یوک یوک    ،را به صور  ا دهای می آراید و با دهانی آتش فكان
 :فرزندانش نمایش می دهد

 بيامد به سان یری ا دها

 کز او شير گفتی نيابد رها

 خروشان و جوشان به جوش اندرون
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 همی از دهانش آتش آمد برون

 چو هر سه پسر را به نزدیک دید

 به گرد اندرون کوه تاریک دید

 برانگيخت گرد و برآورد جوش

 ر خروشجهان گكت از آواز او پُ

 يامد دمان سوی مهتر پسرب

 ر مایه و تاجورکه او بود پُ

ای  می شوود کوه فرزنود بوزر  تور       ،تمسخری حاص  ای  بالماسره شایسته 
خوانده شده بود، از مترسک یوک  « ر مایه و تاجورپُ»فریدون، گرچه پيش تر 

بوه   فریودونی کوه   ،گوذارد و آن گواه   ا دها نيز می رمد و پوای بوه گریوز موی    
متوجه پسر ميانی می شود و خوود را بوه او نكوان موی      آمده،صور  ا دها در

 :دهد

 پسر گكت با ا دها روی جن 

 ن يند خرد یافته مرد هن 

 س ک پكت بنمود و بگریخت زوی

 پدر زی برادرش بنهاد روی

پسر ميانی پس از دیدن آن ا دهای کارناوالی، تيری در کمان می گذارد که 
آن را معي  نررده و نگفته است که اگر  ترلي  رها کردن یا نرردن ،شاهنامه

چوه   ،رها کورده  به صور  ا دها درآمده، فریدون تير را به سوی ،پسر ميانی
پس چرا تيور را بوه کموان گوذارده      ،سراناامی به بار آورده و اگر رها نررده

 !است؟

 ميانه برادر چو او را بدید
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 کمان را به زه کرد و اندر کكيد

 کار گفت گر کارزار است چني 

 دمنده چه جنگی سوار چه شير

کوچوک   زمانی ست که فرزنود  ،و مسخره تر و از همه فانتزی تر و مضحک
رو موی شوود. او پوس از دیودار     ه رو بو  ،پوشالی آتش فكوان  آن ا دهای تر با

ا دها و چنان که به خالی بندی و نيرن  پدر پی برده باشد، زبان به نصويحت  
ند و ا دها را به سر بوه راهوی در پيكوگاه    رجز خوانی می ک ؛ا دها می گكاید

 !فرزندان فریدون دعو  می کند

 چو کهتر پسر نزد ایكان رسيد

 خروشيد کان ا دها را بدید

 بدو گفت کز پيش ما باز شو

 پلنگی تو در راه شيران مرو

 گر  نام شاه آفریدون به گوش

 رسيده است با ما بدی  سان مروش

 که فرزند اویي، هر سه پسر

 رزداران پرخاشگرهمه گ

 گر از راه بی راه یک سو شوی

 وگر نه نهمت افسر بد خوی

 فریدون فرخ چو بكنيد و دید

 هنرها بدانست و شد ناپدید

 برفت و بيامد پدروار پيش

 چنان چون سزاید به آیي  و کيش
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 ،شواهنامه ی به راستی که بورای دور انوداخت  و ت وری جسوت  از مهمو  ناموه       
   ا دهوا شودن فریودون و واکونش پسورانش      ی  دکانوه فورا کو ی افسوانه   همي 
 از آن مت  بی بنيان است.  یبنيادین ست که داستانکافی 

فرزندان خود را شوناخته   ،که شاهنامه می گوید با ای  آزمایش باری فریدون
بور تخوت موی     ،گوی ه است، ل اس ا دها را از ت  در می آورد، به آیي  هميك

به تعيي   ش،ت آورده از توانایی های فرزنداندسبه ی نكيند و بر م نای تاربه 
آنوان مكوغول موی شوود!      تقسوي، جهوان ميوان    نام برای فرزندان و عروسوان و 

از ردی  کردن ای  همه ترها  در موضع گيری نس ت  فردوسی که احتمالاً
پيغامی برای  ،خود را ناتوان و سرگردان می بيند، از زبان فریدون ،به موضوع

 :د که خواندنی ستمردمان می گذار

 دلاور که نندیكد از پي  و شير

 تو دیوانه خوانش مخوانش دلير

 ،گذار خداونود باشوند کوه ا دهوای آزموایش     سپاس ،باید که باستان پرستان ما
ز دلی کوه داشوته و ایو  ااهوار     فریدون واقعی ن وده و گرنه با چنان فرزندان بُ

ت تر معرفی می کنود،  جان دوس، که شخص فریدون را نيز از فرزندانش نظر
برکنده شوده بوود و اینوک ما وور      ،همان در آغاز راه ،نس  باستان ستایان ما

سياه  ،ای  همه دفتر و دستک ،نن ودی، برای اث ا  بی خردی ماليخوليا وارآنا
  .کني،

      گووذاری فرزنوودان داموواد راغووت پووس از عروسووی، فریوودون بووه نام در ف بوواری
اناام  دم عادی و عاق ، پس از زایمان زنكانکه مر شود مكغول می شده اش

به خاطر گریز به سلامت پسر بزر  تر از چنگال ا دها،  می دهند! و احتمالاً
موی گذارنود    ناگهوان نهنو  موی شوود، نوام او را سول،       ،که به ضرور  شعر
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ميان  عروس آوردن از یم  و ،تا معلوم شود است لغت عرب برگرفته از که
نواچيز، چوه تواثير مر وت فرهنگوی بور فریودون بواقی          همي  مود   اعراب، در
بر او ميسر  نامی با مسما برای یری از فرزندانش تا لااق  گزینش گذارده بود

 !شود

 تویی مهتر و سل، نام تو باد

 آگنده نام تو بادبه گيتی بر

 که جستی سلامت ز چن  نهن 

 نرردی درن  به گاه گریزش

در سراسر ایوران و   خواستگاریی  شاهنامه می گوید که چون جندل، واسطه
و مناسوب همسوری    و خردمنود و روشوندل و پوا  تو      دختر شایسته ،جهان

زن نمانند، ناگزیر به یم   نيافت، برای ای  که پسران فریدون بی فرزندان شاه
گوذار  بنيان خان قلدر که رضا دوران ما نيز ای  که در عايب رو کرده است!

سو ب   شواید بوه تقليود از فریودون و بوه      نيز بود ایران باستان و شاهنامه ستایی
هموي  نيوواز و نواگزیری، بوورای پسور بووزرگش محمود رضووا، از قواهره و ميووان      

بووه راسووتی کووه سراسوور ایوو  لغووو نامووه ای      همسوور گزیووده بووود!  ،اعووراب
د و موی مانود کوه    آیو  گوی نموی   هجز به کوار مسوخر   می خوانند، شاهنامه که

را بوه سوينه    شعار بی سر و ته ایو  کتواب  ا که ای  همه سن  باستان ستایان ما
 !روش  کنند ،می زنند، ترلي  خود را با ای  تهمت شاهنامه به دختران ایران

 به هر کكوری کز جهان مهتری

 به پرده درون داشتی دختری

 شان جستی همه رازه نهفته ب

 شان شنيدی همه نام و آواز
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 ر مایه کس را ندیداز ایران پُ

 زیدکه پيوسته آفریدون س

 خردمند و روشندل و پا  ت 

 بيامد بر سرو شاه یم 

انداخته بوود،   ا دهای قلابی به سوی آن که تير بی هدفی پسر ميانی را سپس
کووه نووه فقووط معنووا و ریكووه ی آن، هماننوود دیگوور     گذارنوود نووام مووی  ،تووور
شواهنامه بوه    فارسی شاهنامه، ناپدید و ماهول است، ب  توضيحی کوه  اسامی

 ،بی معنای نام توور  سر و کلاف بی بر اب ای  نام می آورد،عنوان س ب انتخ
 .گره دیگری اضافه می کند

 شير دلير ورا تور خواني،

 کاا زنده پيلش نيارد به زیر

 ست بر جایگاه هنر خود دليری

 که بد دل ن اشد خداوند گاه

بوه  « هنور »پس چرا پوای   ؟را تور می گفته اند« شير دلير» ،آیا به زمان فردوسی
چيست و کيست؟ آن گاه نوبت « بد دل»ن می آید و غرض از اشاره به آن ميا

که در آن روز آزمایش، رجز خوانوده و   تا بر او ی  پسر می رسدکوچک تر
که باز ه، بی  خ ا دها کكيده بود، ایرج نام گذارندنام آوری نياکانش را به رُ

و، بوی حاصو    نامه برای معنا تراشی بورای نوام ا  توضيح شاه ست و باز ه،معنا
کوچک تری  فرزند  ،فریدون ،می ماند و بر ابهام قضيه می افزاید. در ای  جا

گریز و ستيز و وراجی یروی   ،را ه، می ستاید تا معلوم شود که نزد وی خود
ا دهوا  »آن  ،فریودون  پوس اصوولاً   :ما را ما ور می کند بپرسوي،  بوده است و

 را با چه نيازی به راه انداخته بود؟« بازی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /432 

 

--- 

 خا  و ز آتش ميانه گزید ز

 چنان کز ره هوشياران سزید

 دلير و جوان و هكيوار بود

 به گيتی جز او را ن اید ستود

 کنون ایرج اندر خور نام اوی

 در مهتری باد، فرجام اوی

 او به آغاز شيری نمود از انک

 به گاه درشتی دليری نمود

و « شويری »آغواز  نام مناسب کسی ست که از  ،ایرج ،شاهنامهی پس به گفته 
سوال، از ایو  تروه پرانوی      یکند! نخست که هي  عقلو « دليری»به گاه درشتی 

 ،لااق  در آن آزمایش ا دهوا  دیگر که چيزی به دست نمی آورد و ،نامفهوم
از  ،ندیدی، که ایرج شيری یا دليری کند! تمام ای  سخت گيری های کلامی

شان کورده   ه نامه ای سرگرمست که فرزندان ای  اقلي، بدانند با چه یاوآن رو
 اند! 

کوه بوی هوي  آزموایش      وسان می رسود گذاری پسران، نوبت به عرپس از نام
 و! ماه آزاده خوی» زن تور را به نياز قافيه ا دها و موشی، زن سل، را آرزوی،

بعدی ای  نمایش بنا  تواریخی، طوالع   ی پرده  نامند. می را سهی «زن ایرج»
مكوتری   سان را می خوانند تا به طالع سول، ختر شناا. بينی پسران فریدون است

نكوان   ،شواهنامه  ماه ب ينند که به طالع ایرج خورشيد و ع تورکمان دار، به طال
 .تفسير می کند جن  و آشوب و بد بياری

 چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه

 کك  دید طالع خداوند ماه
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 از اختر بدی  سان نكانی نمود

 بایست بود که آشوبش و جن 

ميوان فرزنودان مكوغول     به کار تقسي، جهان پس از مراس، طالع بينی، فریدون
در ایو    می شود که به روم و ترکستان و چوي  و ایوران محودود بووده اسوت!     

اوليه ی توورا    که بی ش اهت به اسفار فوری جهان ميان فرزندان سه، بندی
ان و ترکسوت  .دنبه سول، موی رسو    که نمی داني، کااست، نيست، روم و خاور

ایران می کنند! اشرال کار در ای   و ایرج را پادشاه دنسه، تور می شو ،چي 
است که شاهنامه نمی گوید که جایگاه خود فریدون در کاای جهان اسوت  

در کدام نقطه و اقلي، صور  می گيرد. به گمان  و ای  حات، بخكی مضحک
صور  گرفته تاریخی دقيقی ی لااق  در بخكش ایران به ایرج، محاس ه  ،م 
زیرا ایرج کوه در آن روز ن ورد بوا ا دهوا نكوان داد جوز وراجوی دهو           ؛است

شایسوته توری     دیگری از او بر نمی آید، یکار ،گكادانه و جز فخر به اجداد
کوه   قورار دهوي،   پرستان و شواهنامه سوتایان اموروز    کسی ست که نيای باستان

 !س خود می آزارندجهانيان را از تفاخر به اجداد ناشنا گوش،روز ش انه

باری، ساليان می گذرد، اثری از نيروی جوانی در فریدون نمی مانود و بورای   
بدون بنيان  تا در انتهای ای  ماجراهای مطلقاً شود فرصتی فراه، می ،فردوسی

 :توجه کوچری دهد ،حاصلی و عاق ت کار و فوق ابلهانه، به بی

 بری  گونه گردد سراسر سخ 

 د که شود سست نيرو چو گرد

دبه در می آورند و تقسوي،   ،فرزندان فریدون .ناگهان ورق زمانه بر می گردد
کوه گویوا    را ناعادلانوه تكوخيص موی دهنود! سول،     جهانی پدر ميوان فرزنودان   

پادشاهی بر روم و سرزمي  موهومی به نام خاور را بوه موذاق و مقوام خوویش     
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سه، کوچرتری   ی ق ضه ناسب و درخور نمی بيند، به سوداینمی پسندد و م
فرسوتد و   بارگواه توور موی    و تصرف ایران دچار می شود! قاصودی بوه   برادر

آنان را فریفته است. سوراناام بورادر    ،گلایه می کند که پدر در تقسي، جهان
او و فریودون   ،که سلطان چي  و ترکستان است و شاهنامه یعنی تور را ،ميانی

بورای پودر    پيوامی  ،ر دو بورادر با خود همراه می کند و ه را بی مغز می خواند
می فرستند و اعتراض می کنند که چرا برادر کووچرتر را بوه مقوام پادشواهی     

 !او قرار داده است پایي  تر از را نآنا ایران رسانيده و مقام

 سزد گر بماني، هر دو د م

 کز ای  سان پدر کرد بر ما ست،

 که ایران و دشت یلان و یم 

 م  روم و خاور به به ایرج دهد

 سپارد تو را دشت ترکان و چي 

 (!که از ما سپهدار ایران زمي  )؟

 بدی  بخكش اندر مرا پای نيست

 به مغز پدر  اندرون رای نيست

 هيونی فرستاد و بگذارد پای

 بيامد به نزدیک توران خدای

 به خوبی شنيده همه یاد کرد

 ر باد کردسر تور بی مغز پُ
رشوته نوشوته    سطور زیر با تيتر ایو   اینک و به ضرور  م احث آتی و گرچه

، اما از آن که شاهنامه را ابزاری چند وجهی برای اشاعه ی ندبی مناس ت ا ها
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فارس پرستی قرار داده اند، ذکر چند جمله ای را برای زمينه سوازی   تعص ا 
 .لازم شناخته ام ،و سهولت بيان در م احث بعدی

کوه بوه    -ییو هوای قهووه خانوه     افزون بر پروراندن افسانه های مناسوب نقوالی  
گی خود ه خوش آیندی می بخكد تا وارفتی احساس دوگانه  ،کاربران منق 

                   نوووه ،عووولاج کننووود و در پوسوووت شوووير را بوووا داسوووتان رسوووت، و اسوووفندیار
فرآوری یک زبوان مناسوب تحریورا  کاغوذ      شاهنامه به -فروروند ییشيره 
اسلامی ی ل است تا فرهن  سده های اوليه نيز مكغو و نه کاربرد ملی نویسی

 ،قرآن کند و برای زبان قدرتمند را دچار تكتت و تعدد ابزار حضور و اهور
     شریک دولتی بسوازد. بوه هموي  دليو  اشوعار شواهنامه را مكوحون از معودود         

گان نامرغوب و بی معنا می یابي، که هر کنراش مادانه و مستمر بورای  ه وا 
موجوود، بوه جوایی     فراتر از گمانه های مصطلح و مهمو   ر،یابی درخو ریكه

ناباب ایران پرستی افراطی ن اشد و در ی نمی رسد و آدمی اگر مدهوش باده 
قودی، و بوومی    بدانود، از ق وول   م، خود را معتقد و متعهد به دقوت اطراف کلا

 .پرهيز می کند ،بودن الفاظ شاهنامه

فارسوی  ی د زبان نو پا و بی سابقه رسمی تولی  که نخستي  شناسنامه شاهنامه
   پيكوينه و   ،کوه پويش از ایو  اشوعار     مكوغول اسوت   گانیه به انتكار وا  است،
در روابوط   هزار سال پس از رسووخ مصونوعی آن   کاربردی ندارد وی نكانه 

اموروز   ،و بوا امرانوا  دانكوگاهی    رسمی و دیوانی و نه ملوی و بوومی، هنووز   
یک اتيمولو ی قوانع کننوده کوه     ،ز الفاظ آنقادر نيستي، برای هي  یک ا ه،

وصله های سغدی و چينی و هندی و دورغووز آبوادی نداشوته یاشود، فوراه،      
 .کني،
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مضحک تری  صور  تحقيقاتی اینک در شناسوایی ریكوه ی وا گوان زبوان     
هنگووامی کووه از دیرینووه ی مصوورف یووک لغووت  .بووروز کوورده اسووت ،فارسووی
سوئوال   اموا اگور   ؛آدرس موی دهنود   می پرسي،، رجوع بوه شواهنامه را   فارسی
که شاهنامه از چه مرتب و من عی ای  یا آن لغوت را بوه خودمت گرفتوه      کني،

باد کرده از  با صور  های گان زبان فارسیه است، تمام گری ان چا  دهند
و گوو بوا موردم     سرو  می کنند و یا ما را به دیدار و گفت نادانی و ناتوانی،

  ی فرستند!بحار م یهند و ت ت و ماورا

رسوميت و   ،که در م ادلا  لفظی ک، تر کلنی بومی ایران اینک زبان فارسی
به خود می لرزد  مقاب  پرتگاهی از تردیدا  از وحكت سقو  کاربرد دارد،

نودارد. ایو  عايوب توری  زبوان       و جرا  نگاه به زیر پا و یا فراز سر خوود را 
یكوه شناسوی الفواظ بوی نيواز      و ر از دستور بيان و نحو استوار که ااهراً جهان

بی هوي  محودوده و    رایی رااست و خود را مااز می بيند که کسری های اج
 معلووم نيسوت   از دارایی های دیگران مصادره کند، م انی، آن ه، طل رارانه،

در لغوت و ترنيوک بودهرار     که غال واً  چرا به صرف سرودن چند دیوان شعر
گوی ملوی شوناخته موی     ه ر و هم سوت افتخار و اقتودا  از لوازم زبان عرب است،

پيش خود گموان دارنود کوه ایو  زبوان       ،شود! و چرا کكک سابان باستان ستا
 !ذخيره داشته اند؟ ،از عهد کورش خزری را مكحون از لغا  تر  و عرب

جداگانه ام کوه   در تدار  مقدما  و ملزوما  دفتر همزمان باری از آن که
رسد و واوی را از قل، نمی اندازد تا  به بررسی مو به موی کلما  شاهنامه می

معلوم شود دست پخوت پارسوی سوازان دوازده قورن پويش، بوه کوام جویوای         
بوا تعصوب، طعو، بازچكوی محققانوه را       حقيقت و ذا  و نفس بری و بيگانوه 

 .ندارد
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مقصود را عرضوه کون، توا معلووم شوود کوه در         آن و اینک نمونه ای از مسير
ر باب شناسایی اتيمولو یوک و  دفتری دتدار  چه کارم و قصدم از ساخت 

گذاری لفظی بر لغا  شاهنامه چيست و چرا ما موافي، کوه بورای زبوان    ارزش
کود  فریوب   که در لفافه ای از روکش قندی و رنگی ناتوان امروزی  مان

پيچيده اند، راه اصلاحی باویي، تا ای  همه در بيان ملی و بي  المللی و فنی و 
 .حرمی درنماني،

گی و بی معنای آ دن در چند بيت و ه در شاهنامه، مكتقا  مصدر ساخت مرلاً
ادای منظوور   بوه کوار تورمي، شوراف     با چنود معنوای مختلو  آموده کوه جوز      

و اگر بپرسي، در کدام مت  به اصطلاح فارسوی پويش    آید ابيا  شعر نمی در
که فردوسوی رعایوت    معانی و منظوری از شاهنامه، آ دن را لااق  به یری از
به گری ان و غيره درانی مكتی هياهوگر بی  کرده، به کار برده اند؟ موضوع را

 !مایه می کكانند

 شان کنی آ ده به دا  جگر

 که بخكایش آرد بدیكان دده

 زبان را نگه دار باید بدن

 ن اید روان را به زهر آ دن

 ميندیش ازان کان نكاید بدن

 که نتوانی آه  به آب آ دن

 ه رانگه داشت  کار درگا

 کام بدخواه را ،هر آ دن به ز

 به آتش بوی ناگهان سوخته

 ها دوخته روان آ ده، چك،
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 به با  اندر آمد به آتكرده

 دلش بود یرسر به درد آ ده

 بزد نيزه ای بر ميان دده

 که شد سن  خارا به خون آ ده

 همی ریخت هر گوهری یک رده

 چو از خا  تا تيغ گكت آ ده

 دهکنون بر کكيدم سپه را ر

 هوا شد چو دی ا به زر آ ده

فردوسی را به زبان آلموانی تهيوه و تنظوي،    ی که فرهن  عظي، شاهنامه  ول 
که نه پدر و مادر دیروزش را موی شناسوي، و    برای ای  لغت بی هویت کرده،

م نيست چه گونه، چنود معنوای   معلو دارد، ینه امروز به هي  صورتی کاربرد
ابيا  به حدس درآورده، عرضه می  منظوراز مضمون و  که احتمالاً مختل 

توا   شوود  شوام  موی   کند که سوراخ کردن، محر، کوردن و آميخوت  را هو،   
 ،در نمونه هوای بوالا   یری از ابيا  بر زخ، بد نمای بی معنایی مطل  هرکدام

ملوون الموزاج و متعودد    ی مرهمی گوذارد. حوال اگور بپرسويد کوه ایو  آ ده       
پوويش از خووویش اختيووار کوورده و در   المنظووور را فردوسووی از کوودام مووت    

شوما   فوراً یری از ای  معانی به کار رفته است، کتاب ما ق   شاهنامه با کدام
بس که به س ب  ؛می دانند« انيرانی»و مستح  دوزخ را کافر به افتخارا  ملی 

 هراس زده می شوند!  ،از فرهن  جست و جو و پرسش دست تنگی،

ب و از اد و مظهر نمایش خلو  و خووی مهوذ   باری، ایرج که شاهنامه از او نم
بی تقصير و ک، سال می سازد، به قصد دلاوویی   دنيا بریده و عارف و حري،

برادران می رود. سول، و توور    و تادید و تحري، پيوند خونی و خویكی، نزد
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در مالسی با او در اطراف بی عدالتی و نيرن  پدر در تقسي، و توزیع اقوالي،  
کكاند و همي   به خنارکكی می کار را سراناام د کهماادله می کنن جهان

جاسووت کووه ایوو  اسوووه ی شووهامت باسووتان پرسووتان و کهوو  تووری  صوواحب   
زبوان   سوزنا  و رقوت انگيوزی   ی ایران، بلافاصله به چنان لابه و ناله کتاب

لاعولاج و تورس    می گكاید و خود را در برابور مور  توا انودازه ای نواچيز و     
بورای رد   نمونوه ی الحواح و التمواس    هنووز هو،   کوه  خورده نكوان موی دهود   

 :شمرده می شود حقير آزاری نهی و

 ميازار موری که دانه کش است

 که جان دارد و جان شيری ، خوش است

راستی که فردوسی با گذاردن ای  شعر بر زبان ایرج، تمام داستان سولطنت و  
ن فرزنود  در حد مور شومرد  فریدون رای چندی  قرنه  اقتدار و ج رو  دربار

باری عاز و التماس برادر کوچک تر، عواطو    ساقط کرده است! ،فریدون
سور را از تو     .سل، و تور را بر نموی انگيوزد   و احساسا  و اخو  و مرحمت

بوی مروتوی    ایرج جدا می کنند و به نزد پدر می فرستند. فردوسی کوه چنوي   
سخ  را بوه   را نمی پسندد و با بازی های جهان چند چهره آشناست، عنان ها

مر  ایرج در سو  و نفری  ناسازگاری چرخ گردون و بود اق والی   ی بهانه 
 :به موعظه می سراید که گی ایرج می گرداند وه و بخت برگكت

 جهانا بپروردیش بر کنار

 وزان پس ندادی به جانش زینهار

 نهانی ندان، تو را دوست کيست

 بدی  آشرار  ب اید گریست

 گكته مردتو نيز ای به خيره خرف 
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 ر از دا  و دردز بهر جهان، دل پُ

 چو شاهان به کينه کكی خيره خير

 از ای  دو ستمراره اندازه گير

گی فریدون ه،، فرصتی ست تا فردوسی بار دیگور، زبوان   ه توصي  دا  دید
شرایت از رس، و آیي  ناسازگار و بازی های ناگاه و ناپيدای جهان بگكواید  

کام خویش و دیگران ندیده باشد، مهلتی می یابد  دنيا را به و چنان که هرگز
آدمی را از اعتنوا   ؛درد درونی براهد چند بيت گزنده، از رنج و تا به طعنه ی

و اميوود بووه دنيووای دون بوواز دارد و یوواد آوری کنوود کووه عاوووز هووزار داموواد   
سورآمدن   کابينش بهای سنگي  کامی به کس ن خكيده، هرچند که روزگار،
 :عمر است

 سپهر گونه گردد به ما بر بر ای 

 بخواهد ربودن چو بنمود چهر

 چو دشمنش گيری، نماید  مهر

 و گر دوست خوانی، ن ينيش چهر

 یری پند گوی، ترا م  درست

 دل از مهر گيتی ب اید  شست

بوه اميود    که یارای خون خواهی فرزنود نودارد، اواهراً    فریدون چند صد ساله
خون پدر قيام کند، ساکت می نكويند   امکه به انتق پدیدار شدن نسلی از ایرج

از ایورج بوار داشوت، دختور      که سراناام کنيزکی به نام ماه آفریدو از آن که 
کوه شواهنامه    زموانی کوه دختور ایورج     اموا  ؛می شود می زاید، فریدون دلسرد

بووه  ؛تراشووی بوورای او را فراموووش کوورده انوود، بووه بلووو  مووی رسوود نام ،سووازان
 نوام  ،که برابر معمول آدم هوای شواهنامه   جمكيدپكن  نامی، از نس   ازدواج
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پسری به نام منوچهر حاص   ،وصلت خالی از معنا دارد، در می آورند. از ای 
 .می شود که به خون خواهی پدر بزر  بر می خيزد

که چواره   از وجود ای  نوه هراسان می شوند چنان سل، و تور، برادران ایرج،
و با چرب زبانی و  می فرستند زد فریدونن پس قاصدی.بينند او می را در قت 
می خواهند که پدر منوچهر را به بارگاه آنان بفرستد. فریدون در بلو   پوزش

گوی خوود، دم بوه تلوه نموی دهود و بوه قاصود پاسوخ          ه هزار سال در و احتمالاً
روار  قصود پي  ،پودر بوزر    همراه لكرری به قصاص منوچهر، فرستد که می

دیگری شواه بواختر    که گرچه یری شاه خاور و توردارد. قاصد به نزد سل، و 
 .به انتظار بازگكت اویند، می رسد است، اما در چادری

سل، و تور به ایران لكرر می کكند  .کار به جن  واگذار می شود ،بار دیگر
موی   نخسوت را رجوز   و سپاهيان دو جناح، در دشت رو به رو می شووند. روز 

راران و و در پایوان روز، قوارن از پيكو    سوتایند  خوانند و اعقواب خوود را موی   
گان ه سرداران سپاه ایرج و فریدون، به سپاهيان بكار  می دهد که کكته شد

به بهكت می روند! روز بعد، شعله ی چنوان ن وردی بوالا     مستقيماً ،در ای  ن رد
شرح و بسط و شمارش لكرریان و وص  سواز   می گيرد که مكغول شدن به
کوتاه برای تنفس می گذارد تا  یتنها مهلت ،دوسیو بر  جنگی آن، برای فر

 .کند سردرگمی خود را خلاص به بيت

 زمانه به یک سان ندارد درن 

 گهی شهد و نوش است و گاهی شرن 

اموا   ؛را موی کكوند   ش يخون بر سپاه منوچهری نقكه  ،سل، و تور ،شب هنگام
اناام و سور  دیگور در موی گيورد    یجنگو  ؛منوچهر از ماجرا با خ ور موی شوود   

سر از ت  تور جدا می کند و در تابوتی با تكریفا  بيكوتر بوه دربوار     ،منوچهر
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بار دیگر احساسا  فریدون و ای  بار در غ، مر  فرزند  فریدون می فرستد.
لكرر بسيج کورده بوود، غو  غو  موی کنود و        ،خود عليه او ناخلفی که ااهراً

 :فيلسوفانه می سراید که

 چند پيچد ز دی که فرزند هر

 بسوزد به مرگش پدر همچني 

به د ی به نوام الانوان موی     و رسد می به سل، مر  تور باری، خ ر و ماجرای
سلطنت توور را بوه چنو  آورده بوود، بوه       گریزد و قارن ساب  الذکر که مهر

گذارد که اگر به سلامت وارد قلعه شد،  قصد تسخير قلعه می رود و قرار می
سپاه به د  یورش برد. قارن به سويمای قاصود   افرازد تا بر درفكی را به علامت

د  وارد می شوود. در ایو     می دهد و به هر شاهی را به قلعه بانان نكانتور، مُ
از  بيند تا به سرزنش بی تدبيری آدمیفرصت را مناسب می  ،جا ه، فردوسی

 .زبان جنگی پلنگی بنكيند

 جنگی پلن  چني  گفت با بچه

 تيز چن  ر هنر بچه یکه ای پُ

 ندانسته در کار، تندی مر 

 بيندیش و بنگر ز سر تا به ب 

 به گفتار شيری  بيگانه مرد

 به ویژه به هنگام نن  و ن رد

 پژوهش نمای و بترس از کمي 

 سخ  هر چه باشد به  رفی ب ي 

 نگر تا یری مهتر تيز مغز

 پژوهش چو ننمود در کار نغز
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 ز نيرن  دشم  نررد ای  یاد

 باد دادحصاری بدان گونه بر 

درفش قارن به درون قلعه الانان می تازنود  ی باری، سپاهيان منوچهر به اشاره 
نوزد منووچهر موی بورد.      فتح رای  و قارن، خود از قلعه خارج می شود و مژده

گان ضحا ، ه او، کاکوی نامی از نواد در غي ت خ ر می گوید که ،منوچهر
حملوه آورده   ،اهیبه نيابوت از سول، از د  هوخوت گنو ! بوا صود هوزار سوپ        

 ،و هنوزکسی به مقابله با او برنخاسته است. قارن دلاورانی از ایكان را کكته و
کواکوی صواحب صود هوزار      ،دست به شمكير می برد و در چك، بر همزدنی

 ،سل، سپاهی را از پای در می آورد! با مر  کاکوی، ستون اقتدار و مقاومت
د و چوون از سور بوی بختوی،     دره، می شرند و سل، به ساح  دریا می گریوز 

کكتی یا قایقی برای گریز نمی یابد، سپاه منوچهر سر می رسود و رویوارویی   
صووور  مووی گيوورد. منوووچهر، بوورای حریوو  بووی سوولاح و درمانووده، برابوور    

مواجرا بوا کكوته شودن سول، و       ،ابتدا رجز خوانی می کند و سراناام ،معمول
سومي  پسر را نيوز بوه    ریده یسر بُ تا تمام می شود ،او تسلي، و بيعت سپاهيان
 نزد فریدون فرستند. 

ناشناسوی   منوچهر به بارگاه فریدون می رود که پای بر لب گور، قاصودی بوه  
که معنای نام او ه، معلوم نيست و بدی   نام سام نریمان می فرستدبه  تاریخی

گونه فریدون، سولطنت را بوه منووچهر و منووچهر را بوه سوام موی سوپارد کوه          
او را نمی شناساند و نمی گوید چورا بایود سرپرسوت منووچهر شوود.      شاهنامه 

کنود توا    رو موی  ،از ای  تمكيت امور، فریدون با خيالی آسوده به مور   پس
حتوی بوه    فرصتی فراه، شود تا در مرثيه سرایی برای فریدون، ،برای فردوسی
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تازه در گذشته، تعوارفی کنود و    تذکر نيک سير  رس، زمان ما، به ترری، و
 :ک بيتی سراید کهت

 فریدون بكد نام از او ماند باز

 برآمد بری  روزگاری دراز

 همه نيک نامی بد و راستی

 که کرد ای پسر سود از کاستی؟

باری، پيرر بی جان فریدون را بر تختی از عاج و در دخمه ای که زینت شده 
        تظوواهرا  پریكووان   ،قوورار مووی دهنوود. در ایوو  جووا     ،بووه یوواقو  و لا ورد 

تا از مت   منوچهر در سو  فریدون، به فردوسی فرصتی می دهد خاطرانه ی
ضو، ناپایوداری دنيوا     ،در فوراق دل نودان   یه ی غرایهيداستان بگریزد و شروا

 :بسراید

 جهانا سراسر فسوسی و باد

 به تو نيست مرد خردمند شاد

 یرایک همی پروریكان به ناز

 چه کوتاه عمر و چه عمر دراز

 را باز خواهی ستدچو مر داده 

 !چه غ، گر بود خا  آن گر بسد

 اگر شهریاری و گر زیر دست

 چو از تو جهان آن نفس را گسست

 همه درد و خوشی تو شد چو آب

 به جاوید ماندن دلت را متاب

 خنک آن کز او نيرویی یادگار
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 اگر بنده گر شهریار بماند

بور کسوی روشو      آمده در بيت سوم بوالا، « بسد»باری گرچه هنوز معنای آن 
گوی بور تخوت    ه منوچهر بی اعتنا به ای  گونه امور، در شصت سوال  نيست، اما

در مالس تاجگذاری، به ذکر  ؛سال پادشاهی کند 12۷پادشاهی می نكيند تا 
خوود،   زد و پيكاپيش در معرفی مكی حروموت اقتدار و عظمت خود می پردا
کوه  ان و کسوانی  گوان، االمو  ه از دیو  برگكوت   وعده می دهد که جهان را بور 

     در  تنو  موی گيورد و    ،بويش از نيواز خوود و خوانواده دارنود      درآمد و عایود 
 .کافران و مستوجب لع  و نفری  ابدی خود و خداوند می شمارد ی زمره

 هر آن کس که در هفت کكور زمي 

 بگردد ز راه و بتابد ز دی 

 درویش را نماینده ی رنج

 زبون داشت  مردم خویش را

   سر به بيكی و گنجبر افراشت

 به رناور مردم نمایند رنج

 همه سر به سر نزد م  کافرند

 ندا ترهریم  بد کنش بدو ز ا

 دینور کو نه بر دی  بود هر آن

 ز یزدان و از منش نفری  بود

اعلام برنامه ی  اما معلوم نيست که چرا شاهنامه پس از آن رجز خوانی و ای 
و بيسوت سووال پادشوواهی کنوود،   منووچهر، گرچووه مقوورر بووده اسووت کووه صوود  

بوه حاشويه    مامو  موی گوذارد و    داستان او را پس از نكست تاجگوذاری  اما
 گی سام نریمان می پردازد. ه نویسی در باب زند
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رسويده ای بوه شواهنامه     بوازیگر از راه  که باز هو،  در مطلع حرایت زادن زال
با  شاهنامه بدون معنا، بيتی مصدق ای  ادعاست که مت  و مضمون به ناماست 
بی ارت ا  بوده، مصالح آن را کسان دیگری به فردوسوی   ،فردوسیی اندیكه 

باسوتانی   و شاعر، در برابر دستمزد، افسانه های تليقينی و ااهراً رسانده اند می
تزریو    ،تاریخ ایران باسوتان  دریافتی را به صور  شعر به پيرر کتابی با ااهر

 .می کرده است

 استانر شگفتی یری دکنون پُ

 باستان ی بپویندم از گفته

پسوری سوپيد موو شوده و      باری، سام نریمان با خ ر می شود که صاحب فرزند
بد گویان و بد خواهوان، پنهوانی او را بوه کووه     ی ميد و دلسرد، از بي، طعنه ون

ال رز می برد و رها می کند. فردوسی که چني  سفاکی را نسو ت بوه نووزادی    
قوه ی بوی   نمی پسوندد و عكو  و علا   باز نمی شناسدز سپيد را از سياه که هنو

در ميوان   قانون ط يعوی آن  که مزد و منت ميان مادر و فرزند را ذاتی می داند
وجدان  تحقير و تمسخر نس ت به در بيانی سراسر گان نيز برقرار است،ه درند

بوی حود و حسواب مواده شويری       مح وت  و اخلاقيا  معتمدان دربار فریدون،
 :چني  روایت می کند ،له اشبه تو نس ت را

 زاده بی گناه چنان پهلوان

 ندانست رن  سپيد از سياه

 پدر مهر و پيوند بفرند خوار

 چو بفگند، برداشت پروردگار

 یری داستان زد بر ای  ماده شير

 کاا کرده بد بچه را شير سير

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /447 

 

--- 

 که گر م  ترا خون دل دادمی

 سپاس ای  بر سر  ننهادمی

 ه، دلیکه تو خود مرا دیده و 

 دل، بگسلد گر ز م  بگسلی

بوه اطوراف سور موی      گوانش ه در طلب خورا  برای جوجو  سيمرغی قضا را
گرسنه و گریان و عریان را می یابد. فردوسی که هنوز از تصویر  زالِ کكد و

تصور ای  کود  آزاری، آرامش ندارد، زبان درشت گویی می گكاید و  و
یافت  می عاق ت بهتر گان بود،ه رندفرزند پلنگان و د ،سراید که اگر زال می

در جایگواهی فروتور از    را سام و بدی  ترتيب با سخنی در پوشش، شخصيت
 :بهائ، قرار می دهد

 پلنگش بدی کاشری مام و باب

 مگر سایه ی یافتی ز آفتاب

نس ت بوه زال عطوفوت نكوان     باری، به لط  خداوند، سيمر  و جوجه هایش
رنود و چوون عضووی از خوانواده، او را در     می گذدر از خوردن او ؛می دهند

لانه پذیرایی می کنند و پرورش می دهند. کود  در دامان سيمر  رشد می 
آفاق می شود کوه بوار دیگور     ی شهره کند و معلوم نيست از چه طری ، چنان

توذکری در بواب رسو، روزگوار      فردوسی از شاهنامه می گریزد و به ني، بيتی
 :می دهد

 در جهاننكانش پراکنده شد 

 بد و نيک هرگز نماند نهان

خ ر زال را در کوه  ،جانب هند سام در عال، رویا، سواری می بيند که از ش ی
گان اخ ار ه توان گمان کرد که شخص فردوسی و آورند ال رز می آورد! می
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 ؛انود  شوناخته و نوه از موقعيوت هنود خ ور داشوته       نه ال رز را می شاهنامه به او،
  نادرسوت و مضوحک جغرافيوایی را در شواهنامه نموی      وگرنه چني  اطلاعا

 آوردند.
موبدان را به تع ير و تفسير آن چه در خواب دیده و آن چوه در بيوداری    ،سام

زنوده بوودن    ،از رهگذران و کاروانيان شنيده، فرا می خواند. موبدان به اتفواق 
 .ه کندکود  را تایيد و به او توصيه می کنند به درگاه خداوند، توبه و اناب

ش ی دیگر، سام در رویا، پرچمی بر افراشوته را از فوراز کووه ال ورز در هنود و      
که موبد و سرداری، شانه بوه شوانه او ایسوتاده     جوانی برومند و برنا را می بيند

موی   ماوالی  آید و فردوسوی دوبواره   موبد به خطاب و عتاب نزد سام می اند.
 :سئوال برد تا از زبان او، اساس شخصيت سام را زیر یابد

 که ای مرد بی با  و نا پا  رای

 ز دیده بكستی تو شرم خدای

توبه  ؛رهسپار کوه ال رز می شود، پس از بيداری سام نریمان، پریكان و آشفته
رخساره بر خا  می سواید و فردوسوی در وصو  بازگكوت او بوه       کند، می

 :می گوید سوی خداوند

 دادگر داور است بدانست کو

 ران برتر استاز برت توانا و

که از فوراز   سام نریمان پذیرفته می شود. سيمر ی توبه  ،با عنایت الهی باری
سام است که در  کوه، تكخيص می دهد که ای  پدر پكيمان و آزرده خاطر،

می نامد و خ ر می دهود کوه   « زال زر»او را  .رود پی فرزند آمده، نزد زال می
که به ادعای  لانه است و زال را پدر به جستاوی او آمده و هنگام جدایی از

عواطفی را از   شاهنامه با آن که هرگز آدمی ندیده، زبان و گفتوار و اسوتدلال  
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رسوويدن  سوويمر  آموختووه اسووت، ماوواب مووی کنوود کووه بخووت خووویش را در
زال  به از پر های خود را پادشاهی، در دربار پدر نيز بيازماید. سپس مكتی به

رسيد، یری از آن پرهوا را   ، گزندی به اومی دهد که اگر از ناسازی روزگار
زال و سوام یرودیگر را    برای مدد بوه او حاضور شوود.    تا سيمر  فوراً بسوزاند

می گذارد. اخ وار ایو     «زال دستان»سام، بر او نام  ملاقا  می کنند و ای  بار
پسور  منوچهر که خوود دو   .گی به منوچهر می رسده خانواد بازیافت و آشتی

که معنای نام های آنان ه، معلووم نيسوت، بوه     ذر و زرسپ داردهای نو به نام
و دربوار او   سوام را بوه دیودار   ی فرزند به خانواده بازگكته  نوذر فرمان دهد تا

آسووده   طالع زال را فرخنده می گویند. پس منوچهر با ،دعو  کند. منامان
تان می او را با پيش کش ها و هدایای متنوع و نفيس، راهی دیار زابلس خيالی

زابلسوتان   چي  و هند تا دریوای سوند و از   و کند و از اه  کاب  و دن ر و مای
اطلاعوی   منطقوه ای کوه بوی    ؛موی دارد دریوای بسوت را بوه بيعوت بوا زال وا      تا

جغرافيایی ما نس ت به مای و دن ر و دریای بست اجازه نمی دهد تا به درستی 
 !آن را معي  کني،ی ميدان و محدوده 

مامور جن  با گرگانيان و مازنودرانيان   ،از سوی منوچهر ااهراً باری سام که
ناگهوان مالوک یوک     کوه  عوازم ماموریوت موی شوود و زال دسوتان     شده بود، 

پوودر و از سوواز نووا کووو  ی از رنووج دوری دوبوواره  امپراتوووری شووده اسووت،
سرنوشت خویش می نالد که هرگز با اه  خانه محكور ن وده و دیگر بار می 

جدا شود. سام نریمان به فرزند توصويه موی کنود کوه دل قووی       بایست از پدر
و بوه   ماواب  ،طوالعش را رام و آرام گفتوه انود. زال    ،آینده شناسوان  دارد که

شود و به درجاتی می رسد که مرد و زن، شيفته و  می فراگيری دانش مكغول
 .شوند آگاهی او می م هو  عل، و
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عازم سورزمي    ،به قصد سياحتو  باری، زال دستان از خانه نكينی تن  خل 
گوان  ه هندوان می شود. در راه به کاب  موی رسود کوه مهوراب نوامی از نوواد      

ضحا ، پادشاه آن سرزمي  است. مهراب که نام او ه، چون پودر بوزرگش   
به استق ال زال می رود. در مالوس بوزم شواهانه کوه      فاقد معناست، ،ضحا 

ه زال می گویود کوه مهوراب،    ی بشادی ورود او ترتيب داده شده بود، کس به
 .در پرده دارد که رویی از خورشيد تابنده تر دارد یرویپا  و زی ا دخترِ

 اگر ماه جویی همه روی اوست

 اوست وگر مكک بویی همه موی

 سر آراستهست سرتابهكتی 

 ر آرایش و رامش و خواستهپُ

 برآورد مر زال را دل به جوش

 چنان شد کز او رفت آرام و هوش

ل و کمال ای  ماهروی پرده نكي ، کار خود را موی کنود و چنوان    وص  جما
عاشوو  دختوور نادیووده مووی  ،همووان شوو انه رغ تووی در زال پدیوود مووی آورد کووه

بوود، مهوراب    زال که در بارگاه خود با شروه و جلال نكسوته  ،روز بعد شود.
به دیدار او می آید و تقاضا می کند که زال با او همخان شود. زال می گوید 

ممرو    ناو از نس  ضحا  و می گسار و بت پرست است و همخانی آنا که
همچنوان   دل زال در حوالی کوه   ؛مهراب از بارگاه زال خارج می شود نيست.

 می گداخت.  در عك  دختر مهراب

باری، روزی مهراب، به سرکكوی ش سوتان خوویش موی رود و در آن جوا دو      
نوام هوای بوی     ،برابر معموول  های رودابه و سيندخت می بيند که به نام زی ارو

ایو  دو توازه وارد    مهوراب بوا   برخوورد  معرفوی و ی نحووه  . معنا و مفهوم انود 
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طور مهراب ه کند چ چندان غری ه وار است که آدمی حير  می ،شاهنامه به
اوسوت،   دختر خود ن،که در ادامه معلوم می شود یری از آنا از دیدار آن دو

نوزد مهوراب موی آیود و      ،يندختسو ! چني  شگفت زده و مسحور شده اسوت 
چنان که گویا از ماجرای دیدار او با زال آگاهی کام  دارد از چنود و چوون   
رفتار و کردار و معاشر  زال می پرسد. مهراب در پاسخ سيندخت، زبوان بوه   

افكوانی او   وری های زال در ميدان ن ورد و زر ت ليغ و تكریح رشاد  ها و دلا
م مووی گكوواید و تنهووا ایوورادش را در سووپيد  در بووزم و سوور افوورازی اش در رز

 !او می گوید مویی

 از پهلوانان گرد به گيتی در

 کس نيارد سپرد پی زال زر

 چو دست و عنانش به ایوان نگار

 چون او یک سوار ن ينی و بر زی 

 دل شير نر دارد و زور پي 

 دو دستش به کردار دریای ني 

 چو بر گاه باشد زر افكان بود

 سر افكان بود دچو در جن  باش

 رخش سرخ ماننده ارغوان

 جوان سال و بيدار و بختش جوان

 به کي  اندرون چون نهن  بلاست

 به زی  اندرون تيز چن  ا دهاست

 به خون نكاننده خا  در کي 

 فكاننده خنار آبگون
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 دست مویياز آهو همي  کش سپ

 نگوید سخ  مردم عيب جوی

 سپيدی مویش بزی د همی

 فری د همی تو گویی که دل ها

اوصاف زال را برای سيندخت می گوید، اما رودابوه را حوالی    ،گرچه مهراب
صوورتش گو  موی انودازد، از خوواب و       ؛عاش  زال می کند و غياباً به حالی

فردوسوی کوه هوي      دیدار زال م وتلا موی شوود.    ی آرام می افتد و به وسوسه
بلافاصوله از  دهود،   فرصتی را در شاهنامه برای سورزنش زنوان از دسوت نموی    

شاهنامه بيرون می زند و با زبانی تلخ در وص  دل بانوان کوه آن را جایگواه   
 :دیو می شمرد، می سراید که

 چو بگرفت جای خرد آرزوی

 دگرگونه برشد به آیي  و خوی

 چه نيرو سخ  گفت آن رایزن

 ز مردان مر  یاد در پيش زن

 دل زن همان دیو را هست جای

 ایز گفتار باشند جوینده ر

همراز دارد، نزد آنان از عك  خود می گوید و آنان را به  رودابه که پنج کنيز
 :استمداد می خواند و چاره جویی

 گان خردمند گفته بدی  بند

 که بگكاد خواه، نهان از نهفت

 شما یک به یک راز دار منيد

 پرستنده و غمگسار منيد
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 بدانيد هر پنج و آگاه بيد

 همه ساله با بخت همراه بيد

 که م  عاشق، همچو بحر دمان

 از او بر شده موج بر آسمان

ر کوار بورد توری  لغوا  ماموعوه ی      یروی از پُو   ی  اشعار، ما با م دااز راه ای
آشنا می شوی، و از ای  بابت بایود خوود را   « بيد»فراهی شب های برره، یعنی 

دچوار تحيور موی     ،مدیون فرهن  شاهنامه بداني،! کنيزکان از بروز ای  عكو  
شوند و زبان به سرزنش رودابوه موی گكوایند کوه از پودر حيوا کنود و طالوب         

توا خواننوده پوس از ده هوا بيوت       آن پير زاده ی مر  پورورده ن اشود   وصلت با
دریابد که آن پری پيرری که هوش از مهراب برده بود،  سرگردانی، بالاخره
ی موی  اما اندرز خدمه به گوش رودابه نمی نكيند و پاسوخ  دختر خود اوست!

 :آورد که به راستی شنيدنی است

 دل م  چو شد بر ستاره ت اه

 گونه توان شاد بودن به ماهه چ

 به گ  ننگرد آن که او گ  خور است

 اگر چه گ  از گ  ستوده تر است

 که را سرکه دارو بود در جگر

 شود ز انگ ي  درد او بيكتر

 نه قيصر بخواه، نه فغفور چي 

 (!؟زمي )ایران از تاجداران نه

رودابه موی   بر زبان به گمان م  ای  اعتراف نامه ای که فردوسی در باب زال
عناصر و آدم های داسوتان   ی در باره او یشخص گذارد، نوعی اعلام انزجار
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   است، زیورا زال را سوتاره ای در برابور مواه، خوا  و گلوی در مقابو  گو  و         
او را بوا فغفوور    ،بوه و می سراید کوه رودا  می گوید سرکه ای در برابر انگ ي 

فردوسی از یواد بورده اسوت     چي  و پادشاه ایران ه، عوض نمی کند. احتمالاً
زال را بووه پادشوواهی سيسووتان و ایووران و  ،کووه دو صووفحه پوويش توور، منوووچهر 

سراناام کنيزکان که نصويحت را   افغانستان و چي  و هند منصوب کرده بود!
بنا  پسندی او تسلي، می شوند به  رودابه کارساز نمی بينند، ااهراً در گوش
کننود و در مواه فوروردی ،     گوی موی  ه اعلام آماد ،وصال ای  دل داده و برای

با  نزدیک می شوند که ااهراً خوش خوشک و گ  چينان به سراپرده ی زال
زال با دیدن ای  کنيزکان گ  چي  و سرخوش،  قصد شرار به بيابان زده بود.

اب می شنود که آن ها از کنيزکان دختور  و چون جو از احوال آنان می پرسد
تيوری بوه کموان موی گوذارد،       ؛زنود موی   مهراب اند، دست به اداهای نمایكی

از آب پریده ای را دوباره از آسمان به رود خانه بواز موی گردانود    « خكيكار»
ی را می فرستد تا با کكتی، پرنده « رید »یری از غلامانش به نام  آن گاه و

معنای کنوونی   ،به زمان فردوسی، رید  بگيرد! احتمالاً تير خورده را از آب
را نداشته است، ولی نمی داني، همي  ریود  چوه گونوه بوا یروی از کنيوزان       

کنيوز   ؟موی گكواید  ( زالش)رودابه برخورد می کند و زبان بوه سوتایش اربواب   
زند  می شيک حرف های ،رودابه ه، در نمی ماند و در وص  دختر مهراب

 ،کوه زال و رودابوه   تواف  می کننود  با یردیگر خدمت کار و سراناام آن دو
از احتموال   چنوان کوه   ند و باید همسر یرودیگر شووند! فردوسوی   ا مناسب ه،

شاهنامه موی   پریكان خاطر باشد، بار دیگر از صفحا  ،سرگرفت  ای  وصلت
گی مرد می گوید و فرصوت  ه پرهيز از جفت جویی را موجب آسود ؛گریزد

 .زنان مناسب می بيندی درباره  را برای بد زبانی
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 گی چون جهان رای کرده به پيوست

 دل هر کسی مهر را جای کرد

 چو خواهد گسست  ن ایدش گفت

 ب رد س ک جفت را او ز جفت

 گسستنش پيدا و بست  نهان

 به ای  و به آن است خوی جهان

 دلاور چو پرهيز جوید ز جفت

 بماند به آسانی اندر نهفت

 شد ز ب بدان تاش دختر ن ا

 ب اید شنيدنش نيرو سخ 

 چني  گفت مر جفت را باز نر

 چو بر خایه بنكست و گسترد پر

 ماده بيرون کنی کز ای  خایه گر

 !ز پكت پدر خایه بيرون کنی

گان وحكی نيز خواهان فرزند ه بدی  ترتيب فردوسی می گوید که حتی پرند
هود کوه اگور از تخو،     دختر نيستند و از زبان باز نر بوه بواز مواده اخطوار موی د     

 خ ری نخواهد بود!  ،های بعد تخمگذاری دختر بيرون بياورد، از ها

باری، رید  با شادمانی نزد زال باز می گردد و ماجرا را تعریو  موی کنود.    
فردوسوی   ،که پويش از ایو    کنيزان رودابه را می دهد تا زال به رید  فرمان

با پيام  آمده بودند« زابلستان»به  «کابلستان»از  معلوم کرده بود برای دیدار زال
 .باز گرداند و گ  و گوهر فراوان، نزد رودابه به کابلستان و به دربار مهراب

 خرامان ز کابلستان آمدی،
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 بر شاه زابلستان آمدی،

 بدی  چاره تا آن لب لع  فام

 کني، آشنا با لب پور سام

ر کدام، به را همراه یک دست دی ای گران مایه ی زربفت برای ه جواهرا 
از خولال   آنی دهنود و رازی را کوه حامو  و دریافوت کننوده       کنيزکان می

در ميوان   ی« مواه دیودار  »ای با « پرستنده» اشعار شاه نامه قاب  شناسایی نيست،
 .همان رید  بوده است که ااهراً می گذارد

 پرستنده با ماه دیدار گفت

 که هرگز نماند سخ  در نهفت

 و ت مگر آن که باشد ميان د

 انام  سه ت  نانهان است و چار

 بگوی ای خردمند پاکيزه رای

 با م  سرای گر به راز است سخ 

نزد زال باز می گوردد و گوزارش موی دهود. زال بوه گلسوتان و نوزد         ،رید 
کنيزان رودابه می رود و از چند و چون بر و بوالا و رای و تودبير رودابوه موی     

زیر پای  بيابد، آن ها را در گفتارشانپرسد و تهدید می کند که اگر ناراستی 
موی  « سوندروس »پيلان خواهد فرستاد. رخسار کنيزکوان از تهدیود زال چوون    

شود که نمی داني، چه رنگی است، نزد زال به زمي  بوسی می افتند و با ترس 
 :رودابه می پردازند و لرز به تحسي  زال و سام و

 گان گكت چون سندروسه رخ بند

 ي  داد بوسبه پيش سپه د زم

 از ایكان یری بود کهتر به سال
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 ر دل به زالگوی پُ که او شد سخ 

 چني  گفت کز مادر اندر جهان

 نزاید کسی در ميان مهان

 به دیدار سام و به بالای او

 به پاکی دل و دانش و رای او

 دگر کس چو تو ای سوار دلير

 بدی  برز و بالا و بازوی شير

 سه دیگر چو رودابه ی خوب روی

 یری سرو سيمي  با رن  و بوی

 ز سر تا به پایش گ  است و سم 

 ...به سرو سهی بر سهي  یم 

پنج بيت دیگر ادامه می یابد، دچار بی تابی  که تا اثر توصي  کنيز  زال بر
قول  ،راه و رس، دیدار از رودابه را می پرسد. کنيز  ،می شود و از کنيز 

برسواند   ب رودابوه را بور لوب زال   لو  ؛قضيه را سور و سوامان دهود    می دهد که
با کمند از دیوار کاخ رودابه بگذرد و به  کند که زال پيكاپيش پيكنهاد می و

همان ش انه، آن پنج کنيز رودابه از زاب  به کاب  می  دیدار او برود. سراناام و
و بوه   ر ازکوه های سور بوه فلوک کكويده    پُ ؛کيلومتر فاصله دارد 85۷روند که
 !و از راهزنان بی سر و پاممل ،سعدی روایت

باز می گردنود و معلووم نيسوت بوه چوه دليو         کاخ مهراب ش انه به ،کنيزکان
بنوود مووی کنوود کووه چوورا دیوور هنگووام بووه قلعووه بوواز مووی  ننگه ووان قلعووه بووه آنووا

 ؛بهوار اسوت و بوه گو  چينوی رفتوه انود        کنيزکان بهانه می آورند کوه  گردند.
کنيزکوان بوه    سر اناوام  ی زند وم حرف های بی سر و ته و نامربوطی ،دربان
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دیدار رودابه در کواخ مهوراب موی     می شوند و به او خلاص نوعی از چن 
روند و گرد راه نترانده چنان به شرح رن  رخسار و یال و کوپال و اخولاق  

ی دسوتور موی دهود کوه خانوه       شيفته وار ،و رفتار زال می پردازند که رودابه
بار دیگر کنيزکوانش را بورای دعوو     ورا .شخصی و خلوتگاه اش را بيارایند

 .می نكيند او دیدار به دستگاه زال می فرستد و به انتظار

ش انه خوود را   و کيلومتر راه را پياده طی می کند 85۷از فر  اشتياق، آن زال
رودابه می رساند و او را می بيند که در ایوان بام بوه انتظوار    ی به خلو  خانه

زال ه،  باز می کند و زبان به ستایش او ،دن مهمانایستاده است. رودابه با دی
رودابوه موی رود. پوس از طوی ایو       ی با شيری  زبوانی، قربوان صودقه     متقابلاً

 کوه توا زیور دیووار قصور موی       زلفوان بافتوه اش را   ،بوالاخره رودابوه   مقدما ،
مانند دو کمند، برای زال می فرستد تا از آن بالا رود و خود را به بام  رسيده،
گيسوان رودابه را می بوسود و خولاف تموام روایوت هوا و       ،برساند. زالقصر 

ایو،، تعوارف    شاهنامه دیوده  ی عاشقانه ی تصاویری که تاکنون از ای  صحنه
بنود   قصور ی طنابی می یابد، آن را به کنگره  از جایی و رودابه را رد می کند
نود و  گذرا رودابه می رساند، شوب را در آغووش او موی    می کند، خود را به

طناب بار دیگور بوه زابلسوتان بواز موی       پس از درد دل زیاد، ص ح از راه همان
 .گردد

 بگير ای  سيه گيسو از یک سوم

 ز بهر تو باشد همی گيسوم

 نگه کرد زال اندر آن ماهروی

 شگفت آمدش زان چنان گفتگوی

 بسایيد مكري  کمندش به بوس
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 که بكنيد آواز بوسش عروس

 يست دادچني  داد پاسخ که ای  ن

 بدی  روز، خورشيد روش  م اد

 که م  خيره را دست بر جان زن،

 بری  خسته دل تيز پيران زن،

 کمند از رهی بستد و داد خ،

 نزد هي  دم بيفرند بالا

پس از بازگكت، موبدان را فرا می خواند و راز و احوال خود را با ایكان موی  
صولت و آشوتی ميوان    گوید. موبدان که می دانند مهراب از نس  ضحا  و و
ر  زال به التماس يل ،ای  دو خانواده ناميسر است، لب از سخ  فرو می بندند

او ی از ایكان موی خواهود در کوار و چواره      ،کلان پاداش نيرو وی وعده  و
 نموی  پژوهش کنند. موبدان مستاص ، جفت خوواهی او را خولاف و مروروه    

نامه ای به شاه بنویسد و بوا   ،بينند و از او می خواهند به عق  و درایت خویش
ناموه ای   ؛ویسونده ای را موی خوانود   ن ،رای زنی و چاره اندیكی کنود. زال  ،او
       سوام موی نویسود و پوس از مودح خودا و مايوز گوویی، بوه ذکور مصوي ت             به
گله می کند که چرا او را در کودکی در  ،گی خود می پردازد و از پدره زند

نتياوه   ،مقدمه چينی ؟! و بالاخره از ای  همههندوستان به سيمر  سپرده است
و مكيت الهی بوده، پس  حاص  تقدیر ،ناشایست پدر می گيرد که اگر رفتار
به دختر مهوراب نيوز تواثير قضوا و قودر و       گی او نس ته اینک عك  و دل اخت

 !خواست خداوند است

 ز مادر بزادم بدان سان که دید

 ها رسيد ست، ز گردون به م  بر
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 د در ناز و خز و پرندپدر بو

 مرا برده سيمر  در کوه هند

 نيازم بدان کو شرار آورد

 گان در شمار آورده ابا بچ

 همی پوست از باد بر م  بسوخت

 زمان تا زمان خا  چكم، بدوخت

 همی خواندندی مرا پور سام

 بر اورن  بود سام و م  در کنام

 چو یزدان چني  راند اندر برش

 روشبری  گونه پيش آوریدم 

 کس از حر، یزدان نيابد گریغ

 اگر چه بپرد بر آید به ميغ

 سنان گر به دندان بخاید دلير

 بدرد از آواز او چرم شير

 گرفتار فرمان یزدان بود

 اگر چند دندانش سندان بود

درخواست خود برای موافقت ازدواج با رودابه را مطرح موی کنود و بوار     بعد
 :هد کهد پيكي  را سر می ی دیگر همان ناله

 پدر یاد دارد که چون مر مرا

 بدو باز داد ایزد داورا

 به پيمان چني  گفت پيش گروه

 چو باز آوردی، از ال رز کوه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /461 

 

--- 

 که هي  آرزو بر دلت نگسل،

 کنون اندری  است بسته دل،

بدون سخت گيری در ای  باب که چه گونه آن کوه در هندوستان در ای  جا 
تان را دن وال کنوي، کوه موی گویود پوس از       ناميده موی شوود، داسو   « ال رز کوه»

و ای  و ت ار فرزنود   رسيدن نامه، سام خكمگي ، زبان به دشنام زال می گكاید
 .را به ناسزا می بندد

 چني  داد پاسخ که آمد پدید

 چه از گوهر او سزیدسخ  هر

 چو مر   یان باشد آموزگار

 چني  کام دل جوید از روزگار

از بخوت بلنود    تا و موبدان متوس  می شود اسانشن باری سام نریمان به ستاره
خواهنود   زال و رودابه و ميمنت وصلت ایكان و نيرو اختر فرزندی که پدیود 

  فرزنوودی دلاور و برومنوود کووه از نكووانه هووای اق ووال     ؛بكووار  دهنوود  آورد،
اه  سگسار و مازندران را از دم تيغ خواهد  ای  خواهد بود که پادشاهی اش

 !ی توران سخت خواهد گرفتگذراند و بر اهال

 جهانی به پای اندر آرد به تيغ

 نهد تخت شاه از بر پكت ميغ

 ب رد پی بد سگالان ز خا 

 به روی زمي  بر نماند مغا 

 نه سگسار ماند نه مازندران

 زمي  را بكوید به گرز گران

 ازو بيش تر بد به توران رسد
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 همه نيرویی زو به ایران رسد

 ردمندبه خواب اندر آرد سر د

 (!؟)ب ندد در جن  و راه گزند 

 بدو باشد ایرانيان را اميد

 وزو پهلوان را خرام و نوید

 پی باره ی او چماند به جن 

 و روی جنگی پلن بمالد بر

 خنک پادشاهی که هنگام اوی

 زمانه به شاهی برد نام اوی

 زمي چه روم و چه هند و چه ایران

 نویسد همه نام او بر نگي 

و نموی دانوي،    زر و سيمی به موبدان موی بخكود   ؛اطر می شودآسوده خ ،سام
قاصود را بوا اخ وار     پوس  .زال بفرسوتد  نوزد  گيورد سوپاهی بوه    چرا تصمي، می

شوده ی پيكوي  را خولاف نخواهود      وعوده هوای داده   بر می گرداند که نيرو
سپاه آگاه می کند  ورود و او را از پيام سام و کرد. قاصد به نزد زال می رسد

 .ز فر  شادی از خواب و خورا  می افتدزال ا و

 ری موی کورد. زال او را   پيغوام  ی،زن ،نامه می گوید که ميان زال و رودابهشاه
فرا می خواند و پيغامی به رودابه می فرستد که سام نریمان به وصولت راضوی   

امه ای بوه قاصود   درم و ج ،رودابه شده و دوران دوری به پایان خواهد رسيد.
فرسوتد. هنگوام خوروج قاصود،      گوران بهوا بورای زال موی     ترمی بخكد و انگك

محوراب از دیودن او هموراه دختورش بوه       سيندخت، یعنی همان سي، تنی کوه 
راه  موادر رودابوه معرفوی موی شوود،      ،شع  درآمده بود و بالاخره در ای  جا
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خود را فروشونده ی   ،س ب حضور او را می پرسد. قاصد و قاصد را می بندد
خكومگي    قانع نكوده،  کند و سيندخت که ااهراً رفی میسيار زیورآلا  مع

او را لگد کوب می کند و جوایی بوا طنواب     ؛می کكدقاصد را به روی زمي  
رودابوه را بوه حضوور موی خوانود.       بعد به کواخ خوویش موی رود و    .می بندد
کوه بوا    اطمينوان موی دهود    ،ماجرا را برای او می گوید و به مادر تمام ،رودابه
سيندخت که انتخواب او   دیدار ساده داشته است و دیگر هي !یک  فقط ،زال
قاصوود بسووته شووده را بوواز و پووس از مكووتی  ،پسووندد داری قاصوود را موویو راز

 .راز داری، مرخص می کند و سفارش برای نصيحت

باری، مهراب به بارگاه می آیود و سويندخت را افسورده و پریكوان موی یابود.       
د و بوه محوراب هكودار موی دهود کوه       گله از زمانه می گكای زبان ،سيندخت
خانواده را از راه ایو    عاش  زال شده و می رود تا افتخارا  که  ،دخترشان

تاج و تخوت و ایو  هموه گونج و      :آه و ویلا می گوید وصلت به باد دهد و با
ه زال به طمع مال و مرنت و باید به دشم  بسپاری، ک گهر که اندوخته ای، را

بسوته   به مهور او  و دختر  ساده اندیش، ابه ربوده، دل و دی  از رودسلطنت
آهسوته   ،است. فردوسی در ميان ای  زاری ها و دل تنگی های سيندخت شده

معرفوی فرموان    گوی خوود را در  ه به ميان داستان می خزد و زبان اندرز هميكو 
 .گی می گكایده های زند

 سرای سپنای بر ای  سان بود

 یری خوار و دیگر ت  آسان بود

 ندر آید دگر بگذردیری ا

 که دیدی که چرخش همی نكررد؟

 به تنگی دل غ، نگردد دگر
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 بر ای  نيست پيرار با دادگر

دی  غير  مهراب می جوشد و قس، می خورد که خوون دختور را خواهود    
ریخت و خود را ملامت می کند که چرا از رس، و آیي  اجدادش سر باز زده 

 !یده استو در بدو تولد، دختر نوزادش را سر ن ر

 بپيچيد و انداخت او را به دست

 خروشی بر آورد چون پي  مست

 همی گفت چون دختر آمد پدید

 ب ایستمش در زمان سر برید

 نركت، نرفت، به راه نيا

 کنون ساخت بر م  چني  کيميا

 پسر کو ز راه پدر بگذرد

 دليرش ز پكت پدر نكمرد

نياکوانش،   کكوی  بر عودم اجورای سونت دختور     و افسوس او مهرابی اشاره 
مهو، از باسوتان سوتایانی سوت کوه       پرسش هوای ی  رودابه، از زمرهی درباره 

اجوداد ممتواز و بوا فرهنو       تواریخ و مودنيت   پيوسته مضمون شاهنامه را سند
 رسو، و رسووم    ،خویش گفته اند و از آن که مدعی موی شووند کوه جهانيوان    

د، پس از ای  اعتوراف  فرا گرفته ان نگی و دانش را از اجداد آریایی آناه زند
تقليودی   ،که به عرب نس ت می دهنود  باید که آن دختر کكی را ه، مهراب،

اعراب از فرهن  و تمدن درخكان  پذیریخود و حاص  تاثير از رفتار اجداد
 !ایران باستان بكناسانند

هراسووان مووی شووود و   ،مهووراب از بووي، جووان و از شوورم اوضوواع پوويش آمووده  
 .کنود  بر پنهان مانودن مواجرا تاکيود موی     را نمی بيندیارای مقابله با زال  چون
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او را سرزنش می کند و دشنام می دهد.  و می خواند سپس دختر را نزد خود
سوراناام حودیث    گوردد.  زرد به خانه اش باز می ر درد و رویرودابه با دل پُ
بوا موبودان و بزرگوان بوه     او  .گی به گوش منوچهر هو، موی رسود   ه ای  دلداد

او و اجودادش نوام و ننو  ضوحا  را از زموي        كيند که گرچهرایزنی می ن
که بار دیگر از پيوند دخت مهراب و پور سام  می رود بي، آن زدوده اند، اما

نریمان، کسی از نس  و مسلک ضحا  سر بر آرد و در اثر گرایش بوه ذا   
محافظه کارانه  ،بد گوهر نژاد مادری، بار دیگر ال، و جور بر پا شود. موبدان

چوه   با او همدلی می کنند و رای نهایی را به عهده او می گذارنود توا هور آن   
ا فورا موی   خاصوان ر  اناام دهد. منووچهر، نووذر و بزرگوان و    ،صلاح می بيند

چند و چون مواجرا را بپرسوند و او را نوزد منووچهر      ؛خواند که نزد سام بروند
ی گوران! بوه بارگواه    با سوپاه  پس روز بعد سام، بنا بر معمول شاهنامه، .بياورند

 .منوچهر می رود

 سوی بارگاه منوچهر شاه

 به فرمان او برگرفتند راه

 منوچهر چون یافت زو آگهی

 بياراست ایوان شاهنكهی

 ز ساری و آم  برآمد خروش

 چو دریای جوشان برآمد به جوش

در ای  جا بار دیگر جغرافيای ایران را در شاهنامه درهو، ریختوه موی بينوي، و     
 عازم شدن سام و لكررش به بارگاه منوچه اواهراً  ،ست چرا فردوسیمعلوم ني
موجب برآمدن خروش از آم  و ساری در مازندران می  را در سيستان نكسته
 گوید!
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باری، سام به نزد منوچهر می آید. منوچهر با روی گكاده او را می پذیرد و از 
 ،رسود. سوام  احوال و اوضاع جن  او با جنگاوران مازندران و سگسوار موی پ  

مهيووب توور از اسووپان تووازی و  جنگوواورانِ زبووان لاف و گووزاف مووی گكوواید و
دلاورتر از گردان ایرانی را توصي  می کند که ال ته وقتی از آمدن او آگواه  

از شوهر بيورون آموده و بوه جنو  بوا او        شده اند، نعره زنان کووه توا بوه کووه    
جنگاوران هراسيده اند،  گویا سپاه سام از آن  برخاسته اند. در ای  معرکه که

یعنی نهصد کيلوویی، ابتودا بوه ادب     ما ور می شود با گرز سيصد منی، ،سام
کردن سپاه خود و سپس به جن  کرکوی نامی برود که گرچوه از تخموه ی   

 بدون معنی دارد. نام ،مانند هميكه ولی ،ضحا  معرفی می شود
موی زنود و   کرکووی را از روی زیو  بور زموي       سام به محض نزدیک شدن،

هي ت  سپاه سيصد هزار نفری مازندرانی از استخوان هایش را خرد می کند تا
 !او رو به فرار گذارند

 برفت، بدان شهر دیوان نر

 چه دیوان که شيران پرخاشخر

 از اسپان تازی تگاور ترند

 ز گردان ایران دلاور ترند

 سپاهی که سگسار خوانندشان

 پلنگان جنگی گمانندشان

 دیكان رسيد آگهیز م  چون ب

 وز آواز م  مغزشان شد تهی

 به شهر اندرون نعره برداشتند

 وزان پس همه شهر بگذاشتند
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 سپاهی گران کوه تا کوه مرد

 که پيدا ن د روز روش  ز گرد

 به پيك، همه جنگاوی آمدند

 چني  خيره و پوی پوی آمدند

 در افتاد ترس اندری  لكررم

 ندیدم که تيمار آن چون خورم

 ار افتاده بود آن زمانمرا ک

 زدم بان  بر لكگر بد گمان

 سيصد منی بر افراشت، گرز

 بر انگيخت، باره آهنی

داستان ای  ن رد غریب، منوچهر را خوش می آید و سواز و رودی بور پوا و از    
سام نزد منوچهر می آید و منووچهر   ،کند. روز بعد بار دیگر سام پذیرایی می

بوه   را در کابو   و کاخ مهراب را به توبره دبه او فرمان می دهد که خا  هن
گرچوه پويش تور     ،را سر ب رد. سام و خانواده اش اه  آتش کكد و او و تمام

وعده ی پكتي انی و موافقت با ازدواج او را داده بود، امور منووچهر را    ،زال به
 !اطاعت می کند و به جانب کاب  لكرر می کكد

راب و رودابه و سيندخت دسوت  ر کكی سام به مهراب می رسد. مهرخ ر لك
نزد پدر می رود که اگر خيال ویوران   ،خوني  جگر ،از جان می شویند و زال

 نخست باید او را بركد. ،دارد کردن کاب  را
پردازنود کوه پودر را آزرده و     انودرز زال موی   دلاوران و بزرگان سپاه سام به

رد کوه سور   پاسخ می دهد کوه بواکی نودا    ،پوزش بخواهد. زال باید که اینک
ماجرا فيصله موی یابود.    ،ر  اگر پدر، خردمند باشديل ،اناام همه مر  است
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زال نزد پدر می رود و سام او را می پذیرد. بار دیگر زال زبان بوه مايوز پودر    
می گكاید که عال، همه از داد و دهش تو بهره برده اند و م  بی نصي ، و بار 

ه در کودکی او را بوه بيابوان انداختوه    دیگر ننه غری ، بازی به راه می اندارد ک
اند و در دامان سيمر  پرورش یافتوه و از مهور موادر و پودر بوی بهوره بووده و        

به دستور پدر در کاب  است و اینک اگر پودر خكومی بوه     اکنون بی اختيار و
است. سام  پدر رای تقصير او و مستوجب کيفر و راضی به ،جانب کاب  دارد

کوه بوا زال   ای دلش نرم می شود. بوه ج وران نامهربوانی    از گفتار او شرمنده و 
 .تصمي، می گيرد نامه ای به منوچهر بنویسد و وساطت کند ،کرده

منوچهر موی نویسود و پوس از حمود      باری، نویسنده ای می طل د و نامه ای به
خداوند یرتا، شرح دلاوری ها و جان فكانی هایش را باز می گوید و از ن رد 

يرر توا رام و آرام کوردن مازنودران و سگسوار موی گویود و       با ا دهای غول پ
که او را  ست، روا داشته و پس از آن ،سخ  را به زال می کكاند که در ح  او

 ،چوه آرزو کنود   به او وعده داده که هور آن  ،به سلامت از ال رز کوه باز یافته
د بوه راه پودر خواهو    که او نيوز  از جانب زال وعده می دهد .مهيا خواهد کرد
مراد دل زال، پيوند با  دشمنان شاه ک، خواهد کرد و در آخر رفت و از شمار

خدا هو، از آن راضوی    ،رودابه، دخت مهراب را مطرح می کند که به نظر او
اقدامی نررده ، است! ولی ایكان بی رای و رخصت شاه، در اناام ای  وصلت

 ،بوه کابو    از حملوه  خواسوتار آن اسوت کوه    ،به شاه موی نویسود کوه زال    .اند
زال به مذاق شاه، خووش   و توجيه می کند که اگر درخواست منصرف شوند

از آن است که از کودکی در دامان سيمر ، وحكی و دیوانوه بوار    ،نمی نكيند
 ،آمده است! سراناام سام از شاه می خواهود متناسوب بوا شوان مهتوری خوود      

ناموه را موی    ،زالنامه را تموام موی کنود.     تصمي، بگيرد و با مدح و ثنای شاه،
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منووچهر موی    سپاه! نامه را بوه نوزد   باز ه، همراه نامه،گيرد و برابر معمول شاه
 .برد

بووواری، نقووو  ایووو  مووواجرا در کابووو  موووی پيچووود و مهوووراب، خكووومگي  و 
دختوری جووان و    ،نامهموادر رودابوه را کوه پيكوتر در شواه      سيندخت، آزرده،

احتی خوود را بور او   خوش قامت معرفی شده بود، به حضور موی طل ود و نوار   
تلافی می کند که او و دخترش را در ملا عام به زاری خواهد کكت توا شواه   
ایران آرام بگيرد. پس سيندخت به چاره جویی می نكويند و بوه شواه پيكونهاد     

موافقوت   ،را فيصوله دهود. مهوراب    ماجرا رود وب می کند که خودش نزد سام
م می فرسوتد و قوول موی دهود در     می کند و با گنج و مال فراوان او را نزد سا

خود را موی آرایود و بوا     ،غياب سيندخت به رودابه گزندی نرساند. سيندخت
بوه  نزد سام می رود. بودی  ترتيوب حوالا زال را     ،هدایا و پيكرش های فراوان

توا چوه    با مال فراوان نزد سام می بينوي،  ه نزد منوچهر و سيندخت آراسته رانام
 .پيش آید

خوود   ،فاش کنود  که نامش را کاخ سام می رسد و بی آن باری، سيندخت به
نزد او موی رود   ،را فرستاده ای از جانب مهراب معرفی می کند. پرده دار سام

و از آمووودن قاصووودی از کابلسوووتان خ ووور موووی دهووود. سووويندخت را موووی    
نكويند. سوام    موی  ییيندخت در جوا سو  پيكرش ها تقدی، می شوود و  .پذیرند
ستند، اکه مردان  یخطير، در جای چرا برای امرمكرو  می شود که  ،نریمان

زنی را پيش فرستاده و موامور کورده انود؟! و بوا تردیود هودایا را موی پوذیرد.         
گوی  ه شاد می شود و پذیرفت  هدایا را نكانی از مودارا و آرام شود   ،سيندخت

سام می پندارد. سه ماهرو که همراه سيندخت آمده اند، مرتب جام های مملو 
و سور اناوام زموانی کوه      ریختنود  ر و صدف را به پای سام موی دُ از یاقو  و
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سوام از نوام و منصوب و نسو ت سويندخت بوا        خالی می شوود،  بارگاه از اغيار
مهراب و از زاد و رود و صور  و سير  رودابه موی پرسود. سويندخت از او    
امان می خواهد و خود را از ت ار ضحا  و همسر مهراب و موام رودابوه موی    

 .اینک پرستنده و ثناگوی سام و زال استگوید که 

 چو بكنيد سيندخت سوگند او

 همان راست گفتار و پيوند او

 زمي  را ب وسيد و بر پای خاست

 بگفت آن که اندر نهان بود راست

 که م  خویش ضحاک، ای پهلوان

 زن گرد مهراب روشنروان

 همان مام رودابه ی ماهروی

 که دستان همی جان فكاند بر اوی

 دودمان نزد یزدان پا همه 

 چا  شب تيره تا برکكد روز

 همه بر تو خواني، و زال آفری 

 شاه زمي  همان بر جهاندار

رفتار و گفتار و بر و روی سيندخت را می پسندد و وعده می دهد که او  ،سام
و اه  کابو  در اموان خواهنود بوود و اقورار موی کنود کوه گور چوه ایكوان از            

 :مناسب همسری با یردیگر می داند رودابه را زال و ند، اماا دیگر نژاد

 چه از گوهر دیگریدشما گر

 همان تاج و اورن  را در خورید

 چني  است گيتی و زی  نن  نيست
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 ابا کردگار جهان جن  نيست

 چنان آفریند که آیدش رای

 و ماندی، و ماني، با های های

 یری در فراز و یری در نكيب

 یری با فزونی یری با نهيب

 از فزونی دل آراستهیری 

 ز کمی دل دیگری کاسته

 سر اناام هر دو به خا  اندر است

 که هر گوهری کكته ی گوهر است

نوشته را باز موی گویود و از سويندخت موی      ،ماجرای نامه ای که به شاه ،سام
بنمایانود. سويندخت بوا     بوه او  خواهد که روی آن ا دها زاده، یعنی رودابوه را 

 ،سوام  دعوو  موی کنود.    را به خانوه اش در کابو    خكنودی می پذیرد و سام
گرداند.سيندخت  سيندخت را با مژده و گنج و گهر فراوان نزد مهراب باز می

بوا قاصودی، پيغوام ایوو  آشوتی را بوه مهوراب مووی رسواند کوه دل قوووی دار و         
 .اندوهگي  م اش که قضيه فيصله یافت

ناموه را   ،. منووچهر سام به نزد منوچهر موی رسود  ی ه به ناماز سوی دیگر، زال 
دل خوش نيست، بوه برآمودن کوام دل     می خواند و با آن که چندان از ماجرا

خواهود چنودی دسوت نگوه دارد توا بوا        ر  از او موی يل ؛زال، راضی می شود
موبدان رایزنی کند. سه روز می گذرد تا موبدان و اخترشماران با اخ ار نيک 

شروع بوه   ؛منوچهر می روند نزد ،طالع و فال م ار  و مژده ی فرزندی نيک
چرندیا  بی سر و ته و بی مضمون از زال می  سي  جي، زال می کنند، مكتی

اسو اب   ،زال از عهوده ی پاسوخگویی بور موی آیود. سوربلندی زال       که پرسند
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زال به نزد منوچهر می  ،شادی و هلهله ی درباریان را فراه، می کند. روز بعد
باز گردد. منوچهر او را تكوی  موی   د پدررود و از او اجازه می خواهد که نز

یک روز ه، درن  کند. زال نيز سوار بر اس ی موی شوود و بوه هنور      کند که
صح  کاخ و سرای ميانه ی  کهنسال و ست ر در درخت نمایی، تيری به سوی
بيرون موی   بدنه ی درخت می گذرد و از آن سو که تير از منوچهر می اندازد

داران خام، شاهنامه می نویسد که  وپينو  بندی ک ير وبه دن ال ای  خالی  آید!
زال حمله موی کننود. زال    دارند و با خكت به میای شان را برسپره ،منوچهر

می کند که در زبان معمول  یه، از رید  نامی، سپری می خواهد و کارهای
 .نيست قاب  فه، و در  ،آدمی

 درختی که  بد به ميدان شاه

 ل و ماهگذشته بر او بر به سی سا

 کمان را بماليد دستان سام

 برانگيخت اسب و برآورد نام

 بزد بر ميان درخت سهی

 گذاره شد آن تير شاهنكهی

 سپر برگرفتند  وپي  وران

 بگكتند با خكت های گران

 سپر خواست از رید  تر  زال

 برانگيخت اسب و بر آورد یال

 کمان را بيفرند و  وبي  گرفت

 فتبه  وبي  شرار نو آیي  گر

 بزد خكت بر سه سپر کي  دار
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 گذشت و به دیگر سو افرند خوار

که  را باستان پرستان احم  ما، ای  اراجي  بی سر و ته و درو  های شاخ دار
از عوام  و عوارض هویت خویش می پندارنود و   ،ندحتی قاب  تع ير ه، نيست

باشود،  درختی نيز ميسر ی تنه  تام  نمی کنند که حتی اگر گذراندن تيری از
کنود نفوس    جوز ایو  کوه ادعوا     ؟چه حاصلی در پيكرفت تاریخی قوومی دارد 

سوال، در اطوراف خوویش بواقی نگوذارده       ریده و جن نده ایگان را بُه همسای
 .است

 :سام از منوچهری پاسخ نامه 

به سام موی  نامه ی سرشار از خوش زبانی و تعری  و تحسي   ،باری، منوچهر
راه  ،نوزد توو بواز موی فرسوت،. زال بوا شوادی        خرسوند  نویسد که زال را بوا دل 

پيكاپيش، نوندی که نمی دانوي، چوه گونوه چيوزی      بازگكت پيش می گيرد و
 .روو را بگویود. نويش سوام بواز موی شوود       تا اخ ار ني نزد پدر می فرستد ،است

مواجرا را بواز    روانه می کند تا خت، به خيور  درگاه مهراب به کاب  و قاصدی
به ی خود بسی مكعوف می شود و مواجرا را بوا آب و   گوید. مهراب نيز به نو

را می ستاید که منار به چني   تاب برای زنش سيندخت می گوید و تدبير او
 :شيری  و م ارکی شده بودی نتياه 

 گرانمایه سيندخت را پيش خواند
 بسی چرب گفتار با او براند

 بدو گفت کای جفت فرخنده رای
 بيفروخت از رایت ای  تيره جای

 ه شاخی زدی دست کاندر زمي ب
 برو شهریاران کنند آفری 
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در ایو  اثنوا،    .حالا نوبت سيندخت است که خ ر خوش را به دختورش بدهود  
فردوسی در خلال نق  ای  مالس شادی و شوع  بوه توک بيتوی، زن و مورد      

سير  را سزاوار نيک اناامی و رهایی از شر و نوميودی   نيرو کردار و پا 
 :می گوید

 را از بلندی منش زن و مرد
 سزد گر بر آید سر از سرزنش

شوروع   ،به عنوان مقودما  عروسوی   سپس سيندخت دست به کار می شود و
به آرایش در و دیوار می کند. ایوان خانه را با می و مكک و عن ر می شوید! 

 .که درهای خوشواب در آن غلوت موی زنود    سفره ای از زبرجد په  می کند 
کوه پایوه    ر از گوهر و نقوش می گوذارد و پُ یک تخت زری  به س ک چينی

کند، به بوازو   بز  اش می ؛سرا  دخترش می رودبعد  .هایش از یاقو  بود
چك، زخو، و دعوا موی بنودد و روی هموان تخوت موی         و همه جای دیگرش

روی پكت  .کوچه و بازار را رن  می کند .به سرا  شهر می رود پس .نكاند
که تاجی  تار زن ها و مطربان را .می کكند پارچه ی دی ای رومی تمام في  ها
ها می نكانند و بعد مهمان هوا را دعوو  موی کننود و      پكت پي  بر سر دارند،

ریزند و خز و حریر پهو    گلاب و مكک و ع ير و می می ،یرریز روی زمي 
 !می کنند

 :رسيدن زال به نزدیک سام

او را می پذیرد. سوام و  بالاخره داماد به نزد پدر برمی گردد و سام با شادمانی 
زال در کنار یردیگر می نكينند و سام، به او می گوید که قاصدی از جانوب  

پيكواپيش   ،آورده و منتظر پاسخ اسوت. سوام   پيغام و دعوتی سيندخت آمده و
پيكنهاد می دهد که دعو  سويندخت را کوه بوه نظور او سووء نيتوی نودارد و        
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از سام و زال اسوت، بپذیرنود و    خواستار وصلت خانواده ها و مكتاق پذیرایی
نوزد او برونود! زال از پودر موی خواهود در       ،مكورلا   برای بر طورف شودن  

ی در ای  باره گفتگو کنند و سام که می داند زال می خواهد دربواره   خلو 
رودابه صح ت کند، پس از مدتی ناز و اداهای مكتر ، بالاخره تصمي، موی  

فرسوتند کوه از آمودن زال و سوام      موی  گيرند به کاب  بروند. قاصدی به کاب 
خكونود موی    ،مطاب  معمول همراه سپاهی گران خ ردارشوان کنود. مهوراب    و

شود و متقاب  او ه، سپاه گرانی برای پذیرایی تدار  می بيند و محكری بوه  
از راه برسند. لكرری موی آرایود کوه بوه      تا مهمانان با زن  و پي  شود پا می

فيو  هوا و    .بوا چكو، خوروس مقایسوه موی شوود      ی وایی  سليقه ی فردوسی از ز
و از همه رن  عل، بور موی افرازنود     می گيرندرقاصان و رامكگران را به کار 

 !رن  است« خرخ» که یری ه،

 بزد نای رویي  و بربست کوس
 بياراست لكرر چو چك، خروس

 ابا  نده پيلان و رامكگران
 زمي  شد بهكت از کران تا کران

 درفش ز بس گونه گون پرنيانی
 چه خرخ و چه س ز و چه زرد و بنفش

 چه آواز نای و چه آواز چن 
 خروشيدن بوق و آوای زن 

القصه در ميان سر و صدای بوق و زن ، مهراب بوه اسوتق ال سوام و زال موی     
سيندخت با سيصود کنيوز بوه     ،سمت دیگر رود و تاجی بر سر زال می نهد. از
و گوهر در دست دارند و بر سر و  رر از دُاستق ال می آید که هر یک جامی پُ
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پاشوند و مكوک اسوت کوه      روی زال می پاشند. همه جا زعفران است که می
که نمی دانوي، کاوای اسوب     به طوری که یال و بش اس ان نيز ؛دود می کنند

 .است، زعفرانی می شود

 تو گفتی در و بام رامكگر است
 زمانه به آرایش دیگر است

 نبش و یال اسپان کران تا کرا
 براندوده از مكک و از زعفران

ز سيندخت ا وقتی تمام شهر را رنگی کردند، بالاخره سام به عنوان پدر شوهر
پودر دامواد موی     طلب رو نما می کنود و  ،سيندخت .سرا  رودابه را می گيرد

 .گوید که اختيار داری  ما هرچه داری، متعل  به خودتان است

 ز گنج و ز تاج و ز تخت و ز شهر
 چه باشد شما راست بهرمرا هر

راب را موی  که مهو  شگفت زده می شود چنان ،ماهرو سام از دیدار رودابه ی
متقابو  در حوالی کوه     با او قرار و مدار ازدواج پسرش را می گوذارد و  ؛طل د

 و مكغول پخوش کوردن عقيو  و زبرجود     زال و رودابه را بر تختی نكانده اند
بوده می آورنود و هموه را    ها  اییند، دفتری را که در آن آدرس گنج و دارا

کوه بوه    یگونج هوای   پدر دامواد اسوت!   ،که در شعر کسی می بخكند یراا به
توصي  شاهنامه، گوش کسی را تواب شونيدن آن ن ووده اسوت. لابود در آن      

 ! مهریه به پدر داماد تعل  می گرفته است ،زمان
 بياورد پس دفتر خواسته
 همه نسخه گنج آراسته

 چه بودج ها هربرو خواند آن گن
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 که گوش آن نيارست گفتی شنود

 خيره بماند ،چو سام آن چنان دید
 بدان خواسته نام یزدان بخواند

آن ی پس از ای  عقي  افكانی و گنج و گوهر برشماری که گيرنده و دهنوده  
ليوان موی را   ،یک هفته ی تمام ،آشرار نيست، پدر عروس و داماد ها چندان
 .د و عروس و داماد ه، یک هفته نمی خوابندزمي  نمی گذارن ،از دست

 برفتند از آن جا به جای نكست
 ب ودند یک هفته با می به دست

 ر آوای نوشهمه شهر بودی پُ
 سرای سپه د بهكتی باوش

 نه زال و نه آن ماه بيااده لب
 بخفتند یک هفته در روز و شب

 و ز ایوان سوی کاخ رفتند باز
 سه هفته به شادی رفتند ساز

آهنو  بواز    ،پوس سوام   .به جك  و پایروبی می گذرد ای  ترتيب یک ماه به
دیگر ه، ساز می ی ولی زال می ماند و یک هفته  ،گكت به سيستان می کند

و هودجی فراه، می شود و مادر زن و پودر زن و عوروس و    سپس عمار .زند
 سه روز ه، به فرمان سوام در سيسوتان جكو  موی     داماد را به سيستان می برند.

گيرند و به بگماز کردن مكغول می شوند که لابد نوعی رقوص یوا آواز و یوا    
 .اطوار دیگری در زمان فردوسی بوده است

 رسيدند پيروز در ني، روز
 همه شاد و خندان و گيتی فروز
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 یری بزم سام آنگهی ساز کرد
 سه روز اندر آن بزم بگماز کرد

اب با لكررش بوه کابو  بواز    داماد می ماند و مهری بالاخره مادر زن در خانه 
از بوي، فتنوه    آن گاه سوام، پادشواهی را بوه زال موی بخكود و خوود      . می گردد

 !انگيزی و آشوب اهالی مازندران، راه کرگسار و باختر پيش می گيرد

 سپرد آنگهی سام شاهی به زال
 برون برد لكرر به فرخنده فال

 سوی کرگسار و سوی باختر
 درفش خاسته برافراخت سر

 گفت کان پادشاهی مراستشوم 
 دل و دیده با م  ندارند راست

 منكور آن بوم و بر ،منوچهر
 مرا داد و گفتار همی دار و خور

 گوهرانبترس، از آشوب بد
 به ویژه ز دیوان مازندران

 تو را دادم ای زال ای  تختگاه
 همي  پادشاهی و فرخ کلاه

 :پي  سپيد را ،کكت  رست،

در بوسوتانی بواده گسواری     چند دوست نامدارشپدر و  باری، روزی رست، با
کردند و چون مستی غالب و شووری در سرشوان پدیودار موی شوود، زال       می
لابود بوه خواطر ایو  کوه       ه، پياله های گران قدرش را که رست، می گوید به

رست، ه، برابر معمول از آن کيسوه   خوب عرق می خورده اند، خلعت بدهد!
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دم دسوت دارنود،    نوان داسوتان شواهنامه دائمواً    که قهرما های زر و اس ان تازی
خانه شوند! بعد ی روانه  ،دارتا سر حال و پول رفيقان باده خوری را می بخكد
کفش ی پهلوانان، لابد در حالی که پاشنه ی ه، رست، و پدرش زال به شيوه 

ها را خوابانده بودند و زیر بغ  شان ورم کرده بود، راهی ش ستان خویش می 
، که حالا دیگر لق ی بوی معنوا تور از اسومش، یعنوی تهموت  دارد،       شوند. رست

افسار پواره   ،می شنود که پي  سپيد زال یهنوز درست به خواب نرفته، هياهوی
بلافاصوله در   ،زده و به مردم آسيب می رساند. رسوت،  کرده، به کوچه و بازار

 دود.همان حال مستی، گرز نياکانش را بور موی دارد و دن وال پيو  سوپيد موی       
و بوا   مانع می شوند که در ایو  شوب تيوره    ،ش ستان ی نگه انان مقاب  دروازه

رست، از خانه بيرون رود و می گوینود از   ،در کوچه عنان گسيخته پي  وجود
شواهنامه   ،برابر معمول! اجازه نمی دهي، خارج شوی ،سپه دی ترس مواخذه 

در آخور بوا شمكوير    نيزه و گرز و کمنود و   ،که مسائ  آن با مكت و اگر نكد
( Red Boll)« لاد بو یو ر» ،بوه جوای شوراب    ح  می شود، رست، که احتمالاً

مكتی بر گردن نگه ان اولی می زند کوه سورش بواد موی کنود و       خورده بود،
شووند و بوالاخره نزدیوک در موی      سرا  دومی می رود که همه فراری می به

هموه چيوز را    .گرزی پسندیده و مناسب به قف  و زنايور در موی کوبود    .رسد
 !و وارد کوچه می شود خرد و خمير می کند

 تهمت  شد آشفته از گفتنش
 یری مكت زد بر سر و گردنش

 بر آن سان که شد سرش مانند گوی
 سوی دیگران اندر آورد روی

 نامور ین پهلوآ رميدند از
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 دلاور بيامد به نزدیک در

 بزد گرز و بكرست زناير و بند
 )!( سندچنان چون از آن نامور شد پ

ر از باد، پوس از لوت و پوار کوردن آدم و     دماغی پُ و گرزی بر دوش رست، با
معنوای   که احتموالاً  می رود«  نده پي »جن   در بيرون می زند و به از ،آه 
 ،کوه از او  را یناموداران و پهلوانوان   همان ،در کوچه پي  پاره پوره است! ،آن

گر  دیده، از پي   هایبيند که چونان ميش  دست خوش گرفته بودند، می
نعره ای موی  ، بریده می گریزند. رست، برای ترساندن پي  سپيد مست و زناير

کكد و پي  ه، که یا نترس بوده و یا رست، را درست نمی شناخته، به او حمله 
گرزی هو، بوه مغوز     ،او را بلند کند که رست، کند و می خواهد با خرطوم می

 ،ت قد و بالای رست، را از پي  سپيد سپه دبعيد اس بسيار پي  می کوبد و چون
رست، از نردبان تاشویی کوه تموام    احتمالاً بلند تر فرض کني،، در ای  صور 

موقعيت ها در اختيوار داشوته انود،     پهلوانان شاهنامه برای استفاده در ای  گونه
بی ستون واریوز موی    چون کوه ،رست،ی پي  از حد  ضربه  سود برده است.
سپس رست، با خيال آسوده بوه   .می لرزد و کارش تمام می شود کند، بر خود

و می خوابد. روز بعد زال که گویا از فر  مستی سر و صوداها   می رود بستر
چون  که شرا نكنيده بود، از ماجرا با خ ر می شود و گرچه بر مر   نده پيل

غ سپاه دشم  را یرسر در ه، می کوبيد، دریو  ،ني  خروشان بود و در رزمگاه
می خورد، اما رست، را به حضور می طل د و دست و یال و سرش را می بوسد 

کوودکی، کسوی در موردی و بزرگوی و      -نو جوانی و تحسي  می کند که در
موقع را مناسب می بيند توا   ،هي ت و هير  به پای او نمی رسد. و بالاخره زال

چك،  تمالاًرست، را تحریص کند که پيش از ای  که آوازه اش بلند شود و اح
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از نوام   که تواکنون  به تلافی خون جد پدری اش نریمان بخورد، همت کند و
او خ ری در شاهنامه ن ود، به کوه سپند برود و بودی    بی معنای و برابر معمول

نامه و عهد بووقی دیگور در شواه    یک دعوای خنک دروغي ی زمينه  ،ترتيب
 .چيده می شود

 بفرمود تا رست، آمد برش
 یال و سرش دستب وسيد با 

 بدو گفت کای بچه ی نره شير
 بر آورده چنگال و گكته دلير

 بدی  کودکی نيست همتای تو
 به فر و به مردی و بالای تو

 کنون  یش تر زان که آواز تو
 بر آید وزان بگسلد ساز تو

 به خون نریمان ميان را ب ند
 برو تازیان تا به کوه سپند

 حصاری ب ينی سر اندر سحاب
 ی نپرید پران عقابکه بر و

 چهار است فرسن  بالای اوی
 هميدون چهار است پهنای اوی

 ر از س زه و آب و دی ا و زرپُ
 بسی اندرو مردم و جانور

 درختان بسيار با کكت و ورز
 کسی خود ندیده ست ازی  گونه مرز
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 ز هر پيكه کار و ز هر ميوه دار
 در او آفریده ست پروردگار

دانود کاوای جهوان     که خودا موی   کوه سپندی قله  برگویا  ،به نكانی شاهنامه
نمی رسويده   که پر هي  عقابی ه، به آن است، حصاری بلند و برافراشته بوده

بوا   و طولا و نقوره   ر از س زه و آب و دی وا فرسن  و پُ 4 با طول و عرض است
یاد، انوواع رسوتنی هوا و در و    آدميان صنعتگر و اه  کكت و کار، جانوران ز

جود   سوام و  بسان سپهر. مطاب  تعری  شاهنامه، نریمان یعنی پودر  بلند و پيرر
آن  سالی در اطراف ؛قصد تصرف ای  قلعه را داشته ،رست،، به فرمان فریدون

مردم قلعه سور رفتوه،   ی چرخيده و بالاخره وقتی حوصله  ،بدون گرفت  نتياه
و  خوورد  مستقي، به مغز نریمان موی  که انداخته اند سنگی از بالای قلعه پایي 

سام، پس از یک هفته گریه  بعد ه، ااهراً .گی خلاص می کنده او را از زند
چند سالی دور و بور   .واهی پدر، راهی همان قلعه می شودبه خون خ و زاری،
رکاهی ه، بيرون از قلعه محتاج ن وده انود توا   چرخد و چون اهالی به پُ آن می

ی ام هو، بوا لوب و لوچوه     از آن بيرون آیند و جنگوی در بگيورد، بوالاخره سو    
    آویزان برمی گردد و یری نيسوت از ایو  شو ه قهرمانوان شواهنامه کوه اواهراً       

گی مرض جن  داشته اند، بپرسد چرا به ای  مردمی که بالای یک کوه ه هم
گی خود بوده انود، پيلوه کورده انود و از آنوان      ه مكغول زند ،بلند دور افتاده و
نود کوه از فور  پووچی و     ا سوت اموروز  گوان قصوه پر  ه آن بوی مایو   ،احم  تور 

می  تنگدستی، هنوز ای  داستان های کودکانه را موجب افتخار تاریخی خود
 !پندارند

 نریمان که گوی از دليران ب رد
 به فرمان شاه آفریدون گرد
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 به سوی حصار اندر آورد پای
 در آن راه ازو گكت پردخته جای

 شب و روز بودی به رزم اندرون
 ه گاهی فسونهميدون گهی چار

 بماند اندر آن رزم سالی فزون
 )!( سپه اندرون و سپه د برون

 سراناام سنگی بينداختند
 جهان را ز پهلو بپرداختند

 سپه بی سپهدار گكتند باز
 ...به نزدیری شاه گردن فراز

 به یک هفته می بود با سو  و درد
 سر هفته پهلو سپه گرد کرد

 به سوی حصار د  اندر کكيد
 بی ره سپه گسترید بيابان و

 نكست اندر آن جا بسی سال و ماه
 سوی باره د  ندانست راه

 ز دروازه ی د  یری ت  برون
 نيامد هميدون نرفت اندرون

 که حاجت ن دشان به یک پر کاه
 اگر چه که ره بسته شد سال و ماه

 سراناام نوميد برگكت سام
 ز خون پدر نارسيده به کام
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نوجوانی و تا ناشوناس اسوت، کواروان    در  کهرست، را تحریک می کند ، زال
خود را به سيمای تاجر نمک درآورد، رهسپار د  کوه سوپند   ؛شتر فراه، کند

ر نعموت، لنو    سواکنان آن د  پُو   و چون شود، بازار نمک فروشی راه اندازد
توانود درون د  بورود و انتقوام     نمک اند، در را باز می کنند و با ای  حقه موی 

 .جدش را بگيرد

 دو گفت زال ای پسر هوش دارب
 هر آنچت بگوی، ز م  گوش دار

 بر آرای ت  چون ت  ساروان
 شتر خواه از دشت یک کاروان

 به پكت شتر بر نمک دار و بس
 چنان رو که نكناسد  هي  کس

 که بار نمک هست آن جا عزیز
 به قيمت از آن به ندارند چيز

 چو باشد حصار گران بر درش
 پرورش بود بی نمک شان خور و

 ناگهان چو بينند بار نمک
 پذیره دوند  کهان و مهان

و منتظور  سوار نرورده   ،باید از زال پرسيد چرا خودش ای  حقه را به اهالی د 
    جوز خوالی بنودی     ،نامهبه دنيا آمدن فرزندش شده تا بدانيود کوه سراسور شواه    

 .نامه ی مناسب مطالعه ی نافرهيختگان قهوه خانه نكي  نيست

 :ت، به کوه سپندرفت  رس
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راهی ميدان جن  است، دسوت بوه کوار موی      کسی که باری رست، با جدیت
که بالای کوهی موی   نمی دهد جرم آن مردم بی آزارتوضيح  ،شاهنامه شود.

چه بود که چهار نس  قلدر و زبان نفه، و آدم کش،  ،کاشته و می خورده اند
بوده اند؟ آیوا آن   نآنادر فرر ادب کردن  یعنی نریمان و سام و زال و رست،،

نامه موی  قربان صدقه ی شاه دائماً یکه از سوی نادان ما فرریقسمت از روشن
 مدعی عدالت و آزادی است، از خوود نپرسويده اسوت    ،رود و از سوی دیگر
دور افتواده و   حریو  موردمِ   ،گاه که با ن ورد مسوتقي،   آن چرا باید زمامدارانی

احتياج به نمک بووده، بایود    فقط که جرم شان سلي، نكده اند زحمت کش و
نياز آنان را ابزار توطئه چينوی و قتو  آن موردم بگيرنود و آن گواه بوا سوينه ی        

 جاهلانه سپر کرده، رست، را سم   ایرانيگری بگویند؟
و شمكير و قمه و پناه بوکس ها را ميان بار  گرز گران اجدادی ،باری رست،

اقو کوش دیگور، در سويمای    چو  قوم و خویش چند و با پنهان می کند ،نمک
کاروان دار و دوره گرد، رهسپار کوه سوپند موی شوود و بوا  سوت و ل وی در       

انتقام ی بهانه  اناام شرار  تازه ای ست و به در راه شاد از ای  که خندخند،
ی از مردم ساده ای که دما  جد او را به خا  ماليده اند، راهی غار  قلعوه  

 .سپند می شود

 آراست کارچو بكنيد رست، بر
 بدان سان که بد در خور کازار

 به بار نمک در نهان کرد گرز
 بر افروخته پهلوان یال و برز

 زخویكان تنی چند با خود ب رد
 کسانی که بودند هكيار و گرد
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 به بار شتر در سليح گوان
 نهان کرد آن نامور پهلوان

 لب از چاره خویش در خندخند
 چني  تازیان تا به کوه سپند

 ز که دیدبانش بدید رسيد و
 به نزدیک سالار مهتر دوید

بوی بود گموانی بورای      را موی بينود و   شنوچوه هوای   کاروان رست، و، دیده بان
موی دهود کواروانی کوه      مهتر قوم می رود و خ ر نزد سالار و ،کسب ترلي 

گویا بار نمک دارد، نزدیک می شود. بزر  قلعه که گویا سخت بی نمری 
ی توا از محتووای محمولوه     دار موی فرسوتد   کواروان کكيده بود، یری را نزد 
و به عنووان   نزدیک کاروان می آید. رست، به درو  ،شتران آگاه شود. قاصد

بواور موی    ،فقط بار نمک دارنود. قاصود   اطمينان می دهد که جنگی،ی حيله 
ندازد یا نام و نكوان رسوت، را   اکند و بی آن که نگاهی به درون خورجي  ها بي

 .باز می گردد و خ ر می دهد هبه قلع ،بپرسد

 فرستاد مهتر یری را دمان
 به نزدیری مهتر کاروان

 بدو گفت بنگر که تا چيست بار
 بيا و مرا آگهی ده ز کار

 فرود آمد از د  فرستاده مرد
 بر رست، آمد به کردار گرد

 بدو گفت کای مهتر کاروان
 مرا آگهی ده ز بار نهان
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 بدان تا به نزدیک مهتر شوی،
 ي، و گفتار او بكنوی،بگوی

 به پاسخ چني  گفت رست، بدوی
 ویاکه رو نزد آن مهتر نام

 همي  گویش از گفت ها یک به یک
 مان است یرسر نمک که در بار

و دسوتور موی دهود     شادمان موی شوود   ،با شنيدن خ ر رسيدن نمک مهتر قلعه
موي  را  ز ؛نزد مهتر قلعه موی رود  ،به روی کاروان باز کنند. رست، درها را که

می دهد. مهتر به او اعتماد می کند و اجازه می  قدری نمک به او می بوسد و
د. مرد و زن و کود  و ندازانمک فروشی راه بي ،دهد که در بازار کوه سپند

آینود و   شادی کنان نزد رسوت، موی   ،که محتاج نمک مانده بودند پير و جوان
ی، نمک می خرنود. هنگوام   جامه و زر و سي، می آورند و در معامله ای پایاپا

رست، و ه، پالری هایش به مهتر قلعه و سوایر دليوران قلعوه هاووم موی       ،شب
فاقود معنوای شواهنامه اسوت بوا       از القاب ناشوناخته و  که کوتوال حصار .برند

و کوتووال مرو     کوبود  گورزی بور سورش موی     ،رست،. رست، گلاویز می شود
 !در زمي  فرو می رود ميخ

 تيز چن چو شب تيره شد رست، 
 داران جن به نامبرآراست 

 سوی مهتر باره آورد روی
 پس او دليران پرخاشاوی

 چو آگاه شد کوتوال حصار
 برآویخت با رست، نامدار
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 تهمت  یری گرز زد بر سرش
 به زیر زمي  شد تو گفتی برش

کكوت و کكوتار    غوارتگران موی آینود و    بوه جنو    ؛مردم د  خ ر می شووند 
مكغول آدم کكی در ميوان بوزر  و کوچوک     ،ست،راه می افتد. ر ی بهعفاي

تموام موردم بوی     ،می شود و چنان سر بری به بار می آورد که صو ح روز بعود  
کكته و یا تسلي، شوده بودنود. آنگواه دار و     نوای قلعه، به جرم نياز به نمک یا
 موی  ان موی افتنود و هور کوه را موی یابنود      گه دسته ی رست، به جان تسلي، شد

هودیوان در مواجرای پليود پووری،     توابلوی اقوداما  ی   همان نهای  به عي کكند.
 .که به شعر کردن آن را در اختيار فردوسی گذارده اند است

 شب تيره و تيغ رخكان شده
 زمي  همچو لع  بدخكان شده

 بس موج خون بس دار و گير و ز ز
 آسمان شد نگون تو گفتی شف  ز

 تهمت  به تيغ و به گرز و کمند
 اسر برندسران دليران سر

 چو خورشيد از پرده بالا گرفت
 جهان از ثری تا ثریا گرفت

 به د  بر یری ت  ن د زان گروه
 چه کكته چه از رزم گكته ستوه

 دليران به هر گوشه بكتافتند
 بركتند مر هر که را یافتند
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مردم آرام برفوراز کووه خانوه     رست،، جن نده ای از آنی حالا که دار و دسته 
گان به ه ازمند نمک بوده اند، باقی نمی گذارد، قت  عام کنندکه تنها ني کرده

جستاوی ذخائر آنان می رونود توا کوار کكوتار بوی دليو  شوان را بوا غوار           
چهوار   گوان کامو  کننود. چكو، رسوت، بوه      ه نابودشود  مایملک و پس دسوت 

بواز هو،   از سن  خاره می افتد که دری آهني  داشوته اسوت.    دیواری ساخته
در و پيرر را از جا موی کنود و خانوه را مملوو از      ؛ی اندازدگرزش را به کار م

 .پول طلا می بيند و مابقی نيز ناگفته آشرار است

 تهمت  یری خانه از خاره سن 
 برآورده دید اندر آن جای تن 

 یری در ز آه  بر او ساخته
 مهندس بر آن گونه پرداخته

 بزد گرز و بفرند در را ز جای
 د پایپس آن گه سوی خانه بگذار

 یری گن دی دید افراشته
 سر افراشتهبه دینار سرتا

گوان  ه عايب است که باستان پرستان و شاهنامه دوستان و معتقودان و سوتایند  
از آثوار   دائماً ،گانه تاریخی خویش، مر  عاوزی چني  قهرمانانی در پيكينه 

به سر و  ضاه مویه می کنند و نفری  گویان دروغي  عرب و مغول،ی حمله 
 !خود می کوبندی نه سي

 :نامه نوشت  رست، به زال پيروزی

ی کكتار پيروزمندانوه و چواقو کكوانه     ؛امه ای به پدر می نویسدن ،رست، باری
با بواد و ورم اطولاع    بالای کوهی را گی دره مكتی مردم بی آزار مكغول زند
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پوس از قتو  عوام اهوالی، چنودان زر و نقوره و موال         و می پرسد کوه  می دهد
 !است که نمی داند با آن ها چه کند دزدیده

 داران جن به نامشب تيره 
 به د  در یری را ندادم درن 

 چه کكته چه خسته چه بگریخته
 ز ت  ساز کينه فرو ریخته

 همانا که خروار پانصد هزار
 بود نقره خام و زر عيار

 ز پوشيدنی و ز گستردنی
 ز هر چيز کان باشد آوردنی

 همانا شمارش نداند کسی
 ماه و ز روز ار شمارد بسیز 

 کنون تا چه فرمان دهد پهلوان
 که فرخنده پی باد و روش  روان

توا معنوی    کاری مردانوه کورده اسوت    ،رست، را می ستاید که در کودکی، زال
سپس زال به کودکش وعده می دهد کوه   .نامه سازان را دریابي،نزد شاه ،مرد

رقتی را بار کنود و بوه خانوه    تا اموال س خواهد فرستاد یک ميليون شتر برایش
تخليه شوده از  ی بياورد و برای محر، کاری، مردانه توصيه می کند که قلعه 

توا کوودکش درس    گوانش بوه آتوش کكود    ه مال و منال را همراه کكوته شود  
را یاد بگيرد. داشت، حساب می کردم که یک  «مردی نوع یهودی» دیگری از

کوه دیودم    و سي، را بار کند یا نوه  خروار زرميليون شتر می تواند پانصد هزار 
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ی راه بيوافت،، بایود اداموه     اگر بخواه، دن ال ای  حساب رسی هوا در شواهنامه  
 !بيان آن را به والت دیسنی بسپارم

 ز تو بود شایسته چوني  ن رد
 بدی  کودکی کار کردی چو مرد

 روان نریمان برافروختی
 همه دشمنان ورا سوختی

 از اشتر همانا هزاران هزار
 به نزد  فرستادم از بهر بار

 شتر بار ک  زان چه باشد گزی 
 پس آن گه به د  برزن آتش به کي 

زال به رست، می رسد. زر و سي، و اسولحه و کولاه و کمور و گووهر و     ی نامه 
دی ای چينی را بار شترها می کند و برای زال می فرستد، قلعه را به آتش موی  

س ب  به برش را تا بال و در بر می گرددپيش پدر و ما ،کكد و با دلی شادمان
کكوتار  ی ایو  صوحنه    ،روان پریكان نوژاد پرسوت   ب وسند و ای  مردم سوزی

 !پوریمی را نكان بزرگی ایرانيان می گویند

 به نزدیک رودابه آمد پسر
 به خدمت نهاد از بر خا  سر

 ب وسيد مادر دو بال و برش
 همی آفری  خواند بر پيررش

 :مزال به سای نامه 

را به پودر بوزرگش اطولاع دهود و      حالا نوبت زال است که شاهرار کود 
سه، او را از اموال غارتی بفرستد. پدر بزر  از دیدن غنای، و شنيدن مواجرا  
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بوق و کرنا راه می اندازد، بزم موی سوازد و بوه     ،برابر معمول ؛به وجد می آید
 ؛دهود  دسوت خووش موی    ،پيوام ی  سوپس بوه آورنوده    .عرق خوری می نكيند

بووا ذکوور تمريلووی نووه چنوودان    هنویسوود و فيلسوووفان  پاسووخی بوورای پسوور مووی  
رست، ه،  که چون هر چيز به اص  خود برمی گردد، یادآور می شود مفهوم،

 !ش يه شده است به پدر و لابد پدر بزرگش

 به نامه درون گفت کز نره شير
 ن اشد شگفتی که باشد دلير

 همان بچه شير ناخورده شير
 موبدی تيز ویرستاند همی 

 مر او را درآرد ميان گروه
 چو دندان برآرد شود زو ستوه

 ابی آن که دیده است پستان مام
 به خوی پدر باز گردد تمام

 عاب نيست کز رست، نامور
 که دارد دليری چو دستان پدر

اموا بوه    گرچه در ای  جا معلوم نيست که موبد تيز ویر چه گونه موبدی ست،
بوا آدميوزاد هو،     بان می خواهد بگوید اگر بچه شيریگمان، کسی با لرنت ز

حالا ای  قضيه چه ربطوی   .باز می گردد بزر  شود، باز به خوی اصلی خود
فردوسوی کوه    ،به رست، و پدرش زال دارد، با راوی داستان است. به هر حوال 

حوصله اش به سر رسيده  ،ای  ماجرای خنک بی حاص  شعر کردن گویی از
بوه سورا  داسوتان     ع را رها می کنود و بوی مقدموه چينوی    موضو باشد، ناگهان
 .رود دیگر می
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 کنون از منوچهر گوی، سخ 
 ر مهر جوی، سخ وز آن شاه پُ

 چه اندرز کردش پسر را نگر
 به هنگام رفت  شه دادگر

رحلت از جهان می کند! ی سراناام اراده  ،گیه منوچهر در صد و بيست سال
ع او را باویند و با خ ر می شوند که زموان  ستاره شناسان گرد می آیند تا طال

زموان و فرصوت را مناسوب موی      ،او فرارسيده است. فردوسی تر  دنيا برای
شواید   :موی گویود   پراند و متلری به منوچهر می ،از زبان ستاره شناسان و بيند

 .اوضاع بهتری داشته باشی ،که در آن دنيا

 گه رفت  آمد به دیگر سرا
   جایمگر نزد یزدان به آید

وقتی منوچهر با خ ر می شود که دیر زمانی در دنيوا نخواهود مانود، بوه دن وال      
پسرش نوذر  ،موبدان و بزرگان برای درد دل کردن می فرستد و در آخر کار

بوه قوول    یموی خوانود و پنودهای    را، که باز ه، نامی بی معناست، نزد خویش
 :بی وفایی دنياست شاهنامه از اندازه بيش، به او می دهد که سراسر حرایت

 سخ  چون ز داننده بكنيد شاه
 به رس، دگر گون بياراست گاه

 همه موبدان و ردان را بخواند
 همه راز دل پيش ایكان براند

 بفرمود تا نوذر آمد به پيش
 ورا پندها داد از اندازه بيش

 که ای  تخت شاهی فسوس است و باد
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 بدو جاودان دل ن اید نهاد

 ساليان مرا بر صد و بيست شد
 به رنج و به سختی ب ست، ميان

 بسی شادی و کام دل راندم
 به رزم اندرون دشمنان خواندم

 به فر فریدون ب ست، ميان
 به پندش مرا سود شد هر زمان

 باست، ز تور و ز سل، ستر 
 همان کي  ایرج، نيای بزر 

 جهان ویژه کردم ز پتياره ها
 بسی شهر کردم بسی باره ها

 دیدم جهانچنان، که گویی ن
 شمار گذشته شد اندر نهان

او را به حضور و اهور موسی  و فرزندش می سپارد بالاخره تاج و تخت را به
بوه دیو  و    مژده می دهود و توصويه موی کنود کوه نووذر حتمواً        از خاور زمي 

تنودی نرنود.   هرگوز بوا وی درشوتی و     جوز مسوير او نپویود و    ؛او درآید آیي 
آن را تاریخ کهو    ه لوحان و غرض ورزانیکه ساد اشرال عمده ی شاهنامه

ندارد و با هي   روش  روز شمار کهاست و باستان مردم ایران دانسته اند، ای  
پويش   ،زمان منوچهر و فریدون و سام و رست، تمهيدی نمی توان دریافت مرلاً

و کو    و یا پس از مسيح بوده است و اگر ابيوا  بوالا در بواب اهوور موسوی     
ل پيش از مويلاد  سا 2۷۷۷لااق  نبگيری،، معلوم می شود آناجدی  شاهنامه را

ميوان   که در آن زمان چني  اسامی که شاهنامه بر می شومرد در  می زیسته اند
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از مو  در آوردی   نكوان  که در کتي ه ی بيستون ث ت نيست بوميان ایران، مرلاً
 .و مهم  بودن سراسر شاهنامه دارد

 کنون نو شود در جهان داوری
 بياید به پيغم ری چو موسی

 پدید آید آن کس ز خاور زمي 
 نگر تا نتازی بر او به کي 

 آن دی  یزدان بود ،بدو بگرو
 نگه ک  که از سر چه پيمان بود

 تو مگذار هرگز ره ایزدی
 که نيری از اویست و ه، زو بدی

تواج   سپس منوچهر از امران تاخت و تاز به هوای غصوب و غوار  تخوت و   
که باز ه، نامی بی معناست، از ناحيه ی توران  پور پكن  ایران و از حمله ی

دشواری، از سام و  کند به هنگام مواجهه با توصيه می و به نوذر خ ر می دهد
زال مدد باوید و اطمينان می دهد رست، که نوجوانی از ت ار زال است، دموار  

 .از تورانيان برخواهد آورد

 وزان پس ز ترکان بياید سپاه
 تخت ایران کلاهنهند از بر 

 های دراز است پيش تو را کار
 گهی گر  باید بدن گاه ميش

 گزند تو آید ز پور پكن 
 ز توران بود کارهای تو تن 

 باوی ای پسر چون شود داوری
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 ز زال و ز سام آنگهی یاوری

 وزی  نو درختی که از پكت زال
 بر آمد کنون بر کكد شاخ و یال

 از او شهر توران بود بی هنر
 ي  تو آید همان کينه وربه ک

پودر موی گریود و منووچهر      پس از بيان ای  راز و اندرز هوا، نووذر بور داموان    
آه سوردی موی    ؛ان دو چك، کيانی! بر ه، موی گوذارد  نكان بيماری، ناگه بی

 :و راهی آن دنيا می شود کكد

 ابی آن که بد هي  بيماریی
 نه از دردها هي  آزاریی

 دو چك، کيانی به ه، برنهاد
 ژمرد و برزد یری سرد بادبپ

 :بر تخت نكست  نوذر

و دریافت درم  سورچرانی به را باری، نوذر پس از سوگواری، بزرگان ایران
کلاه شاهی بر سور موی گوذارد. بزرگوان      ،و دینار دعو  می کند وضم  آن

اموا   ؛گی و فرمان ری موی کننود  ه سر بر آستان او می سایند و ااهار بند ،ایران
پرستی پيش می گيرد و به  که شاه نو، راه بيدادگری و مال نمی گذرد دیری

هرچنود   ؛ر وخووی و خصولت انسوانی دور موی شوود     قول شواهنامه از راه پود  
ه،، جز برادر کكوی و حورص و آز چيوزی نموایش      شاهنامه از خود منوچهر

 .نداده بود

 بری  بر نيامد بسی روزگار
 داد گر شد دل شهریار که بی
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 جای غو به گيتی بر آمد ز هر
 جهان را که  شد سر از شاه نو

 که او رس، هی پدر در نوشت
 ابا موبدان و ردان تند گكت

 ره مردمی نزد او خوار شد
 دلش بنده ی گنج و دینار شد

 کدیور یرایک سپاهی شدند
 دليران پر آواز شاهی شدند

 چو از روی کكور بر آمد خروش
 جهانی سراسر بيامد به جوش

کودیوران کوه نموی دانوي، چوه کواره        .مرج می شودهرج و دچار  پس کكور
 ،گان سوپاه، ادعوای پادشواهی موی کننود. نووذر      ه نخ  و دليران و سرکكی اند

عاجزانوه بوه سوام موی نویسود کوه در سگسوار و         ناموه ای  ،هراسان و دستپاچه
ناهيد و هوور و پيو  و    پس از حمد خداوند خال  مازندران می پلرد! در نامه

موی   ر و بر مقوام سوام نریموان درود موی فرسوتد و تملو       مور، بر روان منوچه
و بوه پكوت گرموی اش سوفارش      که منوچهر تا آخری  نفس از او یواد  گوید

و حالا ه، زمانی ست که او باید برای ناا  تاج و تخت، گورزش   کرده بود
    بوا سوپاهی گوران،     سوام هو، گورز بوه دوش، از مازنودران      را بردارد و بكوتابد. 

 !می شود روانه ی ایران

 کنون پادشاهی پر آشوب گكت
 سخ  ها از اندازه اندر گذشت

 اگر بر نگيری تو آن گرز کي 
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 ازی  تخت پردخته ماند زمي 

 چو نامه بر سام نيرم رسيد
 یری باد سرد از جگر برکكيد

 یری لكرری راند از گرگسار
 که دریای س ز از او گكت خوار

 چو نزدیک ایران رسيد آن سپاه
 ش بزرگان به راهپذیره شدند

تا پایان شاهنامه، خواننده ی ای  به اصطلاح حماسه ی ملوی، آدرس ایوران را   
نيسوت غوورض از مملروت ایووران، در    از زبوان فردوسوی نمووی شونود و معلوووم   

        کوودام خطووه از محوودوده ی کنووونی ماسووت! امووا تووا همووي  جووا     شوواهنامه،

و در حوال   ران ن ووده انود  شاه ایو  ،که نریمان و سام و زال و رست، فهميده ای،
مازندران و سيستان و کاب  و آن طرف ها  که حتماً حاضر فقط نوذر در ایران

فقوط   ،نيست، شاه ایران شمرده می شود. بدی  ترتيب برای اسوتقرار ایو  شواه   
  تهران و آذربایاان باقی می ماند!

ی بوا  ر سام از مازندران به نزدیری ایران می رسود و بزرگوان ایرانو   رباری، لك
از  ؛دور سام را می گيرنود  سپاه می روند و فی الفور به استق ال باز نيش های

بوه جوای    که دست بالا کنود و  و از او می خواهند کنند جور نوذر گلایه می
نظاميوان   یاد کسانی موی افتود کوه منتظور ورود     ،آدم پادشاه ایران شود. ،نوذر

عكوه و اداهای سياسی و ملی  ند! سام به جای بزرگان ایران،ا آمریرا به ایران
در می آورد که نوذر از ت ار پادشاهان است و هي  کس ن اید جسار  کند و 

به جای  اگر که بزرگوارانه اضافه می کند بر جای او و اجدادش تريه زند! و
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نوذر، دختری از نس  منوچهر ه، صاحب تاج و تخت بود، باز سر بوه آسوتان   
 .ی کرداو خ، و چك، به دیدارش روش  م

 به شاهی مرا تاج باید بسود؟
 محال است و ای  کس نيارد شنود

 خود ای  گفت یارد کسی در جهان
 چني  زهره دارد کسی از مهان؟

 اگر دختری از منوچهر شاه
 بدی  تخت زری  بدی با کلاه

 ن ودی به جز خا  بالي  م 
 بدو شاد گكتی جهان بي  م 

نگيرند و می گوید  را جدی نوذرخرابراری های  بعد ه، توصيه می کند که
ه اسوت کوه بوه    چنان زن  نزد از راه به در نكده و آهنش که او هنوز چندان
کنود و   بسويار، سور بوه راه    دهد که او را بوا پنود   قول می .سختی صيق  خورد

 ،خوانود. مصولحت اندیكوی سوام     گان خلع نوذر را به توبه موی ه پيكنهاد دهند
گردند.  به پيمان خود با نوذر باز می شود وموجب پكيمانی بزرگان ایران می 

پند  بعد سام درِ .هفته ای عرق خوری می کنند مقدمتاً .نزد نوذر می آید ،سام
نووذر را نصويحت موی کنود کوه بوا        بواز و  لابد در حالی که لول لول بوده، را

در حالی که هموه دوبواره مكوغول پورداخت  بواج و       د و بالاخرهندیگران بساز
و گرگسوار   دست خووش، بوه مازنودران    خلعت و ام با چند بغ خراج اند، س

  باز می گردد. خود

 :آگاه شدن پكن  از مر  منوچهر
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سامانی اوضاع سولطنت نووذر بوه تورانيوان موی      باری، خ ر مر  منوچهر و ناب
    کوه گویوا از نسو  توور اسوت و سوال هوا         پكن ، پادشواه تووران زموي    . رسد

ی فریدون را در دل می پرورانود، شورایط را    عقده ی تقسي، اراضی ناعادلانه
پودرش    از گذشوته و  بوه تلخوی   ؛برای حمله و تصرف ایران مناسب می بينود 

توور و   بوود و از  نوام و نكوانی از او در شواهنامه نياموده     پويش تور   کوه  !زادش،
هوای   به نامرا  سپس نامداران کكور .منوچهر و لكرر و کكور او یاد می کند

سپه ی اغریر و گرسيوز و بارمان و کل اد و هژبر و ویسه  نبی معنا و مسما چو
 .برای درد دل فرا می خواند افراسياب را دار و فرزند خود

 بسی کرد یاد از پدر زادش،
 ه، از تور بر زد یری تيز دم

 ز گاه منوچهر و از لكررش
 ز گردان و سالار و از کكورش

 همه نامداران کكورش را
 ابخواند و بزرگان لكررش ر

 چو اغریر و گرسيوز و بارمان
 چو کل اد جنگی هژبر  یان

 سپه دش چون ویسه تيز چن 
 که سالار بد بر سپاه پكن 

 جهان پهلوان پورش افراسياب
 بخواندش به نزدیک و آمد شتاب

و  فواميلی ی کينوه هوای کهنوه     .شوود  آغواز موی   پس گفتگوی پر آب و تابی
موضووع الو، ایرانيوان     .ی شوود بيرون ریختوه مو   سل، و تور بار دیگر ماجرای

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /5۷1 

 

--- 

دی  غير  افراسياب جووان بوه    و بالاخره نس ت به تورانيان به ميان می آید
 .جوش می اید و فی المالس عزم رزم می کند

 سخ  راند از تور و از سل، گفت
 که کي  زیر دام  نكاید نهفت

 سری را کاا مغز جوشيده نيست
 برو بر چنان کار پوشيده نيست

 کردند ایرانيانکه با ما چه 
 بدی را ب ستند یک سر ميان

 کنون روز تيزی و کي  جست  است
 رخ از خون دیده گه شست  است

 چه گویيد اکنون چه پاسخ دهيد
 یری رای فرخ بدی  بر نهيد

شمكوير بور    ،اذن خروج می خواهد تا با تيغ تيز و مغز پرکي  ،افراسياب جوان
چه افراسوياب در   ؛مام او را تمام کندزادش، را بردارد و کار ناتی زمي  مانده 

خود، پدر بزرگش را پهلوانی می شناخت که اگر اراده ی تخيلا  کودکانه 
را به زیر سولطه   که ه، جهان سراسر ایران و ب  می کرد و تيغ بر می داشت،

 .می کكيد

 ز گفت پدر مغز افراسياب
 باوشيد و آمد سرش را شتاب

 به پيش پدر شد گكاده زبان
 ده از کي ، کمر بر مياندل آکن

 که شایسته جن  شيران من،
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 هماورد سالار ایران من،

 اگر زادش، تيغ برداشتی
 جهان را چني  خوار نگذاشتی

 ميان ار ب ستی به کي  آوری
 به ایران برردی همی سروری

 کنون هر چه مانيده بود از نيا
 ز کي  جست  از جن  و از کيميا

 گكادنش بر تيغ تيز م  است
 ورش و رستخيز م  استگه ش

افراسياب، پكن  را خوش می آید. بر و بازوی چون شوير  ی گفتار جسورانه 
چون شمكير او را موی پسوندد و رخصوت موی دهود توا بوا سوپاهی          یو گفتار

گی را می ه بزر  به جن  ایرانيان برود. فردوسی که چني  مناس ا  خانواد
گوی  ه و ناموداری و جاودانو  پسندد و فرزند مطيع و دلير را مایوه ی سوربلندی   

 :دو بيتی در ستایش فرزند خل  می آورد که ،شاهان و سپهداران می داند

 سپه د چو شایسته بيند پسر
 سزد گر برآرد به خورشيد سر

 پس از مر  باشد مرو را به جای
 همی نام او را بدارد به پای

 در گنج موی گكواید و سوپاهی ماهوز     ؛افراسياب از نزد پدر مرخص می شود
 ؛نزد پدر می آید ،پسر دیگر پكن  بوده که احتمالاً اغریرث. فراه، می کند

یاس می خواند و یاد آوری می کند که اگر منوچهر مرده، سام نریمان ی آیه 
که کكواد و قارن بر سول،   یسپس از بلای .زنده و سپهدار و سالار ایران است
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دموی بوه    ،پادشاه تورانیاد می کند که حتی زادش،، نيای او و  ،و تور آوردند
یرانيان ن وده و بهتور اسوت ایكوان هو، از خيور حملوه بوه ایوران         افرر م ارزه با 

 .ندازندابگذرند و خودشان را به سختی ني

 چو شد ساخته کار جن  آزمای
 به کاخ آمد اغریرث رهنمای

 به پيش پدر شد پر اندیكه دل
 نرو رای بودی هميكه به دل

 رچني  گفت کای کار دیده پد
 ز ترکان به مردی برآورده سر

 منوچهر از ایران اگر ک، شدست
 سپه را سری سام نيرم شدست

 چو کكواد و چون قارن رزمزن
 چني  نامداران آن انام 

 تو دانی که بر سل، و تور ستر 
 ن تيغزن پير گر آ چه آمد از

 نيا زادش، شاه توران سپاه
 که ترکش همی سود بر چرخ ماه

 ونه نراندازی  در سخ  هي  گ
 به آرام بر نامه ی کي  نخواند

 اگر ما نكوری، بهتر بود
 آشوب کكور بود ،کزی  شورش
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افراسياب را نهن  دلاوری می گوید  .نصایح اغریرث را نمی پذیرد ،پكن 
تكوری بوه    .اجودادش اسوت  ی پی گيری کار بر زمي  مانده ی که در اندیكه 
ه افراسياب به جن  ایرانيان همرا کند که و او را موا  می اغریرث می زند

 .برود

 ني ره که کي  نيا را ناست
 سزد گر نخوانی نژادش درست

 ترا نيز با او ب اید شدن
 به هر بيش و ک، رای فرخ زدن

دستور می دهد که وقتی هوا صاف و دشت و کوه پر از گياه و عل   ،پكن 
جوا   ند و آنشد با دلی شاد سوار بر اس ان شوند و به سوی آم  و دهستان برو

زیرا منوچهر از همان نواحی به سرزمي  تور حمله  ؛را به خا  و خون کكند
زابو  بووده    ،کرده بود. پيش تر خيال می کردی، که منظور شواهنامه از ایوران  

اب که می گویند سند هویوت ملوی   است و حالا دوباره جای ایران در ای  کت
بارها نيز خواندی، سام  هرچند که ؛عوض و ایران به آم  منتق  می شود است

مكغول ن رد با مازندرانيان و سگساران بوده و چون گمان می کني، آمو  هو،   
آوردن چنان آشفته است کوه سور در   باید در مازندران باشد، پس اوضاع فعلاً

پكون ، سوپاه   ی از جغرافيای ایران در اشعار شاهنامه ممر  نيست. به عقيده 
 ،و قدرتی داشته و اینک پوس از مور  او   قدر ،ایران در پناه ره ری منوچهر

نووذر جووان و    خطری از جانب بی صاحب و ه، سن  مكتی خا  است و
 .و متصور تورانيان نخواهد شد خام و بی تاربه ه، متوجه

 :آمدن افراسياب به ایرانزمي 
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زمي  از گيا همچو پرنيان می شود،  ،توصي  شاهنامه بالاخره در زمانی که به
نامه نيوز ج وران موی    پدید آمده برای آدم کكوی در شواه   مد کوتاه ی وقفه 
تودار    یعظيمو  می کنند و لكورر  هوس حمله به ایران ،گردان توران .شود

می بينند که به قول شاهنامه، ميان و کرانوه اش ناپيودا و مایوه ی نگوون بختوی      
خ ر دار می  ،جيحون می رسد و نوذری نوذر است. لكرر افراسياب به کناره 

پس با سپاهی به ره ری قارن، از کاخ همایونی خارج و رهسپار هوامون   .شود
پر زد و خورد دیگوری بوه سو ک و سوياق      سراسر ی نمایش نامه  می شود تا

 رونود کوه احتموالاً    شاهنامه به روی پرده بياید. سپاه نوذر به سوی دهستان می
 .همان دورقوز آباد بوده است

 چو لكرر به نزدیک جيحون رسيد
 زد پور فریدون رسيدخ ر ن

 سپاه و جهاندار بيرون شدند
 ز کاخ همایون به هامون شدند

 به راه دهستان نهادند روی
 سپهدارشان قارن رزم جوی

 شهنكاه نوذر پس پكت اوی
 جهانی سراسر پر از گفت و گوی

 چو لكرر به نزد دهستان رسيد
 چنان شد که خورشيد شد ناپدید

ه، می کننود توا زیور آفتواب نمانود و خوود       خيمه ای برای نوذر سر  ،سپاهيان
شوند. دیری نمی گذرد کوه افراسوياب بوا دار و دسوته ی      جن  میی آماده 

هوای عايوب و بوی معنوای      بوه نوام  گوی دو نفور   ه سی هزار نفری به سر کورد 
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را در دورقووز   نکوه افراسوياب آنوا    س و خزروان، به زابلستان می تازدشماسا
گوان و  ه یافتوه اسوت. دسوت تنگوی سوازند     « اروان زموي  »آباد دیگری به نوام  

گان شاهنامه در یافت  اسامی معقول و مصطلح و شناسوا بورای   ه سفارش دهند
 .نامه است، ساده تری  دلي  قلابی بودن شاهقصه های خود ی آدم ها و امرنه

 سرا پرده ی نوذر شهریار
 پيش حصار کكيدند بر دشت

 چو اندر دهستان بياراست جن 
 فراوان درن  بری  بر نيامد

 ارمان زمي  که افراسياب اندر
 دو سالار کرد از دليران گزی 

 شماساس و دیگر خزروان گرد
 ز لكرر سواران بدیكان سپرد

 ز جنگاوران مرد چون سی هزار
 برفتند شایسته کار زار

 سوی زابلستان نهادند روی
 ز کينه به دستان نهادند روی

زابلسوتان  ی روانوه   ،ای جن  بوا نووذر  سراناام و از آن جا که افراسياب را بر
که نوذر در ایران زمي  سلطنت می کرده،  شاهنامه گفته بود می بيني، و پيكتر

بالاخره معلوم مان می شود که منظور فردوسوی   ،پس بعد از مدتی بلاترليفی
سام یعنی پدر  ،از قضای روزگار در ای  ميانه زاب  بوده است. ،از ایران زمي 
مان می ميرد و اس اب شادمانی افراسياب را فراه، می کند، چرا زال و پسر نری

پدر سرگرم است. افراسياب ی جنازه  برای دف  ه، به ساخت  دخمه زال که
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خود را به مقصود دیرینه ی فتح ایران نزدیک می بيند، به محوض خيموه    که 
زدن در دهستان، شروع به شمارش سپاه خود می کند و سوی هوزار نفور چنود     

بالاتر، ناگهان به چهوار صود هوزار نفور ت ودی  موی شووند! ن ایود سوخت          بيت 
م اسوت  گاه سی و گاه چهار صد لاز ؛  استزیرا که شعر گفت  همي ،گرفت

بعد ه، به سرشماری سپاه نوذر می رود که صد  .تا وزن و قافيه درست درآید
ه آدمی باید دچار ماليخوليای محض باشود کو  .و چه  هزار نفر بيش تر نيستند

 .ای  اشعار بی سر و ته را اساس مليت خود بپندارد

 شد که سام نریمان بمرد خ ر
 همی دخمه سازد ورا زال گرد

 وزان سخت شادان شد افراسياب
 بدید آن که بخت اندر آمد ز خواب

 بيامد چو پيش دهستان رسيد
 برابر سراپرده ای بر کكيد

 سپه را که دانست کردن شمار
 هزارتو شو چارصد بار بكمر 

 باوشيد گفتی همه ری  و شخ
 سراسر بيابان چو مور و ملخ

 ابا شاه نوذر صد و چ  هزار
 همانا که بودند جنگی سوار

افراسياب از اند  شماری نفرا  دشم  مكعوف می شود و پيش از خواب، 
هيونی که تا ای  جا هنوز نمی داني، منظور چه پدیده ای ست و از کار آن نيز 

نزد پكن  موی   ،می افرند و نامه ای به مژده نمی آوری،، سر در، همانند شخ
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نویسد که بر لكرر نوذر غل ه خواهد کرد، به خصوص کوه سوام نریموان کوه     
همه از او هراسان بودند، مرده و زال هو، بوه جوای تودار  جنو  در حوال       

معنای ای  یری را ه، نمی داني،. افراسياب در ناموه   ساخت  ستودان است که
ی آمواده   ی گوید که با تاجی گيتی فروز در نيموروز نكسوته و  از شماساس م

کارزار است تا فرصت پيش آمده از دست نرود و بالاخره همان هيون را کوه  
 .ه به سوی پكن  می فرستدبه نامپر در آورده 

 به هر کار هنگام جست  نروست
 زدن رای با مرد هوشيار دوست

 چو کاه  شود مرد هنگام کار
 چني  روزگارازی  پس نياید 

 هيون دلاور برآورد پر
 بكد نزد سالار خورشيد فر

 :رزم بارمان با ق اد و کكته شدن ق اد

گرفتند. احتموال یوا    ص ح روز بعد، دو لكرر در دو فرسنگی یردیگر آرایش
صد متر بوده  فرسن  ها با حالا خيلی تفاو  داشته و مرلاً ،در زمان فردوسی

تموام   کيلومتر حساب کني،، پس باید احتموالاً  6و یا اگر بخواهي، فرسن  را 
بارمان از  به نامیری از ترکان  سپاهيان را با دوربي  زایس ماهز کرده باشند.

    و  سوپاه انوود   بوه خفتووه هوا بيوودار بواش موی دهوود و     ؛چوادر بورون مووی آیود   
حری  را ضوعي  موی بينود و احسواس      ؛پرده ی نوذر را بر انداز می کندسرا

یعنوی افراسوياب موی رود کوه      ،نزد سالار سپاه توران ،ارمانکند. ب قدر  می
نامه می گوید بيدار بوده و می گوید هنگام هنر نمایی است و می خواهد شاه
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کوه ایو  جوا لابود      برود تا همه دست رد او را ب يننود مانند شير به جن  ایرانيان 
 !به جز دزدی می دهد یمعنای

 یری تر  بد نام او بارمان
 گفت بيدار مان همه خفته را

 بيامد سپه را همه بنگرید
 پرده ی شاه نوذر بدیدسرا

 بكد نزد سالار توران سپاه
 ن لكرر و بارگاهآ نكان داد از

 وزان پس به سالار بيدار گفت
 که ما را هنر چند باید نهفت؟

 به دستوری شاه م  شيروار
 ن انام  کار زارآ باوی، از

 ب ينند پيدا ز م  دست رد
 ه گيتی ندانند گردجز از م  ب

اغریرث هوشمند که گویی به پيروزی بارمان اطمينان ندارد و از طرفی چك، 
که باز ه، معلوم نيست چه کسانی را موی گویود، دوختوه بوه      د مرزبانان راامي

بارمان می داند، به افراسياب هكدار می دهد که ن اید بوه بارموان اجوازه ن ورد     
شرند! و صلاح می داند  می زبانان ه،دل مر ،بدهد، زیرا اگر شرست بخورد

 .که ابتدا یک جنگاوی بی نام و نكان تر را به ميدان بفرستند

 چني  گفت اغریرث هوشمند
 که گر بارمان را رسد زی  گزند

 دل مرزبانان شرسته شود
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 و بر انام  کار بسته شود

 یری مرد بی نام باید گزید
 که انگكت و لب را ن اید گزید

رو ترش می کند و هموان بارموان را    ؛ای افراسياب بر می خوردبلافاصله به ق 
کند و می گوید که کوار بوه افسووس خووردن و انگكوت       ميدان میی روانه 

 .گزیدن نخواهد رسيد

 بد روی پور پكن  هپر آ ن  گكت
 ز گفتار اغریرث آمدش نن 

 به روی د م گفت با بارمان
 تو جوش  بپوش و به زه ک  کمان

 انام  سر فرازتو باشی بر آن 
 به انگكت و دندان نياید نياز

بارمووان بووه ميوودان مووی رود و قلدرانووه قووارن را خطوواب مووی کنوود کووه دلاور   
سرداران ایرانوی جوا    .را به جن  با او بفرستد. قارن به سپاه می نگرد نامداری

ن داوطلوب موی شوود.    فقط قارن پير به جن  با بارما ،می زنند و از ميان سپاه
شود و چوون معنوی    خكمنا  می ،دلی سرداران گك  سپاهشبز قارن از ای 

گك  ه، معلوم نيست، از قضاو  قارن نس ت به گردن کلفتوان سوپاهش هو،    
 .بی خ ر می ماني،

 ز خكمش سرشک آمد اندر به چك،
 ن لكرر گك  بد جای خك،آ از

 ز چندان جوان مردم جنگاوی
 یری پير دارد سوی جن  روی
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در ای  ابيا  معلوم می شود برادر اوست، تكر موی   قارن خكمگي  به ق اد که
و ال توه خكو،    جن  را به جوانان بسپارد بهتر است ،با ای  س  و سال زند که

لطفش به برادر فرتو  چندان نيسوت کوه خوود بوه      او نس ت به سپاه پيزری و
صلحت خوانی برای بورادر را اداموه موی    م ،جای برادر روانه ميدان شود. قارن

ستی و اگر موی سوپيد   اگوید که تو بزر  و اميد و مكاور شاه  دهد و می
ر  ق واد کوه گویوا بوه قوول      يل ؛ميد خواهند شدودليران ن ،به خون آغكته شود

فيلسوفانه پيش  است، بحث درگيری با ترکان منتظر ،خودش از زمان منوچهر
سرنوشت محتووم تموام آدم هاسوت و فهرسوتی از انوواع       ،می کكد که مر 

 را به ث ت می رساند. ی ممر  در آن زمانمر  ها
 چني  داد پاسخ مرو را ق اد

 که ای  چرخ گردان مرا داد داد

 بدان ای برادر که ت  مر  راست
 (!سر نامور سودن تر  راست )؟

 ز گاه خاسته منوچهر باز
 بدی  روز بودم دل اندر گداز

 کسی زنده بر آسمان نگذرد
 شرارست و مرگش همی بكررد

 آید به شمكير هوشریری را ب
 بدانگه که آید دو لكرر به جوش

 سرش نيزه و تيغ برنده راست
 تنش کرکس و شير درنده راست

 آید زمانیری را به بستر سر
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 همی رفت باید س ک بر کران

 ؛برای او دخمه ای خسروانی بسازند ،سپس وصيت می کند که پس از مر 
كوویند و بودنش را در   مهربانی کنند، سرش را با کوافور و مكوک و گولاب ب   

 .جای خواب ابدی قرار دهند

 اگر م  شوم زی  جهان فراخ
 برادر به جای است با برز و شاخ

 یری دخمه ی خسروانی کنيد
 پس از رفتن، مهربانی کنيد

 سرم را به کافور و مكک و گلاب
 تن، را بدان جای جاوید خواب

 ایم  شوید سپارید ما را و
 به یزدا دادار ایم  شوید

از ای  وصيت است که نيزه اش را بر می دارد و راهی ميدان جن  موی  پس 
 شود. 

  :رزم بارمان با ق اد

ق اد پس از وصيت، نيزه به دست، راهی ميدان جن  با بارمان می شود و پس 
گوی، بوا   ه از رد و بدل کردن دو سه کلام فيلسوفانه در اطوراف مور  و زنود   

ای ن ورد در  توری  صوحنه هو    توا یروی از مضوحک    یردیگر گلاویز می شوند
تصواویر جنو  در    صحنه ای که آدمی را بوه یواد   ؛روزگار که  ساخته شود

 :هاليوود می اندازد صامت و چاپلينی فيل، های

 به فرجام پيروز شد بارمان
 به ميدان جن  اندر آمد دمان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /513 

 

--- 

 یری خكت زد بر سری  ق اد
 که بند کمرگاه او برگكاد

 ز اسپ اندر آمد نگونسار سر
 آن شير دل پير سالار فر شد

 ؛قصد تمسخر موضوع را کرده اسوت  ،تردیدی نيست که فردوسی در ای  جا
کوه کمور    بر ماتحت ق اد می کوبود  خكتی را چنان ،زیرا می گوید که بارمان

از اسب آویزان مانده، جان  بندش پاره می شود و با همان حالت در حالی که
ا باید گمان کني، کوه در ایو  زبوان    می سپارد و راهی دنيای دیگر می شود! ی

خكوت معنوای دیگوری     ،ی و شيری  فارسوی در زموان فردوسوی   یسرکه شيره 
 ،سئوال کنوي، وسوط ميودان جنو      داشته و یا باید روح فردوسی را احضار و

نوزد   ذوق کنوان  ،اسوت؟ بواری بارموان    به چن  بارمان افتواده  خكت از کاا
می دهد و خلعتی می گيرد که بوه  خ ر کكته شدن ق اد را  ؛رود افراسياب می
 .هي  مهتری نظير آن را به زیردستش ن خكيده است ،قول شاهنامه

 بكد بارمان نزد افراسياب
 شرفته دو رخساره با جاه و آب

 یری خلعتش داد کاندر جهان
 تران آن ندید از مهانکس از که

 غيرتوی موی   ،برای آغاز جن ، منتظر مر  ق واد بودنود   لكرر قارن که گویا
بوه   ،ماننود دو دریوای چوي     ،تازند دو لكرر بنا بر معمول شوند و به ميدان می
با ای  تفاو  که در اثر تلاقی ای  دو دریوا، گورد و خوا      جان ه، می افتند

به معرکوه   سوی و قارن از جناح دیگریک به پا می شود! گرسيوز از  یبزرگ
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سو ش موی رسود،    قارن با حدتی اسب می دواند که هر کاا س، ا می تازند و
 .آه  چون آذرگكسب که نمی داني، چيست، تافته می شود

 چو او کكته شد قارن رزماوی
 سپه را بياورد و بنهاد روی

 دو لكرر به سان دو دریای چي 
 تو گفتی که شد جنب جن ان زمي 

 بيامد دمان قارن رزمزن
 از آن سوی گرسيوز پي  ت 

 از آواز اس ان و گرد سپاه
 نه تابنده ماهنه خورشيد پيدا 

 درخكيدن تيغ الماس گون
 آهار داده به خون سنان های

 به گرد اندرون همچو پر عقاب
 که شنگرف بارد بر آن آفتاب

 پر از ناله ی کوس شد مغز ميغ
 پر از آب شنگرف شد آب تيغ

 به هر سو که قارن بر افرند اسپ
 همی تافت آه  چو آذرگكسپ

جنو  توا    ست، به سوی او می تازد وا قارن شاهد بزن بهادری افراسياب که
اداموه موی یابود و بوالاخره نيموه       بی ای  که آتش کي  شان سرد شوود،  ،شب
ی بوه خيموه    ؛قارن لكررش را بر می دارد و به دهستان بواز موی گوردد    ،شب

 ،نوذر می رود و در سو  برادر، های های های می گرید. ضاه مویوه ی او 
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 ،د که از هنگام مور  سوام تواکنون   می آورد و می گویاشک نوذر را ه، در
سپس برای خكنودی روان ق اد دعا می کنود و بوه    .ای  قدر پریكان نكده بود

می دهد که چرخ گردون همواره به کام و موراد موا نموی     قارن تذکر و تسلی
 .گی خواهي، مرد و ت  به خا  خواهي، سپرده گردد و عاق ت هم

 ورا دید نوذر فرو ریخت آب
 ير ناخورده خواباز آن مژه ی س

 چني  گفت کز مر  سام سوار
 ندیدم روان را چني  سوگوار

 چو خورشيد بادا روان ق اد
 تو را زی  جهان جاودان بهره باد

 جهان را چني  است آیي  و شان
 یری روز شادی و دیگر غمان

 به پروردن از مرگمان چاره نيست
 گهواره نيست زمي  را به جز گور

و در پاسوخ موی گویود کوه او هو، از هنگوام تولود،         ه، عقب نمی ماند قارن
مامور کوي    ،همواره آماده و در معرض مر  بوده و اینک از سوی فریدون

مورده و موی دانود کوه او نيوز       (ق واد )بورادرش  . است (ایرج)شان  خواهی جد
پس سلام و درودی به نوذر می فرستد و در توجيوه بازگكوت از    .خواهد مرد
اوضاع جن  وخي، و بحرانوی شود و    که وقتی هدتوضيح می د ميدان جن 
 ،که فردوسوی  اد، نيروی ذخيره راد بخكی از سپاهيانش را از دست افراسياب
گوورز  ،بووه ميوودان آورد و چووون در دسووت او گووان نووام مووی گووذارد، هآسووود
می کنود   یآید و چك، در چك، وی، جادوی رویی می بيند، نزدیک می گاو
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بيند. سراناام در تواریری شوب، خسوته و     نمی چيزی را چك، قارن دیگر که
 .راه بازگكت پيش گرفته و آمده اند ،از روی اج ار، خود و سپاهش کوفته و

 برادر شد آن مرد هن  و خرد
 سراناام م  ه، بری  بگذرد

 انوشه بزی تو که امروز جن 
 به تن  اندر آورد پور پكن 

 چو از لكررش گكت لختی ت اه
 سپاه گان خواند چندیه از آسود

 مرا دید با گرزه ی گاو روی
 بيامد به نزدیک م  جنگاوی

 به رویش بر آن گونه اندر شدم
 گانش برابر شدمه که با دید

 یری جادوی ساخت با م  به جن 
 که بر چك، روش  نماند آب و رن 

 شب آمد جهان سر به سر تيره گكت
 مرا بازو از کوفت  خيره گكت

 تو گفتی زمانه سر آمد همی
 یر ابر اندر آمد همیهوا ز

 ب ایست برگكت  از رزمگاه
 که مانده سپه بود و شب شد سياه

چورا کوه    ؛ای  فرصت ال ته نمی تواند مورد توجه باستان پرستان ما قرار گيورد 
 ؛، داشوته اسوت  سقدر  هيپنوتي ،ما ور می شوند اعتراف کنند که افراسياب
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   بوه   قوادر  ،وی زموي  جوز پارسويان، دیگور موردم ر     ،ولی چون از دیدگاه آنان
پوس شواید بوه زودی مودعی شووند کوه        ،هي  عل، و توانوایی نيسوتند  ی ارائه 

ابتودا از قوارن یواد     ،در همان ميدان جن  ، راسای  قدر  هيپنوتي ،افراسياب
 گرفته و بعد به خودش تحوی  داده است! 

 :رزم افراسياب با نوذر دیگر بار

سوت،  م نيست خطواب بوه چوه کسوانی     گر معلوکه دی روز بعد دوباره ایرانيان
برای جن  به ص  می شوند و بار دیگر کوس و نای ها به تا  و تو  موی  

دو سپاه رو بوه رو   .برابر، صفی از لكرریانش می چيند ه، در افتند. افراسياب
آید که لابد نوعی سرود جن  در  بر می« دهاده» می شوند و از هر دو گروه
گوید در اثور   نان قدرتی داشته که فردوسی میچ زمان فردوسی بوده و ااهراً

شده است! اما اگور کسوی    مكر  می آن، تكخيص تفاو  ميان بيابان و کوه
مایوو  باشوود کووه دهوواده را قرقوور هوو، معنووی کنوود، زبووان شوويری  و بووی در و    

 .و خواهد داده اای  اجازه را ب ،فارسی پيرر

 چنان شد ز گرد سواران جهان
 نهانکه خورشيد گفتی شد اندر 

 دهاده بر آمد ز هر دو گروه
 بيابان ن د هي  پيدا ز کوه

به خصووص   ؛دو لكرر با ه، گلاویز می شوند تا چون رود روان خون بریزند
زمي  چون رودی از خون بوه حرکوت در    ،می روند هر جا ،قارن و افراسياب

ناآغكته به خوون نودارد و هوي     ی می آید. به راستی که شاهنامه یک صفحه 
ای در آن چيده نمی شود مگر برای شروع یک خون ریزی بی سو ب   مقدمه

کسوانی ایو  خونناموه را     ،دوباره. حالا چرا و چگونه و با کدام دیدگاه انسانی
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  د کوه یهودیوان   نو سند هویت ایرانيان فرض کرده انود، پاسوخی جوز ایو  ندار    
و شوریری دسوت و پوا     ،کكتار پوریمی خوود  ستند تا برایامند بوده و ه علاق

خود را بوه   ،بالاخره نوذر از قلب سپاه آدم کكی را امری عادی قلمداد کنند.
نيوزه بوازی بوی    ی با او رو به رو می شود و چنان مسابقه  ؛اندافراسياب می رس

بوه   ایو  گونوه   سابقه ای به راه می اندازند که فردوسی می گویود مارهوا هو،   
 !یردیگر نمی پيچند

 چنان نيزه بر نيزه انداختند
 ن یک به دیگر برافراختندسنا

 که بر ه، نپيچد از آن گونه مار
 جهان را ن ود ای  چني  یادگار

سراناام افراسياب بر قارن غل ه می کنود و   .ای  جن  طول می کكد ،تا شب
نوذر که هووا را پوس موی     ایرانيان خسته به سراپرده های خود باز می گردند.

ش را به گرد و خيال دارد تاج روزگار بيند، رو ترش می کند و می گوید که
توس و گسته، را احضار می کند کوه بوا لوب و     ،پس پسرانش! خا  بيالاید

 .لوچه ی آویزان و روانی غمگي  به حضور نوذر می رسند

 دل نوذر از غ، پر از درد شد
 ش از اختر پر از گرد شدکه تاج

 چو از دشت بنكست آوای کوس
 بفرمود تا پيش او رفت توس

 گسته، با او به ه، بكد توس و
 ل ان پر ز باد و روان پر ز غ،
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ی می گرید و به یاد پيش گوویی پودر دربواره     ؛درد دل می کند ننوذر با آنا
ش موی  ترکان و چينيان به ایران و شرست بعدی می افتد و از پسوران ی حمله 

سپس به زاوه کوه بروند  .ش ستان را بياورند و خواهد که به سوی پارس بروند
به ری و  بعد ه، بی خ ر از لكرر و مخفيانه .را به ال رز کوه برسانند یهو گرو

موجود دوپای صاحب اندیكه ای قادر نخواهد شود از   اصفهان بگریزند! هي 
ای  آدرس پر پي  و خ، که نوذر به فرزندانش برای فورار موی دهود، سور در     

در ميان  دهدبتواند توضيح  نداری، که از سر نپریده ای یآورد، چنان که عقل
آن جن  سرنوشت ساز، ش ستانی که باید از فارس آورده شوود، چوه دردی   

چه گونه انتقوال ش سوتانی از فوارس بوه ميودان       از نوذر دوا می کرده و اصولاً
 جن  ميسر بوده است؟ مگر ای  که ای  جا نيز ش ستان زمان فردوسی را مرلاً

شناسوي،! سوراناام و از آن    نه ش ستانی که امروز موی  ،چند بار جو معنی کني،
 جا که مربو  کردن ای  مهملا  از م  بر نمی آیود، اشوعار شواهنامه را عينواً    

 .می آورم تا خودتان ترلي  تان را با آن ها روش  کنيد

 شما را سوی پارس باید شدن
 ش ستان بياوردن و آمدن

 کكيدن سوی زاوه کوه وز آن جا 
 بر آن کوه ال رز بردن گروه

 ری و صفاهان رویدکنون سوی 
 وزی  لكرر خویش پنهان شوید

 دو ت  -ز تخ، فریدون مگر یک
 برد جان ازی  بی شمار انام 
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بدهد تا تاریخ ایران به ای  مطالب  چيزی فهميد، ندا ،اگر کسی از اشعار فوق
از گریوز خووش    گان مربو  نكود. توس و گسته، کوه اواهراً   هچرس کكيد

ر ای  نق  و انتقالا  چيست و چرا باید ای  همه حال بوده اند، نمی پرسند تاثي
ایوو  سووو و آن سووو، از ایوو  شووهر بووه آن شووهر و از ایوو  کوووه بووه آن    آدم را
صوفهان  را قوال گوذارد و بوی خ ور بوه ری و ا      نکكيد و سراناام ه، آنوا  کوه

 ،نامه در باب ایو  پریكوان نویسوی موی آورد    گریخت؟ تنها توضيحی که شاه
نسو    داشوته اسوت   خيوال  ،اری دادن تووس و گسوته،  ای  است که نوذر با فر

 .داری کند فریدون را نگه

 دو ت  -ز تخ، فریدون مگر یک
 برد جان از ای  بی شمار انام 

 ندان، که دیدار باشد جز ای 
 یک امكب بروشي، دست پسي 

هووده و   پيش در نيامده، بایود بوی   هنوز از گيای ابيا  بی معنای! استغفروالله
بگردی، که ش انه اناام می « بروشي، دست پسي »دن ال مفهوم  بی سراناام به

نووذر بوه   کار ای  پر  و پلاها بوالاخره بوه آن جوا خوت، موی شوود کوه         شود!
چه هودف، ترليو  موی     هفرزندان ذخيره ی فریدونش، باز ه، معلوم نيست ب

و شوب و روز رایزنوی کننود     کارآگواه اسوتخدام   شوناس و کند کوه چنود کار  
رسيد، خو، بوه ابورو     ن  عام سپاه و زوال شاهنكاهی ایران به آنااگر خ ر قت تا

ای  گونه رق، خورده است و گواه   ،نياورند و دل چرکي  نكوند که سرنوشت
و دیگوری   از تخوت بوه زیور افتود     چرخ گردون طوری می گوردد کوه یروی   

   کكوته   ،گذارد و آن گواه کوه مور  فورا موی رسود       ی بر سريشادمانه کلاه ک
 .د شدنیرسان خواه ،در بستر گانه با مرد جن  گانه شد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /521 

 

--- 

 شب و روز دارید کار آگهان
 باویيد هكيار کار جهان

 ازی  لكرر ار بد دهند آگهی
 که تيره شد ای  فر شاهنكهی

 شما دل مدارید بس مستمند
 که ما را چني  است چرخ بلند

 یری را به خا  اندر آرد زمان
 یری با کلاه کيی شادمان

 یرسان شودت  کكته با مرده 
 تپد یک زمان بازش آسان شود

دو فرزنود را در   باری پس از واریز تمام گناه ها به گردن چرخ گردون، نوذر
بوه چوا  موی     توس و گسوته،  .می کنند کمی خون گریه .آغوش می گيرد

 .ماند و نوذر با دلی غمگي  باقی می زنند

 :جن  نوذر با افراسياب، بار سوم

ز سوم، شواه درمانوده،   مرخصی می گذرانند و رو در باری، دو لكرر دو روز
با یردیگر رو بوه رو موی    گيری جن  را صادر می کند. دو سپاهفرمان از سر

 .ت يووره بوور مووی آیوود صوودای بوووق و زنوو  هنوودی و ،از درگوواه شوواه .شوووند
گذارند و ط   معمول جنو  هوای سوریالی شواهنامه،      می کاسرت سر کلاه

افراسياب تا ص ح، چك، روی ه، نگذارده  گرد و خا  به پا می کنند. لكرر
اند که کوه و ری  و کنار ه، چيده  دارر و گرزو کوه تا کوه چندان جوشنو

سوپس از ایو  دریوا توا آن      .که نمی دانوي، چيسوت، دیوده نموی شوود      شخ ه،
نخ می کكند! حتی اگر دو دریا نيز در ميان آن زمي  و کوه و ریو  و   دریا،
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نموی تووان دریافوت کوه در آن گرمواگرم زد و      شخ بتوان فرض کرد، هرگز 
را از دو دریوا دو  خورد برای چه بي  ای  دو دریا نخ کكيده اند!؟ اگر منظور 

جوواب   که تمري  مصطلح شاهنامه است، باز سوئوال موا بوی    لكرر ه، بگيری،
 خواهد ماند. 

خدا شاهد است که بی سر و ته تر از ای  کتاب شاهنامه در ادبيوا  جدیود و   
ای  کتاب، ی ، هي  ملتی سرا  نمی توان گرفت. اشرال بزر  و عمده قدی

بورای یوافت     مورلاً  در شعر بودن آن است که سراینده را ما ور می کنود کوه  
ی مناسووب شووخ بووه سوورا  نووخ بوورود کووه هرکوودام بووه نوووعی در         قافيووه 

 .خواننده سه، دارند سرگردانی

 ت يره بر آمد ز درگاه شاه
 هنهادند بر سر از آه  کلا

 به پرده سرای رد افراسياب
 کسی را سر اندر نيامد به خواب

 همه شب همی لكرر آراستند
 همان تيغ و  وپي  بپيراستند

 زمي  کوه تا کوه جوشنوران
 برفتند با گرزهای گران

 ن د کوه پيدا نه ری  و نه شخ
 ز دریا به دریا کكيدند نخ

فظانی دور تا دور لكرر است و محا در سمت مقاب  ه،، قارن مكغول آرایش
شاه می چيند تا ستونی برای تريه کردن داشته باشد. تيلمان نوامی را کوه مرو     

بی معناست، در سمت چپ و شواپور را محوافظ    دیگر نام های شاهنامه مطلقاً
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موفو  موی شوود سوپاهی را      سمت راست او بر موی گموارد و بوالاخره او هو،    
ایو  جوا    وشوانده شوود!؟ در  که یک بار دیگر کوه و دشت و هامون پ بياراید

نموایش موی دهود و موی      ن  را در بيتی بسيار زی ا و بدیعهياان ج ،فردوسی
گوید که ن ض شمكيرها در نيام می زد و زمي  زیر س، اس ان به ناله درآموده  

 .بود

 بياراست قارن به قلب اندرون
 که تا شاه باشد سپه را ستون

 چپ شاه گرد تليمان بخواست
 بر دست راستچو شاپور نستوه 

 ز ش گير تا خور ز گن د بگكت
 ن د کوه پيدا نه هامون نه دشت

 دل تيغ گفتی ب الد همی
 زمي  زیر اس ان بنالد همی

بر زمي  می  مدتی پس از ای  همه مقدمه چينی، زمانی که نيزه ها سایه کوتاه
منظور شاعر بعد از اهر بوده، لكورر شوهریار شرسوت موی      و احتمالاً اندازند
و ترکان بر اوضواع مسولط موی شووند. شواپور، محوافظ سومت راسوت          خورد
داران لكرر را در ه، می شورند. نامو  ی و مر  او روحيه  را می کكند نوذر

خسته اند و شاه و مكاورش قارن، صلاح را یا سپاه ایران یا کكته یا ماروح و 
 حصاری گرد دهستان موی  ؛عقب می نكينند در فرار می بينند و رو به دهستان

اداموه موی    دیگور  کكند و جن  در مح  نا معلوم گذرگاه، چنود شو انه روز  
بوود و قودر  موانور     نویسود چوون نووذر در حصوار     آنگاه شاهنامه موی  .یابد

کسی را در مقاب  خود نمی دید، ش انه سپاهی  ،افراسياب سواران را نداشت و
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رف بنوه  گی سپه د کروخان ویسه نژاد مامور می کند تا برای تصه به سر کرد
 .فارس شودی روانه  ،ایرانيان

 چو نوذر فروهكت پی در حصار
 فرو بسته شد جای جنگی سوار

 سواران بياراست افراسياب
 سی کرد لكرر به هنگام خوابگ

 یری نامور تر  را کرد یاد
 سپه د کروخان ویسه نژاد

 سوی پارس فرمود تا برکكيد
 به راه بيابان سر اندر کكيد

 ن را بنهکزان سو بد ایرانيا
 باوید بنه مردم بد بنه

دن ال معنی برای مصرع آخر ابيا  بالا ن اشيد و نخواهيد بفهميود کوه غورض    
فردوسوی در   چه بوده است، زیرا اواهراً « باوید بنه مردم بد بنه»بيان  شاعر از

شاهنامه به س ب وفور صحنه های جن ، در تصویر کردن و توصي  ميودان  
تر مووارد کوه   در بيكو  کارکكته اسوت و  د و خوردز و کاربرد لوازم های رزم
کوه   دارد مو ه، و پيچيوده   ضيحی در مرات ی معموول اسوت، گفتوار   نيازمند تو

  مصرع بالا یری از آن هاست.

دل  ،پوارس  ترکوان بوه  ی  رفوت  شو انه   شاهنامه می گوید قارن از شنيدن خ ر
حورف  به گلایه نزد نوذر می رود و خكمگي  و غيرتی شده  و تن  می شود

شاهنامه در می یابد که منظور فردوسوی  ی می زند که بالاخره خواننده  یهای
که گویا در فوارس نگوه    بيا  گذشته، حرمسرای سلطان بودهاز ش ستان، در ا
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سيسوتان و   که بنا بر اواهر امر، مرکز حرومتش در می داشته اند! حالا شاهی
بووه ایوو   شوواید  ؟سوورایش را بووه فووارس بوورده  آن حوووالی اسووت، چوورا حرم 

کووه نوووذر بووه چكوو، پوواکی اهووالی بلوچسووتان و زابوو  و سيسووتان  بوووده سوو ب
نوه آن اقليموی    ،اطمينان نداشته و شاید ه، غرض از فارس در شاهنامه چندان

 !ست که امروز گمان می کني،

 چو قارن شنيد آن که افراسياب
 سی کرد لكرر به هنگام خوابگ

 شد از رشک جوشان و دل کرد تن 
 به سان پلن  بر نوذر آمد

 که توران شه آن ناجوانمرد مرد
 نگه ک  که با شاه ایران چه کرد

 سوی روی پوشيدگان سپاه
 سپاهی فرستاد بی مر به راه

 ش ستان ما گر به دست آورد
 بری  نامداران شرست آورد

 به نن  اندرون سر شود ناپدید
 مرا سر سوی کوه باید کكيد

« گانه روی پوشيد»دار افراسياب به استدلال می کند که اگر دست سر ،قارن
جن  را از دست می دهنود و شرسوت   ی برسد، پس دیگر انگيزه  سپاه نوذر

     ،می خورند و اجوازه موی خواهود توا بورای ممانعوت، در پوی سوپاه کروخوان         
فارس شود. در ای  جا برای مالاندن گووش باسوتان پرسوتانی کوه بوه       ی روانه

 می محدودیت در پوشش زنان، ارتااعی اعمال به س ب گمان خود اسلام را
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زنان  ،بالا را چند بار بخوانند و ب ينند که فردوسی ست تا ابيا دانند، فرصتی 
بواری   خطاب می کنود! « روی پوشيده»دوران باستان ایران را نيز  عهد عتي  و

فراه، است و در اطرافوت سوربازانی    آب و نان تو به نوذر می گوید که قارن
پس نهراس که اوضاع به کام و روزگار به مراد   .بر جمع اندو فرمان  مطيع

 .شااع و دلير باش ،خواهد شد و آن جا که شااعت و جسار  لازم است

 تو را خوردنی هست و آب روان
 سپاهی به مهر از بر تو نوان

 همی باش و دل را مر  هي  تن 
 که آسان شود مر تو را کار جن 

 بر  شيری آن جا که شيری سزد
 از شهریاران دليری سزد که

کنود کوه    بر اثر اوضاع نا به سامان جن ، خود را باخته، التماس می نوذر که
کووه پوويش توور گسووته، و توووس را   مووی آورد بهانووه قووارن پوويش او بمانوود و 

هوای یوک    در ،نامهستان فرستاده است. در ایو  جوا شواه   ش  حفاات از برای
 کوه اواهراً   پاه او می گكواید س را به روی نوذر و دليران یدکی دیگر ش ستان

یولان و   دایر بوده و می گوید که نوذر و در همان ميدان جن  و در دهستان
شوند و نوذر  در ش ستان برای عرق خوری و رفع دل تنگی جمع می بزرگان

اتواق خوواب    رکينه، بوه پُ شدن کله اش، بی اعتنا به دیگران با دل پس از گرم
 .می رود

 زرسيدند اندر ش ستان فرا
 یلان و بزرگان گردن فراز

 نكستند بر خوان و می خواستند
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 زمانی دل از غ، بپيراستند

 چو سرمست شد نوذر شهریار
 به پرده درون رفت دل کينه دار

 گوان دلير سواران ایران
 ز درگه برون آمدند خير خير

 پس آنگه سوی خان قارن شدند
 همه دیده چون ابر بهم  شدند

شود که یلان و بزرگان سپاه پس از رفت  نووذر بوه    از دو بيت آخر معلوم می
خيور  »از فر  حير  داخ  خوابگاه در حرمسرای ميدان جن ، در حالی که 

که باید معنای چهار تا شدن چك، را بدهد، گریه کنوان دور   شده بودند« خير
کوه   می کنند کوه بوی توجوه بوه رای نووذر      قارن جمع می شوند و درخواست

برای ناا  زن و حرمسرا باید همان ش انه رهسپار  ست،ا نامعتقد به ماندن آن
فارس شوند، زیرا گرفتار شدن زنان به دست ترکان، درست مانند ایو  اسوت   

کنند و از پس آن دیگر بورای کسوی    شان را بدون جن  پر از پيران که دل
 .دل و دماغی باقی نخواهد ماند که برای جن  نيزه ای بردارد

 نه ب سخ  را فرندند هر گو
 بران بر نهادند یرسر سخ 

 که ما را سوی پارس باید کكيد
 ن اید ازی  رای هي  آرميد

 چو پوشيده رویان ایران سپاه
 اسيران شوند از بر کينه خواه

 زن و زاده در بند ترکان شوند
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 ابی جن ، دل پر ز پيران شوند

 که گيرد بری  دشت نيزه به دست
 که را باشد آرام و جای نكست؟

قارن، سوه سوردار عموده ی لكورر     پس از ای  که شيدوش و گكواد و  باری،
برای رفت  به پارس همورای موی    که برابر معمول نام های بی معنا دارند، نوذر
و بوه سوپيد د     لكرری بر می دارد  ،قارن .افتند به راه می نصفه ش ی و شوند

« ه،گوژد »عايب و غریب و بواز هو، بوی معنوای      به ناممی رسند که د داری 
دارد. از آن طرف ه، بارمان که از موضوع بوا خ ور موی شوود، شو انه بوا پيو         

را می گيرد. قارن که بوه سو ب مور  بورادر از قوارن دل       نسپاه سر راه آنا و
 .خوشی ندارد، برای تعيي  ترلي  با او، ل اس رزم می پوشد

 چو شيدوش و کكواد و قارن به ه،
 زدند اندر ای  رای بر بيش و ک،

 می گذشت از شب دیر بازچو ني
 دليران به رفت  گرفتند ساز

 ش انگه رسيدند دل نااميد
 بدان د  که خواندندی آن را سپيد

 بدی  روی د دار بد گژده،
 دليران بيدار با او به ه،

 وزان روی د  بارمان با سپاه
 ابا پي  و گردان نكسته به راه

 کز او قارن رزم زن خسته بود
 بود به خون برادر کمر بسته
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 بپوشيد قارن سليح ن رد
 چو بایست کار سپه راست کرد

در حالی که  وسط های شب به ه، می پرند و احتمالاً ،سراناام قارن و بارمان
صوحنه را روشو  موی کورده، قوارن کوه روز        ،نور افر  های باستانی ایرانيان

روش  از سپاه ترکان شرست خورده بود، معلوم نيست به مدد چه معازه ای 
 نيزه ای بر کمر بارمان می زند اید ه، به خاطر غير  مواا ت از ش ستان،و ش
راه باز شوود و بزرگوان    ،او را از اسب می اندازد تا سراناام با مر  بارمان و

 !پارس بتازند به سمت لكرر نوذر برای حفاات از حرمسرا

 شد آگه از او بارمان دلير
 به پيش اندر آمد به کردار شير

 تيز دید و را چنانچو قارن مر ا
 به پيرار در گرد خون ریز دید

 برآویخت چون شير با بارمان
 سوی چاره جست  ندادش زمان

 یری نيزه زد بر کمر بند اوی
 که بگسست بنيان و پيوند اوی

 پكت ستور نگون اندر آمد ز
 شده تيره زو چرخ تابنده هور

 سپه د سوی پارس بنهاد روی
 ور لكرر جن  جویبه ناما

 :ر شدن نوذر به دست افراسيابگرفتا
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باری، نوذر از رفت  قارن آگاه می شود و به تع ير زی وای شواهنامه، چنوان کوه     
 ر رفت  نوذر از طرفی خ .دمان در پی او می افتد روز بد می گریزد، گویی از

سپاهی تدار  می بيند و با سرعتی که گویا بورای سور    .به افراسياب می رسد
سد. یک روز با می ر نوذر می تازد و سراناام به اوآوردن می رود، به سوی 

به پا می کننود کوه جهوان     مطاب  معمول، گرد و خاکی .ه، گلاویز می شوند
هموراهش بوه    دارنامو  بوا هوزار و دویسوت    تيره و تار می شود و بالاخره نووذر 

 .چن  افراسياب می افتد

 شب تيره تا شد بلند آفتاب
 همی گكت با نوذر افراسياب

 دليران جهان تار شدز گرد 
 سراناام نوذر گرفتار شد

 خود و نامداران هزار و دویست
 تو گفتی که شان در جهان جای نيست

 بسی راه جستند و بگریختند
 به دام بلا بر بياویختند

 چنان لكرری را گرفته به بند
 بياورد با شهریار بلند

می گذارد پای را از ميدان جن  بيرون  ؛نفسی می کكد در ای  جا فردوسی
از بوازی هوای    و نووذر، انودرزهایش را آغواز موی کنود      و به بهانه ی شرست

گردش چرخ و فلک می گویود کوه هرگوز بور      فراز و نكيب عمر و روزگار،
که بر داد و دهش های گاه و بی  یک منوال ن وده و نيست و هكدار می دهد

 .نه خكنودی جایز است و نه ترشرویی ،گاه و پنهان و آشرار زمانه
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 اگر با تو گردون نكيند به راز
 نيابی ه، از گردش او جواز

 همو تاج و تخت و بلندی دهد
 گی و نژندی دهده همو تير

 به دشم  همی ماند و ه، به دوست
 گاه پوست ازو مغز یابی گهی

 که گيتی یری نغز بازیگر است
 که هر دم ورا بازی دیگر است

 سر  گر بساید بر ابر سياه
 ت ازو جایگاهسر اناام خا  اس

افراسياب، سرمست از به اسيری گرفت  شواه ایوران و اطرافيوانش، فرموان موی      
بوه جسوتاوی قوارن و     وجوب بوه وجوب    دهد کوه و غوار و بيابوان و دریوا را   

سپاهش بگردند. اطرافيان خ ر می گویند که قارن، آشفته و پریكان از احووال  
توا   موی طل ود   بارموان را  رفته و در راه ش ستان است. افراسوياب،  اه  ش ستان،

از مور  بارموان خ وردار موی      ر  زمانی کهيل ؛چون شير  یان در پی او افتد
ویسوه را بور موی انگيوزد      می کند و با تحریک عواط  پدرانوه،  شود، غضب

ری گران به انتقام مر  پسر، به دن ال قوارن بورود و معلووم نيسوت     ربا لك که
تصوویر و   از چوه رو  قارن ندیدهضع  و زبونی از  جز افراسياب که تا کنون

آهنو  ن ورد کنود،     می گوید اگر قهرمانانه از او می سازد که چنان تصوری
 .پلن  از سنان او به وحكت می افتد

 وزان پس بفرمود افراسياب
 که تا بارمان راند اندر شتاب
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 پس قارن رزمزن همچو شير
 برآرد دلير بگيرد مر او را

 بگفتند با بارمان او چه کرد
 ونه برآورد ز اسپش به گردچگ

 ن کار افراسيابآ غمی گكت از
 برو تلخ شد خورد و آرام و خواب

 چني  گفت با ویسه ی نامور
 که دل سخت گردان به خون پسر

 کاا قارن کاوه جن  آورد
 پلن  از سنانش درن  آورد

 تو را رفت باید ز بهر پسر
 ابا لكرری ساخته پر هنر

 :کكته یافت  ویسه پسر خود را

حالا جن  دیگری در شاهنامه آغاز می شود که باید آن را جن  در جن  
ست که در آن جز خوون ریوزی    مسخره ای یای  چه تاریخ. در جن  گفت

دیده نمی شود و کسانی که با خواندن ای  خون ریزی ها دچار لذ  ملی می 
 شوند، آیا به پزشک معالج نياز ندارند؟ 

فتد و در راه، جسود فرزنودش بارموان، درفوش     ویسه، سالار ترکان به راه می ا
موی   در آموده اش را  سوندروس  به رن  کف  لاله گون و روی پاره و پوره،

! ویسه قودری بور پيرور بوی جوان      ؟ستبيند که هنوز ه، نمی داني، چه رنگی 
آب نرم از دیده فرو می ریوزد   فرزند و بخت وا گون سپاه تار و مار شده اش
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است! بالاخره زاری و مویه تمام می  گریست  آرام بودهاستعاره از  که احتمالاً
 .شود و ویسه شوری به جهان می اندازد و گرم رو به سوی قارن می گذارد

 بكد ویسه، سالار ترکان سپاه
 ور لكرر رزمخواهبه ناما

 ن پيش تر کو به قارن رسيدآ از
 گراميش را کكته افرنده دید

 دریده درفش و نگونسار کوس
 روی چون سندروسز لاله کف  

 دليران و گردان توران سپاه
 بسی نيز با او فرنده به راه

 چو ویسه چنان دید غمنا  شد
 دلش گفتی از غ، به دو چا  شد

 ب ارید از دیدگان آب نرم
 پس قارن اندر همی راند گرم

 دوان گكته ویسه چو ابر روان
 فتاده ازو شور اندر جهان

  بوی توجوه بوه ماموریوت      .او موی آیود  می رسد که ویسوه در پوی    به قارن خ ر
می زند کوه   یدست به کارهای ااهراً گی به اوضاع ش ستان در فارس،ه رسيد

سور در آورد: اوضواع ش سوتان را از     هوا  حتی فردوسی هو، نموی توانود از آن   
فرسوتد و   کج می کند و از پارس بوه سووی نيموروز موی     برده، راه سپاه را یاد

و  د کوه ال توه گویوا صوفت    نو به راه می افت نآنا پس! خود با حالتی گيتی فروز
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دشوم  موی    لقب گيتی فروز به سردار و سپاهی اعطا می شده که دلاورانوه از 
 !گریخته اند

 ز ویسه به قارن رسيد آگهی
 که آمد به فيروزی و فرهی

 تازی سوی نيمروز سواران
 گسی کرد و خود رفت گيتی فروز

 چو از پارس قارن به هامون رسيد
 پش گردی آمد پدیدز دست چ

از  دریافت اوضاع جغرافيوایی و موقعيوت محلوی جنو  بوي  قوارن و ویسوه،       
 ،د قارننبيا  می گویا ای  چند بيت، تا ابد ناممر  خواهد ماند. ااهراً طری 

فرستد  سواران را به سمت نيمروز می زمانی که از نيت ویسه با خ ر می شود،
سمت نامعينی می رود که در شعر جا  خود به گيتی فروز یا گيتی فروزانه به و

بوه   قورار رفوت    از آن جا که قو لاً  به جای از پارس به هامون معرفی می شود!
یا همان سيستان در شاهنامه ن وده و نيوز معلووم نيسوت چورا در زموانی       نيمروز

را راهوی نيموروز موی     نآنوا  ،نياز داشوته  چني  حساس که قارن به لكرریانش
 کتاب شعر شاهنامه، چيزی جز شعر نيست. اث ا  می شود که کند،

سو، اسو ان و    و از جانوب چوپ، گورد و غ وار     باری، قارن به هامون می رسد
ویسوه از ميوان   . درفش سياه ترکان را می بيند که به سوی او هاوم می آورند

وذر بوه  سپاه فریاد می زند و به قارن خ ر می دهد که تاج و تخت و بزرگی نو 
که نمی داني، کاای دنياسوت، توا مورز کابلسوتان و      انوجباد رفته و اینک از ق

و  زده انود  و بر ایوان ها نقش اورن  ما را غزني  و زابلستان در اختيار ماست
 .تو نيز راه فرار نداری ،اسير ماست ،در حالی که شاه
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 ز قلب سپه ویسه آواز داد
 که شد تاج و تخت بزرگی به باد

 ز قانوج تا مرز کابلستان
 غزني  و زابلستان همان نيز

 همه سر به سر پا  در چن  ماست
 بر ایوان ها نقش اورن  ماست

 ت خواهی تو آرامگاهفکاا یا
 ن پس کاا شد گرفتار شاهآ از

دست و پای خود را جمع می کند و پاسخ می دهد که م  قوارن، و در   ،قارن
ی که لابد در آن زمان کار بوزر  و افتخوار آميوز    اندازم آب روان گلي، می

حوالا   .آمده بودم حساب پسور  را برسو،   .از ترس فرار نررده ام بوده است!
دهد دست رد خوود را بوه    نوبت توست و وعده می ،که ترلي  او یرسره شده
 یبوه زموان فردوسوی معنوای     ایو  یروی هو، احتموالاً     او نكان خواهود داد کوه  

 !دزدی داشته است جز

 چني  داد پاسخ که م  قارن،
 ن افرن،گلي، اندر آب روا

 نه از بي، رفت، نه از گفتگوی
 به سوی پسر آمدم جنگاوی

 چو از کي  او دل بپرداخت،
 کنون جن  و کينه تو را ساخت،

 نمای، تو را ه، یری دست رد
 چنان چون نمایند مردان گرد
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که معلوم نيست قارن پوس از فرسوتادن لكوررش بوه نيموروز از کاوا        دو سپاه
می شوند و جوی خون به راه موی اندازنود.    با یردیگر درگير جمع کرده بود

هموواره   ،سرزمي  ایوران  ،که شاهنامه می گوید ییبا ای  تع ير ها و تعری  ها
موط  وحكی ها و غداره بندها بوده و هرگوز روی آراموش بوه خوود ندیوده      

ی  فرهيختوه  خوود را دن الوه ی نسو  و نوژاد متوي  و      کوه  نیبایود از آنوا   است.
ریوزی کوه روی    خوون ی که ای  تواریخ بوی وقفوه     سي،بپر ،دانند آریایی می

وایرين  ها را ه، سفيد کورده، چوه مراجعوه ای دارد و کواش لااقو  هموي        
. هوي  آدموی کوه    ندحرف های مفت بی سر و ته نيوز اسواس و صوحتی داشوت    

اند  بهره ای از در  و شعور برده باشد، آیا ممر  است مكوتی درو  پور   
 ب ندد؟ از خون را به ریش اجداد خویش

رویارویی قارن و ویسه که تا کنون برای ه، شاخ و شانه می کكيدند در ایو   
روی موی   ویسوه  اموا  ،حد خلاصه می شود که قارن به سوی ویسوه موی آیود   

 ؛افتود  شرست به نام سوپاه ویسوه موی   ی گرداند و فرار می کند. ای  بار قرعه 
بی ای  کوه قوارن    به سوی افراسياب باز می گردند،  فراوان کكته می دهند و
 !ای  شاهنامه ه باشد. راستی که کتاب مضحری استکاری به کارشان داشت

 بزد ویسه را قارن رزم جوی
 ازو ویسه در جن  برگاشت روی

 فراوان ز جنگاوران کكته شد
 گكته شددر آوردگه ویسه سر

 چو بر ویسه آمد ز اختر شر 
 نرفت از پسش قارن رزمزن

 بكد ویسه تا پيش افراسياب
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 ز درد پسر دیدگانش پر آب

  :تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان

باری شماساس و خزروان از اهالی شهر ارمان، به سووی زابلسوتان لكورر موی     
 کكند. شماساس از کنار رود جيحون به سوی سيستان می آیود و خوزروان بوا   

بلنود  ی که هر کدام تيغ یا گرز و نيزه  سی هزار شمكير زن خنار گزار تر 
 ی به هيرمند می رسند. زال هنوز در مات، پدر در گورابه ،در دست گرفته اند

تكوریح   ضوم   دخمه زده و زانوی غ، به بغ  گرفته است. پيكتر در شواهنامه 
بورای موی    بووده کوه   یحرایت ازدواج زال و رودابه، گفته بودند گورابه جای

ن دو نيوز در  گساری و جكو  و سورور بوه آن موی رفتنود و مراسو، ازدواج آ      
 !گورابه برگزار شده بود

 و دیگر که از شهر ارمان بدند
 به کينه سوی زابلستان شدند

 شماساس کز پيش جيحون برفت
 سوی سيستان روی بنهاد تفت

 خزروان ابا تيغ زن سی هزار
 گزارز ترکان بزرگان خنار

 برفتند بيدار تا هيرمند
 ابا تيغ و با گرز و نيزه ی بلند

 با سو  و درد ز بهر پدر زال
 به گورابه اندر همی دخمه زد

 به شهر اندرون گرد مهراب بود
 که روشنروان بود و بی خواب بود
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مهراب گرد، بی آن که لحظه ای چك، بر ه، گذارد به رت  و فت  امور شوهر  
گوی و اراد   ه قاصدی نزد شماساس می فرستد و مراتوب بنود   پس .می رسد

موی گویود از نوژاد     اعلام می کنود. مهوراب  خود را نس ت به شاه توران زمي  
ت  بوه   کنونی راضی نيست و اگر ضحا  است و از پادشاهی و تاج و تخت

وصلت با ایكان داده، از سر ناچاری و برای حفظ جان بوده اسوت. خ ور موی    
مر  پدر  برای در دخمه نكسته و به کولی بازی مات، زده دهد که زال هنوز

دلوش   ،زال گوی ه و نيوز از دیودن مصوي ت زد   ا .سر گرم است و زار می زنود 
فتود و اینوک در   اخنک شده و آرزو دارد که هرگز دوباره چكومش بوه او ني  

 .اختيار کام  امور زابلستان را به دست دارد ،زال غياب

 فرستاده ای آمد از نزد اوی
 به سوی شماساس بنهاد روی

 به پيش سراپرده آمد فرود
 ز مهراب دادش فراوان درود

 ار دل شاه توران سپاهکه بيد
 بماناد تا جاودان با کلاه

 ست ما را نژاد ز ضحا  تازی
 بدی  پادشاهی ني، سخت شاد

 گی جان خریدم همیه پيوست به
 جز ای  نيز چاره ندیدم همی

 کنون ای  سرای نكست م  است
 همه زابلستان به دست م  است

 از ایدر چو دستان بكد سوگوار
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 ز بهر ستودان سام سوار

 شادمان شد به تيمار اوی دل،
 بر آن، که هرگز ن ينمش روی

پس به شماساس خ ر می دهد که قصد دارد پيری به نزد افراسياب بفرسوتد و  
پيكوورش بدهوود و اگوور  یراز دل خووود را بووی واسووطه بووه او بگویوود و هوودایای

آماده است پادشواهی زابلسوتان را بوه او     ،کند اراده و او را احضار ،افراسياب
 .بسپارد

 زمان خواه، از نامور پهلوان
 بدان تا فرست، سواری دمان

 یری مرد بينا دل پر شتاب
 فرست، به نزدیک افراسياب

 مگر کز نهان م  آگه شود
 سخ  های گوینده کوته شود

 نراری فرست، چنان چون سزاست
 ی  نيز هرچ از در پادشاستا جز

 گر ایدون که گوید که نزد م  آی
 ه پایجز از پيش تختش ن اش، ب

 همه پادشاهی سپارم بدوی
 دل خویش را شاد دارم بدوی

 ت  پهلوانان نيارم به رنج
 گونه گنجفرستمش آکنده هر
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د و از دیگور سوو   با ای  وعده ها از طرفی اعتماد شماسواس را جلوب موی کنو    
نودارد   مكخص معنای ،که مانند لغا  بسياری در شاهنامه نوندی برمی افرند

شوود توا    مهمور موی  ،نوند جا می توان قاصد شناخت.و بر م نای بيت در ای  
مهوراب بوا    و فعولاً  آمده انود  دو پهلوان تر ، به ای  سو به زال خ ر دهد که

لحظوه ای در بازگكوت    ،و اگور زال   و دینار معط  شان کورده  وعده و وعيد
دمار از روزگار هموه   ،هيرمند رسيده اند  دو لكرر جنگی که تا ،کند درن 

ر در ای  جمله ی آخر بوه  دما ،د کكيد و اگر کسی از م  بپرسدبيرون خواهن
گوی خوواه، کكويد. از    ه شورمند  ست که با منظور جملوه وفو  دهود،   چه معنا

خصوصيا  زبان بی در و پيرر فارسی یری ه، ای  است که می توان در آن 
 !کلما  بی معنی را ه، به کار برد

 ازی  سو دل پهلوان را ب ست
 یازید دستوزان سوی بر چاره 

 نوندی بر افرند نزدیک زال
 که پرنده شو باز ک  پر و بال

 به دستان بگوی آن چه دیدی ز کار
 بگویش که از آمدن سر مخار

 که دو پهلوان آمد ایدر به جن 
 ز ترکان سپاهی چو پكت پلن 

 دو لكرر کكيدند بر هيرمند
 به دینارشان پای کردم به بند

 گر از آمدن دم زنی یک زمان
 آید همه کامه بد گمانبر 
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 فرستاده نزدیک دستان رسيد
 به کردار آتش دلش بر دميد

 :رسيدن زال به مدد مهراب

 ناگه به خوود موی آیود و بوا لكورر      ،زال که تاکنون زانوی غ، بغ  گرفته بود
جنگاوی که معلوم نيست از کاا فراه، می کند، به یاری مهوراب موی آیود    

نيكوش بواز و    ،هوشيار و پابرجوا موی بينود    وقتی مهراب را همچنان وفادار و و
بوه سوپاه دشوم      دلش گرم می شود. به مهراب موی گویود کوه خوود، شو انه     

خواهد زد و به زودی پيروز و سرخوش باز خواهد گكت. با ای  که تواکنون  
گووی زال در تيوور انوودازی نكووده بووود، کمووانی سووخت و  ه اشوواره ای بووه خ وور

بوه شورار دليوران و گوردان تور       درخوت! برموی گيورد توا      مانند شاخ تيری
رسد و سه تير بر سان شاخ درخوت بوه سوه     نزدیک اردوگاه ترکان می برود.
ولوی   ،د یا نوه ننامعلوم می افرند که مكخص نيست به هدفی می خوری نقطه 

 .از لكرر خزروان می خروشد به هر حال، فریاد دار و گير

 به مهراب گفت ای هكيوار مرد
 کرد پسندیده ای در همه کار

 کنون م  شوم در شب تيره گون
 یری دست یازم بر ایكان به خون

 شوند آگه از م  که باز آمدم
 دل آکنده و کينه ساز آمدم

 کمانی به بازو در افرند سخت
 یری تير بر سان شاخ درخت

 نگه کرد تا جای گردان کااست
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 خدنگش به چرخ اندرون راند راست

 بينداخت سه جای سه چوبه تير
 روشيدن دار و گيربر آمد خ

 نزال بوه سووی آنوا    ،را که شب گذشوته  یتيرهای ،سپاه ترکان ،ص ح روز بعد
می فهمند که ایو  تيور انودازی     کنند و معلوم نيست از کاا نگاه می ،انداخته

و  رو دست خورده اند ،از مهراب فهمد می شماساس که گویا. کار زال بوده
تظووار رویووارویی بووا زال  و ان اسووت وعووده ی گوونج و پادشوواهی درو  بوووده 

که هرگز رزم را چني  خير خير  رو به خزروان زبان می گكاید ،نداشته نيز را
  مفسران و مروجوان داسوتان هوای شواهنامه، ایو  بوار بورای         باید ب يني، نررده.
 !دست و پا خواهند کرد؟ یچه معنای ،«خير خير»ی کلمه 

 انام  شد سپاه ،چو شب روز گكت
 کس نگاهربدان تير کردند ه

 کای  تير زال است و بس بگفتند
 نراند چني  در کمان هي  کس

 شماساس گفت ای خزروان شير
 نرردی چني  رزم را خيرخير

 نه مهراب ماندی نه لكرر نه گنج
 گونه رنج نه از زال بودی بدی 

انسان است و آهورم  یوا آهو      خزروان در پاسخ می گوید که زال فقط یک
ن  با او بترسند. زال سوار بر اسب، مهيای رزم می بایست از ج نمی نيست و

شود و لكرریانش پكت سر او بر زی  ها می نكينند و خ، به ابرو می آورند و 
راهی می شوند. دو لكرر در هامون به ه، می رسند و بدون  با دلی پر زکي ،
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عموودی برموی    ،گرد و خا  به پا موی کننود. خوزروان    ،معطلی و برابر الگو
 ش می شرند و بعد ه، شواهنامه موی  پهلوی زال می زند که جوشن رگيرد و ب

که معلووم نيسوت منظوورش فورار ایو  گوردان        گردان کابلستان نویسد برفتند
 !است و یا حرکت شان برای حمایت از زال؟

 خزروان دمان با عمود و سپر
 یری تاخت  کرد بر زال زر

 عمودی بزد بر بر روشنش
 شرسته شد آن نامور جوشنش

 شد تافته شاه زابلستان چو
 برفتند گردان کابلستان

       عنووان دیگوور و   بواری، زال گ ور موی پوشوود کوه توا کنوون فروور موی کوردی،        
فقودان   است، اما ای  جا به مدد خصولت بوی در و پيرور و    زردشتيان که  تر
زبان فارسی، می فهمي، که گ ور را بوه ضورور  موی تووان       برای لغا  ریكه

 ت! پوشيد و به جن  رف
رس، شاهنامه خوانان و فردوسی شناسان چني  بوده که هرکاا لغتی در اشعار 

  معنوی بتراشوند و کواری بوه ریكوه و       ،ای  کتاب بيابند، برای آن بوه نيواز بيوت   
  و سر شناسان ای  سور تراشوی هوای ادبوی، معنوی       پيكينه ی لغت نداشته باشند

بی هوویتی ناوا  موی      ط می کنند و ازضنامه ای  در آوردی را در لغت م 
 دهند! 

گ ر را گ ر می پوشد و گرز پدر در دست می گيرد و با سوری پور    ،باری زال
 .خك، و دلی پرخون به ميدان جن  بازمی گردد

 یری گ ر پوشيد زال دلير
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 به جن  اندر آمد به کردار شير

 به دست اندرون داشت گرز پدر
 سرش گكته پر خك، و پر خون جگر

ر  ای  بار زال با گرز گاورنو  خوود   يل ،سرا  او می آیدبار دیگر خزروان 
بر سر او می کوبد و زمي  را از خون او همچو پكت پلن  می کنود. مكور    

چوون   ؟فورض کنوي،   چوه رنگوی   ما ای  جاست که نمی دانوي، گواو رنو  را   
شواید هو، بوه زموان      .و دشت دیوده موی شوود    هراستش همه رن  گاو در در
او رن  می گفته اند که باز هو، نموی دانوي، از    فردوسی بعضی رن  ها را گ
بعد به سرا  شماساس موی رود. شواهنامه بوه     ؟گروه کدام رن  ها بوده است

 یطعنووه مووی گویوود کووه ر  غيوور  شماسوواس نمووی جن وود و در همووان جووای
 .بوده، قای، می شود و بيرون نمی آید که

 دمنده چنان بر خزروان رسيد
 برفراخت آن گرز را چون سزید

 بر سرش گرزه ی گاورن  بزد
 زمي  شد ز خون همچو پكت پلن 

 شماساس را خواست کاید برون
 ناوشيد خون سنيامد برون ک

زال که شماساس را نمی یابد در آن گرد و خا  غلويظ، کل واد را موی بينود     
تيوغ تيوزش بووده موی کكود و بوه سووی او موی رود.          پولاد را کوه احتموالاً   و

 ،فرار را بر قرار تورجيح موی دهود. زال    ،می بيند که گرز و سنان زال را کل اد
تيری در کمان می گذارد و بر کمربند کل اد می زند و کمرش را به زی  موی  

فرار  رن  می بازد و ،دوزد و آه از نهاد همه بلند می شود. شماساس از ترس
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پس دليران  .چون گوسفندان در روز بارانی پراکنده می شوند می کند و سپاه
ن با شاه کابلستان به سختی از ميان اجسادی که روی زمي  افتاده بودند زابلستا

 کنند و می روند! راه باز می ،برای خود
از نكانه های استادی فردوسی در سرودن شاهنامه یری ه، ای  است که یک 

 !ياه می نكاند و بر عرسسلكرر پيروز را به چك، بر ه، زدنی به خا  

 پس اندر دليران زابلستان
 رفتند با شاه کابلستانب

 چنان شد ز بس کكته آوردگاه
 که گفتی جهان تن  شد بر سپاه

شماساس و عده ای از سربازان به سوی افراسياب می روند و در راه بوه قوارن   
ایكوان را موی    ،برمی خورند که از ن رد با لكورر ویسوه بواز موی گوردد. قوارن      

لكوررش را فرموان    و نودد دمد و راه بر سپاه موی ب  شناسد و در نای رویي  می
می دهد که بوا نيوزه بوه جنو  بوا سوپاه شماسواس بپردازنود و دموار از ایكوان           

دست به نيزه می برند و دشت را بوه  ، تبرآورند. سپاه قارن همچون پيلان مس
جوان   ،اما باز ه، شماساس ؛نيستان ت دی  می کنند و تمام ترکان را می کكند

 .گر از ميدان می گریزندسال، به در می برد و با چند نفر دی

 چه بد لكرر تر  خوارهمه هر
 بركت و بيفرند در رهگذار

 برآن لكرر خسته و گكته خورد
 به خورشيد تابان برآورد گرد

 گریزان شماساس با چند مرد
 ن تيره گرد ن ردآ برفتند از
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 :کكته شدن نوذر به دست افراسياب

د. افراسوياب از ایو  کوه    باری، خ ر قت  عام لكرر ترکان به افراسياب می رس
نوذر در زندان اسير اوست و سپاه ایوران، لكورر ترکوان را توار و موار کورده،       

پس  .غضب می کند و چاره را در قت  نوذر و بر انگيخت  کينه ای نو! می بيند
سرا  نوذر را می گيرد تا ویسه از او انتقام بركد. د خي، را خ ر می کند کوه  

ه می شود و درمی یابد که مر  او نزدیوک اسوت.   آگا ،نوذر را بياورد. نوذر
سر و پا برهنوه و کكوان کكوان نوزد      راه می افتند و نوذر را ،سپاهی پرخروش
 .آورند افراسياب می

 سوی شاه ترکان رسيد آگهی
 که از نامداران جهان شد تهی

 ر آتش از درد و غ،دلش گكت پُ
 دو رخ را ز خون جگر داد ن،

 رچني  گفت کي  نوذر تاجدا
 به زندان و یاران م  گكته خوار؟

 چه چاره ست جز خون او ریخت 
 !یری کينه از نو برانگيخت 

 برآشفت و گفتا که نوذر کااست
 کزو ویسه خواهد همی کينه خواست

 به د خي، فرمود کو را بيار
 ب ر تا بياموزمش کارزار

، و مواجرای سول   ؛اراحتی های پيكي  را باز موی گویود  ن ،افراسياب برای نوذر
کوه بور م نوای     د، رسو، پادشواهی را زیور پوا موی نهود      کكو  به ميان می تور را
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با دست خود  سر نوذر را جز سربری ن وده است، شمكير می کكد و شاهنامه
در ای   صاحب می شود. و بدی  ترتيب، سرزمي  ایران بی از گردن می پراند

دل  خوود درد  جا نيز فردوسی موقع را مناسب می بيند تا بوا روزگوار از زبوان   
 .برحذر دارد ،گی به دنيا و جاه و مقامه و مردم زمانه را از دل بست کند

 ایا دانكی مرد بسيار هوش
 همه جامه ی ارجمندی مپوش

 که تخت و کله چون تو بسيار دید
 چني  داستان چند خواهی شنيد

 که بكتافتی یرسيدی به جای
 سرآمد کزو آرزو یافتی

 دچه جویی ازی  تيره خا  نژن
 که ه، باز گرداند  مستمند؟

کوه   خووار موی کننود    ،منظور اسيران بوده اند گان را که احتمالاًه بست بعد ه،
داموان  ه بو  و دل اغریورث بوه رحو، موی آیود      .موی خواهنود   گوی زینهوار  ه هم

افراسياب می آویوزد کوه ریخوت  خوون اسورای بوی سولاح، بيورون از ميودان          
را در غواری   نآنوا  ،ا نركود ر نو قوول موی دهود اگور آنوا      صلاح نيست رزم

 .بگمارد انزندانی و چند هوشيار را به نگه انی آن

 چو اغریرث پر هنر آن بدید
 دل اندر بر او یری بردميد

 بيامد خروشان به خواهكگری
 ور داوریبه نامبياراست 

 که چندی  سرافراز گرد و سوار
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 نه با تر  و جوش  نه در کارزار

 گرفتار کكت  نه والا بود
 است آن جا که بالا بودنكيب 

 شان گزند سزد گر نياری به جان
 شان به بند سپاری هميدون به م 

 شان یری غار زندان کن، ایبر
 شان هوشمندان کن، دار نگه

 به زاری و خواری برآرند هوش
 تو از خون برش دست و چندی  مروش

ا بوا  ر نآنوا  .از کكت  اسيران منصرف می شود .افراسياب از او تأثير می گيرد
عوازم ری موی    ،از دهستان سپس خود غ  و زناير به ساری ت عيد می کند و

از ای  همه پریكانی جغرافيایی  شاهنامهی خواننده  و بی توجه به ای  که شود
کلاه کيانی بور سور موی     در شاهنامه نزدیک است سر به کوه و بيابان بگذارد،

 .گيرد یدینار می بخكد و پادشاهی ایران را به دست م ؛گذارد

 شان جان به گفتار اوی ب خكود
 چو بكنيد زاری و پيرار اوی

 شان تا به ساری برند بفرمود
 به غ  و به مسمار و خواری برند

 چو ای  کرده شد ساز رفت  گرفت
 زمي  زیر اسپان نهفت  گرفت

 ز پيش دهستان سوی ری کكيد
 از اسپان به رنج و به تک خو کكيد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /543 

 

--- 

 کلاه کيانی به سر بر نهاد
 به دینار دادن در اندر گكاد

 به شاهی نكست اندر ایران زمي 
 سری پر ز جن  و دلی پر ز کي 

  :آگاهی یافت  زال از مر  نوذر

خ ر به گسته، و توس می رسد. سر و روی خود را چن  موی زننود و زاری   
رو به سوی زابلستان می نهند و نزد  ،می کنند و با دل و پيراهنی چا  چا 

که نام و نكان فریدون بوه   سر می دهند مرثيه سرایی سوزناکی ؛زال می رسند
نوذر در جهان زنده بود و اینک می بایست همه جوش  بپوشي، وکي  باویي، 
د! نکه سپهر و گردون در ای  مات، با ما همصدا ضاه می زند و خون می گری

 مالس گرم می ،اشک و آه همه را در می آورد. زال زر ن،روضه خوانی آنا
کوه گویوا موی پنودارد      رد و بر خا  می افتد و دسوتان زال د و جامه می دکن

عمر جاودان دارد، سوگند یاد می کند که تا قيامت، شمكير در نيوام نخواهود   
نهاد! قدری رجز خوانی و نوحه سرایی می کند و پور  و پولا موی گویود توا      
 دیگران مااب می شوند به خون خوواهی نووذر برخيزنود و بودی  ترتيوب بوه      
مقدما  جن  بعدی در شاهنامه وارد می شووی، کوه سراسور هموي  بوه هو،       

فاقد عقو  و آدميوت، ایو      پریدن های مهم  و بی سر و ته است که گروهی
کوه حتوی    نه فقط منط  و مورد تاریخی، ب  شمكيرکكی های بی دلي  را که

د، در جوای هویوت و هسوتی موردم در     نو موقعيت جغرافيایی درستی هو، ندار 
 !دهند قرار می ه خا  ماليده شده ی ای  مرز و بومپوری، ب

 بدرید جامه به ت  زال زر
 بموئيد و بنكست بر خا  بر
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 زبان داد دستان که تا رستخيز
 ن يند نيام مرا تيغ تيز

 همان چرمه در زیر تخت م  است
 سنان دار نيزه درخت م  است

 رکيب است پای مرا جایگاه
 یری تر  تيره سرم را کلاه

 ينه آرامش و خواب نيستبری  ک
 به مانند چكم، به جوی آب نيست

 روان چنان شهریار جهان
 درخكنده بادا ميان مهان

 شما را به داد جهان آفری 
 روان تازه بادا به آرام و دی 

 ز مادر همه مر  را زاده ای،
 بر ایني، و گردن ورا داده ای،

ون ریوزی هوای بوی    به راستی که شاهنامه مملو از رجز خوانی های بدیع و خ
پایان است و فردوسی در آراست  صحنه ی جن  و در سورودن لغوز خووانی    

 ،استاد مطل  است، اما در تنظي، روابوط و موج وا  جنو     ،های خالی بندانه
کوه بایود سوراناام     یو از طرح ریزی ضرور  های می نماید به کلی درمانده

و  از زمي  سو ز هر لكرری می تواند  به جنگی خت، شود، سخت عاجز است.
پيروز و ساعتی دیگر شرست خورده معرفی شود و گاه صحنه آرایی  یساعت

های مقدماتی ای  جن  ها چندان بی مایه و پوچ و بی خردانوه و نادرسوت و   
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     کووه بووه هزالووی شوو يه توور مووی شووود کووه یرووی از آن هووا هوو،  نوودغيوور ممروو  ا
 خوانيد. در سطور بعد می ست کهجوکنامه ای 
و پر سوز و گداز، شال و کلاه می کننود   آن اشتل، های پر شور زباری پس ا

اسيران در ساری، آگاه می شوند که سپاه ایران هيون بوه ایو    . و راه می افتند
راه افتواده انود کوه    سو و آن سو پراکنده و دست از عيش و نوش کكيده، بوه  

رایک بوه  پس ی .از بي، افراسياب از خواب و خورا  می افتند ؛انتقام بگيرند
ااهار عقيده می کنند که زال  گی و اطاعت می فرستند وه پيغام بند ،اغریرث

و مهراب و کكواد و قارن و چند نام بی معنای جدید همچون خراد و بورزی   
نيستند کوه چنو     ند، جز گردن کلفتانیا نو ورود ،نامهدر عرصه ی شاه که

کكند و اگر رو بوه ایو     های دراز بر ایران انداخته اند و به راحتی دست نمی
سو گذارند، افراسياب خكمگي  می شود و فرمان قت  ما بی گناهان را صوادر  

 .د کردنخواه

 سوی کينه بكتافتند ،چو گردان
 به ساری سران آگهی یافتند

 که ایرانيان راه را ساختند
 هيونان به هر سو بر انداختند

 فراز آوریدند بی مر سپاه
 ز شادی بریدند و آرامگاه

 از ایكان بكد خورد و آرام و خواب
 پر از ترس گكتند از افراسياب

 وزان پس به اغریرث آمد پيام
 که ای پر منش مهتر نيک نام
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 که ما یک به یک مر تو را بنده ای،
 به گيتی ز گفتار تو زنده ای،

 تو دانی که دستان زابلستان
 ست با شاه کابلستانی به جای

 چو برزی  و چون قارن رزمزن
 خراد و کكواد لكرر شر چو 

 یلانند با چن  های دراز
 ندارند از ایران چني  چن  باز

 چو تابند گردان ازی  سو عنان
 به چك، اندر آرند نو  سنان

 ن تيز گردد رد افراسيابآ از
 دلش گردد از کي  ما پر شتاب

 سر یک رمه مردم بی گناه
 به خا  اندر آرد ز بهر کلاه

ده ند تا در جهوان پراکنو  ننند ایكان را آزاد کسپس از اغریرث خواهش می ک
نيوایش   شووند و  گووی کوس دیگور    مايوز  ؛شوند و نزد بزرگان جهان برونود 

زیورا موی پنودارد کوه ایو        ؛را نمی پذیرد نپيكنهاد آنا ،یزدان کنند! اغریرث
موجب کينه و خك، افراسياب خواهد شود. تصومي، موی گيورد هرگواه       ،اقدام

د، اسيران را به ایكان بسوپارد و سور خوود را    نبرس سپاهان ایران نزدیک ساری
در آم  گرم کند و نن  را به جان بخرد و با ایرانيان رو به رو نكود. شاهنامه 
برای تمام ای  تحولا  غير معمول کوه یروی از سورداران افراسوياب بوه ایو        

آزاد می کند، دليلی نمی آورد  ،اسيرانی را برای تقویت سپاه دشم  ،سهولت
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ب دل خوری اغریرث از افراسياب را روش  نموی کنود و ناگهوان و بوی     و س 
سور و جوان اش را در راه    ،سرداری از سپاه افراسوياب را کوه پويش تور     ،س ب

 .ترکان می داده به خائ  درجه اول ت دی  می کند

 چني  گفت اغریرث پر خرد
 کزی  گونه چاره نه اندر خورد

 ز م  آشرارا کند دشمنی
 هرمنیباوشد سر مرد آ

 یری چاره سازم دگرگونه زی 
 که با م  نگردد برادر به کي 

 گر ایدون که دستان شود تيز چن 
 یری لكرر آید بر ما به جن 

 چو آرد به نزدیک ساری رمه
 شان سپارم شما را همه بدی

 بپردازم آم  نيای، به جن 
 سرم را ز نام اندر آرم به نن 

دتی رخساره به خوا  موی سوایند و    م ؛گفتار اغریرث را می پسندند ،اسيران
سپس نوندی از ساری بر می افرنند و پيامی به زال می فرستند که جهاندار ما 

سوخت گورفتي، کوه اگور      او پيمانهوای ما را دارد و از  ،را بخكيد و اغریرث
زال زر با سپاهش به جن  با او بياید، آم  را واگذارد و به ری برود. ال ته توا  

قرارشان ای  بود که اغریرث در آم  بماند! و می گوینود   جا که خواندی،ّ آن
جهوان از ایو  ا دهوا کوه نموی دانوي،       ی شاید به ای  ترتيب، مردم بوی چواره   

فردوسوی   منظورشان افراسياب است یا اغریرث، در امان باشند! به راستی کوه 
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سخت به اراجي  بافی موی   ،باستانیی در ای  قسمت از قصه های کلروم ننه 
و از آن که فاقد الگو و اسناد تاریخی است، در به هو، آوردن سور و توه    افتد 

 .موضوع عاجز است

 چو از آفرینش بپرداختند
 نوندی ز ساری برون تاختند

 بيامد به نزدیک دستان سام
 ن نامداران پيامآ بياورد از

 که بخكود بر ما جهاندار ما
 شد اغریرث پر خرد یار ما

 یری سخت پيمان فرندی، ب 
 ان بر نهادی، یرسر سخ بر

 کز ایران اگر زال زر با دو مرد
 بيایند و جویند با او ن رد

 گرانمایه اغریرث نيک پی
 سپه را گذارد از آم  به ری

 مگر زنده از دست ای  ا دها
 ت  یک جهان مردم آید رها

هوي   ی هرچند که فه، کردن درست ایو  چرنودیا  غيور عاقلانوه از عهوده      
 ؛زال می رسد و پيغام می گوید ما به هر حال قاصد به نزدعقلی بر نمی آید، ا

دستان، یلان و بزرگوان را فورا موی خوانود و مواجرا را موی گویود. حوالا کوه          
اطمينان دارد با حقه و نيرن ، پيكاپيش پيروز ای  ميدان است، شير می شوود  
و با کلامی شورانگيز و حماسی از ایكان می پرسد که کدام یوک از شوما بوه    

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /555 

 

--- 

کافی سياه دل و مای  به شرکت در ای  جن  و سر سایيدن به خورشويد  حد 
 !است

 چو پوینده بر زابلستان رسيد
 سراینده نزدیک دستان رسيد

 بزرگان و جنگاوران را بخواند
 پيام یلان پيش ایكان براند

 وزان پس چني  گفت کای یاوران
 پلنگان جنگی و نام آوران

 کدام است مردی کنارن  دل
 سيه کرده در جن  دل؟به مردی 

 خریدار ای  جن  و ای  تاخت 
 به خورشيد گردن برافراخت 

دل است که چورا  اول ایو     نخستي  مرد جنگی و دلاور و سياه کكواد گرد،
معرکه ی مفرح را روش  و زال زر او را تكووی  موی کنود. بواری، سوپاهی از      

بوه مقصوود   دانند جنگی در کار نيست و  که از پيش می یگردان پرخاشاوی
یری دو منزل از راه طوی موی کننود     ؛از زاب  به آم  می روند ،خواهند رسيد
در نای رویوي  موی دمود و     اغریرث می رسد. اغریرث، ط   وعدهکه خ ر به 

کكواد به ساری موی رسود و کليود     .اسيران را در ساری می گذارد و می رود
بندها را ؛ بر می دارد ،هاغریرث به او تقدی، کرد بندهای اسيران را که احتمالاً

اس ی می کند و به زاب  باز می گرداند! دستان  را سوار یمی گكاید، هر اسير
ای به مطرب  خ ر دار می شود. گنج ویژه به درویش و جامه ،از آمدن کكواد

می بخكد. باری، زال زر به نيرویی به استق ال منای اسرای دربند اجانب می 
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می گرید و مات، نوذر را می گيرد. اسيران را بوا  آید. بر اسيران سختی کكيده 
افتخار به شهر می آورند و جك  و سروری بور پوا موی کننود و بودی  ترتيوب       

بسيار مهوع و بی ارزش دیگری از ای  کتاب خيس از خون به پایان ی صحنه 
حاص  کسوی   ،شخصی و جمعی و ملی از آن بی ای  که هي  عاید ؛می رسد
 بی سر و تا به ای  حد داستان های در هي  کتاب دیگریکه  واقعاً شده باشد!

نيامده و هي  ملتی چني  افتضاحی را بوه فرهنو  و    گونه ته کودکانه و بيمار
تاریخ خود ن سته و ن اليده که باستان پرستان و روش  فرران بی اندیكه ی ما، 

سوطری از ایو  موهوموا      بی آن که احتموالاً  ؛کنند برای آن سينه چا  می
 باشند.  فه، کرده ار

 :کكته شدن اغریرث به دست برادر

باری، اغریرث از آم  به ری می رسد و افراسياب که از خيانت او آگاه شده 
بود، قدری مواخذه اش می کند که کار را خراب کرده و شهد را بوه حنظو    

فرمان قت  اسيران را صادر کرده  ،آورد که پيش تر آميخته است. به یاد او می
کر داده بود که مصلحت اندیكی و گذشت  از خون سوپاه دشوم ، جوایز    و تذ

نيست. در ای  جا، فردوسوی چنود بيتوی حوول مورام و کوردار جنو  و کوي          
ورزی در ای  معنی که هرگز ردی از خورد  خواهی و جن  جویان می گوید

 .و سپاهيان دیده نمی شود سپاهيگریی ماموعه  و عاق ت اندیكی در

 جنگاوی به دانش نياید سر
 بيابد به جن  اندرون آبروی

 سر مرد جنگی خرد نسپرد
 که هرگز نياميخت کي  با خرد
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برتوری  نمونوه   ی نامه است که به گمان م  در زمره بيت های شاه ای  از شاه
فردوسوی بوا شواهنامه قورار موی      ی پنهان، زیرکانه و خردمندانه ی های ستيزه 

ر آن کي  توزی و سپاه آرایوی را  که د ست با عم  بسيار چند وا ه ای ؛گيرد
جز کي  خوواهی و جنو     ،نامهیر می داند و از آن که سراسر شاهبا خرد مغا

تا عيار  اهنامه تط ي  دهيدآوری نيست، پس ای  قضاو  فردوسی را با مت  ش
 ای  کتاب را حتی از قول سراینده اش نيز به دست آورید.

   اشواره   گویود کوه مویود آن   مطوال ی موی    ،باری اغریرث در جواب افراسياب
تووذکر دادم و آن ایوو  کووه فردوسووی بوورای  یسووت کووه در یادداشووت ق لوو ای

 برگكت  اغریرث از برادر و آزاد کردن اسيرانش علتی ندارد و ای  صوحنه ی  
 .نامه، جز پریكان بافی به قصد بز  داستان ن وده استشاه

 چني  داد پاسخ به افراسياب
 آب که لختی بكاید ه، از شرم و

 هر آنگه که آید به بد دسترس
 ز یزدان بترس و مر  بد به کس

 که تاج و کمر چون تو بيند بسی
 کسینخواهد شدن رام با هر

 چو بكنيد افراسياب ای  سخ 
 نه سر دید پاسخ مر آن را نه ب 

ارزیابی افراسياب از پاسخ اغریرث همان است که پيش تر بيان کردم: بی سر 
که خوود یوک    اغریرث ینيست چرا و بر اساس چه عاملعلوم و ته! زیرا که م

شعله برافروز اصلی جن  است، برادر را بی شرم و آبرو می خواند! سراناام 
از موضع خود کوتاه نمی آیند و کوار بوه سواده     ؛سنددو برادر به تفاه، نمی ر
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یعنی دست گرفت  و توس  بوه شمكوير موی رسود.      ،یینامه تری  راه ح  شاه
اسير مانده، بار دیگر  ،داستان بی سر و ته و پوچ ه در ميان ای ک فردوسی ه،

نيش زبان خود را به کار می اندازد و بدون موضع گيوری معوي  در ميوان آن    
دو، همي  قدر می گوید که عدم تفاه، ميوان دو بورادر از آن بوود کوه یروی      

 .ستيزنده و دیگری صاحب خرد بوده است

 یری پر ز آتش یری پر خرد
 سر دیو کی برخورد؟ خرد با

ني، می کند. خ ر قتو  اغریورث   برادر را به دو ،شمكيرش بالاخره افراسياب با
کوه بخوت افراسوياب برگكوت و زموان       می خواند رجز ،به زال می رسد. زال

 ،نامهی آراسته و برابر تك يه مررر شواه ویرانی تخت و تاج او فرا رسيد. لكرر
پوارس بوه راه موی افتود توا       چون چك، خروس تدار  موی بينود و بوه سووی    

مقدما  خون ریزی دیگری برای پر شدن چند صوفحه ی دیگور شواهنامه را    
           فووراه، کنوود و عايووب توور از ایوو  نيسووت کووه ایوو  بووار زال مووی خواهوود بووه   

نفووذی   لابود  کوه  اهی اغریورث بوه جنو  افراسوياب بورود     خون خو بهانه ی
و یواوه سورایی و پریكوان    حد سر در گموی   ،از ای  طری  بوده است! خودش

نامه پسندان را ميان افسانه های نویسی شاهنامه سازان و شاهنامه شناسان و شاه
 پای کرسی شاهنامه در می یابي،. 

افراسياب که از لكرر آرایی زال آگاه می شود به نوبه ی خود سپاهش را بوه  
ه بوا خ ور   می برد! ای  جا نيز به صورتی دیگر از بی بنيانی شواهنام « خوار ری»

روشو  از ایوران در   هي  تصوویر   ،می شوی، و در می یابي، که شاهنامه سازان
ری و پارس شان یری و در کنار ه، بوده، زیرا ميوان زال بوه    .ذه  نداشته اند
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کوه   کكيده، ن رد شدیدی در جریان است افراسياب به ری سپاه پارس رفته و
 !کكد دو هفته طول می

 پارس بنهاد روی سپه د سوی
 همی رفت پر خك، و دل کينه جوی

 چو بكنيد افراسياب آن سخ 
 که دستان جنگی چه افرند ب 

 خوار ری بياورد لكرر سوی
 بياراست جن  و بيفكرد پی

 طلایه شب و روز در جن  بود
 تو گفتی که گيتی به یک رن  بود

 م ارز همی کكته شد بر دو روی
 همه نامداران پرخاش جوی

 وزگاربرآمد دو هفته بری  ر
 پياده بمانده ز کار و سوار

 :زو تهماسب، پادشاهی او پنج سال بود

ناگهان جن  زال و افراسياب به خود رها می شوود و سوخ  از پادشواهی بوه     
یک نام کيوانی و برابور    که ااهراً« زو طهماسب»ميان می آید به نام مضحک 

یوک نيموه    بی بنيان شاهنامه موی گویود  ی داستان نامه ! معمول بی معنی است
زال بدون ای  که مخاط ش معلوم باشود،   ،موقع خواب است ش ی که معمولاً

داران و پهلوانان ه، بوه درد موی   کند مقدمه بافت  که بله گرچه نامشروع می 
تخت  یولی مملرت شاه خسرو نژاد پيروز بخت با فره ایزدی و بلند ،خورند

موی مانود   ای ه کكوتی  ب و از تخ، فریدون می خواهد و مرال می زند که سپاه
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که باد و بادبانی به نام شاه دارد. حالا سولطنت طل وان بوه گوردو شورنی بوا دم       
بادبوان   ،مكغول می شوند که ب ينيد فردوسی می گوید که مملرت بدون شواه 

 ندارد!
یری نيست از فردوسی و زال و بقيه دست اندر کاران ساخت شاهنامه بپرسود  

پوس خوود زال    ،لان و فولان موی خواهود   که اگر مملرت شاه خسرو نژاد و ف
چوه موی کورده اسوت؟      ،ییو تاکنون در ميان ای  شل، شوربای تاریخ شاهنامه 

بوی بودی  تمسوخر داسوتان هوا و قهرمانوان       ی که فردوسی استاد و خ وره   جداً
شاهنامه است و با سرودن ابيا  ابتدایی سرفصو  پادشواهی زوطهماسوب موی     

بی اص  و نسب بوده  ،از بی سر و پایان خواهد بگوید که زال یعنی پدر رست،
 است!

باری، مد  ها به دن ال آدمی با خصوصيا  مورد نظر می گردنود و بوالاخره   
فرزند تهماسب را پيدا می کنند که نمی گویند تاکنون کاا می چریوده،   ،زو

وص   ،وندبه چه کار مكغول بوده و با کدام واسطه ها به تخ، و تخمه ی فری
 !می شده است؟

 ش ی زال بنكست هنگام خواب
 سخ  گفت بسيار از افراسياب

 چند کز پهلوانهمی گفت هر
 بود بخت بيدار و روش  روان

 ب اید یری شاه خسرو نژاد
 که دارد گذشته سخ  ها به یاد

 به کردار کكتی است کار سپاه
 همش باد و ه، بادبان پادشاه
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 اگر داردی توس و گسته، فر
 سپاهست و گردان بسيار مر

 هر آن نامور کو ن اشدش رای
 به تخت بزرگی ن اشد سزای

 نزی د بر ایكان همی تاج و تخت
 ب اید یری شاه پيروز بخت

 که باشد بدو فره ی ایزدی
 بتابد ز گفتار او بخردی

 ز تخ، فریدون باستند چند
 یری شاه زی ای تخت بلند

 ندیدند جز پور تهماسب زو
 که زور کيان داشت فرهن  گو

که شاهنامه در ای  ميان ترلي  افراسياب را که در حوال جنو  بوا    بدون ای  
زال بود و سلطنت ایران را با جن  به دست آورده و شر، برادرش را ه، در 

د، قوارن و چنود موبود و مرزبوان و سوپاهی از      ده بوود، معلووم کنو   ای  راه دریو 
گوی و در  ه پادشواهی موی برنود. زو در هكوتاد سوال     ی موژده   ،گردان، نوزد زو 

 ،تاج بر سر می گذارد و پنج سوال  ،که تقوی، آن قطعی نيست وزی همایونر
کاری بر حذر می دارد و بوه  سپاه را از تااوز و بد ؛دادگرانه سلطنت می کند
ر موی  ر  خكک سالی پدید می آید و مردم ما ويل ؛اصلاح امور می پردازد

ت که برابر سکه منظور رسيدن بهای نان تا حدی  شوند نان را با درم بر کكند
همووان قوودر نووان مووی داده انوود! در ایوو  جووا ناگهووان سووخ  از   ،وزن هوور درم

کنود   دو لكرر به ميان می آید و ااهر امور حرایت موی ی رویارویی دوباره 
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پونج   و بواز گكوته اسوت    ،که زال پس از ماموریت شاه تراشی به ميدان جن 
از ه، می پاشد و  هر روزه به سختی می جنگند. سراناام تار و پود لكرر ،ماه

ختی، گی، به فلسفه بافی موی افتنود کوه ایو  رنوج و سو      ه گی و تكنه از گرسن
بوه   ست. هور دو سوپاه کوه ناگهوان در هموه چيوز      سزای اعمال و رفتار خود ما
فرستند که  نزد زو تهماسب می ،قاصدی به گلایه ،توافقی برادرانه رسيده اند

را ب خكوي، و خوود را اصولاح    یرودیگر   !بيا دست از گناه و سرکكی برداری،
گی شاعر ه کني،. ای  ه، از آن صلح های شاهنامه است که دليلی جز درماند

موداران گرسونه بوه راه موی     در رساندن عاق ت جن  به جای معوي  نودارد! نا  
دست از جن  می کكند و تصومي، موی گيرنود دیگور یواد و عقوده ی        ؛آیند

  دن ال کار خوویش بورود!   کس بههر گان را پيش نركند وه گذشته و گذشت
در پی ای  انقلاب فرهنگی، یری از دو طرف دعووی کوه نموی دانوي، کودام      
جناح بوده، از جيحون توا مورز روم و توا چوي  و خوت  و مورزی را کوه رسو،         
خرگاه بود و دست زال از آن کوتاه، به دیگری می بخكود و قورار موی شوود     

حيح و دقيو  ایو  بخوش    ترکان از ای  سو تااوز نرنند. هنوز محدوده ی صو 
معلوم نيست  ،بندی توافقی که می بایست مرز ایران و ترکان را مكخص کند

و ای  خود نكان روش  دیگری از نادانی شاهنامه نس ت به محدوده های ایران 
قاب   زمي  موهوم ایران نام را با زباناست تا آن جا که حتی نمی تواند ای  سر

  فه، بي  دو طرف تقسي، کند!

تهماسب به سوی پارس باز می گردد و علی رغ، کهولت سو ، جهوان را    زو
نو و تازه می کند. زال ه، راه زابلستان را در پيش می گيرد و بودی  ترتيوب،   

 .دنجهان و شاهنامه برای مد  کوتاهی سر و سامان می گير

 ز تنگی چنان شد که چاره نماند
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 ز لكرر همی پود و تاره نماند

 یک همزبانسخ  رفتكان یک به 
 که از ماست بر ما بد آسمان

 ز هر دو سپه خاست فریاد و غو
 فرستاده آمد به نزدیک زو

 که از بهر ما ای  سرای سپنج
 نيامد به جز درد و اندوه و رنج

 بيا تا ب خكي، روی زمي 
 سرایي، بر یردگر آفری 

 سر نامداران تهی شد ز جن 
 ز تنگی ن د روزگار درن 

 ر سخ بران بر نهادند یرس
 که در دل ندارند کي  که 

 ب خكند گيتی به رس، و به داد
 ز کار گذشته نيارند یاد

 ز جيحون همی تا سر مرز روم
 ن بخش گيتی به آباد بومآ از

 روا رو چني  تا به چي  و خت 
 سپردندشاهی به آن انام 

 ز مرزی کاا رس، خرگاه بود
 ازو زال را دست کوتاه بود

 راه وزی  روی ترکان ناویند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /564 

 

--- 

 چني  بخش کردند تخت و کلاه

 سوی پارس لكرر برون راند زو
 لير  جهان کرد نو که  بود و

 سوی زابلستان بكد زال زر
 جهانی گرفتند یک سر به بر

بار دیگر فردوسی از قصه های شاهنامه بيرون می زند و به گموان   ،در ای  جا
 ،اگور موردم   :دچرا که موی گویو   ؛مكغول رد شاهنامه می شود ،م  به دو بيتی

 نهو، نپرنود، روزگوار بور آنوا     ی نهاد پلنگی نداشته باشند و هی به سر و کلوه  
سخت نخواهد گرفت و اضافه می کند که کليد تمام فراخی ها و تنگی های 

 .جهان به دست خداوند است

 چو مردم ندارد نهاد پلن 
 نگردد زمانه برو تار و تن 

 فراخی که از تنگی آمد پدید
 داشت آن را کليدجهان آفری  

سپاس یزدان موی گویود، جكو  و     ؛ی زو تهماسب، سران را جمع می کندبار
می شویند. پنج سال را بوه   از دل ها و کي  و نفری  را افتد به راه می سروری

خوبی و خوشی می گذرانند. سراناام خورشيد عمر ای  پادشاه بی آزار و بی 
ند و بخت ایرانيوان،  غروب می کگی ه تاثير در شاهنامه، در هكتاد و شش سال

 .که خدا عاق تش را به خير کند کندرو می شود

 چو سال اندر آمد به هكتاد و شش
 بپژمرد سالار خورشيد فش

 بكد بخت ایرانيان کندرو
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 شد آن دادگستر جهان دار زو

 :گرشاسب، پادشاهی او نه سال بود

سواله ی   باری، از پادشاهی نهصد سواله ی فریودون و سولطنت صود و بيسوت     
    از عقو  گرایوی، لااقو  در     یمنوچهر و باقی قضایا، رفتوه رفتوه بوه بارقوه هوای     

حاکمي  پوشالی قصه های شاهنامه بر می خووری، کوه    مد  سلطنتی ارائه 
ی او هو، از زیور بتوه     ااهراً که گرشاسب استی حرومت نه ساله  یری ه،

 ! فریدون بيرون پریده است
می  (گرشاسب)ادشاهی به فرزند خود کامه اشمر  زو تهماسب، پ دن ال به

گی او نيز ه که در شرح زند نام بدون معنا دارد نه فقط ،که برابر معمول رسد
کووه زو  رسوود خ وور مووی گووی نيامووده اسووت! بووه ترکووانه اثووری از خووود کاموو

بوی صواحب    وال گوذارده و زسلطنت ایران بوه   به دیار باقی شتافته، تهماسب
 .شده است

 یری خویش کامپسر بود زو را 
 پدر کرده بودیش گرشاسب نام

 بيامد نكست از بر تختگاه
 به سر بر نهاد آن کيانی کلاه

 چو بنكست بر تخت و گاه پدر
 جهان را همی داشت با زیب و فر

 خ ر شد به ترکان که زو در گذشت
 تخت بی شاه گكت بدان سان که بد،

، کوه ری هو، در   بر کكتی به خووار ری موی رسود توا بوداني      سوار افراسياب،
نودارد کوه وسوط بيابوان اسوت و جوز در        محو  کنوونی آن   ربطی به ،شاهنامه
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هری پاتری است، هي  زموانی در آن کكوتی    از قصه های که سرشار شاهنامه
 نرانده اند.

دل از تواج و تخوت   که در موات، اغریورث،    پكن ، پدر افراسياب و اغریرث
دار اسوت، هوي  کوس را بوه     دل تن  و داغ ،کكی افراسيابشسته و از برادر

پودر افراسوياب و    ،حالا ای  که اگر پكون   خوش آمدگویی او نمی فرستد.
اغریرث است و علی القاعده باید در توران زمي  باشد، در ری چه می کورده  
و افراسياب از کاا با کكتی به ری رفتوه کوه موورد بوی محلوی پكون  قورار        

ای  کتاب را نه برای  ،ا یهودیانزیر ؛گرفته، از درون شاهنامه پاسخی نخواهيد
که با نيوت غورق کوردن موردم بوی خ ور ایو          ب  ،افزودن آگاهی های ملی ما

بی سر و ته،  به ای  افسانه های تا با سرگرم شدن ساخته اند ،سرزمي  در اوهام
سراغی از مراکز تمودن دیوری  و هفوت هوزار سواله ی خوود نگيرنود کوه در         

   خوا  فورو    پووری،، بوه تو  هوای در    ی دامنوه  ماجرای پليد و در قت  عام پور  
یری از آن ها را قاچاقچيوان عتيقوه از خوا      ،رفته ای بدل شدند که گاه گاه

 بيرون می کكند. 
فرسوتاده ای نوزد افراسوياب موی      ،پكن  ااهراً ،سر اناام پس ازسال و ماهی

فرستد و گلایه می کند که: فقط اغریرث بی گناه که تو خونش را بوه نواح    
لای  تاج و تخت بود و خط و نكان می کكد که توو را بوه جنو  بوا      ،یختیر

 ،که دست به خون بورادر  نه آن !دشم  مر  پرورده، یعنی زال، فرستاده بودم
پس تا ابد با تو کاری ندارم و نمی خواه، تو را ب ين،! پس از ذکر  !دراز کنی

واني، و پس را می خ خ ر مر  گرشاسب در همان سال ناله و نفری  پكن ،
پكن  پيدا می شود که با افراسوياب آشوتی کورده     ی از آن ه، باز سر و کله
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بوه جنو  بوا زال و ایرانيوان      می گوید تا به جای گرشاسب کسی ننكسوته،  و
 .برود

 خروشيد و بفرند کكتی بر آب
 ری افراسياب بيامد به خوار

 نياورد یک ت  درود پكن 
 سرش پر ز کي  بود و دل پر ز جن 

 خود ز تخت و کله گكته بود دلش
 به تيمار اغریرث آگكته بود

 بدو روی ننمود هرگز پكن 
 شد آن تيغ روش  پر از تيره زن 

 فرستاده رفتی به نزدیک اوی
 به سال و به مه بد که ننمود روی

 همی گفت اگر تخت را سر بدی
 چو اغریرثش یار در خور بدی

 تو خون برادر بریزی همی
 ی همیز پرورده مرغی گریز

 تو را سوی دشم  فرست، به جن 
 همی بر برادر کنی روز تن ؟

 مرا با تو تا جاودان کار نيست
 به نزد منت راه دیدار نيست

 بدان سال گرشاسب زو در گذشت
 ز گيتی همان بد هویدا بگكت
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 پيامی بيامد به کردار سن 
 به افراسياب از دلاور پكن 

 که بگذر ز جيحون و برکش سپاه
 سی بر نكيند به گاههمان تا ک

نامه به چنان پریكان نامه ای بودل موی شوود کوه جوز صواحب       شاه ،در ای  جا
شناس و دارای دم و دستگاه کتاب ان دارای چندی  مكاور فرهنگی شعرمنص 

از آن سر در نمی آورند! ابتدا افراسوياب را مكوغول آراسوت      ،و کاغذ و غيره
کارشوناس سوپاه    ،فور  ترورار  حتی فردوسی ه، کوه از   سپاهی می ب يني، که

 :جز مهم  نمی گوید ،شده، در وص  آن آرایی

 یری لكرر آراست افراسياب
 دشت سپيااب تا رود آب ز

 که گفتی زمي  شد سپهر روان
 همی بارد از تيغ هندی روان

 داری  لكرر نامبدان گونه ا
 بيامد روارو سوی کارزار

و به راسوتی نموی دانود از    آدرس درست ندارد ی  نامه که تعهدی به ارائهشاه
چه سرزمينی صح ت می کند، در ساخت  اسوامی بوی در و پيرور محلوی، هور      

آن جوا افراسوياب را    .که قافيه و غير قافيه لازم داشوته باشود، ابوا نودارد     یزمان
 ،با کكتی به ری می فرستد و حوالا هو، افراسوياب    یمعلوم نيست از چه م دای

ا آب لكورر موی آرایود توا زموي  مرو        سوپيااب تو   زکه ا در خوار ری، ب  نه
کوه بعيود اسوت     ندی روان شوود! و بودی  گونوه روارو   آسمان و در آن تيغ ه

آن سوور  ریووش سووفيدان و چهووره هووای مانوودگار سوومند سوووار هوو، از معنووای 
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نموی   کوه هنووز هو،    جن  می شوند! بعد ه، مردم ایوران ی درآورند، روانه 
 ،بوا داد و فریواد   ؛ان موی ریزنود  ت، دستپاچه به زابلستمردم کااس داني، منظور

توو مور  پورورده،     سرا  زال می روند و اعتوراض دارنود کوه از زموان اهوور     
و حوالا   و تو ه، که دنيا را بازیچوه فورض کورده ای    روز خوش ندیده ،ایران

افراسياب با سپاهی عازم ایران است و خود  می  ه، که مملرت شاه ندارد،
 .اساسی کنی باید فرر دانی و

 رزن به جوشبد همه کوی و بر آم
 وز ایران سراسر برآمد خروش

 سوی زابلستان نهادند روی
 جهان شد سراسر پر از گفتگوی

 بگفتند با زال چندی درشت
 که گيتی گرفتی بس آسان به مكت

 پس سام تا تو شدی پهلوان
 ن ودی، یک روز روش  روان

 چو زو برگذشت و پسر شاه بود
 بدان را ز بد دست کوتاه بود

 کنون شد جهاناوی گرشاسب شاه
 کنون گكت بی شاه شهر و سپاه

 سپاهی ز جيحون به ای  سو کكيد
 که شد آفتاب از جهان ناپدید

 اگر چاره داری مر ای  را بساز
 که آمد سپه د به تنگی فراز
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همواره در ایو  دخموه و آن گورابوه     زال زر که خواندی، از پس مر  سام،
تكور موی زنود و     ؛د، بزرگان را جمع می کند  می درینعره می کكيد و پيره

هور گواه کمور     رجز می خواند کوه شوب و روزم را در جنو  گذرانوده ام و    
گوید هر جا کوه   می م  نكد وی کسی همپایه  ،و مردی بست، خون ریزی به

که خدا شاهد است حرف مزخورف   پاردم م  بود ،سواران افسار ،پا گذاردم
 بالاخره ه، کار را به ایو  دل خوشوی موی   ست و  بی سر و ته غير قاب  فهمی

 اموا بواز هو، خودا را شورر از       و معوذورم،  پكت خميوده  که گرچه پير کكاند
س ز شده که در حوال حاضور فقوط     ،درجه اول یدبك ،م  جنگاویی ریكه 

 !همي  است و لن  یک اسب مناسب غير عربی

 چني  گفت با مهتران زال زر
 که تا م  ب ست، به مردی کمر

 چو م  پای بر زی  نگاشت سواری
 کسی تيغ و کوپال م  برنداشت

 که م  پای بفكاردم یبه جای
 عنان سواران بدی پاردم

 کنون چن ری گكت پكت یلی
 نتاب، همی خنار کابلی

 سپاس، به یزدان بود کز ای  بيخ رست
 برآمد یری شاخ فرخ درست

 کنون گكت رست، چو سرو سهی
 بزی د بر او بر کلاه مهی

 جنگيش باید همی یری اسب
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 کز ای  تازی اسپان نكاید همی

رست، موی رود   مردم ایران هورا می کكند و شادمانی می کنند و زال به سرا 
که لابد نسلی مووازی   ه برای انتقام کكی نس  زادش،دهد ک و آماده باش می

بعد ه، با شرمساری و از روی خاالوت   مهيا شود! با نس  فریدون بوده است،
گرچه تو هنوز دهانت بوی شير موی دهود و بایود مكوغول      :گوید به رست، می

جنو   ی گی باشی و خدا را خوش نمی آید روانوه  ه دختر بازی و می خوار
ز توو بچوه نوداری، و    اميدی جو  .شود کرد که هوا پس استشوی، اما چه می 

که خواب و خورا  و ناز و آرام را از توو سولب موی     یخطير باید برای امر
که از زمان جن  رست، با مردم مظلوم  خردمندی خواننده  !ویکند، آماده ش

چنود شواه را    گوی و مور   ه سپند د  و قت  عوام آنوان، شورح احووال و زنود     
 دش را نمی دانود و هنووز او را طفو    س  و سال فرزن ،خوانده، از ای  که سام

      مووی شووود و  تعاووب فوورض مووی کنوود، دچووار سوورگرم بووازی هووای نوجوووانی
 !نامه است دیگرجز ای  که پيش خود بگوید: شاه بيندنمی  چاره ای

 به رست، چني  گفت کای پيلت 
 به بالا سر  برتر از انام 

 یری کار پيش است و رنج دراز
 کزو بگسلد خواب و آرام و ناز

 نوز پورا گه رزم نيستهتو را 
 بزم نيستی چه سازم که هنگامه 

 هنوز از ل ت شير بوید همی
 ید همیدلت ناز و شادی باو

 چگونه فرست، به دشت ن رد
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 تو را نزد شيران و مردان مرد

 چه پاسخ دهی چه گویی چه سازی
 که جفت تو بادا مهی و بهی

خویش ندارد، به  ییاز اجداد شاهنامه  یدست کم ،رست، که در رجز خوانی
مگر پيرار مرا در کوه سپند و رویوارویی بوا    :و می گوید خورد میق ایش بر
پوس چوه نوام و     ،امووش کورده ای؟ اگور از پوور پكون  بترسو،      فر ،پي   یان
فردوسی کوه پيوسوته    ،در ای  جا در جهان از م  باقی خواهد ماند؟ سآبروی

بوه زنوان برسواند، فرصوت را غنيموت موی        یتا زخ، زبان می گردد دن ال بهانه
و از زبان  می زند و بدون ترس از جن ش نوی  فمينيستی ما، نيكی به زنان بيند
 :می سراید ، نوجوانرست

 کنون گاه رزم است و آویخت 
 نه هنگام نن  است و بگریخت 

 از افرندن شير شير است مرد
 همان جست  رزم و دشت ن رد

 زنان را از آن نام ناید بلند
 که پيوسته در خوردن و خفتنند

بچوه اش را نصويحت موی کنود      ،خ ر دارد ضرب شصت افراسياب زال که از
بوا نيرنو  بوه پيوروزی      که در آن ردم بی آزار سپند کوهبا پي  و م که جن 

شوب   ،با در افتادن با ترکان یری نيست و خود او ه، از ترس افراسياب رسيد
اعتراف می کند که دلش راضی نمی شود تا او را به  ها نمی خوابد و صریحاً
 :روانه کند ،مقابله با افراسياب دلير

 بدو گفت زال ای دلير جوان
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 ن و پكت گوانسر نامدارا

 ز کوه سپند و ز پي  سپيد
 سرودی و دادی دل، را نوید

 همانا که آن رزم آسان بدی
 دل، زی  سخ  کی هراسان بدی

 و لير  ز کردار افراسياب
 شب تيره رفت  نيارم به خواب

 چه گونه فرست، تو را پيش اوی
 که شاهی دلير است و پرخاش جوی

را به زال نكان می دهود کوه مو     یال و چن  های درازش  .رست، نمی ترسد
سيزده بيت رجز می خواند کوه   -دوازده مرد جنگ، و آرام و قرار نمی گيرم.
زیورا   ؛معواف موی کون،    هوا  آنی بقيوه   جز چند بيتی، شما را از آزار خواندن

مكتی توصيفا  بی معنای بودون محمو  و موضووع را در ایو  نصوفه       تحم 
 .ش ی بر شما روا ندارم

   چن  های درازچني  یال و ای
 نه والا بود پروریدن به ناز

 ب ينی که در جن  م  چون شوم
 که بابور گ  رن  در خون شوم

 یری ابر دارم به چن  اندرون
 ؟(که همرن  آب است و بارانش خون )!

 همی آتش افروزد از گوهرش
 ؟(همی مغز پيلان بساید سرش )!
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 هر آن باره و زخ، کوپال م 
 ل م ب يند بر و بازو و یا

 نترسد ز عراده و مناني 
 نگه ان ن اید ورا جاثلي 

با وا ه  د ونکه به ماليخوليا می مان یبی معنایو از ای  حرف های مفت  و پس
های ناشناس و بی معنا تری چون بابور و جاثلي  زینت شده، سوراناام رسوت،   

بوا   کوار جنو    می گوید که اگر برای او یک گرز بزر  بياورند، یک تنوه 
سياب را پيش خواهد برد! زال که نوجوان اش را به قدر کافی مصم، می افرا

برایش می  ،دیوان مازندران را تار و مار کرده بود ،بيند، گرز سام را که با آن
سام را ستایش  .به وجد می آید آورد. رست، از دیدن گرز آبا و اجدادی اش

خنوده  ! حم  کند کند و سرا  اس ی را می گيرد که بتواند او و گرزش را می
دار آن جاست که فردوسی می نویسد که ای  گرز از ميراث گرشاسب شواه،  

ای  افراسوياب، بوه    که برای نخستي  بار اس، به بقيه رسيده بود دست به دست
 !همزمان با همي  قضایای جاری خوانده ای، در شاهنامه را عنوان شاهی

 بفرمود کان گرز سام سوار
 ارزارکه کردی به مازندران ک

 داربيارند زی پهلو نام
 دشم  دمار بر آن تا بر آرد ز

 ز گرشاسب شه مانده بد یادگار
 پدر تا پدر تا به سام سوار

 تهمت  چو گرز نيا را بدید
 دو لب کرد خندان و شادی گزید
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 یری آفری  خواند بر زال زر
 که ای پهلوان جهان سر به سر

 یری اسب خواه، کاا گرز م 
 و برز م  کكد با چني  فره

چك، های زال از ای  همه گردن کلفتی نوو جووانش خيوره موی مانود و چنود       
 ،می خواند و بوه رسوت،   زردشتيان از کتاب مفاتيح احتمالاً ،دعای چك، زخ،
 :فو  می کند

 سپه د ز گفتار او خيره ماند
 بدو هر زمان نام یزدان بخواند

 :گرفت  رست،، رخش را

زابلی و چند گله اسب کابلی می آورنود و  اسب شاهان  تمام گله های باری،
ک، و کسری اش ترمي  شوود   ؛یری را برگزیند ،به ر ه می گذارند تا رست،

 خواهد کرد؟!  یچه تخ، طلای تا ب يني،
و از فور    وارد می کند فكار رست، به عنوان امتحان با دست بر کمر اسب ها

ری اس ان به زانو در یری ی ،زور، شر، اس ان به زمي  می رسد! به ای  ترتيب
و فردوسوی بوه    او موی گذشوته   بالاخره در گلوه ای کوه از مقابو     می آیند تا

که باز ه، با لغت  فتدا می یفسيله نام می دهد، چك، رست، به اسب سفيد آن
ن چهوار و پونج و در   وجز در همان قر یلغاتی که رد پای ؛بيان می شود خن 

فرهنو  و  ی اقچوه  طنودارد، در  نوشته های رودکی و اسدی و از ایو  ق يو    
 ؛ا را در طول زموان تحویو  نموی گيورد    شود و کسی آن ه فراموش می ،ادب

 ،گووان در زبووان فارسووی ه و فقوور مطلوو  وا  هرچنوود کووه بوورای رفووع احتيوواج 
باشند خود را بوه در و دیووار بروبنود و بوه گودایی عربوی و ترکوی و         ما ور
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خنو    در حوال حاضور   د.روسی و هندی و افغانی و فرانسه و انگليسوی رونو  
کوه   اسوب ی که آدم نفه، می گویند و فسويله هو، نوه گلوه      نه اسب سفيد را

و معنای به  بقایای تغيير شر  داده در ط يعت است صورتی از فسي  به معنای
گوی و مو  در آوردی کوه    ه ریكه ی سواخت  بی کلی متفاو  دارد. یک زبان

 .زیاد دارد ،  معازا ، از ق ي  اییندحتی اسامی اشخاص در آن بی معنا

 هر اس ی که رست، کكيدی به پيش
 به پكتش فكردی همی دست خویش

 ز نيروی او پكت کردی به خ،
 نهادی به روی زمي  بر شر،

 چني  تا بيامد یرایک به تن 
 فسيله همی راندند رن  رن 

 یری مادیان نيز بگذشت خن 
 برش چون بر شير و کوتاه لن 

امه، برش چون بر شير فربه و کمر باریک و کوتاه ای  مادیان به توصي  شاهن
لن ، کره ای دارد کوه شونيدن داسوتان آن در شواهنامه و از زبوان فردوسوی،       

را موی سوازد.    فارسوی، بو  جهوان    یری از کميک تری  صحنه ها در ادبيوا  
 :گوش کنيد

 یری کره از پس به بالای او
 سری  و برش ه، به پهنای او

 او دمسيه چك، و بور ابرش و گ
 سيه خایه و تند و پولاد س،

 ش پر نگار از کران تا کرانتن
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 چو بر  گ  سرخ بر زعفران

 به شب مورچه بر پلاس سياه
 بدیدی به چك، از دو فرسن  راه

 به نيروی پي  و به بالا هيون
 به زهره چو شير که بيستون

ه در بر همان پاشنه می گردد. فردوسی می خواهد کره اسو ی را بو   ای  جا ه،
ود. ای  کره، هو، بوور   خواننده معرفی کند که قرار است رست، بر آن سوار ش

ش مرو  دم گواو اسوت،    دمو  ست،خدا می داند چه رنگی  که است ه، ابرش
مر  ای  که بر  گ  را روی زعفران بپاشند، رن  وارن  است، شب  شتن

و في  زور و هيون اسوت   ها مورچه را در پلاسی سياه از دو فرسخی می بيند،
کاری به ای  ندارم که بالاخره نموی تووان    .دارد شااعت شير کوه بيستون را

چون  ؟ستچه رنگی  ،ای  اسب بور و ابرش و گ  رن  زعفران زده ،گفت
سئوال مو  از   .ابرش ه، همان آمده که بر خن  و فسيله گذشت بر سر لغت

شوب هوا از دو    کوه آن کوره اسوب،    بوا خ ور بوود    از کاا :فردوسی ای  است
جن ش یک مورچه را بر پلاس سياه می دیوده؟ مگور حورف مفوت      ،فرسنگی

 شاعران را تمسخر و بی ،هنر است؟ چني  می شود که خداوند در قرآن ،زدن
نكوان دادن عمو     قورآن، بورای   ازتاسوی   بههوده گوی می خواند و مردم ه، 

 .شعر می گوید !می گویند: اهميتی نده یبا پوزخند مهم  گویی هر کسی

 يد رست، که ای  اسب کيستبپرس
 که از دا ، روی دو رانش تهی است؟

 چني  داد پاسخ که داغش ماوی
 کزی  هست هرگونه ای گفت و گوی
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 همی رخش خواني، و بور ابرش است
 به خوبی چو آب و به تک آتش است

 خداوند ای  را نداني، کس
 !همی رخش رست، بخواني، و بس

 سه سال است تا ای  به زی  آمدست
 چك، بزرگان گزی  آمدست به

 چو مادرش بيند کمند سوار
 چو شير اندر آید کند کارزار

 بپرهيز تو ای هكيوار مرد
 به گرد چني  ا دها بر نگرد

 که ای  مادیان چون برآید به جن 
 بدرد دل شير و چرم پلن 

کمند می کكد و ایلخی بان که ای   .کره اسب می افتد به خيال گرفت  رست،
 !موردم بوردار  ی معترض می شود که دست از سر کره  ته شده،جا چوپان گف

پوس موال    !کند و می گوید ای  که دا  ندارد رست، به ران های کره نگاه می
 ،گرچه ای  اسب صواحب نودارد   جواب سر بالا می دهد که ،کيست؟ چوپان

نصويحت   خنده روده بور و  و ما رااز رخش رست، گذارده ای، آن را ولی اس،
سور  را بوا دنودان     ،کره نزدیک نكوی که مادرش هتر است بهکه ب می کند

  ،کور  بعد ه، می گوید سه سال می شود که موقع زی  بست  ای  خواهد کند!
که را بوه   ت، اما مادرش اجازه نمی دهد و هرچك، بزرگان دن ال گرفت  اوس

او نزدیک شود، تره پاره می کند و بالاخره به رست، هكدار می دهد از خيور  
کله اش باد دارد  ط يعتاً رست، که کره بگذرد و سرا  اسب دیگری برود. ای 
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مادیان چون پيو   یوان   . آدم حرف نكنوی ست، بار دیگر کمند می اندازد و
به او هاوم می آورد و می خواهد سر رست، را با دندان برند که رست، چنوان  

روب می ميخ نعره ای می کكد که مادیان بی چاره هاج و واج در جای خود
مادیوان جنو     تا ایو  کوه   اسب می پراند قدری مكت و لگد به ،شود. رست،

سورا  کوره    ،به ميان گله می گریزد. رست، باخته از خير کره اش می گذرد و
 ،کند. کره اسوب  و اورا آزمایش می فكار می دهد ران و کمرش را .می رود

انگوار کوه زور    ر نهشر، اش به زمي  نمی رسد و انگا .خ، به ابرو نمی آورد
ش است. نيش رست، باز می شود و می فهمد که مرکب مورد رست، روی پكت

 .نيازش را یافته است

 به دل گفت کي  بر نكست م  است
 کنون کار کردن به دست م  است

 بر آمد چو باد دمان از برش
 بكد تيز گلرن  زیر اندرش

 ز چوپان بپرسيد کي  ا دها
 بهابه چند است و ای  را که داند 

 چني  داد پاسخ که گر رستمی
 برو راست ک  کار ایران زمی

 مری  را بر و بوم ایران بهاست
 بری  بر تو خواهی جهان کرد راست

 لب رست، از خنده شد چون بسد
 چني  گفت نيری ز یزدان رسد
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ترلي  ایران و دشمنانش را معلوم کند.  ،حالا دیگر وقت ای  است که رست،
يش چوپوان موی رود و بهوای کوره را موی پرسود.       پو  ؛می پورد  بر پكت رخش

با ای  کوه   طرف است، که با رست، چوپان که ناگهان و گویا از غيب فهميده
مال او نيست و حتی می گفت که صاح ش را نمی شناسد، چرب زبانی  ،کره

به شور  ایو  کوه     !قابلی ندارد ،ای  کره ،می کند و می گوید اگر تو رستمی
نررده است  نامه معلومشاه ،که تا ای  جا ران را بسازیروی و کار دشمنان ایب

رسوت، هو، از خودا     ؟چوه سور زمينوی و در کااسوت     ،که منظوورش از ایوران  
رخش را بور   فرستد، برای چوپان می ییدعا .تعارف را رد نمی کند ،خواسته

 دریافوت  ،در حالی که قسمت ما از ایو  معاملوه   .می دارد و به چا  می زند
جوای   کوه هور   عنای دیگر در شاهنامه به صور  بسد اسوت یک وا ه ی بی م

شاهنامه یک معنای دیگر دارد. ای  خ ر مهو، را بوه زال موی رسوانند، او هو،      
 .شوود  بواز موی   ،مفت به چن  آورده یاس  ،نيكش از ای  که بالاخره پسرش
دینار می بخكد و طوری بر پكت پي  مهره بر  ؛در گنج و گوهر را می گكاید

سر  یهرچند که هي  آدم عاقل ؛که صدایش تا چند مي  می رودزند  جام می
مهوره بور جوام زد کوه      طووری  ،در نياورد که چه طور می توان بر پكوت پيو   

 !چه خاصيتی دارد؟ ،ای  کار صدایش تا چند مي  برود و اصولاً

 دل زال زر شد چو خرم بهار
 ز رخش نو آیي  و خرم سوار

 در گنج بگكاد و دینار داد
 ز و فردا نيامدش یادبر امرو

 بزد مهره در جام بر پكت پي 
 وز او بر شد آواز بر چند مي 
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 :لكرر کكيدن زال به سوی افراسياب

کوه ابتودا و انتهوای آن معلووم      موی شووی،   در شاهنامه وارد به جن  دیگری
ندارد. جسوت و جووگر احتموال     دلچس ی ه، نيست و وص  و صحنه سازی

جمعی بيمار روانی بوده  ،اهنامه به فردوسیگان شه می دهد که سفارش دهند
بوق و کرنا و رنو   و اند که از صدای س، اس ان و تالا  تالا  فيلان و ناله 

خ ملتی را خون و کارهای مانونانه لذ  می برده اند و گرنه محال است تاری
، نود ا که از منط  و واقعيوت تواریخی بسويار بوه دور     چني  با جن  های پياپی

، تكو يه  دوسوی در آغواز بيوان احووال ایو  جنو       فر ،. با ای  همهآلوده باشند
صودای بووق و    زیور پوای پويلان و    می آورد و می گوید زموي  چنوان   یزی ای

خا  بور   رستاخيزی به پا شده و ،در زاب  می لرزید که گویی کرنای جن 
راستی اگور توانوایی فردوسوی     بان  می زند که برخيزید. گان درونشه مرد

بيانی ن ود، مت  بی معنا و غير ممرو    گاه گاه ،ردن چني  لطای در فراه، آو
شاهنامه را باید که به سپور می سپردی،. با ای  همه در همي  ابتودای کوار بواز    
ه، با یک بی تعادلی در بيان زبوان بوه اصوطلاح فارسوی موواجهي، و آن هو،       

اری،، را بور معنوای اموروزی  آن بگوذ     اگر بنا  نده است که ی رجوع به وا ه
بوه کوار    که لااق  وده و مسخره ای به دست خواهد آمدفي  پاره پوره و فرس

ميدان جنو  نموی آیود. موی تووان بوا یقوي  تموام گفوت کوه بوی اساسوتر از             
 .هنوز عرضه و زاده نكده است ،موسوم به فارسی در فرهن  آدمی زبان

 خروشيدن کوس با کرنای
 همان  نده پيلان و هندی درای

 ستان رستخيزبرآمد ز زابل
 زمي  مرده را بان  برزد که خيز
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شاهنامه  که در تمام صفحا  آدم کش معمول و وامانده حالا پير وپاتال های
شوده   به نام رست، را صاحب با اسامی مختل  پراکنده اند، سرپرست نوخطی

کوارش   سوپند د  خوانودی،،  ی از همان نوجوانی، چنان که در نمونوه   اند که
بورای   ست. در ای  جا رست، و چنود پهلووان بواز نكسوته    درآوردن جگر ضعفا

جن  با افراسياب از زاب  بيرون می زنند و چنان لكررکكوی در در و دشوت   
به راه می اندازند که کلا  ها ه، جا خالی می کنند و جای خود را به رسوت،  

 !و لكرریانش می دهند

 سپاهی برآمد ز زاب  برون
 چو شيران همه دست شسته به خون

 پيش اندرون رست، پهلوان به
 پس پكت او سال خورده گوان

 چنان شد ز لكرر در و دشت و را 
 که سر بر نيارست پرید زا 

 ت يره زدندی همه شب به جای
 جهان را نه سر بود پيدا نه پای

سر و صدای ای  لكرر کكی که در فص  بهوار و شوروفه کوردن گلسوتان از     
از خواب و خور می  ؛ياب می رسدشود، به گوش افراس زابلستان تدار  می
باتلاق و پر  که ااهراً لكرریانش را به خوار ری می فرستد ،افتد و برای مقابله

ملا  رسانان به او، از جغرافيای  یافردوسی که  واقعاً از آب و نی بوده است!
ربطی بوه اسوامی    ،یا اسامی سرزمي  های شاهنامه چيزی نمی دانسته اند ایران

 گوانش خ ور  ه و یا در زموان تودوی  شواهنامه، کسوی از همسوای      دنکنونی ندار
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آن گاه باید به قدر یک لگ  بر آنان خندید که کلمه ی ایران  .نداشته یدرست
 !در ابيا  شاهنامه را مفهومی برای یک سرزمي  و روابط ملی می انگارند

 گلستانی به هنگام بكروفه 
 بياورد لكرر ز زابلستان

 سيابز زال آگهی یافت افرا
 برآمد ز آرام و از خورد و خواب

 بياورد لكرر سوی خوار ری
 بدان مرغزاری که بود آب و نی

 وز ایران بيامد دمادم سپاه
 ز راه بيابان سوی رزمگاه

که در فص  بهار، به قصد جن  با افراسوياب از   اما پير مردان ای  لكرر جرار
شاه نودارد و چوون    ،رتزاب  بيرون زده اند، ناگهان به یاد می آورند که ممل

آبادی در پكوت کووه   را در ناکاا کيق اد به نامیری دیگر از عق ه ی فریدون 
رسوت،   ،قاف سرا  کرده اند، به جای جن  با افراسياب و رفت  به خووار ری 

کيق واد را پيودا کنود و بوه سولطنت       ،را مامور می کنند که پيش از هر اقدامی
ماليخولياهوای مانوده   ی ه، جز ماموعه شاهنام ،ایران برساند. بدون هي  شری

عهوود عتيوو  نيسووت کووه در زمووره و زمينووه ی شوواهرارهای خاخووام هووای     از
 .فهرست می شود ،فرهن  شرق ميانه ی نویس درباره پریكان

 ز لكرر به لكرر دو فرسن  ماند
 جهان دیدگان را سه د بخواند

 بدیكان چني  گفت کای بخردان
 جهان دیده و کار کرده ردان
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 ایدر بسی لكرر آراستي،ه، 
 بسی نيروی و بهی خواستي،

 راکنده شد رای بی تخت شاه
 همه کار بی بوی و بی سر سپاه

 چو بر تخت بنكست فرخنده زو
 ز گيتی یری آفری  خاست نو

 شهی باید اکنون ز تخ، کيان
 به تخت کيی بر کمر برميان

 نكان داد موبد مرا در زمان
 یری شاه با فر و برز کيان

 ، فریدون ی  کيق ادز تخ
 که با فر و برز است و با رس، و داد

معلوم می  که بعداً سپه د ،دو لكرر به دو فرسنگی ه، که می رسند! بفرمایيد
منظور زال است، بقيه را صدا می زنود و یواد آوری موی کنود کوه: آدم       ،شود
ه درد موی خورنود کوه    به چو  ،حسابی، ای  همه لكرر که راه انداخته ای، های
گی رای ه بی بو و خاصيت اند و ممر  است دچار پراکند ؛پرست ندارندسر

همان خاخام اسوت،   که احتمالاً همان موبد ناشناس می گوید بعد ه، شوند؟
و رسو، و داد بلود    که فور و بورز دارد   دمی به نام کيق اد را به او دادهآدرس آ

بوه جوای    رسوت، را موامور موی کنود     خواهي، خواند که بلافاصوله  است و بعداً
به پيدا کردن کيق اد برود و ابتدا کكور را صاحب شاه کنود و جنو     ،جن 

یادش نيافتواده   ،را بگذارد برای بعد. حالا ای  سپه د چرا پيش از لكرر کكی
خواننوده و   ركی بوده کوه حوالا  از شوق آدم احتمالاً ؟که مملرت شاه ندارد
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سوخی دو سوپاه انتظوار    گی ما وری، کوه در دو فر ه هم ،سپاه زال و افراسياب
بركي، که ابتدا ترلي  بی شاه ماندن ایران معلوم شود! حوالا موا کوه هيچوی،     

مده، بوه قلوب سوپاه بودون رسوت،      چرا افراسياب معطلی کكيده، صدایش درنيا
    بایوود ایوو  باسووتان و شوواهنامه پرسووتان جووواب دهنوود کووه چنووي  مووت      ،نووزده

کارت  برای کودکان ه، نمی   بی سر و تهی را که به درد ساختی کودکانه 
بواد   و در آن اندازه ه، منط  و انساام عقلی ندارد، با افتخار آبروی و   خورد

  کنری، م نای هستی تاریخی مردم مظلوم ای  سرزمي  قرار می دهند!

 :کيق اد را از ال رز کوه ،آوردن رست،

ناسوب،  خور و مببا چند همراه به درد  به رست، ترلي  می کند که باری، زال
تا  نكست  بر تخت سلطنت ایران آماده کند کيق اد را برای ؛به ال رز کوه برود

بودون مودیر نمانود و موی گویود کوه ایو          امورا  لكرر و کكور لنو  شواه  
کوار و رفوت و    ماموریت باید در مد  دو هفته تمام شوود. بورای اناوام ایو     

دو  ،دمووهاز ایوو  مق هفتووه بووه رسووت، فرصووت مووی دهوود. تنهووا دو برگكووت او،
مخوزن و محو     می شود. نخست ای  که ال رز کوه احتموالاً  نصيب ما آگاهی

          احترووار شوواه بوووده اسووت و فردوسووی جووای دیگووری از ایووران را بوورای      

جالب  جز بلندی های ال رز نمی شناخته است. ،شاهان نس  فریدون ی ذخيره
 هی در شوهر تخوت، پایگوا  ای  که ای  شاهان در انتظار دعو  بوه جلووس بور    

کاوا آبواد مطلو  اسوت.     کوه اند که یک نا ندارند و ساک  ال رزشده شناخته 
را  نيز وسوعت آدم کكوی پووری،    گان شاهنامهه ای  دست تنگی کام  سازند
قادر نيستند مرکوز تاموع شایسوته ی    هاری ه،  می رساند که در قرن چهارم

ت سووم، در  آخور بيو   رزرو معرفی کنند! دوم ای  که مصورع  ،شاهان پایتخت
معنای خود، اجازه ی اقامت طوولانی بوه رسوت، در نوزد کيق واد را موی دهود:        
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امور   بعد به باز گكت سریع رسوت،  اما ابيا  ،«مر  پيش او بر درن  اندکی»
گاه به گواه نيوز پرهيوز موی دهود! و از آن      که او را از خواب یتا جای ؛ندنک می
شكو، اسوت کوه     ای بيتبا ضمه بر روی حرف  ، در انته «تفت»لغت  ،بدتر

بی محتووا بورای تط يو      کلام هي  معنای جدید و قدی، ندارد و جز چس اندن
 !قافيه نيست

 به رست، چني  گفت فرخنده زال
 که برگير کوپال و بفراز یال

 برو تازیان تا به ال رز کوه
 گزی  ک  یری لكرر همگروه

 ابر کيق اد آفری  ک  یری
 مر  پيش او بر درن  اندکی

 هفته باید که ایدر بوی به دو
 گه و بيگه از تاخت  نغنوی

 بگویی که لكرر تو را خواستند
 همی تخت شاهی بياراستند

 که در خورد تاج کيان جز تو کس
 ن يني، شاها تو فریاد رس

 تهمت  زمي  را به مژگان برفت
 کمر بر ميان بست و چون باد تفت

فقوط دو فرسوخ بوا هو،     شاهنامه معلوم نمی کند دو لكرری که  ،در عي  حال
و آن همه مقدما  و اوصاف در تدار  آن ها در شواهنامه   داشته اند فاصله

 ،کورده و چوه گونوه بورای آغواز جنو        گذشته بود، در ای  دو هفته چه موی 
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دندان روی جگر گذارده انود و چورا افراسوياب از غي وت رسوت، دلاور بورای       
 رده اسوت؟ و از آن کوه موی   سود ن  ،زال لكرر حمله به فرماندهان پير و پاتال

جووای ایوو  سووئوالا  اساسووی را نوودارد و بوورای دل خوشووی   ،دانووي، شوواهنامه
 کودکان ميان و کلان سال شوونيست فراه، شده، پس ماجرا را بدون سوخت 

بور زیو     ؛ابراز اراد  می کند ،بس شنيدن دارد. رست، گيری دن ال کني، که
 .رخش می پرد و به سرا  کيق اد می رود

 ميان بست رست، چو باد کمر بر
 بيامد گرازان بر کيق اد

 به نزدیک زال آوریدش به شب
 به آمد شدن هي  نگكاد لب

 نكستند یک هفته با رای زن
 شدند اندر آن موبدان انام 

بر اساس ای  بيانا  شاهنامه، رست، همان ش انه به ال رز کوه می رود و کيق واد  
اما ؛ موبدان به رایزنی مكغول می شوند را به بارگاه زال می آورد و هفته ای با

 ده که بوار دیگور و از مسوير   هنوز ن، ای  روایت در اوراق شاهنامه برچيده نك
پر از درد سر و زیر و ب، رست، را در جست و جوی کيق اد آواره و در  ،دیگر

 :به در پي  و خ، های ال رز کوه می بيني،

 به رخش اندر آمد همان گاه شاد
 بر کيق ادگرازان بيامد 

 ز ترکان بسی بد طلایه به راه
 رسيدند در رست، کينه خواه

 داران جن به نامبرآویخت 
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 یری گرزه ی گاو پيرر به چن 

 برآورد گرز و برآمد به جوش
 همی کوفت گرز و همی زد خروش

 رميد از دل تر  یر اره هوش
 به بازو بسی گكت بی تاو و توش

 دليران ز توران برآویختند
 ز رزم بگریختندسراناام ا

 نهادند سر سوی افراسياب
 همه دل پر از خون و دیده پر آب

 بگفتند او را همه بيش و ک،
 سپه د شد از کار ایكان د م

آشنا موی شووی،!    ،اما در ای  جا با ور ن دیگری از حم  کيق اد به دربار زال
بوه طلایوه داران سوپاه     راهوی موی شوود، در مسوير     ؛پورد  رست، بر رخوش موی  

گاو سر اجودادی را   ياب برمی خورد، جن  می شود، رست، همان گرزافراس
د توا پويش افراسوياب بوه     جن نده ی مختصری باقی می گوذار  و به کار می برد
 .يدن شرح ای  پيش آمد درهو، موی شوود   اخ، افراسياب از شن .شرایت روند

تور  پور فسوون را موامور موی کنود        بوزن بهادرهوای   قلون نامی از بزرگان و
شاهنامه معلوم نموی   د کهنهوشيار، نزد شهریار برو کاملاً ر گزیند ولكرری ب

هكدار می دهود   ،سختی کند منظور کدام شهریار بوده است و بنا بر تاربه 
 .باشند که مدام اطراف را بپایند و مراقب ش يخون ناگهانی ایرانيان مرار

 بفرمد تا نزد او شد قلون
 ز ترکان دليری گوی پر فسون
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 گزی  ز لكرر سواربدو گفت ب
 وز ایدر برو تا در شهریار

 دلير و خردمند و هكيار باش
 به پاس اندرون سخت بيدار باش

 که ایرانيان مردم ریم  اند
 همی ناگهان بر طلایه زنند

گورد و پيو  مسوت، سور راه      قلون از نزد افراسياب بيرون موی آیود و بوا چنود    
در راه یوافت    ا یروه و تنهوا  رسوت، ر  ،اما در هموي  احووال   ،نامداران می نكيند

کيق اد پيدا می کني، که هنوز تاج بر سور نگوذارده، شواهنامه او را شواه ایوران      
در صحنه ی بعد، رسوت، در یوک ميلوی کووه ال ورز، مفتوون        زمي  می خواند.

کوه بسويار شو يه     انگكت به دهان مانوده  زی ایی و جلال و شروه تفریحگاهی
 .گوذارده انود   : تختی به کنوار آب روان قهوه خانه های کنار آب سربند است

چنود جووان دیگور در اطوراف او موی گردنود        .جوانی زی وا رو بور آن لميوده   
 ،کمر بسته و به ص  ایسوتاده انود. رسوت،    ،پهلوانان بسياری به رس، بزرگان و

ش می کنند تا دموی بوا آنوان موی     ود. به استق الش می آیند و دعوتجلو می ر
مهو، و   ن را رد می کند که کار و ماموریت  ایكامودبانه دعو ،بنوشد. رست،

بزر  در کوه ال رز دارد و درن  جایز نيسوت. توضويح موی دهود کوه مورز       
گی موی کننود و روا   ه ایران پر از دشم  است و مردم در غصه و فلاکت زند

نيست مملرت بدون شاه باشد و م  ای  جوا خووش بگوذران، و معطو  کون،.      
آمودن   علت ،رست، از  رز کوه معرفی می کنند وجوانان خود را اه  همان ال

سورا    ،تا اگر کمری از ایكان برآید دریغ نرنند. رسوت،  به ال رز را می پرسند
گان فریدون را می گيرد. آن جوان سور دسوته ی دليوران موی     ه کيق اد از نواد
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به شر  آن که در مالس را  اواخ ار و احوال  ؛ اماگوید از کيق اد نكان دارد
 .رکت کند، به او خواهد گفتشان ش

 وزان روی رست، دلير و گزی 
 بپيمود زی شاه ایران زمي 

 یری مي  ره تا به ال رز کوه
 یری جایگه دید برنا شروه

 درختان بسيار و آب روان
 نكستنگه مردم نوجوان

 نزدیک آب یری تخت بنهاده
 بر او ریخته مكک ناب و گلاب

 جوانی به کردار تابنده ماه
 ...آن تخت بر سایه گاه نكسته بر

 سر آن دليران زبان برگكاد
 که دارم نكانی م  از کيق اد

 گر آیی فرود اندری  خان ما
 بيفروزی از روی خود جام ما

 بگوی، تو را م  نكان ق اد
 که او را چگونه ست رس، و نهاد

دسوت   باور می کند و مهمان می شود. جووان بور تخوت موی نكويند و      ،رست،
می دارد و به یواد بزرگوان   شراب بر یجام ،د و با دست دیگررست، را می گير

کند و بحث کيق واد را   جامی ه، به رست، تعارف می؛ گان می نوشده و آزاد
 ؟می پرسد او را از کاوا موی شناسود و بوا او چوه کوار دارد       و پيش می کكد
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خ ر می دهد که بزرگان کكور، تخوت شواهی را آراسوته و در انتظوار      ،رست،
مرا مامور کرد تا به ال ورز   ،سته اند. پدرم که او را زال زر می گویندکيق اد نك
 .قدری پيش او بمان، و او را با خود ب رم و آینده را ب ين، بيای، و شاه

 دگر جام باده به رست، سپرد
 بدو گفت کای نام ردار گرد

 بپرسيدی از م  نكان ق اد
 تو ای  نام را از که داری به یاد؟

 ه ای پهلوانبدو گفت رست، ک
 پيام آوریدم به روش  روان

 سر تخت ایران بياراستند
 بزرگان به شاهی ورا خواستند

 پدرم آن گزی  مهان سر به سر
 که خوانندش او را همی زال زر

 مرا گفت رو تا به ال رز کوه
 ق اد دلاور ب ي  با گروه

 به شاهی برو آفری  ک  یری
 مر  پيش او در درن  اندکی

 ن تو را خواستندبگویش که گردا
 سر تخت شاهی بياراستند

خود  و ميزبان ل خندی می زند سرا  کيق اد را می گيرد. ،بار دیگر ،و در انتها
را همان کيق اد معرفی می کند و به عنوان نكانی می گوید که نام اجدادش را 

ایوو  کووه ادعوای او را بيازمایوود یووا نكووان و   یروی یرووی مووی دانوود! رسوت، بووی  
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به زبوان بوازی و مايوز گوویی      و دولا راست می شود بخواهد، از او مدرکی
داني، بوا ایو     لب می گكاید و اجازه می گيرد که پيغام زال را باز گوید. نمی

که تا کنون ق اد را نمی شناخته و تمام زیر و ب، اموور مملرتوی را بورایش لوو     
 !از پيغام زال ناگفته مانده که رخصت گفتگو می طل د یکدام بخك ،داده

 دلير جوان ،ز گفتار رست،
 بخندید و گفتش که ای پهلوان

 ز تخ، فریدون من، کيق اد
 دارم به یاد پدر بر پدر نام

 چو بكنيد رست، فرو برد سر
 به خدمت فرود آمد از تخت زر

 که ای خسرو خسروان جهان
 پناه دليران و پكت مهان

 سر تخت ایران به کام تو باد
 ت   نده پيلان به دام تو باد

 نكست تو بر تخت شاهنكهی
 همت سرکكی باد و ه، فرهی

 درودی رسان، به شاه جهان
 ز زال سپه د گو پهلوان

 اگر شاه فرمان دهد بنده را
 که بگكای، از بند گوینده را

پيوام  ق اد، اجازه می دهد و تررار پيغام را می شنود و گویا تازه معنا و مفهووم  
دسوتور   و پادشاهی ایران را می پذیرد ر جا،د و را فهميده، نيكش باز می شود
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و بوه سولامتی رسوت، موی نوشود. رسوت، کوه از اناوام          می دهد شراب بياورند
زبانی می  شيری  مقدار دیگری و دیگر می گيرد یجام ،ماموریت، فار  شده

شاد می شوند و جكنی به پا می کنند.  .کند. خ ر به همه اه  مالس می رسد
ته دیده برای رست، موی گویود کوه در آن، دو    کيق اد از خوابی که شب گذش
بوور سوورش مووی   توواجی درخكووان مووی آورنوود و  ،بوواز سووفيد از سوووی ایووران 

شاهوار ترتيوب   که ص ح روز بعد بيدار شدم و مالسادامه می دهد  گذارند.
مووژده ی سوولطنت  تووو بووودی و  ،دادم کووه مووی بينووی و گویووا آن بوواز سووپيد  

شود ای  ال رز کوه کوه در آن سواک    معلوم می  ،کيق ادی اشاره  از آوردی.
از سوی  یبوده نيز جزء ایران زمي  محسوب نمی شده که می گوید باز سپيد

کوه بوه ترورار و     نیایران زمي  برایش تاج پادشاهی آورده اسوت. کواش آنوا   
بسا   همراه با و از خواندن اشعار آن، کكند می شاهنامه رای  ک اده اصرار،

شوند، لااق  ترليو  ایوران را در    انی، کيفور میمعمول و ملازم شاهنامه خو
 !ای  کتاب برای خود معلوم می کردند

 شهنكه چني  گفت با پهلوان
 که خوابی بدیدم به روش  روان

 که از سوی ایران دو باز سپيد
 یری تاج رخكان به کردار شيد

 خرامان و نازان رسيدی برم
 نهادندی آن تاج را بر سرم

 اميد چو بيدار گكت، شدم پر
 تاج رخكان و باز سپيد آ از

 بياراست، مالس شاهوار
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 بدی  سان که بينی بر ای  جوی ار

 تهمت  مرا شد چو باز سپيد
 رسيدم ز تاج دليران نوید

کوه   عل، غيب پيدا موی کنود و موی گویود     و پس رست، ناگهان مع ر می شود
گوویی هوای    هحسواب دیگرگزافو   نكوان از پيغم وری دارد کوه بوه     ،خواب تو

 کيق اد را شاه کنداوران می خوانود کوه احتموالاً   ؛ عمول شاهنامه می گذاری،م
تور بوه   سپس او را دعو  موی کنود زود   .ف  کكتی باشدهمان کنده کكی در 

سوی ایران بروند. ق اد از جا می جهد و پای بر بور ن رد می گذارد که دیگور  
 .به حدس ه، معنای آن را نمی فهمي،

 نچني  گفت با شاه کنداورا
 نكان است خوابت ز پيغم ران

 کنون خيز تا سوی ایران شوی،
 به یاری به نزد دليران شوی،

 ق اد اندر آمد چو آتش ز جای
 به بور ن رد اندر آورد پای

دار شدن ایرانيان خ ر دار می شود و بار دیگر و پيش از ایو  کوه    قلون از شاه
سوخی یرودیگر   بالاخره ترلي  آن لكررکكی پيكي  که در فاصوله ی دو فر 

می آراید و ق اد ه، قصد مقابلوه   ص  بسته بودند، معلوم شود، لكرر دیگری
ر حد توو توازه بوه    می کند. رست، او را بر حذر می دارد که چني  م ارزه ای د

با رخش و یال و کوپال، از پس  به م  بسپار که کارها را .شاهی رسيده نيست
توار و   ير می کكود و ترکوان را  بر می آی،. پس به ميدان می رود و شمك نآنا

 یکه ای  داستان های مضحک، همان به کار کارتون های انصافاً مار می کند.
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موی خوورد کوه اینوک باسوتان سوتایان خوارج از        ( 3D) با گرافيک درجه سه
خوود را بوه جهوان بنمایاننود و خووش      ی کكور می سازند تا فرهن  جاودانه 

 باشند.  
یک دست و با کند  تك يه می دیو بند گسسته در ای  جا بهرست، را  ،فردوسی
فرسوتد. قلوون بوه او     ، به ميدان جن  با قلون میدست دیگر کمنددر گرز و 

پوواره مووی  را رسووت، نيووزه ای مووی انوودازد کووه بنوود جوشوو  و حملووه مووی کنوود
دست دراز می کند و نيزه ی قلوون را موی گيورد.     و جا نمی زند ،رست، کند.
مرو  مرغوی    قلون را ،نعره ای می کكد و با نيزه ،متحير می شود. رست، ،قلون

کنود توا هموه ب يننود!      بلند می که در ای  جا بابزن عنوان شده، به سيخ کكيده
 !همراهان قلون، جسدش را همان جا می گذارند و فرار می کنند

 قلون دید دیوی باسته ز بند
 به دست اندرون گرز و بر زی  کمند

 بدو حمله آورد مانند باد
 نيزه و بند جوش  گكاد بزد

 تهمت  بزد دست و نيزه گرفت
 قلون از دليریش مانده شگفت

 ستد نيزه از دست آن نامدار
 بغرید چون تندر از کوهسار

 بزد نيزه و بر ربودش ز زی 
 نهاد آن ب  نيزه را بر زمي 

 قلون گكته چون مر  بر بابزن
 بدیدند لكرر همه ت  به ت 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /536 

 

--- 

 واربراند از برش رخش و بسپرد خ
 برآوردش از مغز یک سر دمار

 سواران همه روی برگاشتند
 قلون را بدان جای بگذاشتند

 هزیمت شد از وی سپاه قلون
 گی بخت گكته زبونه به یر ار

در راه  ؛ترکان را می شرند و می گوذرد ی طلایه  ،بدی  ترتيب رست، تهمت 
 پر آب و علو  موی رسود و توا شوب بوه کوار آرایوش و پيورایش          به کوهسار

مكغول است. شب هنگام، شاه ایران را تزیي  موی کنود و بوه بارگواه زال موی      
 ،آورد. حالا ای  چه شاه ایران زمينی ست که برای دیدن یک حواک، محلوی  

گوان شواهنامه   ه بایود از بوه هو، بافنود     ؟بز  می کند و به بارگواه او موی رود  
 پرسيد.
نتياه می رسند که  یک هفته به رای زنی با موبدان سپری می شود و به باری،

شاهی همچون کيق اد نيست. پس یک هفته ه، به شادی می نكينند  ،در جهان
تخت عاج می آورند و تاج شواهی را از کنوار آن آویوزان موی      ،و روز هكت،

دو لكرر که دست ک، یک ماه است رو به  کنند! در ای  ميان هنوز ه، از آن
 !نيست خ ریروی یردیگر معط  مانده اند، در شاهنامه 

 چو شب تيره شد پهلو پيش بي 
 برآراست با شاه ایران زمي 

 به نزدیک زال آوریدش به شب
 به آمد شدن هي  نگكاد لب

 نكستند یک هفته با رایزن
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 شدند اندران موبدان انام 

 که شاهی چو شه کيق اد از جهان
 ن اشد کس از آشرار و نهان

 هميدون ب ودند یک هفته شاد
 بر کيق ادبه بزم و به باده 

 به هكت، بياراسته تخت عاج
 بياویختند از بر عاج تاج

 :کيق اد، پادشاهی او صد سال بود

باری، کيق اد بر تخت می نكيند. بزرگان و نام آوران از جمله قوارن، کكوواد،   
کوه بوه    خراد و برزی ، یعنی ماموعه ای از آدم های قلابی با اسامی بی معنوا 

 ؛یخ می شوند، به دسوت بوسوی موی آینود    رد تاروا ،زور چند بيت شعر ناشيانه
سوپس از   .گوهر بر تخت شواهی موی پاشوند    عرض اراد  می گویند و زر و

کننود.   م با ترکان دعوو  موی  زاو را به ر سپاه تر  و افراسياب می گویند و
گی رهسپار ميدان رزم ه هم ،لكرر را برانداز می کند و ص ح روز بعد ،کيق اد
از ای   پيكاپيش سایر ایرانيان، شادمان و ن رد می پوشدسليح  ،شوند. رست، می

موی   داده اسوت،  فرصت دیگری به او برای ابوراز شمكوير کكوی    ،که شاهنامه
که در یک سوو مهوراب، شواه کابلسوتان اسوت       به راه می افتد خرامد. سپاهی

مهموان بووده اسوت! در سومت      ،پيوسته در کاخ و دربار و درگاه ایرانيوان  که
زال و کيق واد   ن،و در ميان سپاه، قارن و کكواد و در پكت آنوا  گسته، ،دیگر

علو، موی کننود و مقودما  جنو        می روند. لكرر، درفش های کاویوانی را 
 .فراه، می شود یدیگر

 چو کكتی شد از مرد روی زمي 
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 کاا موج خيزد ز دریای چي 

 سپر بر سپر گكته دریای قار
 برافروخته شمع زو صد هزار

 بان  سپاهز ناليدن بوق و 
 تو گفتی که خورشيد گ، شد ز راه

 دو لكرر بر آمد ز یک ره به جای
 نه سر بود پيدا سپه را نه پای

به معنای قير  قار را در لغت فارسی، معلوم نيست از طری  کدام ریكه شناسی،
زاغوی   -صدای قار از منقار کولا   و سياهی گرفته اند. احتمال دارد که چون

فرض کرده اند! چني  اسوت   ،را همرن  همان زا  وبيرون می آید، صدای ا
اما اگر ایو  جوا قوار را بوا      ؛شيری  فارسی لغت در زبان  زایمان های هرزه ی

شود  قاب  کك  نمی ،همي  معنای قير و سياهی بگيری،، آن وقت معنای بيت
ا همي  لغت قوار بوا   نمی دان، چر ،و از تصور آدمی بيرون می رود. با ای  همه

مخوال  و   شاعر دیگری بوه نوام اموامی هوروی در قورن هفوت،،       ياه رامعنای س
 !مفهوم سفيد می آورد هر و بمتضاد معنای قي

 تا چو قير است و قار در شب و روز
 ساحت و عرصه ی قفار و بحار

 روز خصمت سياه باد چو قير
 روی بختت سفيد باد چو قار

قار را در ایو    ا ه یجواب ای  تناقض را می دانيد چه داده اند؟ می گویند و
کند، از لغت تر  برداشته که افاده ی معنای سپيدی را می  بيت و ابيا  نظير

بایود بوه خودا از ایو  هموه پكوتک و        قار به معنای برف است! ،که در آن اند
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واروی ادبی که جای اعتراف به ناتوانی زبان فارسی به خصوص کاربرد لغت 
  در شاهنامه می گذارند، پناه برد.

مطاب  معمول در ميدان می گردد  دارد و میاری، قارن گرز و تيغ و سنان برب
کكوته ی ترکوان، پكوته موی      چنوان از   و می کكد ،و به هر که دست می یابد

بوه سووی او موی     و ستوه می آورد. شماسواس را موی بينود   سازد که همه را به 
قوارن  شتابد و تيغ زهرآگي  بر سرش می کوبد و شماساس در جا موی ميورد.   
خوود   ،در پی ضربه ی مهلری که بر فرق شماساس فرود آورده با صدای بلند

 .بالد را معرفی می کند و بر خود می

 به هر حمله قارن سرفراز
 چنان چون بود مردم رزم ساز

 سوی راست گه ،گهی سوی چپ تاخت
 بگردید و از هر کسی کينه خواست

 ميان سپاه اندر آمد دلير
 شير سپهدار قارن به کردار

 به گرز و به تيغ و سنان دراز
 همی کكت از ایكان ی  سرفراز

 ز کكته زمي  کرد مانند کوه
 شده زان دليران ترکان ستوه

 شماساس را دید مانند شير
 که نی برخروشيد گرد دلير

 بيامد دمان تا بر او رسيد
 س ک تيغ تيز از ميان برکكيد
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 بدارآبزد بر سرش تيغ زهر 
 اربگفتا من، قارن نامد

 نگون اندر آمد شماساس گرد
 بيفتاد بر جای و در دم بمرد

که ط ع لطي  را تنها به انحصار وصو  تصواویر جنگوی نيواورده،      فردوسی 
بيوت شوعری در   بازتاب ذه  و مرام آشتی جو و صولح پسوندش را در قالوب    

معلوم روزگار می گنااند که از دیرباز هرگز به یک مذمت و ملامت رس، نا
 :سراید ده و به عنوان تسليت مر  شماساس میمنوال نگردی

 چني  است کردار گردون پير
 گهی چون کمان است و گاهی چو تير

نامه ی و بوی حاصو  تواریخی دیگوری از شواه     و بدی  ترتيب سر فص  تررار
رجوز   و با شرح مقدما  جن ، صو  آرایوی   برابر معمول تمام می شود که
 به پایان رسيده است!  به تدار  پكته ای از مرده خوانی آغاز و

 :جن  رست، با افراسياب

شاهنامه وارد می شوم و صحنه ای  بخش های تفریحی تری  اینک به یری از
 ،را می گكای، که نه فقط امران عقلی و ابزاری ندارد ای  کتاب از نمایكا 

کوه صواحب خورد را بوه دوری از نزدیوک شودن بوه م احوث و مقوولا            ب 
 دارد.  برحذر می ،عوام پسند بی محتوا ماموعه داستان های ای 

دیده است، هووای رقابوت    رزم قارن و خ، و چ، م ارزه را ،از دور رست، که
و نكوانی   رود شوتابان نوزد زال موی    ،برای ورود به کارزار و زند بر سرش می

زال که گویا هنووز  . های ااهری آن پور پكن ، یعنی افراسياب را می پرسد
افراسوياب را   یادآوری می کند که محتا  باشد و رد،را به جد نمی گي رست،
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ا دها می جوشد و می خروشد  دست ک، نگيرد که به هنگام جن  چون نره
و در توصي  خكونت او می گوید که دم آهنج اسوت کوه اموروز کواربرد و     
رواجی ندارد و مانند ده ها و ده ها مورد دیگر، منظور شواعر را از ذکور ایو     

موا را بوا    تمام مگر منتقد ای  نوشته ها کامنتی بگذارد و ؛،یابي در نمی ،صفت
فراسوياب، درفوش و خفتوان    ا دهد کوه  آدرس می ،زال ،با ای  همه خ ر کند.
پوشانده و بوار دیگور بوه رسوت،      سر و ساعدش را به آه  زر اندود ؛سياه دارد

 .آفتابی نكود،هكدار می دهد که دور و بر افراسياب

 ش داربدو گفت زال ای پسر گو
 یک امروز با خویكت  هوش دار

 که آن تر  در جن  نر ا دهاست
 دم آهنج و در کينه ابر بلاست

 درفكش سياهست و خفتان سياه
 از آهنش ساعد از آه  کلاه

 همه روی آه  گرفته به زر
 درفكی سيه بسته بر خود بر

 ازو خویكت  را نگه دار سخت
 ست و بيدار بختا دلير که مرد

یار م  است و بوا ایو  دل    ،خدا !داری می دهد که نگران م اشاو دل رست، به
بر می آی،. بر پكت رخوش   هر کسی نترس و تيغ تيز و بازوی پر زور از پس

وص  موی شوود و لابود در آن دوران اسو ان      حيوان را که گاودم پرد و می
به  و می تازاند مخصوص داشته چيز هاوی است، ارزش ااهراً هک دم گاو با

کواری توری  حربوه اش یعنوی      ابتودا بوه   .راسوياب در هوامون موی زنود    سپاه اف
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     پوس   .رمانوده بوود   متوس  می شود کوه پويش تور خوانودی، فيلوی را هو،       نعره
غریوب او حيور  موی کنود و از     ی افراسوياب از عربوده    .نعره ای موی کكود  

جواب می دهود   اطرافيان می پرسد ای  ا دهای افسار گسيخته کيست؟ یری
و  پور بواد   ت، دستان است که با گرز سوام بوه ميودان آموده، سورش     ای  رس که

 .جویای نام است

 بدو گفت رست، که ای پهلوان
 تو از م  مدار ای  رناه روان

 جهان آفریننده یار م  است
 دل و تيغ و بازو حصار م  است

 برانگيخت پس رخش روئينه س،
 برآمد خروشيدن گاودم

 دمان رفت تا پيش توران سپاه
 ره زد شير لكرر پناهیری نع

 چو افراسيابش به هامون بدید
 شگفتيد از آن کود  نارسيد

 ز گردان بپرسيد کي  ا دها
 بری  گونه از بند گكته رها

 کدامست کي  را ندان، به نام
 یری گفت کي  پور دستان سام

 ن ينی که با گرز سام آمدست
 جوان است و جویای نام آمدست
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كونی بور موی خووری، کوه هوي  بودل کوار و         ی اک ر ای  جا با چنوان صوحنه  د
به وسويله ی   با دیدن افراسياب کامپيوتری قادر به باز ساخت آن نيست. رست،

گورزش را بلنود موی کنود، مرو        ؛رانود  او می رخش را به سمت ،فكردن ران
اته، افراسياب را بور  فرفره و بدون ک، تری  مقاومت و با یک شگرد فوق کار

 ؛او کووه بوور زیوو  فوورو مووی کنوود  نووه بوور مغووزگوورز را  بعوود .زمووي  مووی زنوود
و موی   پایي  موی کكود   بند می بندد، از پكت زی  افراسياب را با کمر دستان

بنود کمور،    خواهد او را نزد ق اد ب رد و بگوید که ای  جوری می جنگنود کوه  
 و پواره موی شوود    و افراسوياب و زور رسوت، را نموی آورد   جس، سنگي   تاب

دور و ور  ،خورد و تازه ای  جاسوت کوه سوواران    افراسياب با سر به زمي  می
 !افراسياب را می گيرند و او را از ميدان به در می برند

 چو رست، ورا دید بفكرد ران
 به گردن برآورد گرز گران

 چو تن  اندر آورد با او زمي 
 فرو کرد گرز گران را به زی 

 به بند کمرش اندر آویخت چن 
 جدا کردش از پكت زی  خدن 

 خواست بردن به پيش ق ادهمی 
 دهد روز جن  نخستينش یاد

 ز سن  سپهدار و چن  سوار
 نيامد دوال کمر پایدار

 گسست و به خا  اندر آمد سرش
 سواران گرفتند گرد اندرش
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همان طور که سنگي  در بيت بالا سون  شوده اسوت، در بيوت بعود هو، موی        
س بوا خوود   خواني، که رست، ضم  کوبيدن بر پكت دست خود، از سر افسوو 

نموی   بنود و بوش  ياب را زیر کش می گرفت، و با کمرمی گوید که اگر افراس
بوه هور نحوو     فرار نمی کرد. اگر کسی را سرا  داریود کوه قوادر باشود     ،بست،

دست و پا  ینامه می آورم، معنایممر ، برای بيت دوم که در زیر از مت  شاه
گی که ه اتهام بی ماینامه از ای  همه کنيد که برای ناا  شاه شکند، تكویق
زیرا که م  آن کش و بش را بوا   ؛تا دیر نكده، دستی بان اند بندند بر آن می

هر اعراب و زیر و زبری که خواندم و به هر راهنما و لغت نامه ای که از چند 
و بی معناتر از  رجوع کردم، یری از آن دیگری مسخره تر ،زبان سرا  داشت،

شاید باید کش را به کسر کواف بخووان، کوه    آب درآمد و بالاخره گفت، که 
توانسوته   رسوت، نموی   درآمد، زیورا مسولماً   و اجرای آن دشوار معنای آن ق يح

 !شلوارش بگذارد افراسياب را زیر کش

 سپه د چو از دست رست، باست
 بخایيد رست، همی پكت دست

 کش چرا گفت نگرفتمش زیر
 همی با کمر ساخت، بند و بش

به صدا در موی آورنود کوه     را لان و تا  و تو  کوسباری، باز ه، زن  پي
نود کوه   و خ ر نزد شاه ایوران موی بر   بلند می شود آواز آن تا چند مي  باز ه،

توار و مارشوان کورد، افراسوياب را بوه اسويری        ؛رست، به قلب سوپاه ترکوان زد  
دور افراسوياب   بزرگوانی کوه   به خا  ماليد. از آن سوو  را كشگرفت و درف
که لابد نوعی اسب دم  کنند سوار باره ای تيز تک می او را ،دبودن حلقه زده

بيابان شود و با ذکور ایو    ی ش را رها کند و آواره سپاه تا گاوی دیگر است
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خالی بندی بی حاص  و فاقد سر و ته، پرده ی اول ای  جن  ه، ی ماموعه 
 .به انتها می رسد

 چو آواز زن  آمد از پكت پي 
 خروشيدن کوس از چند مي 

 یری مژده بردند نزدیک شاه
 که رست، بدرید قلب سپاه

 به نزد سپهدار ترکان رسيد
 درفش سپهدار شد ناپدید

 بند و افرند خوارگرفتش کمر
 خروشی برآمد ز ترکان به زار

 گرفتند گردش دلاور سران
 پياده ب ردندش آن سروران

 سپهدار ترکان بكد زیر دست
 یری باره ی تيز ت  برنكست

 ه بيابان گرفتبرآمد و را
 سپه را رها کرد و خود جان گرفت

شنيدن ای  اخ ار نيرو کيفور می شوود و فرموان موی دهود سوپاهش       کيق اد از
یووک بوواره بوور تورانيووان هاوووم برنوود و بنيادشووان را بوور اندازنوود. ق وواد و زال و 

شود که  و معرکه ای بر پا می ریزند می شنگول و سر حال، به ميدان مهراب
یروی از   وشد به لط  کلام مووزون، از ق احوت آن براهود و   فردوسی می ک

صووور ، کووه در آن مووی سووراید  شوواهنامه را شوويری  تووری  ابيووا  توصوويفی  
 .دنبدیع می گير شمای  ،خيال
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 ز جای اندر آمد چو آتش ق اد
 بان يد لكرر چو دریا به باد

 ز دست دگر زال و مهراب شير
 برفتند پرخاشاوی و دلير

 و گير بر آمد خروشيدن دار
 درخكيدن خنار و زخ، تير

 زری  و زری  سپر  بر آن تر
 غمي  شد سر از چا  چا  ت ر

 تو گفتی که ابری بر آمد ز گنج
 ز شنگرف نيرن  زد بر ترنج

 فرو رفت و بر رفت روز ن رد
 به ماهی ن، خون و بر ماه گرد

 ز س، ستوران بر آن په  دشت
 زمي  شش شد و آسمان گكت هكت

ی نگرد و از سلامت احوال و هنرمندی او در بریدن و بسوت  و  زال به رست، م
و به تخموي  شواهنامه، رسوت،     شرست  سر و دست و پای دشم  شاد می شود

روز، اگور ده  ی دقيقوه   هزار و صد و شصوت نفور، یعنوی در هور     ،در آن روز
را موی کكود!!!    دو نفور  جنگيوده باشود،   ساعت ه، بدون مروث و اسوتراحت  

عقب  ،جا به جيحون از آن راه دامغان پيش می گيرند و ،هترکان، زار و خست
 .می نكينند

 نگه کرد فرزند را زال زر
 بدان نام ردار بازو و بر
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 تپيدز شادی دل اندر برش بر
 که رست، بدان سان هنرمند دید

 برید و درید و شرست و ب ست
 یلان را سر و سينه و پا و دست

 هزار و صد و شصت گرد دلير
 شد کكته در جن  شيربه یک حمله 

 برفتند ترکان ز پيش مغان
 کكيدند لكرر سوی دامغان

 جا به جيحون نهادند روی از آن
 خليده دل و با غ، و گفت و گوی

 شرسته سليح و گسسته کمر
 نه بوق و نه کوس و نه پای و نه سر

چه می کرده اند، تقصوير قافيوه ی شوعر     ،ای  که مغان در ميان ای  ميدان ن رد
بایود بووا دامغووان بخوانود. سووپاه ایووران پوس از جمووع آوری گوونج و     اسوت کووه 
گردند و به سوی شاه باز می  ترکان و رست، نيز با باد و برو  در بازو غنيمت

 .می کكد ادامه ی جن  به فص  دیگر

 همه پهلوانان ایران سپاه
 ز ره بازگكتند نزدیک شاه

 همه هر یک از گنج گكته ستوه
 گروهها ه گرفته ز ترکان گرو

 به جا آمدند آن سپاه مهان
 شدند آفری  خوان به شاه جهان
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 وزی  مرز رست، چو برگكت باز
 بيامد بر شاه ایران فراز

 :آمدن افراسياب نزدیک پدر خود

باری، افراسياب از دست رست، گریخته، خود را به رودی می رساند کوه نوام   
زنود و روز  آن در شاهنامه ض ط نيست. یک هفتوه بوه آب رودخانوه زل موی     

که فردوسوی هو، در وصو      دست به چه کاری می زند هكت،، معلوم نيست
که در وصو    به هكت، برآراست با خك، و دود در می ماند و می گوید: آن

ش دود بيرون ان عص انی بوده که گویی از دماغآن فقط می توان گفت چند
را  مواجرا  ،بعد ه، سرا  پدرش موی رود و بوا دلوی پور درنو       .می زده است

دیگر چه نوع دلی ست، باید در فرصت  ،تعری  می کند. حالا دل پر درن 
 .قيامت از فردوسی پرسيد

 وزان سو که بگریخت افراسياب
 همی تازیان تا بدان روی آب

 یری هفته بنكست نزدیک رود
 به هكت، برآراست با خك، و دود

 به پيش پدر رفت پور پكن 
 زبان پر ز گفتار و دل پر درن 

ای که از زبان افراسوياب و در شورح مواجرای جنو  و دلاوری هوای       گلایه
بيكتر بوه کوار حوظ بوردن و تصوویر سوازی هوای         ،خواني، می افسانه ی رست،

حماسی باستان پرستان می آید توا کواهش رنوج روحوی افراسوياب و ال توه بوه        
بوه کوار سورگرمی     ، جوز یروشنی می داني، سراسر ایو  خوون ناموه ی باسوتان    

ل واس و کولاه رزم بوه تو  دارنود،       یكه های برتری طلب که دائماًصاح ان اند
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آمده است. افراسياب کوه گوویی از بويخ و بو  از رویوارویی بوا ایرانيوان         نمی
رو به پدر می گوید اساس جن  با سپاه و شواه   ،پكيمان و آزرده خاطر است

بی خردانه و ناشایست بود و پكن  با ایو  کوار، خولاف اجوداد خوود       ،ایران
زیرا تلاش بورای از   ؛م  کرده و عهد و پيمان دیری  را زیر پا گذارده استع

دیگوری   ،زیرا اگر یری را بركي، ؛هوده است بی ،بي  بردن نس  و نژاد ایرج
نوه   جای او می نكيند و از ای  ق ي  حرف ها و مرال می زند که ای  اواخر ه،

از بو  کوه   آورده، که به کي  اجداد خود دست بر رسيده فقط سلطنت به ق اد
 .سام نریمان ه، فرزندی به نام رست، پدید آمده که از همه قلدر تر است

 بدو گفت کای نام ردار شاه
 ناهگتو را بود از ای  جن  جست  

 یری آن که پيمان شرست  ز شاه
 بزرگان پيكي  ندیدند راه

 زمي  پا  شد ،نه از تخ، ایرج
 نه هرگز گزاینده تریا  شد

 گر آید به جاییری گ، شود دی
 جهان را نمانند بی کدخدای

 ق اد آمد و تاج بر سر نهاد
 به کينه یری نو در اندر گكاد

 ،در ای  جا ه، آن نكان و گمانی کوه افراسوياب در موورد رسوت، موی گویود      
خود ی که از گذشته  می نوازد  اف کسانی راپرور و خيال بيكتر روح قهرمان

بسونده موی کننود و هرگوز زهوره ی      کود  فریب  به همي  خالی بندی های
مواجهه با حقای  تاریخی و فرهنگی خود را نداشوته و ندارنود و بوه ضورب و     

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /61۷ 

 

--- 

زور هي  محرکی حاضر نيستند از خوواب خرگوشوی خوود دسوت بركوند و      
 ،لحظه ای از خود بپرسند که داشت  رستمی که در نهایت می تواند با گرزش

واقع ه، حضور او را حقيقی  حتی اگر در عال، هوا را ه، چا  چا  کند،
ملتی ست و هنگوامی کوه سوتایش    چه تصور کني،، موجب چه افتخاری برای 

خون نامه ی فردوسی را از زبان عالی مقامان فرهنگوی مملروت موی شونوی،،     
که بيش تر باید م لغ سلامت و امنيوت و برابوری اسولام و قورآن باشوند، آه از      

 .نهاد آدمی بر می آید

 از پكت سامسواری پدید آمد 
 که دستانش رست، نهادست نام

 بيامد به سان نهن  د م
 که گفتی جهان را بسوزد به دم

 همی تاخت اندر فراز و نكيب
 همی زد به گرز و به تيغ و رکيب

 ز گرزش هوا شد پر از چا  چا 
 نيرزید جان، به یک مكت خا 

 دریدهمه لكرر ما به ه، بر
 کس اندر جهان ای  شگفتی ندید

تآتر شرست خود از رست، را یک بار دیگر بورای پودرش    ،افراسياب بعد ه،
 ،درفش مرا دیود و شوناخت   زمانی که بازی می کند و می گوید که چه طور

گرز خود را برکكيد و نزدیک آمد و چندان مرا از زی  بلند کرد که گوویی  
به قدر پكه ای وزن نداشت، و به چنان فلاکتی زیر دسوت و پوایش افتوادم کوه     

بزرگان جمع شدند و کمک کردند تا توانست، بگریزم. م  که دليور و  ی ه هم
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چرا که گویا بر و بازو و ت   ؛پيش او ک، آوردم ،دلاور و پكت و پناه لكررم
و بدنش را از آه  ساخته اند و در جن  مانند شير و پي  می غرد و موی درد  

کوه اثوری از   دست ردی دارد  چني  ،سام حالا که گوید می و و آدم می کكد
لكورر  هو، نموی    ی  و هموه  گوذارد  باقی نموی  تر  دلاوران و جنگاوران
گرنوه دیگور   و ؛است از خير م ارزه با او بگذری، بهتر ،توانند از پس او برآیند

به همان قطعه زمينی کوه فریودون بوه    ؛ برای م ارزه با او روی م  حساب نر 
 لكرر کكی و کكوور  و طمع راضی باش ،سپرده و برای تو ارث گذارده تور

چه در م ارزه با ایرانيان، فقط اوضاع را بر خود   !گكایی را از سر بيرون ک 
 .تن  تر و شرایط را بغرنج تر می کنی

 چون او گر بدی سام را دست رد
 ز ترکان نماندی سر افراز گرد

 جز از آشتی جستنت رای نيست
 که با او سپاه تو را پای نيست

 ،جهاناوی و پكت سپاهت من
 به دشواری اندر پناهت من،

 نمانده ست با او مرا تاب هي 
 برو رای زن آشتی را بسي 

 زمينی کاا آفریدون گرد
 بدان گه به تور دلاور سپرد

 به تو داده بودند و بخكيده راست
 تو را کي  کكيدن ن ایست خواست

 گر بگردی، و جن  آوری، آن از
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 جهان بر دل خویش تن  آوری،

بهتر از شنيدن است و می دانوی در جنو  بوا     ،د که دیدنسپس اضافه می کن
نتياوه   نتودار  ب ينوی و جنو  بوا آنوا      یشدی لكرر بزرگو  ما ور ،ایرانيان
نداز و بی درن ، دست از جن  بكووی.  اپس کار امروز را به فردا مي .ندارد

حوول   ،ای  جا، فردوسی از زبان افراسياب شرست خورده، دو بيت شعر زی وا 
گویود کوه    در مذمت سه  انگواری و پكوت هو، انودازی موی      دور اندیكی و
 .شنيدنی است

 از امروز کار  به فردا ممان
 که داند که فردا چه گردد زمان

 گلستان که امروز باشد به بار
 نی گ  نياید به کاريچو فردا چ

به تذکر افراسياب باز گردی، که همچنان دا  دیده و رنوج کكويده از رزم بوا    
 د می کند که بارها بزرگان و نامداران زری  تاج و زر سپرزرست، به پدر گوش

را به خوواری از ميوان برداشوت.     نآنا ،بر سر کار آمدند و باد ناملای، روزگار
و نيز خزروان گرد را از خاطر م ر که زال به سختی  کل اد و بارمان شير افر 

یگور  او را شرست داد و شماساس به دست قارن کكته شد و هوزاران دلاور د 
تر آن کوه نوام و اعت وار  شرسوت و     ه کكوته و نوابود شودند و از هموه بود     ک

آبرویت بر باد رفت و هرگز ج ران آن ميسر نيست. بار دیگر جمله ای پر مغز 
فرجام نيک و بد آدمی در گورو   از زبان افراسياب می شنوی، که معتقد است
 .گيری است فرصت طل ی و دوری از ت  آسایی و ساده

 نيری روزگار جزای بد و
 فردا گرفت  شمار در امروز و
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فایده ای نمی بينود،   گذشته و گذشتگان ن ش ق ر حوادث چندان که در پس
تر به آشوتی  دیری  چك، بپوشد و هرچه زود پيكنهاد می کند از کي  و نفری 

رسوت، پور زور و قوارن هميكوه      یواری و پكوتي انی   خواست  نزد کيق اد برود تا
ست که اسيران ایران را از آم  آزاد کرد و مهراب با فور  دو کكواد زبر پيروز

 .و رای را به دست آورد

 به پيش آمدندم همه سرکكان
 پس پكت هر یک درفكی گوان

 بسی یاد دادندم از روزگار
 دمان از پس و م  از آن زار و خوار

 کنون از گذشته مر  هي  یاد
 سوی آشتی تاز با کيق اد

 گر  دیگر آید یری آرزوی
 گرد اندر آید سپه چارسویبه 

 به یک دست رست، چو تابنده هور
 ابا گرز و با تيغ و با فر و زور

 به دست دگر قارن رزم زن
 که چكمش ندیده ست هرگز شر 

 سه دیگر چو کكواد زری  کلاه
 که آمد به آم  ب رد آن سپاه

 چهارم چو مهراب کاب  خدای
 که سالار شاه است و با فر و رای
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نامه بوا مورد جنگوی خردمنودی چوون      برای نخستي  بار در شاهی  ترتيب و بد
رو به رو می شوی، که دعو  به پرهيز از جن  و دوستی و صولح   افراسياب

چوه موی    ،و قناعت به سه، خویش می کند تا بعد ب يني، که ایو  سووی قصوه   
 .اندیكد

 :آشتی خواست  پكن  از کيق اد

راسياب نگاه می کنود کوه یواد    پر اشک به اف باری، پكن  ناباورانه و با چك،
کوه پریكوان و    ربووده بوود   او را چنان رناانوده و صو ر و قورارش را    ،گذشته
موی  موردی زیور  و زبوده بر    ،شرایت آورده است. پكن  ،نزد پدر ،آشفته

نامه ای به ایران می فرستد. در ای  نامه بوا ادا و اطووار و    ،گزیند و از طری  او
خوودا و درود و سوولام بووه روان جدشووان  پووس از یوواد ،مايوز و شوويری  گووویی 

فریدون، به کيق اد پيكنهاد می کند دیگر پای اختلاف سول، و توور و ایورج و    
به سهمی که فریدون بوه   ؛فریدون را به ميان نركندی تقسي، اراضی ناعادلانه 

 .را کنار بگذارند او دعو راضی باشند ،ایكان بخكيده

 یری نامه بنوشت ارتن  وار
 گونه رن  و نگار برو کرده صد

 به نام خداوند خورشيد و ماه
 که او داد بر آفری  دستگاه

 وزو بر روان فریدون درود
 کزو گكت ای  تخ، ما تار و پود

 کنون بكنو ای نامور کيق اد
 سخ  گوی، از رای شاهی و داد

 گر از تور بر ایرج نير خت
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 بد آمد پدید از پی تاج و تخت

 بر آن بر نمی راند باید سخ 
 ن اید که پرخاش ماند به ب 

 گر ای  کينه از ایرج آمد پدید
 منوچهر سرتاسر آن کي  کكيد

 بر آن ه، که کرد آفریدون نخست
 کاا راستی را به بخكش باست

 سزد گر بماني، ما ه، بر آن
 نگردی، از آیي  و راه سران

    پس مورز و محودوده ی قلمورو شوان را گوشوزد موی کنود کوه از خرگواه توا           
باشود و ایورج،    متعلو  بوه ترکوان    ،ء النهر که جيحون از آن موی گوذرد  ماورا

که مالک ایران بود، هرگز به آن محودوده چكو، نداشوته     نورچكمی فریدون
مورز سورزمي  ایوران نموی      باشد. در تذکر ارضی پكن ، اشاره ای بوه حود و  

 !چرا که فردوسی هنوز نمی داند کاای عال، را باید که ایران بنامد ؛خواني،

 لنهر برءاز خرگاه تا ماورا
 که جيحون ميان است اندر گذر

 بر و بوم ما بود هنگام شاه
 نررد اندر آن مرز ایرج نگاه

 همان بخش ایرج بد ایران زمي 
 که از آفریدون بدش آفری 

نموازی  ار به پذیرش پيكنهاد صولح کنود، جا  پكن  برای آن که کيق اد را واد
ست و اگر زد و خوورد هوا را اداموه    راضی به جن  ني ،آب می کكد که خدا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /616 

 

--- 

و از آن که دنيا به کسی وفا نمی  دهي،، دنيا و آخر  خود را ضایع کرده ای،
کند و باید سراناام روزی ای  جهوان را بگوذاری، و بگوذری،، پوس درسوت      

نامه بورای بيوان   شواه  است که جدال را تمام کني، و آشتی باویي،. در ای  جا
 .حير  انگيز می آورد مرال ،زمان آثار مخرب گذشت

 دگر همچنان چون فریدون گرد
 به سل، و به تور و به ایرج سپرد

 پس ناویي، کي  آن ب خكي، از
 که چندی  بلا خود نيرزد زمي 

 سر  نده ی زال چون برف گكت
 ز خون یلان خا  شنگرف گكت

 نيز جز به بالای خویش سراناام
 نيابد کسی بهره از جای خویش

 پنج خا  بماني، با آن رشی
 سراپای کرباس و جای مغا 

کوه سوپيدی    از یواد بورده بوود    فردوسوی در ایو  ابيوا     نخست ای  که ااهراً
حاص  تاراج زمان ن وده است و دیگر ای  که در ای  مرال  ،موی زال  نتيک

اجساد را ماننود   م می شود که شاهان که  ایران نيزمعلو ،ع ر  آموز پكن 
اند و در ق ر می گوذارده انود. صواحب اندیكوه      مسلمانان در کف  می پيچيده

کوه اجوداد    هلنوی  یک داستان درمی ماند که آن مهم  برداشته شده از روی
واگذار می کورده انود، در کاوای    گان را به مرغان هوا ه مرد اجساد ،ایرانيان
  نامه ث ت است؟شاه
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ز پوای ا  ،که دیگر ترکوان و ایرانيوان   باری، پكن  وعده می دهد و می گيرد
بوا سولام و درود، پيغوام و پيوام      مگر آن که ؛سو تر نگذارند رود جيحون ای 

نویسود و مهور و مووم موی کنود، ط و  روال        ناموه را موی   ،داشوته باشوند   صلح
سوار و اس ان تازی و تيغ هوای   شاهنامه، لكرری تدار  می بيند و با چندی 

مكوتی تواج و    روی وو چنود زی وا   داشوته انود   هندی که در نيام نقره ای قورار 
و بخكوش هوای    معلووم نيسوت کوه ایو  ارسوال      تخت! به ایوران موی فرسوتد.   

چوه معنوا و    ،صو ر خواننوده  ی به جوش آوردن کاسه  جز ،تاج و تخت مررر
نامه داشوته اسوت کوه توا فرصوتی بورای خووش آمودگویی و         حاصلی در شاه

تخوت خوود را بوار موی      تواج و  ،می بيني، که سلطانی ،تعارف فراه، می شود
 !د و برای دیگری می فرستدکن

 کس از ما ن ينند جيحون به خواب
 وز ایران نيایند ازی  سوی آب

 مگر با درود و پيام و سلام
 دو کكور شود زی  سخ  شادکام

 چو نامه به مهر اندر آورد شاه
 فرستاد نزدیک ایران سپاه

 ه، از گوهر و تاج و ه، تخت زر
 ه، از خوبرویان زری  کمر

 به زری  ستاماز اس ان تازی 
 ه، از تيغ هندی به سيمي  نيام

نامه به دست کيق اد می رسد و در پاسخ نامه، به قول شاهنامه، زیاد حرف می 
 ،زند و می گوید جن  را ما شروع نرردی، و تورانيان بودند که تا ایرج مورد 
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بر سر نوذر آورد کوه   یبه ایران تاختند. افراسياب از مرز ایران گذشت و بلای
نسان و مر  و دد و دام را به درد آورد و برادرش را ه، کكت. اگر حالا دل ا

می پذیری، و  ؛از کردار ناشایست خود پكيمان شده، ما ه، کينه به دل نداری،
پس درختی به نكان عهد جدید در بواغی موی    .بار دیگر با او پيمان می بندی،

 ،ند و بوه سورعت  کارد. فرستاده، بار و بندی  و اسب و سپاهش را جمع می ک
برای پكن  می آورد. خ ر به کيق اد می رسود کوه فرسوتاده از     جواب نامه را

مرز جيحون گذشت و از ایران بيرون رفت. کيق اد از آن که دیگر جنگوی بوا   
خوشنود می شوود. خولاف او، رسوت، کوه گویوا       ،دشم  در پيش نخواهد بود

  شوده، روی تورش   تودار  نامهبرپا کردن معرکه و قلدربازی شاهفقط برای 
تورانيان از  !معنا ندارد می کند که وسط بح وحه ی رزم و ن رد، آشتی کردن

صولح داده انود و بهتور بوود در ميانوه ی       پيكونهاد  ،وحكت ضوربا  گورز مو    
 .روبوسی نمی داد پيكنهاد ،جن 

 شهریار بدو گفت رست، که ای
 ماوی آشتی در گه کارزار

 ن ود آشتی پيش از آوردشان
 گرز م  آوردشان زبدی  رو

از عدل و داد کيق اد می کوشد او را رام کند و تذکر می دهد که چيزی بهتر 
از جن  و مرافعه خسته شده و می خواهد جنو  را   و انصاف نيست. پكن 

بور   حالا هو،  کنار بگذارد و هي  صاحب خردی نمی بایست به کژی بگرود.
کابو    !را بوه توو بخكويدی،    ن تا دریوای سوند  و از زابلستا نوشتي، پرندی پيمان

آن مهراب که تاکنون شاه  معلوم می شود که احتمالاً مال مهراب باشد تا ه،
داری موی  رست، را دل کاب  خوانده می شد، مهراب دیگری بوده است! سپس
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به وعده ی جن  های بعد آرام می کند و می گوید خناور  را بوی    و دهد
و چيزی نمی گذرد که خوون   ندآب زهر مگذار که پادشاهی و جن  توام ا

 .ریزی دیگری نصي ت می شود

 ور کيق ادبه نامچني  گفت 
 که چيزی ندیدم نروتر ز داد

 ن ير فریدون فرخ پكن 
 به سيری همی سر بپيچد ز جن 

 سزد گر هرآن کس که دارد خرد
 به کژی و ناراستی ننگرد

 ز زابلستان تا به دریای سند
 نوشتي، عهدی تو را بر پرند

 تخت با افسر نيمروز تو شو
 همی دار و می باش گيتی فروز

 وزان روی کاب  به مهراب ده
 سراسر سنانت به زهر آب ده

 ست بی جن  نيست کاا پادشاهی
 چند روی زمي  تن  نيست گرو

سر و کمرش  ؛کيق اد، خلعت بسيار فراه، می کند و به زال و رست، می بخكد
و را قدری ا .رو به زال می کند و آراید و رست، مرخص می شود را به زر می

دمی بی زال ن اشد که یوک توار مووی زال بوه      می نوازد که جهان و پادشاهی
ی بور  یو فيروزه ی همه دنيا می ارزد که تنها یادگار بزرگان است. پنج کااوه 

موزی  بوه یواقو  و     و تاج و کمری جامه ی زربفت .می آراید پكت پنج پي 
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تد و به تعارف می گوید دلوش موی خواسوت    نزد دستان سام می فرس ،فيروزه
وعده می دهد که به شر  بقوای عمور، او    .هدیه ای گران بهاتر پيكرش کند

در خووور شووان و   سووپس هوودایای  .را از مووال دنيووا بووی نيوواز خواهوود کوورد    
د نزد قارن و کكواد و خراد و برزی  و پولاد ه، می فرستد که لاب شخصيت،

ذوق نرنند که ای  جوا سورزمي     مه ستایاننااز آسمان می باریده است تا شاه
 جن  و گنج بوده است. 

 :آمدن کيق اد به استخر پارس

باری، کيق اد پس از آن همه بوذل و بخكوش بوی حسواب، راه پوارس و شوهر       
موجب فخر بزرگان و  نكستنگه و گيرد که به قول شاهنامه پيش می استخر را

ی آیند و بور تخوت پادشواهی    بود. خل  به استق ال م آن شهر کليد گنج ها در
می نكيند. ال ته تاکنون سخنی از ای  پاتوق شاهان و بزرگوان بوه ميوان ن وود و     

شوروهش موی    نمی داني، اگر بزرگان در آن پایگاه می ساختند و به جولال و 
در اطوراف   پويش از کيق واد   آوازه داران چرا هي  یک از شواهان و  ،نازیدند

در بيابوان   دائماً ،او یخی شاهنامه تا به زماننكده، رخ دادهای تار استخر ااهر
در پكوت   را شخص کيق اد و قهرمانانش از جمله های سيستان و زاب  گذشته

چون در ابيا  بعد معلوم می  جز ای  که فرض کني، کرده اند! کوه ال رز پيدا
هوای جهان گردی کرده بود، خود را بوه اسوتخر رسوانده توا بوه       ،شود کيق اد
 .و برگرد فارس نزدیک تر باشد و کكتی را زیاد معط  نگذاردخليج بی بر 

 وز آن جا سوی پارس اندر کكيد
 که در پارس بد گنج ها را کليد

 نكستنگه آن گه به استخر بود
 کيان را بدان جایگه فخر بود
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 جهانی نهادند رخ سوی اوی
 که او بود سالار دیهي، جوی

 به تخت کيان اندر آورد پای
 ي  فرخنده رایبه داد و به آی

سخ  سر می دهد که گرچه اکنون سراسور  ، کيق اد به محض نكست  بر تخت
فرمان م  است، اما خيال در افتادن با کسوی را نودارم و بوه     گيتی در اختيار و

فاسود   ،چنان اسوت کوه دیو  و داد    ،زمان م  اگر فيلی به پكه ای زور بگوید
ی و راسوتی را برقورار   رسو، نيرو   ،د و وعده می دهود کوه در جهوان   نشده باش
گوید  می ،گانش خك، نگيرد و کارها به خنسی برنخورده بند تا خدا بر کند

آب و خوا  را چوون گناوی عزیوز خواهود      . دمی از داد غاف  نخواهد شود 
به یک چك، نگواه  ، داشت و پادشاهان در رکابش را با مردم عادی و سربازان

پنواه خداونود بوه خيور و     دهود کوه هموه در     خواهد کرد و بالاخره فرمان موی 
حضر  دعا  بخورند و بریزند و بپاشند و به جان اعلی ؛گی کننده خوشی زند

گان و پناه جویان موی تواننود   ه نوایان و درماند کنند و تعارف می کند که بی
 !خودشان بدانندی دربار را خانه 

 ور بخردانبه نامچني  گفت 
 که گيتی مرا شد کران تا کران

 کي  آورد اگر پي  با پكه
 همی رخنه در داد و دی  آورد

 نخواه، به گيتی جز از راستی
 که خك، خدا آورد کاستی

 ت  آسانی از داد و رنج م  است
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 کاا آب و خا  است گنج م  است

 همه پادشاهان مرا لكررند
 سپاهی و شهری مرا یرسرند

 همه در پناه جهاندار بيد
 خردمند بيد و بی آزار بيد

 خورید و دهيدهرآن کس که دارد 
 سپاسی ز خوردن مرا برنهيد

 وران کس کاا باز ماند ز خورد
 نيابد همی توشه از کارکرد

 شان بارگاه م  است چراگاه
 هرآن کس که اندر پناه م  است

ی، کيق اد سپاهی فراه، می کنود  یت ليغاتی به زبان برره  گپ زدن پس از ای 
کوه   هموراه سوپاه   جهان گردی به گرد جهان می گردد. به دن ال ای  نو با آنا
 ،ده سال طول می کكد، دوباره مكغول داد کردن می شوود و از جملوه   ااهراً
فراوان شهر خرم و صد تا ده در اطراف ری می سوازد و نموی دانوي، از     تعداد

            موبوودان را دور خووود جمووع مووی کنوود،    ؛کاووا دوبوواره بووه پووارس مووی رود  
ان می خوانند، یک دقيقه سرو  می کنند گه فاتحه ای به روح رفت گیه هم

دستور می دهد پول پخش کنند و ای  مرات ی ست کوه بنوا بوه     و سپس کيق اد
در حالی کوه لابود    شاهنامه تا صد سال بعد طول می کكد. آن گاهی فرموده 

صد و سی سالی از عمرش می گذشته، چهار پسر خردمندش را نزد خود می 
 .خواند

 د آوریدپس به گر آن سپاهی از
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 بگردید و یرسر جهان را بدید

 چو ده سال برگكت گرد جهان
 همی کرد داد آشرار و نهان

 بسی شهر خرم بنا کرد کی
 چو صد ده بنا کرد بر گرد ری

 سوی پارس آنگاه بنهاد روی
 چو چن  زمانه رسيدی به دوی

 نكست از بر تخت با موبدان
 به اختر شناسان و با بخردان

 خویش سراسر بياورد گردان
 بدیكان نگه کرد دل کرده ریش

 وزان رفته ناماوران یاد کرد
 به داد و دهش گيتی آباد کرد

 بدی  گونه صد سال شادان بزیست
 نگر تا به کيهان چني  شاه کيست

 پسر بد خردمند او را چهار
 که بودند از او در جهان یادگار

مانند کاووس،  ابی معنو اسامی عايب  ،که به روال شاهنامه چهار پسر کيق اد
آرش، کی پكي  و کی آرمي  دارند و فقط ذا  بواری تعوالی موی دانود      کی

که ای  اسامی م  درآوردی را چه کسی می ساخته است، گرد پدر جمع می 
شان روضه ی تازه بخواند و بالاخره بدون ای  که سر در  شوند تا کيق اد برای
بووده انود،    یل چوه کوار  مكوغو  ،بقيه در ای  صود سوال   بياوری، زال و رست، و
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وصيت موی کنود    ،به کاووس کيق اد که بوی الرحمان خودش را شنيده بود،
ایو    ،ضم  کكيدن یک نفس راحوت  بر تخت بنكيند و ،که پس از مر  او

دهد که مر  روز اولی که از پكت کوه ال رز آمده  خ ر خوش را به تاریخ می
 .بود، احساس شادمانی می کند

 تاج و تخت چو صد سال بگذشت با
 سراناام تاب اندر آمد به بخت

 چو دانست کامد به نزدیک مر 
 بپژمرد خواهد همی س ز بر 

 گرانمایه کاووس کی را بخواند
 ز داد و دهش چند با او براند

 بدو گفت ما برنهادی، رخت
 تو بگذار تابو  و بردار تخت

 چنان، که گویی از ال رز کوه
 کنون آمدم شادمان با گروه

از  بار دیگر مهلتی می یابود توا   ،پس از مد  ها در ای  جای داستان فردوسی
نيروکاری و دل  زبان ای  پير در حال احتضار، چند بيتی حول التزام آدمی به

حيوا  دنيووی،    کسوی در  گی از دنيا بگویود و هكودار موی دهود اگور     ه برید
متوسو    و به جن  و شمكير کكوی و کكوت و کكوتار    مرترب شود یخطای
اگور هكودار    پس .ر سرای دیگر، جایگاهش آتش دوزخ خواهد بودد شود،

او را ملا  بگيری، به حر، کيق واد، در جهوان دیگور، هموه سورداران و نوام       
 .آوران ایران را به سيخ کكيده و بریان خواهي، یافت

 چه بختی که بی آگهی بگذرد
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 او ندارد خرد پرستنده ی

 تو گر دادگر باشی و پا  رای
 به دیگر سرایهمی مزد یابی 

 وگر آز گيرد سر  را به دام
 برآری یری تيغ تيز از نيام

 بدان خویكت  رناه داری همی
 پس آن را به دشم  سپاری همی

 جای تو آتش بود درآن جای
 به دنيا دلت تلخ و ناخوش بود

جهوان موی بنودد و بوه توذکر       از و بالاخره پس از ای  هكدار و انذار ها چك،
تنها توابوتی   همه مال و مرنت دنيا همچون سایر مردم،گزنده ی فردوسی، از 

با باد بورود.   و رس، روزگار است که آدمی از خا  درآید و با خود می برد
ودی وعده می دهد که به ز پس از ای  فاتحه خوانی مليح بر کيق اد، فردوسی

  .انكاء الله ؛داستان کيراووس را خواهد گفت

 بگفت ای  و شد زی  جهان فراخ
 ی  کرد صندوق بر جای کاخگز

 جهان را چني  است رس، و نهاد
 برآرد ز خا  و دهدشان به باد

 کيق ادی به سر شد کنون قصه 
 ز کاووس باید که گيری، یاد

 :آهن  مازندران کردن کيراووس
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باری، فردوسی در آغاز حرایت کاووس و پادشاهی پر ماجرا و غيور معموول   
گوووش  و پيكوواپيش انووه مووی گووذارد او، مقدمووه ی شوويری  زب و دراز موود 

گزی  کوردن   قضيه می کند که جای پذیرش ای ی را آماده  اندیكه ها و ها
جمواد و   به ماننود  قدر  نمایی و حيا  آدمی، ؛رس، روزگار است ،مدعيان
چنوان کوه ریكوه ی     ؛فرا می رسود  که دیر یا زود سررسيدی معي  دارد ن ا 

بهوار   ت و سوراناام برکنوده شوود و   سس درختان تنومند، بر اثر گزند روزگار
و اگور   نوساز، نهالی را که در جای او رسته، شواخ و بور  توازه موی بخكود     

شاخه ی تازه را بار نيری ن اشد، گناهی بر ریكه نيست، چنان که اگر فرزندی 
ر ایو  ميوان   د زیوانی زد و  ،ن اید به اعت ار پدر خوش نام او ،ناخل  پدید آید

می نویسد که « ریک»در صور   و کلمه ای بی معناتر بيتی بی معنا می آورد
کوه فهو، و در     نوه سوازی هوا بورای ترميو  قافيوه اسوت       قری  راستی از آن

ناميسر است و بالاخره آن بيت معروف را موی سوراید کوه     آن به کلی معنای
    پودر از پكوت آدموی حسواب نموی شوود و موی تووان          بودون نكوان از   پسری

سراناام  صيحت ای  بار به راستی ضعي  دیگر کهبيگانه اش شمرد! و چند ن
بوی   رسوما ، قواني  روزگار آن به ای  ابراز بيان معمول او خت، می شود که

 .دنسر و ته دار

 درخت برومند چون شد بلند
 گر ایدون که آید برو بر گزند

 شود بر  پژمرده و بيخ سست
 سرش سوی پستی گراید نخست

 چو از جایگه بگسلد پای خویش
 ه شاخی نو آیي  دهد جای خویشب
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 مر او را سپارد گ  و بر  و با 
 بهاری چو کردار روش  چرا 

 اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيک
 تو با بيخ تندی مياغاز ریک

 پدر چون به فرزند ماند جهان
 کند آشرارا برو بر نهان

 گر او بفگند فر و نام پدر
 تو بيگانه خوانش مخوانش پسر

 زگاراگر گ، کند راه آمو
 سزد کو جفا بيند از روزگار

 چني  است رس، سرای که 
 سرش هي  پيدا ن ينی ز ب 

 چو رس، بدش بازیابد کسی
 سزد گر به گيتی نماند بسی

مرو  مووارد    ایو  ابيوا  ع ور ،   ی بيرون از شاهنامه  در پی سرودن فردوسی
اشاره موی کنود کوه حرایوت کيرواووس را از قوول پيور موردی          ،بسيار دیگر

 نه حاص  تت وع شخصوی   ،چه خواهد گفت و فرزانه نق  می کند و آن رخردپُ
کسانی ست که می کوشوند  ی در زمره  ناشناس و از جانب فرد یکه نق  قول

ی و تواکنون هویوت شوان در پورده      به او تلقوي  کننود   تاریخ باستانی ایران را
 :پوشيده مانده است

 ز گفتار فرزانه مرد پير
 يرسخ  بكنو و یک به یک یاد گ
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کاووس در جای پدر بر تخت موی نكويند و دسوت خوود را بور موال بسويار و        
در بواغی موی نكويند،     روزی بوا بزرگوان ایوران    ؛بينود  قدر  بی همال باز موی 

تمايد و تحسي  خود می گكاید که هرگز کسی  شراب می نوشد و سخ  به
سوزاوار چنوي  قودر  و شووکتی ن ووده و نخواهود بوود.         ،پيش و پس از مو  

رجز می خواند و دهان هموه از حيور  بواز     مدام می می نوشد و ،وسکيراو
بوه دربوار نزدیوک موی شوود و خوود را از اهوالی         یناشناسو  ماند. رامكگر می

ر  شاهنامه برای معرفی يل ؛مازندران معرفی می کند و اذن دخول می خواهد
ی او، لقب دیو را به کار موی بورد کوه اشواره بوه اهليوت و تعلو  او بوه خطوه          

که به تكریح آن  ازندران و متضم  نوعی بيان تحقير آميز نژاد پرستانه استم
 .خواه، پرداخت

 زی پرده دارچو رامكگری دیو
 بيامد که خواهد بر شاه بار

 چني  گفت کز شهر مازندران
 یری خوش نوازم ز رامكگران

 اگر در خورم بندگی شاه را
 گكاید بر تخت خود راه را

او را بوه حضوور موی طل ود و رامكوگر در کنوار        .يراووس می رسود خ ر به ک
در وص   مازندرانی می خواند و مفصلاً گيرد و آهن  می جا ،گانه نوازند

گ  و گلزار و آب و هوای مطلوب و مط وع مازندران می سراید که سراسور  
بی رقيب و در زی وایی و سوحر    سال پر گ  و نگار است و در نعمت و فزونی

است. کی کاووس کوه خوود را برتور از جمكويد و      بی بدی  انگيزی ط يعت،
تصومي، موی    سوالاری موی دیود،    و ق اد و سایری  و شایسته ی جهانضحا  
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پس رو به گردان و دلاوران می کند کوه   .گيرد به مازندران کوچ نظامی کند
هوس بزم و عكر  به سرمان افتاده و می بایست همت کني، که سر تنو لان و  

 .هد ماند و حظ و بهره ای نخواهند بردت  پروران بی کلاه خوا

 چو کاووس بكنيد ازو ای  سخ 
 یری تازه اندیكه افگند ب 

 دل رزماویش ب ست اندران
 که لكرر کكد سوی مازندران

 چني  گفت با سرفرازان رزم
 که ما دل نهادی، یرسر به بزم

 اگر کاهلی پيش گيرد دلير
 نگردد از آسودن و گاه سير

 از کی ق ادم  از ج، و ضحا  و 
 فزون، به بخت و به فر و نژاد

 فزون بایدم نيز از ایكان هنر
 جهاناوی باید سر تاجور

خلاف عق   ،رای او را برای جن  با دیوان مازندران ،بزرگان لكرر و کكور
را  و بوا صوراحت، مازنودران    یابند. شاهنامه در ای  جا بار دیگور  و اندیكه می

معلوم شود که بنيان نژاد پرستی و برتری  تاکند  مران و مقر دیوان معرفی می
پرورانوده   ،بوی خورد   گروهی از ایرانيانی جویی قومی را شاهنامه در اندیكه 

تواکنون شوده    ،که سراناام آن منار به فارس سوتایی هوای عهود رضاشواهی    
نژاد و قوم پرستی بی شرمانه ای که ه، از آغاز بوا ت ليوغ شواهنامه تووام      ؛است

 ضد مصالح ملی شناخت.  شاهنامه را باید کتاب ،ابتبوده و از ای  ب
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گفتوه بوود و ترکوان را دشومنان      کورد هوا را دزد   ،خواندی، چنان که پيش تر
ه، اهالی مازنودرن   در ای  جا .که خود نمی دانست کاا را می گویدایرانی 

متوس  می  یجادوی طلس، و به هر که می نمایاند را دیوهای بی شاخ و دمی
 !انيان را از پای در آورندتا ایر شوند

 چنان چون به گوش بزرگان رسيد
 از ایكان کس ای  رای فرخ ندید

 همه زرد گكتند و پر چي  به روی
 کسی جن  دیوان نررد آرزوی

 کسی راست پاسخ نيارست کرد
 غمی شد دل و لب پر از باد سرد

می  دود از دما  بيرون خ، به ابرو می آورند و ؛روی ترش می کنند ،بزرگان
ولی کسوی را یوارای دم زدن و مخالفوت بوا نظور شواه نيسوت. تووس و          ،دهند
تسلي، فرموان شواه موی     ،از سر ناچاری درز و کكواد و گيو و باقی بزرگانگو

شووند و در ایو     دور ه، جموع موی   ،زنند، در خفا بارگاه بيرون می شوند، از
ه و نيوز  بواد دهوی گرفتو   بر تصومي، ایوران   ،هوشوی  در مستی و بی باب که شاه

چرا که حتی جمكيد که دیو و دد و مر  و پری  ؛می نالند اق ال ناساز خود از
و منووچهر نيروو هموت،     در ید اختيار او بوود و نيوز فریودون پور فور و هووش      

 .هوس حمله به مازندران به سرشان نزده بود هرگز

 چو توس و چو گودرز و کكواد و گيو
 چو خراد و گرگي  و بهرام نيو

 فتند ما کهتری،به آواز گ
 زمي  جز به فرمان تو نسپری،
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 وزان پس یری انام  ساختند
 ز گفتار او دل بپرداختند

 نكستند و گفتند با یردگر
 که از بخت ما را چه آمد به سر

 اگر شهریار ای  سخ  ها که گفت
 به می خوردن اندر نخواهد نهفت

 آمد هلا ز ما و از ایران بر
  نماند ازی  بوم و بر آب و خا

 که جمكيد با تاج و انگكتری
 به فرمان او دیو و مر  و پری

 ز مازندران یاد هرگز نررد
 ناست از دليران دیوان ن رد

 فریدون پر دانش و پر فسون
 مری  آرزو را ن د رهنمون

 اگر شایدی بردن ای  بد به سر
 به مردی و نام و به گنج و هنر

 منوچهر کردی بدی  پيش دست
 ش پستنرردی بدی  همت خوی

تا بيني،  در طلب چاره ای بر می آیند تا ای  بلا را از ایران و ایرانيان بگردانند
هووو، در زموووره ی ایوووران  کوووه در محتووووای شووواهنامه، سووورزمي  مازنووودران

پيكنهاد می دهد هيونی بياورنود و پيغوامی نوزد زال بفرسوتند توا       ،توس نيست!
یو  خيوال خوام شويطانی     بياید و کی کاووس را اندرز دهد توا دسوت از ا   فوراً
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پيغوام   پيكنهاد او را می پسوندند و بوه زال   ،بكوید و با دیوان در نيفتد. بزرگان
که به رای و تدبير خویش از عهده ی ح   می فرستند که موردی پيش آمده

برسی و می گوینود کوه    به داد ایران ،مگر آن که تو !و فص  آن بر نمی آیي،
سو، و سولو  اجوداد از یواد بورده، ميو        کيراووس به راه اهوریم  افتواده، ر  

و نزدیک است رنج و تولاش توو و رسوت، و سوایر بزرگوان و       مازندران کرده
تعلو    ،دليران ایران را بر باد دهد و اگر در آمدن بوه انودازه ی خارانودن سور    

 .بر باد خواهد بود ،کنی، تمام رنای که در راه ایران کكيده ای

 چني  داد از نامداران پيام
 نامور با گهر پور سام که ای

 یری کار پيش آمد اکنون شگفت
 که از دانش اندازه نتوان گرفت

 بری  کار اگر تو ن ندی کمر
 نه ت  ماند ایدر نه بوم و نه بر

 یری شاه را بر دل اندیكه خاست
 بپيچيدش آهرم  از راه راست

 به رنج نياکانش از باستان
 نخواهد همی بود ه، داستان

 گزایدشیری گنج بی رنج ب
 همی گاه مازندران بایدش

 اگر هي  خاری سر از آمدن
 سپه د به زودی بخواهد بدن

 همه رنج تو داد خواهد به باد
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 که بردی از آغاز با کی ق اد

 تو با رست، شير ناخورده شير
 ميان را ب ستی چو شير دلير

 کنون ای  همه باد شد پيش اوی
 بپيچند جان بد اندیش اوی

کند که کی کاووس خام و ناآزموده، خود را صواحب  دستان سام غضب می 
چنان قدرتی گمان می کند که بد و نيک را تكخيص نمی دهد و بعيد نيست 
به رای و تدبير ما ه، نگرود. با ای  حال سزاوار نيست به روی خود نيواورم و  
اقدامی نرن،. نزد او خواه، رفت و پند و اندرزش می ده،. اختيار بوا اوسوت   

ستي،. شب را به تكوویش  ارزم ی ما ه، آماده  .يرد یا روی بگرداندکه پند بگ
 نوزد شواه موی    ،و اضطراب می گذراند. ص ح روز بعد با تنی چنود از بزرگوان  

رود. خ ر به توس و گودرز و گيو و بهرام و گرگي  و سوایر گوردان نيوو کوه     
توا در   ایوران موی آیود    سوتند موی رسود کوه دسوتان بوه      ا چه کسانی نمی داني،

،. سوران  دچار سرسام بوی عولاج شووی    ،نامهدر شاه خيص جغرافيایی ایرانتك
خوش  ؛گوید و خوش آمد می پيش می رود ،توس .سپاه به استق ال می آیند
روزگار به کام بزرگوان و ریوش    سخنرانی می کند که و بش می کنند و زال

گووان را بداننوود و ع وور  بگيرنوود. روا    ه پنوود گذشووت  کووه سووفيدانی سووت 
شواید در او اثور    می گویي، .خود را از او دریغ کني، ت اندیكیمصلح نيست
شاه می  نزد کيراووس ،رای او را می پسندند و دوشادوش زال ،بزرگان. کند
 .روند

 داران چني  گفت زالبه ناما
 که هر کس که او را بفرسود سال
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 همه پند پيرانش آید به یاد
 پس دهد چرخ گردانش داد آن از

 و پند بازنكاید که گيری، از
 که از پند ما نيست خود بی نياز

 ز پند خرد گر بگردد سرش
 پكيمانی و رنج باشد برش

 به آواز گفتند ما با توای،
 ز تو بگذرد پند کس نكنوی،

 همه یرسره پيش شاه آمدند
 بر نامور تاج و گاه آمدند

 :پند دادن زال، کاووس را

راه بزرگوان کكوور بوه    بوه همو   باری، زال سر به زیر و دست به کش فرو برده
وارد مووی شووود. کوواووس او را بووه حضووور مووی پووذیرد.     ،بارگوواه کوواووس 

مقداری تعری  و تمايد و دعای خيور   و شيری  زبانی چاکرانه را آغاز ،زال
که تخت و کيان مهی هرگز سورافرازی چوون    ردی  می کند در ح  پادشاه

 ری وی به یاد نمیکسی را به بلند بختی و نيرو اخت ،او ندیده و چرخ گردون
 .آورد

 همی رفت پيش اندرون زال زر
 پس او بزرگان زری  کمر

 چو کاووس را دید دستان سام
 نكسته بر اورن  و دل شادکام

 به کش کرده دست و سر افگنده پست
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 همی رفت تا جایگاه نكست

 چني  گفت کای کدخدای جهان
 سر افرازتر مهتر اندر مهان

 چو تو تخت نكنيد و افسر ندید
 بخت تو چرخ گردون شنيد نه چون

 همه ساله پيروزه باشی و شاد
 دلت پر ز دانش سر  ز داد

از رنوج   کنار خود موی نكواند و   ؛سرحال و کيفور او را می نوازد ،کيراووس
تعارفا  معموول برگوزار موی     ،راه و احوال دوستان و آشنایان می پرسد. زال

سپس بوه موضووع    .اند خوش و خرم ،حضر  اعلیی کند که همه زیر سایه 
قصود عزیموت بوه     حضور   که اعلی شنيده ام و می گوید می پردازد اصلی

پادشاهان با فور و جولال بسويار از جملوه منووچهر و زو       ؟فرموده اند مازندران
ت بلند قامت و ابد مد  جناب عالی پيش از دول ،نوذر و کی ق اد تهماسب و
 ی نرورده انود. اعلوی   ر و شووکت فوراوان، هرگوز چنوي  قصود     ربا وجوود لكو  

حضر  باید بدانند که مازندران، خانه ی دیوان و مرکز پخوش و نكور انوواع    
              زور پوووول و عقووو  و طلسووو، و جوووادو اسوووت و شرسوووت  طلسووو، آن بوووه 

پس به سورداران و ناموداران اطوراف توان      .ممر  نمی شود ،شمكير ضربه ی
فرسوتيد کوه رفوت  بوه     نجنو  بوا دیووان مازنودران      را بوه  نو آنوا  رح، کنيود 
ون ندارد و خدای نررده به عاق ت نحس آن دچار خواهيد شد. گش مازندران

در ميوان روشونفرران چورس     شواهنامه  بدی  ترتيب اگور نقوالی خووانی هوای    
بواری ماووزی داشوته باشود، شواهنامه سوتایی در        ،کكيده ی ای  جا و آن جا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /636 

 

--- 

علوی چوپ و ابوراز    دیگر مستلزم زدن خوود بوه کوچوه ی     ،مازندران و گيلان
 .است نادانی عمدی و کام 

 چني  گفت کای پادشاه جهان
 سزاوار تختی و تاج مهان

 سخ  بس گرانشنيدم یری نو
 که شه دارد آهن  مازندران

 ز تو پيكتر پادشه بوده اند
 که ای  راه هرگز نپيموده اند

 به سر بر مرا روز چندی گذشت
 بر خا  چندی بگكت سپهر از

 جهان فراخمنوچهر شد زی  
 ازو مانده ایدر بسی گنج و کاخ

 همان زو ابا نوذر و کی ق اد
 چه مایه بزرگان که داری، یاد

 ر گك  و گرز گرانرابا لك
 نرردند آهن  مازندران

 دیو افسونگر استی که آن خانه 
 طلس، است و در بند جادو در است

 مران بند را هي  نتوان گكاد
 مده رنج و زور و درم را به باد

 ر آن را به شمكير نتوان شرستم
 به گنج و به دانش نياید به دست
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 همایون ندارد کس آن جا شدن
 وز ایدر کنون رای رفت  زدن

 سپه را بدان سو ن اید کكيد
 فرخ ندید ز شاهان کس آن رای

از حملوه بوه    دهد کوه کيرواووس   بالاخره ه، با احترام و زیر لب پيكنهاد می
کووه سووراناام نفووری  و  ه کوواری نزنووددسووت بوو مازنوودران منصوورف شووود و

هي  پادشاهی خوود را گرفتوار آن نرورده     تاکنون و به بار می آورد پكيمانی
ر  مو  در  يلو  !که حرف تو درسوت اسوت   پاسخ می دهد ،کيراووس است.

دیگور   مال و مرنت و قودر  و جورا ، از جمكويد و فریودون و منووچهر و     
جهوان را از دم تيوغ   ی هموه   اگور شمكوير بركو،،    شاهان و نام آوران برترم و

خوود آورم. جوادو و جوادوگران و    ی تمام گيتی را به زیور سولطه    بگذران، و
     و گرچوه نموی تووان آن بيوت سوياه       نود ا دیوان مازنودران در برابور مو  حقيور    

خواسته بگوید کوه   زیر را درست معنی کرد، اما شاید کيراووس می شده ی
تمام آه  های دنيا را جمع خواه،  ،گكودن و داشت  جهان کن، بر اگر قصد

کوه   شوان بيواورم   سر یبلای کرد و لابد با آنان شمكير خواه، ساخت و چنان
تموام اهوالی آن جوا از دیوو      یری یری به دام م  افتند و زیر نام م  درآیند یا

را ما ور می کن، به م  باج دهند و یا هي  کس را در آن جا زنده  غير دیو و
     تموام اهو  مازنودران را     ه زودی خوواهی شونيد کوه مو     بو  نخواه، گوذارد و 

سر نره دیوان مازنودران را یروی یروی خوواه،      ،کكته ام و به اميد پروردگار
تو و رست، بروید و موااب ایران باشيد که هنوز ه، نمی دانوي، در   برید. فعلاً
سفارش صرف نظر کردن  ،و اگر ه، در جن  مرا یاری نمی کنيد کااست
هو، تقصوير هموان آواز     ه، ندهيد و تمام ای  رجزخوانی و یقه درانیو تام  
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قنود را در دل کيرواووس    ،خوان مازندرانی است که با وص  سرزمي  خوود 
از هور   ی آب کرده بود. بالاخره ای  اس اب افتخار باستان پرستان و ایو  کتواب  

بوه  بایود هو، کوه     ،که کسانی شناسنامه ی ایرانيان موی گوینود   بابت بی ارزش
 .دنچني  شاهانی غره باش

 چني  پاسخ آورد کاووس باز
 کز اندیكه تو ني، بی نياز

 لير  مرا از فریدون و ج، و
 فزون است مردی و زور و درم

 همان از منوچهر و از کيق اد
 که مازندران را نرردند یاد

 سپاه و دل و گنا، افزون تر است
 است تيز اندر جهان زیر شمكير

 اده جهانچو بر داشتی شد گك
 از آه  چه داری، گيتی نهان

 شان یرایک به دام آورم شوم
 به آیي  شاهان نام آورم

 اگر برنه، ساو و با  گران
 وگر کس نمان، به مازندران

 چني  خوار و زارند بر چك، م 
 چه جادو چه دیوان آن انام 

 به گوش تو آید خود ای  آگهی
 کز ایكان شود روی گيتی تهی
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 ن جهاندار باشتو با رست، اکنو
 نگه ان ایران و بيدار باش

 جهان آفریننده یار م  است
 سر نره دیوان شرار م  است

 گر ایدون که یارم ن اشی به جن 
 مفرمای بر گاه کردن درن 

کوه بوالاخره صودای اعتوراض      نود ف های کيراوس چندان بوی خردانوه ا  حر
. زال پوس از  ند و آن ها را بی سرو توه موی خوانود   نفردوسی را ه، بلند می ک

کی کاووس و درحوالی کوه معلووم اسوت اميودی بوه پنود         حرف های شنيدن
گوان  ه به او می گوید تو شاهی و موا بنود   گیه بی حوصل ندارد با پذیری شاه

سوتي، و موی بایود سوخنان درسوت و      اتو و موا  به موافقت و اطاعت از توو  
سوه   ،مو بوه عنووان خوت، کولا     سووزی و از سور دل  نادرست توو را اجورا کنوي،   

به کاووس می اندازد که آدمی هرگز  موضوع هارت ا  ب نصيحت آبری و بی
کنود و امسوا  و    گذر زمان را متوق  و یا نمی تواند مر  را از خود دور

قناعت ه، موجب بی نيازی کسی نمی شود! و اضافه می کنود کوه اميودوارم    
ا پكوويمان نكوووی و دل و دیوو  و ایمانووت سوولامت بمانوود. کووی کوواووس او ر  

زال بيرون می آید و با بزرگوان نيوو کوه معلووم نيسوت چوه        .مرخص می کند
رو به زال می گویود   ،ستند، راه بازگكت پيش می گيرد. گيواگونه بزرگانی 
 .کيراووس را هدایت کند و به راه راست آورد ،که کاش خدا

 چو از شاه بكنيد زال ای  سخ 
 ندید ای  پيدا سرش را ز ب 

 بنده ای، بدو گفت شاهی و ما
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 گی با تو گوینده ای،ه به دل سوز

 اگر داد گویی همی یا ست،
 به رای تو باید زدن گام و دم

 از اندیكه م  دل بپرداخت،
 چه دانست، انداخت،سخ  هر

 نه مر  از ت  خویش بتوان سپوخت
 نه چك، زمان کس به سوزن بدوخت

 به پرهيز ه، کس ناست از نياز
 جهاناوی ازی  سه نيابد جواز

 که روش  جهان بر تو فرخنده باد
 م ادا که پند م  آید  یاد

 پكيمان م ادی ز کردار خویش
 تو را باد روش  دل و دی  و کيش

 پس در ح  زال دعا می کند که عمر  طولانی باشد و حالا کوه دسوتمان از  
نداری، که ایران را ناا  دهود، چكو،    یهمه جا کوتاه است و اميدی به کس

که می توانی ایران را حفوظ کنوی.    همه جا ذکر خير توست به تو و اميد همه
هموان   که احتمالاً ند و راه سيستان در پيش می گيرندپس دور او حلقه می زن

هوا فقوط گورد و     پس چرا ای  سيستانی .ندا ایران است که مامور حفاات آن
 خا  می خورند؟

 به زال آنگهی گفت گيو از خدای
 همی خواست، تا بود رهنمای

 که کاووس را دسترس یجایبه 
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 ن اشد ندارم م  او را به کس

 ز تو دور باد آز و مر  و نياز
 م ادا به تو دست دشم  دراز

 به هر سو که آیي، و اندر شوی،
 جز از آفرینت سخ  نكنوی،

 پس از کردگار جهان آفری 
 به تو دارد اميد ایران زمي 

 ز بهر گوان رنج برداشتی
 چني  راه دشوار بگذاشتی

 راسر گرفتندش اندر کنارس
 آراست کارره سيستان را بر

 :رفت  کاووس به مازندران

بيورون   ،دربوار کواووس   تفتيده از ،باری، زال عص انی و به اصطلاح فردوسی
صو ح   کاووس، توس و گودرز را به سرپرستی لكگر موی گموارد و   .می آید
يش از راهووی مازنوودران مووی شوووند. پادشوواه پوو ،گوووان و سووواران بعوود بووا روز

سپارد کوه توا کنوون     عزیمت، ایران و گنج و تاج و تخت را به ميلاد نامی می
ورود، صوواحب اختيووار و  بووه محووض خ وور و نووامی از او در شوواهنامه ن ووود و 

می شود! کاووس به او تذکر می دهود کوه اگور     گنج و تاج و نگي  کليددار
رد و در هور  دست به شمكوير ن و   ؛ایران حمله کردند، دستپاچه نكود اجانب به

پيش آمد و رخدادی گوش به رای و تدبير زال و رست، بسپارد. معلوم نيسوت  
چرا خوود بوه توذکر او عمو       ،اگر پادشاه تا ای  حد به تدبير زال اعتماد دارد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /642 

 

--- 

نررده و راهی مازندران شده است! و تمام ای  امور در حالی می گوذرد کوه   
 ؟ه در کاای جهان استناممی داني، خا  ایران مورد نظر شاههنوز ه، ن

 چو زال سپه د ز پهلو برفت
 دمادم سپه روی بنهاد تفت

 به طوس و به گودرز فرمود شاه
 کكيدن سپه سر نهادن به راه

 شاه و کنداوران ،چو شب روز شد
 نهادند سر سوی مازندران

 به ميلاد بسپرد ایران زمي 
 کليد در گنج و تاج و نگي 

 بدو گفت اگر دشم  آید پدید
 ا تيغ کينه ن اید کكيدتو ر

 ز هر بد به زال و به رست، پناه
 که پكت سپاهند و زی ای گاه

نامه بيرون بركي،، کتوابی بواقی موی    موضوعا  مرت ط با جن  را از شاه اگر
 ع يد زاکانی. ی ماند در اندازه ی موش و گربه 

تووس و گوودرز،    .آوای ط   و کووس بوه صودا در موی آیود     باری ص حگاه، 
ه راه موی اندازنود و معلووم نيسوت بوه چوه جرموی عوازم جنو  بوا           ر را بو رلك

اموواک  ی کووه از جملووه  کاووس در کوووه اسووپروز؟شوووند مازنوودرانيان مووی
ه دیو و د خي، بووده، چوادر   ی و ناپيدا در شاهنامه و جایگایجغرافيایی افسانه 

و استراحت موی   فرش زربفت می گسترد، بسا  ميگساری می چيند ؛می زند
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شوب زنوده    ،دراز یسرداران و بزرگان ه، به او می پيوندند و مودت کند. باقی 
 .داری می کنند و خوش می گذرانند

 همی رفت کاووس لكگر فروز
 گاه بر پيش کوه اسپروز بزد

 که پنهان شود آفتاب یبه جای
 بدان جایگه ساخت آرام و خواب

 کاا جای دیوان د خي، بود
 بدان جایگه پي  را بي، بود

با کلاه و کمر نزد شاه می آینود. پادشواه    يش و نوشز مدتی عسرداران پس ا
دهود دو هوزار نفور از جنگواوران اهو  م وارزه بوا دیووان          به گيوو دسوتور موی   
بی جان کند، دموار   به مازندران حمله کند، پير و جوان را ؛مازندران برگزیند

را بسووزاند و چيوزی را سوال، بواقی      برآورد، آبوادی هوا   مردم آن از روزگار
ای  همه دد منكی قلدرانه، همانند آن حمله ی رست، به  به راستی که. نگذارد

سپيد د  و ای  جا کكت  پير و جوان مردمی که جرم شان تعری  یوک آوازه  
نامه مایه ی تاس  و خاالت صواح ان شواه   خوان از سرزمينش بوده، باید که

تورح،   موجب افتخار آنوان اسوت. چنوي  رفتوار بوی      ،شود که با کمال حير 
کوه بوا فورامي  پووریمی      پير و جوان و آتش زدن اماک  مرد و زن و نس ت به

تورا  و رفتار لكرریان متااوز آمریرا در عراق برابور اسوت، نوه فقوط رگوه      
بو  مكوت    ،نامه سازان را بورملا موی کنود   از تفرر یهودانه در خيال شاه یهای

شاهنامه را ابوزار  کنونی را می گكاید که ی روشنفرری بی حال و افيون زده 
 !اث ا  برتری نژاد و نسب خود، ت ليغ می کنند

 بفرمود پس گيو را شهریار
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 دوباره ز لكگر گزی  ک  هزار

 کسی کو گراید به گرز گران
 گكاینده ی شهر مازندران

 هر آن کس که بينی ز پير و جوان
 چنان ک  که او را ن اشد روان

 چه آباد بينی بسوزو زو هر
 ا که باشی به روزج شب آور هر آن

 چني  تا به دیوان رسد آگهی
 جهان ک  سراسر ز جادو تهی

و  بور سور زن و مورد    .مازندران می رسود ی ری گزیده، به دروازه رگيو با لك
نمی  یچندان که هي  کس ؛باراند باران شمكير و نيزه می ،کود  مازندرانی

کننود و بوه    شهرها را غوار  موی   ،تواند از دست مهاجمان بگریزد. متااوزان
 .تع ير شاهنامه، در جای مره،، زهر می پاشند

 کمر بست و رفت از بر شاه گيو
 ز لكگر گزی  کرد گردان نيو

 بكد تا در شهر مازندران
 كير و گرز گرانمب ارید ش

 زن و کود  و مرد با دستوار
 نمی یافت از تيغ او زینهار

 سوخت و غار  همی کرد شهر همی
 ربپالود بر جای تریا  زه
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تسولي،   خ ور  .اشغال موی شوود   ،مازندران زی ا و پر رن  و نگار بدی  ترتيب،
سوربازان   به کيرواووس موی رسود و    ،آن خطه ی پر رون  و بهكت آسا مردم

شواه مازنودران هو، کوه معلووم       گذرانند. به غار  مازندران می یک هفته را
یووی بوه   باخ ر می شوود. د  ،هولنا ی ای  واقعه  از ،نيست تاکنون کاا بوده

سوپاهی   بگوید که و خ ر را به دیو سپيد برساند نام سناه را مامور می کند تا
آن  از ایران به مازندران آمده و شهر و اه  ،گی کاووسه غارتگر به سرکرد

تمام اه  مازندران قت  عام  ،اگر به فریاد نرسی سوخته و نابود کرده اند و را
پيغام را می رساند. دیوو سوپيد بوه     رود و خواهند شد. سناه نزد دیو سپيد می

خواهود آمود و دسوت     نری گران به یاری آنوا رمی دهد که با لك داریدل او
گزینود و   ری بور موی  رلكو  ،دیو سوپيد . کاووس را از ایران کوتاه خواهد کرد

 .تار و موار موی کننود    را نآنا و سن  و خكت می بارند ،بر سر ایرانيان ش انه
گریزنود و روز   به ایران می ،ا مقصر می دیدندفراریان در حالی که کاووس ر

ش اسوير شوده انود.    مد که گنج هایش تواراج و لكورریان  کاووس می فه ،بعد
فردوسی که به مرافا  عم  اعتقاد دارد از نق  ماجرا بيرون می خزد و ذه  

آوری می کنود کوه بایود از    و یاد خواننده را متوجه عاق ت ال، و زور گویی
 .گرفت و از بازی های شگفت روزگار در عاب بودافسانه ها پند  ای 

 همه داستان یاد باید گرفت
 که خيره بماند شگفت از شگفت

و با  پكيمان می شود ،کاووس که خود را در چنگال دیوان مازندران می بيند
و از آمدن بوه مازنودران    می شنيدم نصایح زال را خود می گوید که بهتر بود

بوا   تنهوا و  یوک هفتوه   ،. کيراووسمی ارزیدنمنصرف می شدم که به گنای 
محنت و رنج در زندان می ماند. روز هكت،، دیو سرا  او می رود و می غورد  
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که ای پادشاه بی بر و یال و ترسو، به تخت و جاه و مرنوت خوود غوره شوده     
بوی آن کوه از مو  بترسوی      ،و اهو  مازنودران را کكوته و اسوير کوردی      بودی

پوس   سوزای توسوت.   ،چه بر سور توو بيایود   لا هربدانی چه خواه، کرد و حا و
محودودی  ی دوازده هزار دیو را به نگه انی اسيران ایرانی می گمارد و جيره 

 .مقرر می کند که به مدد آن فقط زنده بمانند نبرای آنا

 سپه د چني  گفت چون دید رنج
 که دستور بيدار بهتر ز گنج

 دریغا که پند جهانگير زال
 سگال نه پذرفت، و آمدم بد

 به سختی چو یک هفته اندر کكيد
 به دیدار از ایرانيان کس ندید

 به هكت، بغرید دیو سپيد
 که ای شاه بی بر به کردار بيد

 همه برتری را بياراستی
 چراگاه مازندران خواستی

 همه نيروی خویش چون پي  مست
 بدیدی و کس را ندیدی تو دست

 تو با تاج و با تخت نكريفتی
 نه بفریفتیخرد را بدی  گو

 بسی برده کردی به مازندران
 بركتی بسی را به گرز گران

 ن ود  ز کارم مگر آگهی
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 شده غره بر تخت شاهنكهی

 چه اندر خوری کار توست کنون آن
 دلت یافت آن آرزوها که جست

 گزارنره دیوان خنار آن از
 گزی  کرد جنگی ده و دو هزار

 دار کرد بر ایرانيان بر نگه
 ز تيمار کردشان پر  سر سر 

 خورش دادشان اندکی جان سپوز
 بدان تا گذارند روزی به روز

شواه   سالار مازندران می سپارد. برای سپس همه دارایی ایرانيان را به ار ن ،
هر  !پيغام می فرستد که آسوده باش و از بد خواهی اهریم  مترس ،مازندران

هرگز  ،ردم و پس از ای ایرانيان را اسير ک .اناام دادم ،کاری از دست، بر آمد
بوه   و ولی دست به خون کسی نيالودم ؛روی آفتاب و مهتاب را نخواهند دید

د کند و کسی خ ر دار نخواهد شد. ار ن ، پيام دیو سپيد نسختی جان خواه
 گی خود بواز موی  ه را به شاه مازندران می رساند. دیو سپيد ه، سر کار و زند

ناپسند خود اعتوراف موی کنود و ایو       گردد و کاووس در ته زندان به کردار
 .شاهنامه با ابيا  زیر به پایان می رسد نمایش روحوضیی پرده 

 وزان پس همه گنج شاه و سپاه
 چه از تاج یاقو  و پيروزه گاه

 سپرد آن چه دید از کران تا کران
 به ار ن  سالار مازندران

 بر شاه بر گفت و او را بگوی
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 کز آهرم  اکنون بهانه ماوی

 چه بایست کردم همهم  هر که
 به خا  آوریدم سراسر رمه

 همه پهلوانان ایران سپاه
 نه خورشيد بينند روش  نه ماه

 به کكت  نرردم بر او بر نهيب
 بدان تا بداند فراز از نكيب

 به زاری و سختی بر آیدش هوش
 کسی نيز ننهد بری  کار گوش

 :پيغام کاووس به زال و رست،

به مدد تردستی هوای محيور العقوول     مانده، احتمالآًباری، کاووس خسته و در
زندان بان، به سووی رسوت، و    معمول شاهنامه، قاصدی را از ميان دوازده هزار

و تخت و تاج و گنج و گوهرم بر باد  بلا نازل زال در زابلستان می فرستد که
روزگارم  که دمار از خودم در چن  دیوان اسيرم شد و به دست دیوان افتاد.

سوزد که چورا   جگرم می ،را به یاد می آورم هر گاه نصایح تو. می آورندبر 
اگر به دادم نرسوی،   اعتنا نرردم و نابخردی دامن، را گرفت. به هكدارهای تو

 .بی چاره خواهي، شد

 از آن پس جهاناوی خسته جگر
 برون کرد گردی چو مرغی به پر

 سوی زابلستان فرستاد زود
 دود به نزدیک دستان و رست، چو

 بگفتش که بر م  چه آمد ز بخت
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 به خا  اندر آمد سر و تاج و تخت

 همان گنج و آن لكگر نامدار
 بياراسته چون گ  اندر بهار

 همه چرخ گردون به دیوان سپرد
 تو گفتی که باد اندر آمد ب رد

 کنون چك، خيره شد و تيره بخت
 سار گكته ت  و تاج و تختنگون

 چني  خسته در چن  آهرمن،
 بگسلاند روان از تن، همی

 های تو یاد آورم چو از پند
 همی از جگر سرد باد آورم

 ن ودم به فرمان تو هوشمند
 ز ک، بخردی بر م  آمد گزند

 اگر تو ن ندی ای  در ميان
 همه سود و سرمایه باشد زیان

زال می رسد. از خك، پوستي  خود را می درد و از مواجرا چيوزی بوه     پيغام به
بوا کنایوه از    زال که اوضاع را بود و هووا را پوس موی بينود،     کسی نمی گوید. 

گوید که ای  شمكير کوتاه هو، در نيوام    به رست، می ،ناکارآمدی کيراووس
گوذرانی را کنوار گوذاری، کوه شواه ایوران در دام بولا         حالا بایود خووش   شد.

نود. رخوش را آمواده کو  و بوه کوي        ا شده و ایرانيان در معرض خطر گرفتار
زیرا م  اکنون بيش از دویست سال عمور دارم و توو را بورای     !وخواهی او بر

ای  زمان پرورانده ام. همت ک  و به یاری کيرواووس شوتاب توا مگور نوام و      
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تن لوی را   !ا کنی! در ای  کار چون و چورا نرو   آوازه ای برای خود دست و پ
اگور   .پورد  ش موی خواب از چكوم  ،که هرکسی نيزه ی تو را ب يند کنار گذار

کووه هوا    ،اگور نعوره بزنوی    .دریا رن  خون موی گيورد   ،ک دریا بانگینزدی
نگذار که ار نو  و دیوو    !ب ر بيان را بپوش و راهی شو پس .شوند دشت می

 د!خيال کردن !جان سال، به در برند و گردن شاه مازندران را خورد ک  ،سپيد

 به رست، چني  گفت دستان سام
 که شمكير کوته شد اندر نيام

   پس چمي، و خوری،نكاید کزی
 وگر تخت را خویكت  پروری،

 که شاه جهان در دم ا دهاست
 بر ایرانيان بر چه مایه بلاست

 کنون کرد باید تو را رخش زی 
 بخواهی به تيغ جهان خش کي 

 همانا که از بهر ای  روزگار
 همی پرورانيدمت در کنار

 مری  کارها را تو زی ی کنون
 مرا سال شد از دو صد بر فزون

 یابی تو نام بلند راز ای  کا
 ...رهایی دهی شاه را از گزند

 ن اید که ار ن  و دیو سپيد
 به جان از تو دارند هرگز اميد

 همان گردن شاه مازندران
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 همه مهره بكر  به گرز گران

از کودام راه   نمی دان، است و فاصله زیاد رست، در پاسخ، بهانه می آورد که
راهوی طوولانی کوه    یری  :مازندران وجود دارد زال که دو راه به سوی. بروم

ميان بر و صعب الع ور و پر از شير و دیو و پسوتی و   کاووس رفت و دیگر راه
م  ه، ای   !توانی از آن بگذری می تو ارف دو هفته بلندی که به مدد خدا،

ولوی اگور بوه     !جا می مان، و از دور برای تو دعا می کن، تا سوال، بواز گوردی   
 .تقدیر است و کسی نمی تواند جلو آن را بگيرد ،د کكته شویدست دیو سپي

 چني  گفت رست، به پاسخ که راه
 درازست م  چون شوم کينه خواه؟

 ازی  پادشاهی بدان گفت زال
 دو راهست هر دو به رنج و وبال

 آن که کاووس رفت ،یری دیریاز
 و دیگر که بالاش باشد دو هفت

 گیه پر از شير و دیو است و پر تير
 گیه بماند برو چكمت از خير

 تو کوتاه بگزی  شگفتی ب ي 
 که یار تو باشد جهان آفری 

 اگرچه به رنج است ه، بگذرد
 پی رخش فرخ ورا بسپرد

 شب تيره تا برکكد روز چا 
 نيایش کن، پيش یزدان پا 

 مگر باز بين، بر و یال تو
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 سر و بازو و چن  و کوپال تو

 وگر هوش تو نيز بر دست دیو
 نيد یزدان گيهان خدیورسا

 تواند کسی ای  زمان باز داشت
 چنان چون گذارد ب اید گذاشت

ا آغاز می کنود و از زبوان زال موی    رفردوسی، وعظ درباره ی روزگار  سپس
و بخوت آوری هو، لاجورم از     عمر جاوید ندارد و هر نامدار گوید که کسی
 .رخت خواهد بست ،ای  دنيای فانی

 سینخواهد همی ماند ایدر ک
 چند ماند بسید شد ارب ای

 کسی کو جهان را به نام بلند
 بگيرد به رفت  ن اشد نژند

ولی با پای خوود بوه دوزخ    ،رست، می گوید که فرمان تو را اجرا خواه، کرد
توصيه نكده و اگر کسی دست از جان نكسته باشود، مقابو  شوير نموی      ،رفت 

باز می  ،گر اسيری زنده بودا .خواه، رفت ،با توک  به خدا رود. با ای  همه و
دیو و ار ن  را نابود می کن،، مغز ای  را پریكان موی کون،، دسوت     ؛گردان،

زی  و  ،و باز نمی گردم مگر آن که پيروز باش،. رست، آن دیگری را می بندم
کلاه و کمر بر می گيرد و به سوی مازندران می رود. رودابه با چكو، گریوان   

چرا دلت  زند می آید و عاز و لابه می کند کهفری و دلی پر خون به بدرقه 
 ،را به مدد خدا خوش می کنی و می خواهی مرا در عزای خود بنكانی. رست،

 .پاسخ می دهد که م  به دلخواه خود نمی روم و ما ورم

 بيامد پر از آب رودابه روی
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 همی زار بگریست دستان بر اوی

 چني  گفت رودابه ی ماهروی
 راه روی؟ به رست، که داری سوی

 مرا در غ، خود گذاری همی
 به یزدان چه اميد داری همی؟

 بدو گفت کای مادر نيک خوی
 نه بگزیدم ای  راه بر آرزوی

 چني  آمدم بخكش روزگار
 تو جان و ت  م  به یزدان سپار

بوه اج وار بورای     و رسوت،  تموام  غم ار وداع مادر و فرزندی باری، ای  صحنه 
راهی مازندران موی شوود. بوار دیگور فردوسوی در       ،آزاد کردن اسيران ایرانی

 ،پایان ای  حرایت، فرصتی می یابد و گوشزد می کند کوه عواقلان و دانایوان   
و لحظه می شومارند توا    از گزند روزگار نمی هراسند ؛دل به دنيا نمی سپارند

د ماند و نحوادث ایام بگذرد که بدی ها و سختی های روزگار، پایدار نخواه
 .نيز بگذرد و چون بگذرد، غمی نيست ای  به قولی

 زمانه بر آن سان همی بگذرد
 دمش مرد دانا همی بكمرد

 هر آن روز بد کز تو اندر گذشت
 بدانی که گيتی دگرگونه گكت

 :جن  رخش با شير؛ هفت خوان رست،

باری، رست، از نيمروز بيرون می آید و چنوان کوه شوب و روز بور او یرسوان      
ه یک روز می تازد و رخش را از ای  سواری مدام بوه  باشد، راه دو روزه را ب
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دشوتی پور    بوه  هموان دم تصوادفاً   شود و تن  می آورد تا سراناام گرسنه می
تيور، بوه    با پيروان و  کند کمند بر می کكد و گوری شرار می .گور می رسد

گوشت  آتش بر می فروزد و .غرب وحكی س ک سرخ پوستان در فيل، های
اسوتخوان هوایش را    و ک اب را می خوورد  .می کندان را بری گور شرار شده

زادش لگام رخوش را بور موی دارد و آ   . شرمش سير می شود .اندازد دور می
 .بستری از نی می سازد و بر آن می لمد .می گذارد تا در مرغزار بچرد

 برون رفت آن پهلو از نيمروز
 ز پيش پدر گرد گيتی فروز

 دو روزه به یک روز بگذاشتی
 را روز پنداشتی شب تيره

 بری  سان پی رخش ب رید راه
 به تابنده روز و ش ان سياه

 تنش چون خورش جست و آمد به شور
 یری دشت پيش آمدش پر ز گور

 یری گور را خواست بفكرد ران
 ت  گور شد با ت  او گران

 کمند و پی رخش و رست، سوار
 ن د دام و دد را ازو زینهار

 کمند کيانی بينداخت شير
 قه در آورد گور دليربه حل

 ز پيران تير آتكی برفروخت
 بر آن خار و هيزم همی بر بسوخت
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 بر آن آتش تيز بریانش کرد
 پس که بی توش و بی جانش کرد آن از

 بخورد و بينداخت دور استخوان
 همي  بود دی  و همي  بود خوان

 لگان از سر رخش برداشت خوار
 چراننده بگذاشت در مرغزار

 ر خواب ساختیری نيستان بست
 در بي، را جای ایم  شناخت

ه، جرا  نداشوتند از   نبه طوری که فيلا ؛کنام شيران بود ،آن مرغزار ااهراً
نامه خووارج کنووي،، را از شوواه (پيوو  و شووير)نووی بچيننوود. اگوور دو حيوووان  ،آن

نامه از نمودارهای تمري  خوالی  کسر و شاه ابيا  ای  دیوان یک سوم گمان،
  می شود!

رسوت، خفتوه و    درنده در حال بازگكت به کنام، به ید و شيرگذرچندی می 
شوير بوا    نامه موی نویسود کوه اواهراً    شاه حال چریدن بر می خورد. رخش در

 حساب می کند و صلاح موی بينود ابتودا اسوب و سوپس صواحب آن را       خود
از جوا   رخوش هو،   .به سمت رخش هاوم می آورد پس .خورا  خود کند

 ؛با دو دست به سور شوير موی کوبود     و ند می شودبلبر دو پای عقب و  می پرد
 ،زنود و موی درد! رسوت،    دندانش را در پكت او فرو می کند، بر زميونش موی  

به رخوش تكور موی    . بيدار می شود و شير درمانده و لت و پار شده را می بيند
بور سور توو موی آمود،       یزند که چرا بی اجازه با شوير در افتوادی و اگور بلایو    

توا   را ار و بندی ، یعنی کمند و کموان و تيوغ و گورز گوران    ای  همه ب چگونه
 !اجازه نمی دادم با او بانگی ،اگر زود تر بيدار شده بودم ؟بردم مازندران می
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پس از ای  داد و بی داد مختصر، دوباره به خوواب موی رود و توا صو ح بعود،      
بوا   بيدار نمی شود. روز بعد، بار و بنه اش را جمع و رخش را زی  می کنود و 

 .راه می افتد یاد خدا،

 در آن نيستان بيكه شير بود
 که پيلی نيارست از آن نی درود

 چو یک پاس بگذشت درنده شير
 به پيش کنام خود آمد دلير

 به نی بر یری پيلت  خفته دید
 بر او یری اسب آشفته دید

 نخست اسب را گفت باید شرست
 چو خواه، خود آید سوارم به دست

 امد دمانسوی رخش رخكان بي
 چو آتش باوشيد رخش آن زمان

 دو دست اندر آورد و زد بر سرش
 همان تيز دندان به پكت اندرش

 همی زدش بر خا  تا پاره کرد
 چاره کرد ددی را بدان چاره بی

 چو بيدار شد رست، تيز چن 
 جهان دید بر شير درنده تن 

 چني  گفت با رخش کای هوشيار
 که گفتت که با شير ک  کارزار

 ر تو شدی کكته بر دست اویاگ
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 م  ای  ب ر و ای  مغفر جنگاوی

 چگونه کكيدم به مازندران
 کمند و کمان تيغ و گرز گران

 سرم گر ز خواب خوش آگه شدی
 تو را جن  با شير کوته شدی

 بگفت و بخفت و بر آسود دیر
 گو نام ردار و گرد دلير

 زد سر از تيغ کوهچو خورشيد بر
 ستوهتهمت  ز خواب خوش آمد 

 ت  رخش بسترد و زی  بر نهاد
 ز یزدان نيری دهش کرد یاد

کكوی و  رخوش را در حوال جنو  و شير    ،بدی  ترتيب در خان اول شواهنامه 
دادن سواری و رست، را در کار خوردن گوشت گور و خوواب طوولانی موی    

 بيني،! 
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 فص  سوم: شاهنامه و فردوسی
 

 حكيم؟ فردوسی و شاهنامه و ما
 بگریجعفر عر

 
 هوای  کتابچوه  یوا  و خوان، می را ی فردوسی شاهنامه هرگاه هميكه خود بنده
   یوک  هموواره  کون،،  موی  جسوتاو  فوراوان  ولوع  بوا  را شاهنامه های قصه جي ی

 منطقواً  و عقولاً  و دهود  می فكار را ام فرری تنفس جریان بغرنای گرفته گی
 ررا تصوو  مهشواهنا  شخصويت هوای   و مران و زمان بي  گیپيوسته  توان، نمی
 ایوراد  و نداننود  مقصر را خود ناقص عق  در  که استند کسانی کمتر. نمای،
 نمایند. شاهنامه نویسنده گان یا نویسنده متوجهرا 

    گفتگوو  شوناس  شواهنامه  حوریص  و برجسوته  اسواتيد  بوا  وقتی ها بار خود بنده
 را انود  دهشو  متوذکر  شاهنامه نقادان یا ام برخورده که یهای ایرادبه  و ام کرده

 چنوان  و شونونده  چكومان  در برقی چنان با ،ام ریخته م احره ميز روی محققانه
 که ام شده مواجه مخاطب زبان بر قفلی چنان و دست و لب و اندام در لرزی
 اکنون لذا افتد.بي م  گردن به خونش و بزند سرته عنقریبطرف،  ام ترسيده

 که نمای، توصيه بين، می مناسب ،اند دور بنده کار دفتر از محترم انمخاط  که
 پوسوتی  و کاغذی از اع،)فردوسی از ای شاهنامه نوع هر خودگذاشت  جلو با
ی  مقالوه  صو ر،  و تامو   بوا  ابتودا  د،یو دار خوود  دسترس در که( الرترونيری و
 غلطووی اگوور يوود.بخوان را «تنواقض هووای جغرافيووایی در شوواهنامه ی فردوسوی  »

 اگور  و دیو گذار ميوان  در م  با را آن ت،نيس ده، می اطمينان که بود موجود
طلب می  عاقلانه اگر ،استيد ه، الذکر فوق سوالا  آن دن ال به خيلی و واقعاً
 موی  عورض  دوسوتانه  و پيكواپيش  ولی کرد؛ خواه، مطرح ه، را ها آن ،کنيد
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 و بيكوتر  بسويار  را آن کوردم،  می شاهنامه به که افتخاری دلي  به بنده که کن،
دارائی  اگر که دارم اعتقاد بنابرای ، ام. خواندهی محترم  نندهخوا از تر کام 

 بسوته،  چك، که است آن از بهتر بكناسي،، قدر  شان و ضع  با را های مان
 . نهي، سر بر راها  آن ،قدر  و ضع  شناخت بدون
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 شاهنامه و فردوسی
 ناصر پورپيرار

 
ادبی، فلسفی، اخلاقی، دینی و علموی،  آن گاه که شعوبيه از جع  کتاب های 

برای ایران پيش از اسلام، بوه وسويله ی موولفي  ناشوناس و سواخت  مولو  و       
کتاب ماهول و ماعول دیگری به نوام ابو  نودی، و الفهرسوت، بورای اث وا        
صحت آن کتاب ها و حضور آن مولفي ، فار  شدند، بوه سواخت کتوابی در    

ته های جعلی آنان درباره ی تاریخ ایوران  باره ی تاریخ پرداختند تا دیگر نوش
که ، به شرحی که می آورم، مستندی دیگر بيابد. واقع امر ای  که در آغواز  
طلوع اسلام در ایران، کسی دورتر از دوران خویش را نمی دید، اما ملتی که 
به همت آن جعليا  پيكي ، فرهنگی با آن وسعت را صاحب شده بود، دیگر 

یخ و بی گذشته بماند و چني  بود که تدوی  یک تواریخ  نمی توانست بی تار
ملی که قدمت آن نه تنها بر عرب که بر تمام مل  پيكوی گيورد نيوز ضوروری     

 شد. 
نهضت مقاومت ملی ایران= شوعوبيه، از آغواز توا     در ميان رجال و آثاری که»

معتدل تری  و منطقوی توری  شواعر ایرانوی     « فردوسی طوسی»اناام، پرورید، 
تنهوا اثور فرهنگوی    « شواهنامه »ن شيعی شعوبی است و اثر جاودانوه ی او  مسلما

معتدل و منطقی ای  نهضت به شمار می رود. شاهنامه ی فردوسی که در واقع 
ع اسی، برجسته تری  بخوش   -پاسخی است دندان شر  به پان عربيس، اموی

 از روند باستان گرایی شعوبيه است که جهت گيری اساسوی آن در اسواطير و  
تواریخی سياسوی ایوران     -تاریخ، تطهير و تقدیس مطل  گذشوته ی اسواطيری  

بسيار ضعي  و ک، رن   در عي  حال می تواند م ي  حقای  باستان می باشد.
اقتصادی جامعه ی ایران باستان نيز باشد. ای   -از گذشته ی سياسی، اجتماعی
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ی اعوراب،   چيزی است که اصلاً انتظار آن نمی رفت، چرا که از پگاه حملوه 
منادیان آزادی و عدالت رفتاری آغاز کردند که سيمای سياه سلطنت باسوتان  
سپيد شد و اشک حسر  بر گذشته از دیدگان جاری بود و تلاشی گسوترده  

، پان «اسلام»مستعار  به نامبرای اعاده ی آن آغاز شد )!(. اعراب غالب و فاتح 
و در تحقيور و سورکوب    عربيس، افسارگسيخته و گسوتاخی را برقورار کردنود   

ار نرردند. بودون شوک در   م و مل  مغلوب از هي  کوشكی فروگذمطل  اقوا
چنووان فضووایی از تحقيوور و توووهي  و نر ووت و نفوور  و کينووه، نمووی توووان از  

 معقول و منطقی داشت )!(. م و اخلاف او انتظار ترسي، تاریخفردوسی یا اسلا
دهود کوه سوعه ی صودر      فردوسی در اثر حماسی جاودانه ی خود نكوان موی  

وی را در یک  ،دارد؛ غير  ملی از یک سو و مسووليت اخلاقی از دیگر سو
رد تا بور  چاره ای ندا ،وضعيت نس تاً متعادلی قرار داده است. در بخش اساطير

دوره ی ساسوانی،   ی راری شده و بازسازی شدهاساس منابع مخدوس و دست
ریخ، سيمای سولطنت باسوتان   در تطهير و تقدیس آن ها بروشد و در بخش تا

را روش  و نورانی سازد که حسور  انگيوز و غرورآفوری  جلووه کنود، و بوه       
تازی و تر ، و بعد ها تاتار و ... که بر اریره ی سلطنت ایران تريه زده انود  

جایگاه و شایسته ی پا  خونان، خدایگان  ،بفهماند که تخت و تاج سلطنت
مزدا داشته اند و نه شما بوزینگان )!(. و بوه  و خسروان بوده که نيابت از اهورا 

مردم ایران که مقهور و مغلوب پان عربيس، و توابع آن شوده انود بگویود کوه     
هویت ملی و اصالت نژادی و اعت ار تاریخی برتر باستانی خود را در آیينوه ی  
اساطير و سيره ی باستانی خویش بنگرند و نه در تاریری و ابهام اموروز. و بوه   

که آوای فردوسی از آن پس، آهن  جان ها گردید و در هور مقطوع    راستی
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بحرانی، ن ض حيا  و هویت ملی است و کيسوت کوه شواهنامه را بخوانود و     
 بفهمد و ل ریز از غرور ملی نكود، و ای  بزر  تری  هنر شعوبيه است. 

آری! گفت، که فردوسی در پی اناوام چنوي  کواری اسوت، لوذا ن ایود انتظوار        
بووه علووت و علوو  سووقو  سوولطنت چهارصوود سوواله ی ساسووانی و داشووت کووه 

آگاهانه و زیرکانه تا سقو  ساسانيان  ،سرنوشت مردم ایران بپردازد. فردوسی
و قت  یزدگرد سوم بسنده می کند و دیگر حاضر نيست ادامه دهد، زیورا اولاً  

ثانيواً پوس از    ران باستان از آغاز تا اناام است.هدف اصلی، ترسي، حماسی ای
آن، دیگر حرفی برای گفت  ندارد. عصر و نس  او چني  تقاضایی نداشته و از 

و قاب  ذکر ن وده است. سرو   رح آن چه بر ایران گذشته، دردنا طرفی ط
فردوسی در ای  مقطع از تاریخ ایران، برای اعراب بيش تور تحقيرآميوز بووده    

سوال(   3۷ر مد  هزار بيت د 6۷مرثيه ای بلند )در  ،است تا نق  آن. فردوسی
عاو، را زنوده و    او ای که خود ترسي، کرده سوروده اسوت.   در رثای گذشته

)محموود رضوا   « و چه کواری برتور و بوزر  تور از ایو !      جاودانه کرده است
 (327افتخارزاده، اسلام در ایران، شعوبيه، صفحه ی 

گفت و گوی ای  مدخ  کاملاً نوبيان که بوه شوناخت توازه ای از شواهنامه و     
وسی منار خواهد شد، خلاف تلقينا  کلی مت  بوالا، شواهنامه را از ایو     فرد

منظر بررسی موی کنود کوه فردوسوی نوه مولو  و مودون شواهنامه، بو  فقوط           
انه که در تاریخ گویی و خلو  و  سراینده ی آن بوده است و آن اندیكه و افس

ت و تراشی برای ایران و ایرانيان در شاهنامه ی می گذرد، نه حاص  برداشخو
تت ع فردوسی، ب  برآمده ی توصيه و تزری  سفارش دهنده گوان شواهنامه بوه    

 فردوسی، یعنی شعوبيه بوده است!
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آقای افتخارزاده گرچه رویه ی نازکی از حقيقت ابتلا و اعتقواد فردوسوی بوه    
شعوبيه را برمی شمارد و بوه ایو  مطلوب گوران بهوا نيوز اشواره موی کنود کوه           

تاریخ پوس از اسولام نودارد، زیورا هودف اصولی،       فردوسی نيازی به پرداخت  
ترسي، حماسی تاریخ ایران باستان بوده است، اما اشت اه ایكان آلودن موضوع 
به عرب ستيزی مسطلح و ناسال، و نيز گمان غير  ملی، مسووليت اخلاقی و 
بيان متعادل و منطقی در شاهنامه است. به راسوتی کوه چنوي  نيسوت و مو  در      

  ، به تعادل مورد اشاره ی آقای افتخارزاده بازخواه، گكت. انتهای ای  مدخ
بسياری، گذر از ای  وادی را صلاح نمی دیدند و ان وه توصيه های احتيا  را 

است و ایو  اواخور یروی از صواحب     « سرزمي  فردوسی»شنيدم، زیرا ای  جا 
نامان که جرا  کرد نگاهی به داخ  حری، شواعر بوزر  ملوی بيانودازد، بوه      

برآوردم از نظ، کاخی بلند، کوه از  »ي  و توصيه ی شاعر که گفته بود: توص
سنايده شد، ولی ای  قل، به طمعوی  « باد»، به سرعت با «باد و باران نيابد گزند

ذره ای او را از جوای نموی جن انود؛ هرچنود      نمی گردد و طوفوانی از هيواهو،  
رفته باشد، بازمی متي  به تام  اش می دارد و اگر راه خطا  وزش نسي، کلامی

 گردد. 
چني  است که توضيحی را در بند ای  مدخ  ضرور می دانو،. نموی خوواه،    
هي  آرام کننده ای برای ادعا های ای  گفتار بسازم. قصدم ای  اسوت کوه بوه    
جان بحث توجه ده، که افكای بی باری شاهنامه به عنوان من ع تاریخ اسوت؛  

ا، توس  به شاهنامه را به عنووان من وع و   زیرا ااهراً مذاق بسياری از مورخي  م
مدر  تاریخ موی پسوندد و هرجوا در توضويح تواریخ موی ماننود، بوه بيتوی و          
فرموده ای از فردوسی متوس  موی شووند و ایو  بوازی کودکانوه دسوت کو،        

 گرفت  تاریخ، رواج دارد. 
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شاهنامه، سه رخساره و سه کليت دارد: یری شعر مارد است، سخنی منظووم  
و تراش خورده، بی توجوه بوه موت  آن. هنور اریو  پرداخوت کولام        و مقفع 

است، در نهایت ایااد و با موسويقی دل خوواه، بلموی بور آب بيوان موی رود،       
موزون و متحر  و کسی و چيزی را بوا خوود موی بورد، دل آرا یوا دل آزار.      
شاهنامه، شاهرار جاودان و نخستي  بور  هوای زریو  شوعر نوتولود فارسوی       

سلام است. هنوز و تا زمانی که شعر در زنده گی انسان سوهمی  دری پس از ا
  ادا کند، شاهنامه، استاد و مربی هرکسوی اسوت کوه بخواهود یواد گيورد و بوه        
اشوواره ای تصووویر درخكووان بسووازد از رخ دادی، حتووی نووه خوووش آینوود، و   

 توصيفی بيافریند، به ل اس شعر، فراتر و فاخرتر از هستی واقعی آن. 
انسوانی اسوت کوه ایو  هنور بورآورده اسوت: حروي، ابوالقاسو،           دو دیگر، آن

های کتاب، جلوه می کند: به فردوسی طوسی. آن که به هر فرصتی در افسانه 
، به تحذیر، به دعو  برآدمی شدن، به تعق ، به مردانگی، به خرد، بوه  هكدار

مرو ، به شااعت، به انسانيت، به نيری و به آزاده گی و بی تعلقوی. پيوسوته   
که در فراغت های حماسه سرایی و تواریخ   -وسوسه شده ام، آن فردوسی را

سازی کلامی می گوید از گوهر پا  هستی و هویت خویش و از بوری کوه   
از شواهنامه و چراچوک شمكوير هوا و      -روزگار بر او نكانده اسوت ی تاربه 

زوزه زوبي  ها و گرد و گریز اسب ها و لاف و گزاف های لكرریان بيورون  
 و به دفتری جدا از شاهنامه نكوان، توا ب ينوي، بوی او و مفوردا  بيورون از       کك، 

قصه اش، چه گونه نور و غرور و عظمت و انسانيت از شاهنامه موی گریوزد و   
 افسانه ای خكک می ماند که درست و نه حتی دل نكي  است!

 جهانا سراسر فسونی و باد
 به تو نيست مرد هنرمند شاد
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 ه نازیرایک همی پروری شان ب
 چه کوتاه عمر و چه عمر دراز
 چو مر داده را بازخواهی ستد

 گر بُسد چه غ، گر بود خا  آن
 خنک آن کز او نيرویی یادگار
 بماند، اگر بنده، گر شهریار

*** 
 ت ه گردد ای  روی و رن  رخان
 بپوسد به خا  اندرون استخوان
 اگر شهریاری اگر زیر دست
 به جز خا  تيره نيابی نكست

 خا  دارند بالي  و خكتهمه 
 خنک آن که جز تخ، نيری نركت

*** 
 اگر بودن ای  است شادی چراست؟
 شد از مر  درویش با شاه راست
 بخور هرچه ورزی و باید بروش
 به مرد خردمند بسپار گوش
 گذر کرد همراه و ما مانده ای،
 ز کار گذشته بسی خوانده ای،
 نگيرد تو را دست جز نيرویی

 ا سخ  بكنویچو از پير دان
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*** 
 جهان کكتزاری ست با رن  و بوی
 درو مر  و عمر آب و ما کكت اوی
 شراری، یک سر همه پيش مر 
 سر زیر تاج و سر زیر تر 
 که گيتی یری نغز بازیگر است
 که هر دم در او بازی دیگر است
 یری را ز ماهی به ماه آورد
 یری را زمه زیر چاه آورد

*** 
 دارن اشد همی نيک و بد پای

 همان به که نيری بود یادگار
و سه دیگر، آن افسانه هاست که فردوسی می سراید در موضوع تاریخ ایران: 
داستان رست، و سهراب و سام و زال و منوچهر و کيومرث و انوشيروان و دیو 
و کوه و کيان و چي  و روم و مانی و موزد  و یزدگورد و تور  و عورب و     

ا و غرضی که از ادغام هنر گفوت  و روایوت   عا، و دیگر و دیگر. یعنی محتو
بيرون آمده است. آن چه اینک به جد توصيه می کنند تاریخ  ،حماسی تاریخ

ایران بكناسي، و ای  همه مورخ بزرگوار، داخلوی و خوارجی، در گورم توری      
بحث و گره گاه های تاریخ ایران، نق  از آن را به عنوان مسوتندی بور سوخ     

ه اسب استدلال برای نمونه و مورد شان لنو  موی   خویش می آورند و هرگا
افتد، بر استر یک یا چند بيت از شاهنامه می نكينند و بار خود به مقصد بورده  

 گمان می برند!
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به ای  شور    ،قصد داشت ساح  غربی دجله را به اعراب واگذارد ،یزدگرد»
 کووه متعوورض بقيووهء قلموورو او نكوووند. اعووراب نپذیرفتنوود. ]ن. : شوواهنامهء   

 16[. اعووراب در صووفر سووال 45/ بنوود 315-3/314فردوسووی، چووا  مسوورو، 
هاری که مصادف با چهار صد و یازدهمي  سال تاسيس شاهنكاهی ساسانی 

روز محاصرهء تيسفون، وارد پایتخت خالی از سرنهء ساسانی  46بود، پس از 
شدند. آنان در ای  فتح، خصوای  جواهلی خوویش را نكوان دادنود و اهوداف       

)اسوولام در ایووران، یادداشووت محمووود رضووا « ء خووود را تایيوود کردنوود.دیرینووه
 (46 انی ناث، صفحه یافتخارزاده بر سخنر

ای  مقطع مه، از تاریخ ایران، یعنی رد پيكنهاد مصالحه ی ارضی یزدگورد   بر
به وسيله ی اعراب، سند مدعی، بيتی از فردوسی چا  مسرو است! کاری به 

از اشعار  یدیگر ای افتخارزاده و ناث و کسانشت آقای  ندارم که اص  بردا
 است: تفردوسی در ای  باره، به کلی نادرس

 از ایكان فرستاده آمد به م »
 سخ  رفت هرگونه بر انام 
 که از قادسی تا لب رودبار
 زمي  را ب خكي، با شهریار
 و زان سو یری برگكایند راه
 به شهری کاا هست بازارگاه

 چيزبدان تا خری، و فروشي، 
 از آن پس فزونی ناویي، نيز
 پذیری، ما ساو و با گران
 ناویي، دیهي، کند آوران
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 شهنكاه را نيز فرمان بری،
 گر از ما بخواهد گروگاه بری،
 چني  است گفتار، کردار نيست
 جز از گردش کژ پرگار نيست
 بر ای  نيز جنگی بود هر زمان
 که کكته شود صد هژبردمان

 اندرند بزرگان که با م  به جن 
 «به گفتار ایكان همی ننگرند

پس موضوع مصالحه ی ارضی کاملاً معروس، و عرب است که به یزدگورد  
پيكنهاد سازش می دهد و چني  کوه رسوت، بوه بورادرش موی نویسود: اعوراب        

که منظوور فورا  اسوت و موی گوینود اگور        قادسيه تا لب رودبار اندخواهان 
د، دیگر ادعایی بر یزدگورد  نان بگكاینراهی نيز به شهری برای داد و ستد بر آ

باج و ساو  سالانه نيز می پردازند، به فرمان شاه گردن موی گذارنود و    ندارند؛
حتی اگر لازم باشد گروگان نيز می سپارند. رست، می نویسد: به حرف اینوان  

بعد ها و در هر زمان دیگر، بواز   ،اعتمادی نيست و اگر ای  پيكنهاد را بپذیری،
سر آن خواهد بود که صد ها کكته خوواهي، داد و موی نویسود کوه     جنگی بر 

ای  مصوالحه اعتمواد ندارنود. بودی       ز به سخ  تازیان بهدیگر بزرگان لكرر ني
ترتيب و ااهراً، حتی روخوانی شاهنامه را نيز مر  همي  موورد و نمونوه هوای    

 بسيار دیگر که می آورم، جدی نگرفته اند. 
ا نه فقط شاهد گویایی بر تاریخ، ب  گواه و شناسنامه گذشته از ای ، شاهنامه ر

و سندی بر رفتارشناسی ملی و ميهنی و دینی ایرانيان نيز پنداشته اند! آیوا چوه   
ميزان سخ  تاریخی و یوا سوخنرانی ملوی موی شناسويد کوه بوه بيوت هوایی از          
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     شوواهنامه را ماخووذ قضوواو  توواریخی   فردوسووی اسووتناد کوورده و مووی کننوود؟ 
ی ایرانيان و مستند جست و جوی ذهنيا  ایرانی دانسته و موی داننود؟   درباره 

مد  هاست که از سوی مفسری  داخلی و خارجی شاهنامه کوشش می شود 
که مردم ما را بر اساس آن داستان ها، امپراتورخواه، شاه دوست، اهوراپرست 

اسونادی  و ای  اواخر حتی بيگانه پذیر قلمداد کنند؛ مطل ی که نه فقوط اعت وار   
 ندارد، ب  که ناشی از یک سویه خوانی عمدی شاهنامه است. 

د که محور اصلی تفرور ایرانيوان   ععقيده به ح  الوهيت شاهنكاهی، قرن ها ب»
را تكري  می داد و پس از آن مدتی است که ای  اندیكه توسط فردوسی در 

شد،  شاهنامه، مكهورتری  اثر کلاسيک ایران که در قرن ده، ميلادی سروده
پدیدار گكت. در ای  اثر، شاعر به طوور بسويار هنرمندانوه ای عقيوده بوه حو        
الوهيت پادشاهی را که مربو  به دورهء ساسانيان است، ترسي، کورده اسوت.   

تاریخ ایران را از عصور اسواطير توا     ،زی ا شاهنامه با شصت هزار بيت به گونهء
ر کلاسيک بوه طوور بسويار    زمان غل هء اعراب بر ایران بيان کرده است. ای  اث

تر ، بيكو برجسته ای بر ای  اص  بنا شده که م نوای پيودایش شاهنكواهی ایوران    
اشغال فيزیری کكور در  ،مربو  است به دوران باستان تا غل هء اخير. بنابر ای 

 مقاب  استقلال فرهنگی تاریخی و برتر آن ناچيز می باشد. 
تووان تصورف نموود و حو       فردوسی عقيده داشت که مقام پادشاهی را نموی 

جلوس بر تخت مقدس شاهی ایران تنها از طری  وراثت ممر  است. درست 
است که خليفه یک حاک، منتخب دولت اسولامی اسوت، اموا دارای اصوالت     
نژادی نمی باشد. در طرف دیگر ائموهء شويعه از نسو  موجوودا  اهلوی موی       

در ایوووران،            ه راجسوووتان، اسووولام نووواث در دانكوووگا )سوووخنرانی، ر.« باشوووند.
 (27 صفحه ی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /67۷ 

 

--- 

بدی  ترتيب، ای  پروفسور عالی مقام، بر اساس شاهنامه، کك  کرده اند که 
ز شاهنكواه عقيوده داشوته و دارنود. ارزیوابی ایكوان ا      « ح  الوهيوت »ایرانيان به 

زی ا تاریخ ایران را از عصر اسواطير توا زموان     به گونهء»شاهنامه می گوید که 
است! و به با آقای افتخارزاده ه، عقيده اسوت کوه تخوت و    بيان کرده « عرب

تاج سلطنت برازنده ی خسروان است و نه عربان بی اص  و نسب کوه بور اثور    
حادثه ی اسلام خليفه شده اند! بحث ای  مدخ ، برخورد با ایو  برداشوت از   

شب خویش برای گپ های سررا کتاب حري، طوس است و اغلب، شاهنامه 
تر نخوانده ای، که ای  به راستی بزر  تری  و که  امروز کم قرار دهند و تا

تری  شاهرار ادبی ایران، نه به نقد، حتی به ویراستاری بایسته رسويده باشود و   
روشنفرری ما، همان چك، به راه مانده اسوت کوه عرموان اوف یوا  ول موول      

 بدی ، فرمایكا  بی یک شاهنامه ی پاکيزه به دست شان برساند تا بر آن م نا
و در عي  حال بی سر و ته، بي  خوود، دربواره ی فردوسوی و شواهنامه م ادلوه      

 کنند.  
بعد داستان کيخسرو، گونه ای تاریخ موی آیود کوه بعود بوه شواهان واپسوي         »

هخامنكی و اسرندر می رسد و بعد نوبت تواریخ اشورانيان موی شوود )!( کوه      
موی از ایو  دوره را   هرچند پانصد سال بر ایران حرومت کردند، ساسوانيان ني 

تواریخ   ،بعد به تاریخ خود ساسانيان می رسوي،. فردوسوی   . )!(حذف می کنند
نویس نيست. فردوسی با قدر  تموام توانسوت ایو  دوره ی تواریخی را هو،      

 وارد حماسه کند و به شخصيت های آن رن  و مایه ی حماسی بدهد. 
 ح  شناس: و واقعاً توانسته ای  کار را برند؟

فت آور! شما تمام تاریخ ساسانيان شاهنامه را بخوانيد، بيكتر از ایو   بهار: شگ
 ،که تاریخ باشد، روایت حماسی است. مرلاً داسوتان زنودگی اردشوير بابروان    
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تا آن جا که توانسته روایا  عكوقی و   خود اثری حماسی است. او، فردوسی
آورده   به عصر ساسوانيان گورد   جنگی رایج ميان مردم )!( را در بخش مربو

 انسته است تواریخ را هو، حماسوه کنود؛    در شاهنامه بگنااند. در واقع، او تو تا
ضم  ای  که خط کلی تاریخ را ه، ادامه می دهد )!!!(. فردوسی، به هرحال، 
حماسه ساز است و حوصله اش سرمی رود که فقط از تاریخ بگویود. تواریخ   

ی کوار فردوسوی   کاری استادانه است، ولو  ست؛گفت  کاری خسته کننده ای 
       )مهوورداد بهووار، از اسووطوره تووا توواریخ،  )!(.« ایوو  نيسووت کووه توواریخ بگویوود  

 (452صفحه ی 
م  بی ص رانه و مكتاقانه انتظار می کك، که اگر کسی، پس از ده بار خواندن 
مت  بالا، چيزی از ای  کلاپيسه ی ذهنی دریافت که قابو  توضويح و اسوتفاده    

 ذارد. باشد، مرا ه، بی خ ر نگ
نواگرفتنی اسوت.   ت کوه قودر هنور گفتوار در آن انودازه      دفتر شعری اس ،باری
فروت  و فرااندیش  دفتر. فردوسی نام، انسانهنرمندی ست صاحب آن  ،شاعر

بوه  و بالاخره متنوی  « و فاخر سخ  که می گوید: توانایی آدمی به خرد اوست
به هویت و هسوتی   شاهنامه، کتاب م  ای  سه را جدا می کند و هر مقدار نام

شاعر و هنرش ارج و ارزش می گذارد، بوه هموان ميوزان موت  را سفارشوی و      
 ،ناسنايده و به عنوان من ع تاریخ، بی بها می داند؛ اما چه گونه ای  بی تناس ی

 توضيح داده می شود؟
 کنون ای خردمند، وص  خرد»

 بدی  جایگه گفت ، اندر خورد
 خرد بهتر از هر چه ایزد  داد

 یش خرد را به از راه دادستا
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 خرد رهنمای و خرد دل گكای
 خرد دست گير به هر دو سرای
 از او شادمانی از اویت غ، است
 او اویت فزونی از اویت ک، است
 خرد تيره و مرد روش  روان
 ن اشد همی شادمان یک زمان
 چه گفت آن هنرمند مرد خرد
 که دانا ز گفتار او برخورد
 پيشکسی کو خرد را ندارد ز 

 «ش گردد از کرده ی خویش ریشدل
نود  برداشت اندیكمندانه از آدمی و ارزش گفتاری سخ  شواعر را در ایو  چ  

ن گاه ای  انسان و ای  توانایی سوخ  سورایی، بوه شواهنامه،     بيت می خوانيد. آ
گرفتار دام شعوبيه است که ترلي  تاریخ ایران سازی را با مواد مقصدی که 

پذیرد و جان کلام ای  که: مدخ  و منظوور مودفون    بر او دیرته می کنند می
شواهنامه پيكوه ی    در شاهنامه از آن فردوسی نيست و کوتاه تر سخ ، سرودن

 نه اندیكه ی او! فردوسی بوده است،
بردبار باشيد تا به تمام قصد سخ  خویش بكراف، و اگر تعصب سرسخت راه 

هموه چيوز موا و بوه     را ن ست، دریابيود کوه شوعوبيه ی قودی، و جدیود بور سور        
 خصوص تاریخ مان چه آورده و می آورند!

م  نيک می دان، که به کدام وادی پای می نه، و تير های آلوده به زه کي ، 
انتقام جویی، خودخواهی، بی سوادی و عاميگری را در ت  خویش حس می 
کن، و می دان، که غالب مدعيان کنونی، جز ای  زهر پاشوی هوا هنوری نموی     
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یه ی رویارویی با سخ  نو ندارند و دانكی در آن ها نيست که سخ  ما دانند؛
را با سخ  برابر کنند؛ اما چه با  که مقصد م  فردا، و آن ایرانی به خطواب  
گرفته ام که از ميان ای  همه توطئوه هوای تواریخ رهيوده و اینوک وقوت موی        
خووواه، کووه رسوو  دام خووانگی شووعوبيه ی قوودی، و جدیوود را از اندیكووه و     

اسش باز کن، تا قو  و توان واقعی خود را باز شناسد و پرواز بوه سووی   احس
آینده، بی کوله بار سنگي  ای  هموه افسوانه و جعو  و دور ، بور او سوه  تور       

 شود. 
سرودهء سه شواعر   ،چنان که بر همگان روش  است ای  سه حماسهء برجسته»
اسودی   است و در ای  هي  تردیدی نيست که فردوسوی و دقيقوی و  « طوسی»

هر سه طوسی بوده اند. آیا ای  یک تصادف است که هر سه حماسهء درجوه  
اول زبان فارسی متعل  به یک ناحيهء بسويار کوچوک و محودود از خراسوان     

« از چاچ تا مدینه»با ای  که زبان و ادب فارسی، در ای  برش تاریخی،  ؟باشد
افيووایی نووام گسووترده بوووده اسووت)!( و در توزیووع جغر« حلووب تووا کاشووغر»و از 

شاعران ای  یک قرن، قسمت اعظ، سرزمي  های ایران، دارای بهره اند، و در 
خراسان بزر  چندی  و چند ناحيه و شهر های بزر  وجود دارد که از آن 
ها شاعران توانا برخاسته اند و شعر سروده اند و نمونه های شعر شوان، و گواه   

است. پوس اگور قودری توجوه     دیوان های تقری اً کام  آنان امروز در دست م
کني،، نواگزیر بوه ایو  پرسوش موی رسوي، کوه چورا ازیو  ماموعوهء پهنواور            

بوا آن هموه    -که حووزهء زبوان دری و شوعر فارسوی بووده اسوت       -جغرافيایی
بوده است که زاده گاه « طوس»شاعران و شعر های نغز )!(، فقط و فقط همي  

از ای  سوه حماسوه    یریهر سه حماسهء بزر  زبان فارسی شده است. حتی 
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دیگر، در خراسان بزر ، مرلاً نيكابور یا مرو )!( یوا سومرقند یوا     ه، از قلمرو
 1بلخ )!( یا غزنه یا هرا  یا سرخس یا سيستان، بيرون نيامده است.

می توان ای  موضوع را حم  بر تصوادف کورد. موی تووان گفوت کوه چوون        
همكوهری او در دو  دقيقی در طوس بدی  کار پرداخته، ط يعی اسوت کوه دو   

اموا سوخ  از تصوادف     د او، کوار را اداموه داده انود )!(؛   نس  بعد از او، به تقلي
نوعی راحت طل ی است برای توجيه تن لی ذهنوی انسوان در برابور ایو       ،گفت 

ه،، با ایو  کوه از توجيوه تصوادف     « تقليد همكهریان کردن»گونه پرسش ها. 
را محصول نياز های اجتماعی و  معقول تر است، در ذه  کسی که آثار ادبی

 )شوفيعی کودکنی،   « تاریخی می داند، بسويار غيور ط يعوی و نپوذیرفتنی اسوت.     
 (1۷2نرته ای در بارهء طوس و ...، هستی، ویژه نامهء فردوسی، صفحه ی 

ناتوانی م  نمی گذارد از شاعران و نغزگفتار، دیوان کام  و زبان گسترده ی 
نكانی بياب،! استاد شفيعی موی   اوای  قرن چهارم،در « اچ تا مدینهچ»فارسی از 

تری  فكوار عورب در آن   ، بيكو نویسد دلي  برخاست  حماسه سرایان از طووس 
خطه بوده است! نظر ایكان بر مهار  خارزنای در زبان عرب استوار است و 
می نویسد چون خارزنای گفته است در طوس و بست اعراب بسيارند، او به 

از آن ها فراگرفته و به دلي  همي  وفور عرب در طووس،  ناچار زبان عرب را 
 فراوان تر بوده است! ،مقاومت ملی، به صور  شاهنامه سرایی، در آن خطه

قضاو  بر تفسير ایكان با خوانندگان است. گمان م  ای  که عربی دان های 
 دوران، بيش تر در فارس بوده اند تا در خراسان، اصلی و اصي  ایران، در آن

مي  به شاهنامه سرایی ه،، به طووس منحصور نيسوت، بو  در محودوده ی       اما

                                                           

فردوسی و دقيقی به تقریب در یک نس  تاریخی و ادبی زیسته اند. مسعودی از مرو و دو شاهنامه سورای   -1
 یگر، ابوالموید و ابوعلی، از بلخ برخاسته اند. ضمناً دقيقی را نيز بلخی گفته اند.د
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رانی مختصری از خراسان بزر  که شام  مرو و بلخ نيز بوده است، و در دو
نفور مكوغول    تا ای  جوا کوه موی دانوي،، شوش      به عرض و پهنای فقط ني، قرن

شاهنامه اند و همه نيز با یک مضمون: همه یک کيومرث دارند، یک  سرودن
یدون، یک زال، یک سام، یک رست،، یک سياوش، یک کی ق اد و کوی  فر

کاووس و غيره و افسانه ای واحد را به نظ، و یا به نرور، بيوان کننود! آیوا ایو       
شكر نفر، به طور مازا، ناگهوان و اواهراً بوه قصود ادای دیو  بوه یوک درد و        

یوک کوشوش    خيال تاریخی واحد م تلا شده انود؟  غير  ملی واحد، به یک
 است؟« توارد»را پيش گرفته اند و آیا ای   یفرهنگی و ادبی واحد

مسعودی مروزی یری از شاعران اواخر قرن سووم و اوایو  قورن چهوارم      -1»
هاری که اطلاعا  ناقصی از احووال او در دسوت اسوت. او نخسوتي  کسوی      
است که شروع به نظ، روایوا  تواریخی و حماسوی ایوران کورد و شواهنامهء       

آورد، ولی از ای  شاهنامهء او اطلاعی فراوان در دست نيسوت،   منظومی پدید
( آورده اسوت: و  1۷و ثعال ی نام آن را در غورر اخ وار ملروو  الفورس )ص    

زع، المسعودی فی مزدوجته بالفارسيه ان طهمورث بنی قهندز مورو... و ذکور   
ل،  المسعودی المروزی فی مزدوجته الفارسيه انه قتله ]ای قت  ال هم  الزال[ و

ه.ق بوده اسوت، ولوی    355ی   علی احد م  ذریته و ای  مسعود پيش از سال 
برای ای  است کوه   ،355حدود آن معلوم نيست و ای  که می گویي، پيش از 

چنوي : و قود قوال المسوعودی فوی قصويدته        ؛نام او در مقدسی نيز آمده اسوت 
 المح ره بالفارسيه:

 نخستي  گيومرث آمد به شاهی
 ی درون پيكگاهی )کذا(گرفتش به گيت

 چو سی سالی به گيتی پادشاه بود
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 که فرمانش به هر جایی روا بود
 )و آخری  بيت کتاب ای  است(:

 سپری شد زمان خسروانا
 «چو کام خویش راندند در جهانا.

 ، چاچ جدید(2۷876)دهخدا، لغت نامه، صفحه ی 

مانده از کار او،  ای  شاهنامه سرای خراسان از مرو است که با نمونه های باقی
معلوم می شود که چندان در سرودن حماسی تاریخ توانا و ماهر و کوارش بوا   

 پسند شاهنامه خواهان منط   ن وده است.
. ابو منصور، اب  ع دالرزاق طوسوی... آقوای سويد سيدحسو  تقوی زاده در      2»

مقاله ای )شاهنامه و فردوسی( نوشته اند: معروف تری  و مه، توری  شواهنامه   
ای فارسی یا شاهنامهء علی الاطولاق هموان شواهنامهء بزرگوی بووده کوه در       ه

نيمهء اول قرن چهارم در شهر طووس از بولاد خراسوان بوه حرو، و در تحوت       
نظار  فرمان روان آن خطه ابومنصور محمد بو  ع ودالرزاق بو  ع ودالله بو       

يقوی  فرخ طوسی و برای او تالي  شده و در اند  زمان اشتهار یافته بود و دق
و بعد فردوسی به نظو، آن کمور هموت بسوتند. در بواب ایو  شواهنامه کوه بوه          
موضوع ما مستقيماً ارت ا  دارد، قودری مكوروح تور سوخ  خوواهي، رانود. از       

خيلی ک، معلوما  در دسوت اسوت و    ،تاریخ تالي  و احوال بانی ای  کتاب
قودی، و   دی اچوهء بوه  یروی   نامه فقط از دو ماخذ اطولاع داریو،:  ما از ای  شاه

اسوت.   یو دیگری کتاب الاثارال اقيهء بيرونو  دی اچهء بایسنقری معروف است
یروی در موورد نسوب     نوی در دو جوا ذکور ایو  شواهنامه شوده:      در کتاب بيرو

اسرندر و نسب سازی ایرانيان  در او کوه وی را از نسو  دارا، پادشواه ایوران،     
هوای متعصو انه،    فرض می کنند و بيرونی در رد ابطال ای  گونه نسب سوازی 
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دامنهء سخ  را دورتر برده و گوید: بلی، دشمنان در طع  بوه انسواب و عيوب    
جویی به عرض و نواموس اصورار و حرصوی دارنود چنوان کوه هواخواهوان و        
طرف گيران در نيرو ساخت  بدها و جلوگيری از عيب و خل  و آن س ب بوه  

کنود کوه احوادیری     خوبی اصرار دارند و اغلب ای  اصرار آن ها را وادار موی 
جع  کنند که باعث سوتایش شوود و یوا نسو ی بسوازند کوه بوه دودموان هوای          

ر ع وودالرزاق طوسووی در شوواهنامه         شووری  برسوواند کووه چنووان کووه بوورای پسوو 
نامه ای جع  کرده اند که نسب او را به منوچهر می رسواند. موورد دوم   نسب 

اسوت کوه   در ضم  ث وت جودول اسوامی و مود  سولطنت ملوو  اشورانی        
اقوال مختلفه را در باب آن ذکر نمووده و پونج جودول مختلو  درج      ،بيرونی

ایو  قسو،    ،کرده. بعد از ذکر چهار جدول مختل ، بيرونی گوید: و توواریخ 
دوم را در کتاب شاهنامه ای که برای ابو منصور ب  ع دالرزاق پرداخته شوده  

پكت سر ایو  جملوه    پيدا کردی، به قراری که در ای  جدول ث ت نمودی،... و
جدول مذکور را به نق  از شواهنامهء مزبوور درج موی کنود. هور دو دی اچوهء       
شاهنامهء فردوسی که از آن ها جداگانه حرف خواهي، زد نيوز صوریحاً ذکور    
کرده اند که اص  شاهنامهء فردوسی هموان شواهنامهء منرووری اسوت کوه بوه       

خودای او یوا وکيو     حر، ابومنصوور ع ودالرزاق و بوه اهتموام و م اشور  کد     
امورا  پدرش ابومنصور ب  احمد )یا محمد( ب  ع دالله ب  جعفر ب  فرخ زاد 
)یا سعود( ب  منصور معمری و به دستياری چهار نفر یا بيش تر از دانكومندان  
و اربوواب خ وور و سووير ایرانووی و اوواهراً زردشووتی )و شوواید موبوودان( تووالي  و 

 ، چا  جدید(3۷3ی  )دهخدا، لغت نامه، صفحه« پرداخته شده.
چندان که پسر سفارش دهنده ی شاهنامه  ؛است تر معمری، از مسعودی موف 

منوچهر می کند! اگر چنان که فردوسی تا ی ارا شایسته ی دریافت نسب نامه 
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، شاید دیگور لازم نموی   «از ط ایع دور ن ود»و « منرور»می گوید شاهنامه ی او 
گوردن دیگوران و از جملوه فردوسوی      شد که بار تدوی  مادد شواهنامه را بوه  

   گذارنوود. نرتووه ی بوودیع در ایوو  شوورح حووال آن اسووت کووه تاکيوود مووی کنوود  
شاهنامه ی ابومنصوری و اثر بزر  ابومنصوور المعموری، یوک کوار جمعوی      

، در توالي  آن سوه، و دسوت و نظور و     «ارباب خ ور و سوير زردشوتی   »بوده و 
 نظار  داشته اند!!!

شوواعران دورهء سووامانی و نيمووهء اول قوورن چهووارم،   . ابوالمویوود بلخووی، از3»
مولدش بلخ است و از کسانی ست که پيش از فردوسی بوه تصوني  شواهنامه    

اولي  کسی ست که قصهء یوسو  و زليخوا را بوه     ،پرداختند. ابوالموید بلخی
پارسی منظوم ساخته، ولی از آن چيزی در دست نيست. کتاب دیگری نيز به 

ب تاریخ سيسوتان بوه آن اشواره کورده اسوت و آن:      او منسوب است که صاح
 عاایب ال لدان در عاایب دنياست. 

شام  بسياری از روایا  و  وید، کتاب بزرگی به نرر بوده استشاهنامهء ابوالم
داستان های ایرانی که اغلب آن ها در شاهنامهء فردوسی و سایر منظومه های 

رفته و تنها قسمتی کوه از   حماسی ذکر شده است. ای  کتاب و مفص  از ميان
آن دردست مانده، قطعوه ای از کتواب گرشاسوب اسوت کوه صواحب تواریخ        
سيستان در کتاب خود آن را نق  کرده است. ای  قسمت از قدی، تری  قطعوه  

)زهرا خانلری، « های منصور زبان فارسی است که از قرن چهارم مانده است.
 (33فرهن  ادبيا  فارسی دری، صفحه ی 

دیگری برای شاهنامه سرایی بوا هموان متنوی کوه دیگوران بودان        نامزد ای  ه،
موده اسوت. او نيوز چوون     ی  یروی هو، از خراسوان و از بلوخ برآ    مكغول اند. ا

ابومنصورالمعمری، استعداد سرودن شعر نداشته و شاهنامه اش را به نرر تالي  
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اواهر،   کرده است. ای  ابوالموید بلخی، گرشاسب نامه ه، به نرر داشت و بوه 
 اسدی طوسی، سده ای پس از او، آن را به نظ، درآورده است.

قرن چهارم و از . ابوعلی محمد ب  احمد ال لخی، از نویسندگان نيمهء دوم 4»
ست که به نوشت  شاهنامهء منرور پرداختنود و بنابوه گفتوهء    قدی، تری  کسانی 

موورد اطمينوان و    سويار معت ور و  ابوریحان بيرونی در آثارال اقيه، شواهنامه اش ب 
، «کيا»)دکتر زهرا خانلری « تر مستند به روایا  کت ی بوده است تا شفاهی.بيك

 (25فرهن  ادبيا  فارسی دری، صفحه ی 
ابوعلی بلخی ه، نتواسته اسوت شواهنامه را بوه نظو، درآورد و بنوابر مكوهور،       

نرر ت هرچند شاهنامه ی بسيار معت ر و مستند به روایا  کت ی دارد، ولی به عل
رش دهنودگان منط و  شوود. آیوا ایو  هموه       افبودن آن نتوانسته بوا الگووی سو   

به چه منظوور صوور     ،آزمایش برای یافت  مت  منظوم و موف  برای شاهنامه
می گرفته است؟ اگر ای  سرایندگان، مول  و یا نواا، موضووعی بوه اختيوار     

گردونوه ی  خود بوده اند، پس چه کس و چرا کوار آن هوا را نپسوندیده و از    
تالي  خارج کرده است؟ آیا دیوان و منظومه و مولفه ی دیگری می شناسيد 
که سرنوشتی چني  را دن ال کرده باشد؟ پوس رگوه هوای منظوور سياسوی در      
ساخت  تاریخ ایران به قالب یک منظومه که هدفی معي  را برآورد، از هموي   

ن بوه خووبی مسول،    تاریخچه ی شاهنامه سرایی و از ای  تعودد شواهنامه سورایا   
تور از چهوره و مقصود    سعی ای  کتواب نيوز بورآوردن تصوویر درسوت       است.

 شاهنامه خواهان است و نه شاهنامه سرایان!
. ابومنصور محمد ب  احمود دقيقوی بلخوی، از بوزر  توری  شواعران قورن        5»

چهارم و معاصر سامانيان. بعضی او را بلخی و بعضی طوسی گفته اند. ابتدا در 
نيان که در ماوراالنهر سرونت داشتند، موی زیسوت و اميور ابوسوعيد     دربار چغا
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مظفر و ابو نصر ب  علی چغوایی و اميور فخرالدولوه از آل محتواج و ابوصوالح      
منصور ب  نوع سامانی را مدح گفته است. دقيقی به نظو، شواهنامه پرداخوت،    
ولی نتوانست آن را به پایان رسواند و بوه دسوت غولام خوود کكوته شود. ایو          
قسمت از شاهنامهء دقيقی به گكتاسب نامه معروف است و مربوو  بوه اهوور    
زرتكت و جن  بي  گكتاسب و ارجاسوب اسوت و فردوسوی عينواً آن را در     
شاهنامهء خود آورده است. از دقيقی جز گكتاسب نامه، قصاید معدود و غزل 

ا )زهور « سوت. نيها و ابيا  پراگنده در تذکره ها و کتاب های تواریخی بواقی   
 (211، فرهن  ادبيا  فارسی دری، صفحه ی «کيا»خانلری 

اگر غلام ارگی دقيقی اجازه داده بود، شاید فردوسی برنمی آمود. دقيقوی در   
کارش موف  بود و شاهنامه ای به نظ، سرود که حتوی بخكوی از آن را بودون    

 هي  تغيير، در کار فردوسی بزر  و به اعتراف خود او، می یابي،. 
سعی سوراینده و   ،شاهنامه سرایی به دقيقی خت، شود که آن غلامنزدیک بود 

سفارش دهنده را نيمه کار گذارد. بدی  ترتيب مرکز شعوبيه، یعنوی خراسوان   
را به هر قيمت، مامور و مسوول تدار  شواهنامه ای بوه جوای تواریخ، بورای      
ایران پيش از حمله ی عرب می بيني، که فردوسوی بور زمينوه ای مسوتق  و بوا      

نامه خواهی و شاهنامه سورایی،  ندیكه ای مسوول برنخاسته و در پس ای  شاها
 کار کرده است.   ،سياسی هدف

. حري، ابوالقاس، فردوسی طوسوی، در موورد داسوتان هوای حماسوهء ملوی       6»
فردوسی م ترر ن ووده و پويش از او دیگوران     ،ایران باید گفت که در ای  کار

قسمتی از شواهنامه را بوه وزن ترانوه     ،بدان دست زده بودند: مسعودی مروزی
های ساسانی ساخته بود که از تمام آن فقط چند بيتی از سرگذشت کيومرث 

سرگذشوت گكتاسوب و اهوور     ،مانده است. پس از مسعودی، دقيقی طوسی
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زردشت را به نظ، آورد و چون دقيقی به دست غلامی کكته شود، شواهنامهء   
 فردوسی:وی نيز ناتمام ماند و بنا به گفتهء 

 ز گكتاسب و ارجاسب بيتی هزار
 بگفت و سرآمد بر او روزگار
 یرایک از او بخت برگكته شد
 به دست یری بنده برکكته شد

فردوسی که شاید پيش از مر  دقيقی و حتوی پويش از آن کوه وی بوه کوار      
شاهنامه دست بزند، خود در ای  فرر بود، کمر همت برميان بست و اثری در 

کار دقيقی به وجوود آورد و هنگوامی کوه بوه سرگذشوت       حدود شصت برابر
گكتاسب رسيد، هزار بيت دقيقی را ه، در شاهنامهء خود نق  کرد. فردوسی 

زحما  فراوان کكيد و نيروی جسومی و موالی خوود را     ،برای تالي  شاهنامه
بپرسيدم از »ه، برسر آن نهاد. می گوید که برای فراه، کردن مت  داستان ها 

تو گویی که با م  بوه یوک   »و آن گاه دوست مهربانی که « شمارهرکسی بی 
 در ای  راه مرا یرای کرد و گفت:« پوست بود

 پهلوی نوشته م  ای  نامه ی
 به نزد تو آرم مگر نغنوی

آن گاه بزرگان زمان مانند حيی قتي ه و عل، دیل، که مقام و سرگذشت آن ها 
سوی سوال در ایو  کوار      روش  نيست، وی را تكووی  کردنود و او در حودود   

کاخی بلند پوی افگنود کوه از بواد و بواران نيابود       »پایداری کرد و از نظ، خود 
ناموهء  »می گذشت « پنج هكتاد بار از هار »و هنگامی که در حدود « گزند
، چوا   1۷762دهخودا، لغوت ناموه، صوفحه ی     «)وی به پایان رسويد. « شاهوار
 جدید(
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در محدوده ای از مرو تا طوس، هر آن آیا آشرار نيست؟! به ک، از ني، قرن، 
کس که توانی دارد، شاهنامه ای به نرر و یا نظ، می سازد و همه با یک مواد، 

توا   ریخی برای ایران، از اولوي  انسوان  یک اندیكه و یک منظور که ساخت تا
، ورود عرب است! اما اگر شاهنامه را تاریخ بداني،، پوس چورا در اوان اسولام   

نگهی ای  لااجوت در توالي  شواهنامه بورای     وز نيست؟ وآمتوق  مانده و بر
 یچيست؟ حقيقت ای  که در آن زمان، شعوبيه به تدوی  ماموعوه ی دیگور  

که ای  بار تایيدی بر فص  نامه های جعلی پيش ساخته ی آنان، از ق ي  یكت 
هووای اوسووتا، یادگووار زریووران، کارنامووه ی اردشوويربابران، داسووتان رسووت، و    

ره باشد، بسيار محتاج بوده اند. چني  کتابی می توانست از یک اسفندیار و غي
طرف مرجع تایيدی بر روایت های جعلی آنوان بورای تواریخ پويش از اسولام      
بسازد و از دیگر سو تاریخ ایران را که چك، انداز پويش از اسولام آن تيوره و    
 -کور بوود، جوان توازه ب خكود و ایرانيوان را توا زموان اهوور نخسوتي  انسوان          

 همه کاره ی جهان بنمایاند.  -کيومرث
چنان که می داني،، از ایوران پويش از اسولام، از نوشوته و کتواب، چيوزی در       »

دست نمانده است. موجب آن هرچه باشد، حملهء اسرندر و اعراب یوا علو    
دیگر، واقع امر آن است که ما از لحاظ آثار مرتووب ایوران باسوتان، بوا یوک      

از ای  بابت توانسوته اسوت جانكوي      ویي،. شاهنامهخلای دوهزار ساله رو به ر
یعنی جوهر و چريدهء تاربه ها، رویداد ها، اندیكه و  منحصر به فرد باشد)!(،

نه ماننود خاکسوتر پيروری     دوران دراز را در خود جمع کند)!(،فرزانگی ای  
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ب  که چون روان زنده ای که هنور   1که آن را در حقه ای حفظ کرده باشند،
وس آن را دمنده نگاه داشته است. با بودن شاهنامه، دیگر آن دنيای سخنور ط

دور برای ما غری ه و تيره گون نيست، و حتی گاه از دوره هایی که به زمان ما 
)محمد علی اسلام ندوش ، زنودگی  « خيلی نزدیک اند، نزدیک تر می نماید.
 (2و مر  پهلوانان در شاهنامه، صفحه ی 

نگارش همي  نق  و فه، و برداشت از آقوای اسولامی    اگر سرودن شاهنامه به
ندوش  در ای  روزگار نقد و نظر سخت گير منتهی شده باشد، بواز هو، بایود    

 ه شاهنامه را برای ایرانيان ساخت، به هدف خود رسيده بوداني،. سازمانی را ک
بدی  ترتيب و از ای  جن ه، شاهنامه در زمينه ی تاریخ همان وايفه ی مووفقی  

ه اناام رساند که الفهرست در زمينه های ادبی، فلسفی، دینی و اجتمواعی  را ب
 به عهده داشت.

در بررسی نخستي  دوره ی شعر فارسی هو، موی بينوي، کوه شواعران فارسوی       »
 گوی از پایتخت سامانيان و دیگر شهر های بزر  آن عصر برخاسته اند:

کوچری بوود. پويش از   از سمرقند، بخارا، مرو، بلخ، نيكابور... اما طوس شهر 
فردوسی )یا درسوت همسو  او( فقوط دقيقوی و بعود از او در آن عصور فقوط        
اسدی از آن شهر برخاسته اند. و خيلی معنی دار است که فقط ایو  هور سوه،    
داستان های ملی ایران را موضوع سخ  خود قرار داده اند)!(. و اسدی علاوه 

ي  عاو، بور عورب سوروده     اسب نامه، قصيدهء منااره یی ه، در تفضو تبر گك
 (15)محمد امي  ریاحی، سرچكمه های فردوسی شناسی، صفحه ی « است.

                                                           

در سرزمينی که به اعتراف آقای ندوش ، دو هزار سال بی کتاب مانده، دیگر چه گونه و با چوه مودرکی    -1
ه ی بوی  کوردن خولاء و عقود   رمی توان اندیكه و فرزانگی یافت؟! آیا مقصد نخست شاهنامه سوازان، هموي  پُ  

 کتابی ایرانيان نزد عرب ن وده است که اثر آن را هنوز در چني  گفتار ها می یابي،؟
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هودفی معوي  و مسوتقي،     تحریر و تنظي، تمامی ایو  کتواب هوا   جمع و جع  و 
دارد: تحریک ایرانيان در برابر عرب. گفته اند که ای  عروس العمو  تفواخر    

ی شوعوبيه سواخته نكوا     عرب بوده است بر عا،. همي  انتكار نيز از مت  هوا 
کرده است و در کتاب بعد خواه، نوشت که توا چوه انودازه ایو  تلقينوا  از      
حقيقت تاریخی تهی است و خواه، گفت که شعوبيه از چه بواب ایرانيوان را   

 تحریک می کرده اند.  ،عليه عرب
باری، فردوسی طوسی، تواناتری  نامزد شاهنامه سرایی تعيي  می شود. نوشوته  

در آغاز کار تمام سابقه ی ای  شاهنامه سرایی را در اختيار او گذارده اند که 
اند و همه موی دانوي، کوه هوزار بيوت از کوار دقيقوی مسوتقيماً بوه شواهنامه ی           
فردوسی منتق  شده است! و نوشته اند که با آغاز کار او، دیگور دسوت مایوه    

د. ایو   های غير قاب  مصرف شاهنامه سورایان را از دسوترس خوارج کورده انو     
نكانه ها و بسياری دیگر که خواه، آورد، به خوبی آشرار می کند که یوک  
 ،مرکز تدارکا  برای تهيه ی مت ، تنظي، امور و پيكرفت کار تدوی  شاهنامه

 مكغول بوده است!
رایندگان حماسهء ملی نيوازی  برتری فردوسی بر سایر س برای مكخص شدن»

گيری،. یری از نكانه هوای روشو    خود را به کار  نيست ضوابط امروزی شعر
 ،برتری فردوسی را در نظر معاصرانش باید در ایو  حقيقوت جسوت کوه ایو      
شاهنامهء فردوسی است که باقی مانده و نه شاهنامهء کسی دیگر، و بقوای آن  
باعث شده که دیگر هي  کس برای بازگویی روایوت شواهنامه ط وع آزموایی     

ودن صلاحيت مربو  می شود و ه، نرند. ای  موضوعی ست که ه، به دارا ب
 (4۷دیویدس ، شاعر و پهلوان در شاهنامه، صفحه ی  )الرا« هنرمندی.
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عايب است که تقری اً همه از تعدد شاهنامه سورایان گفتوه انود، اموا کسوی از      
ا مت  واحد را چه کسی خود نپرسيده است که ای  مسابقه ی شاهنامه سرایی ب

بنودی، صولاحيت و صواحب سوخنی را      کدام کسی ایو  درجوه   ترتيب داده؟
مكخص می کرده و اگر مت  واحدی اس اب کار شوعرایی چنود و در زموانی    
معي  بوده است، پس چه گونه شاهنامه سرایی را می توان به احساسوا  ملوی   
و غيره مربو  کرد؟ تحقي  نوی  ما را به ای  نقطه می رساند که برپاکنندگان 

مقطعی و معلوم را دن ال می کرده اند، نه چني  مسابقه ای، یک هدف سياسی 
 یک ادای دی  به فرهن  و هویت ملی را.

فردوسی، بزر  تری  شاعر ایران است و بزرگی و شهر  او نه تنها از ایو   »
ماد و  ، ب جهت است که شعر های حماسی سرود و ملت خود را زنده کرد

خوواطر و انظوار    بور  ،عظمت از ميان رفتهء ایران را با تعصب طرفداران عورب 
چه  کت باستانی نياکان خود افرند )!(؛ایرانيان گذرانيد و ایكان را به فرر شو

هرکس در ف  بلاغوت کوار کورده و ذوق سولي، و ذهو  روشو  داشوته و در        
مضای  سوخ  افتواده و مسوالک دقيو  آن را بوه دیودهء انتقواد دیوده و مواقوع          

ا دانسوته باشود، تصودی     حروف و جم  را شناخته و وجوه اتصال و انفصال ر
 سو  تراکيوب و معرفوت مواقوع فصو  و     خواهد کرد که در ابداع اساليب و حُ

وص  و ابتدا و خت، مقاصد و استطراد های بدیع و ارسال امرال و دقت تكو يه  
و استعاره و مراعا  مقتضويا  احووال، فردوسوی را نظيور نيسوت. محواورا        

ی شاهنامه موجود است، برای لطي  و ایااز های بليغ که در غالب قسمت ها
چه رسد به متوسطي  ميسور نكوده و کسوانی کوه در      ،هي  یک از فحول شعرا

، شرست خورده و هزیموت  مقابله و خودنمایی قدم نهاده اندای  ميدان برای 
 (46)بدیع الزمان فروزان فر، سخ  و سخنوران، صفحه ی « یافته بازگكته اند.
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نكان می دهد تا چه حود بوه لغوت و زبوان و     فروزان فر که نرر فوق، به وضوع 
بيان عرب وامدار است، فردوسوی را از آن موی سوتاید کوه بوا تعصوب غورب        
برخورد کرده و گویا ماد و شوکت باستانی نياکوان را کوه عورب بربواد داد،     
زنده کرده است!!! حال آن که گمان نمی کن، بی کمک زبان و بيان و لغوت  

ایكان نيز ماد و عظمت کنوونی بواقی موی    و حتی الف ای عرب، برای شخص 
 ماند!
شاهنامه به عنوان بزر  تری  منظومه ی حماسی و تاریخی ایوران در شومار   »

زی اتری  و مه، تری  آثار حماسی جهان قرار دارد. اسوتاد ابوالقاسو، منصوور    
)حس ؟، احمد؟( ب  حس  )احمد؟، علی؟، اسح ( مكهور به فردوسی، شاعر 

هاوری در قریوهء بوا  از     323پنا، است که در حودود  بزر  قرن چهارم و 
 ناحيهء توس متولد شد. 

آوازهء کار دقيقی در خراسوان بلنود شود و     ،در نيمهء دوم قرن چهارم هاری
نسخه ای از گكتاسب نامهء دقيقی نيز در اواخر همي  زمان به فردوسی رسيد. 

مووده بوود، بوه    فردوسی که ط ع خود را تا ای  هنگام در داستان های که  آز
فرر افتاد که کار شاعر جوان دربار سامانی را به پایان برد. یری از دوسوتانش  
بوه او یوواری نموود و نسووخه ای از شواهنامهء منرووور ابومنصووری را بوودو داد و     
فردوسی از آن هنگام به جود بوه نظو، شوعر شواهنامه کمور بسوت و کتوابی از         

 داستان های ملی ترتيب داد. 
داستانی به مي  و خوواهش خوود نپرداختوه و بوه ع وارتی در      فردوسی به جع  
دست ن رده است. دخالت فردوسی تنهوا بوه چوه گوونگی      ،حماسهء ملی ایران

بيان داستان ها، پروراندن موضوع، تصرفا  شاعرانه در بيان مناار و اوصواف  
 پهلوانان و آراست  صحنه های رزم و بزم با مفاهي، جدید محدود می شود. 
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همواره تابع خود بوده است و قدمی آن سووی تور ننهواده اسوت. در      فردوسی
سرآغاز بسياری از داستان های خود به کتاب ها و دفتور هوای پهلووی )منوابع     
« مرتوب( اشاره و مطابقوت آن هوا را بوا شوعر هوای خوود بيوان نمووده اسوت.         

 (13)داریوش اک رزاده، شاهنامه و زبان پهلوی، صفحه ی 
حاصو    ،ی تری  م احث شاهنامه شناسی است. آیوا شواهنامه  ای ، یری از بنيان

بوه زموان    ران است؟ آیا ب  بست تواریخ ایوران  مطالعه ی فردوسی در تاریخ ای
طلوع اسلام، فردوسی را واداشت که از سر احساسا  و برای رفع نيواز ملوی،   
ای  ب  بست را بكرافد و دریافت هوای خوویش از تواریخ ایوران کهو  را بوه       

ومه ی تواریخی جوذاب و منط و  بوا ط وع ایرانيوان درآورد؟ آیوا        صور  منظ
شواهنامه را بایود    از پويش آشونا بوود و آیوا     فردوسی با ای  منابع و داسوتان هوا  

مستق  فردوسی در آن منابع بداني،؟ اسوناد موی گویود     حاص  غور و تفحص
 چني  ن وده است:

 به گفتار دهقان یری داستان»
 «بپردازم از قصهء باستان

با تاکيود   اهنامه و امانت فردوسی در نق  آنای اک رزاده به منابع مرتوب شآق
ت عيت فردوسی از آن منابع سخ  گفت، اما صحنه های تاریخ در شواهنامه را  

 راویان زنده ای نيز به طور شفاهی برای فردوسی بيان کرده اند.
رار آن ها به نظ، درآوردن شاهنامه درست منط   با نق  راویان از تاکيد و اص

به حفظ امانت در قصه ناشی می شود. فردوسی نه فقط خود از ای  داستان ها 
بی خ رده بوده، ب  اختيار تغييور روایوت هوای دریوافتی، کت وی یوا شوفاهی را        
نداشته است. خواه، گفت که قصد فراه، آورندگان شواهنامه، تنهوا اعوتلای    

ی بوا اسولام بووده اسوت.     دور ساسانيان و اعلام دشمنی با عرب و به طور ضمن
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آن چه پيش از ساسانيان در شاهنامه می گذرد، مقدمه ی مفصلی سوت بورای   
آماده کردن ذه  خواننده به ورود و پذیرش و باور حكمت و شروه و عودم  
و درستی ساسانيان! به ایو  ترتيوب، نوه عواملان و گوینودگان داسوتان هوا، بوه         

فيوایی و درسوتی اعولام و    صحت تاریخی مطالب، امران وقووع، تط يو  جغرا  
که نه ارزیواب آن هوا، بو      داشته اند و نه به یقي ، فردوسی موضوعا  کاری

 فقط سراینده ی سفارش بوده است.
 سرآوردم ای  رزم کاموس پكيز

 دراز است و ک، نيست زو یک پكيز
 گر از داستان یک سخ  ک، بدی

 روان مرا جای مات، بدی
*** 

 رچنان چون ز تو بكنوم در به د
 به شعر آورم داستان سر به سر

معلوم است که باید در برابر سي  احساسا  خوام شواهنامه سورایی کوه گویوا      
امواج تازه ای از آن نيز به پسند و پرداخت مسای  سياسی روز در راه است و 
فه، درست شاهنامه را دشوار می کند، خود را به موج نسوپرد و دسوت پوایی    

عرصه را بر آدمی تن  می کند و اشارا  کوتاه زد؛ زیرا خرد مزاح، پيوسته 
 دیگران نيز بر ای  تنگی می افزاید:

قسمت های مختل  ای  منظومهء عظي،، گاهی سست به ه، مربو  شده اند. »
همي  نرته در ااهر ه، از جمله های رابطه ای که اغلب تررار شده اسوتن ا   

فولان داسوتان را موی    فلان داسوتان اکنوون تموام شود و اینوک      »می شود. مرلاً 
 ؛بدی  طری  ممر  بود که بعضی از قسمت های کتاب حذف شووند « گوی،.
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بدون ای  که رخنه و نقصی در کتاب مكاهده شود. ال ته هميكه باید به خواطر  
داشت که شاعر ما ور بود مطاب  نسخهء اصلی کوه درسوت داشوت بوه نظو،      

 (31)تئودور نولدکه، حماسهء ملی ایران، صفحه ی « آورد.
اصرار فردوسی در تاکيد بر منابع خویش، در آغاز و اناام هر داستان کوه بوه   
نظر نولدکه حتی مخ  آمده، از آن دست است که نولدکه به علت ای  تعمد 
و تاکيد ها پی ن رده و ندانسته که فردوسی بدی  شيوه نس ت به موت  شواهنامه   

 از خود سلب مسووليت کرده است.
فردوسی از متنونی که بورای سوروده در اختيوار موی      متابعت بی ک، و کاست

گرفت و یا نق  های شوفاهی کوه موی شونيد، آشورار موی کنود کوه بوه شوعر           
درآوردن ای  منابع، برای فردوسوی اناوام دقيو  یوک سوفارش بووده اسوت.        

منوابع تواریخی، امروان ارت وا       بوودن، صوحت   فردوسی به معقوول و منروول  
دانش او در ای  باره  و مذاهب نمی پرداخته.قاید و آراء جغرافيایی، درستی ع

بی اثر بوده یا خود دانكی در آن خصوص نداشته و چني  است که فردوسوی  
کر مررر و مكخص منوابع  مقاطع اصلی سروده هایش، به زیرکی با ذدر تمام 

 اصلی مت  و حاملان آن ها، خود را از محتوا و مت  شاهنامه م را می کند!
ی، محمود علوی فروغوی آن جوا کوه دربوارهء شواهنامه و        از نویسندگان داخل»

فردوسی به داوری می نكيند، در ضم  اشاره به خرده هایی نه چندان بزر ، 
ای  ایراد را بر فردوسی وارد می داند که چرا بدی  حود پوای بنود متابعوت از     

 منابع اصلی است. قول وی چني  است:
سوت.  غفلت های جزیوی   ردوسی گرفت، بعضیخردهء واقعی که بتوان بر ف»

مر  ای  که در ضم  حرایا ، بعضی جاها گویی فراموش کورده اسوت کوه    
داستان هایی که نق  می کند راجع به ماق   اسلام و پيش از نزول قرآن است 
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و اسرندر را مسيحی می داند و پويش از حضور  عيسوی از اسوق  وسوروبا      
حرایوت از قيصور    گفت و گو به ميان می آورد، و در زمان گكتاسپ کيوانی 

اگرچه ای  قسمت ها را ه، می تووان برعهودهء کتواب اصولی      -روم می کند
بالاخره گله حقيقی که خوود ایو  جانوب از فردوسوی دارم، هموان       -قرار داد

است که چرا ای  اندازه مقيد به متابعت کتواب اصولی شوده اسوت. بعضوی از      
بسوياری از   کنود، ت و مزه ندارد می توانسوت تور    قضایا را که چندان اهمي

وقایع را ه، اگر مختصرتر نق  موی کورد، ضورر بوه جوایی وارد نموی آمود و        
 «مرررا  ک، تر می شد...

ح يب یغمایی در کتاب فردوسی و شاهنامه، در باب متابعت فردوسی از منابع 
موت  تواریخی را کوه در     فردوسی، متعهود و مقيوده بووده.   »ت: اصلی نوشته اس

ده، بی هي  تغيير و ک، و زیواد بوه نظو،    ينیی را که شست داشته یا داستان هاد
دامنهء وه، و تخي  که در همه جوای شواهنامه وسوعتی دارد و ایو      « درآورد.

لازمهء همهء آثار حماسی است، در اماک  و اعلام جغرافيایی گواه بوه افورا     
می کكد. فی المر  دریاچهء زره که کكتی رانان می توانند عرض آن را یک 

« هفوت مواه بوه طوول موی اناامود.       ،کنند، ای  سفر به نقو  شواهنامه  روزه طی 
 (55)حسي  کریمان، پژوهكی در شاهنامه، صفحه ی 

شاهنامه در ای  باره نيز بسيار روشنگر است. او  اشارا  فردوسی در مقدمه ی
در آن از کوشندگان اصلی و  شاهنامه دارد.« فراه، آوردن»در گفتار مستقلی 

های شاهنامه سخ  می گوید و از من عی که نق  های که  گردآوران داستان 
 در آن جمع بوده است.

 یری نامه بود از گه باستان»
 فراوان بدو اندرون داستان
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 پراگنده در دست هر موبدی
 ازو بهره ای برده هر بخردی
 یری پهلوان بود دهقان نژاد
 دلير و بزر  و خردمند راد
 پژوهنده ی روزگار نخست

 ا همه باز جستگذشته سخ  ه
 ز هر کكوری موبدی سالخورد

 کرد بياورد کي  نامه را گرد
 بپرسيدشان از نژاد کيان
 وزان نامداران فرخ گوان

 که گيتی به آغاز چون داشتند
 که ایدر به ما خوار بگذاشتند؟
 چه گونه سرآمد به نيک اختری
 برایكان همی روز کندآوری
 بگفتند پيكش یرایک مهان

 و گكت جهانسخ  های شاهان 
 چو بكنيد ازیكان سپه د سخ 
 یری نامور نامه افگند ب 

 چنان یادگاری شد اندر جهان
 «برو آفری  از کهان و مهان

دليور و بوزر  و خردمنود و    »کوه  « پهلوانی دهقان نژاد»چني  که می خواني،: 
توصي  می شود، به پژوهش درباره ی داستان ها، اسوناد و دفواتر کهو     « راد
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ن پرداخته و نه فردوسی. دو مطلب از حالت ای  پهلوان دهقان نژاد، تاریخ ایرا
در اشعار فوق معلوم است: یری ای  که پهلووان، موبودان سوالخورده را من وع     
جمع آوری ای  افسانه می گوید که در ای  صوور  شواهنامه بوه متنوی یوک      

سوان   که ای »سویه و با هدفی معي  بدل می شود و دوم ای  که پهلوان با قيد 
معلوم می کند که با جریان دوران خویش مواف  ن وده  ،«به ما خوار بگذاشتند

است. آن گاه چنان که فردوسوی موی گویود، آن پهلووان کوه عنووان جدیود        
می گيرد، دست مایه های جمع شده را بنيانی بورای شواهنامه سورایی    « سپه د»

 و  آن سوپه د، قرار می دهد و سپس کسی که او را دقيقی شناخته اند، به دع
 داوطلب می شود: ،برای نظ، درآوردن داستان ها، پيش از فردوسی

 جوانی بيامد گكتاده زبان»
 سخ  گفت  خوب و روش  روان
 به نظ، آرم ای  نامه را گفت م 
 ازو شادمان شد دل انام 
 جوانيش را خوی بد یار بود
 ابا بد هميكه به پيرار بود
 برو تاخت  کرد ناگاه مر 

 رنهادش یری تيره تر به سر ب
 بدان خوی بد جان شيری  بداد
 ن ود از جهان دلش یک روز شاد
 یرایک از او بخت برگكته شد
 به دست یری بنده برکكته شد
 برفت او و ای  نامه ناگفته ماند
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 «چنان بخت بيدار او خفته ماند
ن مت  و منظوور جموع   رو به رویي، که برای شعر کرد در ای  جا نيز با شاعری

 ، اعلام آماده گی می کند!یدیگر وری شده ی کسآ
« انامو  »آماده کنندگان افسانه های شاهنامه که فردوسی آن ها را با وا ه ی 

به جمع درمی آورد، از کار دقيقی خوشنودند و فردوسی کوه در خوود تووان    
ادامه ی کار می بيند، ضم  افسوس بر اتلاف قيقی بر سر عادا  بد خوویش،  

 ادامه ی کار را به او بسپارند.آرزو دارد که 
 دل روش  م  چو برگكت از اوی»

 سوی تخت شاه جهان کرد روی
 که ای  نامه را دست پيش آورم
 ز دفتر به گفتار خویش آورم
 بپرسيدم از هر کسی بی شمار
 بترسيدم از گردش روزگار
 مگر خود درنگ، ن اشد بسی
 ب اید سپردن به دیگر کسی
 نيستو دیگر که گنا، وفادار 

 «همان رنج را کس خریدار نيست
ای  که فردوسی خود به جسوت و جووی سوران آن انامو  موی رود، کواملاً       
معلوم می کند که جمع آورندگان و پردازندگان افسانه های باستان، از پويش  
با فردوسی آشنا ن وده اند و فردوسی به عنوان صاحب سخ ، آوازه ی نداشته 

و تمای  فردوسی، به یافت  کسی می اناامد است و سراناام ای  جست و جو 
که امران فراه، کردن منوابع و ایاواد ارت وا  بورای او را دارد. پوس آشورار       
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است که فردوسی پيش از سرودن شاهنامه با هوي  مرجعوی دربواره ی تواریخ     
افسانه یی ایران آشنا ن وده، چندان که در آغاز کار، منابع و مطالب شاهنامه را 

 ب می کند. از دیگران طل
نامه، مقودم بور   بدی  ترتيب پيداست که قصد فردوسی برای شعر کوردن شواه  

ست که باید به نظ، درآورد و پيداست م نوا و محور  آن   آگاهی او از متنی 
کس که در آستانه ی سرودن شاهنامه هنوز نمی داند چه چيز را باید به شوعر  

لی باشود. صوریح تور    درآورد، نمی تواند احساسا  ميهنی و ادای وايفه ی م
بگوی، که فردوسی، چنان که خوود معلووم موی کنود، در اصورار و اقودام بور        
سرودن شاهنامه، به دن وال یوافت  شويوه ای بورای گوذران زنودگی، منط و  بوا         
توانایی های حرفه یی اش بوده است و نه چيز دیگر. او بدون هي  ملاحظه و 

امه سورایی را برموی   تعارفا  مصطلح کنونی، سو ب تعلو  خواطرش بوه شواهن     
شمرد: اول ای  که از تررار سرگذشت دقيقی، کوتاهی عمر و مر  بور اثور   
حوادث روزگار می هراسد که شاید او را دررباید و کار برکس دیگر سپرده 

رنج و اسوتعداد  « خریدار»شود و دوم ای  که فرصت دیگری نيابد که کسانی 
ی بينوي، کوه در ایو  سو ب     داده اسوت. مو  « گونج »او شوند که خود به آن نوام  

سخنی  ،شاهنامه، از ادعا بر ادای دی  و یا بازسازی تاریخ ملی« فراه، آوردن»
 نيست و فردوسی توهما  امروزی  را برخود ن سته است!

 بر ای  گونه یک چند بگذاشت،»
 سخ  را نهفته همی داشت،
 ندیدم کسی کش سزاوار بود
 به گفتار ای ، مر مرا یار بود

   به چه اندر جهان؟ز نيرو سخ
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 بر او آفری  از کهان و مهان
 اگر به ن ودی سخ  از خدای
 ن ی کی بدی نزد ما رهنمای؟
 به شهرم یری مهربان دوست بود
 تو گفتی که با م  یری پوست بود
 مرا گفت خوب آمد ای  رای تو
 به نيری گراید همی پای تو

 پهلوین كته م  ای  نامه 
 به پيش تو آرم مگر نغنوی

 كاده زبان و جوانيت هستگ
 سخ  گفت  پهلوانيت هست

 خسروان بازگویی  تو ای  نامه
 بدی  جوی نزد مهان آبروی
 چو آورد ای  نامه نزدیک م 
 «برافروخت ای  جان تاریک م 

صراحت و صداقت فردوسی در ای  ابيا ، به تفسير نياز نودارد. در اشواره ی   
می گذارد و یوادآور موی شوود    بالا، فردوسی تاکيدی دوباره بر ارزش سخ  

که کسی را نيافته بود که بوه توانوایی سوخ  سورایی در او پوی بورده باشود توا         
یاری می دهد، لوازم  او را کك  می کند؛« ت در یک پوستیدوس»سراناام 

ش می کند که مطالب ناموه ی خسوروان   یقکار را به فردوسی می رساند، تكو
ایی توانوا یافتوه، بوه نظو، درآورد و     را از آن رو که فردوسی را در حماسه سر
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جان تاریک فردوسی از دریافت لوازم کوار، یعنوی منوابع لازم، روشونی موی      
 گيرد. 

توان و استعداد تمام در ای  کار بروز  ،از مطالب دن ال برمی آید که فردوسی
می دهد و برمی آید کوه او گزیوده شوده اسوت، زیورا از شورایط و لوازموا         

 برآوردن نياز های فردوسی گفت و گو می شود: سرودن شاهنامه و از
 بدی  نامه چون دست کردم درزا»

 یری مهتری بود گردن فراز
 جوان بود و از گوهر پهلوان
 خردمند و بيدار و روش  روان
 خداوند رای و خداوند شرم
 سخ  گفت  خوب و آوای نرم
 مرا گفت کز م  چه باید همی
 که جانت سخ  برگراید همی؟

 ه باشد مرا دسترسبه چيزی ک
 «بروش،، نياز  نيارم به کس

هي  دیوان و منظومه ای چني  مقدمه ای برای نگارش نودارد و تودوی  هوي     
اثری موکول به چني  تكریفا  و ترتي اتی ن وده و اگر بووده، پوس سفارشوی    
خوانده شده است. ای  ابيوا  خوود بوی هوي  اموا و اگوری، از پيونود رسومی         

دوی  و تنظي، شاهنامه خ ر می دهد و معلوم می کنود  فردوسی با یک مرکز ت
مهتر جوانمرد و گردن فراز و خردمند و روش  روان و نورم خووی و   »که ای  
که قول همه نوع همراری با فردوسی را می دهد، از آن دوست در « بيدار دل

یک پوست فردوسی، در آن مرکز، والا مقام تر و کسی ست که قورار دن وال   
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دن شاهنامه را با فردوسی موی گوذارد. فردوسوی، او را بسويار     کردن کار سرو
کری، و نيک دل و بخكونده موی یابود توا آن جوا کوه اعتوراف موی کنود کوه           

 او را از خا  به افلا  رسانده است:« نيک دل ارجمند»بخكندگی آن 
 به کيوان رسيدم ز خا  نژند»

 از آن نيک دل نامدار ارجمند
 زر به چكمش همان خا  و ه، سي، و
 بزرگی بدو یافته زیب و فر
 سراسر جهان پيش او خوار بود
 «جوانمرد بود و وفادار بود

آشرار است که بدون ای  مقدما ، شاهنامه سروده نمی شد، زیرا چني  کوه  
از مادی و معنوی فوراه،   فردوسی می گوید، همه چيز را برای او در کارش،

را یوک سوند معت ور ملوی و     پس چه گونه نتياه ی ایو  داد و سوتد    کرده اند.
 برخاسته از طينت و تمای  ميه  پرستانه ی سراینده ی آن بداني،؟

باری عاقد قرارداد سرودن شاهنامه با فردوسی، چني  می نماید که بوه دسوت   
 کكته می شود. بعد ها در ای  باره توضيح خوواه، داد، ولوی  « نهن  سيرتان»

از وی نيز زیر نظر گروهی از چنان معلوم است که ادامه ی کار فردوسی پس 
زبدگان می گذشته و منابع او در سرودن شاهنامه پی در پی تادید می شوده  

« هفت خووان اسوفندیار  »است. فردوسی در ابتدای هر فص  مرلاً آغاز داستان 
خوانی نهواده و داسوتان را بوی کو، و     که یاد می کند « سخ  گوی دهقان»از 

 کاست بر او دیرته کرده است:
 گوی دهقان چو بنهاد خوان سخ »

 یری داستان راند از هفت خوان
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 ز رویي  د  و کار اسفندیار
 «ز راه و ز آموزش گرگسار

آوردن ای  راویان و حاملان داستان هوا بوه صوحنه ی شواهنامه، از زیرکوی و      
ز خرد فردوسی برمی خيزد. بعدها خواه، گفت که شاهنامه سرایی چندان نيو 

اگور تنگوی روزگوار ن وود، چنوان کوه          ن ووده. با ط ع حري، طوسی همآهن
فردوسی خود توجه می دهد، عمر بر ای  کار نمی گوذارد. چنوي  اسوت کوه     

ت مت  را از خود ساقط می کند يفردوسی عامداً و با تذکر های پياپی، مسوول
و به راویان داستان می سپارد. فهرست نام ای  ناقلان شاهنامه بورای فردوسوی   

ن احمد سه ، به قرینه هایی بالنس ه شناسوا و آشونا و غال واً    بلند است. گاه چو
 ناشناس و با القاب و عناوی  استعاری چون:

، «پير مرزبان هری: یری پير بد مرزبان هری، پسوندیده و دریوده از هور دری   »
نگر تا چه گوید سخ  گوی بلخ، کوه باشود سوخ  گفوت      «: سخ  گوی بلخ»

بد بدی  گونه داری، یاد، هو، از گفوت آن   پير دهقان نژاد، ز مو»، «راست تلخ
مرد روش  روان، چه گوید کنون مرد روشو  روان، ز رای  »، «پير دهقان نژاد

پير پهلوانی سخ : یری پير بود پهلووانی سوخ ، بوه     »، «جهان دار نوشي  روان
گوینووده ی بوی نكووان: شونيدم کاووا کسووری   »، «گفتوار و کووردار گكوته کهوو   
شادان برزی : نگوه کو  کوه شوادان     »، «رد استوارشهریار، به هرمز یری نامه ک

شواهوی بيودار دل: چنوي     »، «برزی  چه گفت، بدان گه که بگكاد راز نهفوت 
پرسش از راوی بی نام، »، «گفت شاهوی بيدار دل، که ای پير دانا و بسيار دل

دربارهء کسری انوشيروان: بپرسيدم از روزگار که ، ز نوشي  روان یاد کورد  
سری کسوی نيوز   وبد: چني  گفت موبد که بر تخت عاج، چو کم»، «ای  سخ 
فارسی، کوه   ساله: چني  گفت گوینده ی 12۷فارسی  گوینده ی»، «ننهاد تاج
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سوراینده فرتوو  مورد: کنوونی ای سوراینده      »، «بگذشت سال از برش چارسی
سخ  گوی با آفری : سخ  گوی »، «فرتو  مرد، سوی گاه اشرانيان بازگرد

پرمایوه دهقوان پيور: چنوي  گفوت      »، «ميتال و خاقان چوي   ه و زبا آفری ، ز شا
مه وود دسوتور: بودی     »، «پرمایه دهقان پيور، سوخ  هرچوه زو بكونوی یوادگير     
دهقان: چو گفتار دهقوان  »، «داستان بر سخ  ساخت،، به مه ود دستور پرداخت،

گوینوده دهقوان پيور: چوو ایو       »، «بياراست،، بدی  خویكوت  را نكوان خواسوت،   
گوینوده ی پهلووی:   »، «وینوده گوینود دهقوان پيور    ان بكنوی یاد گير، ز گداست

سراینده »، «پهلوی، شگفت آید  کای  سخ  بكنوی چني  گفت گوینده ی
، «دهقان پير: چه گفت آن سراینده دهقان پير، ز گكتاسب و ز نامدار اردشوير 

بوودی  پيری به نام آزاد سرو: یری پير بد نامش آزاد سرو، که با احمد سوه   »
سخ  گوی دهقان: سخ  گووی دهقوان چوون بنهواد خووان، یروی       »، «به مرو

هنرمند مورد خورد: چوه گفوت آن هنرمنود مورد       »، «داستان راند از هفت خوان
، سوراینده مورد: بوه گفتوار دهقوان کنوون       «خرد، که دانوا ز گفتوار او برخوورد   

پژوهنده ی پژوهنده ی نامهء باستان: »، «چه گوید سراینده مرد بازگرد، نگر تا
سخ  گوی بيدار مغز: کنوون ای  »، «باستان، که از پهلوانان زند داستان نامه ی

بهورام نيروسوخ : چنوي     »، «سخ  گوی بيدار مغز، یری داستانی بيوارای نغوز  
مورد پيور: ز گفتوار    »، «گفت بهرام نيرو سخ ، که بوا مردگوان آشونایی مرو     

جهان دیده مرد: به گفتوار  »، «فرزانه مرد پير، سخ  بكنو و یک به یک یادگير
، دهقوان پيور: کنوون    «دهقان کنونی بازگرد، نگر تا چه گوید جهان دیده مورد 
پير دانوان: نگيورد   »، «بكنو از مرد دهقان پير، سخ  ها همه یک به یک یادگير
، داننوده دهقوان چواج:    «تو را دست جز نيرویی، چو از پير دانا سوخ  بكونوی  

دهقان »، «آن پس کسی را ن د تخت عاج چني  گفت داننده دهقان چاج، کز
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روشو  دل  »، «موبدنژاد: سراینده دهقان موبدنژاد، از ای  داستان، چني  داد یاد
، «پارسی: چني  گفت روش  دل پارسوی، کوه بگذاشوت بوا کوام دل چارسوی      

جهان جوی دهقان آموزگار: جهان جوی دهقان آموزگار، چوه گفوت انودر    »
ل خورد: چه گفت آن سراینده سال خورد، ، سراینده سا«ای  گردش روزگار

 «چو اندرز نوشيروان یاد کرد.
و بسيار القاب استعاری دیگر و بالاخره زنی که فردوسی پوس از کاميوابی، از   

 او داستان بيژن و منيژه را می شنود:
 بدان سرو ب  گفت، ای ماه روی»

 یری داستان امك ، بازگوی
 مرا مهربان یار بكنو چه گفت

 که با کام گكتي، جفت از آن پس
 پس آن گه به گفت ار زم  بكنوی
 «به شعر آری ای  دفتر پهلوی

نامه بوا  مایل، گمان کن، کوه ایو  زن، نخسوتي  رابوط بوي  مرکوز تودوی  شواه        
چني  می نماید کوه تواثير مطلووبی بور او گوذارده و محور         فردوسی بوده و

را فردوسی دیگور  موثری در تكوی  فردوسی به شاهنامه سرایی بوده است؛ زی
هرگز نتوانست اثری را که در کنار و به خواهش ایو  زن آفریود، در سراسور    
شاهنامه تررار کند. ه، تعمد فردوسی در آراسوت  بوه کموال داسوتان بيوژن و      
منيژه، از سعی او در جلب توجه سفارش دهندگان به مهوارتش موی گویود و    

ام  داستان بر فردوسی، ه، گسي  آن زن مهربان به عنوان نخستي  رابطه و ح
شاهنامه سازان، نكان دارد. داستان بيژن و منيژه مملوو  ی از خرد روان شناسانه 
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از لغا  نادر و سرشار از تصاویر بودیع شوعری اسوت و در آرایوش جزئيوا       
 صحنه ها، از آن موجز سرایی مصطلح فردوسی خ ری نيست. 

 ش ی چون روی شسته به قير»
 ن نه تيرنه بهرام پيدا، نه کيوا

 دگرگونه آرایكی کرده ماه
 بسيج گذر کرد بر پيكگاه
 شده تيره اندر سرای درن 

 ميان کرده باریک و دل کرده تن 
 ز تاجش سه بهره شده لاجورد
 سپرده هوا را به زنگار گرد
 سپاه شب تيره بر دشت ورا 
 یری فرش افرنده چون پر زا 
 چون پولاد زنگار خروده سپهر

 «ندر اندوده چهرتو گفتی به قير ا
نكان دارد. هموي    شاعرانه، از بيان گفتار و نمایش ای  ط ع آزمایی آراسته ی

گونه صحنه آرایی ها و ریزه کاری های سخ  پردازانه در ميان داستان بيوژن  
 و منيژه نيز به فراوانی دیده می شود.

 بفرمود تا تاج زری  و تخت»
 نهادند زیر گ  افكان درخت

 وانه به با خسری  همه دی ه
 بگسترد و شد گلستان چون چرا 
 درختی زدند از برگاه شاه
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 کاا سایه گسترد بر تاج و گاه
 تنش سي، و شاخش ز یاقو  و زر
 بر او گونه گونه نكانده گهر
 عقي  و زبرجد همه بر  و بار
 «فروهكته از شاخ، چون گوشوار

 سوخ    در کنار ای  صنعت سازی هوا کوه فردوسوی بوه قصود نموایش اقتودار       
نيوز  « الو  هوای اشو اع و اطولاق    »سرایی اش سروده، داستان بيژن و منيوژه از  

سرشار است که نكان از تقليد فردوسی از ابيوا  دقيقوی و نكوان از نواپختگی     
 آغازی  در س ک گفتار او می آورد.

 به ایوان افراسياب اندرا»
 با ماه رویی به بالي  سراا

 بپيچپيد بر خویكت  بيژنا
 پناهيد اهریمنابه یزدان 

 نهادند از آن پس به خوردن سرا
 «که ه، دار بد پيش و ه، من را

ااهر حال می نماید که پادشاهی گكتاسوب را کوه دقيقوی سوروده بووده، بور       
فردوسی فرستاده اند و از او بازسازی داستان بيژن و منيژه را ه، بر آن روال و 

ن حماسی دقيقی را در آن نظ، خواسته اند. فردوسی نه فقط کاپی کام  از بيا
داستان تررار کرده، ب  با افزوده هایی چون ابيا  مقدمه، تسلط برتر خود را 

 نيز نمایش داده است.
در داسوتان  « الو  زایود  » توان گفت که ای  گونوهء بدون م الغه و اغراق می »

بار به کار رفته که نمود یک مسئلهء شوگفت آوری سوت؛ زیورا در     37 ،بيژن
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در داستان  مورد آن 1۷ه نمی شود که تقری اً بار دید 15امه بيش از بقيهء شاهن
کيومرث و ابيا  دقيقی می باشد. پس چني  استن ا  می شود که داستان بيژن 

یعنوی در آن هنگوام    نامه بسيار پيش تر نوشته شده اسوت؛ و منيژه از بقيهء شاه
دخوان  )حوافظ محمو « که فردوسی هنوز س ک خاص خود را برنگزیده بوود. 

 (65شيرانی، در شناخت فردوسی، ص
باری، جز گویندگان داستان ها، دفتر ها، نامه ها، کتاب ها، خدای ناموه هوا و   

از سر صودق و   ی افزوده می شود و فردوسیاز ای  ق ي  نيز بر نق  های شفاه
به گمان م  با تعمد و هوشياری درباره ی حاملان ای  اسناد مرتوب نيز چون 

 انه ها سخ  گفته است. ناقلان آن افس
، «فتی یروی داسوتان، بپوینودم از ناموه ی باسوتان     باستان: کنونی پرشگ نامه ی»

ویود از گفتوه ی   باستان: سخ  گفوت گویوا بور ایو  داسوتان، دگور گ       گفته ی
 تی یری داستان، از ایو  نامورناموه ی  باستان: بمان، به گي ، نامورنامه ی«باستان
، «پيش آورم، ز دفتر به گفتار خویش آورم ، دفتر: کنون رزم کاموس«باستان

 «دفتر پهلوی: مرا گفت از م  سخ  بكنوی، به شهر آر از ای  دفتر پهلوی.»

بدی  ترتيب معلوم است که فردوسی خود به تصویر مكخصی که از جست و 
نرسويده   ،جوی آگاهانه ی او در تاریخ و تحول ای  سرزمي  پدید آمده باشد

دریافتی را به ست که نق  ها و مت  های ی با وسواسی ست. او اناام دهنده ا
می دهد و کپی بردار بسيار امانت داری حرفه یی نكان  نيرویی شعر می کند؛

ست. از ای  نكانه ها آشرار می شود که اندیكه ی تواریخی شواهنامه،   ماهری 
را تعقيوب موی    یمعينو  ردوسی تعل  ندارد و تلقي  محفلی ست که هودف به ف

آن ها پس از جست و جو و آزمایكی چند، سراناام فردوسی را  کرده است.
برای بيان اندیكه های سياسی خود که صور  بازسازی حماسی و افسانه یوی  
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تاریخ را گرفته است، انتخاب کرده اند و اضافه کن، کوه قصوه هوای شوعوبيه     
 ای برای برآوردن تاریخ که  ایران، اصولاً داستان های ایرانی نيست. پس از 

ست از افسانه هوای چينوی، هنودی، یهوودی و     خواه، آورد که شاهنامه بدلی 
های علی ال دل به جای  به نام ه خراسان و شرق ایران کكانده اندمصری که ب

حماسه های ایران باستان به فردوسی تحوی  داده اند و خوواه، گفوت کوه از    
رتوویی، افسوانه   افسانه های که  مردم ایران: افسانه های ایلامی، کوردی، اورا 

های مردم لرستان، کناره های دریای خزر، کرمان، مروران و سوواح  خلويج    
 فارس، ک، تری  اثری در داستان های شاهنامه نمی یابي،. 

گذشته از افسانه بودن غالوب روایوا ، اغولا  تواریخی صوریح در شواهنامه       »
وده ست که فردوسی آن را منظوم نم، اما آن ه، مربو  به اص  کتابی هست

است. همچني  اگر بپرسند دستان زال چه گونه آدمی بوده است که منووچهر  
کی کاوس و کی خسرو و لهراسپ و گكتاسب و  و و نوذر و زاب و کی ق اد

پسر خود رست، همه را به خا  سپرده و آخر ه، معلوم نكد کی مرده اسوت  
پدر خود و چه گونه عهد  ،دختران جمكيد ،و نيز اگر بگویند شهرناز و ارنواز

     دوره ی پادشاهی و هزار سوالهء ضوحا  را بوه سور بردنود و بواز از فریودون        
دل ستانی کردند؟ ای  ایراد ها ال ته بر فردوسی وارد نيست و راجوع بوه اصو     

 (45)ح يب یغمایی، مقالا  فروغی، صفحه ی « کتاب است.
بوواری، امانووت داری فردوسووی از آن روسووت کووه اختيووار ورود بووه محتوووا و   

مون روایا  و اجازه ی پيراست  و نقد آن ها را نداشته اسوت. بنوابر ایو ،    مض
شاهنامه به عنوان نق  و سند تاریخ بی اعت ار و برساخته ی محفلی بوا اهوداف   
معي  است و آنان که با کپی برداری از شاهنامه، کتاب تاریخ می نویسند و یا 

یا تایيد خل  و  برای دست و پاکردن صحت ااهار فض  های تاریخی خود و
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خو و دی  و منش و کردار و باور و شاه دوستی و مزداپرستی ایرانيان به سوال 
 ننودگان و دریافت گواهی از فردوسی می رونود، نوه فقوط قصود تحميو  خوا     

خویش را دارند، ب  بدی  وسيله خوود را عضووی از آن محفو  و حواملی بوا      
 همان هدف ها معرفی می کنند. 

های شاهنامه و نوشته های پهلوی یا به ع ارتی بي  فردوسی ارت اطی بي  شعر »
هرچنود یوادآوری ایو  نرتوه بوا       با منابع مرتوب پهلوی وجود دارد؛ و دقيقی

تاکيد بر سخ  خود فردوسی ضرور  دارد که او در سورایش حماسوهءملی،   
ه، از منابع مرتوب و ه، از منابع شفاهی بهوره بورده اسوت. در مقدموهء ایو       

دلي  هایی م نی بور توانوایی فردوسوی در اسوتفادهء مسوتقي، از منوابع       کتاب به 
مرتوب پهلوی اشاره شد. فردوسی تنها در برخورد با منابع خوود تولاش موی    

مورلاً   رن  و بوی دینی داستان هوا براهود.   نماید تا به دلي  اوضاع روزگار از
رنو    در توطئهء زهر خورانيدن به اردشير که آذر فرن غ چون خروسی سرخ

نودارد و  « آذر فرن وغ »پر خود را به جام زهر آگي  زد، فردوسی اشواره ای بوه   
)داریوش اک رزاده، شاهنامه و زبوان  « می گوید که جام از دست اردشير افتاد.

 (186پهلوی، صفحه ی 
با ای  اشاره و بسياری نمودار های دیگر، آشرار می شود که فردوسوی خوود   

   چنوودان دل خوووش ن وووده اسووت. اگوور   ،مهاز سوورودن قطعووه هووایی در شوواهنا 
جوینووده ای در جسووت و جووویی مسووتق  بووه دن ووال یووافت  آثووار و علائمووی از 
نارضایی فردوسی در سرودن شاهنامه باشد، از نمونه های زیر بوه قودر کوافی    

 به دست خواهد آورد:
 ن اشی بر ای  گفته همداستان»

 که دهقان همی گوید از باستان
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 ن بكنودخردمند کای  داستا
 به دانش گراید بدی  نگرود
 و لير  چو معنيش یادآوری
 شود رام و کوته کند داوری
 تو بكنو ز گفتار دهقان پير
 «اگرچه ن اشد سخ  دل پذیر

تفسير ای  گونه نارضایتی های فردوسوی بسويار اسوت و بوا قصود گفتوار ایو         
سوتان  چنودان از آن دا  ،کتاب نمی خواند. ای  قدر معلوم است کوه فردوسوی  

 بی زاری تذکر می دهد: دیو ناخرسند است که سراناام از رست، و اکوان
 تو مر دیو را مردم بد شناس»

 کسی که ندارد ز یزدان سپاس
 هر آن کو گذشت از ره مردمی
 ز دیوان شمر، مكمرش آدمی
 خرد ه، بدی  گفت ها نگرود
 «مگر نيک معنيش می بكنود

، در «شاهنامه و زبوان پهلووی  »نظيرش در کار ماندنی و ک،  داریوش اک رزاده
مواردی ای  بی علاقه گی را به دلي  رعایت دینی و سستی محتوا و موضووع  
داستان دانسته است. دلای  ای  بی علاقه گی هرچه باشود، لااقو  بوه وضووح     

به او می داده اند، ناگزیر  نكان می دهد که فردوسی در سرودن هر مطل ی که
گاه به تفسير و تع ير و توجيوه آن متوون دسوت موی     چني  است که گاه  بوده.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /7۷7 

 

--- 

زند، زیرا اگر به مي  او بود، در اساس، آن داستان را از خيال نمی گذارنود و  
  1به نظ، نمی کكيد.

فردوسی بوه ایو  بخوش از داسوتان خسورو نوشوي         ه یب: عدم شور و علاق»
ارتی در انتقوال  روان؛ شاید به دلي  وا گانی که ناگزیر به استفاده بوده و به ع 

اندرز، فردوسی جای داستان پردازی و آزادی در بيان را ندارد. هي  دلاور و 
قهرمانی وجود ندارد تا فردوسی از او یک شخصويت خوارق العواده بسوازد و     
 بتواند وجود او را وارد رزمگاهی نمایود... اموا علوی رغو، وفواداری و امانوت      

، نتوانسته ای  بی علاقه گی را داری نس ت به مت  اصلی پهلوی و ترجمهء آن
 پنهان نماید:

 سپاس از خداوند خورشيد و ماه
 که رست، ز بوذرجمهر و ز شاه
 چو ای  دلگير  آمد به ب 
 ز شطرنج باید که رانی سخ 

با توجه به ای  دلي  باید گفت که قسمت هوای زیوادی از ایو  انودرز توسوط      
ترجموهء چنود    ،یفردوسی خلاصه، فكرده و حتی حذف شده اسوت. فردوسو  

بند را می آورد و پس از گذر از بند های متعودد، بنودی دیگور را در ترجموه     
می آورد. ای  به دلي  عدم اطلاع او از مطالب نيست، ب  که از بی رغ توی او  

                                                           

بدیع تری  نرته که بازشرافی آن به تحقي  مستق  و موشراف نياز دارد، ای  که شوق نخستي  فردوسوی   -1
و پسوند و خورد    به مرور و هرچه شاهنامه پيش تر می رود، فروکش می کند، ای  نيست مگر ناهمسازی بواور 

فردوسی با مقصد و منظور شاهنامه سازان! به استمهال احتمالی اج ، اناوام ایو  وايفوه و تحقيو  را از خوود      
ساقط نخواه، کرد. اگر کسی قصد ت رکی در ای  کار داشت، آثار ای  ت ری را در مقاطع مرورر از شواهنامه   

نامه به بعد، نكانه هوای ایو  بوی ميلوی فردوسوی،      و در ت  گویی های آزاد شاعر می یابد که از ميانه ی شاه
 افزون تر و فراوان تر و صریح تر است.
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سخ  می گوید... نوع زبانی که در ای  بخش از شاهنامه بوه کوار رفتوه بسويار     
درزی است و چنان که قو لاً گفتوه   خكک و ان تام  است. داستان از نوع قاب 

شده، ای  موضوع موجب خستگی و بی علاقه گوی فردوسوی نيوز هسوت. در     
اندرز بزرگمهر در شاهنامه به دلي   رفوای تواثير پوذیری آن از من وع اصولی،      
شاهد نوعی وا ه از نوع وا ه های اوستایی و حتی پهلوی هستي، که بی اغراق 

)داریوش اک رزاده، شواهنامه  « اهورایی ناميد.می توان ای  وا ه ها را دیوی و 
 (124به زبان پهلوی، صفحه ی 

در عي  حال، اسامی رابطي  مرکز شاهنامه سازی و فردوسی ه،، اگر نگووی،  
تكريلاتی، ب  لااق  مستعار اند و معانی و بار سياسی دارند. وجه مكتر  ای  

بوا ساسوانيان و   هوا  اسامی و اشخاص، پيوند فرهنگی، دینی و خانواده گی آن 
و زبانی که به کار می برند، زبوان افسووس برگذشوته ی     دی  ادعایی آن عهد

داستان هرمز را از او شنيده  ،پيش از اسلام است. به توصي  ماخ که فردوسی
 است، توجه کنيد:

 یری پير بد مرزبان هری»
 پسندیده و دیده از هر دری
 جهان دیده ای نام او بود ماخ

 فر و با برز و شاخ سخ  دان و با
 بپرسيدمش تا چه دارد به یاد
 ز هرمز که بنكست بر تخت داد
 چني  گفت پير خراسان که شاه
 «چو بنكست بر نامور پيكگاه
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    شاید ای  ماخ هموان ماووس توازه بوه اسولام رسويده ای باشود کوه مسواد و          
ه و صوفا  او، بو  « آزاد سورو »محله ای به تصریح دهخدا در بخوارا دارد. نوام   

کلی سياسی است. ابودل ، پدر شااعت معنی می شود و نام کوچک قتيب، 
مولو    ، یکحيی، به معنای شرمگي  و نرم رفتار است. بدی  تریب فردوسی

و یا شاعر خودساخته، چون بيرونی و رازی و ابوالفرج اصفهانی و رودکوی و  
دانوش  خيال و دریافت و  و بسياری دیگر نيست که به خلوتی سعدی و مولانا

و ذوق خود را بر کاغد آورد، ب  تمامی اسناد و علامت ها نكان می دهد که 
ست که شعوبيه بوه او  ان آور طوس، مكغول اناام سفارشی اای  خردمند و زب

رسانده اند و تموایلا  احتموالی او بوه شوعوبيه، انگيوزه ی سورعت و دقوت و        
 پرداخت استادانه تر کار در کتاب او شده است. 

مه، کوشش فردوسی، چنان که پويش تور آوردم، بوا اميود بوه اداره ی      با ای  ه
ا که در پایان نيروتر امور دنيوی و حاص  مادی نيز توام است، حتی آن چه ر

بوا کموال حيور ، نكوانه هوایی از پكويمانی فردوسوی در         شاهنامه می خوواني، 
تنهوا بوه سو ب خوالی مانودن دسوت او از        -فرسایش خود در ای  کار بوزر  

 دارد.  -آورد های دنيویدست 
 چو بگذشت سال از برم شصت و پنج»

 درد و رنج فزون کردم اندیكه ی
 به تاریخ شاهان نياز آمدم
 بزرگان و با دانش آزاده گان
 ن كتند یرسر همه رایگان

 چني  نامداران و گردن کكان
 که دادم در ای  نامه زیكان نكان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /71۷ 

 

--- 

 م  از دورشان نكسته نظاره ی
 ش مزدور شانتو گفتی بدم پي

 جز احسنت از ایكان ن د بهره ام
 برفت اندر احسنت شان زهره ام
 سر بدره های که  بسته شد

 «روش  دل، خسته شد وزان بند
اگر طالب تصویر درست توری از شواهنامه سورایی هسوتي،، بایود بودون هوي         
تعارف و مسامحه ای بپرسي، ای  چيست که فردوسوی گفتوه اسوت؟ آیوا ایو       

ر اره شاهنامه را از آن همه مقاما  محلی که ان وه شاهنامه ستایان ادبيا  به ی
مگور موزدور بوی    »در ای  همه دفتر گفته اند، خلع نمی کند؟ ای  تعرض کوه:  

، «دستمزد ای  نام آوران بوده ام که در نامه ی خود آن ها را با نكان کورده ام 
ه انگيوزه ی  از چه سخ  می گوید؟ آیا به نيری و تمامی معلوم نموی کنود کو   

نخست فردوسی از سرودن شاهنامه، گذران عمر از راه سواخت  دفتور شواهان    
بوده است؟ آیا ای  سرریز نهایی نارضایتی، نزد سخ  سرایی نيست کوه عمور   
بر سر بيان خواسته و بافته ی دیگران گذارده و سوراناام نيوز بوی اجور مانوده      

 است؟
از او حمایت می کورده انود   آن گاه فردوسی از کسانی می گوید که پيش تر 

و می گوید که شاهنامه به علی دیلمی، بودل ، ابوو نصور وراق، حسوي  و یوا     
حيی قتيب متعل  است که پولش را می داده اند و با حزن تمام می سراید کوه  
در پایان شاهنامه سرایی، احساس می کند که عمر خوود را بربواد داده اسوت؛    

کوار نصويب خواهود بورد، در دسوت       زیرا گنای که گمان می بورد در آخور  
 خویش نمی بيند!
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 از آن نامور نامداران شهر»
 علی دیلمی بودل  راست بهر
 که همواره کارم به خوبی روان
 همی داشت آن مرد روش  روان

 ابونصر وراق بسيار نيز
 بدی  نامه از مهتران یافت چيز
 حسي  قتيب است ز آزاده گان
 که از م  نخواهد سخ  رایگان

 وی، خور و پوشش و سي، و زراز ا
 از او یافت، جن ش و پای و پر
 ني، آگه از اص  و فرع خراج
 همی غلت، اندر ميان دواج

 چو سال اندر آمد به هفتاد و یک
 همی زیر شعر اندر آمد فلک
 سی و پنج سال از سرای سپنج
 بسی رنج بردم به اميد گنج
 چو برباد دادند رنج مرا
 ن د حاصلی سی و پنج مرا

 کنونی عمر نزدیک هكتاد شد
 «اميدم به یر اره برباد شد

از اجرا  ر پایان کار به حمد الهی بپردازد وپيوسته رس، بوده است که مول  د
نه چني  از بی حاصولی کوار و بربواد     ید؛اخروی و از ارزش معنوی سخ  گو
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آن ه، بودی  صوراحتی کوه فردوسوی از بوی هووده گوی سورودن          رفت  عمر.
، سوخ  موی گویود!    «گونج »آسمان شدن دود اميودش در یوافت     شاهنامه و بر

د که علی دیلمی یا بودل ، کار را بور فردوسوی   نابيا  بالا نيک نكان می ده
نموی گوذارد و   « بوی نصويب  »می داشت، ابو نصر وراق، فردوسوی را  « راست»

نموی خواسوته، خوور و    « رایگان»حيی قتيب، آزاده ای که سرودن شاهنامه را 
و زر فردوسی را رو به راه می کرده است. صاحب ای  دیودگاه،  پوش و سي، 

بی شک شاهنامه را به قصود قربوت ملوی و نيوت ادا کوردن سوه، خوویش در        
نمایش و ستایش افتخارا  باستانی نمی سروده است! بودی  ترتيوب قضواو     
های تاریخی، سياسی و حتی فرهنگی فردوسی در شاهنامه از آن او نيسوت و  

ست کوه در  متون و به نظ، درآوردن قصه هایی شاعرانه ی  حاص  بازنویسی
یافت می کرد و یا می شنيد؛ زیرا آن فردوسی کوه در ميوان بيوان داسوتان، بوه      

و دیدگاه خویش  آزادی و آزاده گی و بيرون از سفارش دریافتی، از خویش
به گریز هایی سخ  می گوید و پيوسته توس  بوه خورد را توصويه موی کنود،      

 که فی المر  عرب را چني  تحقير کند و به ناسزا بندد: همان نيست
 به ایران چو گردد عرب چيره دست»

 شود بی بها، مرد یزدان پرست
 بميرد فروزنده ای  آذران

 از ای  بی هنر خيره سر تازیان
 که ای  کيش را روزگاری نماند
 ز ساسانيان شهریاری نماند
 چو با تخت من ر برابر کنند

 و عمر کنندهمه نام بوبرر 
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 شان برگكای، سخ  ی گر از چهره

 همانا که هرگز نياید به ب 
 به دیده چون خون و به رخ همچو قار

 به جای بره شاه بود سوسمار
 خورش دو  دارند و نان جوی 
 نخوانند یک بر دگر آفری 
 سر و پا تهی و شر، گرسنه
 ز جامه ت  خوار شان برهنه

 نه افسر نه طوق و نه زینه کفش
 هنگام پيرار کوس و درفش نه

*** 
 به نزد که جویی همی دستگاه
 برهنه سپه د برهنه سپاه

 به نانی تو سيری و ه، گرسنه
 نه پي  و نه تخت و نه بار و بنه

 به ایران تو را زنده گانی بس است
 که تاج و نگي  بهر دیگر کس است
 چنان فاش گردد غ، و رنج و شور
 که شادی به هنگام بهرام گور

 جك  و نه رامش نه کوشش نه کامنه 
 همه چاره ورزش و برساز دام
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 پدر با پسر کي  سي، آورد
 خورش کكک و پوشش گلي، آورد
 زیان کسان از پی سود خویش
 «باویند و دی  اندر آرند پيش
کوه چكومان پور خوون و      -ااهر ادبيا  می گوید کوه از زموان ورود اعوراب   

مار می خورند، غذای شوان نوان و   صورتی قير گونه دارند، به جای بره، سوس
ماست و کكک است، گرسنه و برهنه اند، تاج و گوردن بنود و کفوش زریو      

کووس و   ،ندارند، ل اس شان گلي، پكمينه است، به هنگام و هنگامه ی جنو  
یزدان پرستی بر افتاده، هنر نوابوده   -کرنا نمی زنند و پرچ، به پيش نمی رانند

يست و به جای آن نام ابوبرر و عمر را موی  شده، از شهر های ساسانی سخ  ن
 شنوی،. 

ای  گونه سخنان و نيز مدایحی که فردوسی درباره ی بارگاه و دربوار شواهان   
ساسانی می آورد، همه جزیی از ابزار و ابراز داسوتان و از زبوان عناصور قصوه     

 است که در صفحا  بعد در ای  باره توضيح کافی خواه، آورد.
آن هنگوام کوه او، بيورون از سوفارش و بوه زبوان خوویش        در اشعار فردوسی، 

یده سخ  می آورد، حتی اشاره ای در ای  باب ها نمی یابي،. فردوسی در گز
اسوتحرام و اسوتدلال انسوانی را     ،از خوویش  گویی هایش در ميان داستان هوا 

 نكان می دهد که نارواگویی را روا نمی دارد. 
 همه دانش ما به بی چاره گی است»

 ب اید گریست ی چاره گان بربه ب
 سخ  هي  بهتر ز توحيد نيست

 ایزد یری است به ناگفت  و گفت 
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 تو را هرچه برچك، بربگذرد
 بگناد همی در دلت باخرد

 چنان دان که یزدان نيری دهش
 جز آن است و زی  برمگردان منش
 تو گر سخته ای، راه سنايده پوی
 نياید به ب  هرگز ای  گفت و گوی

 بر تو ایام تو همی بگذرد
 سرایی جز ای  باشد آرام تو
 ک  نخست از جهان آفری  یاد

 پرستش بر ای  یاد بنياد ک 
 جهان پرشگفت است چون بنگری

 ندارد کسی آلت داوری
 که جانت شگفت است و ت  ه، شگفت

 «نخست از خود اندازه باید گرفت
اسوت کوه    ای  نمونه ای از ورود های آزاد فردوسی بر مت  سفارش شواهنامه 

آشرارا از انسان خردپيكه و گهراندیش خ ور موی دهود. آن کوه خسوته گوی       
موی   ت در داوری سخ  می گویود و یوادآور  دق ناپذیر از خرد دم می زند، از

نمی تواند همان کسی باشد کوه   ،«نخست از خود اندازه باید گرفت»شود که 
 گرفته است. او را به تمسخر« دوش پكمينه پوش»نوشته و « نهاد عرب»در ذم 

 ز پيكی و بيكی ندارند هوش»
 «نهان بر بد و دوش پكمينه پوش
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 ،حتی آن چه را که فردوسی در مقواطعی نواگزیر و فقوط در پيكوگاه محموود     
کار خویش را ستوده و ارزش گذارده است، بر نظ، استوار آن و خدمتی که 

 به زبان کرده، سخ  می گوید و نه از مت  کتاب:
 دمند مردکه جاوید بادا خر»

 هميكه به کام دلش کار کرد
 بدو ماندم ای  نامه را یادگار
 به شش بيور ابياتش آمد شمار
 چون ای  نامور نامه آمد به ب 
 ز م  روی کكور شود پر سخ 
 نميرم از ای  پس که م  زنده ام
 «که تخ، سخ  را پراگنده ام

اری محرو، و  باری، برای رفع ابهام از غالب مفسران کنونی شاهنامه، تک نگ
ی در مفصوولی دربوواره ی فصوو  ساسووانيان شوواهنامه و مضووامي  اشووعار فردوسوو

، ست که به زمان خود و با اجازه ی اج موضوع عرب در آن فص  ضروری 
با منابع  ، گفت که پيوند قسمت آخر شاهنامهبه دن ال خواه خواه، نگاشت و
تر اسوت. بوا ایو     مستق   های فردوسی از انوشيروان به بعد شوبيه کمتر و نق 

چه گونه بپذیری، که فردوسوی در نقو  هوای آزادتور خوویش از دوران       ،همه
ساسانيان، چني  بی پروا بر عرب تاخته باشد؟ کوشش مفسری  ای  بوده است 
که فردوسی را برم نای ای  گونوه اشوعار، مخوال  حضوور عورب و بوه طوور        

ه و حتوی در آن  ضمنی مخال  اهوور اسولام در ایوران بداننود. آن هوا پيوسوت      
 مقاطعی که نياز ن وده نيوز سويمای تواریخی، فرهنگوی و ملوی فردوسوی را در       
آیينه ی ابيا  ضد عرب او دیده اند. ای  مفسری  و مر ری  شواهنامه کوه بوه    
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تمام شاهنامه گویان و شاهنامه شناسان ما بووده انود، ایو  ابيوا  ضود       ،تقریب
و یا به قلو، سووزانگيز سوتوده     ندعرب را به الحان دل سوخته گان برخوانده ا

بی ای  که بگویند تمام ای  ابيا  را فردوسی، نه از باور خود، ب  از زبان  اند؛
سلاطي  و سرداران ساسانی، به قصد آشرار کردن خواننده و با نوع تلقی آن 
ها از موضوعی به اهميت ورود عورب بوه ایوران بوازمی گویود و اصورار دارد       

گان آن سلسله، در حالت نزع و فروریوزی نيوز آمواده     نكان دهد که برگزیده
به نمایش قلابی شروه خوویش، دل  ن وده اند که با تاریخ رو به شوند و هنوز 

 ش می داشته اند. خو
 از ای  مارخوار اهرم  چهره گان»

 ز دانایی و شرم بی بهره گان
 نه گنج و نه بخت و نه نام و نژاد
 همی داد خواهند گيتی به باد

 گنج و گوهر پراکنده شدبسی 
 بسی سر به خا  اندر آکنده شد
 چني  گكت پرگار چرخ بلند
 «که آید بدی  پادشاهی گزند

در نامه ای که بوه   د سوم است درباره ی حوادث در پيشای  قضاو  یزدگر
مرزبان خراسان موی نویسود. تموام افسووس او در ایو  ناموه و        ،ماهوی سوری

تی مارخور که سلطان و نام و نژاد ندارنود،  س ب نفرینش بر عرب ای  که: مك
 می خواهند تخت و گوهر و پادشاهی او را برباد دهند. 

 شنيدم که از تازیان بی شمار»
 سپاهی همه رخ به کردار قار
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 بدی  مرز ما رزم خواه آمدند
 «اگرچه بی گنج و شاه آمدند

ش، دغدغه و حير  یزدگرد در ای  ابيوا  نيوز کوه در خطواب او بوه سوردار      
رست، فرخ زاد آمده، همان نگرانی و ناباوری پيكي  است: مردمی بوی اوواهر   
لازم و بی برابری در حكمت و مرت ت و لوازم، جرا  و خيوال تواخت  بور او    

ای  نگاه حقير سلطان سلسله ای در حال فروریوزی را بوه    ،کرده اند! فردوسی
ورد دیگور نيوز   حوادث سهمنا  تاریخی، به عنوان کوتاه نگری او در چند م

دن ال می کند. معلوم است که سير ط يعی داستان نيز جز ای  ن وده و فردوسی 
نمی توانسته است زبان حال بزرگان ساسانی را که قدر  شان از سوی عرب 
در معرض تل  بوده، به ستایش و یا بی تفاوتی نس ت به ستيزنده گوان عورب   

 وادارد:
 چو با تخت من ر برابر شود»

 بوبرر و عمر شودهمه نام 
 ت ه گردد ای  رنج های دراز
 شود ناسزا شاه گردن فراز

 نه تخت و نه دیهي، بينی نه شهر
 ز اختر همه تازیان راست بهر

 نه تخت و نه تاج و نه زرینه کفش
 درفشنه گوهر نه افسر نه بر سر

 پياده شود مردم جنگاوی
 سواری که لاف آرد و گفت و گوی

 کكاورز جنگی شود بی هنر
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 نژاد و گهر کمتر آید به بر
 بی هنر شهریار شود بنده ی

 نژاد و بزرگی نياید به کار
 بریزند خون از پی خواسته
 «شود روزگار مهان کاسته

ای  نيز خلاصه ی نگاه رست، فرخ زاد است بر آن حادثوه ی تواریخی کوه در    
 نامه ی او به برادرش می خواني،. دغدغه ی او نيز چوون آن دیگوری، نوژاد و   
     تخت و خواسوته و افسور و درفوش و کمور و زرینوه کفوش اسوت و ایو  کوه          

 جای بزرگان و مهان خواهند نكست! بنده گان بی نژاد و بی هنر بر
 به م  بازگوی ای  که شاه تو کيست؟»

 چه مردی و آیي  و راه تو چيست؟
 به نزد که جویی همي  دستگاه
 برهنه سپه د برهنه سپاه؟

 ه، گرسنه به نانی تو سيری و
 «نه پي  و نه تخت و نه بار و بنه

اصرار دارد که وسعت اندیكه ی سلطان و سوردارانش را در هموي     ،فردوسی
 ،حد نگاه دارد. در ای  نامه رست، فرخ زاد، سردار یزدگورد، بوه سوعد وقواص    
سردار عمر نيز باز حير  سردار ایرانی بر کوچری دستگاه عرب می گردد و 

ن در بيان بزرگی و حكمت و اطوار و حرکا  یزدگورد، بوه   ابيا  پيوسته با آ
گمان م  از شاهرار های بيان، بازگو کننده ی بنيان باور فردوسی و ل ریوز از  

 طنز و تمسخر است:
 به ایران تو را زنده گانی بست»
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 ج و نگي  بهر دیگر کس است!که تا
 که با پي  و گنج است و با فر و گاه

 !پدر در پدر نام ردار شاه
 به دیدار او در فلک ما نيست
 به بالای او برزمي  شاه نيست!
 هر آن گه که بر بزم خندان شود
 گكاده لب و سي، داندان شود!
 ب خكيد بهای سر تازیان

 که بر گنج او زی  نياید زیان
 س  و یوز و بازش ده و دو هزار

 «اند و با گوشوار!!! که با رن  زر
ن است. فردوسی می گویود کوه سوه،    دو بيت نخست، وص  حال مردم ایرا

مردم در ایران همان زنده ماندن و فرودگواه و نگوي  از آن سولطان و سولطان     
زاده گان است که پي  و گنج و شروه و بارگاه دارند. در آن وص  شاه که 
فردوسی بر زبان رست، می گوذارد، اشواره ای بوه خورد و فرزانوه گوی، مويه         

ی بيني،، ب  وص  گنج، پيو  و پودران   و حتی رزم جویی یزدگرد نمخواهی 
چون ماه سلطان، وصو  خنوده ی دنودان نموای او و      یوص  شمایل اوست.

وص  س  و یوز شاه که زن  و گوشوار طلا دارند!!! به گمان م  سراسور  
ای  تصویر، بيان اعتراض است، نه زبان افتخار و آن گاه که پاسخ نامه از سعد 

د که غرض فردوسی از آراسوت  سو  و   می رسد، به نيرویی آشرار می شو
 یوز ساسانی به زن  و گوشوار طلا، چه بوده است؟!

 ردا زیر پيروز بفرند و گفت»
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 که ماه نيزه و تيغ داری، جفت
 ز دی ا نگویند مردان مرد

 ز زر و ز سي، و ز خواب و ز خورد
*** 

 شما را به مردانه گی نيست کار
 همه چون زنان رن  و بوی و نگار

 ن به دی است پيراست هنر تا
 «دگر نقش بام و در آراست 

 پس از ای  تذکر فردوسی از زبان سعد وقاص کوه بوه هموي  چنود بيوت، آن      
دارایی را به استهزاء می گيرد و روش  موردی و مونش انسوانی و بوی      ی دمنه

سوخ  نهوایی و    ،حاصلی ااهرآرایی را یادآور موی شوود، آن گواه فردوسوی    
 و پوشش سخنان سعد می آورد: مردمی خویش را در جامه
 دو چك، تو اندر سرای سپنج»

 چني  خيره گكت از سر تاج و گنج؟
 پس ایم  شده ستی بدی  تخت عاج؟
 بدی  یوز و بازو، بدی  تخت و تاج؟
 خردمند ننهد جهان را به هي 
 «مكو غره وز راه دی  سر مپي 

ه عورب کو  مفسران شاهنامه بدی  اشارا  و پاسخ هوای دنودان شور  سوردار     
پيوسته آن مووش و سوسومار را نموایش داده     حريمانه است، اعتنا نداشته اند؛

اند، از عم  سخ  فردوسی هراسيده اند، خواننده را به آن وادی ن ورده انود و   
یا خود سرزمي  سخ  فردوسی را نكناخته اند. سراناام آن گاه که فردوسوی  
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ش بوه  آراسوت  بارگواه  با کوشوش رسوت، در    بی اعتنایی سفير سعد و قاص را
مقابله می دارد، نفاست سخ  و خرد پویش به نهایوت موی بورد. تضوادی کوه      
فردوسی در نمایش رست، به پناه گرفت  در اطوار های بزرگی و تمسخر پيک 

هوای جواودان    سعد نس ت به آن سعی و اطوار هوای موی آفرینود، از شواهرار    
 ست. اندیكه و بيان آدمی ا

 ز گوانچو شع ه مغيره برفت ا»
 که آید بر رست، پهلوان
 از ایرانيان نامداری ز راه
 بيامد بر پهلوان سپاه

 که آمد فرستاده ای پير و سست
 نه اسپ و سليح و نه جس، و درست

 یری تيغ باریک برگردنش
 پدید آمده چا  پيراهنش
 چو رست، به گفتار او بنگرید
 ز دی ا سرا پرده ای برکكيد
 ز زربفت چينی کكيدند نخ

 اه اندر آمد چو مور و ملخسپ
 نهادند زری  یری پيكگاه
 نكست از برش پهلوان سپاه
 بياورد از ایرانيان شصت مرد
 سواران و شيران روز ن رد
 به زر بافته جامه های بنفش
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 به پای اندرون کرده زرینه کفش
 داران با گوشوارهمه طوق

 «سراپرده آراسته شاهوار
ای تزیي  دستگاه خود، به قصد نمایش ست که رست، برای  تلاش و تراپویی 

شروه مقتدرانه، نزدد شع ه مغيره، رسول سعد وقاص، به کار می برد و ای  نيز 
   تاثير آن حكمت رنگي ، بر آن رسول بوی اسوب و سولاح عورب کوه چوا        

 یقه ی پيراهنش باز است:
 چو شع ه به دهليز پرده سرای»

 بيامد، بر آن جامه ننهاد پای
 خوار خوار خا  بر همی رفت و بر

 ز شمكير کرده یری دستوار
 نكست از بر خا  و کس را ندید

 سوی پهلوان سپه ننگرید
 به رست، چني  گفت: کای نيک نام
 «اگر دی  پذیری، عليک السلام!

زد! شع ه بر آن دی ا پای طعنه را گمان ندارم نيروتر از ای ، بتوان آن اطوار ها 
حكمت و شروه و بور سوردار یزدگورد اعتنوا     بر تخت نمی شيند، بر  نمی نهد؛

اگور دیو  پوذیری،    »نمی کند و به مصرعی سخ  خویش بوه پایوان موی بورد:     
ای  است آن فردوسی که از چك، هوا پنهوان داشوته انود و در     « عليک السلام!

چو با تخت من ر برابر کنند، »جای آن، پياپی آن بيت را برجسته کرده اند که: 
 «نند.همه ذکر بوبرر و عمر ک
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باری، از ای  که بگذری،، به اعلام جغرافيایی شاهنامه می رسي، کوه شوگفت   
   نامووه ی باسووتان و ایوو  ی ایوو  سووراینده  ،انگيووز اسووت و اگوور نيووک بنگووری، 
جغرافيوای ایو     ای در ذه  نودارد؛ نقكه  ،برکكنده ی هویت ملی ما، از ایران

! ایو  خوود از بوزر     مرز های معي  نمی شناسد ،ناد را نمی داند و ایران او
ترورار مووزون مضومونی     ،تری  ادله ی م  است که می گوی، کار فردوسوی 

بوده که به او ترلي  می کرده اند. آیا ای  اشاره نكان نمی دهد که ترليو   
 تصویر درستی نداشته اند؟! ،کننده گان نيز خود از ایران

ی خراسوان  تنها ارت ا  جغرافيایی موجوه در شواهنامه، فقوط شوام  محودوده      
است که همه جا با ایران یری گرفته می شوود. در گفوت و گووی از نوواحی     

ساکت است و یا اوهام می بافد. اگر بر م نای موت  شواهنامه   یا شاهنامه  ،دیگر
ارانش از اقلوي، ایوران،   قضاو  کني،، مسلماً ارت ا  و آگاهی خليفه و کوارگز 

بوده است و بغدادیان، از ایوران  تر از سازنده گان شاهنامه بسيار بيكتر و دقي  
که  سازنده گان نكسته در خراسوان، بهتور موی دانسوته انود کوه مازنودران و        

! ایو   بایاان و ری و کاشان کاوا بووده انود   فارس و خوزستان و عيلام و آذر
یرانوی، بو  تامعوی    مطلب گواه است که شعوبيه نه یوک نهضوت سراسوری ا   

  برآمدن آن هوا از آن خطوه را   ست که در کتاب بعد، علحوزه یی و محلی 
 برخواه، شمرد. 

مرلاً در پادشاهی منوچهر، سام که نيای رست، است، فرزندی موی آورد سوپيد   
موی و زال نام. سام در خك، می شود و فرزند را برای تل  شدن به کوه موی  

زر  می کند. فردوسی می گویود  گذارد. سيمرغی بچه را به لانه می برد و ب
ر  در کوه ال رز بوده است و ال ته سام و فریدون و دربارش در لانه ی سيم که

سيستان و گاه نيز در کاب  اند. کود  زیر بال و پر سيمر  بزر  می شود و 
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خوواب هوایی موی بينود و      ،آوازه ی رشاد  او به گوش پدر می رسود. سوام  
 به کور رود. ،بالاخره موبدان وادارش می کنند که به دیدار فرزندش زال

نمی خواهد پيش پدر برگردد و لانه ی سيمر  را تورجيح موی دهود، اموا      زال
سيمر  او را نصيحت می کند که به نزد خوانواده بوازگردد و سوام، زال را بوه     

سلطان بزرگان سيستان و هند و افغانستان و چي  که  ،سيستان می برد. منوچهر
ل آنان می فرستد و همه ااهراً قسمتی از ایران بوده، فرزندش نوذر را به استق ا

چون ستاره شناسان، زال سپيد موی را خوش اختر می بيننند. منوچهر از کاب  
تا چي  و هند را برابر فرمان به زال وامی گذارد. ای  ها همه مقدموه ای سوت   

دختر مهراب کابلی، سلطان کاب  رسود توا    ،که زال سيمر  پروریده به رودابه
پدید می  یصحنه های عاشقانه ی بی بدیل ،از بط  آنان رست، زاده شود. باری

سوت کوه   سی زال بوه اتواق رودابوه بوا کمنودی      دستر ها کمتری  آن هد کنشو
رودابه از گيسوی خود به زال می فرسوتد. منووچهر از موبودان حاصو  پيونود      

نواميمون   ،رودابه و زوال را می پرسد و آنان ای  پيوند را برای اساس سلطنت
هر به دن ال سام، پدر زال می فرستد که در حال جن  می دانند. آن گاه منوچ

با دیوان و ددان در مازندران بوده که در شاهنامه هرگز محدوده و جغرافيوای  
معينی نداشته است تا او را به جن  با مهوراب، پودر رودابوه، در کابو  اعوزام      

ش بوه بارگواه   هند گفته است. سام بوا سوپاه عظويم   کند که فردوسی آن را در 
هر در سيستان فرود می آید و ای  جاسوت کوه بوه هنگوام ورود سوپاه بوا       منوچ

 درفش و ت يره به آستان منوچهر، می خواني،:
 سوی بارگاه منوچهر شاه»

 به فرمان او برگرفتند راه
 منوچهر چون یافت زو آگهی
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 بياراست ایوان شاهنكهی
 ز ساری و آم  برآمد خروش

 چو دریای جوشان برآمد به جوش
 ر اندر پذیره شدندسپاه یرس

 «همان با درفش و ت يره شدند
و بدی  گونه معلوم می شود که آمو  و سواری بوه او  فردوسوی و شواهنامه       
سازان، در سيستان بوده است. باری م  ای  نكان از خویش گفوت، کوه آقوای    
دکتر کریمان از ای  منظر بدان ننگریسته بود. برای دریافت وسعت ناآشونایی  

 دهنده گان کتاب او با سرزمي  ایران، همي  کتاب گوران فردوسی و سفارش 
و « پژوهكوی در شواهنامه  »سن  و گران بهای مرحوم دکتر حسوي  کریموان،   

دو دفتر ک، حا، تر از کار های آقای محس  فرزانه کفایت می کنود   -یری
مازنودران   ال رز، از جمله در هندوسوتان اسوت؛   و خلاصه ای  که در شاهنامه،

ران، بار دیگر در خراسان، یری در مغرب، زمانی ه، در یم  و یک بار در ته
مصر اسوت و شواهنامه سوازان آن را محو  و موام  شوریران، ددان، دیووان و        

 ساحران دانسته اند!
هر کاا آرامگاه مردان بود به چهار سوی جهان از کران تا کران، ای  زموي   »

خواندنود.  كوور  را ب خكيدند و بوه هفوت بهور کردنود و هور بهوری را یروی ک       
نخستي  را ارزه خواندند. دوم را سو  خواندند. سوم را فرد دفش خواندنود.  
چهارم را ویددفش خواندند. پنچ، را ووربرست خواندند. شك، را ورجرست 

خنرس بامی خواندنود )!!!(. و خنورس    ،هفت، را که ميان جهان است خواندند.
  ایوران شوهر خواندنودی و    بامی ای  اسوت کوه بوا بودو انودری، و شواهان او را       

گوشه ای را امست خوانند و آن چي  و مواچي  اسوت و هندوسوتان و بربور و     
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روم و خزر و روس و سقلاب و سمندر و برطاس و آن کوه بيورون از اوسوت    
سره خواندند و آفتاب برآمدن را باختر خواندند و فروشدن را خاور خواندند 

را سورستان خواندنود  و کوهستان  و شام و یم  را مازندران خواندند و عراق
از رود آموی است تا رود مصر و ای  کكور های دیگر پيراموون  و ایران شهر 

بزرگوار تر است بوه هور هنوری و آن     ،اویند و از ای  هفت کكور، ایران شهر
که از سوی باختر است چينيان دارند و آن که از سوی راست اوست هندوان 

ت ترکان دارنود و دیگور خزریوان دارنود و     دارند و آن که از سوی چپ اوس
مصر گویند از مازندران است. و ای  دگر همه ایران زمي  است از بهر آن که 
ایران بيكتر ای  است که یاد کردی، و بدان که اندر آغواز ایو  کتواب، موردم     
فراوان سخ  گویند و ما یاد کني، گفتار هر گروهی تا دانسته شود آن را کوه  

)محمود اموي    « آن راهی کوه خووش تور آیودش بور آن رود.     خواهد برسد، و 
 (175ریاحی، سرچكمه های فردوسی شناسی، صفحه ی 

ای  مت ، بهری از مقدمه ی شاهنامه ی ابو منصوری اسوت؟ آیوا بوه حقيقوت،     
شناخت شاهنامه سازان از جهان تا به ای  حد نازل بوده است که معنی خواور  

آنان چني  پریكان باشد؟ آیا آفتاب آنوان   و باختر را ندانند و جغرافيای جهان
از کدام سو موی دميوده و بوه کودام سوو موی نكسوته اسوت؟ آن اشوت اها  و          

ی بينوي،، درسوت   اشارا  را که در مقدمه ی شاهنامه ی ابو منصوری به نرر مو 
ند و ایو   که در شاهنامه ی فردوسی به نظ، یافت می شوو  همان اشت اهاتی اند

کنندگان شواهنامه از دیور هنگوام، یوک اندیكوه،       ست که آمادهخود گواهی 
یک مت ، یک ناآگاهی و یک افسانه را پرورش می داده اند و غریب ای  که 
بعد ها فرهن  نویسان، بسيار کوشيدند توا بور ایو  فضواحت عقو  و نقو  بوه        
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صورتی سرپوش نهند و بی هكانه مدعی شدند که مرلاً بواختر، هو، بوه معنوی     
 ب و حتی گاه به معنی شمال بوده است!!شرق و ه، به معنی غر

آرامگواه اهوریم     ،باختر: شمال، در اوستا به معنای شمال است... در مزدیسنا»
و دیو هوا و جوای دوزخ خوانوده شوده و شومال را محو  آسويب و نحوسوت         

اختور مواه و   مخفو  بوااختر اسوت و     ،دانسته اند... تحقي  آن است کوه بواختر  
مكرق و مغورب را تووان گفوت و از ایو       ،باخترپس  آفتاب هر دو را گویند.

« خووار »  ای  لفظ را استعمال کرده اند. لوير  ،بر هر دو معنی ،جهت متقدمي 
از ای  جهت خاور به معنی شرق استعمال می شود  بيكتر آمده.« خور»مرادف 

و بنابرای  آفتاب را عروس خاور می گفته اند... در فرهن  دساتير آمده کوه  
خطای بزر  و غلط محض اسوت کوه خوور نوام      ،به شرق کردنمعنی باختر 

)دهخدا، لغت ناموه،  « آفتاب است و شيد به معنی روشنی و همي  اصح است.
 ، چا  جدید(3327ص 

بدی  گونه آشرار شد که شاهنامه با موادی که بر فردوسی می گفتنود و موی   
شود که پوس  خواندند، سروده شد تا تایيدی بر تاج نامه و دیگر یادگار هایی 

از اسلام به عنوان سند فرهنگی پيش از اسلام، ساخته بودند و معلوم شود کوه   
شاهنامه با حمایت قووی فرهنگوی و موالی سوازمان سياسوی شوعوبيه برآمود و        
خواندی، که فردوسی از دوران ابودل  و حيی قتيب بدی  صور  یاد کورده  

 بود:
 حسيب قتيب است ز آزاده گان»

   رایگانکه از م  نخواهد سخ
 ازوی، خور و پوشش و سي، و زر
 ازو یافت، جن ش پای و پر
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 ني، آگه از اص  و فرع خراج
 «همی غلت، اندر ميان دواج

ما دقيقاً نمی داني، که حيی قتيب، در چه زمان و یا تا چه زموانی بوه فردوسوی    
 امداد مالی می رسانده است، ولی اشاره ی فردوسی که می گوید:

 بسته شدسر بدره های که  
 روش  دل، خسته شد وزان بند

اسوت، پوس منظوور    « تاریخ اتمام شواهنامه »از آن جا که ابيا  فوق مربو  به 
فردوسی از بدره های کهو ، بایود حموایتی باشود کوه از آغواز کوار شواهنامه         

ایوان کوار وی نيوز اداموه داشوته      سرایی دریافت می کرده و ااهراً تا حووالی پ 
 د، معلوم می کند که ایو  اموداد هوا   ز مقطعی به بعاما سخنان فردوسی ا است،

بی شک به علت پایان کار شعوبيه و ذبح جمعی آنوان بوه تهموت الحواد و بوه      
ویژه تعقيب و آزار زمان محمود که خراسان را از احاطوه و تسولط و ارت وا     
شعوبيه بيرون برد، قطع می شود؛ فردوسی در پایان عمور بوی پنواه و تنهوا موی      

 ش که به سفارش شعوبيه ساخته بود، خریدار دیگری نمی یابد.ماند و کتاب
 الا ای برآورده چرخ بلند
 چه داری به پيری مرا مستمند
 چو بودم جوان، برترم داشتی
 به پيری مرا خوار بگذاشتی

از نظور   که او را در تدوی  شواهنامه  برای گسسته گی بي  فردوسی و انامنی
نه های دیگری نيز داریو،. فردوسوی در   اندیكه و امرانا  کمک می داد، نكا

دچوار شوتاب اسوت. دیگور از آن      ،بازگویی از سلاطي  سده ی آخر ساسانی
نكوانی نموی    ،ر طنطنه و از آن فخي، سورایی هوای پيكوي    صحنه آرایی های پُ
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بيني،. فردوسی از شرح احوال خسرو انوشيروان به بعد، در بيوان قصوه هوا بوی     
 ختصار می گذراند. حوصله است و همه چيز را به ا

چيزی که همه بيكتر در نظرزن است، اختلافی سوت کوه قسومت مربوو  بوه      »
ساسانيان از بقيهء کتاب دارد، ولو ای  که ای  قسمت به کلی عواری از فصو    
های مختصر و حتی مفص  توری بوا اسولوب داسوتان پهلووانی نيسوت. عمومواً        

ص داده شوده، از  دورهء ساسانيان که بيش از سوه یوک کتواب بوه آن اختصوا     
جلب توجه نمی کند. نقصوی کوه از    ،لحاظ شاعرانه به اندازهء دورهء پهلوانی

حيث ن ودن اطلاعا  مفص  درباره ی بيكتر شاهان ساسانی موجود بود، هو،  
در کتاب ماخذ فردوسی و ه، در منوابع آن کتواب، بوه وسويلهء خطابوه هوای       

    سووهء ملووی ایووران، )تئووودور نولدکووه، حما« حرمووت آميووز ج ووران شووده بووود.
 (31صفحه ی 

با وجود ای  اشارا  درست، باز هو، چنود مطلوب مهو، از نظور نولدکوه دور       
گوواهی موی دهود کوه از      ،مانده که در بر  بعد خواه، آورد. مت  شواهنامه 

اوای  دوران محمود و از آن هنگام که عرصه در خراسان بر شعوبيه تن  می 
و ناداری و مر  می گوردد و نوه فقوط از    شود، زبان فردوسی نيز بر نااميدی 

ادامه ی کار بی زار است، ب  حتی دیگر اميد ندارد کوه شواهنامه را بوه پایوان     
 رساند.

 سراینده ز آواز برگكت سير»
 همش لح  بل  ، ه، آوای شير
 چو برداشت، جام پنااه و هكت
 نگيرم به جز یاد تابو  و دشت
 همی خواه، از داور کردگار
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 ن یاب، از روزگارکه چندان زما
 باستان که زی  نامور نامه ی

 «بمان، به گيتی یری داستان
      2۷مختصرنویسووی، بووی حوصووله گووی و نااميوودی فردوسووی، در بيووان دوران   

ساله ی یزدگرد که باید غنی تری  و عمي  تری  فص  و به معنوایی حاصو  و   
م تا پناه بردن اناام شاهنامه باشد، آشرار است. از ابتدای سلطنت یزدگرد سو

در حالی که داستان رسوت، و   بيت بيان می شود. 5۷۷ن، در ک، از او به آسيابا
 بيت است.  25۷۷اسفندیار 

 بزرگان بر او آفری  خواندند»
 ورا شهریار زمي  خواندند

 بر ای  گونه تا سال شد بر دو هكت
 همی ماه و خورشيد بر سر گذشت
 همی داشت گيتی به آیي  و داد

 «ایران بر او بود شاد همه شهر
همي  سه بيت بی جلاست خلاصه ی برآمدن یزدگرد ساسوانی کوه دوران او   

اما گفتوار او   دوسی باید اهميت ویژه داشته باشد؛برای حماسه سرایی چون فر
را در ای  بخش، غير حماسی و روایتی می یابي،. بر بر  های شاهنامه، پوس  

و افسرده گوی موی نكويند. در عوي       سه  گيری از انو شيروان، گرد ناباوری،
حال ای  مطلب با گ، شدن راویان داستان در سر آغاز حرایت ها نيز همزمان 

 و همخوان و توام است!
  اگوور کسووی ذوق و خوورد و درخواسووت دریافووت حقيقووت را داشووته باشوود، از 
اشاره ای که در زیر و برای نخستي  بار در شاهنامه شناسی می آورم، چه بس 
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درباره ی فردوسی ک ير، درباره ی شواهنامه و دربواره ی تواریخ ایو       نرته که
سرزمي  درخواهد یافوت. در شواهنامه، پوس از انوو شويروان، دیگور نوه از آن        
موبدان و دهقانان موبدنژاد و داننده گان داستان و سراینده گان سال خوورد و  

ن ناموه  گوینده گان بيدار مغز و فرزانه گان نيروسخ  خ وری سوت و نوه از آ   
های باستان و دفتر های پهلووی! از انوو شويروان بوه بعود، دیگور ایو  شوخص         

شاهنامه را به پایوان   ،فردوسی است که از قول و مغز و یاد خویش و به شتاب
 می برد. 

 کنونی گر کند مغزم اندیكه گرد»
 بگوی، جهان جست  یزدگرد

*** 
 کنونی نامه ای نو کن، زی  نكان

 سرکكان؟ کاا یادگار است از آن
 کنون داستان که  نو کن،

 سخ  های شيری  و خسرو کن،
*** 

 کنونی داستان های دیرینه گو
 سخ  های بهرام چوبينه گو

*** 
 کنون داستان گوی در داستان
 از آن یردل و یک زبان راستان
 کنون از بزرگی خسرو سخ 
 بگوی، کن، تازه روز که 
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*** 
 سزد گر بگوی، یری داستان

 ند همداستانکه باشد خردم
*** 

 سرآمد کنون کار پرویز شاه
 شد آن نامور تخت و گنج و سپاه
 چو آوردم ای  روز خسرو به ب 
 به شيروی و شيری  گكای، سخ 

سواخت  ایووان مودائ  از    ی در اواخر شاهنامه، جز یک مورد که نق  و قصوه  
زبان پيرمردی می آید، فردوسی چه با ضمير اول شخص و چه با درخواسوت  

شخص، پيوسته خود را راوی داسوتان موی گویود و دیگور از آن نواقلان       دوم
ای  ها نكوانه ی  قصه و دفتر هایی که داستان از آن می خواندند، یادی نيست. 

که اواخر کار شاهنامه با پایوان کوار شوعوبيه همزبوان و      آشرار و واضحی اند
، ارت ا  مرکز شاهنامه سوازی بوا فردوسوی گسسوته اسوت. ایو  گسسوته گوی        
فردوسی را در سرودن شاهنامه، چنان که آوردم، آزاد می گوذارد و در عوي    
حال گفتار های پایانی فردوسی را نه فقط با شتاب و بی حوصله گی که با بی 

 ميلی نيز آميخته است:
 کنون رنج بر کار خسرو بری،
 به خواننده آگاهی نو بری،
 کنون پادشاهی شاه اردشير
 ربگوی، که پيش آمدم ناگزی
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اره دارد و ضوم   در همي  روزگار است که فردوسی به نكيب کار ها نيز اشو 
از ناداری خویش، آرزو می کنود کوه کواش بوار دیگور       ساخت  روایت سال،

از او نام  ،حيی قتيب که فردوسی به عنوان تمري  دوران رفاه و امنيت خاطرش
 می برد، برای دستگيری از راه می رسيد:

 يره ماهبرآمد یری ابر و شد ت»
 همی برف بارید از ابر سياه

 نه دریا پدید است و نه دشت و را 
 نه بين، همی بر هوا پر زا 
 حواص  فكاند همی هر زمان
 چه ساز همی ای  بلند آسمان

 نه ماندم نمک سود و هيزم، نه جو
 نه چيزی پدید است تا جو درو
 بدی  تيره گی روز و هول خراج
 زمي  گكته از برق چون کوه عاج
 همه کار ها شد سراندر نكيب
 «مگر دست گيرد حيی قتيب

بوه جوای    فطر  آن است، به عقب بواز نگردیود.   اما چرخ روزگار، چنان که
دست محمود بر خراسان بزر  و  ایه ی خليفه بر شرق ایران بازگكت.آن، س

هند رسيد و برای فردوسی جز بازنگری کار خویش و رام کردن آن تا حدی 
نمانود. در ایو     پسند محمود قرار گيورد، راه دیگور   يه، موردکه به جای شعوب

ست بسياری ساخته اند کوه: از آغواز، سورودن شواهنامه را     افسانه های سُ ،باره
محمود به فردوسی سفارش داده بود، اما یک روایت صحيح در ای  افسانه ها 
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سوت بور دسوت بورده گوی هوای ماودد فردوسوی در         نيست و بيكتر پوشكوی  
 شاهنامه.

آن چه قدما نوشته اند کوه سولطان محموود ميو  داشوت شواهنامه را بوه نظو،         »
درآوردند و به شعرا در ایو  بواب امور کورده بوود و عوده ای از آن هوا یعنوی         
عنصری و عسادی و فرخی در بواغی جموع شوده بودنود. و شوخص دهواتی       
وضعی وارد با  شد و شوعرا بورای ایو  کوه او را از سور بواز کننود گفتنود موا          

، و اگر تو هو، شواعری بوا موا بموان و الا بورو. و بعود هور کودام یوک           شاعری
مصراعی گفته و فردوسی ه، مصوراع چهوارم را گفوت و معلووم شود کوه او       
علاوه بر شاعری از تاریخ شاهان ایران ه، اطلاع دارد و بعد او را بوه سولطان   
محمود معرفی کردند و گفتند نظ، شاهنامه کوار ایو  شوخص اسوت. سولطان      

ه، امر کرد او را در قصور سولطنتی جوای دادنود و ایواز را هو، بورای         محمود
خودمت او گماشوتند، و در و دیووار قصوور را هو، از ماوالس نقاشوی و انووواع       
اسلحه زینت کردند تا به قریحه ی شاعری او کمک کند، و بعد نقره دادنود،  
آن و او ق ول نررد و سلطان را هاو کرد و بعد طلا ها فرستادند به طووس در  

ای  ها  هء دیگر بيرون می بردند، الی آخر؛وقت که نعش فردوسی را از درواز
همه بی ماخذ است و غير از ای  ها ه، چيزی در دست نداری،... از منقولا  

چيز هایی می شود از اشعار فردوسوی بوه دسوت آورد کوه ال توه       ،که بگذری،
ا فردوسی بوه امور   اعت ارش بيكتر از منقولا  است و یقي  است که شاهنامه ر

سلطان محمود تهيه نررده است، ب  که ق   از زمان سولطان محموود بوه نظو،     
)ح يب یغمایی، مقالا  فروغی درباره ی شاهنامه و فردوسوی،  » آورده است.
 (14صفحه ی 
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ست که فردوسی نتواند دسوت مایوه ی خوویش را کوه عموری بور آن       ط يعی 
. شواهنامه چنوان کوه خوود گفتوه      نهاده بود، نادیده بگيرد و به کناوی گوذارد  

او بووود کووه پووس از شووعوبيه، خریوودار و مكووتاقی نداشووت. در دسووت  « گوونج»
کتابی بود که حاص  عمورش شومرده موی شود و شواعر خوود موی         ،فردوسی

گوید که پس از دوران دراز حوصله و انتظار، سراناام تصمي، می گيرد کوه  
 دن به او کند:آن کتاب را به پسند محمود ویرایش و شایسته ی سپر

 همی داشت، تا کی آید پدید»
 جوادی که جودش نخواهد کليد

 سال بگذاشت، شصت و پنج چني 
 به درویكی و زنده گانی به رنج
 چو پنج از بر سال شصت، نكست
 م  اندر نكيب و سرم سوی پست

 بپيوست، ای  نامه بر نام او
 همه مهتری باد فرجام او

 که باشد به پيری مرا دستگير
 «وند شمكير و تاج و سریرخدا

صریح تر، دقي  تر و امي  تر از ای  بيان که هر تردیدی را در شناخت درست 
جدید برای شواهنامه اش   ان و الزام فردوسی به یافت  صاحباز تحولا  دور

را  325ل ست از ميان سوتيز هوای موجوود، سوا    از بي  می برد، نداری،. منطقی 
نه ی تمام اسوتدلال هوا از نولدکوه توا محويط      برای تولد شاعر برگزیني، که ميا

ط اط ایی است و هي  کودام را بور دیگوری فضو  و فروغوی نيسوت. در ایو         
سال های اوج  ،هاری قرار می گيرد. ای  33۷ساله گی شاعر در  65صور  
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در عوي   قدر  محمود و دوران افول و نروول کامو  شوعوبيه در خراسوان و     
 اميودی بوه بازگكوت سوفارش      ،شواعر  ست که علوی الظواهر بورای   حال سالی 

خود از ای  سال ها به انودر نكوي ی    ،دهنده گان کتابش نمانده است. فردوسی
 ،اق ال و درویكی و تنگی مستمر سخ  گفته و در سه بيت نخست اشوعار بوالا  

در تنگی احوال، چك، به راه رسيدن بخكنده ای بی دردسر »تصریح دارد که: 
و از آن پس نيز از عزم خود در « پنج گذشتبودم که سال عمرم از شصت و 

و  ید تا شاید آن خداوند شمكوير و تواج  تقدی، شاهنامه اش به محمود می گو
 سریر او را در پيری از ناداری ناا  دهد.

ساله گی شاعر، آغاز سورودن شواهنامه نيسوت و موی بينوي، کوه        65بی تردید 
شواهنامه بوه نوام محموود      تصمي، به امضای ،پس از انتظار نس تاً طولانی ،شاعر

گرفته است. بدی  ترتيوب ورود محموود بوه شواهنامه، در ویورایش دوم و آن      
زمان است که سفارش دهنده گان نخستي  آن، یعنی شعوبيه، در گزیور بووده   

 دوسوی و شواهنامه اش را نداشوته انود؛    اند و فرصوت و فراغوت رسويدن بوه فر    
 رباره ی آنان گفته بود:چندان که خواندی، فردوسی با خك، و بی زاری د

 م  از دور شان نكسته نظاره ی»
 تو گفتی بدم پيش مزدور شان
 جز احسنت از ایكان ن د بهره ام
 «برفت اندر احسنت شان زهره ام

فردوسی به صراحت و با زبان اعتراض درباره ی سفارش دهنده گان شاهنامه 
احوال مرا نظاره  ،گویی که مزدور شان باش،، بی تفاو  و از دور»می گوید: 

 « چيزی از آنان حاص  نمی شود. ،می کنند و جز احسنت
 کنون پادشاهی جهان را ستای»
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 به بزم و به رزم و به دانش گرای
 سرافراز محمود فرخنده رای
 کز اوی است نام بزرگی به پای
 بر او آفری  باد و بر لكررش

 چو بر خویش و بر دوده و کكورش
 وداننگه ک  که ای  نامه تا جا

 درفكی شود بر سر بخردان
 بماند بسی روزگار چني 

 که خوانند هر کس بر او آفری 
 از ای  نامه شاه مردم نواز
 که بادا همه ساله بر تخت ناز
 همه مردم از خانه شد به دشت
 نيایش همی ز آسمان برگذشت
 که جاوید بادا سر تاجدار
 خاسته بر او گردش روزگار

 خویشز گيتی م يناد به جز کام 
 «ن كته بر ایوان ها نام خویش

ای  مدح و هرچه از ای  دست در مقدمه در ابتدا و انتهای داستان ها و نيز در 
و در تحریور دوم   384پوس از  و خت، شاهنامه آمده، همه را به درستی افزوده 

تموام شود و شواهنامه ی     4۷۷شاهنامه شناخته انود. تحریور نووی  کوه بوه سوال       
دنامه ی متعصب ضد شعوبی ه، بود، بورای ارائوه بوه    دیگری که اینک محمو

پيكگاه سلطان، بوه عنووان تودبيری عليوه نواداری آمواده شود. ایو  تنواقض در          
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چك، گير آشرار اسوت و آن   هایی که اینک می شناسي،، به صور شاهنامه 
تعادلی که آقای افتخارزاده در شاهنامه دیده اند و م  در ابتودای ایو  بحوث    

م، حاص  ای  بازنگری دوبواره ی فردوسوی برشواهنامه اسوت     بدان اشاره کرد
که هرگز نخواهي، دانست توا چوه حود شوام  موت  اصولی نيوز شوده اسوت و          

 نخواهي، دانست، پيش از ویرایش:
 همش رای و ه، دانش و ه، نسب

 آفتاب عرب چرا  عا،
 چنانش ستودم که اندر جهان
 «سخ  ماند از آشرار و نهان

، پويش از تودوی  دوم، بورای    «  عا،، آفتاب عربچرا»گفته اند که وص  
 گفته شده بود: ،حيی قتيب

عام  خراج طوس بوده و نام او یک بار دیگر ه، در خاتمهء  ،حيی ب  قتيب»
و بوه  « حيی قتيب است از آزاده گان» :بعضی دست نویس های شاهنامه آمده
ء در خاتموه « چورا  عاو،، آفتواب عورب    »حدس تقی زاده، ذکر او با صفت 
)محموود امووي  ریوواحی، « ( بوووده اسووت.384نخسووتي  توودوی  شوواهنامه )سووال 

 ، پاورقی(152سرچكمه های فردوسی شناسی، صفحه ی 
از سفارش دهنده گان اصلی شاهنامه بی خ ر ن ووده و   معلوم است که محمود

روش  است شاهنامه ای را که اشعار آن با ماموع معتقدا  او ناسازگار بود، 
را که درباره ی عرس العم  محمود موی دانوي،، بوی اعتنوایی     نپسندد. آن چه 

مطل  او به کار فردوسی است. در هاوناموه ای کوه بوه فردوسوی نسو ت موی       
دهند و بی شک بخش هایی از آن اصي  است، آزرده گی شاعر از برخوورد  

 محمود به خوبی پيداست.
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 چني  شهریاری و بخكنده ای»
 به گيتی ز شاهان درخكنده ای

 م  نگاه در ای  نامه ی نرردی
 به گفتار بدگوی گكتی ز راه

 هر آن کس که شعر مرا کرد پست
 «دست نگيردش گردون گردنده

از ای   از درگاه محمود، دست خالی بازگكت؛ راه خود گرفت و کس شاعر
یره مرد که در پایان عمر باور و یاور خود از دست داده بود و از نوامرادی و  

« یوسو  و زليخوا  »ی ناليد، چيزی بيش از منظومه ی بی همدردی و ناداری م
 که توبه نامه ی سرودن شاهنامه است، به یاد ندارد.

 مرا دخ  و خراج ار برابر بدی»
 زمانه مرا چون برادر بدی

 تگر  آمد امسال بر سان مر 
 مرا مر  بهتر بدی از تگر 
 در هيزم و گندم و گوسفند
 ب ست ای  برآورده چرخ بلند

 از روز ها بس نماند می آور که
 چني  بود تا بود و بر کس نماند
 که بی دادی آمد ز بنده به روی

 سزد گر خورم باده بی گفت و گوی
 کنون خورد باید می خوشگوار
 که می بوی مكک آید از کوهسار
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 هوا پرخروش و زمي  پر ز جوش
 خنک آن که دل شاد دارد به نوش
 درم دارد و نان و نق  و ن يد

 ی تواند بریدسر گوسفند
 مرا نيست ای ، خرم آن را که هست

 «ب خكای بر مردم تنگدست...
  ندارد، حتوی نموی تووان    هویت تاریخی معي ،بدی  ترتيب شاهنامه ی کنونی

کاملاً شعوبی انگاشت و اسناد و اشارا  آن به کار تاریخ نگواری   آن را سند
خ  رانده است. و بررسی ابهاما  هي  دورانی نمی آید که فردوسی از آن س

شاهنامه به کار نقد ادبی و به کار شناخت شخصيت منفرد فردوسی می آید و 
مول  نيست، ماری است. می تواني، شواهنامه را یوک    ،دیگر هي ! فردوسی

قصيده ی بلند برای شعوبيه بداني، کوه شواعر، از آن کوه صوله ی خوویش بوه       
 مود نيز پيكنهاد داد!تمامی دریافت نررد، آن را با تغييراتی به آستان مح

افسوس که آن بزر  مرد، توان زبان و بيان خویش به محفلوی فروخوت کوه    
از آن  ،مسير نادرست پيمودند. آن ها با انگيزه های خوود کوه در کتواب بعود    

خواه، گفت، گمان و گفت و خود را بور جعو  و دگرگوونی گوویی تواریخ      
بوازی گرفتنود و اسوناد     گذاردند؛ هویت، هستی، دی  و مردم شرق ميانه را به

مه، تری  و معت رتری  دوران برآمدن دوباره ی اقووام و ملوت هوای ایوران را     
اعت وار اوليوه و    هنوز ه، دوست از دشم  نمی دانوي،؛  چنان دره، ریختند که

اصلی خویش گ، کرده ای، و به افسانه ها و افسون های دست ساز شعوبيه دل 
 خوشي،. 
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ازی نهایی وحود  و صولابت ملوی ایوران بووده      در قرن اخير که دوران بازس
است، با هياهوی یهودساخته برای تادید حيا  شعوبيه، به مدد روشونفرری  
زمان رضا شاه، به نام پيكرفت و ترقی، بار دیگر برج و باروی تقليودی تخوت   

  1جمكيد را برآوردند و پيش هنگام به ستایش هزاره ی فردوسی برخاستند!

                                                           

نه هزاره ی تولد فردوسی، نه هزاره ی تدوی  اول و نه هوزاره ی تودوی  دوم شواهنامه اسوت.      1313سال  -1
ای جهوان  شمسی، هزاره ی فردوسی، هزارمي  سال ميلاد او، در ایران و بسوياری از کكوور هو    1313در سال »

برگزار گردید، و اندکی زودتر از هزارمي  سال واقعی بود. به پيكنهاد بنياد شاهنامه ی فردوسوی هو، بنوا بوود     
)محمود اموي    « آیي  های جهانی هزاره ی شواهنامه، هوزارمي  سوال آغواز نظو، آن، برگوزار شوود.        ،1353در 

 (26ریاحی، سرچكمه های فردوسی شناسی، صفحه ی 
ه ی فردوسی ضربه ای بود بر ناقوس اعلام ورود شعوبيه ی نو به تاریخ معاصر، و بخكوی از  اما برگزاری هزار

ماموعه رخداد هایی شد که برم نای آن، به فرموده ی رضا شواه و بوه ميو  سياسوت یهوود در منطقوه، تعلو         
تاموع  مذه ی جامعه با باور باسمه یی شروه باستانی تعویض شود. اگور کسوی از سور هموت در مقوالا  آن      

هزاره ی فردوسی تام  کند، به آسانی معلوم خواهد کرد کوه مقالوه نویسوان ایرانوی آن ماموع بوا فردوسوی،        
آشنایی چندانی نداشته اند و آن نكست نه در شناخت شخصيت ممتاز فردوسی، بو  در برکكويدن آدم هوای    

 قصه های شاهنامه و عقاید شان می کوشيد.  
در مسافر  بوده و موف  را در بغداد دیده و قصوهء یوسو  و زليخوا را بوه      384فردوسی، ااهراً بعد از سنهء »

در حوالی اصوفهان، در خوان    383خواهش او نظ، کرده و بعد از آن ااهراً در ج ال سياحت نموده و در سنه 
لناان، پيش حاک، آن جا احمد ب  محمد ب  ابی برر خان لناانی بوده و به واسطه ی مهربانی هایی کوه وی  

پسرش در ح  فردوسی کرده اند و حتی یک بار غفلتاً به زاینده رود افتاده بود و نزدیک بوود غورق شوود،    و 
پسر حاک،، مكاراليه را ناا  داده و از زل  وی گرفته و از آب بيرون کكيده بود. فردوسی خيلی ممنون او 

 (37سی، مقالهء تقی زاده، صفحه ی )هزارهء فردو)!!!(.« بود و یک نسخه از شاهنامه را به نام او کرده است 
هي  یک از اطلاعا  فوق درباره ی فردوسی که بور قلو، تقوی زاده در مراسو، هوزاره ی فردوسوی گذشوته،        
امروز دیگر نه فقط مورد تایيد نيستند، ب  که اس اب استهزاء و تمسخر اند و کاملاً معلووم موی کننود کوه نوام      

 ا چه حد با فردوسی بيگانه بوده اند!آورتری  شرکت کننده گان آن جك  هزاره ت
در تذکره ها و تواریخی که تا اواخر قرن سيزده، هاری تالي  شده است، مطالب قاب  توجهی که ما را از »

نظر تحقي  در زنده گانی فردوسی قانع سازد، بسيار ک، است. ناچار بيكتر باید به نوشته های دانكومندان قورن   
)دهخدا، لغت ناموه،  « مت  شاهنامه برای نظریا  خود دلای  موثری آورده اند.اخير توجه کرد که با دقت در 

 ←--------------------------------------------------، چا  جدید(17۷6۷صفحه ی
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مه سی در آن همه سال که به کار دوباره نویسوی شواهنا  اینک نمی داني، فردو
را برداشت و یا به اشاره بدل کدام نام ها  بود، بر سر کتاب خویش چه آورد؟

کدام مدایح را سترد و در جای آن مدح محمود گذارد؟ بی شک ایو    کرد.
تغييرا  نه در حد اند  افزودن اشعاری در مدح محمود و نه چنودان وسويع   

زیرا فردوسوی کوه تفرور و تعقو       ه بنيان شاهنامه را دره، ریزد؛ت کبوده اس
مستق  در باب موضووع شواهنامه نداشوت، نموی توانسوت در بافوت کلوی آن        

نواممر  اسوت،    ،دست برد. تصور بازسازی و بازیابی شاهنامه تحریر نخسوت 
که با باور و سلو   ازخوانی به حذف بخش هایی از کتاباما بی شک آن ب

 حمود آشرارا منط   ن ود، صرف شده است. و سليقه ی م
در دوران جدیوود، شوواهنامه بووه نيوواز آرزو هووای رضاشوواهی، بووه بخكووی از آن 
هياهویی بدل شد که بر م نای آن، هزار سال پس از شوعوبيه، ناسوزای ماودد    
به عرب و اسلام را رون  دادند. هياهویی که از ميان آن پورداوود و دشوتی و  

یگر، به عنووان سوران شوعوبيه ی جدیود برآمدنود توا بوه        تقی زاده و بسياری د
اصووطلاح ماوود و شووروه ساسووانيان و دیوو  تصوووری آن دوران را بووه دسووت  

از ایو    اربوه و تواریخ  جدید بازسوازی کننود! اموا آن چوه را کوه ت     « پهلویان»

                                                                                                                            

آشونا کننود. در واقوع مراسو،     « شواهنامه »که بوا  « فردوسی»هنوز ه، روش  فرران می کوشند که مردم را نه با 
  فردوسی، سه، خ ره گان از آن برنامه ریزی سوتيز توازه بوا اسولام و عورب بوود و سوه،        بزرگداشت هزاره ی 

توده ی مردم نيز آغاز شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها تا رست، دستان و اردشير بابران و دادگری انوشويروان  
رران به توطئه ت  ندادنود.  و نيز مظال، اسلام و عرب به ایران را از یاد ن رند! اما نقالان از زیرکی، چون روشنف

شاهنامه خوانی قهوه خانه ها به نق  کكت  سهراب و آزادی خواهی کاوه و ال، ضحا  گذشت و با کموال  
تاس  و در عي  حال بر آتش تفرقه ی فارس و تر  و عرب و عا، نيز دام  زد کوه منظوور اصولی برناموه     

 ریزان بود.
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سوت کوه در کتواب آخور ایو       به یواد دارد، ایرانوی   « ه باستانیبازسازی کكو»
 ، از آن سخ  خواه، گفت. «برآمدن مردم»ماموعه، 

نياز سياسی، بار دیگر شاهنامه را ابزار بازی هوای روشونفرری    امروز نيز برای
خویش گرفته اند و فردوسی را به راهی می کكوانند کوه بوه گوواه مقدموه ی      

 ، خود از پيمودن آن بسيار می ناليد.«یوس  و زليخا»منظومه ی 
 بر ای  می سزد گر بخندد خرد»

 کاا کی پسندد خردز م ، خود 
 که یک نيمه عمر خود ک، کن،
 جهانی پر از نام رست، کن،...

 دو صد زان نيرزد به یک مكت خا 
 «که آن داستان ها درو  است، پا 

 )فردوسی، منظومه ی یوس  و زليخا، مقدمه(
   د ضووه ی موودقرا بووه خوواطر م« یوسوو  و زليخووا»بعوود هووا بسوويار کوشوويدند تووا 
سی بيرون کكند و استدلال های خام و ناسفته به راه شاهنامه اش از ک  فردو

انداختند که یوس  و زليخا، سروده ی فردوسی نيست! آن ها فراموش کرده 
اند که تقری اً تمامی شر  کننده گان در آن نكست هزاره، از آن کوه هنووز   
به کمال از مقصد نهایی آن نكست باخ ر ن ودند، یوس  و زليخا را با افتخوار  

 فردوسی دانسته اند!از آن 
قصهء یوس  و زليخا، اگرچه قصهء دینوی اسوت و درسوت صونعت شوعر و      »

موی گویود بعضوی    « اتوه »مهار  شاعر را در آن ماال نيست، لر  چنان کوه  
خصوصواً  قصه های بزموی و عاشوقانه یوا دردنوا  آن خيلوی عوالی اسوت و م       

یوسو    یوس  را و عك  بازی با او و شرایت قسمت مربو  به فریب زليخا
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کتواب از  ایو   از ایو  کوه   « اته»در سر ق ر مادرش، دل را به جن ش می آورد. 
خيلی به اطناب و مدح بسيار سخ   ،قدی، تری  قصه های منظوم فارسی است

می راند و گوید هي  یک از شعرای فارسی تا امروز، غير از فخرالدی  اسوعد  
ای  کوار نرسويده و   گرگانی، مول  قصهء ویس و رامي  به پایهء فردوسی در 

)هوزاره ی فردوسوی، مقالوه ی تقوی     « احدی بالاتر از وی قدم نگذاشته است.
 (133زاده، صفحه ی 

دست کكيده اند و معلوم نيسوت   هاست که از ای  گونه تایيدیه ها حالا مد 
می کوشند ای  منظومه ی استادانه ی فردوسوی  « سروش غي ی»به ندای کدام 

 رس دور نگه دارند. را ندیده بگيرند و از دست
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 رديه ای بر شاهنامه ی فردوسی
 كيم ابوالقاسم طوسیح

 ناصر پورپيرار
 

 :رد کتاب شاهنامه و بزرگداشت شاعر آن

کوه   اول، فص  فردوسی و شواهنامه( يكتر نوشته بودم )پلی بر گذشته، بخش پ
ن جوا از  ی او. آ ی فردوسوی بووده اسوت و نوه اندیكوه      پيكوه  ،سرودن شواهنامه 

ی شاهنامه به هرکسی بوده است کوه از   مرکزی نكان دادم که سفارش دهنده
 کورد  مرکزی که مواد اوليه ی ط خ ای  تالي  را مهيا موی ؛ ی کار برآید عهده
قرعوه ی   ا به عهده می گرفوت کوه سوراناام   گی و گذران شاعر آن ره و زند

 .اجرای آن به نام فردوسی درآمد
 شهرداران از آن نامور نام

 علی دیلمی بودل  راست بهر
 که همواره کارم به خوبی روان
 همی داشت آن مرد روش  روان

 گانه حسي  قتيب است از آزاد
 که از م  نخواهد سخ  رایگان
 از اوی، خور و پوشش و سي، و زر
 از او یافت، جن ش و پای و پر

گوان  ه صراحت فردوسی در معرفی حاميان مالی، یعنی هموان سوفارش دهنود   
را در رد ایوو  نظوور بوواقی   یکتوواب شوواهنامه اش، محوو  هووي  گفووت و گوووی  

سرودن شواهنامه را بوه عنووان یوک      ،کند که فردوسی گذارد و معلوم می نمی
شغ  و ممر گذران عمر پذیرفته است، نه به عنووان یوک ادای دیو  قوومی و     
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در برآمودن   گفتوار »ملی و ميهنی. فردوسوی در ابتودای شواهنامه و در بخوش     
تری دارد و آن محف  شاهنامه ساز و شاهنامه خواه ، حتی صراحت بيك«کتاب

  :کند را بدی  صور  معرفی می
 یری پهلوان بود دهقان نژاد
 دلير و بزر  و خردمند و راد

 ی روزگار نخست پژوهنده
 گذشته سخ  ها همه باز جست
 ز هر کكوری موبدی سال خورد
 بياورد کي  نامه را گرد کرد

 ایک مهانش یربگفتند پيك
 های شاهان و گكت جهان سخ 

 چو بكنيد از ایكان سخ  پهلوان
 یری نامور نامه افرند ب 

دهقوان   يب روش  است که بنيان شاهنامه را به قول فردوسی، پهلوانبدی  ترت
از موبدان سالخورد ریخته است، و  یها و داستان های نژاد با گردآوردن دانسته

هوای   وید که پوس از گورد آمودن آن سوخ     گ نه فردوسی. شاعر در ادامه می
خووواه شوواهنامه می دیگووران در اناووام درسووت و بووه دلشوواهان، و پووس از ناکووا

خواهان، دوستی او را به پذیرفت  آن سفارش بور زموي  مانوده وبوازگویی آن     
 .تكوی  کرده است ،حماسی ها به صور  شعر داستان

 به شهرم یری مهربان دوست بود
 پوست بودتو گفتی که با م  یری 

 مرا گفت خوب آمد ای  رای تو
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 به نيری گراید همه پای تو
 ی پهلوی ن كته م  ای  نامه
 مگر نغنوی به پيش تو آرم

 گكاده زبان و جوانيت هست
 سخ  گفت  پهلوانيت هست

 ی خسروان بازگوی تو ای  نامه
 بدی  جوی نزد مهمان آبروی

کوار شواهنامه سورایی را    شفاف از مراح   ای  ابيا  از زبان فردوسی، تصویر
کنود کوه آن    موی  فردوسوی را تكووی    ،کند. دوست در یک پوسوتی  ااهر می

آوری یادهوای موبودان    که آن پهلوان دهقان نژاد بوا جموع   ی خسروانی را نامه
گرد آورده بود، به نظ، آورد و چنوي  پيداسوت کوه آن دوسوت مهربوان       ،پير

. آن چه را که فردوسوی  فردوسی از قدر  حماسه سرایی او خ ر داشته است
آورد، نه تنهوا از موافقوت شواعر بوا پوذیرش اناوام ایو          به دن ال ای  ابيا  می

سفارش حرایت می کند، ب  شادمانی و حتی حير  شواعر را از بوه خودمت    
زیرا که صاح ان سفارش را بسيار بخكنده و کوری،   ؛گوید ه شدن باز میگرفت

 !می یابد
 بدی  نامه چون دست کردم دراز
 یری مهتری بود گردن فراز
 جوان بود و از گوهر پهلوان
 خردمند و بيدار و روش  روان
 مرا گفت کز م  چه باید همی

 ت سخ  برگراید همی؟که جان
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 رسبه چيزی که باشد مرا دست
 نياز  نيارم به کس بروش،

 همی داشت، چون یری تازه سيب
 نهيب که از بد نياید به م  بر

 ژندبه کيوان رسيدم ز خا  ن
 دار ارجمنداز آن نيک دل نام

 ش همان خا  و ه، سي، و زربه چكم
 ربزرگی بدو یافته زیب و ف

 سوت صور  کام  و سال، یک معامله و داد و ستد و قرارداد فرهنگوی ا  ،ای 
بوازی سوفارش    کند و دست و دل که فردوسی از آن سخت ابراز شادمانی می

گویود کوه      ابيا  به روشونی موی  ستاید. همي گان را با شيری  بيانی میه دهند
ست، نه گان بوده اه ملا  فردوسی در ق ول کار، کلان دستی سفارش دهند

زنده کردن عا،. چندان کوه شواعر، بوه سو ب      چنان که به غلط مكهور است
ای  که مكتری پول و خا  را یری موی گرفتوه، خوود را از خوا  نژنود بوه       

گيوری   ای بوه سوخت   اشواره  شواعر هوي    ،گوید. در ایو  جوا   کيوان رسيده می
فرهنگی و بازرسی محتوایی مت  شاهنامه ندارد و هي  گفتواری در ایو  ميوان    

لووم  راهنموایی کنود. بودی  ترتيوب مع     ،نيست که ما را به عواط  ملوی شواعر  
سوازی  شود که گروهی در قرن چهارم هاری به خراسوان، مكوغول تاریخ   می

ی پيش از اسلام ایوران   گذشته وار و درخكان برای ایرانيان و بازسازی حماسه
بوده اند و از آن که داده های شاهنامه به چند هزاره پيش از زمان سرودن آن 
برمی گردد، پس باید به کفایت حير  کرد که چه گونوه آن موبودان پيور از    
چنان عمقی در تاریخ، آن ه، با جزیياتی که در شواهنامه آموده، بواخ ر بووده     
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سوت کوه فردوسوی گوشوزد و     ابيواتی   ،اسر شاهنامهاند؟! به همي  دلي  در سر
ی بوه اسوناد و   ش، مترو ی مطالوب کتواب   که دانش او دربواره یادآوری می کند 
موی گفتوه انود و یوا      ؛آورده انود  یست که دیگران بر او مو اطلاعا  و بياناتی 

 .اند خوانده می
 ی باستان ی نامه پژوهنده

 که از پهلوانان زند داستان
 و کلاه چني  گفت کایي  تخت

 کيومرث آورد و او بود شاه

پس مراتب توليد و تولد شاهنامه، درست به زبان و بيان سراینده ی آن، چني  
حماسی برای ایران را گوردآورده و   ی تدوی  تاریخ انامنی مواد اوليه: است

 شاعری آن مواد را بدون دخالوت دادن آگواهی خوویش، شوعر کورده اسوت.       
ه موا بوا شخصويت ماورد و منفورد        کننده ای  کو بدیع و عمي  و تعييی نرته 
چرا که فردوسی هور کاوا کوه     ؛ها آشنا می شوی، لال بيان داستاندر خ شاعر

انسوان  گذارد، نكان یک  ی مت  از پيش آماده شده بيرون می پا را از محدوده
  .آورد کردار را با خود و از خود می خردمدار، آزادی ستا و درست

 بادجهانا سراسر فسونی و 
 به تو نيست مرد خردمند شاد

 شان به ناز یرایک همی پروری
 چه کوتاه عمر و چه عمر دراز
 اگر شهریاری و گر زیر دست

 چو از تو جهان آن نفس را گسست
 همه درد و خوشّی تو ماند به آب
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 ت را متاببه جاوید ماندن دل
 خنک آن کز او نيرویی یادگار

 ور شهریار بماند اگر بنده

دلخووش ن ووده    ،خواه، گفت کوه فردوسوی از سورودن شواهنامه     پس از ای 
ت  به اناام ایو  سوفارش نموی داد و از آن     ،است و اگر اج ار نيازمندانه ن ود

ناباوری خویش از مت  آن  ،ناسازتر ای  که فردوسی در موارد و مقاطع متعدد
ایه و گاه گاه به کن ها را گی اش به آن افسانهه قصه ها را باز گفته و سرناسپرد
  :به صراحت، بيان کرده است

 بيا تا جهان را به بد نسپری،
 به کوشش همه دست نيری بری،
 ن اشد هی نيک و بد پایدار
 همان به که نيری بود یادگار
 همان گنج و دینار و کاخ بلند
 نخواهد بدن مر تو را سودمند
 سخ  ماند از تو همی یادگار
 سخ  را چني  خوار مایه مدار

 فرخ فرشته ن ود فریدون
 ز مكک و ز عن ر سرشته ن ود
 به داد و دهش یافت آن نيرویی

 فریدون تویی ،تو داد و دهش ک 

ای کوه در   توجهی خویش را به اشخاص سواخته شوده   شاعر در ای  ابيا ، بی
کوشود در ميوان ایو      دهود و موی   نكان موی  ،اند قالب داستان به او عرضه کرده
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راهی به انسان شدن و خردمند بودن بگكاید  ،های ناممر  ها و صور  صحنه
سوخت سوتودنی    ،های درخكوان بيورون از موت     و اصرار او در چريده نویسی

 .است
 چني  است گيتی و زی  نن  نيست
 ابا کردگار جهان جن  نيست
 چنان آفریند که آیدش رای
 و ماندی، و ماني، با های های
 یری در فراز و یری در نكيب

 با نهيبیری با فزونی یری 
 یری از فزونی دل آراسته
 ز کمّی دل دیگری کاسته

 سراناام هر دو به خا  اندر است
 که هر گوهری کكته گوهر است

هر اندازه که شخصيت شاعر شاهنامه را از خلال گزیده گویی های بيرون از 
ا و گورم گوویی هوای ميوان     کوه در گریزهو   ش به خوبی به دست داریو، مت  ا

نورم خوو،    د نيک اندیكی نكسته است که ط يعتردمنبه صور  خ داستان ها
 و گر باگردش ایوام دارد  آسان گير و روی ه، رفته و ناچار مواف  و مصالحه

تر به ع ر  آموزی احاله می دهد و به عاق ت و عافيت اندیكوی و تحوذیر   بيك
   می پوردازد، بوه هموان ميوزان از هویوت و تعلو  و نيوا  و خيوالا  سوفارش          

مه هي  نمی داني،! آنان که بوده اند که برای بازسازی افسانه گان شاهناه دهند
ای  سرمایه از  ؟ریمانه و گكاده دست عم  کرده اندچني  ک ،وار تاریخ ایران
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کاا و به اميد چه سودی می رسيده و چه نيازی به برآوردن چني  کتوابی در  
 .داشته اند ،تعيي  کننده تری  مرحله ی تاریخ ایران

 :شاهنامه رد دیوان شعر

هوای   بوا یافتوه   و یوا بوه قرینوه    برگی اطلاعا  تاریخی که مستقيماً ،در شاهنامه
یوابي،.   یيد شود، نمیهای که  منط   و تا ها یا دیگر مانده شناسی، کتي ه باستان

 گی و در غالوب مووارد  ه اساس و ساخت ست مملو از تصاویر بیدیوان شعری 
ست که خواننده را به چندان فانتزی  به ای  کتاب، گاه ناممر . رسوخ افسانه

ی خود، به جهان اوهام و پریان و فضاهای  جای آشنا کردن با هویت و دیرینه
که نظوایر آن را هرگوز در    یبرد. فضاهای اسرار و دست نيافتنی می جادویی پر

ی مادربزرگان، چه از موردم سيسوتان،    ی دیگر و حتی در افسانه هي  ماموعه
ستان،آذربایاان، جنوب خزر، ری، گرگان و یا خراسان و کرمان، ایلام، کرد

 .شنوی، یزد و لرستان باشد، نمی

ی گروهوی   های شاهنامه، از آن جا که حاص  تلاش هویت سوازانه  در داستان
آنوان   ،رسی نداری، و تواریخ که ما به ریكه و پيوند آنان دست در خراسان است

را از ان ووه   نتوان آنا می یهای رینهکه به ق شناسد می« شعوبيه»اجمالی  به نامرا 
پراکنده، نادرست و در  کرده در خراسان بداني،، اطلاعا  یهودیان جاخوش

کوه سوخت حيور      یوابي،  ی و اقليموی موی  موارد متعدد مملو از اشت اها  قوم
توری  متنوی بووده اسوت کوه در       آسيب رسان  ،شک شاهنامه بی برانگيز است.

رای مقاصد ناپا  خویش به بازار کكانده انود،  هفتاد سال گذشته، بار دیگر ب
مخورب بووده    ه  ایرانيوان، ماننود طلسو، و جوادوی    و آثار بازخوانی آن در ذ

تر با ای  مت  از هر نظر نامربو  و بی منط  و بيكاست. اینک برای آشنا شدن 
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نادان ساز و نادان فریب، دو داستان، یروی از ابتودا و دیگوری از انتهوای ایو       
 .باز خوانی می کني،کتاب را 

با سه شخصيت اساطيری به نام جمكيد و ضحا  و فریدون  در آغاز شاهنامه
سوال و فریودون    1۷۷۷سوال، ضوحا    7۷۷جمكويد  شوی،، که ااهراً آشنا می
 ،ی جمكيد ساله 7۷۷سال حرومت کرده اند! حاص  تسلط دراز مد  و 7۷۷
 ،سود پويش از او  ر ست که به نظر موی های آدمی  ازاتی در افزایش مهار مع

طویو  اسوت و    ها نسو تاً  فهرست ای  آفرینش. آشنا ن وده است ها کسی با آن
شود که در صدر آن بوه فورم    های زیربنایی بكر را شام  می تمام دانسته تقری اً

خوود و زره و   درآوردن آه  از راه تفتيودن و نورم کوردن آن اسوت توا کولاه      
 .جوش  بسازند

 نخست آلت جن  را دست برد
 نام جست  به گردان سپرد در

 به فر کيی نرم کرد آهنا
 چو خود و زره کرد و چون جوشنا
 چو خفتان و چون درع برگستوان
 همه کرد پيدا به روش  روان

وردن آلا  جنو  مكوغول   بدی  ترتيب جمكيد پيش از هر کار، به فوراه، آ 
انوه ی  گوذار نخسوتي  زرادخ   توان او را پایوه  گفته ی شاهنامه، می شود و به می

وموا   آدم کكی معرفی کورد. سوپس دسوتور موی دهود توا جاموه و سوایر ملز        
ش را نيز فراه، کنند و برای رفع ای  نياز است کوه  غيرآهنی مورد نياز نظاميان

 !آموزد گی را به مردمان میه ریسی و بافند برابر مت  شاهنامه، نخ
 دگر پناه اندیكه ی جامه کرد
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 که پوشند هنگام بزم و ن رد
 ان و ابریك، و موی قزّز کتّ

 دی ا و خز قصب کرد پرمایه
 شان رشت  و تافت  بياموخت

 به تار اندرون پود را بافت 
 شست  و دوخت  چو شد بافته

 گرفتند از او یرسر آموخت 

، پوس از آمواده   ی انسان در کتاب شاهنامه به همي  ترتيب، ای  آموزگار اوليه
که بتووان سراسور    یهای ردن دست مایهیا در واقع فراه، ک کردن نيازهای ن رد

« جن  ناموه »را باید  ها که نام درست آن قرار داد ها کتاب شاهنامه را بر آن
ی بعد  شود و در مرحله گذارد، به پر کردن دیگر خلاءهای جامعه مكغول می

به ساخت دومي  ابزار مورد نياز حاکميت، یعنی روحانيوت دسوت آمووز موی     
  !پردازد

 ساز دیگر نهاد ،دچو ای  کرده ش
 زمانه بدو شاد و او نيز شاد
 اش گروهی که آموزیان خوانی

 اش گان دانیه به رس، پرستند
 جدا کردشان از ميان گروه

 کوه تنده را جایگه کردپرس
 بدان تا پرستش بود کارشان
 نوان پيش روش  جهان دارشان
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کووه،   های روحانيت سولطنتی در  گذاری نخستي  حوزه آن گاه و پس از پایه
هوا و صواحب منصو ان     گوید، جمكويد بوه تربيوت  نورال     چنان که شاهنامه می

 .مكغول می شود( نظامی )نيساریان
 صفی بر دگر دست بنكاندند
 همی نام نيساریان خواندند
 کاا شير مردان جنگاورند

 ی لكرر و کكورند فروزنده
 کز ایكان بود تخت شاهی به جای
 وز ایكان بود نام مردی به پای

كيد پس از فراغت از ای  دو رک  اصلی استقرار قدر ، یعنی نظاميوان و  جم
دهود کوه    ت فرمان میکند و نخس می روحانيون، آنگاه به نيازهای عمومی رو

 !پدید آیند ،راراندهقانان و کكت
 نسودی سه دیگر گروه را شناس
 کاا نيست بر کس از ایكان سپاس
 برارند و ورزند و خود بدروند

 سرزنش نكنوند به گاه خورش
 سر آزاده و  نده پوش ز فرمان

 وز آواز بيغاره آسوده گوش
 ت  آزاد و آباد گيتی به اوی

 برآسوده از داور و گفت و گوی
سوت  آورد، کوه وصوفی    ورزان موی  پس از ای  وص  که فردوسی از کكت

از ابداعا  جمكيد را معرفوی   گروه چهارم ،پریكان و م  درآوردی، شاهنامه
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نيوت بيوان    ،رغ، تفسيرهای چند بر آن، به طور کام  تا امروز علیکند که  می
 .او روش  نيست

 آزاده مرد چه گفت آن سخ  گوی
 که آزاده را کاهلی بند کرد

 «اهنو خوشی»چهارم که خوانند 
 همان دست ورزان با سرکكی
 کاا همگنان کارشان پيكه بود

 شان هميكه پر اندیكه بود روان
انود،   رسوانده  که به او موی  یهای از ای  بخش دادهشک شخص فردوسی نيز  بی

ی چهارم  وليت بيان ای  ماعزهوچيزی در  نررده است و به همي  دلي  مس
 گویچه گفت آن سخن»اندازد:  ی آن می به دوش گوینده جمكيد را مستقيماً

و اهنو »، زیرا تاکنون کسوی معنوای درسوتی بورای وا ه یوا ترکيوب       «آزاده مرد
هرگز  ،ست که جز در ای  قسمت از شاهنامهای  ب  ای  کلمهنياورده، « خوش

نداشته اسوت   یدار دیگر و در هي  مت  دیگری کاربرد ی هي  قل، و به وسيله
 ،و نادرست کنونی که معتقد است منظور فردوسی و اگر از تفسيرهای آبری

بگذری،، معلوم نيست که جمكيد در ای  ابداع  رواج دادن کسب و کار بوده
زیورا توضويحی کوه    ؟ چوه گلوی بوه سور بكوریت زده اسوت       ،چهارم خودنوع 

هموان دسوت ورزان بوا    : »آورد یعنوی  موی « اهنو خووش »ی معنای فردوسی برا
معنا و پریكوان بعود    چرا که در بيت بی ؛تر از اص  کلمه است ، م ه،«سرکكی

، کوه لااقو  شوام     «شان هميكه پر اندیكه بوود  روان»کند که:  نيز باز مررر می
فردوسی نتوانسته است از  شود. بدی  ترتيب احتمالاً سب کار جماعت نمیکا

و همان لاطائلا   کند برداشت مكخص ،اند مت  یا اطلاعاتی که به او رسانده
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از آن که بعدها خواه، آورد که او نس ت به درستی و یا نادرستی  دریافتی را
تر سوفارش موی   زوده ای نداشته و تنها به اناام اند  حساسيت و دلهر ها آن

 .چهار بيتی درآورده است، کوه خواندیود   اندیكيده است، زیرکانه به صور 
بيني، که مكغول یاد دادن خانه سوازی   جمكيد را می ،ی بعد آنگاه و در مرحله

کنود   رو می« دیوان ناپا » ی به آدمی است و برای ای  کار به تخصص ویژه
 !سازد لند میهای ب ایوان و گرمابه و کاخ نو به مدد آنا

 بفرمود دیوان ناپا  را
 به آب اندر آميخت  خا  را
 هر آن  از گ  آمد چو بكناختند
 س ک خكت را کال د ساختند

 دیوار کرد سن  و به گ  دیو به
 نخست از برش هندسی کار کرد

 های بلند چو گرمابه و کاخ
 چو ایوان که باشد پناه از گزند

از سن  و گ   ،زنند و چون مهندسان دیوان ناپا  خكت می ،در اشعار فوق
سوازند. آدموی از خوویش     کواخ و گرمابوه و ایووان موی     ،و گ  برای جمكويد 

پرسد اگر ای  داده هوای شواهنامه را جودی بگيوری،، پوس موردم پويش از         می
جمكيد باید که خورا  و مسر  و پوشا  نداشته باشوند! پوس آن شواهان    

برهنوه و   مرث، احتموالاً پيش از جمكويد، یعنوی تهموورث و هوشون  و کيوو     
وخی فردوسوی بوا موا آن    اموا شو   ؟انود  کورده  گرسنه بر روی خا  سلطنت می

 :تر و در پادشاهی تهمورث ه، سروده بودجاست که پيك
 چني  گفت کامروز ای  تخت و گاه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /753 

 

--- 

 مرا زی د و تاج و گرز و کلاه
 ها بكوی، به رای جهان از بدی

 پس آن گه ز گيتی کن، گرد پای
 ه کن، دست دیوزهر جای کوت

 که م  بود خواه، جهان را خدیو
 هر آن چيز کاندر جهان سودمند

 گكای، ز بند کن، آشرارا
 پس از پكت ميش و بره پك، و موی

 برید و به رشت  نهادند روی
تا معلوم شود که پيش از جمكيد ه،، که آه  را نرم کورده، خوود و گورز و    

خود مرسوم کلاه تاج و گرز وتخت ساخته و رشت  و بافت  به مردم آموخته، 
دانسوته   بوده و مردم بی مدد او نيز چيدن وریست  و بافت  پكو، و مووی را موی   

اند! بدتری  قسمت ای  اراجي  شعر شوده آن جاسوت کوه تهموورث وعوده      
بعود   ان کوتاه خواهد کورد، اموا چنود سوطر    دهد که دست دیوان را از جه می

ندسی در زمان جمكيد، حام  لووح  علاوه بر مه ،شود که ای  دیوان معلوم می
 !و قل، و مامور انتقال دانش و کتابت به تهمورث نيز بوده اند

 چو دیوان بدیدند کردار او
 کكيدند گردن ز گفتار او
 شدند انام  دیو بسيار مرَّ
 که پردخته ماند از او تاج زر

 چو تهمورث آگه شد از کارشان
 برآشفت و بكرست بازارشان
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 ستش ميانجهان دار ب به فر
 به گردن برآورد گ رز گران
 همه نره دیوان و افسونگران
 برفتند جادو سپاهی گران
 دمنده سيه دیوشان پيكرو
 همی باسمان برکكيدند غوَ

 هوا تيره فام و زمي  تيره گكت
 دو دیده در او اندرون خيره گكت

 جهان دار تهمورث بافری 
 ی رزم و کي  بيامد کمر بسته
 دود دیو آتش و ز یک سو غوَ

 ز یک سو دليران کيهان خدیو
 یرایک بياراست با دیو جن 

 شان را فراوان درن  ن ُد جن 
 از ایكان دو بهره به افسون ب ست
 دگرشان به گ رز گران کرد پست
 کكيدندشان خسته و بسته خوار
 به جان خواستند آن زمان زینهار
 که ما را مرش تا یری نو هنر
 ربياموزی از ما کت آید به ب
 کِی نامور دادشان زینهار
 بدان تا نهانی کنند آشرار
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 چو آزادشان شد سر از بند او
 باستند ناچار پيوند او
 ن كت  به خسرو بياموختند

 ش را به دانش برافروختنددل
 که نزدیک سی ن كت  یری نَه

 چه رومی چه تازی و چه پارسی
 چه سُغدی چه چينی و چه پهلوی

 نگاریدن آن کاا بكنوی
قائو    معناهوای مختلو    ،گوان شواهنامه بورای دیوو    ه حتمال بسيار یا سازندبه ا
انود کوه    جنگيوده  اند و یا ای  تهمورث و جمكيد از آن روی با دیوان موی  بوده

زیورا ایو     ؛بنيان دانش و دانوایی و نگوارش و مهندسوی را از جهوان برافرننود     
ر  قلو،  تصاویر با وضوح تمام دانش و ف  و آگاهی و نحوه ی نگارش و قد

ی رفتارهوای   چه قدر ای  توضيح شاهنامه دربواره ! را از آن دیوان می شمارد؟
تهمووورث و جمكوويد بووا دیوووان دانكوومند، بووه کارهووای داریوووش بووا مووردم و   

شو يه اسوت؟! و هنووز اگور حوصوله و فرصوت تفوریح         ،خردمندان شرق ميانه
معلوم تان دارید، به اعمال هوشن  و کيومرث نيز در شاهنامه رجوع کنيد تا 

 .دانسته است شود که هوشن  نيز بسيار پيش از جمكيد، آهنگری می
 نخستي  یری گوهر آمد به چن 
 به دانش ز آه  جدا کرد سن 
 سر مایه کرد آه  آب گون

 کز آن سن  خارا کكيدش برون
 چو بكناخت آهنگری پيكه کرد
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 اره و تيكه کرد کاا زو ت ر
هنگور و سوازنده ی ت ور و اره و    اما مكر  اصلی ای  جاسوت کوه هوشون  آ   

اناوام داده   ،تيكه، بيرون کكيدن آه  از سن  را پيش از شناخته شدن آتش
وزی در ماجرای ر است! چرا که مد  ها پس از ای  کارهای ابتدایی، ااهراً

 .شود با آتش آشنا می کكت  ماری، طهمورث به تصادف
 یری روز شاه جهان سوی کوه

 هبا چند کس همگرو گذر کرد
 پدید آمد از دور چيزی دراز
 سيه رن  و تيره ت  و تيز تاز

 دو چك، از بر سر چو دو چكمه خون
 ش جهان تيره گونز دود دهان

 نگه کرد هوشن  با هوش و سن 
 گرفتش یری سن  و شد پيش جن 

 به زور کيانی رهانيد دست
 جهان سوز مار از جهان جو باست
 برآمد به سن  گران سن  خ رد

 ي  سن  بكرست خردهمان و هم
 فروغی پدید آمد از هر دو سن 
 دل سن  گكت از فرو  آذرن 
 نكد مار ک كته ولير  ز راز

 پدید آمد آتش از آن سن  باز
 هر آن کس که بر سن  آه  زدی
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 از آن روشنایی پدید آمدی
 دار پيش جهان آفری  جهان

 نيایش همی کرد و خواند آفری 
 که او را فروغی چني  هدیه داد

 مي  آتش آن گاه ق له نهاده
از خووردن دو   شاهرار فردوسی ای  جاست که گرچه پدیود آمودن آتوش را   

عدی نمی گویود  ه، در ماجرای کكت  مار گفته بود، اما در توضيح بسن  بر
زنند، « آه »ه، زنند، ب  می نویسد که اگر سن  را بر که اگر دوسن  را بر

       اری از نكووانه هووای دیگوور  پدیوود خواهوود شوود! ایوو  هووا و بسووي   ،از آن آتووش
معقووول و مسوول، معلوووم مووی کنوود کووه  گووی در شوواهنامه، بووه صووور ه آشووفت

سرودن شاهنامه را بدون اند  دغدغه ای در پيرایش مت  و مفهوم  ،فردوسی
آن اناام داده اسوت و اگور بخوواهي، بوه حسواب اغولا  مسوتقي،، داده هوای         

 ،ه بپوردازی،، بوه طوور کامو     نامربو  و نادرستی های محورز و مطلو  شواهنام   
اث ا  می شود که یا فردوسی خود از حقای  تاریخی و جغرافيایی و بومی بی 
خ ر بوده و یا به عمد به ویرایش داده هوای در یوافتی اش اقودام نرورده و یوا      

 .چنان که خود تصریح می کند ؛حتی اجازه ی ای  کار را نداشته است
 سرآوردم ای  رزم کاموس نيز

 ت و ک، نيست زو یک پكيزدراز اس
 گر از داستان یک سخ  ک، بدی

 روان مرا جای مات، بدی
 چنان چون ز تو بكنوم در به در
 به شعر آورم داستان سر به سر
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باری، به کارهای جمكيد برگردی، که پس از سوازمان دادن آن چهوار گوروه    
جویان، روحانيون، کكاورزان و یک صن  دیگور کوه    اجتماعی، یعنی جن 

 !های دیگرش مكغول می شود ی توانایی شوند، به عرضه ست شناخته نمیدر
 ز خارا گهر جست یک روزگار
 همی کرد از او روشنی خواستار
 به چن  آمدش چند گونه گهر
 چو یاقو  و بيااده و سي، و زر
 ز خارا به افسون برون آورید
 شد آن بندها را سراسر کليد

چون طلا و نقره و احاار  یرهایست و گهحالا جمكيد مكغول معدن کاوی 
کكد و سپس از آن جا که هفتصد سال  های خارا بيرون می کریمه را از سن 

ی زیادی ذخيره داشته، به  سلطنت کرده و زمان و فرصت و مهار  و حوصله
 !شود ساخت  عطر و ادکل  و مكک مكغول می

 های خوش آورد باز دگر بوی
 اش نياز که دارند مردم به بوی

 ان و چو کافور و چون مكک نابچو ب
 چو عود و چو عن ر چو روش  گلاب

چوه عطور و یوا    اشواره بوه    ،«بان»در ای  جا نيز معلوم نيست منظور فردوسی از 
اسوت و کسوی نروشويده توا ایو  وا ه را بوه درسوتی         عنصر خوش بوی دیگر

اهنامه، هوا در شو   همي  جا بگوی، که وفور نس ی ای  گونه وا ه. شناسایی کند
و گوو از دوران   کوه در بخوش خوود و در گفوت     همراه دلای  متعدد دیگوری 

 کند که پيش از فارسوی کنوونی کوه انود       سامانيان خواه، آورد، معلوم می
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ری در خراسان گان آن در شاهنامه به کار گرفته شده، لغا  و زبان دیگه وا 
 .اند دهگزی  آن کر فارسی کنونی را جای ،که به تدریج شده به کار برده می

 پزشری و درمان هر دردمند
 در تندرستی و راه گزند
 همان رازها کرد نيز آشرار
 جهان را نيامد چون او خواستار

تدار  بهزیستی و بهداشت و درمان و تربيت پزشران نيز بر ط   اشعار بوالا،  
ی هنور و   های جمكيد به بكریت است و حالا دیگر برای او در عرضوه  از داده

جوز ایو  کوه کكوتی رانوی و       ؛ک، و کاستی نمانده اسوت  ،تصنعت و بهداش
 .ها را نيز رایج کند سياحت آب

 گذر کرد از آن پس به کكتی در آب
 ز کكور به کكور برآمد شتاب
 چني  سال پناه بورزید نيز
 ندید از هنر بر خرد بسته چيز

اینک زمان آسایش جمكيد است و از آن که پایان تلاش او بورای رو بوه راه   
با آغاز فوروردی    های عل، و صنعت و هنر ان در عرصهگی جهانيه ن زندکرد

کوه  بوی ایو     ؛روز را آغاز سال نو قورار موی دهنود   شود، پس آن  مصادف می
كمار به دست جمكيد چيزی نوشته باشد. ایو   فردوسی از اختراع تقوی، و سال
یوان  نوسازی های جمكيد در آبان مواه بوه پا   خود بدان معناست که اگر فرضاً

 می رسيد، باید که آن ماه را روز نو و آغاز سال نو می خواندند!
 جهان انام  شد بر تخت او

 ی بخت او فرومانده از فرهّ
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 گوهر افكاندند به جمكيد بر
 مر آن روز را روز نو خواندند
 سر سال نو هرمز فرودی 

 دل ز کي  ،برآسوده از رنج ت 
 بزرگان به شادی بياراستند

 مكگران خواستندمی و جام و را
 چني  روز فرخ از آن روزگار
 بمانده از آن خسروان یادگار

 چني  سال سيصد، همی رفت کار
 ندیدند مر  اندر آن روزگار
 ز رنج و ز بدشان ن ود آگهی
 ميان بسته دیوان به سان رهی
 به فرمانش مردم نهاده دو گوش
 ز رامش جهان بدُ پر آواز نوش

بينود،   ن را رام و آرام و در اختيار خوویش موی  جها ،در ای  مرحله که جمكيد
موردم از او   ،تور از بيسوت و سوه سوال    نود و در کم ک ناگهان آغاز سرکكی می

رسود و دوران   گردند و بدی  سان یاد جمكيد در شواهنامه بوه پایوان موی     برمی
 .طل د می گفتار دراز دیگر شود که خود ضحا  آغاز می

 جهان سر به سر گكت او را رهی
 با فرّهی جهان دارنكسته 

 یرایک به تخت مِهی بنگرید
 به گيتی جز از خویكت  را ندید
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 شناس منی کرد آن شاه یزدان
 ز یزدان بپيچيد و شد ناسپاس

 گان را ز لكرر بخوانده مای گران
 !چه مایه سخ  پيش ایكان براند

 خورده مهان چني  گفت با سال 
 که جز خویكت  را ندان، جهان

   آمد پدیدهنر در جهان از م
 چو م  نامور، تخت شاهی ندید
 جهان را به خوبی م  آراست،

 چنان گكت گيتی که م  خواست،
 خور و خواب و آرام تان از م  است

 تان از م  است همه پوشش و کام
 بزرگی و دیهي، و شاهی مراست

 که گوید که جز م  کسی پادشاست؟
 به دارو و درمان جهان گكت راست

 س را نراستکه بيماری و مر  ک
 جُز از م ، که برداشت مر  از کسی؟

 و گر بر زمي  شاه باشد بسی
 شما را ز م  هوش و جان در ت  است
 به م  نگرود هرکه اهریم  است
 گر ایدون که دانيد م  کردم ای 
 مرا خواند باید جهان آفری 
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 همه موبدان سرفرنده نگون
 نه چون چرا کس نيارست گفت 
 دان از اویچو ای  گفته شد فر یز

 گسست و جهان شد پر از گفت و گوی
 هر آن کس ز درگاه برگكت روی

 ش یری نام جوینماندی به پيك
 سه و بيست سال از در بارگاه
 پراکنده گكتند یرسر سپاه
 هنر چون نپيوست با کردگار

 شرست اندر آورد و بر بست کار
انی آخوری  سولطان ساسو    ،سرگذشت یزدگورد سووم   ،آخری  داستان شاهنامه

توضويح   ،«پلوی بور گذشوته   »تر و در همان فص  از بخش اول کتاب است. پيك
گان کتاب بوه  ه های محمود، سفارش دهند گيری داده بودم که به دلي  سخت

ی  هووای دوره فردوسووی و حوواملي  مطالووب شوواهنامه بووه او، از اواسووط داسووتان 
های  بر  ،ند و در نتياه فردوسیا در حال گریز از شمكير محمود ،ساسانيان

ش در موضووع ساسوانيان را از ذهو  خوود بور کاغوذ       هوای  آخر داستان سرایی
هوای سوتر     ، از صوحنه بخوش آخور شواهنامه هو     ،آورد و به همي  دليو   می

بوازتر   دست و دل ،ست و ه، فردوسی درتمسخر اس اب شاهیپرستایش تهی 
رورار  ساسانيان بوه ت ی سراید. فردوسی در بيان احوال سلاطي  پایان دوره  می

نویسد و دیگور توذکری    ها را از ذه  خود می کند که ای  بخش یادآوری می
مه ندارد و معلوم است کوه  گان مطالب و مواد ساخت شاهناه ی آورند درباره
گفتارهوای   قطع است و به همي  س ب ،گان کتابه ش با سفارش دهندارت اط
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يلوی و اکوراه نيوز    م گی، که با بیه حوصل پایانی کتاب او نه فقط با شتاب و بی
 .ندآميخته ا

 کنون رنج در کار خسرو بری،
 به خواننده آگاهی نو بری،

 کنون گر کند مغزم اندیكه گرد
 بگوی، جهان جست  یزدگرد
 کنون پادشاهی شاه اردشير
 بگوی، که پيش آمدم ناگزیر

یا به اصطلاح آخری  سولطان     داستان شاهنامه، سرگذشت یزدگرددر آخری
در دیووان شوعر فردوسوی، بسويار      سوت. سويمای ایو  سولطان    اسانی، طورح ا س
طفوره زنوی از م وارزه جوویی و      یصولابت و از آغواز بوا نووع    بوی  جلال و  بی

 .توأم است ،درویش مسلری
 چو بر خسروی گاه بنكست شاد
 کلاه بزرگی به سر بر نهاد

 چني  گفت کز دور چرخ روان
 من، پا  فرزند نوشيروان

 گیه ز فرزان بلندی ناوی،
 گیه نه آن رزم و تندی و مردان

 که بر کس نماند همی روز بخت
 نه تخت نه گنج و نه دیهي، شاهی

 همی نام جاوید باید نه کام
 بيانداز کام و برافراز نام
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 به نام است تا جاودان زنده مرد
 که مرده بود کال د زیر گرد

بوه صوور    ای  شاه، که جویای نام است نه خواستار کام، از ابتدا در شاهنامه 
 2۷تر از آید و شرح حال و خصوصيا  او در کم ییک واداده به تصویر درم

   رسود، و پوس از ایو  توصوي  اوليوه، ناگهوان و بودون هوي            بيت به سور موی  
رو به رو می شوی،! در  ،سردار عمر به اقلي، او ،با ورود سعد وقاص مقدمه ای

، بوه مقودرا  روزگوار    دست و پا و تسولي  بی سلطان ،ای  جا نيز یزدگرد سوم
خوود    معرفی می شود که کار مقابله با سردار عرب را به یری از سپهسوالاران 

 .سپارد می ،به نام رست، فرخ زاد
 درفش بزرگی و گنج و سپاه
 تو را دادم ای پهلو نيک خواه
 سپه را بيارای و بر ساز جن 
 ن اید که گيری زمانی درن 
 جوی از ای  در چو رفتی چني  جن 

 ه را چو روی اندر آید به رویسپ
 تو خود را نگه دار از ای  تازیان
 به هر کار بنگر به سود و زیان

حتوی بوه    نویسود، رعایوت احتيوا  را    ردوسوی موی  یزدگرد سووم، چنوان کوه ف   
ی سوود و زیوان    کنود و او را بوه محاسو ه    اش نيز توصيه موی  ی نظامی سرکرده

منا، و اختردان نيز معرفوی   ،زاد، که در کتاب فردوسی خواند. رست، فرخ می
فال نيک درنمی یابد و پس از دریافت  ،گانه از گردش ستار شود، ااهراً می
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 ،حالی مقام سلطنت نویسد و از بی ای به برادرش می مقام فرماندهی لكرر، نامه
 .کند گلایه می

 دگر گفت کز گردش آسمان
 پژوهنده مردم شود بدگمان

 کارتر در زمانه من، گنه
 رفتار اهرمن،زیرا گ

 که ای  خانه از پادشاهی تهی است
 نه هنگام فيروزی و فرهی است
 ز چارم همی بنگرد آفتاب

 کز ای  جن  ما را بد آید شتاب
های محتوم تووأم   ی دوران یزدگرد سوم با مقدمه چينی گفتار فردوسی درباره

ی تاریخ نگارانه نودارد، علو  فروریوزی شوروه      است و چون هي  دست مایه
گوان و سرنوشوت و قضوا و قودر الهوی      ه سوتار  سانيان را ناگزیر بوا گوردش  سا

در برابوور  تووری  صووور   سووردارش را بووه عاجزانووه   آميووزد و سوولطان و  مووی
چندان که سوردار ساسوانی، چنوان     ؛دهد وامانده نكان می ،های زمانه ضرور 

ه باشد، نامه به بورادر را  ش را در زیج دیدکه از ابتدا شرست خود و لكرریان
 .برد سوزنا  و ضم  خداحافظی ابدی با او، به پایان می با لح 

 تو را ای برادر ت  آباد باد
 دل شاه ایران به تو شاد باد

 که ای  قادسی گورگاه م  است
 کلاه م  است ،کف  جوش  و خون

 چني  است راز سپهر بلند
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 تو دل را به درد برادر م ند
سوم، جز آن ناموه بوه بورادر، کوه     زاد، سردار نظامی یزدگرد  باری، رست، فرخ

طرح آن را فردوسی درست برای بيان تأثير جزميوا  آسومانی در سرنوشوت    
نویسد که  سردار عرب می ،ی دیگری به سعد وقاص ساسانيان ساخته بود، نامه

چنودان   ؛ی یزدگرد سوم آورده نامه درباره در آن هاونامه ای با ااهر ستایش
وار نوزد سوردار عمور     ورتک عروسوک یوک صو   ،که از آخری  شواه ساسوانی  

 .سازد می
 گانی بس استه به ایران تو را زند

 که تاج و نگي  بهر دیگر کس است
 که با پي  و گنج است و با فر و گاه

 پدر بر پدر نام بردار شاه
 به دیدار او در فلک ماه نيست
 به بالای او بر زمي  شاه نيست
 هران گه که بر بزم خندان شود

 ي، دندان شودگكاده لب و س
 ب خكد بهای سر تازیان

 که بر گنج او زی  نياید زیان
 س  و یوز و بازش ده و دو هزار
 که با زن  زرّند و با گوشوار
 به سالی همه دشت نيزه وران
 نيابند خورد از کران تا کران
 که او را ب اید به یوز و به س 
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 که در دشت نخچير گيرد به ت 
 تر زان خوردس  و یوز او بيك

 که شاه آن به چيزی همی نكمرد
توری  ابيوا     ی رست، به سعد وقواص، از خوانودنی   ای  وص  یزدگرد در نامه

توووان تصووویر سوولطانی را   فردوسووی در شوواهنامه اسووت. بووه گمووان موو  نمووی  
آموده اسوت. در   که در پوشوش وصو     نمایش داد یتر از ای  ابيات عروسری

ای چوون   ندیش، ب  با چهوره شااع و صاحب خرد و دورا ای  جا نه با سلطان
های سپيد و چند هزار س  و یوز و گوشواره و زنو  و فيو  و    ماه، با دندان

تر از  مایه بی سراسر دیوان فردوسی، هرگز تصویر زرق و برق رو به رویي،. در
ساخته نكده است و از آن که فردوسی ای  وصو  را از زبوان    ،یزدگرد سوم

ش را نسو ت بوه او   دیدگاه زیردستانخوبی  آورد، به سردار یزدگرد می ،رست،
 کند. آشرار می
ی  را بور زبوان سوه شخصويت عموده       تمام فص  آخر شواهنامه  تقری اً ،فردوسی

گذرانود و   زاد و سوعد وقواص موی    حوادث آن، یعنی یزگرد سوم، رست، فورخ 
هوای معوروف بودگویی از     همي  جا ضرور است اضافه کن، کوه عموده بيوت   

ه اینک دست آویز عرب ستيزان و باستان پرسوتان  رخسار و خصلت عرب، ک
 ،زاد از زبان یزدگرد سوم و رست، فورخ  امروزی  است، در همي  فص  و تماماً

 شود و نه از زبان فردوسی.  بيان می
ش را با سفيری پاسخ ،فرستد و سعد اش را به سعد وقاص می باری، رست، نامه

کوه فردوسوی در ایو  داد و     تصواویری را . به نام شع ه مغيره هموراه موی کنود   
از جملوه   نود. آمووز ا  سازد، بسيار جذاب و خواندنی و ع ور   گرفت پيغام می

شود که سفير سعد وقاص در راه است، به شوتاب   هنگامی که رست، باخ ر می
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گاه خویش و فوراه، آوردن دسوتپاچه ی ملزوموا  ج ورو       به آرایش خيمه
 .پردازد می

 ی مغيره برفت از گوان چو شع ه
 که آید بر رست، پهلوان

 داری ز راهاز ایرانيان نام
 بيامد بر پهلوان سپاه

 ای پير و سست که آمد فرستاده
 نه اسپ و سليح و نه جس، درست

 شگردن  یری تيغ باریک بر
 شپدید آمده چا  پيراهن

 چو رست، به گفتار او بنگرید
 ای برکكيد ز دی ا سراپرده

 ز زربفت چينی کكيدند نخ
 آمد چو مور و ملخسپاه اندر 

 نهادند زری  یری پيكگاه
 نكست از برش پهلوان سپاه
 بياورد از ایرانيان شصت مرد
 سواران و شيران روز ن رد

 های بنفش به زر بافته جامه
 به پای اندرون کرده زرینه کفش

 داران با گوشوار همه طوق
 سراپرده آراسته شاهوار
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ش به انسوانيت و  ی او و ایمانی عم  آگاه و شاهرار فردوسی که نكان دهنده
شوود کوه شوع ه مغيوره بوه       واری و سلامت اسوت، آن گواه آشورار موی     مردم

توری   بی ای  کوه کم  ؛شود وارد می ،زاد ی رست، فرخ ی آرایش کرده سراپرده
اعتنایی به آن ج رو  سر ه، بندی شده داشته باشد و یا صوحنه سوازی هوای    

 .سردار یزد گرد بر او اثری بگذارد
 ع ه به دهليز پرده سرایچو ش
 بران جامه ننهاد پای بيامد

 خوار خوار همی رفت بر خا  بر
 ز شمكير کرده یری دستوار

 نكست از بر خا  و کس را ندید
 سوی پهلوان سپه ننگرید

 بدو گفت رست، که جان شاد دار
 به دانش روان و ت  آباد دار

 به رست، چني  گفت کای نيک نام
 سلاماگر دی  پذیری عليک ال

دارد که به آن شوروه   ملاحظه کنيد که فردوسی چه گونه شع ه مغيره را وامی
تری  اعتنایی نرند و کوار  کم ،و جلال نمایكی و به سرعت سر ه، بندی شده

کكواند کوه سوراناام بوي  سوفير سوعد وقواص و         اعتنایی را بدان جا می ای  بی
 ، ، نزد شع ه مغيوره رست ،شود، اما در ای  مرحله رست،، قرار جن  گذارده می

 .ستکند که خواندنی  درد دل می
 وفاست لير  چو بد ز اختر بی و

 چه گوی، که امروز روز بلاست
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 مرا گر محمد بدی پيش رو
 ز دی  که  گيرم ای  دی  نو

بوار دیگور پوای اختوران را بوه ميوان موی         ،در ای  جا و در عي  حال که رست،
دیو    ،چوون محمود داشوت،    یپيكووای نالد که اگر م  ه،  می آورد، دردمندانه

 گرایيدم. گذاشت، و به دی  نو می ام را وامی کهنه
گيرد و رست، در ای  جدال کكته  جن  بي  رست، و سعد وقاص درمی ،باری
شرند. در پایان ای  تصاویر جن  و هزیمت سپاهيان  شود و سپاه ایران می می

و حتوی جغرافيوایی    د اطلاعا  تواریخی نده ست که نكان میابياتی  ،یزدگرد
موان خوود، یعنوی    دادهای تاریخی نزدیوک بوه ز   حتی برای بيان رخ ،فردوسی

 .تا چه اندازه ناچيز بوده است روزگار یزدگرد سوم
 هزیمت گرفتند ایرانيان

 بسی نامور کكته شد در ميان
 بسی تكنه بر زی  بمردند نيز
 پر آمد ز شاهان جهان را قفيز
 اهچه مایه بركتند از ایران سپ

 همه کكته دیدند بر دشت و راه
 سوی شاه ایران بيامد سپاه
 شب تيره و روز تازان به راه
 به بغداد بود آن زمان یزدگرد
 که او را سپاه اندر آورد گرد

چني  که می خواني،، به گموان فردوسوی، یزدگورد ساسوانی، هنگوام ن ورد بوا        
اند.  م هاری گفتهزیسته است، که بنای آن را در قرن دو اعراب، در بغداد می
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حتوی نوامی    ،دانسته است که به زمان یزدگرد سوم آیا به راستی فردوسی نمی
زاد که  زاد، هرمز فرخ ن وده است؟! پس از مر  رست، فرخ ،ه، از شهر بغداد

شود، گوزارش ميودان    پدیدار می ،ی جن  معلوم نيست چه گونه در آن ميانه
نيز فردوسی بور زبوان هرموز فورخ      برد. در ای  جا جن  را به یزدگرد سوم می

تر ه، اسو اب تخفيو  و کوچوک شوماری بيكو     گذارد که باز  سخنی می ،زاد
 .آخری  سلطان ساسانی است

 چو برخاست گرد ن رد از ميان
 شرست اندر آمد به ایرانيان

 زاد برگكت و شد نزد شاه فرخ
 پر از گرد با آلت رزمگاه

 ش نمازد و برد پيكفرود آم
 خون و دل پر گدازدو دیده پر از 

 چه مویی همی بدو گفت چندان
 که تخت کيان را بكویی همی؟

رویي، که حتی سردار سوپاه او بوه زبوان طعنوه و      در ای  جا با شاه گریانی روبه
ت شست و شو دادی! و چوون  های گوید که تخت کيان را با اشک تمسخر می

زاد بوه   هرموز فورخ   ترس خورده تور از تودار  دفواع اسوت،     ،سلطان ساسانی
کموی رجوز    ،دهد. شاه ساسوانی  می پيكنهاد گریز به خراسان را ،یزدگرد سوم
آوری سوپاه و   دهود کوه بورای جموع     خواند و سراناام رضایت می توخالی می

 .راهی خراسان شود ،بازگكت به جن 
 همان به که سوی خراسان شوی،
 ز پيرار دشم  ت  آسان شوی،
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 کز آن سو فراوان مرا لكرر است
 هلوانان کندآور استهمه پ

 بزرگان ترکان و خاقان چي 
 بيایند و بر ما کنند آفری 

بوه کوارگزاران خوود در مورو و تووس و       یهای یزگرد پس از ای  تصمي،، نامه
خراسان می نویسد و ضم  بيان نيوت عزیموت خوود بوه خراسوان، بوار دیگور        

م خراسوان  کند و سوپس عواز   ها نرار عرب می مقداری ناله و نفری  در ای  نامه
 .می شود

 گانه خوار اهرم  چهرای  مار از
 گانه ز دانایی و شرم بی بهر

 نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد
 همی داد خواهند گيتی به باد
 بسی گنج و گوهر پراکنده شد
 بسی سر به خا  اندر آگنده شد
 چني  گكت پرگار چرخ بلند
 که آید بدی  پادشاهی گزند

 و رن  ساران بی آب ازی  زا 
 نه هوش و نه دانش نه نام و نه نن 
 انوشيروان دیده بد ای  به خواب
 کز ای  تخت بپراکند رن  و تاب
 چنان دید کز تازیان صد هزار
 هيونان مست و گسسته مهار
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 گذر یافتندی به اروند رود
 به زح  بر شدی تيره دود

 به ایران و باب  ز کكت و درود
 پودنماندی خوز از بوم و بر تار و 
 ه، آتش بمردی به آتكرده
 شدی تيره نوروز و جك  سده
 از ایوان شاه جهان کنگره
 فتادی به ميدان او یرسره

 کنون خواب را پاسخ آمد پدید
 ز ما بخت گردون بخواهد کكيد
 شود خوار هر کس که بود ارجمند

 فرومایه را بخت گردد بلند
 پراگنده گردد بدی در جهان
 گزند آشرارا و خوبی نهان

سراناام آخری  سولطان ساسوانی را موی بينوي، کوه مكوغول تودار  اسو اب         
د کوه صوور  آن را   کنو  عزیمت خود به خراسان است و لووازمی فوراه، موی   

روموی و  ی هوای بریوده و نابریوده     پارچوه . ش آورده اسوت فردوسی در کتواب 
خروار گنودم، ارزن و پسوته و    12۷۷۷،!طایفی، اروف زری ، چه  هزار گاو

بار گاو  1۷۷۷بار گاو خرما و 1۷۷۷بار گاو نمک،  1۷۷۷بار شتر و  2۷۷۷،انار
بار شوتر   3۷۷بار انگ ي  معطر، 12۷۷۷بار شتر گوشت نمک سود، 6۷۷۷شرر،

تا سلطان در راه  اب راه، که بر مسير او ذخيره شودنفت سياه و از ای  ق ي  اس 
 .گرسنه و بی زاد و رود نماند ،فرار خود
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گنو   »نزد ماهوی سوری، شاهنامه بوه   گرد به طوساز پس اس اب کكی یزد
 لای آن به طرز رقت انگيز در لابهشود، که شاعر  ای گره در گره بدل می«نامه

زند. راستی که به انضو ا  تواریخی درآوردن حووادث پوس از      دست و پا می
خسرونام، از تا مر  او به دست آسيابانی  اسانی به طوسورود آخری  شاه س

چنوان فوانتزی سوردرگمی در     ،زیورا در ایو  فاصوله    ؛سر نيستهي  طریقی مي
می دارد. او که به گذرد که آدمی را به دلسوزی برای شاعر آن وا اهنامه میش

عاد  کرده بود، در جموع کوردن نيازهوای     ،از دیگران یهای  شعر کردن داده
ی نمایود و بوه هموي  سو ب رشوته       سوخت درمانوده موی    ،پایان کتاب شاهنامه

کوه هوي     خواند و ابزار، به داستان فرا میس ب  بی ها را و ماجراجویی ماجراها
 .یک مستمسک تاریخی و حتی عقلی و عرفی ندارد

 زاد هرمز از آن جایگاه فرخ
 سوی ری بيامد به فرمان شاه
 بدی  نيز بگذشت چندی سپهر
 جدا شد ز مغز بداندیش مهر
 ش ان را همی کرد تخت آرزوی

   و خویدگر گونه تر شد به آیي
 ت  خویش یک چند بيمار کرد
 پرستيدن پادشه خوار کرد

گاو و آن همه گوشت نموک سوود بورای زاد راه     4۷۷۷۷آن شاهی که ااهراً
در طوس به عنووان یوک ميهموان دسوت چنودم یوک دسوت         ،به همراه داشته

مواهوی سووری، دسوت بسوته گرفتوار       بوه نوام   چندم خوویش دست ی نكانده 
د که ميزبان او، به آرزوی کسوب قودر  شواهی،    گوی شود و فردوسی می می
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کنود و   با تظاهر به بيماری، از پذیرایی ميهمان عالی مقام خویش کوتاهی موی 
که گرچه شاه است، اموا گویوا جوز انتظوار تحمو        برای کندن کلک ميهمان،

آمده، معلوم نيست چورا از یوک    کاری از او برنمی ،های ماهوی سوری توطئه
 کند!؟ استمداد می ،«سمرقند»حاک، محلی دیگر در 

 یری پهلوان بود گسترده کام
 نژادش ز طرخان و بيژن به نام

 ش به شهر سمرقند بودنكست
 در آن مرز چندیش پيوند بود
 چو ماهوی بدبخت خودکامه شد
 از او نزد بيژن یری نامه شد

 گزند ی بی که ای پهلوان زاده
 یری رزم پيش آمد سودمند

 یدر استکه شاه جهان با سياه ا
 ابا تاج و گاه است و با اختر است

 ش تو راستگر آیی سر و تاج و گاه
 ش تو راستهمان گنج و چيز و سپاه
ش نام و نكان است، یری از افسران اما ای  بيژن، که از نظر تاریخی به کلی بی
فرستد و جن  بي  ای  سردار بيژن  را به جای خود به جن  یزدگرد سوم می

ی یک تر  شمكوير   گيرد. یزدگرد در پی حمله نی درمیو آخری  شاه ساسا
پنواه   ،گریزد و به آسيایی در نزدیری ميدان ن ورد  از ميدان جن  می ،به دست

 .برد می
 همی تافت جوشان چو از ابر برق
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 یری آسيا دید بر آب زرق
 فرود آمد از اسب شاه جهان
 ز بدخواه در آسيا شد نهان
 سواران به جست  نهادند روی

 زرق از او شد پر از گفت و گویهمه 
تنهوا بوه علوت نوا آگواهی از رخ       فردوسی آن شاه پرج رو  ساسوانی را حالا 

چنان کوه گوویی آن    ؛ی آسيابی کكانده است دادهای واقعی تاریخ، به گوشه
دیگوری نداشوته کوه     ،جز ای  شاه فرمانده و سرباز و سران سپاه ،ميدان جن 

بایستی یروه   ،یک سرباز شمكير به دستی  سرکرده ی اصلی آن بر اثر حمله
بی ای  کوه کسوی از ایو  گریوز      ؛برابر آن شمكير به آسيابی بگریزدو تنها از 

چنان که  ،کاری اناام دهد. باری ،باخ ر شود و به حمایت از فرمانده ی سپاه
ا پيكواپيش او ر  ،کوه فردوسوی   نویسود، صو ح روز بعود، آسويابان     می فردوسی

زند، در حالی که کوله باری از علو    ش سر میبه آسيابخواند،  می« فرومایه»
 .و گياه نيز بر پكت خویش می کكيده است

 ای بود خسرو به نام فرومایه
 نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام
 خور خویش از آن آسيا ساختی
 به کاری جز ای  خود نپرداختی
 گوی دید بر سان سرو بلند
 نكسته بر آن خا  بر مستمند

 فسری خسروی بر سرشیری ا
 در افكان ز دی ای چينی برش
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 دو چك، گوزن و بر و یال شير
 ش هي  سيرنكد دیده از دیدن

 به پيرر یری کفش زری  به پای
 ز خوشاب و زر آ ستي  ق ای

ای جز کفش  فردوسی برای اعتلای سلاطي  و به ویژه سلاطي  ساسانی، نكانه
کوه   یشناسد و سور و رویو   ی نمیزری  و آستي  زر و تاج کيانی و دی ای چين

ی بوالا بوا    در نمونوه  سور و روی کوار  پسوتالی و مورلاً     ،سوازد  برای آنان موی 
های گوزن گونه است! باری آسيابان برای یزدگرد، که سراسر شوب را   چك،
معلووم  کوه  آورد، اما یزدگرد  گی کكيده است، نان کكري  و تره میه گرسن

 به سرش زده است!؟« برس،»نيست به چه دلي  هوس خوردن 
 بدو آسيابان به تكویر گفت

 دستی مرا نيست جفت که جز تن 
 ا  آید به کار اگر نان کكري 

 ی جوی ار وز ای  ناسزا ترهّ
 بيارم جز ای  نيست چيزی که هست
 خروشان بود مردم تن  دست
 بدو گفت شاه آن چه داری بيار

 )!( آید به کار« برس،»خورش نيز با 
بوه چوه کوار سولطان      ،ی نان کكري  و توره  بر آن سفره« ،برس»در  ای  که 

شوود، بوه هوي       به عنوان خورش یاد موی « برس،»آمده و در ای  جا چرا از  می
خود گره ی  ،ای  قسمت داستان یزدگرد سوم در شاهنامه. وجه ممر  نيست

زیورا آن   ؛راهی یافت شوود  ،کن، برای گكودن آن ست که گمان نمیکوری 
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ناد فرهنگوی جواری بوه دسوت آورد،     در اسو « برسو، »از معنوای   توان چه را می
مرلاً آقوای پرویوز اتوابری     .تری  ارت اطی با هي  گونه مواد خوراکی نداردکم

 :را چني  معنا کرده است« برس،» ،اش جلدی 4ی  در انتهای شاهنامه
های ناز  انار یا خرما یا گز که موبدان زردشتی هنگوام مراسو،    شاخه برس،:
هوا را در آتكورده    های آماده از ای  شواخه  نيایش به دست گيرند. دستهدعا و 

 .دان نهند پيكاپيش فراه، و بر برس،
برس، نام نوعی خورش نيز بوده اسوت،   ،اگر گمان کني، که به زمان فردوسی

هوا   ی خووردنی  کند که برس، به هي  روی در زمره ابيا  بعد کاملاً معلوم می
موجوب   ،ی آسويابان  و جووی آن نيوز بوه وسويله    ن وده ، زیرا که حتوی جسوت   

 .حير  و بدگمانی دیگران می شده است
 به برس، شتابيد و آمد به راه

 که بود اندر او با گاه یبه جای
 گيار بر مهتر زرق شد بی

 که برس، یری زو کند خواستار
 به هر سو فرستاد ماهوی کس

 به گيتی همی شاه را جست و بس
 هاز ای  آسيابان بپرسيد م

 که برس، چرا خواهی ای روزبه؟
 بدو گفت خسرو که در آسيا
 نكسته است کندآوری برگيا
 به بالا به کردار سرو سهی
 به دیدار خورشيد با فرهی
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 یری کهنه ج ي  نهادمش پيش
 بر او نان کكري  سزاوار خویش
 به برس، همی با  خواهد گرفت
 سزد گر بمانی بدو درشگفت

قابو    ،سی با هوي  فرهنو  و اصوطلاح و دانكوی    گمان ندارم ای  ابيا  فردو
داني، که کنار نان کكري  و تره، برس، بوه چوه کوار     نخست نمی. ترجمه باشد
شوناخته اسوت؟ بوه     آمده و چورا برسو، را بوه عنووان خوورش موی       یزدگرد می

به برسو، هموی بوا     » :گوید سيابان در جواب ماهوی سوری میخصوص که آ
ی معنووای ایوو  نووي، بيووت  کووه از عهووده بایوود اعتووراف کوون،« .خواهوود گرفووت

دان، و اگر به معنوای مصوطلح    در ای  شعر را نمی« با »آی،، زیرا معنای  برنمی
چنان کوه از هوي  طریو  معلووم      ؛شود رجوع کن،، شعر هاوی ساخته میآن 

چيسوت و در  « گيار بر مهتر زرق شد بی»نيست معنی ای  ني، بيت دیگر، یعنی 
گویود؟   چه منظوری دارد و چه می ،بيت 8در ای   داني، فردوسی ماموع نمی
 ،دانوي، و یوا فردوسوی    توان گفت که یا ما اینک معنای برس، را نموی  لااق  می

تنهوا  ؟ برس، را درست معنا نررده و یا یزدگرد نمی دانسته کوه برسو، چيسوت   
داده ی مسل، در ای  ميان آن است که بر م نای عق  سلي،، ه، پناه بردن یک 

خواست  او بوه عنووان خوورش،    « برس،»حال جن  به آسيابی، ه،  سلطان در
ر مهتور  بو »، آن هو،  «بوا  »ه، رفت  آسيابان به جست و جوی برس،، به عنووان  

مه و هموه در مامووع حروایتی سوت لغوو و      ، ه«بی گيار»و به صور  « زرق
گی و تدار  نامربو  صحنه ه بنيانی و مسخر سرشار از بی ؛سره، بندی شده

ما، لااق  تا آن جا کوه از  « پرافتخار»رچند که تمام توهما  ااهراً ه ؛و سخ 
 .ندآور نيست آید، جز از ای  گونه تلقينا  قی کتاب فردوسی و اب  ندی، برمی
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کند که برس، را بورای یزدگورد    فاش می ،آسيابان به نزد ماهوی سوری ،باری
کنود کوه    می همان آسيابان را تكوی  و تهدید ،برده است و ماهوی سوری می

خواننده از خوود   ،یزدگرد را بركد! در تمام لحظا  ای  نمایش چندش آور
چوه   ،پرسد پس بر سر دستگاه و خدم و حك، و لكرر و کسان ای  سلطان می

سورا  او   یآمده است، که همچنان در پستوی آسيابی پنهان مانده و هي  کس
راً یوک حواک،   پرسد که مواهوی سووری، کوه اواه     گيرد و از خود می را نمی

کوه سوودای    کند یزدگرد سوم را خود تمام نمی چرا کار کكت  ،محلی است
 گمارد؟ سلطنت دارد و آسيابان هي  کاره ای را به ای  کار می
 چني  گفت با آسيابان که خيز
 سواران ب ر خون دشم  بریز
 که او نيز هرگز نياید به دست
 چو از م  چني  آشرارا باست

قرار است در جریان ای  گفت و شنيد پوچ، برگی اساسوی   ،حالا تاریخ ایران
بوه صوور    « با »به عنوان « برس،»ای را آسيابانی که به خرید  بگردد و سلسله

گی ه همي  ساد هرفته است برچيند و همي  اتفاق ب «مهتر زرق»نزد  «بی گيار»
گی، چنان که دهقانی در روستایی با دهقانی دیگور، بور سور حو      ه و یخ کرد

 .بندد گلاویز شده باشد، صور  می آب
 بر شاه شد دل پر از شرم و با 

 ش پرآب و دهان پر ز خا رخان
 به نزدیک تن  اندر آمد به هوش
 چني  چون کسی راز گوید به گوش

 یری دشنه زد بر تهيگاه شاه
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 آه رها شد به زخ، اندر از شاه
 به خا  اندر آمد سر و افسرش
 همان نان کكري  به پيش اندرش
ی ساسوانيان بوه دسوت     کكري  تر از آن نان، همي  داستان خت، کردن سلسله

آسيابانی در کتاب فردوسی است. آسيابان به بهانه ی گفوت  رازی در گووش   
کنود و یزدگورد    ش فرو میای بر پهلوی شود و دشنه زدیک مییزدگرد، به او ن

جنازه ی  ،انپيچد. آسياب بسا  ساسانيان را به ه، می ،کكد سوم با آهی که می
اندازد. در حالی که آخری  شاه ساسوانی در انتظوار    یزدگرد را به آبگيری می

تا خورش کند، هنوز به آن نان کكري  نيز دسوت نوزده بوود!    « برس،»رسيدن 
راستی که ای  داستان کكت  یزدگرد در دیوان شعر فردوسوی، از آن خواطره   

سر و ته تر اسوت.   گویی شيخ سعدی در موضوع بت خانه ی سومنا  ه، بی
م نيست چه گونه بوه تكوييع و   جلال و خاموش، معلو ای  مر  بی ،با ای  همه

کوه تواکنون مفقوود     اشود و ناگهان هيئتی از بزرگان ر شاهانه منار می تدفي 
بينوي،!   مكوغول موی   ،داری جنازه ی شاه در آبگير افتواده  الاثر بوده اند، به دایه

از  ،زنده ی خوود را در آسويابی نموی یابنود     معلوم نيست ای  بزرگانی که شاه
 !نكانی جنازه ی در آبگير افتاده ی او را پيدا می کنند؟ ،کاا

 سروبا از آن سوگواران چهار
 برهنه شدند اندر آن جوی ار
 برهنه ت  شهریار جوان

 دار نوشيروان ی جهان ن يره
 به خكری کكيدند از آن آبگير
 بسی مویه کردند برنا و پير
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 ای ساختند اندرون دخمهبه با  
 سرش را به ابر اندر افراختند

 ش برردند خكکهای سر زخ،
 به دب  و به قير و به کافور و مكک

 بياراستندش به دی ای زرد
 بر لا ورد قصب زیر دوش و ز

 می و مكک و کافور و چندی گلاب
 سروبا بيندود بر جای خواب

سووپرد و از آن  ی ساسووانی را بووه خووا  مووی فردوسووی سلسووله ،بوودی  ترتيووب
ی جنوازه از آبگيور،    تر نيسوت کوه در ایو  مراسو،، بيورون کكواننده       مضحک
« سوروبا »ی جسود، چنود    ی آن به مكک و می و کافور، و دف  کننده آراینده

« روحانی مسويحی و کكويش  »شان  های شوند، که خود در لغت نامه معرفی می
دچوار چنوان   هنامه و فردوسوی  انود! پوس از مور  یزدگورد، شوا      معرفی کرده

شوند که عق  های گروهی نيز در توضويح   حوادث دره، ریخته می اغتكاش
توان گفت که آن ماهوی سوری که ميزبوان   د. به اختصار مینمان درمی ها آن

ش تحوریص  بيوژن را از سومرقند بوه جنو  مهموان     یزدگرد بود و کسی به نام 
ساسوانی  سورداری را بوه جنو  آخوری  شواه       ،کرده بود، پس از آن که بيژن

شوود، بوالاخره خوود بور جوای       فرستد و موجب گریخت  او به آسيابی موی  می
نكيند، اما همان بيژن کوه سوردارش را بوه جنو  یزدگورد       سلطان ساسانی می

ی ناگهانی، به خون خواهی همان شواه  یفرستاده بود، در یک چرخش عقيده 
سوری را  یخيزد و ماهو ادگر ميخواندش، برمیساسانی، که حالا دیگر شاه د

 .کند مرله می
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 راعی زدند از بر ری  نرمش
 همی رفت ماهوی چون باد گرم
 گنهرار چون روی بيژن بدید
 خرد شد ز مغز سرش ناپدید
 شد از بي، همچون ت  بی روان
 به سر بر پراگنده ری  روان
 بدو گفت بيژن که ای بد نژاد
 که چون تو پرستار کس را م اد
 چرا کكتی آن دادگر شاه را؟
 خداوند پيروزی و گاه را؟
 پدر بر پدر شاه و خود شهریار
 ز نوشيروان در جهان یادگار

 کنشچني  داد پاسخ که از بد
 نياید مگر کكت  و سرزنش
 بدی  بد کنون گردن م  بزن
 بينداز در پيش ای  انام 

 بترسيد کش پوست بيرون کكد
 تنش را بدان کينه در خون کكد

 ش بدانست مرد دليرنهان
 سخ زمانی همی بود دیربه پا

 بدو داد پاسخ که ایدون کن،
 که کي  از دل خویش بيرون کن،
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 بدی  مردی و دانش و رای و خو
 همی تاج شه آمد  آرزو؟

 ش ب رید و گفتبه شمكير دست
 که ای  دست را در بدی نيست جفت

 ش ب رید گفتا دو پایچو دست
 ب رند تا ماند ایدر به جای
 ستبفرمود تا گوش و بينيش پ

 بریدند و بر بارگی بر نكست
 بفرمود کي  را بری  ری  گرم

 ش آید ز شرمبدارید تا خواب
 سرش را به فرجام ب رید پست
 بيفگند پيش و بخوردن نكست

ی نهایی شاهنامه و بور  آخور داسوتان ساسوانيان اسوت کوه یوک         ای  صحنه
رد سوم نكان دیگری به نام یزدگ نكان تاریخی به نام ماهوی سوری، که بی بی

تا سولاخ   شود می به نام بيژن، تره پاره مینكان سو را کكته است، به دست بی
با فراغت به طعوام بنكويند! و ایو  خوون ریوزی       پاره کردن هاپس از ای  تره 

ست که به طور  ای تری  صحنه تری  و برازنده شادمانه به راستی ه، که مناسب
ه سراسر آن به کكوتار و گوردن   تواند در انتهای کتابی قرار گيرد ک ط يعی می

ی مناسب حال مهاووران و گرفتواران بوه     کكی و گفت و شنودهای کودکانه
گذرد و از آن که گویا همان تره پاره کردن نيز  خوليا و ناتوانی عقلی میليما

ی آن را ترمي، نررده باشود، بواز هو، شواهنامه بوه       هنوز کم ود روانی گوینده
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سوزی آدميان و   و آخری  سطور کتاب با زندهکند  تری رو می تصویر آلوده 
 .شود ترمي  و همراه می ،نهی شاه کكی و تسلي، به گردن کكان

 گان خداوند کشه که ای بند
 هش هوده مكورید هر جای بی

 چو ماهوی آن که برجان شاه
 ن خكيد هرگز م يناد گاه

 اش به لكگر بدند پور جوان« سه»
 همان هر سه با تخت و افسر بدند

 مان جا بلند آتكی برفروخته
 پدر با پسر هر سه با ه، بسوخت

حالا مد  هاست جوانان ما را به فخر فروشوی بوه جهوان در تواریخ و هنور و      
 یت  چني  مت  بی بها و بی سور و تهو  فرهن  و ادبيا  به س ب در اختيار داش

که در آن حتی شمارش اعداد نيز صوحيح نيسوت، چورا کوه      دعو  می کنند
که زنده به آتش سپرده اسوت، هنووز    پسرش را 3اهوی سوری و م ،فردوسی

گرچه با اغماض بسويار   .«ه با ه، بسوختپدر با پسر هر س»سه نفر می گوید: 
بتوان آن قيد عددی را تنها متوجوه پسوران مواهوی سووری گرفوت. سوراناام       

سووزی یوک پودر سور      وسی، بلافاصله پس از ای  وص  آدمدیوان شعر فرد
 .نوو اسوت   شود کوه گویوای دوران   بيتی خت، می سر زنده اش، بهبریده و سه پ

گرچه به زمان سرودن دفتر شعر شاهنامه، چهارصود سوال از آن رخ داد مهو،    
چيوزی افوزون بور ایو  بيوت نهوایی        ،گذشته است، اموا فردوسوی   روزگار می

یوا نموی خواهود توا      گوید، زیرا قادر نيست و ی آن چهارصد سال نمی درباره
 .ی بيالایدیهای کري  شاهنامه  م را نيز به چنان افسانهتاریخ اسلا
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 کنون زی  سپس دور عمّر بود
 چو دی  آورد تخت من ر بود

 چو بگذشت سال از برم شصت و پنج
 فزون کردم اندیكه ی درد و رنج
 به تاریخ شاهان نياز آمدم
 به پيش اختر دیر ساز آمدم

 گانه بزرگان و با دانش آزاد
 رایگانن كتند یرسر همه 

 چني  نامداران و گردن کكان
 که دادم به ای  نامه ز ایكان نكان
 نكسته نظاره ی م  از دورشان
 تو گفتی بدم پيش مزدورشان
 جز احسنت از ایكان ن د بهره ام
 برفت اندر احسنت شان زهره ام
 سر بدره های که  بسته شد

 ، خسته شددل ،وز آن بند روش 
کوه بلافاصوله    «در خوت، شواهنامه  »ا عنوان ست بسرآغاز سخ  فردوسی ا ،ای 

آن را چندان صریح می بيني،  و آورده استرا بيت مربو  به عمر  ،پس از آن
دچوار   ،گوی ه سوال  65نویسود در   دهد. می که هي  تفسيری را به خود راه نمی

دارانی کوه در ابتودای   کكان و نام ی و درد و رنج است، زیرا آن گردنپریكان
گان آورده بود، اینوک فقوط از   ه ا به عنوان سفارش دهندر ننكان آنا ،کتاب
از اشعار او به رایگان نوشته برمی دارند و چنان که  ؛کنند او را نظاره می ،دور
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دهنود و دیگور از آن    تحویو  موی  « احسونت »مزدور گرفته باشند، فقوط بوه او   
فرستادند، خ ری نيست. چه گونوه و چورا شواعری     های پيكي  زر که می کيسه
سياسوی   ی ی دوبارهگه زند ،به ادعای باستان پرستان کنونی با دفتر شعرش که

بازگردانده است، در پایوان کتوابش، بوه جوای احسواس       و فرهنگی را به ملتی
گزاری، به ناله و ناکامی مكغول است و متعرض کسانی می شود غرور و شرر

کنند؟! آیوا  که سر بدره های که  را بسته اند و دیگر از او حمایت مالی نمی 
گویان به فردوسی چه کسانی بوده اند و آن بدره های زر از سوی « به به»ای  

 ؟ندفرستاده می شده ا ،برای فردوسی یکدام کس یا کسان
 سی و پنج سال از سرای سپنج
 بسی رنج بردم به اميد گنج
 چو بر باد دادند رنج مرا
 ن د حاصلی سی و پنج مرا

کنود کوه سوی و پونج سوال       تمام یادآوری موی ای  جا نيز فردوسی با فصاحت 
کكويده اسوت و   « رنوج » ،گونج گونوه   ش را تنها به اميد دریافت دسوتمزد عمر
گوید که چون آن دستمزد را نگرفته، پس گویی عمرش را تل  کورده و   می

ل  ميه  پرست بداني، که به قصود  وبر باد داده است. اگر فردوسی را یک م
خریب شوده بوه زموان حملوه ی عورب، تواریخ       ت بازگرداندن غرور ملی ااهراً
از گذشته ی تابنا  ایرانيان را موی گكواید،    یپرافتخار می سراید و پرده های
راری تموام موی گویود کوه چوون گونج       که با طل  پس ای  اعتراف او چيست

ی رنوج سوی و پونج سواله اش را دریافوت نرورده، پوس        یموعود و دستمزد نها
ش بی حاص  بوده و بور بواد رفتوه اسوت و     گویی سال های دراز شعر سرایی ا

 موی « رنوج »ای  همت به اصطلاح مويه  پرسوتانه اش را    ،چرا فردوسی اصولاً
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که درست در  تر از ای  اشعار ر و آگاهی دهندهت توان صریح خواند؟! مگر می
احووال واقعوی و    هخوواني،، مطل وی آورد توا موا را بو      یسطور پایوانی کتواب مو   

سراینده اش آشنا کند؟ فردوسوی حتوی نوام آن    سرگذشت درست شاهنامه و 
آشرار از دورانی  آورد و با افسوس يز در جزیيا  میگان را نه دستمزد دهند

اند و دسوتمزد   گان کتاب، پكتي ان مالی او بودهه کند که سفارش دهند یاد می
 !پرداخت می کرده اند ،و اقسا  اجرای سفارش را به موقع

 داران شهراز آن نامور نام
 رتلی دیلمی بودل  راست بهع

 که همواره کارم به خوبی روان
 همی داشت آن مرد روش  روان

 ابونصر وراق بسيار نيز
 بدی  نامه از مهتران یافت چيز

 گانه آزاد حسي  قتيب است ز
 که از م  نخواهد سخ  رایگان
 از اوی، خور و پوشش و سي، و زر
 از او یافت، جن ش پای و پر

 و فرع و خراجام آگه از اص   نی
 همی غلط، اندر ميان دواج

از حاميان مالی فردوسی که در عي  حوال تودار     ندهای مكخصی ا نام ،ای 
انود: علوی دیلموی، بودلو ، ابونصور وراق و       گان مت  شاهنامه نيز بووده ه کنند

را از  نجز ای  که آنوا  ؛آورد را به یاد نمی نانهي  یک آ ،حسي  قتيب. تاریخ
باریک بينی معلوم می شود که  یبه خصوص که با اندک .ني،سران شعوبيه بدا
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تر به نام های مستعار ش يه اند. بوه هور حوال فردوسوی در پایوان      ای  اسامی بيك
بوه نيروی و بوا     ندانود کوه از دوران حمایوت آنوا     کتاب، خود را مواو  موی  

 مده استنام محمود نيا ،حسر  یاد کند و معلوم است که در ميان ای  اسامی
 .وه، ساخت شاهنامه به سفارش محمود را بپذیری،تا ت

 چو سال اندر آمد به هفتاد و یک
 همی زیر شعر اندر آمد فلک
موی گویود پوس از     کوه  ای  بيت نيز حرایت حال دیگری از فردوسوی اسوت  

کتاب را به اميد بازگكت سفارش  ،گیه سال 71اتمام کار سفارش، باز ه، تا 
گوید که حتی فلک هو، زیور بوار     کنایه مینگه داشته است و به  ،گانه دهند

فردوسوی   ،اش بوه زانوو در موی آمود. توا ایو  جوا        مكوتری  سنگي  دفتر شعر بی
کوچک تری  اشاره ای به محمود و نقش او در ساخته شدن شاهنامه ندارد و 

ش را به امان خدا رها کرده اند. او و کتاب  تنها اشاره اش به گروهی است که
  ای  تصویر جدیود کوه از فردوسوی و شواهنامه عرضوه      ابيا  بعد برای ترمي

ه کوه از بازگكوت   سوراناام و آن گوا   ،کرده ام، روشو  موی کنود کوه شواعر     
هوا و   هوا انتظوار، بوا تعودی      شوود، پوس از سوال    ش مأیوس موی ی حاميان دوباره

برخوی  محمود در کتاب و در ابتدا و انتهای  زایش به جا و نا به جای مدایحاف
 .ش بسازدای برای کتاب حامی تازه ،شد که از محمود غزنویمی کو ها از قصه

 کنون عمر نزدیک هكتاد شد
 اميدم به یر اره بر باد شد
 ز هار  شده پنج هكتاد بار

 ی شهریار که گفت، م  ای  نامه
 همی گاه محمود آباد باد
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 ش شاد بادسرش س ز بادا دل
 همش رای و ه، دانش و ه، نسب

 چرا  عا، آفتاب عرب
 ستودم که اندر جهان شچنان

 سخ  ماند از آشرار و نهان
اميدش را بر بواد رفتوه    ،گیه شاعر در ای  جا اعلام می کند که در هكتاد سال

 ،ای  که او از چه کس یا کسانی قطع اميد می کنود، باسوتان پرسوتان   . می بيند
داشت از محمود بوده اسوت،  قطع چكم ،مدعی می شوند که منظور فردوسی

د کوه  نو اميودی، بوه روشونی و وضووح موی گوی     پس از ایو  ااهوار نا   اما ابيا ِ
گوان پيكوي  شواهنامه،    ه دهند فردوسی پس از بریدن اميد از بازگكت سفارش

مود آبواد  همی گاه مح»می گوید تصمي، به پناه بردن به محمود گرفته است: 
 و به دن ال ای  سرسلامتی و ااهوار اراد  و « ش شاد باد، سرش س ز بادا دل باد

هموش رای و  : »و نسب و رای او را نيز موی سوتاید   اخلاص به محمود، دانش
 به دربار محمود راای  رویررد ناگزیر خود  ،فردوسی«. ه، دانش و ه، نسب

کتابش  برای دست و پا کردن مكتری تازه برای شاهنامه اش در مواضع متعدد
 :کند یاد می

 کنون پادشاه جهان را ستای
 دانش گرای به بزم و به رزم و به

 سرافراز محمود فرخنده رای
 کز اوی است نام بزرگی به پای
 بر او آفری  باد و بر لكررش

 چو بر خویش و بر دوده و کكورش
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 که جاوید بادا سر تاج دار
 خاسته بر او گردش روزگار

در شاهنامه برای ای  تغيير رویررد فردوسی از شعوبيه بوه محموود، اعترافوا     
د کوه وضوع درهو، ریختوه ی     نوجود دار ی نياز از تفسيریح و بی پرده و بصر

شاعر، ناداری و ناچاری اش را از توس  به دربار شاه غزنوی باز می گویود و  
 :موجه می نمایاند

 بپيوست، ای  نامه باستان
 پسندیده از دفتر باستان

 که تا روز پيری مرا بر دهد
 بزرگی و دینار و افسر دهد
 همی داشت، تا کی آید پدید

 جوادی که جودش نخواهد کليد
 چني  سال بگذاشت، شصت و پنج

 گانی به رنجه به درویكی و زند
 چو پنج از سر شصت و پنا، گذشت
 م  اندر نكيب و سرم سوی پست

 بپيوست، ای  نامه بر نام او
 همه مهتری باد فرجام او

 که باشد به پيری مرا دستگير
 خداوند شمكير و تاج و سریر

ش، بوه  تلاش خود در یافت  مكتری تازه برای کتواب  ردوسی ازدر ای  ابيا ، ف
س ب پيری و ناداری می گوید. اشواره ی شواعر در شواهنامه بوه بوی برگوی و       
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ه گواه نيوز   ک بارها مررر می شود ،ناداری و درویكی در دوران پایانی عمرش
 :سوزی آور استجگرخراش و دردنا  و دل

 تگر  آمد امسال بر سان مر 
 ر بدی از تگر مرا مر  بهت

 در هيزم و گندم و گوسفند
 ب ست ای  برآورده چرخ بلند

 هوا پر خروش و زمي  پر ز جوش
 خنک آن که دل شاد دارد به نوش
 درم دارد و نان و نق  و ن يد
 سر گوسفندی تواند برید

 مرا نيست ای ، خرم آن را که هست
 ب خكای بر مردم تنگدست

در موضوع فردوسوی و   ی موجود وامانهميان داستان های ععايب ای  که در 
ی عورض انودام مكوتی مودعی شواهنامه شناسوی نيوز         شاهنامه، که دسوت مایوه  

، علی رغ، ای  اعترافا  صریح فردوسی به ناداری و تنگدستی مفر ، ندهست
در بواب   ی احمقانوه در حد محروم مانودن از نوان و گوشوت و هيوزم، ادعاهوا     

ناشوی از   د کوه عمودتاً  نموی شوو   ترورار  ،توانگری های بی حسواب فردوسوی  
 ند. حتی در حد روخوانی آن ا ،ناآشنایی با شاهنامه

باری، به ااهرآخری  تلاش شاعر برای فروش شاهنامه بوه محموود نيوز ناکوام     
ی شواهنامه را بوه    عرضوه  ،می ماند، زیرا درست تر ای  کوه بپنوداری، محموود   

: آورد ی محمود میدرگاه خویش نپذیرفته باشد، زیرا وصفی که فردوسی برا
ست تا محموود را ایرانوی و فوارس زبوان     ، حاتی «چرا  عا،، آفتاب عرب»
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چرا کوه   ؛به متنی چون شاهنامه داشته باشد توجه و عنایتی نگيری،، که اصولاً
می شوود،  « نيست»با « هست»مقایسه و سناش  ،«آفتاب»و « چرا »بي    مقایسه

ان شعری چون شواهنامه، نوه از   دیو ،«آفتاب عرب»و پر واضح است که برای 
بر بنوا  .بابت مت  و نه به عنایت ارزش کلام و زبان، موجوه و خواسوتنی نيسوت   

کردن  و برای گ، ندهای پيوند فردوسی و محمود، یرسره باط  ا داستان ،ای 
رد پای شعوبيه و پراکندن تخ، بدبينی و دشمنی بوا محموود ضود شوعوبيه، در     

هوای   برای استحرام بخكيدن به ایو  قصوه   نآنا د.ان تدار  دیده ،بي  ایرانيان
اند  ای نيز از زبان فردوسی برای محمود ساخته سست و بی سر و ته، هاو نامه

 .است یمتضم  فایده های ،که خواندن تمامی آن
 هاو نامه ی سلطان محمود
 ایا شاه محمود کكورگكای

 ز م  گر نترسی بترس از خدای
 راستگر ایدون که شاهی به گيتی به 

 بپرسی که ای  خيره گفت  چراست
 ندیدی تو ای  خا  تيز م 
 نيندیكی از تيغ خونریز م 

 که بد دی  و بدکيش خوانی مرا
 ميش خوانی مرا ،من، شير نر

 مرا غمزه کردند کان پرسخ 
 به مهر ن ی و علی شد که 

 ی اه  بيت ن ی من، بنده
 ی خا  پا  وصی ستاینده
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 ستی هر آن کس که در دلش بغض عل
 !از او در جهان خوارتر گو که کيست
 مرا سه، دادی که در پای پي 

 ت را بسای، چو دریای ني تن
 دلی  نترس، که داری، ز روش 

 مهر جان ن ی و علی ،به دل
 چه گفت آن خداوند تنزی  وحی
 خداوند امر و خداوند نهی

 عليّ، در است ،که م  شهر علم،
 درست ای  سخ  گفت پيغم ر است

 ده، کای  سخ  راز اوست گواهی
 ام پر آواز اوست تو گویی که گوش

 چو باشد تو را عق  و تدبير و رای
 به نزد ن ی و علی گير جای

 گر  زی  بد آید گناه م  است
 چني  است و ای  رس، و راه م  است

 ام ه، بدی  بگذرم بدی  زاده
 چنان دان که خا  پی حيدرم
 ابا دیگران مر مرا کار نيست

 مر مرا راه گفتار نيستجز ای  
 اگر شاه محمود از ای  بگذرد
 مر او را به یک جو نسناد خرد
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 چو بر تخت شاهی نكاند خدای
 ن ی و علی را به دیگر سرای
 گر از مهرشان م  حرایت کن،
 چو محمود را صد حمایت کن،
 جهان تا بود شهریاران بود

 داران بودم، بر تاجپيا
 که فردوسی توسی پا  جفت

 نامه بر نام محمود گفت نه ای 
 ام به نام ن ی و علی گفته
 ام گهرهای معنی بسی سفته

 چو فردوسی اندر زمانه ن ود
 ش جوانه ن ودبدان بد که بخت

 ی م  نگاه نرردی در ای  نامه
 به گفتار بدگوی گكتی ز راه

 هر آن کس که شعر مرا کرد پست
 نگيردش گردون گردنده دست

 شی شهریاران پي م  ای  نامه
 بگفت، بدی  نغز گفتار خویش
 چو عمرم به نزدیک هكتاد شد
 اميدم به یر اره بر باد شد
 بسی سال اندر سرای سپنج
 چني  رنج بردم به اميد گنج
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 از ابيا  غرّا دو ره سی هزار
 ی کارزار مر آن جمله در شيوه

 ز شمكير و تير و کمان و کمند
 های بلند ز کوپال و از تيغ
 تان و خودز برگستوان و ز خف

 ز صحرا و دریا و از خكک رود
 ز گر  و ز شير و ز پي  و پلن 
 ز عفریت و از ا دها و نهن 
 ز نيرن  غول و ز جادوی دیو
 که زیكان به گردون رسيده غریو
 ز مردان نامی به روز مصاف
 ز گردان جنگی گه رزم و لاف

 داران با جاه و آبنامهمان 
 چو تور و چو سل، و چو افراسياب

 شاه آفریدون و چون کيق اد چو
 دی  و داد کيش و بی چو ضحا  بد

 چو گرشسپ و سام نریمان گرد
 جهان پهلوانان با دست رد

 چو هوشن  و تهمورث دیوبند
 منوچهر و جمكيد شاه بلند
 چو کاوس و کيخسرو تاجور
 چو رست، چو رویي  ت  نامور
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 چو گودرز و هكتاد پور گزی 
 سواران ميدان و شيران کي 

 مان نامور شاه لهراسپ راه
 زریر سپهدار و گكتاسپ را
 چو جاماسپ کاندر شمار سپهر

 تر بد ز تابنده مهر فروزنده
 چو داراب و بهم  همان

 سرندر که بد شاه شاهنكهان
 چو شاه اردشير و چو شاپور او
 چو بهرام و نوشيروان نرو

 داران و گردن کكان  نامچني
 که دادم یرایک از ایكان نكان

 مرده از روزگار دراز همه
 شان زنده باز شد از گفت م  نام

 یری بندگی کردم ای شهریار
 که ماند ز تو در جهان یادگار
 بناهای آباد گردد خراب
 ز باران و از تابش آفتاب

 بلند یپی افرندم از نظ، کاخ
 که از باد و باران نيابد گزند
 بدی  نامه بر عمرها بگذرد
 ردبخواند هر آن کس که دارد خ
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 کنون سال بگذشت بر سی و پنج
 به درویكی و ناتوانی و رنج
 نه زی  گونه دادی مرا تو نوید
 نه ای  بردم از شاه گيتی اميد

 اندیش کش روز نيری م ادبد
 ، به بد کرد یادهای نير سخ 

 بر پادشه پيررم زشت کرد
 فروزنده اختر چو انگكت کرد

 بودی از راستان اگر منص 
 ای  داستان تو اندیكه کردی در

 به گيتی که م  در نهاد سخ 
 بدادست، از ط ع داد سخ 

 ام چون بهكت جهان از سخ  کرده
 تخ، سخ  کس نركت ،از ای  بيش

 اند کران بوده سخ  گستران بی
 اند اندازه پيموده های بی سخ 

 وليک ار چه بودند ایكان بسی
 همانا نگفتست زیكان کسی
 بسی رنج بردم بدی  سال سی

 ده کردم بدی  پارسیعا، زن
 دست دار اگر نيستی تن  جهان

 مرا بر سر گاه بودی نكست
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 دارش ن د در نژاد چو دیهي،
 داران نياورد یاد ز دیهي،

 اگر شاه را شاه بودی پدر
 به سر برنهادی مرا تاج زر

 بانو بدی ،وگر مادر شاه
 مرا سي، و زر تا به زانو بدی
 چو اندر ت ارش بزرگی ن ود

 بزرگان شنود نيارست نام
 ت ار ک  شاه محمود عالی

 نه اندر نه است و سه اندر چهار
 چو سی سال بردم به شهنامه رنج
 که شاه، ب خكد به پاداش گنج

 نيازی دهد بی ،مرا زی  جهان
 ميان مهان سرفرازی دهد
 به پاداش گنج مرا درگكاد
 به م  جز بهای فقاعی نداد
 فقاعی بيرزیدم از گنج شاه

 اعی خریدم به راهاز آن م  فق
 فقاعی به از شهریار چني 

 که نه کيش دارد نه آیي  و دی 
 پرستار زاده نياید به کار
 اگر چند دارد پدر شهریار
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 سر ناسزایان برافراشت 
 وزیكان اميد بهی داشت 

 ی خویش گ، کردن است سر رشته
 به جيب اندرون مار پروردن است
 درختی که تلخ است وی را سرشت

 نی به با  بهكتگرش برنكا
 ور از جوی خلدش به هنگام آب
 به بيخ انگ ي  ریزی و شهد ناب
 سراناام گوهر به کار آورد؟

 ی تلخ بار آورد همان ميوه
 به عن ر فروشان اگر بگذری

 ی تو همه عن ری شود جامه
 وگر تو شوی نزد انگكتگر
 از او جز سياهی نيابی دگر
 ز بدگوهران بد نياید عاب

 ياهی ز شبنكاید ستردن س
 زاده مدارید اميد به ناپا 

 که زنگی به شست  نگردد سپيد
 ز بد اص  چك، بهی داشت 
 بود خا  در دیده ان اشت 

 دار اگر پا  نامی بدی جهان
 در ای  راه دانش گرامی بدی
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 شنيدی چو زی  گونه گونه سخ 
 از آیي  شاهان و رس، که 

 ، نگاهدگرگونه کردی به کام
 م ت اهنگكتی چني  روزگار
 های بلند از ای  گفت، ای  بيت

 که تا شاه گيرد از ای  کار پند
 که زی  پس بداند چه باشد سخ 

 بيندیكد از پند پير که 
 دگر شاعران را نيازارد او

 همان حرمت خود نگه دارد او
 که شاعر چو رناد بگوید هاا
 بماند هاا تا قيامت به جا
 بنال، به درگاه یزدان پا 

 ر پراکنده خا فكاننده بر س
 ش به آتش بسوزکه یارب روان
 ی مستح  برفروز دل بنده
ابيا  آغازی  و  به ویژه برخی ،به ای  هاونامههر صاحب خردی که نگاهی 

 : یابود  گان آن را به نيری درموی ه ميانی و پایانی آن بياندازد، مقصود سرایند

د بعودی  کكی نس ت بوه محموود. نيوت و مقصو     شيعه وانمودن فردوسی و کينه
 گنااندن چند بيت زیر از زبان فردوسی است تا وانمود ،ساخت ای  هاونامه

کواری بورای پور کوردن جوای خوالی آن        ؛باليود  کنند کوه او بوه شواهنامه موی    
 .بدان روی نررده است ،خودستایی که فردوسی در مت  اصلی شاهنامه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /8۷8 

 

--- 

 بناهای آباد گردد خراب
 ز باران و از تابش آفتاب

 ظ، کاخی بلندپی افرندم از ن
 که از باد و باران نيابد گزند
 بسی رنج بردم بدی  سال سی
 عا، زنده کردم بدی  پارسی

 ام چون به شصت جهان از سخ  کرده
 تخ، سخ  کس نركت ،از ای  پيش

دارنود و هوي     ی وسويع  امنوه گویان انتساب ای  هاونامه به فردوسوی، د مردود
  نانا به فردوسی نپذیرفته است. آانتساب آن ر ،ی جدی دفتر شاهنامه پژوهنده

گوان  ه هوا ميسور نيسوت. خواننود     آورند که ذکور تموامی آن   دلای  خود را می
در »تواننود بوه بحوث مفصو  پروفسوور شويرانی در ایو  بواب و بوه کتواب            می

 4ی فردوسوی در ماموعوه ی    گی نامهه و نيز به بخش زند« شناخت فردوسی
  حات ماورد خوویش را بور جعو      رجوع کنند، اما م ،جلدی پرویز اتابری

سوت کوه در   ورم و آن مطل وی  آنتساب ای  هاونامه بوه فردوسوی موی    بودن ا
 :ابيا  زیر در هاونامه آمده است

 به پاداش گنج مرا درگكاد
 به م  جز بهای فقاعی نداد
 فقاعی نيرزیدم از گنج شاه
 از آن م  فقاعی خریدم به راه
 فقاعی به از شهریار چني 

 ارد نه آیي  نه دی که نه کيش د
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با داستان عدم کفایت عمور   ذکر است که همي  اشاره ی هاونامهجای ای  ت
کند، زیرا در آن داستان  تط ي  نمی ،ی ناتمام محمود شاعر برای دریافت صله

عاميانه اما مكهور، فردوسی زنده نيست که پول صله را به بهای فقاعی در راه 
ر قرن چهوارم، آن هو، بوه زموان محموود      دهد! وانگهی بسيار بعيد است که د

به آن نكان که  ؛فقاع فروشی به رواج بوده باشد ،متعصب، به گذرهای طوس
جز یک بار به بيتی در داستان بهرام گور  ،در سراسر کتاب شاهنامه، ای  وا ه

 :بها ست بی، که بيتی به کار نرفته است
 چو بيدار گردد فقاع و یخ آر
 !همی باش پيش گكسب سوار

هوا خوالی    های بوزم  گساری و دیگر گوارایی ای که برگی از آن از می شاهنامه
نيست، بسيار بعيد است که تنها یک بار به فقاع رجوع داشته باشود. اگور ایو     

شوود کوه نوه فقوط      بيت را به دلي  سستی آن الحاق بگيوری،، پوس مسول، موی    
اطلاقوی بواب    شناخته، ب  چه بسا که به زموان او چنوي    فقاع را نمی ،فردوسی

 ؛ایو  لغوت نياموده    ،ن وده است، زیرا که در اشعار شواعران پويش از فردوسوی   
« فوگوان »چنان که در فرهن  لغت اسدی طوسی از قورن پونا، هاوری نيوز     

ذکر شده است. حال می پرس، آن فردوسی که شوایع اسوت از کواربرد لغوت     
 بوه کوار ن ورده   « فوگوان »، «فقاع»عرب پرهيز داشته، چرا در ای  ابيا  به جای 

در « فقواع »مررر لغت که لطمه ی بيانی نيز نداشته است؟ بدی  ترتيب کاربرد 
ست بر نادرستی انتساب آن به فردوسی. اگور مقورر    یتری  دليلهاو نامه، کم

ست که او به فی کني،، آن هاو واقعی است که هاو نامه ای از فردوسی معر
ی  مقدمه در   روا داشته استه سرایی بر خویكتس ب ت  دادن به کار شاهنام

 .شی «یوس  و زليخا»کتاب 
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 های پيغم ران خدای سخ 
 بگوی، بدان کش بود عق  و رای
 م  از هر دری گفته دارم بسی
 شنيده است گفتار م  هر کسی

 های شاهان با رای و داد سخ 
 به سخت و به سست و بلند و گكاد

 ام بسی گوهر داستان سفته
 ام هی باستان گفت بسی نامه

 به بزم و به رزم و به کي  و به مهر
 یری از زمي  و یری از سپهر

 گانه سپردم بسی راه دل خست
 گانه ی مهر پيوست زدم پرده

 ز آثار ایكان ز مهر و درود
 ام سرگذشت و سرود بسی گفته

 به نظ، آوریدم بسی داستان
 ی باستان ز افسانه و گفته
 وگوی ام گفت هميدون بسی رانده

 شرر لب ماهرویز خوبان 
 ی نظ، آراست، ا ز هر گونه

 خواست، بگفت، در آن هرچه می
 ، بود از آن بامزهاگر چه دل

 همی کاشت، تخ، رنج و بزه
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 از آن تخ، کكت  پكيمان شدم
 زبان را و دل را گره برزدم

 های درو  نگوی، کنون نام
 سخ  را ز گفتار نده، فرو 
 نرارم کنون تخ، رنج و گناه

 به جای سياه که آمد سپيدی
 ، سير گكت از فریدون گرددل

 مرا زانچه کو تخت ضحا  برد
 گرفت، دل از مملرت کيق اد
 همان تخت کاووس کی برد باد
 ندان، چه خواهد بدن جز عذاب
 ز کيخسرو و جن  افراسياب

 سزد گر بخندد خرد بر ای  می
 ز م  خود کاا کی پسندد خرد
 که یک نيمه از عمر خود ک، کن،

 ر از نام رست، کن،جهانی پ
 ، گكت سير و گرفت، ملالدل

 ه، از دیو و طوس و ه، از پور زال
 بخست، ز سهراب و اسفندیار

 ی راه دار نكست، بر ای  باره
 بر از خا  شمكاد بود از نخست
 کنون بر کران سوس  تازه رست
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 ز م  دست گيتی بدزدید مكک
 به جایش پراکنده کافور خكک

 برآمد ز ناگاه باز سفيد
 گسست  زاغان، از جان اميد
 زمانی همی گكت از افراز با 
 سراناام بنكست بر جای زا 
 نه بنكستنی کش پریدن بود
 نه پيوستنی کش بریدن بود
 گمان م  ای  بود کان شاه از
 به اميد زا  آمد ای  جا فراز

 نه زا  است صيد و شرارش من،
 چرا خویش را درگمان افرن،

 ی بایدم ساخت  کنون چاره
 دل از کار گيتی بپرداخت 

 گانه گرفت، یری راه فرزان
 گانه نرفت، به آیي  دیوان

 سر از راه وا ونه برتافت،
 که ک، شد ز م  عمر و غ، یافت،
 کنون گر مرا روز چندی بقاست
 دگر نسپرم جز همه راه راست
 نگوی، دگر داستان ملو 
 دل، سير شد ز استان ملو 
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 هوده هي  های بی نگوی، سخ 
 هوده گفت  نگيرم بسي  بی به

 دو صد زان نيرزد به یک مكت خا 
 ها درو  است پا  که آن داستان

ی کتواب   قدموه ی فردوسوی در م  ناموه  ای  توبوه  ،ست که باستان پرستانمدتی 
شوند که  کنند و مدعی می به همراه اص  کتاب رد می یوس  و زليخای او را

ست. برای کوبيودن بور دهوان    ی فردوسی ني سروده ،ی یوس  و زليخا منظومه
زاده از زبووان خووود و  ای را بيوواوری، کووه تقووی سووت سووتایش نامووهکووافی  نآنووا

در موضوع  1313ی فردوسی به سال  دیگران، ضم  گفتارش در جك  هزاره
 .آورده است ،ی یوس  و زليخای فردوسی منظومه

ی دینی اسوت و درسوت صونعت شوعر و      ی یوس  و زليخا اگرچه قصه قصه»
بعضوی   ،گویود « اتوه »شاعر را در آن ماوال نيسوت، لوير  چنوان چوه       مهار 
قسومت   و مخصوصواً  ندهای بزمی و عاشقانه یا دردنا  آن خيلی عالی ا قصه

راجع به فریب زليخا یوس  را و عك  بازی او و شرایت یوس  در سور ق ور   
توری    از ایو  کتواب کوه از قودی،    « اتوه »آورد.  دل را بوه جنو ش موی    ؛مادرش
رانود و   خيلی به اطناب و مدح بسيار سوخ  موی   ،منظوم فارسی است های قصه

به  ،گوید هي  یک از شعرای فارسی تا امروز غير از فخرالدی  اسعد گرگانی
ی فردوسی در ای  کار نرسيده و احدی بالاتر از او قودم نگذاشوته اسوت.     پایه

بخواری،  ... انود  ای  قصه را بوه نظو، درآورده   ،شعرای زیادی ،بعد از فردوسی
جامی، ناا، هراتی، مسعود قمی، محمود بي  ب  سال، و ندی، و معلوم است 

ی  )هوزاره  «.انود  پيكووای عوالی مقوام خوود کورده      ،که هموه پيوروی فردوسوی   
 (132زاده، ص ی تقی فردوسی، مقاله
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ی کتواب یوسو  و    از ماموع اسناد موجود و به ویژه از شرح ابتدای مقدموه 
س از پرداخت  کام  از کوار سورودن شواهنامه، بوه     آید که شاعر پ زليخا برمی

خل  یوس  و زليخا دست برده است، زیرا در ای  ماموعه به طور کامو  از  
سوت گموان کنوي، کوه     کنود. منطقوی    ختل  شاهنامه یاد موی اجزاء و فصول م

  و بوه عنووان    توامواً  ای  منظومه را شاید ه، بوه هموراه موت  شواهنامه     ،فردوسی
اما جای ذکور   ؛ی سرودن شاهنامه به محمود تقدی، کرده باشدای برا توبه نامه

 .مفص  و مستند ای  مقوله، در مقال دیگر است
بوه هموراه بسوياری     1313که انحصار طل ان فوارس از سوال    به یاد داشته باشي،

اش را نيوز بوه مودد     اطوارهای نظامی و سياسی و فرهنگی، فردوسی و شاهنامه
های  ستی فرستاده اند و درست همان زمان که  نرالباستان پرستان و باستان پر

ی کووه و کمور و    نظامی رضاشاه برای سرکوب اقوام و بوميوان ایوران، روانوه   
قالان شاهنامه را تربيوت  های فرهنگی او نيز ن شدند،  نرال های ایران می دشت
ها، داستان توحش  خانه تری  مردم، یعنی قهوه تا در قلب تامع ساده کردند می
و رویي  تنان باسوتانی را   داران  ب و تااوز تر  و امپراتوران و گرز گرانعر

دیگر، بورای   ی نند و در ج ههمردم شرق ميانه را عليه یردیگر بكورا ؛بگویند
هوای   هوای رزم  ها بوا سواخت تابلوهوای رنگوي  از صوحنه      ترمي  بصری نقالی

فن  و قل، مو و کلام و کوبيدند، با ت ها  خانه که باز ه، بر دیوار قهوه شاهنامه
ی  بر مظواهر پووچ و احمقانوه    و اتحاد سنتی بوميان ایران شتافتندادا، به جن  

که نمای اصلی آن چنود سرسوتون و صوورتک     ان رضاشاهیبني گرایی بی ملی
زردشوتيگری را کوه پويش از آن     .اموش و غری ه نما بود، دام  زدندسنگی خ

بنيوان   ،تور  شناختند و از همه کريو  شد، از ادیان رسمی  گ ریگری خوانده می
عرب ستيزی و تر  ستيزی و کرد و لر و بلووچ و تورکم  سوتيزی را بوه راه     
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دیده است. اینک  ،های هولنا  آسيب ،انداختند که ایران معاصر از زخ، آن
آوری بسوا  و ادوا  ایو  باسوتان     وايفه است که در هر سطحی، برای جمع

ياسوت پوارس محووری و پرسوتش آن چنود      پرستی، اع، از شاهنامه ستایی، س
ماعوول حووالی شويراز و     هوای غال واً   تخته سون  و صوورتک و سوطر ن كوته    

هوای   در رفوع آسويب   ملوی و ایو  بوار بوه صوور  رسومی       بازگردندان اعتماد
فرهنگی و سياسوی رضاشواهی از پيرور تواریخ معاصور، بوه صوور  گروهوی         

انقلابيوون و فوردا سوازان    ی م رم جوانوان و خردمنودان و    وايفه ،بروشي،. ای 
 .ایران است

هوای بوومی و    از قصوه  ،هوای شواهنامه   و سخ  آخر ای  که هي  یک از افسانه
هوای کوردی یوا گيلروی و      گيورد و اثوری از افسوانه    مایوه نموی   ،قومی ایرانيوان 

جوان  ی مازندرانی و لری و خوزی و حتی مردم فارس در آن نيسوت. عموده   
هوای هلنيسوتی یونوان و روم     پوردازی  ان در خيوال توو  ها را می ی ای  افسانه مایه

یافت: رستمی که به هرکول مانند است و اسفندیاری که چون آشوي  رویوي    
اند و کاووس که کپی  دیوان مازندران که از قماش دوزخيان هادس .ت  است

کوه بوه تسويوس شو يه       یونان است و سهراب پدر گو، کورده  زئوس اساطيری 
هوای دیگور کوه عولاوه بور       افسوانه  افتد و ان ووه  راه مییافت  او به است و برای 

و مه، تر از هموه یهوودی    ند، بابلی اند، هندی اندچينی ا ؛ندیونانی، اسلاوی ا
 . ندا

گان آن، دسوت  ه تری  دلي  است که سازندخود به ،ها در شاهنامه تنوع افسانه
ير شوان از اسواط   انود و ذهو    به فرهن  و سن  ملت هوای دیگور داشوته    یدراز

از آن یهودیوان   ،جاری جهان ل ریز بووده اسوت. ایو  خصوصويا  و توانوایی     
نيوک و بود    ،اند و می زیند و چون اسفنج ها زیسته است که در ميان تمام ملت
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شک  طوس، که بی نامنه در توانایی یک شاعر گم ؛کنند دیگران را جذب می
تور   فورا  ،ی که  ش از محدوده و حصار آن شهر  بی آوازههای پردازی خيال
 .ندرفته ا نمی
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 ،«...مباد من تن نباشد، ايران چو» مشهور بيت
 نيست! فردوسی از و ست جعلی

 حسي  فيض اللهی وحيد
 

 م اد م  ت  ن اشد، ایران چو
 م اد ت  یک زنده بر، و بوم بدی 

 پوان  و طلوب  سولطنت  و پرسوت  شواه  حضورا   تصوور  خولاف  بور  بيوت،  ای 
 و نسب و اص  بی و درآوردی م  شعر کاملاً و نيست فردوسی از ایرانيست،

 آشورار  جع  و دستراری با فردوسی دیگر بيت یک روی از که است جعلی
 است. شده ساخته
 عوذاب ی  نتياوه  در بوود،  فوارس  شوونيسو،  ارکوان  از خود که مينوی مات ی
 یشاهنكواه  2534 تيرماه در که طوس جك  نخستي  در عاق ت ادبی، وجدان

 هوای شويادی   ای  بر اعتراض به ما ور شد، برگزار مكهد در شمسی( 1354)
 بوه  ای  در کننده شرکت های مترسک و ها پاتال و پير به خطاب و شده ادبی
 : گفت معترضاً جك ، حاصطلا

 م اد م  ت  ن اشد، ایران چو»
 «م اد ت  یک زنده بر، و بوم ای  بر

 دلوش  کوی  دانو،  نموی  .نيست بيتی ي چن شاهنامه، تمام در. نيست فردوسی از
 گوینود  موی  مو   به. بدهد نس ت فردوسی به و بسازد بيتی چني  است خواسته

. ام ندیده را آن جا آن و دان، نمی. است اسدیی  نامه گرشاسپ در بيت ای 
 در کوه  جاست آن دارد، بيت ای  به ش اهتی مطل ش شاهنامه، در که بيتی تنها

 سور  بوه  را و او اسوت  گرفتار سهراب، دست به رهاي سهراب، و رست، داستان
 از را هوا  خيموه  اسوت.  ایرانيوان  لكوررگاه  به مكرف که آورد می بلندی یک
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 کيسوت؟  آن از پرسد می ای سراپرده هر سهراب، و بينند می یک یک دور،
 موی  ابوا  عمداً ،هاير. ی رست، سراپرده به رسد می تا دهد می جواب هاير و

 اندیكد می خود با است. ی رست، خيمه ،ای  بگوید بسهرا به که ای  از کند
 ایو   بوا  کوه  بوود  نخواهود  کسوی  شوود،  کكوته  سهراب دست به رست، اگر که

 هموه  آن شووم،  کكوته  سوهراب  بوه دسوت   مو   اگور  ولوی  کند؛ م ارزه پهلوان
 بگيرند: مرا انتقام که استند پهلوانان

 گزی  پور هفتاد و گودرز چو
 آفری  با پهلوانان همه
 م اد م  ت  ایران به دن اش
 یاد پا  موبد از دارم چني 

 از یوا  انود  سواخته  آن از را بيت آن و داده تغيير و اند برداشته را بيت ای  گویا
 ایو   بگووی،  وقتوی  بنده. اند انداخته فردوسی دام  به و آورده دیگری کتاب
 (1)؟!نيستی پرست وط  تو آقا! گویند می نيست، فردوسی مال شعر،
 آسوياب  بوه  آب کوه  بود کسانی از یری روزی خود که نيز بهار عراالك ملک
 عمو   از آگواهی  از بعود  ریخوت،  موی  رضواخان  یعنی سواد، بی دیرتانور آن

 اشوعار  تحری  و جع  از و پيوست رضاخان مخالفان ص  به ملی،ی  فاجعه
 .کرد انتقاد شاهنكاهی، ارتش ستاد طرف از فردوسی

 و شوعر  فرور  بوه  روزی از بوود،  مكوهد  اهو   هکو  بهار الكعرا ملک جناب ال ته
 بوزر   شواعر  ،شويروانی  بهوار  که افتاد خود برای بهار تخلص اخذ و شاعری

 ی پودری  خانه در و شد مكهد ع(، وارد)رضا امام زیار  قصد به آذربایاان
 روز در و یافوت  وفوا   بيمواری  از چنودی  از بعد و کرد اختيار سرونت بهار،

 اشوعار  دیووان  سورقت  از بعود  و رفوت  سورقت  بوه  اشوعارش  دیوان نيز وفاتش
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 در بهوار  الكوعرا  ملوک  یوا  خراسوانی  بهوار  جناب بناگاه ،شيروانی بهار مرحوم
 هموي   بوه  اش ناموه  فردوسوی  کتاب در او .شد ااهر فارس، ادبيا  عرصه ی

 :گویود  موی  اشواره  ضوم   ی فردوسوی،  شوده  تحری  و جعلی و مكهور بيت
 چوه  شوده؟  پيودا  کاوا  از «م واد  تو   یک دهزن بر، و بوم بدی » مصرع راستی»

 در طوری شعر، ای  که است عايب افزوده؟ قطعه ای  بر را مصرع ای  کسی
 کواری  کنوده  هو،  فردوسوی ی  ماسومه  ی پایوه  قوائ،  در که شده شایع تهران

 (2)«.است روان زبانی هر بر و گردیده
 و يسو، ایران پوان  عظوي،  سوتون  دو ایو   اعترافوا   و اعتراضا  به توجه با پس

 هوای  ایرانيست پان خطرا  پخت دست که ای  به توجه با و فارس شوونيس،
 های شوونيست اعتراض که بوده شور چنان اسلام، ضد و اقوام ضد وط ، بی

 بوه شود    بيوت  ایو   کوه  ایو   بوه  عنایت با نيز و است برانگيخته نيز را خودی
 گفوت  وانتو  موی  صراحت با لذا ندارد، وجود شاهنامه کاای هي  در مكهور
 و اسوت  رضاخانی ارتش ستاد حرب ارکانی  پرداخته و ساخته بيت، ای  که
 .ندارد فردوسی یعنی فارس، شوونيس، ی اصلی نماینده دیگر به ربطی هي 
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 یيوسف و زليخای ابوالقاسم فردوسی باره  در
 محمدزاده حسي  صدی 

 
روزگوواران مووا  را کووه بووه دسووت هوو، یهووای «یوسوو  و زليخووا»اگوور برخووی از 

تواني، بگویي، کوه در تواریخ ادبيوا  فارسوی،      [ در نظر نياوری،، می1نرسيده،]
ی منسووب بوه فردوسوی     «یوس  و زليخا»نخستي  اثر منظوم در ای  موضوع، 

 .است
اثر به فردوسی، مناقكه دارنود. بررسوی    خاورشناسان هنوز پيرامون انتساب ای 

. قصد ما در ای  گفتار آن است که سخنان و ندها از نظر ما جالب ا ای  مناقكه
شناسوان را پيراموون ایو  مسوأله، و کيفيوت و       های خاورشناسان و ایران فرضيه

 ،بنودی کنوي،. محمودعلی تربيوت     های آنان را باز نمایي، و جمع ماهيت تئوری
گوانی کوه در موضوع و    ه به هنگوام سوخ  از نوام سورایند     یاانیدانكمند آذربا

 هنوز که آن ها تای[ 2]چهار -اند از سه داستان یوس  و زليخا منظومه ساخته
 هوروی،  نواا،  و جامی فردوسی، آثار چا  و مانده باقی خطی نسخ شر  در

یوسو  و  »گوید کوه   خاورشناس روس می ،ی. ا. برتلس[ 3.]کند می صح ت
ها قصص قورآن اسوت    دوسی نيز مانند دیگر آثاری که مآخذ آنی فر«زليخا

های جامی و ناا، هوروی( از انتكوار وسويع محوروم مانوده       )به استرنای سروده
شود، سوخ    های خطی آن نيز کمتر یافت می [ سپس از ای  که نسخه4].است
و کميوابی بوه    نود های خطی ای  اثر کمياب ا [ به راستی ه، نسخه5گوید.] می

و ایو  تضوادها    نود های موجود نيز اخوتلاف و تضواد فوراوان ا    در نسخه کنار،
 .ندآميز شده ا های گوناگون و سخنان ضد ه، و مناقكه س ب بروز فرضيه

ی منسووب بوه   «یوسو  و زليخوا  »های موجد  به نظر ما تا زمانی که تمام نسخه
[ 6]ها بررسی و مت  انتقادی تهيه نكود، ها و تضادهای آن فردوسی و اختلاف
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تر خواهد بود. در ميان دانكومندان ایوران، کسوانی     ها شدیدتر و پيچيده مناقكه
 انگارنود. مورلاً   اهميت موی  پردازند و آن را بسيار بی ستند که با ای  مسأله نمیا

کند که: غاف  مانودن از ایو  مسوأله، زیوانی بوه       [ ادعا می7] هوشن  مستوفی
یوس  و زليخا بخواني،، یوسو    [ و هرگاه لازم شد که8] زبان فارسی ندارد

اشوت اه   ،بيني، کوه هوشون  مسوتوفی    می [3] کني،! و زليخای جامی را تهيه می
 .کند بزر  می

یوسو  و  »نادرست است. از اثور منسووب بوه فردوسوی توا       ،ای  گونه داوری
تاریخ ادبيوا    ،ی جامی در حدود پنج سده فاصله است. در ای  فاصله«زليخا
از لحواظ شور  و محتووا،     ؛بس دراز و پر ارزش پيمووده تراملی راه  ،فارسی

سوورایی و  داسووتان و بووه خووود دیووده یترميوو  و سرشووار شووده و شوواهرارهای 
سوق داده شده است. در حالی که ای  اثور   ،گویی به قل  رفيع رسایی منظومه

اثور شوروهمند او( در    -«شواهنامه »منسوب به فردوسی )به شر  اسوترنا بوودن   
  بيا  فارسی هنووز نضوج و ترامو  نيافتوه بوود، سوروده شوده       که اد یهای دوره

ی  یادگواری از مرحلوه   ،ی فردوسوی «یوسو  و زليخوا  »است. توان گفت کوه  
 آن، ی سوراینده  دقيو   تعيوي  . اسوت  تواجيری  -  فارسوی تراملی متحد ادبيوا 

ظ تودقي  و  لحوا  از اسوت،  اهميوت  پور  ،شناسوی  من وع  نظر از که ای  از گذشته
 .شعری تاریخ ادبيا  فارسی و تاجيری نيز اهميت دارد تحلي  قواعد و سن 

[ 11] [ و ی. ا. بورتلس 1۷] «هرموان اتوه  » به جورا  تووان گفوت بويش از هموه     
 ،عينی و علمی ح  کننود. امرانوا  هرموان اتوه     مسأله را به شر اند  کوشيده

خطوی موجوود را از نظور    ی   بدی  گونوه کوه او چنود نسوخه     .بيكتر بوده است
[ از ایو  اثور را )تموام اثور نزدیوک      13] بيوت  3637[ و نزدیوک  12] گذرانيده
[ گذشته از اته و ی. ا. 15] [ بررسی و چا  کرده است.14] بيت است( 5۷۷۷
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[ آ. 17] لطفعلوی آذر، [ 16] برتلس، دانكمندان دیگوری چوون کاتوب چل وی،    
 گوروم وائوم،  .[ م2۷] [  . هوورن، 13] [ محمد علی تربيوت، 18] کریمسری،

هوو.  [ 24] [ ای. س. براگينسوری، 23] [ اسماعي  ح يوب، 22] بارتولد، [ ب.21]
. [ ش23] [ ی. ریپروا، 28] [ بوراون، 27] [ ا. هيلكر،26] [ چایري ،25] هوار ،
 و [ محمدعلی مدرس ت ریزی32] [ ش. ریو،31] [ ش. وسرد،3۷] زاده، حسي 

تایيود   ،سوی [ نيوز انتسواب ایو  اثور را بوه فردو     34] الزموان فروزانفور   بدیع[ 33]
 .کنند می

 [ ع ودالعظي، قریوب،  35] از ميان محققان ایرانی، کسانی چون مات ی مينووی، 
[ و 33] [ هوشون  مسوتوفی  38] [ ع دالرسول خيامپور،37] الله صفا، ذبيح[ 36]

خواهنود ثابوت کننود     [ و دیگران به هر شرلی می4۷] کوب ع دالحسي  زری 
[ فقوط رای  41] شوف    رضوازاده  دکترچني  اثری نسروده است.  ،که فردوسی

دهود. شو لی    کند و خود نظوری نموی   هر دو گروه را در ای  خصوص نق  می
[ محقو  ایرانوی نيوز موضوع     43] [ دانكمند هندی و سولي، نيسواری  42] نعمانی
گيرند. اغلوب آنوان کوه انتسواب ایو  اثور را بوه فردوسوی انروار           طرفانه می بی
خص دیگوری منتسوب دارنود. سوعيد     توانند آن را به شخص مك کنند، نمی می

انود کوه بوی آن کوه      از کسوانی   [45] [ و مرتضوی مودرس گيلانوی   44] نفيسی
 ،گانی مكخصه خواننده را به من عی ارجاع دهند، انتساب ای  اثر را به سرایند

 .دهند احتمال می
ستند که مصراً تلاش دارند انتساب ای  اثر را به فردوسی امحققان ایرانی  ،ای 

د اسوت انتسواب   مات ی مينوی است که معتق ،د. سردمدار ای  محققانرد کنن
ی بوزر  اسوت! اینوان     )؟( به فردوسی، در دون شأن سراینده ای  اثر ضعي 
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قابو    ،ستر  چوون شواهنامه   یی اثر گویند که انتساب ای  اثر به سراینده می
 !ق ول نيست

بوه خطوا   « زليخوا  یوسو  و »بوا  « شواهنامه »ی  بيني، که ای  کسان در مقایسه می
« شواهنامه »توان با ای  یا آن داسوتانی کوه در    را می« یوس  و زليخا. »روند می

 ؛اما رو در رو نهادن ای  اثر با ک  شواهنامه صوحيح نيسوت    آمده مقایسه کرد، 
بووا  ، حتووی موورلاً«یوسوو  و زليخووا»نووه تنهووا بووا « شوواهنامه»ی  کووه مقایسووه چنووان

نيوز نادرسوت اسوت. اگور      هوا  و جوز آن « ناآناکارني»، «فاوست»، «اسرندرنامه»
هوا    های آن گیه ی یک آلت موسيقی با یک آلت دیگر بر اساس ویژ مقایسه

ممر  باشد، رو در رو نهادن یک آلوت مكوخص موزیوک بوا یوک ارکسوتر       
ی  از لحاظ ترکيب، ش يه ای  ارکستر اسوت. مقایسوه  « شاهنامه»ناممر  است. 

از سووی دیگور،    .رسواند  ی مقصود نموی  ع هما را به ک ،«یوس  و زليخا»آن با 
زی ایی و جز  ی فرزندان یک پدر و مادر از لحاظ خوی، ساایا،  که همه چنان
 ؛تواننود شود   ها یری نيستند، آثار یک نویسنده نيز هيچگاه یک گونه نمی  ای 

ی گوی، سلسوله   ه هوا، نموود اندیكو    حتی سير سو ه، ساختمان، وحد  حادثوه 
شوند.  های غير قاب  مقایسه، از ه، جدا می نيز با تفاو  ها ها و شخصيت تمرال

 «یوگنی اونگي »، »هوگو« نوایان بی»ی شرسپير، «اوتللو»و « هاملت» اگر مرلاً
ی «اسوورندرنامه»و « خسوورو و شوويری »ی تولسووتوی، «آناکارنيننووا»  پوشووري ، 

 معنوا رونود، ایو  بودان     ی جامی شاهرار به شمار می«یوس  و زليخا»نظامی، 
چه خوب گفته  ،آ. دوبروليوبوفنيست که دیگر آثار آنان نيز چني  است. ن.

گی ه رغ، گوناگونی، دارای آن ویژ علی ،است که آثار هنرمندان پر استعداد
 [46] ها را از آثار دیگر مكخص کند. که آن ندا
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را از آثوار دیگور    ها های که آن گیه ی فردوسی نيز ویژ«یوس  و زليخا»در 
کند، بوه روشونی بوه چكو،      خص و به اسلوب فردوسی نزدیک میشاعران مك

 .دنخور می
را به « یوس  و زليخا»توانند انتساب  رو نمی برخی از دانكمندان ایرانی از ای 
حواکی از پكويمانی وی از    یهوای  بيوت  ،ی آن فردوسی بپذیرند کوه در مقدموه  
در » کوه:  گویود  شاعر موی  ،د. در ای  مقدمهنخور سرودن شاهنامه به چك، می

از بگيور و  . انود  سخ  م  را نيوشيده ،مهه .ام شعر سروده ،های گوناگون زمينه
هووا و قصووص فووراوان  ظومووهمن .ام هووای شوواهان سووخ  گفتووه ها و بخكووشب نوود

هوا و از زموي  و    هوا، دشومنی   ها، عكو   ها، جن  از عيش و عكر  .ام پرداخته
بوه   یهوای زیواد   سرگذشوت  ام... ام. راه عاشقان بسيار پيموده راز گفته ،آسمان

خان شرر لب و ماه رخسوار شوعرها   ام. از زی ارُ ها سر داده ام و نغمه قل، آورده
های خوود را   ام. خواست گون آراسته های گونه ام. نظ، خود را به آرایه ساخته

ام.  ام، اما تخ، عذاب و گناه نيوز پراکنوده   ام. گرچه دل مسرور شده بيان داشته
ام، پكيمان،. اکنون دیگر گرد سوپيد بور سورم     که پراکندهاکنون از ای  تخمی 

بندم. تخت کيراووس بر باد رفوت. از جنو     نكسته است. چك، بر جهان می
کيخسرو و افراسياب، چيزی جز درد و عذاب نصيب م  نكد. اکنون خرد بر 

بخكد که نيمی از عمر خود را از دست فرو هكت، و  خندد و بر م  نمی م  می
رست، پر آوازه کردم. اکنون مرا اند  روزگاری مانده اسوت   نام بهجهان را 
خواه، جز راه راست نپوی،. دیگر از شاهان سوخ  نخوواه، گفوت. از     که می

نيوروی خوود را   . ام. دیگر سوخ  پووچ نخوواه، گفوت     درگاه شاهان زده شده
هر دو روی ند. ها همه درو  ا برای سخ  بی مغز هدر نخواه، کرد. آن افسانه

 .«ارزد به مكتی خا  نمیآن 
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ست که وی چني  مود در ح  فردوسی، ط يعی پس از بی عدالتی سلطان مح
سخنانی بگوید. ی. ا. برتلس به ح  گفته است که فردوسوی وقتوی بوه چكو،     

ها بر باد رفت،  بيند که تمام آرزوهایش از ه، پاشيد و ادعاها و وعده خود می
خوود آفریوده، نفور  بوه دل      سوازد و از قهرموانی کوه    اشک چك، جاری می

 .گيرد می
ی شروفایی خود سروده است.  شاهرار خود را در دوره، «شاهنامه» فردوسی،

کاخی بلنود پوی    ،از نظ،»سی بهار از جوانی خود را بر سر ای  کار گذاشت و
را در خزان عمور،  « یوس  و زليخا»ولی  ،«افرند که از باد و باران گزند نيابد

 بوه نظو، درآورد.    یانودک  و پيوری و فقور و در مود     گیه ی شرست در دوره
د. اگر نیاب گی شاعر در آثارش نيز انعراس میه زندی های هر دوره  گیه ویژ
ولوی   ؛اثوری قووی نخواهود بوود     ستعداد و ناتوان باشد، اثورش نيوز  ک، ا ،شاعر

نيرومند و پور الهوام و داهوی بوود و ط عوی سرشوار و جوشوان         شاعر ،فردوسی
های  ای هي  وقت نتوانسته است اثر او را زیر بال رو هي  حادثه  داشت و از ای

ی فردوسی بر جای «شاهنامه»گوید که اگر  سياه خود بگيرد. ی. ا. برتلس می
را داشوتي،، از آن بوه عنووان نخسوتي      « یوس  و زليخا»ماند، و از او فقط  نمی

های ادبيوا   منظومه در ای  موضوع در تاریخ ادبيا  ایران و یری از شاهرار
 [47] آوردی،. سخ  به ميان می ،جهانی

رغو، ایو     علی :گوید ی همي  مرنوی می دانكمند آلمانی نيز درباره، «هوار »
 ی[ ولی دسوت کمو  48] ی پيری سروده است، که فردوسی ای  اثر را در دوره

« یوس  و زليخا»آن نيست که « هوار »[ ای  جا قصد 43ندارد.]« شاهنامه»از 
گوی و ارزش شوعری آن را   ه خواهد ویوژ  که می هنامه مقایسه کند، ب را با شا
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ای  که در  یکریمسری به جهت الهام و شور و عكق. بيان دارد. آکادميک آ
 [5۷طرح آن را در جوانی ریخته است.] ،دهد که شاعر اثر است، احتمال می

    نود کوه فردوسوی پوس از سوال      ا دانوي،، برخوی از محققوان معتقود     که می چنان
[ و بغوداد سوفر کورده و بوه     51( به اصفهان، خان لناوان] م334-335) هو . 334

 ،حواک، بغوداد   (، ه 37۷-4۷3ی دیلموی )  نایب بهاءالدوله ،[52خواهش موف ]
ستند ای  اثور از فردوسوی   اکه مدعی  یرا به نظ، آورد. آنان« یوس  و زليخا»

ریان سوفر فردوسوی   کنند که او به ای  سفر نرفته است. ج نيست، اول ثابت می
     ی  ی موووزه )نسووخه« شوواهنامه»بووه اصووفهان، خووان لناووان و بغووداد در اناووام   

ی بریتانيووا، ش  ی موووزه نسووخه« )یوسوو  و زليخووا»[ و 53(]14۷8 شبریتانيووا، 
( 264ی بودلي ، ش  ی کتابخانه ی ای  مرنوی )نسخه [ و نيز مقدمه54(]34۷33

بوه   و کكوند  ر را به فردوسی پيش موی ی  اثنيز که انتساب ا ؛به نظ، آمده است
نظور )فراماسوونر(    محقو  تنو    ،الله صفا ذبيح دکترکنند.  ها اترا می ای  نسخه

بوه  « یوسو  و زليخوا  »اته،  . نولدکه و ا. براون را در انتسواب   ایرانی، نظر ه.
ی  کند که انگوار از هموه   داند. او چنان صح ت می فردوسی به تمامی خطا می

حتی فصلی با عنووان   ،صفا دکترگيری کرده است.  ها نتياه اقكهها و من م احره
آورد و بوورای رد ایوو   مووی« یوسوو  و زليخووا و رد انتسوواب آن بووه فردوسووی »

ه،  ؛کند مقایسه می« شاهنامه»را با « یوس  و زليخا»انتساب، پيش از هر چيز، 
 [56هوای توازی]   [ و ه، به لحاظ کواربرد وا ه 55ی بيان شعری] به جهت شيوه

[ 57فردوسوی شويعه بوود،]    ،کند. به نظر او در انتساب آن به فردوسی شک می
کنود کوه    فراموش موی  ،صفا دکترسنی است! ولی  ،ی ای  مرنوی ولی سراینده
سخ  گفتوه اسوت و در ایو  جوا سوخنی      « چهار یار»از « شاهنامه»فردوسی در 
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شواهنامه   )ع،( در ندارد. ميرزا فتحعلی آخوندزاده هنگام سخ  از مدایح علوی 
 :گوید می
ای  شعرها را پس از رو گردان شدن از  که از فردوسی یی چند بيت اما درباره»

دیلمی را خوش ی سلطان محمود سرود و در اثر خود گنااند که فخرالدوله 
حتوی   ؛آید، چرا که او شيعی بود و دشمنی خاصی با سولطان محموود داشوت   

بودی  گونوه تووان دیود کوه      یک بار او را به حضور خود دعو  کورده بوود.   
 کوه بوه تمنوای ریاسوت      نوه از روی اخولاص، بو     ،شعرهای او پيراموون ائموه  

 [58] «ند.بود
تواند دليو    نمی ع(، به هر حال)بيني، که توان گفت مدح فردوسی از علی  می

ای  باشد که وی شيعی متعصب و جان دار بوده است. همچني  ن اید فرامووش  
و نيوز موذهب    -تصووف  ،عنی در زمان غزنویوان کرد که در عصر فردوسی، ی

 .نداشت را لازم اعت ار و رواج -شيعی
سوت کوه   ا، باز قاب  ق وول نيسوت. وی مودعی    صف دکتر ییری دیگر از دلایل

مستنسخان نوادان و  »ناشی از سهو و خطای یری از  ،«یوس  و زليخا»انتساب 
مِو   »یو  اثور را   ا« مستنسوخ جاهو   »گویا ایو    ای  مرنوی بوده است.« سواد بی

 گوان بعودی و معاصور او   ه قالب زده و در نتياه نویسند« کلام فردوسی توسی
صوفا از   دکتور باید بگویي، که نمی داني،  اولاً[ 6۷] اند. [ از او ت عيت کرده53]

از سوی دیگر، از کاا معلوم کوه ایو    ؟ گوید سخ  می ،کدام ناسخ مكخص
توانسوت   ؟ به نظور موا ایو  ناسوخ نموی     بوده است« سواد نادان و بی»ناسخ واقعاً 

چوون فردوسوی    یایو  اثور را بوه شواعر بزرگو      ،بدون توصيه و آموزش کسی
ستر  را بدون س ب عينی به شاعر  یمنسوب کند. چه دلي  بود که چني  اثر

 دکتور منسوب کنند؟ یک لحظه تصور کني، ناسخی که مورد مذمت  یدیگر
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ی  کی از ایو  کوه وی سوراینده   صفا است، به نام فردوسی در هي  من عوی حوا  
ای وادارش کرده کوه   پس چه انگيزه .است، بر نخورده بود« یوس  و زليخا»

کواری   ای  اثر را از آن فردوسی بنامد؟ شاید ه، خواسته است با ایو  وارونوه  
سود جوید و پولی به جيب بزند؟! اگر چني  است  ،ی فردوسی از آوازه ،خود
اسوت، چگونوه ایو     « ضعي »اثری  ،صفا کتردی  به گفته« یوس  و زليخا»و 

 ،اش جسار  کرده است که آن را به فردوسوی کوه آوازه و شواهنامه    ،خطا 
احتياطی، هي  واهمه و ترسی  منسوب دارد؟ آیا او در ای  بی ،ها بود ورد زبان

رو، هي  مستنسخی چني  جهوالتی را بور خوود     داد؟ ه، از ای  به خود راه نمی
بينوي، کوه    بودنود؟ موی  « نادان»گر مستنسخان چه؟ آنان ه، کرد. دی هموار نمی

ای  نسخ بردار، نه از روی نادانی، و برعرس، به جهت هنوروری والایوی کوه    
دیده، و در آن شور و حال پير جهاندیده و سپيد مووی   در شعریت ای  اثر می
 ،کرده است، و ه، از ای  روی کوه در نسوخ خطوی دیگور     توسی را لمس می

آن را به فردوسی انتساب داده است و تازه چگونوه   ،ردوسی بودهمنسوب به ف
در حووالی کووه اکرریووت  ؟بووردار را پووذیرفت ایوو  نسووخه« جهالووت»توووان  مووی

ندارنود و تولاش    شوک  ،ناسان در انتساب آن به فردوسوی ش مستكرقي  و ایران
در « یوسو  و زليخوا  »کنند نظر خوود را بوه اث وا  رسوانند. انتكوار وسويع        می

ی آن در عوال، ادب نيوز متناسوب بوا      ه و نزدیوک و اشوتهار گسوترده   خاورميان
 .بودن آن نيست« ضعي »ی  نظریه
 ،فخرالودی  گرگوانی در ایوران و آسويای ميانوه     « ویس و راموي  »داني، که  می

ساليان دراز ناشناس مانوده، حتوی بوه     ،[ ای  اثر61وسعت انتكار نداشته است.]
ی هنوروری والا و دارای   یو  اثور، نمونوه   مكهور شده بود. ا ،خطا به نام نظامی

بيني، که ماهيت مسأله به خلاف رای  مضامي  اجتماعی است. در ای  حال، می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 امه و فردوسی: به کوشش مصطفی عمرزینگرش نو بر شاهن

  /823 

 

--- 

      ،«جهالووت مستنسووخان»غيوور از  ،از محققووان ایرانووی، بووه عواموو  دیگووربرخووی 
 .گی دارده بست

ی «یوسو  و زليخوای  »عقاید محققان ایرانی پيرامون تاریخ به نظ، در آمودن  
نظریا  سعيد نفيسی، حسوي  فریوور و    مرلاً ند.متناقض ا ،ب به فردوسیمنسو
 ند:چني  ا ،الله صفا ذبيح

 :گوید سعيد نفيسی می
که بوه خطوا آن را   است در قرن پنا، « امانی»و داستان یوس  و زليخا از  »...

 [62] «اند. نس ت داده ،به فردوسی
 :نویسد حسي  فریور نيز می

 [63] «سروده شده است. ،شك، در بحر متقاربیوس  و زليخا در قرن »
 :الله صفا نظر ذبيح

شواعری )؟(... سوروده    ،یوس  و زليخا را ني، قورن پوس از مور  فردوسوی    »
 [64] «است.

ابراهيموووف از علموای آذربایاووان شووروی نيووز در    ا[ و ميورز 65] علوی نوواا، 
الله  روحاز « ی فردوسوی  هوای برگزیوده از شواهنامه    داستان»ی  ی ترجمه مقدمه

 :نویسد اند. علی ناا، می ه، سخ  گفته« یوس  و زليخا»آخوندوف پيرامون 
سورود، کوه در    یدیگور  فرار از دربار سلطان محموود، آثوار  فردوسی پس از »

[ کوه بوه   66ی]«هاوو »ها، دو اثر بيش از همه نام ردار است. نخسوتي    ميان آن
[ ایو  اثور را   67]ست.«یوس  و زليخا»ت، و دومی مرنوی سلطان محمود نوش

[ 68] «.بوه نظو، در آورده اسوت   « شواهنامه »برای توبه از کارهایش در سرودن 
 :گوید می« شاهنامه»ی دلای  او از ندامت از سرودن سپس درباره
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ی  [ فردوسی به گفتوه 63] ی اما اگر دقت شود، دیده خواهد شد که ای  توبه»
 [7۷] «اعی و معنوی بود.و تحت تضيي  اجتم« ولی بالاتر از گلو»مرحوم صابر 

مكوخص و   کند، اما مسأله را به صور  نمی  بحث گسترده ،گر چه علی ناا،
 پذیرد.  نماید و شاعری فردوسی را می به جا مطرح می

امووا  ،شواهرار فردوسووی اسوت   ،«شواهنامه »دهود کووه   م. ابراهيمووف نكوان مووی  
شوار از  اسوت، سر « شواهنامه »نيز گذشوته از آن کوه همپوای    « یوس  و زليخا»

دیور سوالی و پيوری بورای     در وی   [71باشود.]  تصویرهای اری  و لطي  می
 [72] ای  اثر را به نظ، درآورده است. ،بار خود گی مكقته تصویر زند

ی  جودی بورای حو  مسوأله     لا گفتي،، نكانگر آن اسوت کوه نيواز   چه در با آن
. ایو   شود به فردوسی در ادبيا  فارسی احساس می« یوس  و زليخا»انتساب 
ی فردوسووی و «شوواهنامه»سووت کووه ماننوود    ییادگووار ادبووی گران هووای   ،اثوور
نظامی در بحر متقارب سروده شده است. پيدایی ای  اثور در  ی « اسرندرنامه»

ی مكخصی از ادبيا  قرون وسطایی فارسوی، پيوروزی درخكوانی بوود.      دوره
نوه و  هوای هنرمندا  بيوت  هوای زی وای شواعرانه و شواه     سرشار از صوحنه  ،منظومه
 :مرلا بيت زی ای زیر .آموز است حرمت

 به دن ال چكمش یری خال بود
 [73] که چك، خودش ه، به دن ال بود

ه، بوه هنگوام وصو     « شاهنامه»در  ای  بيت که در وص  زی ایی زليخاست،
بورداری غيور از خوود     خال شيری  آمده است. به نظر ما هي  خطوا  و نسوخه  

یوس  »بيرون کكد و در « شاهنامه»ت را از توانسته است ای  بي فردوسی، نمی
داشته، در ای  « شاهنامه»ی خود که در جا دهد. وی از ابيا  شاعرانه« و زليخا
ه، « یوس  و زليخا»ی ضعي  بودن  جا استفاده کرده است. نظریهه ب ،مرنوی
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از ای  جهت نادرست اسوت کوه بایود در نظور آوریو، کوه فردوسوی بور سور          
 در مود  زموان   سی سال کار کرده، اما مرنوی اخيور را  بهنزدیک  ،«شاهنامه»

هوای   اند  بر سر آورده است و ه، ای  که خواسته است ای  جا بوه کكو   
 :گوید ی اثرش می تر دست بزند. شاعر خود در ای  باره در مقدمه شاعرانه

 های درو  نگوی، کنون نامه
 سخ  را ز گفتار نده، فرو 
 نرارم کنون تخ، رنج و گناه

 [74] آمد سپيدی به جای سياهکه 
نزدیوک  « شواهنامه »ی بيان شاعرانه و ف رم شعری، بسيار بوه   ای  اثر از نظر شيوه

 :جوید فراوان سود می ،«شاهنامه»های شعری  است. در ای  مرنوی از تمرال
 کيانی یری هفت چكمه کمر
 [75] به یاقو  و فيروزه و دُرّ و زر

*** 
 بر آن تحت بنكسته جمكيدوار

 [76] ری شاه کش چهر خورشيدواری
*** 

 بدان کان شه مصر و تاج کيان
 [77] که بسته است خورشيد پيكش ميان

 ؛بورد  های رایج عربی نيز به کار می وا ه ،شاعر در ای  اثر ،«شاهنامه»برعرس 
انود.   ها سود برده، بيكتر به عربی بووده  چرا که اساساً منابعی که سراینده از آن

های ضمنی که در  ها و تمري  به برخی از حرایت« و زليخایوس  »در مرنوی 
 ؛زند ی که زليخا به یوس  بهتان میا صحنه مرلاً .خوری، بوده، برمی« شاهنامه»
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کوه   یبا شوهاد  اولوي  طفلو    ،آورد ا به یاد میر« سودابه و سياووش»حرایت 
طفو   جوادو کورده و بوه     ،گيرد که یوس  شود، زليخا بهانه می افترا بر ملا می

گوذرد   نيز وقتی سياووش از آتش می« شاهنامه»حرف زدن آموخته است، در 
 ،گوید کوه سوياووش بوا جوادو     رساند، سودابه می و پاکی خود را به اث ا  می

 آتش را از خاصيت انداخته است. 
 منابع و توضيحا :

ی  که به فارسی سروده شده و نسوخه  ییوس  و زليخاهای»خيامپور،  دکتر -1
ی  ی ادبيا  ت ریز، شوماره  ی دانكرده ، نكریه«ندموجود نيست که فعلاً ییها آن
 .233، ص 1334سال یازده،، ت ریز،  ،سوم
 .175، ص 1314دانكمندان آذربایاان، تهران،  ،محمدعلی تربيت -2
همان جا. لازم به تذکر است که اثر جای گفتگو، تاکنون پنج بوار بوه نوام     -3

 .1387توسی، یوسو  و زليخوا، لاهوور،    چا  شده است: فردوسی ،فردوسی
فردوسوی توسوی،    .1286حري، فردوسوی توسوی، یوسو  و زليخوا، لاهوور،      

 .1317فردوسووی، یوسوو  و زليخووا، تهووران،  .1233یوسوو  و زليخووا، تهووران،
 .1838فردوسی، یوس  و زليخا، لرنهو، 

تاجيرسروی ليتراتوری، مسورو، ص   -ی. ا. برتلس. ایستوریا پرسيدسرو -4
242. 
 .همان جا -5
شناس آلمانی، ای  کار را بور عهوده   ایان دقت است که هرمان اته، خاورش -6

ولی متاسوفانه اجو  مهلوتش     ؛گرفته و مت  انتقادی بخكی از آن را آماده کرد
 .نداد تا آن را به اتمام رساند

 .38، ص 1337هوشن  مستوفی. شعرای بزر  ایران، تهران،  -7
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 .43-5۷ص، ص1337هرمان اته. تاریخ ادبيا  فارسی، تهران،  -1۷

11- Herman Ethe Firdousi ALS luriker münchen, 1872, S. 275-
304; 1873, S. 923-653. 
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 .53وتوارچستوو، پيكي ، ص ابوالقاس، فردوسی ای یئو ،ی. ا. برتلس -14
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Ethe, Oxford, 1908. 

 .662، ص1، ج133۷کك  الظنون، استان ول، ،کاتب چل ی -16
 .36، ص 1277آتكرده، بم ئی،  ،لطفعلی بي  آذر -17
ویكسرایا تئوصووفيا،  ی، یئيه ليتراتورا ای در ایتوریا پرسی ،آ. کریمسری -18

، آ. کریمسری، ایستوریاتورکيی ای یئيه 124، ص 3، ج 1817-1314مسرو، 
 .41، ص 131۷ليتراتوری، مسرو،

 .175م. تربيت، پيكي ، ص  -13
20- Paul Horn. Geschichte der persishen literatur Leipzig, 1909, 
S. 107. 
21- M. Grunbavn. Zeitsche. Der Dtsch. Mordenl. Ges, XLIII. 
Sf. 1-29; XLIV, S. 445-447. 

 .67، ص 2318کولتوری موسولمانستوا،  ،و. و. بارتولد -22
 .144-143 ص، ص1342سی، استان ول،  ادبيا  نظریه ،اسماعي  جيب -23
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1366. 
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1909, S. 116. 

 .88-87 ص، ص1335 ،«ووستو »ی  ماله ،«فردوسی»   . چایري ،-26

27-Eberhard Hilscher, Der biblische Jozeph morientalischen 
literatur Verken, Mittelun gen des institutstiv orientioschund, 
Band, IV, Berlin, 1955, S. 99 – 102. 
28- E. G. Brown, A Literatury History of Persia, Firdovsi to 
sadi, London, 1906, pp. 131, 141, 146, 147. 
29- Jan Ripka, Iranische literatura eschichte, Leipzig, 1859, S 
158.  

 .68، ص 16۷آدابيه تی توچيک، دوشن ه، ،زاده ش. حسي  -3۷
31- Schlrchta – Wssehrd, Aus Firdousuf is 
relingiosromanischen Epos (Jissu und Silecha), Zeitschereft dre 
Deutschen Morden ländischen Geze ischaft Leipzig 1887 SS. 
577-578. 
32- Charles riru. Ph. D. Suplement to the Catalocue of the 
Persia manuscripts in the Biritish museum, London, 1895, p. 
133. 

 .2۷8، ص 3ج  ،1328ریحانة الادب، ت ریز  ،محمدعلی مدرس ت ریزی -33
، چووا  دوم، 1318سووخ  و سووخنوران، تهووران،  ،الزمووان فروزانفوور بوودیع -34
 .41-23صص
فوروردی    22، 3، ش 5ی فردوسی، روزگار نو، ج  مات ی مينوی، هزاره -35

واپروسوی او   ،: آ. تواگير جوان   ی ای  مقاله، نوک  باره در. 32-12 صماه، ص
، 5، ج «ساوتسورویه و وسوتوکووه دنيوه   »،  «یوسو  و زليخوا  » ،پوئمه فردوسی

 .338-334ص، ص1348
آمووزش و  »یوس  و زليخای منسووب بوه فردوسوی،     ،ع دالعظي، قریب -36

 .1318، سال نه،، تهران 1۷،11،12ش ، «پرورش
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-166 ص، صو 1324تهوران،   سرایی در ایران، حماسه ،الله صفا ر ذبيحدکت -37
ص هفتواد. بواز از هموو: تواریخ      ،1، ج1333تهوران   . از همو: گنج سخ ، 167

 .432-483ص، ص1، ج 1338ادبيا  در ایران، تهران، 
 ،1ش ،ی ادبيا  ت ریوز  ی دانكرده كریهدکتر خيامپور، یوس  و زليخا، ن -38
 .47-42 ص، ص1338، ت ریز، 11ص
 .1338  ایران، تهران، هوشن  مستوفی، شعرای بزر -33
 .1338نقد ادبی، تهران،  ،کوب ر ع دالحسي  زری دکت -4۷
 ،«مهر»ی  دکتر رضازاده شف ، یوس  و زليخای فردوسی، فردوسی نامه -41

 .183-187 ص، ص1333تهران، 
 .73ص ،1، ج1316شعر العا،، تهران  ،ش لی نعمانی -42
 .41، ص1234 تاریخ ادبيا  ایران، تهران، ،سلي، نيساری -43
، ص 1337دیوان قصاید و غزليا  نظامی گناوی، تهران،  ،سعيد نفيسی -44
ی یوسو  و زليخوای    نسوخه  ،سوت کوه سوعيد نفيسوی    لازم به یادآوری . 1۷8

آورد.  نام به قل، موی « امانی»شخصی خود را از شاعری ی موجود درکتابخانه 
تواریخ ادبيوا    چنوي  انتسوابی نوداده اسوت. در      ،کس دیگری تا حال ،جز او

ی  امانی نداری،. در حالی که در مقدموه  به نامای  فارسی نيز شاعر شناخته شده
گوید که سی سال عمر خود را وقو  سورودن    سراینده می ،«یوس  و زليخا»

اموان نوام شواعری کوه      ،شاهنامه کرده است. نه ق   از فردوسی و نه بعود از او 
 :نک ،ی  بارهوجود نداشته است. در ا ،بسراید« شاهنامه»

Said Nafisi. Le Jusuf et Zolekha, attribue afirdowcu Arch or. 18 
i-ii, 1950, PP. 351-353 

-545 ص، ص1357، 1شاهنامه، ج ،«فردوسی ای یئووپئما» ،آ. آ. استاریروف
544. 
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، بوه توشويح   مرنوی هفت اورن  ،ورالدی  ع دالرحم  اب  احمد جامین -45
معتقوود اسووت کووه  ،. موودرس31، ص1338هووران، مرتضووی موودرس گيلانووی، ت

صواحب   ،فخرالودی  گرگوانی   ،لابد منظوور او . گرگانی است ،ی آن سراینده
 .است« ویس و رامي »مرنوی 
 .73-78 ص، ص1352ن. آ. دوبرليوب ، سچيلميش اثرلری، باکو،  -46
 .65ابوالقاس، فردوسی، ای یئووترورچستوو، پيكي ، ص  ،ی. ا. برتلس -47
گوی  ه سوال  8۷را در « یوسو  و زليخوا  » ،گویود کوه فردوسوی    لس میبرت -48

، ص 2بوورتلس فردوسووی، ليتراتورنایووا انسوويرلوپدیا، ج : سووروده اسووت. )نووک
اشاره نكوده   ،چرا که در هي  من عی به آن سال؛ .( ای  رق، تخمينی است754

هرموان اتوه    :)نوک  .گی سروده گوید که در هفتاد سال است. هرمان اته نيز می
ه سندی در نسال فاصله است. متاسفا 1۷ ،(. در ميان ای  دو نظر47 ي ، صپيك

 .دست نداری، که صحت و سق، یری از آن دو را تعيي  کند
 .116پيكي ، ص ،هوآر  -43
، XXXVI ی سولواری، ج  فردوسوی، انسيرلوپدیچسوری   ،آ. کریمسری -5۷

 .32، ص 132۷
 .نام محلی در نزدیری اصفهان -51
 و الدولوه، مادالدولوه   الدوله، سلطانهای: بهاء آن را به شر  . نولدکه  -52

 (47-46 ص)قس: هرمان اته، پيكي ، ص .آورد ابوطالب رست، می
 .43۷، ص1338، 1الله صفا. تاریخ ادبيا  در ایران، جلد دکتر ذبيح -53
 .47هرمان اته، پيكي ، ص  -54
 .43۷پيكي ، ص ،الله صفا ذبيح -55
 .همان جا -56
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ای در  قصويده  ،«یوس  و زليخوا »ی  نویسد که در مقدمه الله صفا می حذبي -57
الدوله ابوالفووارس طغانكواه محمود ابو  آلوپ ارسولان و قصواید         مدح شمس

ی دهد که سراینده  احتمال می ،مدحی از ازرقی آمده است. او با ای  سفسطه
 .اثر از معاصران طغانكاه بوده است

 .255، ص 1353مرتوبلاری، باکو الدوله  کمال ،م. ف. آخوندوف -58
 .ی فردوسی است«یوس  و زليخا»مستنسخان و ناشران  ،منظور -53
 .157ص  ،پيكي  ،الله صفا ذبيح -6۷
 .181ص ،1356دوشن ه،  ،ای. س. برگينسری -61
 .1۷8دیوان قصائد و غزليا  نظامی گناوی، پيكي ، ص  ،سعيد نفيسی -62
 .88ص   ،1347ان، تهران، تاریخ ادبيا  ایر ،حسي  فریور -63
 .76گنج سخ ، پيكي ، ص  ،الله صفا ذبيح -64
 .XX، ص1334 ، باکو،«فردوسی و یارادیايليغی» ،علی ناا، -65
 .همان جا -66
 .همان جا -67
 .همان جا -68
یوس  »ی  که در مقدمهاست اشاره به پكيمانی شاعر از سرودن شاهنامه  -63

 .آمده است ،«و زليخا
 .XX ص ،1334باکو،   ،«فردوسی و یارادیايليغی» ،اا،علی ن -7۷
 .xxiv ص همان، ،م. م. ابراهيموف -71
 .همان جا -72
 .124، ص 1233تهران،   یوس  و ذليخا، ،حري، فردوسی طوسی -73
 .همان جا -74
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 .همان جا -75
 .همان جا -76
 .همان جا -77
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 نویسنده، پژوهكگر و روزنامه نگار()

 

 در کاب . 1362عقرب سال  2متولد  -
 .1378در سال « ليسه ی عالی استقلال»فار  از  -
 پوووهن   «رادیووو و تلویزیووون»بخووش فووار  بووه سووویه ی دیپلوووم از  -

 .1382 ورناليزم پوهنتون کاب  در سال 
شی از پرو ه های آموز« گزارشگر انتخابا »دارنده ی گواهينامه ی  -

 .BBCش ره ی جهانی 

 تاربيا  کاری:
عضو شورای مرکوزی، گزارشوگر، خ رنگوار، روزناموه نگوار، مودیر مسووول        
نكریه، همرار قلموی، مصوحح، نویسونده، تهيوه کننوده، کوارگردان، مسووول        
ارزیابی نكرا ، مسوول طرح و ارزیابی و مسوول واحد فرهنگی در نهاد ها و 

اتحادیوه ی ملوی   رناليسوتان افغانسوتان،   رسانه هایی چوون اتحادیوه ی ملوی  و   
  انام  شاعران و نویسنده گان افغانستان، ورناليستان و خ رنگاران افغانستان، 

بنيوان  »فصلنامه ی  ،«باختر»، رادیو و تلویزیون «1»، تلویزیون«قل،»هفته نامه ی 
، مالوه ی  «سرخط»روزنامه ی  )منتكره در جمهوری اسلامی ایران(،« اندیكی

»، وب سوایت  «»، وب سوایت  «تحریوک »، گاهناموه ی  «داوربن»
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، وب سووایت «تانوود»، وب سووایت «24دعووو  ميوودیا »، وب سووایت «
واحد توليود   و« دانكنامه ی افغان»، وب سایت «حقيقت»، وب سایت «روهی»
 «.آمو فل،»

 فرهنگی -آفرینش های کاری
   برنامه ها و فل، های مستند تلویزیونی:  

در تلویزیووون « یووک سوده فووراز و نكويب  »برناموه ی مسووتند تواریخی    -1
 دقيقه یی. 24قسمت  14«: باختر»
 18«: بواختر »در تلویزیوون  « آیينه ی تاریخ»برنامه ی مستند تاریخی   -2

 دقيقه یی. 24قسمت 
 24قسومت   2۷«: بواختر »در تلویزیوون  « نوای »برنامه ی مسوتند ادبوی     -3

 دقيقه یی. 
 دقيقه.   24«: باختر»در تلویزیون « طانسر 26»فل، مستند   -4
)پيراموون زنوده گوی مرحووم فقيوور     « پوژوا  کوهسوار  »فلو، مسوتند     -5

 دقيقه. 4۷«: باختر»فروزی( در تلویزیون 
 تخليقا :

 منتكر شده است. -صح ت های مغاره نكينان )طنزی( -1
 منتكر شده است. -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سياسی -2
 ریخی(.مرز و بوم )تا -3
 منتكر شده است. -چهار یادواره )معرفی چهار فرهنگی افغان( -4
 سخ  در سخ  )معرفی کتاب ها(. -5
یک قرن در تواریخ و افسوانه )تواریخ تحليلوی و شوفاهی افغانسوتان از        -6

 منتكر شده است. -ميلادی( 2۷۷۷تا  13۷۷
 منتكر شده است. -افغاننامه )مكاهير افغان( -7
 ر شده است. منتك -پكتون ها )تحليلی( -8
 رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یی(. -3
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 اجتماعی(. -در هرج و مرج زیست  )سياسی -1۷
 تاریخ عمي  )طنزی(. -11
اندیكه در بستر سياست و اجتمواع )مقوالا  منتكوره در روزناموه ی      -12

 منتكر شده است. -سرخط(
 منتكر شده است. -تحليلی( -با زبان دری )تحقيقی -13
 .روزگار )نوستالژی( -14
 پاسخ )واکنش ها(. -15
 تام  و تعام  فرهنگی )فرهنگی(. -16
 ارتااع و مرتاع )انتقادی(. -17
 سير فرهنگی )فرهنگی(. -18
 پی آمد تصویر )فل، و سينما(. -13
 در منظر بيگانه )تحليلی(. -2۷
 ذهنيت متنازع )ابراز نظر(. -21

 جزوه ها:

 به رن  آبی )زنده گی شهيد مينا(. -1
و برنامه ی انتخاباتی محمود   مردی از سرزمي  آزاده گان )زنده گی -2

 شفي  گ  آقا شيرزی(.
 )زنده گی و برنامه ی انتخاباتی محمد نادر نعي،(.« نعي،»محمد نادر  -3

 تاليفا :

توا   1327هنوری سوينمایی افغانسوتان از     هنر در سينمای افغانان )فلو،   -1
 منتكر شده است. -امروز(

 گردآوری ها:

 منتكر شده است. -ریخی(زمانی که مفاخر ناچيز می شوند )تنقيد تا -1
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منتكور شوده    -حقيقت خورشيد )پيرامون کلما  افغوان و افغانسوتان(   -2
 است.

 (. در ایران در جغرافيای جهان سوم )بررسی ست، ملی و ستيز قومی -3
 )اه  سنت در جمهوری اسلامی ایران(. در مت  مدعا -4
منتكور   -نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی )تنقيد فردوسوی و شواهنامه(   -5

 ده است.ش
منتكور شوده    -مُنحنی تاریخ )تنقيد کووروش و سلسوله ی هخامنكوی(    -6

 است.
 منتكر شده است. -آریایيس، )تنقيد پدیده ی آریایی( -7
 منتكر شده است. -پور ِخرد )معرفی زنده یاد استاد ناصر پورپيرار(  -8
منتكور شوده    -زبان دری و ویژه گوی هوای آن(  پيرامون دری افغانی ) -3

 است.
منتكور   -سخي  )تنقيد ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی( آیي  های -1۷

 شده است.
نامووه ی موو  )پيرامووون زنووده گووی و کارنامووه ی مصووطفی     کتوواب -11

 عمرزی(.
 پندار ستمی )تنقيد و بررسی پدیده ی معروف به ستمی(. -12
 منتكر شده است. -آرکایيس، )تنقيد باستانگرایی( -13
 معنی )گزیده هایی از سخنان اندیكمندان(. -14
 حوطه ی سياه )ت يي  و بررسی فارسيس،(.م -15
 رسالت ملی )کارنامه ی محمد طارق بزگر(. -16

 ترجمه ها:

 -«یوون »تا حصار پنتاگون )سوفرنامه ی واشونگت (: محمود اسوماعي       -1
 منتكر شده است.

 منتكر شده است.  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: محمد اسماعي   -2
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 منتكر شده است. -«یون» ساختار هندسی شعر پكتو: محمد اسماعي  -3
انگيزه های فرار نخ ه گان حرفوه یوی از افغانسوتان: محمود اسوماعي        -4

 منتكر شده است.  -«یون»
تخت دهلی را فراموش می کن، )سفرنامه ی هنود(: محمود اسوماعي      -5

 منتكر شده است. -«یون»
منتكور شوده    -«یون»افغانستان در پي  و خ، سياست: محمد اسماعي   -6

 است.
منتكور شوده    -«یوون »جهانيان شرست بخورند؟: محمد اسماعي  اگر  -7

 است.
 منتكر شده است. -«یون»درست نویسی پكتو: محمد اسماعي   -8
 منتكر شده است.   -«یون»فقر فرهنگی: محمد اسماعي   -3
منتكور   -«یون»در قلب کرملي  )سفرنامه ی مسرو(: محمد اسماعي   -1۷

 شده است. 
د افغانسووتان ملووی  »در اختيووار  -«تحریووک ملووی افغانسووتان »مكووی  -11

 ، قرار داده شده است.«تحریک
اختيار روند ملی جوانان »در  -«روند ملی جوانان افغان»اساسنامه ی  -12

 ، قرار داده شده است. «افغان
در اختيار ای  نهاد،  -«انام  پيكرفت و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -13

 قرار داده شده است.
در اختيووار ایوو   -«دمووی افغانسووتانحووزب حرکووت مر»اساسوونامه ی  -14

 حزب، قرار داده شده است.
در اختيار ای  حزب،  -«حزب حرکت مردمی افغانستان»مرامنامه ی  -15

 قرار داده شده است.
 «.یون»ناگفته های ار : محمد اسماعي   -16

 همراری های فرهنگی با دیگران در تهيه ی کتاب ها، فل، ها و برنامه ها
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 کتاب ها و نكریا : 
تحقيقی پيرامون سواب  تاریخی و موق  حقوقی قرارداد »، «ایه بان بی سایهس»

منووار »، «پووژوا ؛ زنووده ی جاویوودان اسووت»، «پكتونسووتان»، «و خووط دیورنوود
 -زنده گی امير دوست محمود خوان  »، «حرميت انگليس در سيستان»، «ناا 

 )راجع به احمد یاسي  سالک قادری(.« پيروزی»و « جلد اول
 نامه های تلویزیونی:فل، ها و بر

بازتاب اعتمواد  »، «همتا«)برنامه ی تاریخی(، برنامه ی اجتماعی « مستند باختر»
 )مستند زنده گی شهيد ع دالح (.« شهيد ملت»)سلسله ی انتخاباتی( و « مردم

 مدنی:  -تایيدا  فرهنگی

 ش.1382پوهنتون کاب  در سال « م ورناليز»ستایكنامه ی  -

 ش.1386در سال « مامع صلح افغانستان»ه ی ستایكنام -
 ش.1333در سال « ناليستان افغانستانشورای  ور»ستایكنامه ی  -
 ش.1336در سال « و جرگه ی افغانستانمكران»ستایكنامه ی  -
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